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	تم إعداد هذا الملف آليا بواسطة المكتبة الشاملة


	


	الكتاب : تفسير في ظلال ترجمه فارسي


چه بسا هم? اين سخنان در جامعه هاي جاهلي صحيح باشد - جامعه هاي جاهلي ، جامعه هاي است كه روح اسلام بر آن مسلط نبوده و ا سلام بران حكومت نكند - اما اين دين چنين مشكلي را به نحو ديگري حل كرده است . بدينگونه مشكل را بر طرف نموده كه به دلها و جانها تفهيم كرده است كه مال مال خدا است ، و رزقي كه در دست دارندگان آن است ، رزق خدا است... اين حقيقتي است كه با آن كسي جدال و ستيز ندارد مگر فردي كه از اسباب دور و نزديك رزق بي خبر باشد. اسبابي كه هم? آنها داده هاي خدا بوده و انسان به چيزي از آنها دسترسي و توانائي ندارد. در پيدايش يك د ان? گندم ، نيروها و ا نرژيها هم از محدود? اختيار و چهارچوب قدرت انسان خارج مي باشند... قطر? آبي و تار جامه اي و ساير اشياء را قياس از يك دان? گندم بگير... پس هرگاه شخص دارائي ، چيزي از مال خود بخشيد، او در اصل از مال خدا بخشيده است . و هرگاه قرض الحسنه اي داد، چنين قرضي وامي بشمار است كه انگار آن را به خدا داده است ، و همو خود اين وام را برايش چندين برابر گرداند و بدو باز پس دهد. بنابراين شخص بي چيز گيرنده ، جز وسيله و سببي نيست تا شخص بخشنده توسّط او بتواند به چندين برابري كه از مال خدا داده است دستيابي پيدا كند... خداوند اين آداب و رسومي را كه اينك ما در صدد بيان آن هستيم وضع فرموده است تا چنين مفهومي را به دلها القاء كند و در جانها استقرار بخشد، و دهنده تكبّر نورزد و خويشتن را بالا نگيرد و گيرنده نيز خويشتن را پست و دست كم نداند. چه هر دوي ايشان از رزق خدا مي خورند و روزي خوار پروردگارند. پادا ش بخشندگان در پيشگاه خدا محفوظ است ، اگر از مال خدا در راه خدا بدهند، و آراسته به اخلاق و آدابي باشند كه خدا براي آنان تعيين كرده است ، و پاي بند عهد و پيماني باشند كه خدا با ايشان بسته و مراعات آن را از ايشان خواسته است :
( وَ لا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ ) .
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هيچ ترس و خوفي بر ايشان نيست.
ترس و خوف از فقر و تنگدستي و كينه و كينه توزي و زيان و ضرر.
( وَ لا هُمْ يَحْزَنُونَ ).
ايشان غمگين و محزون نمي شوند.
نه بر آنچه در دنيا بخشيده اند، و نه بر سرنوشتي كه در آخرت دارند.
براي تأييد معني فلسف? انفاق و بذل و بخششي كه گذشت ، براي تأكيد هدف اصلي آن كه تهذيب نفسها و تطهير جانها و پيوند دهنده و گيرنده با رشت? محبّت ربّاني است ، خداوند در آي? بعدي مي فرمايد:
( قَوْلٌ مَعْرُوفٌ وَ مَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِنْ صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا أَذًى. وَ اللَّهُ غَنِيٌّ حَلِيمٌ ).
گفتار نيك و گذشت، بهتر از بذل و بخششي است كه اذيت و آزاري به دنبال داشته باشد. و خداوند بي نياز و بردبار است .
خدا وند مقرّر مي فرمايد بذل و بخششي كه اذيت و آزاري به دنبال داشته باشد، هيچ نيازي بدان نيست . و خوبتر از آن ، سخن نيك و احساس كريمانه است . سخن نيكي كه زخم دلها را مرهم نهد و درمان كند، و قلبها را سرشار از خوشنودي و خوشحالي نمايد. و خوبتر از آن ، عفو و گذشتي است كه كينه هاي نفسها را فرو شويد و برادري و دوستي را جايگزين كينه توزيها كند. چه سخن نيك و عفو و گذشت در چنين حالتي نخستين وظيفه بذل و بخشش را بجاي مي آورد و هدف اصلي آن را كه تهذيب نفسها و پيوند دلها است برآورده مي سازد.
از آنجا كه بذل و بخشش، نيكي بخشنده به گيرنده نبوده و ماي? برتري آ ن بر اين نمي باشد، بلكه بذل و بخشش قرضي ا ست كه به خدا دا ده مي شود و محض رضاي ا و انجام مي گيرد... چنين پيروي به دنبال آن مي آورد:
( وَ اللَّهُ غَنِيٌّ حَلِيمٌ ).
خداوند بي نياز بردبار است .
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بي نياز است از بذل و بخشش موذيانه . بردبار است و اگر چه به بندگانش روزي ميرساند و ا يشان سپاسگزاري نمي كنند، در عقاب و اذيت دادنشان شتاب نمي ورزد. همو است كه همه چيز را بديشان داده است ، و اصلاً پيش از دا دن هر چيزي بديشان ، ذا ت وجودشان را به آنان داده و جام? هستي را بر قامتشان را ست كرده ا ست ، پس بندگانش پي به بردباري ا و ببرند و ا ز آن بياموزند كه اگر جزئي ا ز آنچه خدا بديشان داده است به كسي دادند، و ا ز او نسبت بديشان كار ناخوش آيند و ناپسندي سر زد، و يا اينكه از ا يشان تشكّر و سپاسگزاري نكرد، در اديت و آزارش نكوشند و بر او خشم نگيرند.
اين قرآن هنوز هم كه هنوز است مردمان را به ياد صفت خداي سبحان مي ا ندازد تا در حد توانائي خود پرورده و آراسته بدا ن شوند. مسلمان نيز پيوسته به صفت پروردگار خود چشم دوخته و پلّه پلّه به سوي آن بالا مي رود تا آن اندازه كه مي تواند خويشتن را بدان زينت دهد و بهر? خود را از آن برگيرد و به انداز? سرشت خويش بدان نايل گردد.
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وقتي كه صحن? حيات بالا گيرند? بخشنده به عنوان مثال كساني نمايش داده شد كه مال و دارائي خود را در راه خدا مي دهند و كوچكترين منّت و اذيت و آزاري در پي بخشش خود روا نمي دارند، و هنگامي كه اشاره رفت به اينكه خداوند بي نياز از اين نوع بذل و بخشش موذيانه است ، و همو كه بخشايشگر روزي رسان است ، در اذيت و آزار و خشم شتاب نمي ورزد، بدين هنگام كه با ذكر اين و آن ، اندرون لبريز از تأثّر و انفعال گرديد و آگاهي دل و ديده به غايت رسيد، خداوند رو به مؤمنان كرده و خطاب بديشان مي فرمايد كه با منّت و اذيت و آزار بذل و بخششهاي خويش را پوچ و بي مايه نسازند. براي آنان صحنه اي شگفت يا دو صحن? شگفتي را ترسيم مي كند كه با صحن? نخست يعني صحن? كشت و رشد هماهنگي دارند و سرشت بذل و بخشش خالص براي خدا را به تصوير مي كشند و بذل و بخشش آميخته به منّت و اذيت و آزار را مي نمايانند، همانگونه كه روش تصوير هنري در قرآن است . روشي كه معني را شكل مي بخشد، و اثر را به حركت مي اندازد، و حالت را بگون? صحن? برجسته به پيش خيال مي دارد:
( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالأذَى، كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ، وَلا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ، فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ، فَأَصَابَهُ وَابِلٌ، فَتَرَكَهُ صَلْدًا، لا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِمَّا كَسَبُوا، وَ اللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ. وَ مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاةِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ. أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ، فَإِنْ لَمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ، وَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ).
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اي كساني كه ايمان آورده ايد، بذل و بخششهاي خود را با منّت و آزار پوچ و تباه نسازيد، همانند كسي كه دارائي خود را براي نمودن به مردم رياكارانه صرف مي كند و به خدا و روز رستاخيز ايمان ندارد. مثل چنين كسي همچون مثل قطعه سنگ صاف و لغزنده اي است كه بر آن ( قشري از) خاك باشد ( و بذرافشاني شود) ، و باران شديدي بر آن ببارد ( و هم? خاكها و بذرها را فرو شويد) و آن را به صورت سنگي صاف ( و خالي از هر چيز) بر جاي گذارد... ( چنين رياكاراني ) از كاري كه كرده اند سود و بهره اي برنمي گيرند، و خداوند گروه كفر پيشه را ( به سوي خير و صلاح ) رهنمود نمي نمايد. و مثل كساني كه دارائي خود را براي خوشنودي خدا و استوار كردن جانهاي خود ( بر ايمان و احسان ) صرف مي كنند همچون باغي است كه روي پشته اي باشد ( و از هواي آزاد و نور آفتاب به حد كافي بهره بگيرد) و باران شديدي بر آن ببارد و لذا چندين برابر ميوه دهد، و اگر باران شديدي برآن نبارد باران خفيفي برآن ببارد ( به سبب خاك خوب و آفتاب مناسب و هواي آزاد، باز هم ببار نشيند) ، و آنچه را انجام مي دهيد خدا مي بيند.
اين صحن? نخستين است ...
صحن? كاملي است كه از دو پرد? عكس يكديگر از نظر شكل و وضع و نتيجه ، تشكيل شده است . در هر پرده اي هم جزئياتي است كه از جنب? هنر تصور و هنر نمايش ، برخي با برخي ديگر هماهنگي دارد، و همچنين با معاني و احساسات و عواطفي كه سراسر صحنه به خاطر نمايش و روشنگري و زنده گرداندن آنها پديد آمده است هماهنگي و همنوائي دارد.
( كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ وَلا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ).
همانند كسي كه دارائي خود را براي نمودن به مردم رياكارانه مي بخشد و به خدا و روز رستاخيز ايمان ندارد.
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اين چنين كسي به فرح افزائي ايمان و شادماني آن پي نمي برد. وليكن سنگين دلي خويش را با پرده اي از رياكاري مي پوشاند. اين دل سخت پوشيده با ريا را اين بند به تصوير مي كشد:
( صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ ) .
قطعه سنگ صاف و لغزنده اي كه بر آن ( قشري از) خاك باشد.
سنگي است كه روي آن نه سرسبزي و خرّمي است و نه لطافت و نرمي . بالاي آن را قشر نازكي از خاك مي پوشاند و سختي آن را از چشمها پنهان مي دارد، همانگونه كه ريا سختي دل خالي از ايمان را نهان مي نمايد.
( فَأَصَابَهُ وَابِلٌ، فَتَرَكَهُ صَلْدًا ).
پس باران شديدي بر آن ببارد و آن را به صورت سنگي صاف ( و خالي از هر چيز) بر جاي گذارد.
باران تند خاك اندك را فرو شسته و سختي و خشكي آن را هويدا ساخته است و كشت و زرعي بر خود نرويانده و ميوه اي نداده است... همچنين ا ست دلي كه مال و دارائيش را به خاطر نمودن به مردم و رياكاري بخشيده باشد. چنين بخششي موجب خيري نشده و پاداشي به دنبال ندارد.
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امّا پرد? دومي كه در صحنه ، مقابل آن قر ار دارد، عبارت است از دل آبادان با ايمان ، و شاد و سرمست از آن است ، كه مال و دارائي خويش را « به خاطر رضاي خدا » مي بخشد... و آن را از روي يقين استوار بر خير، و بيرون جوشيده از چشم? ايمان ، و ريشه دوانده در ژرفاي دل و جان مي دهد... از آنجا كه دل سنگيني كه بردهاي از ريا آن را پوشانده باشد، با سنگ صاف و سفتي كه بر آن قشري از خاك نشسته ، نموده مي شود، دل مؤمن هم با باغي نموده مي گردد. باغي كه سرسبز و خرّم و پر خير و بركت است و در برابر مشت خاكي كه بر چنان سنگي بود، اين باغ داراي خاك زياد و ژرف و انباشته اي است . باغي است كه بالاي پشته اي قرار دارد. در صورتي كه در طرف مقابل سنگي بود كه مشتي از خاك بر آن نشسته بود. تا بدين وسيله پرده اي بر روي صحنه به نمايش درآيد كه تصويرهايش هماهنگ باشد. چه وقتي كه باران شديدي در اينجا ميبارد خاك حاصلخيز آن را با خود نمي برد. ولي در آنجا ريزش تند باران قشر خاك را برداشته و سنگ را لخت بر جاي مي گذارد. در اين باغ نه تنها چنين نمي كند، حتي بدان حيات و زندگي مي دهد و باعث سرسبزي و رويش آن مي شود.
( فَإِنْ لَمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ ).
پس اگر باران شديدي هم بر آن نبارد.
باران فراواني هم بدان نخورد، « فَطَلٌّ » . باران خفيفي هم بر آن ببارد اين باران اندك و ريز نيز براي خاك خوب كفايت مي كند.
به راستي صحن? كاملي است و داراي ديدگاههاي روياروي و جزئيات هماهنگ بوده و به طريق? معجزه گرانه اي نمايش داده مي شود و از همنوائي و اجراء شگفتي برخوردار است . پرده هاي اين صحنه بيانگر هر خطره و وسوسه اي است كه بر دل گذرد، و احساسات و عواطف را به همراه حالات و محسوسات مقابل آن شكل مي بخشد، و ساده و شگفت طرز گزينش راه را به دل الهام مي كند...
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از آنجا كه صحنه از سوئي جولانگاه دل و ديده است ، و از سوي ديگر در آن كار به ديدن خدا و آشنائي او از فراسوي پديده ها حواله مي گردد، پيروي اين چنين مي آيد و دلها را لمس مي نمايد:
( وَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ).
خداوند بينا بدان چيزي است كه مي كنيد.
و امّا صحن? دوم ، نمايش سرانجام منّت و اذيّت و آزار است و بيان مي دارد كه چگونه اين دو مفسده آثار بذل و بخشش را از ميان مي برند و در آن وقتي كه چنين بخشنده اي از هر وقت ديگري نياز بيشتري به ثمر? كار خود دارد و هيچگونه توانائي و ياري از او ساخته نيست ، اينها رنج او را بر باد داده اند و او كوچكترين كاري براي پيشگيري از اين تباهي و خانه خرابي نمي تواند بكند. صحن? دوم ، نمايش اين سرانجام بدشگون و دلهره انگيز ا ست كه به شكل سخت الهامگرانه اي نموده مي شود. آنچه در آن است طوفان بعد از آرامش و خوشي است :
( أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِنْ نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأنْهَارُ، لَهُ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ، وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ. فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ؟ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ).
آيا كسي از شما دوست مي دارد كه باغي از درختان خرما و انگور داشته باشد كه از زير درختان آن جويبارها روان باشد و براي او در آن هر گونه ميوه اي ( از ميوه هاي ديگر) باشد، و در حالي كه به سنّ پيري رسيده و فرزنداني ( كوچك ) و ضعيف داشته باشد ( در اين هنگام ) گردبادي ( كوبنده ) كه در آن آتش ( سوزاني ) باشد به باغ برخورد كند و آن را بسوزاند؟ ! اين چنين خداوند آيات خود را برايتان بيان و آشكار مي سازد شايد بينديشيد ( و با نيروي انديشه راه حق را بيابيد) .
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اين بذل و بخشش از لحاظ اصلي كه دارد و آثاري كه به بار مي آورد در دنياي محسوسات و با پديده هاي مادي نموده مي شود:
( جَنَّةٌ مِنْ نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأنْهَارُ، لَهُ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ ) ...
باغي از درختان خرما و انگور داشته باشد كه از زير درختان آن جويبارها روان باشد، و براي او در آن هر گونه ميوه اي ( از ميوه هاي ديگر) باشد...
باغي است سايه دار و فراگير و پربار و ميوه دار... سرشت بذل و بخشش و آثار آن نيز اين چنين است... بذل و بخشش در زندگي دهنده و در زندگي گيرنده و در زندگي جماعت بشري به منزل? چنين باغي است . بذل و بخشش نيز داراي خوشي و سايه و خير و بركت و ميوه و آب و هواي با صفا و پاكيزگي و بالندگي است .
چه كسي دوست مي دارد كه چنين باغي - يا چنين حسنه اي - داشته باشد، سپس منّت و آزار در پي آن بياورد تا بكلّي باعث تباهي و نابوديش شود، همانگونه كه گردبادي كه آتش در آن باشد باغ را ويران و نابود سازد؟ آن هم چه وقت ؟ در سخت ترين ساعاتي كه در آن براي نجات باغ از هر وقت ديگر عاجزتر بوده و بيش از هم? اوقات به سايه و نعمتهايش نيازمندتر مي باشد:
( أَصَابَهُ الْكِبَرُ وَ لَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ) .
در حالي كه به سنّ پيري رسيده و فرزنداني ( كوچك و) ضعيف داشته باشد ( در اين هنگام ) گردبادي ( كوبنده ) كه در آن آتش ( سوزاني ) باشد به باغ برخورد كند و آن را بسوزاند...
چه كسي اين را دوست مي دارد؟ چه كسي دربار? چنين سرنوشتي مي انديشد سپس خويشتن را از آن برحذر نمي دارد؟
( كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ).
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اين چنين ، خداوند آيات خود را برايتان بيان و آشكار مي سازد، شايد بينديشيد ( و با پيروي انديشه راه حق را بيابيد) .
اين چنين صحن? زند? برجسته به نمايش در مي آيد، و آنچه در آغاز آن است از قبيل خوشنودي و خوشي و خوشگذراني ، و چيزهائي همچون سرسبزي و شادابي و زيبائي كه در آن است ، سپس طوفاني كه در مي گيرد و گردبادي كه آتشي به همراه دارد نموده مي شود... اين صحن? شگفت ، الهام شعوري بس عجيبي را پديد مي آورد كه فرصتي به انديشه براي گزينش نمي دهد، بلكه از روشني موضوع ، گزينش بر انديشه پيشي مي گيرد، و پيش از آن كه گردبادي كه آتشي به همراه دارد باغ سرسبز و سايه دار و ميوه دار را در برگيرد، فرصت گزينش از دست بدر رفته است !
گذشته از اين ، هماهنگي دقيق و زيبائي كه بگون? جداگانه در ساخت و روش عرضه و تنظيم هر صحنه اي به چشم مي خورد، تنها به يكايك صحنه ها بطور مجزّا مربوط نمي شود و در اين حدّ متوقف نمي گردد. بلكه كنگر? اين هماهنگي سر مي كشد و آن اندازه بالا مي رود تا هم? صحنه ها را بطور دسته جمعي از آغازشان كه در اين درس است تا به انتهايشان در بر مي گيرد و هماهنگي جملگي آنها را شامل شده و يكي با ديگري همنوا مي گردد... هم? اين صحنه ها در مكان متجانس و همخواني نمايش داده مي شوند. مكان كشاورزي ! دانه اي هفت خوشه بر آورده است . تخته سنگي قشري از خاك بر رو داشته و باران تندي بر آن باريده است . باغي بالاي پشته اي قرار گرفته است و دو چندان ثمر داده است . باغي است از درختان خرما و انگور... همچنين باران تند و نم نم باران و گردباد...كه جملگي تكميل كنند? مكان مناسبي براي كشاورزي هستند، و مكان نمايش هنري ا عجاب انگيز از هيچيك از آنها خالي و بي نصيب نشده است.
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اين امر حقيقت بزرگي است كه در فراسوي نمايش هنري اعجاب انگيز نهفته است... حقيقت پيوند موجود ميان نفس بشري و ميان خاك زميني . حقيقت اصل واحد، حقيقت سرشت واحد، حقيقت حيات بالا رونده و رشد پذيرنده در نفس و در خاك بطور يكسان ، و حقيقت نابودي و زندگي زدائي كه گريبانگير اين حيات در هر دو تاي نفس و خاك مي شود.
اين قرآن است... فرمود? زيباي حق است... از سوي خداوند حكيم و آگاه آمده است .
*
روند گفتار گام ديگري را در راه قانون بذل و انفاق بر مي دارد، تا نوع و روش آن را روشن نمايد، بعد از آن كه آداب و رسوم و نتايج و ثمره هاي آن را بيان داشته بود:
( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ، وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الأرْضِ، وَلا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ. وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ).
اي كساني كه ايمان آورده ايد از قسمتهاي پاكيز? اموالي كه ( از طريق تجارت ) به دست آورده ايد و از آنچه از زمين براي شما بيرون آورده ايم ( از قبيل منابع و معادن زير زميني ) ببخشيد و به سراغ چيزهاي ناپاك نرويد تا از آن ببخشيد. در حالي كه خود شما حاضر نيستيد آن چيزهاي پليد را دريافت كنيد، مگر با اغماض و چشم پوشي در آن ، و بدانيد كه خداوند بي نياز و شايست? ستايش است .
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پايه هائي كه نصوص گذشته روشن كردكه بذل و بخشش از آنها سرچشمه مي گيرد و بر آنها استوار مي گردد، مقتضي است كه بذل و بخشش از بهترين موجودي و دارائي باشد، بذل و بخشش از بدترين و ناچيزترين چيزي كه دارند? آن از آن بيزار است و آن را براي خود نمي پسندد، و اگر همانند آن چيز در معامله اي بدو نموده شود آن را نمي پذيرد مگر اينكه فروشنده از قيمت آن بكاهد، درست نخواهد بود. چه خدا غني تر از آن است كه چيز ناقابل و كثيف را بپذيرد. اين بانگ همگاني است و خطاب به هم? مسلمانان است در هر وقت و در هر نسلي كه باشند، و مشتمل بر هم? دارائي و اموالي است كه در دسترسشان باشد. شامل هم? چيزهاي حلال و پاكيزه اي است كه فراچنگش آورده باشند، و شامل هم? چيزهائي است كه خدا از زمين براي ايشان بيرون آورده باشد، اعم از كاشته و ناكاشته اي كه از زمين بيرون مي آيد، همچنين شامل هم? كانيها و فلزات و نفت مي شود. از اينجا است كه اين نصّ قرآني انواع دارائي و اموال را شامل است ، چه آن انواعي كه در زمان پيغمبر صلّي الله عليه و آله و سلّم بوده و چه ا نواعي كه تازه پديدار مي گردد. زيرا اين نصّ، شامل و جامع است و دارائي و مال تازه اي در هيچ زماني از دائر? آن خارج نيست . در هم? اينها نصّ قرآني زكات را واجب كرده است و سنّت نبوي هم مقدار و انداز? زكات را در انواع اموال و دارائيهائي كه در آن روزگار معهود و معروف بوده است مشخص نموده است . اموال و دارائيهائي هم كه بعدها پيدا گشته يا پيدا مي گردد بر آنها قياس شده و بدانها ملحق مي شود.
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روايتهائي دربار? سبب نزول اين آيه بيان شده است كه ذكر آن بلامانع است ، تا بدين وسيله حقيقت حياتي كه قرآن با آن روياروي گشته است و حقيقت تلاشي كه براي تهذيب نفسها و تطهير جانها كار برده است مجسم شود و انداز? كوششي كه براي بالا بردن نفسها و جانها و رساندن آنها به سطحي كه منظور نظرش بوده معلوم و هويدا گردد:
ابن جرير - با اسنادي كه داشته است - از برّاء پسر عارب رضي الله عنه - روايت نموده و گفته است : « آيه دربار? انصار نازل شده است . وقتي فصل چيدن خرما فرا مي رسيد انصار از نخلستانهاي خود خوش? نوبر خرما را مي چيدند و از ريسماني ميان دو ستون مسجد رسول خدا صلّي الله عليه و آله و سلّم آويزا ن مي نمودند و فقراء مهاجرين از آنها مي خوردند. گاهي يكي از انصار بدترين خرماها را مي چيد و با ديگر خوشه هاي مرغوب نوبر آميخته مي كرد و گمان مي برد كه اين كار جايز است . پس خداوند دربار? كساني كه چنين مي كردند اين را نازل فرمود: ( وَ لا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ )... حاكم نيز از برّاء اين چنين روايت نموده است و گفته است : حديث صحيحي است و با شروط مسلم و بخاري مي خواند، هر چند هم آن را روايت نكرده اند.
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ابن ابي حاتم - با اسنادي كه از راه ديگري در دست داشته - از برّاء رضي الله عنه - روايت نموده است و گفته است : آيه دربار? ما نازل شده است . ما داراي نخلستان ها بوديم. هر يك از ما به انداز? كثرت يا قلّت نخلستاني كه داشت خرما مي چيد و مي آورد. چه بسا يكي خوشه اي مي آورد و آن را در مسجد آويزان مي كرد. اهل صُفّه خوراكي نداشتند. وقتي كه يكي از آنان گرسنه مي شد، مي آمد و چوگاني به خوشه ها مي زد و خرماي تازه يا كهنه مي ريخت و او از آن مي خورد. كساني بودند كه گرايشي به احسان نداشتند و لذا بدترين خرماها را مي آوردند، و گاهي خوشه هاي شكسته را آورده و در مسجد آويزان مي نمودند. پس آيه چنين نازل شد: ( وَ لا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ). برّاء گفته است : اگر به يكي از شما مثل آنچه كه مي بخشد داده شود آن را نمي گيرد مگر به سبب چشم پوشي و شرمندگي . ما از آن به بعد بهترين چيزي را كه داشتيم مي آوردم.
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هر دو روايت به هم نزديكند. هر دو تا به حالتي كه در مدينه رخ داده است اشاره مي نمايند، و صفح? ديگري را به ما مي نمايانند كه انصار آن را در تاريخ بذل و بخشش بزرگوارانه و عطاء فراوان كريمانه به ثبت رسانده اند. همچنين اين روايت به ما نشان مي دهد كه در ملت يگان? اسلامي نمونه هاي عجيب والائي يافته مي شود، و ضمناً در آن نمونه هاي ديگري خواهد بود كه نياز به تربيت و تهذيب و توجيه دارند تا رو به كمال روند. همانگونه كه برخي از انصار نياز بدان داشتند كه بديشان تذكر داده شود كه به سراغ چيز بد و بي ارج دارائي خود نروند و از اموال ناقابلي نبخشند كه اگر همان چيز به خودشان هديه گر دد عادتاً آن را نمي پذيرند و اگر هم بپذيرند و آن را برگشت ندهند جز به خاطر خجالت كشيدن و حياء نمودن نخواهد بود، يا آن را وقتي در معامله اي خواهند پذيرفت كه در آن چشم پوشي گردد، يعني : از قيمت آن كاسته شود. در صورتي كه ايشان آن چيز را به خدا مي دادند!
از اينجا است كه چنين پيروي به دنبال آن آمده است :
( وَ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ).
بدانيد كه خداوند بي نياز و ستايشگر است.
خدا بطور كلي بي نياز از عطاء مردمان است . پس اگر چيزي بدو بخشيدند در حقيقت آن را به نفس خود بخشيده اند و لذا چيز خوب و پاكيزه بدو دهند چيزي كه خود نيز از آن خوشنود و بدان راضي باشند... خدا ستايشگر است... چيزهاي خوب و پاك را مي پذيرد و آنها را پاس مي دارد و به خوبي عوض و پاداش آنها را مي دهد.
هر يك از اين دو صفتي كه در اينجا آمده است الهامي در بر دارد كه دلها را به تكان مي اندازد، همانگونه كه دلهاي آن گروه از انصار را عملاً به تكان انداخت .
( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ )...
اي كساني كه ايمان آورده ايد از قسمتهاي پاكيز? اموالي كه بدست آورده ايد ببخشيد...
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والّا خداوند بي نياز از چيز ناپاكي است كه دست به سوي آن مي يازيد و از آن بذل و بخششهاي خود را انجام مي دهيد. خداوند بزرگوار تنها از چيز خوب و پاكيزه اي كه مي بخشيد ستايش مي كند و آن را سپاس مي گويد و پاداشي در برابر آن به شما خواهد داد كه درخور شخص خوشنود سپاسگزار باشد... همو خداي روزي رسان بخشايشگر است ... از خود، پاداش ستايشگران? نعمت پاكي را مي دهد كه مي بخشيد، و او همان است كه خودش قبلاً آن را به شما داده است ! چه پيام و الهامي ! چه تشويق و ترغيبي ! و چه تربيت دلهائي با چنين روش شگفت و زيبائي !
از آنجا كه خودداري از بذل مال ، و يا بخشش چيز بي ارزش ناپاك ، تنها از انگيزه هاي بد و انديشه هاي تباه، و از تزلزل عقيده و عدم اعتماد بدانچه در پيشگاه خدا است ، و بالأخره از ترس از فقر و فاقه اي سرچشمه مي گيرد كه هرگز چنين خوفي به درون نفسي نمي خيزد كه به خدا پيوسته و بدو اعتماد داشته و مي داند كه برگشت اموال و دارائي او به سوي خدا بوده و همه چيزش از آن او خواهد بود... با توجه بدين امر، خداوند براي مؤمنان پرده از چنين انگيزه ها به كنار زد تا واضح و روشن پديدار شوند و مؤمنان بدانند كه اين انگيزه ها از كجا سر بر مي زنند و در دلها ريشه مي دوانند. همچنين هويدا گردد كه چه كسي آنها را به دلها القاء و در نفسها برمي انگيزاند... بي گمان اين كار، كار شيطان است :
( الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءَِ، وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِنْهُ وَفَضْلا، وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، وَمَا يَذَّكَّرُ إِلا أُولُو الألْبَابِ ).
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اهريمن شما را ( به هنگام انفاق مي ترساند و) وعد? تهيدستي مي دهد و به انجام گناه شما را دستور مي دهد، ولي خداوند به شما وعد? آمرزش خوش و فزوني ( نعمت ) مي دهد. و خداوند ( فضل و مرحمتش ) وسيع ( و از همه چيز) آگاه است . فرزانگي را به هر كسي كه بخواهد ( و شايسته ببيند) مي دهد و به هر كسي كه فرزانگي داده شود، بي گمان خير و خوبي فراواني بدو داده شده است ، و جز خردمندان ( اين حقائق را درك نمي كنند و) متذكر نمي گردند.
اهريمن شما را از فقر و تنگدستي مي ترساند، و در نفسهايتان آز و تنگچشمي و زراندوزي را برمي انگيزد. اهريمن شما را به انجام فحشاء فرمان مي دهد. « فحشاء » هر نوع گناهي را مي گويند كه فاحش شود، يعني از حد، تجاوز كند. اگر چه فحشاء بر نوع خاصي ازگناه[1] غلبه يافته است ، ولي شامل هم? گناهان مي شود. ترس از فقر، مردمان را در جاهليت به زنده به گور كردن دختران وامي داشت كه اين خود گناه فاحش است . آز مال اندوزي بر خي از ايشان را به خوردن ربا مي كشاند كه ا ين نيز گناه فاحش ا ست... همچنين ترس از تنگدستي به سبب بذل و بخشش در راه خدا هم خودش گناه فاحش بشمار است .
وقتي كه اهريمن به شما مژد? فقر و تنگدستي مي دهد و شما را به گناهان فاحش فرمان مي دهد، خداوند به شما مژد? بخشش و بخشايش مي دهد:
( وَ اللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِنْهُ وَفَضْلا ).
خداوند به شما وعد? آمرزش و افزايش خويش را مي دهد.
خداوند مغفرت و آمرزش را قبل از فضل و افزايش ذكر مي فرمايند... چه فضل و افزايش ، چيزي است كه علاوه بر مغفرت و آمرزش به بندگان عطاء مي گردد، همچنين شامل دادن روزي در اين زمين در برابر بذل و بخشش در راه خدا و انفاق نيز مي شود.
( وَ اللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ).
خدا ( قدرت و نعمتش ) وسيع ( و از همه چيز) آگاه است .
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خداوند از نعمت فراخ با گشاده دستي مي بخشد، و مي داند هر آن چيزي را كه به سينه ها گذرد و به دلها افتد و راز درون شود. خداوند تنها مال و دارائي را هم نمي دهد، و تنها مغفرت و آمرزش را عطاء نمي فرمايد، بلكه « حكمت » را نيز مي دهد كه پيشه كردن ميانه روي و اعتدال ، و ادراك علتها و غايتها، و با بينش و انديشه و فهم گذاشتن كارها در جا و مكان خود است :
( يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا ).
فرزانگي را به هر كس كه بخواهد ( و شايسته ببيند) مي دهد. به هر كس كه فرزانگي داده شود، بي گمان خير فراواني بدو داده شده است .
به چنين كسي ميانه روي و اعتدال داده شده است و لذا به گناه فاحش دست نمي يازد و از حدود و قوانين خداوند تجاوز نمي كند، بدو درك و فهم علتها و غايتها داده شده است و لذا در اندازه گيري كارها و برآورد آنها گمراه و سرگردان نمي شود، بدو بينش تابناكي عطاء گشته است كه او را به حركات شايسته و اعمال بايسته رهنمود مي نمايد... و اين خود خير زياد و گوناگون بشمار است .
( وَ مَا يَذَّكَّرُ إِلا أُولُو الألْبَابِ ).
جز خردمندان ( اين حقايق را درك نمي كنند و) متذكر نمي شوند.
چه صاحب لُبّ - كه عقل است - كسي است كه متذكر و يادآور مي شود و لذا فراموش نمي كند، و بيدار و هوشيار مي گردد و غفلت نمي ورزد، و عبرت و پند مي گيرد و به حيرت و ضلالت دچار نمي شود... و اينها وظيف? عقل بشمارند... وظيف? عقل است كه الهامات هدايت و اشارات آن را به ياد داشته باشد، و از آنها سود جويد تا فراموشكارانه و بي خبرانه زندگي را بسر نبرد.
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خداوند اين حكمت و فرزانگي را به كسي از بندگانش خواهد داد كه خود بخواهد، دادن آن بسته به خواست خداوند سبحان است . آن بنياد اساسي در جهان بيني اسلامي است كه : برگشت هر چيزي به سوي مشيّت مطلق مختار باشد... در همين وقت قرآن حقيقت ديگري را مقرّر مي دارد، و آن اينكه : بي گمان هركس خواستار هدايت باشد و براي دستيابي بدان سعي و كوشش خود را مبذول دارد و در راهش به تلاش و پيكار خيزد، خداوند او را از آن بي بهره نمي گرداند، بلكه او را كمك خواهد فرمود:
( وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ ).
كساني كه در ( راه حق و مبارز? با نفس و نصرت دين ) ما بكوشند ايشان را به راه خويش رهنمود مي نمائيم ، و بي گمان خداوند با نيكوكاران است . ( عنكبوت / 69 ) تا هر كس كه رو به سوي هدايت خدا مي كند اين را بداند كه مشيت خدا هدايت خود را بهر? او مي سازد و حكمت و فرزانگي بدو مي بخشد، و آن خير فراوان را نصيب او مي كند.
حقيقت ديگري نيز در آنجا پيدا است كه پيش از ترك اين نگاه گذرا و وارسي كوتاه ، بدان مي پردازيم . اين حقيقت نهفته در اين گفتار خداوند بزرگوار است :
(الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِنْهُ وَفَضْلا وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ )...
اهريمن شما را ( به هنگام انفاق مي ترساند و) وعد? تهيدستي مي دهد و به انجام گناه شما را دستور مي دهد، ولي خداوند به شما وعد? آمرزش خويش و افزايش ( نعمت ) مي دهد. و خداوند ( فضل و مرحمتش ) وسيع ( و از همه چيز) آگاه است . فرزانگي را به هر كس كه بخواهد، مي دهد...
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پيش پاي انسان دو راه بيش نيست و راه سومي وجود ندارد: راه خدا، و راه اهريمن . انسان يا به وعد? يزدان گوش فرا مي دهد يا به وعد? شيطان . كسي كه در راه خدا گام برنمي دارد در حالي كه وعد? او را مي شنود چنين فردي در راه شيطان گام نهاده و به وعد? او گوش فرا داده و از وي پيروي مي نمايد... در جهان راه يگانه اي بيش وجود ندارد كه حق باشد... آن هم راهي است كه خدا آن را پي ريزي نموده و پي افكنده است... جز آن هر راهي متعلّق به شيطان و از آن شيطان است .
قرآن كريم چنين حقيقتي را مقرّر داشته و با تأكيد هر چه بيشتر آن را فرياد مي دارد و تكرار مي نمايد. تا كسي كه مي خواهد از راه خدا منحرف شود و از آن بدور رود و آنگاه هدايت و ارشاد و راستي و درستي را از اينجا و آنجا بجويد، حجّت و برهاني در دستش نماند. نه شبهه اي و نه پرده اي در ميان است ، حق آشكار و عيان است ... يزدان يا شيطان . برنام? يزدان يا برنام? شيطان . راه يزدان يا راه شيطان... هر كس هر چه را مي خواهد انتخاب بكند.
( لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَا مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ ).
تا هر كس كه هلاك مي گردد ( و گمراه مي شود) با اتمام حجّت باشد و هر كس كه زنده مي گردد ( و راه حق مي گيرد) با آگاهي و دليل آشكار باشد. (انفال / 24) نه شبهه اي است و نه تاريكي و نه پرده اي... بي گمان آنچه در پيش ا ست هدايت يا ضلالت است . حق يكي بيش نيست... پس آيا بعد از حق جز گمراهي چه مي ماند؟
بعد از اين با روند گفتار به سوي صدقه و بخشش برمي گرديم... بي گمان خداوند آگاه از هر آن چيزي است كه بخشنده مي د هد، خواه آنچه مي دهد صدقه و بخشش باشد و يا نذر. آشكارا انجام پذيرد يا نهاني . مقتضي (آگاهي او از آ ن هم اين است كه در برابر كردار و نيّتي كه در فراسوي آن است پاداش و پادافره مي دهد:
(
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وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ. إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ، وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ، وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ).
هر هزينه اي را كه ( در راه خير يا شر) متحمّل مي شويد، يا هر نذري را كه ( در راه طاعت يا معصيت ) به گردن مي گيريد، بي گمان خداوند آن را مي داند و ستمگران را ياوري نيست . اگر بذل و بخششها را آشكار كنيد چه خوب ، و اگر آنها را پنهان داريد و به نيازمندان بپردازيد براي شما بهتر خواهد بود و برخي از گناهان شما را مي زدايد، و خداوند آگاه از هر آن چيزي است كه انجام مي دهيد.
نفقه شامل هم? چيزهائي مي گردد كه صاحب مال و دارائي از مال و دارائي خويش بدر مي كند: زكات باشد يا صدقه يا بخشش مال در راه جهاد... نذر هم نوعي از انواع نفقه است كه دهنده به انداز? لازم بر خود واجب و معيّن مي گرداند. نذر جز براي خدا و به خاطر ذات او در راه او درست نيست . چه نذر نمودن براي فلان كس از بندگان خدا نوعي از شرك است ، مثل قربانيهائي كه مشركان به خدايان و بتان خويش در قرون و اعصار مختلف جاهليّت تقديم مي داشتند.
( وَ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ ).
هر هزينه اي كه ( در راه خير يا شر) متحمّل مي شويد، يا هر نذري را كه ( در راه طاعت يا معصيت ) به گردن مي گيريد، بي گمان خداوند آن را مي داند.
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چون شخص مؤمن مي داند كه خداوند بزرگوار چشم به نيّت و دل ، حركت و عمل او دوخته ، و ناظر بر اقوال و افعال و انديش? درون و كردار برون او است ، احساسات زند? گوناگوني در عقل و شعور او برمي انگيزد، از جمله يكي احساس تقوي و پرهيزگاري است . تا در خاطرش خطر ريا و تظاهر، وسوس? آز و تنگ چشمي ، و وسوس? ترس از فقر و زيان نباشد. و يكي هم احساس اطمينان به پاداش و اعتماد داشتن به وفاي بدان است . و بالأخره احساس خوشنودي و آسودگي به خاطر آنچه در راه خدا داده است و توانسته است كه شكر نعمت او را با اين بذل و بخشش به جاي آورد و مقداري از داد? خدا را به بندگان خدا بدهد... ولي كسي كه حق را بجاي نمي آورد... و حق خدا و حق بندگان خدا را نمي دهد... و نعمتي را باز مي دارد كه خدا بدو داده است... چنين كسي ستمكار است... نسبت به عهد و پيمان و نسبت به مردمان و حتي نسبت به خود ستمكار است :
( وَ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ ).
ستمگران را ياوري نيست .
چه وفاي به عهد و پيمان ، عدالت و دادگري است . دست باز داشتن و ندادن ، ظلم و ستم است . مردمان هم در اين باب دو گروهند: گروهي دادگرند و به پيماني كه با خدا دارند وفا مي كنند و اگر خدا نعمتي بديشان داد از آن مي بخشند و شكر نعمت را بجاي مي آورند. و گروهي عهد شكنند و پيماني كه با خدا دارند نقض مي كنند، و حق را اداء نمي كنند و حقوق خدا و بندگان را نمي پردازند و شكرگزاري نمي نمايند.
( وَ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ ).
پنهان داشتن بذل و بخشش وقتي كه آزاد و دل بخواه باشد، بهتر بوده و در پيشگاه خداوند عزيزتر است . در اين حال خوبتر است از زنگ تظاهر و ريا زدوده شود. ولي چنانكه بذل و بخشش براي اداي واجبي باشد در آشكار نمودن آن معني اطاعت و فرمانبردا ري نهفته است ، و ظاهركردن اين معني و ظهور آن خوبتر است... از اينجا است كه آيه مي گويد:
(
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إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ. وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ ).
اگر بذل و بخششها را آشكار كنيد چه خوب ، و اگر آنها را پنهان داريد و به نيازمندان بپردازيد براي شما بهتر خواهد بود.
اين بخش از آيه شامل هر دو حالت اخفاء و اظهار مي شود، و به هر يك از آن دو حالت ، پرتوي مي اندازد كه مناسب تصرّف در آن است . اين را در جاي خود و آن را در جاي خود مي ستايد، و مؤمنان را گاهي به خاطر اين و گاهي به خاطر آن ، وعد? محو گناهان و چشم پو شي از لغزشها مي دهد:
( وَ يُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ ) .
برخي از گناهان شما را مي زدايد.
در دلها از سويي تقوي و پرهيزگاري و از سوي ديگر آرامش و آسايش را به جوش و خروش مي اندازد و آن را از لحاظ نيّت و عمل در هم? احوال به خدا مي پيوندد:
( وَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ).
خداوند آگاه از هر آن چيزي است كه انجام مي دهيد.
ناچاريم رهنمود زياد و توجه فراوان به انفاق و بذل و بخشش را مورد ملاحظه قراردهيم و ترغيب و ترهيب گوناگون به شكلها و شيوه هاي جوراجور آن را از مد نظر بگذرانيم، تا به دو چيز پي ببريم :
يكم : اطلاع اسلام را از سرشت نفس بشري و حرص و آزي كه نسبت به مال و ثروت دارد و وسوس? آن پيوسته در زواياي درونش در تب و تاب است . اسلام مي داند كه براي مبارزه با اين طمع و ولع ، لازم است پيوسته نفس تحريك و تشويق گردد و هميشه به جوش و خروش انداخته شود تا براي اين حرص و طمع ، چيرگي و برتري يابد و از دست آز رها شود و به سوي آن سطح بزرگوارانه و ايثارگرانه اي اوج گيرد كه خداوند براي مردم خواسته است .
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دوم : مواجه شدن قرآن با ا ين چنين سرشتي كه د ر محيط عربي بود و شهرت جهانگيري در سخاوت و بخشندگي داشت... وليكن سخاوت و بخشندگي چنين سرشتي به خاطر آوازه و تعريف و تمجيد و دهان به دهان گشتن نام او در ميان چادرها و خيمه ها بود. كار ساده و آساني نبود اسلام بتواند بديشان بياموزد كه بذل و بخشش كنند و انتظار هيچيك از اين امور را نداشته باشند و خويشتن را از نام و ننگ و دنگ و فنگ جود و كرم بيرون آ ورده و تنها و تنها محض رضاي الله نه به خاطر مردمان و تمجيد اين و آ ن ، اموال و دارائي خود را ببخشند. اين كار نياز به تربيت طولاني و كوشش و تلاش فراوان ، و فرياد داشتن دائم ايشان به سوي والائي و وارستگي و رهائي داشت... و چنين هم شد.
*
بر اين اساس است كه روند گفتار از خطاب به مؤمنان متوجه خطاب به رسول خدا صلّي الله عليه و آله و سلّم شد و اين گرايش چند حقيقت بزرگ را در بردارد كه داراي اثر عميقي در استقرار جهان بيني اسلامي بر اركان خود، و در پا برجائي رفتار اسلامي بر راه خويش است :
( لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ، وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ. وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلأنْفُسِكُمْ، وَمَا تُنْفِقُونَ إِلا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ. وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لا تُظْلَمُونَ ).
هدايت آنان بر تو واجب نيست ولكن خداوند هر كه را بخواهد هدايت مي كشد، و هر چيز نيك و بايسته اي كه مي بخشيد براي خودتان است ( و سود آن به خودتان برمي گردد) و ( اين وقتي خواهد بود كه ) جز براي خدا نبخشيد. و هر چيز نيك و بايسته اي كه ( بدينگونه ) ببخشيد بطور كامل به خود شما باز پس داده مي شود و ( كوچكترين ) ستمي به شما نخواهد شد.
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ابن ابي حاتم - با اسنادي كه داشته است - از ابن عباس رضي الله عنه و او از پيغمبر صلّي الله عليه و آله و سلّم روايت نموده است كه پيغمبر دستور مي دا د جز به مسلمانان به كس ديگري صدقه و احسان داده نشود تا آنگاه كه اين آيه نازل گرديد: ( لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ )... تا آخر آن... پس دستور داد كه صدقه و احسان پرداخت شود به هر كس كه چيزي خواست و داراي هر ديني كه باشد.
كار دلها و هدايت و ضلالت آنها در دست كسي از آفريدگان خدا نيست ، اگر هم ، چنين كسي رسول خدا صلّي الله عليه و آله و سلّم باشد. بلكه تنها در دست خداي يگانه است و بس. چه اين دلها ساخت او است و جز او كسي بر آنها فرمان نمي راند و به اين سو و آن سو نمي چرخاند، و كسي بر آنها جز خدا سلطه و قدرت ندارد. و بر رسول پيام باشد و بس. امّا هدايت تنها در دست خدا است ، و آن را به هر كه مي خواهد عطاء كند. بدان كسي مي دهد كه خداوند بزرگوار مي داند كه او استحقاق هدايت را دارد و در راه دستيابي بدان تلاش و تكاپو مي كند. اينكه هدايت مردمان خارج از توان انسان است ، بيانگر حقيقتي است كه بايد در ذهن مسلمان جايگزين گردد تا در راه كسب هدايت ، تنها رو به سوي خدا دارد و بس، و نشانه ها و رهنمونهاي هدايت را فقط از آستان? او جويد... جلو? اين حقيقت ، گستر? تحمّل و شكيبائي پيغمبر صلّي الله عليه و آله و سلّم را فراخ تر مي گرداند و او را در برابر دشمني گمراهان بردبارتر مي نمايد، و در نتيجه دلش تنگ و سينه اش به هم نمي آيد، بدانگاه كه گمراهان را به راه خدا مي خواند و بديشان لطف و مهرباني مي نمايد و از آنان اذيت و آزار مي بيند و ناسزا مي شنود. بلكه چشم به اجاز? خداوندگار مي دوزد تا كي شود كه روزن? دلهايشان را به روي هدايت بگشايد و ايشان را توفيق شناسائي خود عطاء فرمايد؟
( لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ، وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ ).
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هدايت آنان بر تو واجب نيست ، ولكن خداوند هر كه را بخواهد هدايت مي كند.
پس با ايشان سع? صدر داشته باش و بديشان محبّت و مرحمت نما، و در كيس? جود و كرمت را برايشان باز كن ، و آنان را در هر چيزي كه در آن به تو نياز پيدا كردند، كمك و ياري و نيكي و خوبي نما. كار آنان در دست خدا است و عاقبت به سوي او برمي گردند. پاداش بخشنده هم در پيشگاه خدا محفوظ است ، و همو خودش پاداش وي را مي دهد.
از ا ينجا بر برخي از آفاق والا و فراخ و تاباني آگاهي مي يابيم كه اسلام دلهاي مسلمانان را بدان كرانه ها مي كشاند و به بلنداي آنها آشنا مي گرداند... اسلام تنها بنياد حريت ديني را بنيان گذاري و مقرر نمي دارد، و تنها از اكراه و اجبار ديگران بر دين نهي نمي نمايد و بس، بلكه مبدأ ديگري را مقرر و اساس ديگري را بنيان مي نهد. همياري بزرگواران? انساني بر گرفته از رهنمود خداي سبحان را بنيان گذاري و مقرر مي دارد و حق جملگي نيازمندان مي داند اينكه از كمك و ياري برخوردا ر شوند، بدون آنكه به عقيده و باور داشت آنان توجه شود، مادام كه در حالت جنگ با مسلمانان نباشند. اسلام مقرر مي دارد كه در هر حال پاداش بخشندگان در پيشگاه خدا محفوظ است ، مادام كه بذل و بخشش ايشان محض رضاي الله و تنها به خاطر خدا انجام گرفته باشد. اين جهشي در بشريت است كه چيزي جز اسلام باعث پيدايش آن نمي گردد، و جز مسلمانان كسي چنانكه شايد و بايد به ماهيت آن پي نمي برد:
( وَ مَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلأنْفُسِكُمْ، وَمَا تُنْفِقُونَ إِلا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ. وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لا تُظْلَمُونَ ).
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هر چيز نيك و بايسته اي كه مي بخشيد براي خودتان است(و سود آن به خودتان برمي گردد) و ( اين وقتي خواهد بود كه) جز براي خدا نبخشيد. و هر چيز نيك و بايسته اي كه (بدينگونه ) ببخشيد بطور كامل به خود شما باز پس داده مي شود و (كوچكترين ) ستمي به شما نخواهد شد.
هدف از اين التفات و نگرشي كه در آيه راجع به كار مؤمنان بدانگاه كه دست به بذل و بخشش مي يازند، نبايد از نظرمان پنهان ماند:
( وَ مَا تُنْفِقُونَ إِلا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ ).
جز براي رضاي خدا نبخشيد.
اين چنين چيزي تنها كار مؤمن است و بس . او جز براي رضاي خدا و به خاطر الله نمي بخشد. از روي هوي و هوسي و به خاطر هدف و غرضي نمي بخشد. به بذل و بخشش نمي پردازد تا بنگرد مردم چه مي گويند. صدقه و احسان نمي دهد بدان خاطر كه با صدقه و احسانش بر مردم سوار شود و بر آنان بلندي و بزرگي يابد و ژست و فيگور بگيرد. نمي بخشد تا قدرتمندي از او خوشنود شود يا در برابر آن مدال و نشاني بدو دهد. نمي بخشد جز به خاطر خدا و محض رضاي الله . وارسته و خالصانه براي يزدان سبحان... از اينجا است كه مطمئن است خداوند بذل و بخشش و صدقه و احسانش را مي پذيرد، به مال و دارائيش بركت مي دهد، ثواب و عطايش مي بخشد، خداوند در برابر خير و احساني كه او به بندگانش روا مي دارد پاداش خير و احسانش را عطاء مي فرمايد، و سرانجام در همين كر? زمين به خاطر آنچه مي دهد بلند و والا و پاك و پاكيزه مي گردد و گذشته از اين پاداش دنيوي ، عطاء اخروي هم در ميان و افزون بر آن است .
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سپس خداوند يكي از موارد مصرف صدقه را بطور خاص بيان مي فرمايد، و چهر? لب عفيف و بزرگوار و جوا نمردي را مي نماياند كه از آنِ دسته اي از مؤمنان است . چهره اي است كه عواطف و احساسات را به جوش و خروش مي اندازد، و دلها را به تكان و جنبش مي آورد، زيرا انسان از شناخت چنين نفسهاي سركشي كه با مدد و ياري خوار و رام نمي گردند، و با كمك و دستگيري زير بار ستم نمي روند، و درخواست چيزي نمي كنند و سخني بر زبان نمي رانند، غرق حيرت مي شود و لرزه بر پيكرش مي افتد:
( لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، لا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الأرْضِ، يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ، تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا. وَ مَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ).
( چنين بذل و بخششي مخصوصاً بايد) براي نيازمنداني باشد كه در راه خدا درمانده اند و به تنگنا افتاده اند و نمي توانند در زمين به مسافرت پردازند ا و از راه تجارت و كسب و كار براي خود هزين? زندگي فراهم سازند و) به خاطر آبرومندي و خويشتنداري ، شخص نادان مي پندارد كه اينان دارا و بي نيازند، اما ايشان را از روي رخسار و سيمايشان مي شناسي ، (چه از لحن گفتار و طرز رفتار پيدا و نمودارند و) با الحاح و اصرار ( چيزي ) از مردم نمي خواهند. و هر چيز نيك و بايسته اي را كه ببخشيد، بي گمان خدا از آن آگاه است .
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اين وصف الهامگرانه بر گروهي از مهاجرين منطبق بود كه اموا ل و اولادشان را پشت سر خود بر جاي گذاشته بودند، و در مدينه اقامت گزيده و وجود خويش را وقف جهاد در راه خدا و نگهباني رسول الله صلّي الله عليه و آله و سلّم نموده بودند از قبيل اهل صُفّه كه در مسجد بسر مي بردند و از اهل و عيال و خانه و كاشان? رسول خدا نگهباني مي كردند، تا در غياب مسلمانان و غفلت آنان دشمني به حريم ايشان تجاوز ننمايد. اهل صُفّه به جهاد ا ختصاص يافته بودند و براي تجارت و كسب و كار نمي توانستند در زمين به مسافرت بپردازند و راهي جائي شوند. با وجود اين چيزي از مردم نمي خواستند. چنان خويشتندار و موقّر رفتار مي كردند كه كسي كه به حال و احوالشان آشنا نبود خيال مي كرد كه دارا و ثروتمندند. چه اظهار نياز نمي نمودند و فقر خويش را به ديگران نمي گفتند. لذا كسي جز افراد زيرك و هوشمند به حالشان پي نمي برد.
وليكن نصّ قرآني جنب? همگاني دارد و بر غير اهل صُفّه در هم? زمانها منطبق است . شامل اشخاص بز رگوا ر تهيدست و درماندگان محترمي است كه شرايط موجود آنان را با جبر و قهر از كسب و كار باز مي دارد، و بزرگمنشي ايشان مانع از آن مي شود كه از كسي كمك بطلبند و ياري بجويند. آنان خويشتن را آراسته و پيراسته مي دارند و محترمانه و موقّرانه رفتار مي كنند تا نيازمنديشان نمودار نشود. نادانان ايشان را از روي ظاهر آبرومندانه اي كه دارند ثروتمند و بي نياز مي انگارند، وليكن دانايان تيزبين و هوشمندان روشنفكر با بينش بازي كه دارند پي به ماوراء ظاهر آراسته و نماد پيراست? ايشان برده و از نياز نهانشان آگاه مي گردند. چه عواطف نفساني و تفكّرات نهاني بر سيما و چهر? ايشان نمودار مي شود هر چند كه آنان با آزرم و حياء با احساسات و خواطرشان مدارا كرده و مي سازند.
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به راستي اين ، چهر? بس الهامگرانه اي است . چهره اي كه اين نص كوتاه براي آن دست? نمون? بزرگوار ترسيم مي كند. چهر? كاملي است كه با آزرم تمام نقش مي بندد. هر جمله اي گوئي لمس و پسود? قلم موئي است كه نگاره ها و نشانه ها را مي نگارد و احساسات و انفعالات را مشخص و برجسته مي دارد. انسان هنوز قرائت آن را به پايان نمي برد كه آن چهره ها و آن شخصيتها در برابر ديدگانش جلوه گر مي آيند، بدانگونه كه گوئي آنها را مي بيند. و اين روش قرآن در ترسيم نمونه هاي انساني است تا بدانجا كه انسان تصور مي كند چنين نمونه هائي زنده اند و در جنبش و حركتند. چنين تهيدستان جوانمرد و بزرگواري كه نيازمندي خود را نهفته مي دارند گويا پرده بر عيب و عار مي كشند... نبايد جز پنهاني و با مهرباني بديشان كمك و بذل و بخشش شود، تا عزّت نفسشان خدشه نخورد و كرامت سرشتشان جريحه دار نگردد... از اينجا است كه پيرو الهامگرانه اي مي آيد و به نهان داشتن صدقه و احسان اشاره مي نمايد و به بخشندگان اطمينان مي دهد كه خداوند از بذل و بخشش پنهانيشان آگاه است و پاداش آن را بديشان عطاء مي فرمايد:
( وَ مَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ).
هر چيز نيك و بايسته اي را كه ببخشيد بي گمان خدا از آن آگاه است .
اين تنها خداوند است كه سرّ و راز را مي داند، و خيرات و حسنات در پيشگاه او ضايع نمي ماند و هدر نمي رود. سرانجام خداوند بزرگوار در اين درس با نصّ همگاني و عامي كه هم? روشهاي انفاق را شامل ، و هم? اوقاف بذل و بخشش را در بر مي گيرد و با حكم همگاني و عامي كه شامل هم? بخشندگاني مي گردد كه به خاطر الله و محض رضاي خدا مي بخشند، قاعد? صدقه و احسان را به پايان مي برد:
(
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الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَ النَّهَارِ، سِرًّا وَعَلانِيَةً، فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَ لا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لا هُمْ يَحْزَنُونَ ) .
كساني كه دارائي خود را در شب و روز ( و در هم? اوضاع و احوال ) و بگون? پنهان و آشكار مي بخشند، مزدشان نزد پروردگارشان ( محفوظ ) است و نه ترسي بر آنان است و نه ايشان اندوهگين خواهند شد.
در اين خاتمه هماهنگي پديدار است و نمايانگر همگاني بودن و فراگيري نصوص است ، و اين هماهنگي چه در سر آغاز آيه و چه در سرانجام آن هويدا و جلوه گر است . و گوئي اين آيه ، نغمات و تك مضرابهاي پاياني كوتاه فراگيري است .
( الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ).
كساني كه اموالشان را مي بخشند.
اين چنين همگاني و عامي كه شامل هم? انواع و اموال و دارائي مي گردد.
( بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، سِرًّا وَ عَلانِيَةً ).
در شب و روز، پنهان و آشكار.
تا با اين بيان، شامل هم? اوقات و جميع حالات شود.
( فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ).
پس اجر و پاداششان در پيشگاه خدايشان است.
اين چنين همگاني و بگون? مطلق ، اعم از چندين برابر شدن مال و دارائي ، بركت و فزوني عمر، پاداش آخرت ، و خوشنودي خدا.
( وَ لا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لا هُمْ يَحْزَنُونَ ).
نه ترسي برايشان است و نه ايشان غمگين خواهند شد.
هيچ ترسي از هيچ كس و از هيچ چيز مخوفي ، و هيچ اندوهي از هيچ كس و از هيچ چيز اندوه بخشي، نه در دنيا و نه در آخرت ، در ميان نيست .
اين هماهنگي موجود در خاتم? چنين قاعد? استوار و پابرجائي ، بيانگر همان شمول و عموميت است . *
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گذشته از اينها، اسلام تنها پاي? زندگي پيروان خود را بر عطاء و بخشش بنيان نمي گذارد. چه نظام اسلامي جملگي پيش از هر چيز بر تهي? كار و نان بر اي هر شخص توانائي ، و همچنين بر حسن توزيع ثروت ميان پيروانش مستقر است كه اين توزيع بر اساس حق و دادگري و با حفظ نسبت موجود ميان تلاش و پاداش انجام مي گيرد... وليكن حالاتي وجود دارد كه بنا به اسباب و علل استثنائي ، از اين قاعده جدا و عقب مي ماند، و اين همان حالاتي است كه اسلام با صدقه و احسان به چاره جوئي آن مي پردازد... صدقه گاهي به شكل فريضه اي است كه دولت اسلامي مجري شريعت كامل خدا به جمع آوري آن مي پردازد، و تنها او است كه چنين حقي را دارد و به جمع آوري و دريافت آن دست مي يازد. اين مورد كه زكات نام دارد، يكي از موارد مهم دارائي عمومي براي دولت اسلامي است . گاهي هم صدقه جنب? دل بخواهي و اختيار را پيدا مي كند كه نامحدود است و آنان كه توانايند و قدرت مالي دارند خودشان آن را به نيازمندان مي دهند. البته با حفظ آدابي كه بيان آن گذشت و تضمين آبرومندي و خويشتنداري گيرندگان ... آن آبرومندي و خويشتندارئي كه اين آيه چهر? آشكاري از آن را توصيف مي كند. اسلام چنين آبرومندي و خويشتنداراي را در نفوس پيروان خود تا آنجا رشد و نمو بخشيد كه چه بسا كساني در ميانشان پيدا مي شدند كه از كمترين چيز بهره مند بودند و تنها قوت لايموت داشتند ولي دست گدائي به سوي كسي دراز نمي كردند و چيزي از كسي درخواست نمي نمودند.
بخاري - با سندي كه دارد - از عطاء پسر يسار و از عبدالرحمن پسر ابو عمره روايت نموده است كه گفته اند: از ابو هريره شنيديم كه مي گفت : رسول خدا صلّي الله عليه و آله و سلّم فرموده است :
( لَيْسَ الْمِسْكينُ الَّذي تَرُدُّهُ التَّمْرَةُ وَ التَّمْرَتانِ , وَ لا اللُّقْمَةُ وَ اللُّقْمَتانِ، إنَّمَا الْمِسْكينُ الَّذي يَتَعَفَّفُ ).
(3/95)



مسكين كسي نيست كه يك خرما يا دو خرما، و يا اينكه يك لقمه و دو لقمه او را ( بس باشد و از درگاه ) برگرداند، بلكه مسكين كسي است كه خويشتنداري مي كند ( و در حفظ آبرو مي كوشد و از درخواست چيز امتناع مي ورزد) .
اگر مي خواهيد به معني گفتارش پي ببريد، اين بخش از آيه را بخوانيد:
( لا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا ).
با الحاح و اصرار ( چيزي ) از مردم نمي خواهند.
امام احمد روايت نموده است و گفته است : ابوبكر حنفي از عبدالحميد پسر جعفر و او از پدرش ، و پدرش از مردي از طلايف? مزينه روايت نموده است كه مادرش بدو گفت : آيا نمي روي از رسول خدا صلّي لله عليه و آله و سلّم چيزي بخواهي همانگونه كه مردم از او مي خواهند؟ پس راه افتادم تا از او چيزي درخواست كنم . او را ديدم كه ايستاده است و براي مردم سخنراني مي نمايد و مي گويد:
( وَ مَنِ اسْتَعَفَّ أَعَفَّهُ اللهُ، وَ مَنِ اسْتَغْنِى أَغْناهُ اللهُ. وَ مَنْ يَسْأَلِ النّاسَ وَ لَهُ عَدْلُ خَمْسِ أَواقٍ فَقَدْ سَأَلَ النّاسَ إِلْحافاً ) .
هر كه جوياي خويشتنداري و آبرومندي باشد خداوند او را خويشتندار و آبرومند مي سازد، و هر كس در پي بي نيازي باشد خداوند او را بي نياز مي گرداند. و هر كس از مردم گدائي كند و حال آنكه به انداز? پنج أَوْقِيَّة [2] داشته باشد، بي گمان او از مردم با الحاح و اصرار ( چيزي ) طلبيده است .
به خود گفتم : شتر ماده اي كه من دارم بيش از پنج اوقيّه مي ارزد، و غلام من شتر ماد? ديگري دارد كه آن هم بيش از پنج اوقيّه مي ارزد. پس برگشتم و چيزي از او نخواستم .
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حافط طبراني - با سندي كه داشته است - از محمد ابن سيرين روايت كرده است كه گفته است : به گوش حارث رسيد - مردي از قريش بوده كه در شام مي زيسته است - اينكه ابوذر محتاج است . لذا سيصد دينار براي او فرستاد. ابوذر گفت : بند? خدا به نظر خود كسي را خوارتر از من نيافته است . از رسول خدا صلّي الله عليه و آله و سلّم شنيده ام كه مي گفت.
( مَنْ سَأَلَ وَ لَهُ أَ رْبَعُونَ فَقَدْ أَلْحَفَ ) .
هر كه گدائي كند و حال آنكه چهل ( درهم ) داشته باشد بي گمان الحاح و اصرار كرده است .
خانواد? ابوذر چهل درهم دارند... گوسفندي و دو خدمتگزار[3]... بي گمان اسلام نظام تكامل يافته اي است كه نصوص و رهنمودها و قوانين آن همه با هم كارگر است ، و بگون? جزئي و پراكنده بكار بسته نمي شود. اسلام مقرّّرات خود را وضع مي كند تا هم? آنها همزمان بكار بپردازند و تكامل يابند و هماهنگ شوند. و بدينگونه اسلام جامع? يگان? خود را پديدار كرد كه بشريت همتاي آن را در هيچيك از جامعه هاي كر? زمين بخود نديده است .
*

[1] زنا. ( مترجم )
[2] اوقيّه مقياسي است براي وزن ، و آن را برابر 12/ 1 رطل ، 7.5 مثقال ، 40 درهم خالص نوشته اند . ( فرهنگ معين : جلد 1 )
[3] ابوبكر ابن عياش گفته است : منظور از « ماهِنانِ » دو خادم است ... ( مؤلف )

سوره ي بقره آيه ي 281-275
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الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لا يَقُومُونَ إِلا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (275) يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ (276) إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ (277) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (278) فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ (279) وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (280) وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ (281)
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چهر? ديگري كه مقابل صدقه و احساني است كه در درس گذشته قانون آن بيان شد، چهر? درهم و بدكاره اي به نام ربا است . صدقه عبارت است از: بخشايش و بزرگواري ، و طهارت و پاكي ، و همكاري و همياري... ولي ربا عبارت است از: آزمندي ، و پليدي و ناپاكي ، و خودبيني و خودخواهي... صدقه عبارت است از: گذشت و چشم پوشي از مال و دارائي بدون هيچ عوضي و بدون بازپس گرفتن آن... ولي ربا عبارت است از: بازپس گرفتن وام به ا ضاف? زيادت حرا مي كه پاره اي از دسترنج وام گيرنده يا پارچه اي از گوشت تن او ا ست . اگر وام گيرنده مال را به كار انداخته باشد و سودي به خاطر كار و زحمتش عائد او شده باشد، زيادتي كه ميدهد از دسترنج او است . و اگر مال سودي نكرده باشد يا زيان كرده باشد، و يا اصلاً مال را براي گذران زندگي روزان? خود و كسانش دريافت نموده باشد و معامله اي با آن انجام نداده باشد، زيادتي كه مي دهد پاره اي ازگوشت تن او است .
بر اين ا ساس است كه ربا چهر? ديگري است كه مقابل صدقه قرار دارد... چهر? درهم كشيده و بدكاره.
بدين سبب است كه روند گفتار مستقيماً پس از نشان دادن چهر? پاك و بزرگوار و زيبا و مهربان صدقه ، چهر? ربا را نشان داده است . بگونه اي آن را چندش آور نمايش داده است كه نمايانگر هم? رذايلي است كه در كار ربا و رباخواري نهفته است . از قبيل : سنگدلي و نامهرباني و بدكاري و شرارتي كه گريبانگير جامعه مي شود، و تباهي و فسادي كه در زمين پديدار مي گردد، و هلاك و كشتاري كه بندگان را در برمي گيرد.
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هيچ كاري از كارهاي جاهليّتي كه اسلام خواسته است آن را باطل سازد به انداز? ربا زشت و رسواگرانه باطل نشده است و مفتضحانه بر آن خطّ بطلان كشيده نشده است . و تهديدي كه در لفظ و معني دربار? ربا بوده و در اين آيات و غير آنها در جاهاي ديگر به سوي آن فرو دويده است ، چنين تهديدي را جع به هيچ چيز ديگري در ميان نبوده است ، تنها خدا از حقيقت اشياء آگاه است . رباخواري در دور? جاهليت مضرّات و مفاسدي داشت . وليكن جوانب زشت و پليد چهر? درهم كشيده اش در جامع? جاهليت كاملاً پيدا نبود بدانگونه كه امروز پديدار گشته و در دنياي كنوني ما نمايان و هويدا شده است . و جوشها و دملهاي آن چهر? خپله كاملاً مكشوف نبود همانگونه كه امروز در جامع? معاصر ما نقاب از رخسار? بدقواره اش بر افكنده است . اين يورش خوفناكي كه در اين آيات نمايان و به سوي آن نظام منفور مبغوض ، روان و دوان است ، تازه امروزه فلسف? آن در پرتو واقعيت فاجعه آميز در زندگي بشري هويدا مي شود، و بيش از آنچه در جاهليت نخستين نمودار بوده اينك پديدار است . امروزه كسي كه بخواهد دربار? فلسف? الهي و عظمت اين دين و كمال اين برنامه و دقت اين نظام بينديشد، مي تواند از بررسي واقعيات كنوني و پي آمدهاي شوم ربا در دنياي امروزي ، به چيزهائي پي ببرد كه آنان كه نخستين بار با اين نصوص قرآني روبرو بوده اند به چنين چيزهائي دست نيافته اند و چنين معاني و مفاهيمي را درك نكرده اند. امروزه در دسترس او واقعياتي از جهان قرار دارد كه تصديق كنند? هر واژه اي از نصوص قرآني است و بگون? زنده و مستقيم و عيني صحّت كلمه به كلم? آن را گواهي مي نمايد.
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بشريت گمراهي كه ربا مي خورد و ربا مي خوراند، بلاهاي نابودكننده و فرو شكنند? ناشي از دست يازيدن به اين نظام ربوي ، دائماً بر فرق سر او تازيانه مي زند و اخلاق و دين و صحّت و اقتصادش را به بازيچه مي گيرد... و خود را حقيقتاً درگير جنگي با خدا نموده است كه پوسته پتك انتقام و عذاب بر او مي كوبد... و خور? ربا فرد فرد و گروه گروه ، قبيله قبيله، و ملّت ملّت بشريّت را تباه مي سازد و از هم مي پاشد، و او اندرز نمي گيرد و از خواب گران بر نمي خيزد!
در درس گذشته سخن از قانون صدقه و احسان بود و در آن ركني ا ز اركان نظام اجتماعي و اقتصادي بيان گرديد كه خداوند آن را براي جامع? اسلامي خواسته است و اراده فرموده است كه چنين جامعه اي بر آن استوار و پابرجا شود، و بر بشريت واجب است كه بدانچه در آ ن است گوش فرا دهد و فرمانهايش را گردن نهد و از نعمت و رحمتش بهره ور شود... در برابر اين نظام رحمت ، نظام ديگري است كه بر بنياد ربوي بدكنش و سنگدل و بدنهاد، استوار و پابرجا است .
اين دو نظام روياروي يكديگرند: نظام اسلامي ، و نظام رباخواري. و اين دو در هيچ تصور و انديشه اي به همديگر نمي رسند، و در هيچ اساس و پايه اي با يكديگر نمي سازند، و در هيچ هدف و نتيجه اي با هم هماهنگي و سازش ندارند... بي گمان هر يك از آنها بر نوعي بينش و جهان بيني دربار? زندگي و بر اهداف و مرامهائي استقرار دارد كه كاملاً خلاف هم و در جهت عكس يكديگرند، و در زندگي مردمان منتهي به نتيجه اي مي گردند كه با همديگر اختلاف كلّي دارند... از اينجا است كه چنين يورش سهمناك و چنين تهديد بيمناكي به ميان آمده است .
(3/101)



اسلام نظام اقتصادي خود را - و هم? نظام زندگي را - بر جهان بيني معيني پايه گذاري و استوار مي كند كه حقيقت واقعي اين هستي را به تصوير مي كشد. نظام اقتصادي خود را بر اين پايه بنيان مي نهد كه خداوند سبحان همو خالق اين هستي است . او آفريدگار اين زمين ، و او آفرگار اين انسان است ... و او است كه به هم? موجودات ، هستي بخشيده است ... و اينكه خداوند بزرگوار كه مالك هم? موجودات است بدان علت كه او آنها را آ فريدگار است ، جنس انساني را در اين زمين خلافت بخشيده است و او را بر آنچه در زمين اندوخته كرده است ، از قبيل : ارزاق و اقوات و نيروها و توانها، در برابر شرط و پيماني مسلّط نموده و قدرتش داده است . و اين ملك عظيم و گسترده را بي حساب و كتاب بدو نسپرده و اساس آن را بر هرج و مرج نگذارده است تا هرگونه كه خواسته باشد و بخواهد برابر ميل و آرزوي خود در آن رفتار كند. بلكه او را در آن در چهارچوب حدود و مقرّرات روشني خلافت داده است . او را در زمين با رعايت شرطي ، خليفه گري بخشيده است و آن اينكه در كار خلافت برابر بر نام? خدا و برحسب شريعت او بكار اشتغال ورزد. پس هر نوع خريد و فروش و كردار و رفتار و معاملات و اخلاق و عباداتي كه موانق چنين پيماني از او سر زند، صحيح و قابل اجرء است . و هر نوع حركات و سكناتي كه از او سر زند ولي مخالف شروط پيمان باشند، پوچ و باطل و غير قابل اجراء است . چنانكه او آن را با زور و قلدري اجراء كرد، در اين صورت مرتكب ظلم و ستم و تعدّي و تجاوز شده است و نه خداوند آن را مي پسندد و درستش مي داند و نه معتقدان به خدا آن را مي پذيرند و شايسته اش مي بينند. چه حاكميت در زمين - همان گونه كه در تمام هستي چنين است - تنها از آن خدا است و بس. و مردان - اعم از فرمانده و فرمانبر آنان - قدرت و نيروي خود را از اجراء شريعت خدا و قانون الله مي جويند، و هيچ كدام حق تجاوز از آن را ندارند.
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زيرا ايشان برابر شرط و عهدي وكيل و جانشين در زمين هستند و آنگونه مالكاني نمي باشند كه آنچه از رزق و روزي در اختيار دارند خود آن را آفريده باشند. بندي از ميان بندهاي اين پيمان اين است كه ضمانت اجتماعي در ميان معتقدان به خدا پابرجا گردد، و بدين سبب برخي از ايشان ، دوست برخي ديگر شوند و از روزي خدا كه بديشان داده است بر اساس اين ضمانت اجتماعي بهره مند گردند - نه اينكه بر اساس اشتراكيّت مطلق همانگونه كه ماركسيسم مي گويد. بلكه بر اساس مالكيّت خصوصي مقيّد - پس كسي كه از ايشان خدا ثروتي بدو داده باشد، بخشي از آن را به كسي خواهد داد كه تهيدست باشد. با در نظر گرفتن اينكه وظيف? هم? مردم است كه همگان به انداز? توانائي و استعدادي كه دارند و آن قدر كه خداوند براي آنان مقدور نموده است كار بكنند، و ديگر كسي كه از ايشان توانائي دارد سربار برادر خود يا جامعه نشود، همانگونه كه قبلاً گفتيم .
خداوند زكات را فريض? محدود و به انداز? معيّني در مال و دارائي نموده است ، و ليكن صدقه و بذل و بخشش را آزاد و دل بخواه و نامحدود فرموده است . همچنين بر مردم شرط كرده است كه از روزي خدادادي كه مي بخشند جانب ميانه روي و اعتدال را رعايت كنند و از اسراف و تبذير بپرهيزند، و در چيزهاي پاكي كه خدا برايشان حلال نموده و از آن بهره ورند از افراط و تفريط دوري كنند. از اينجا است كه نياز مصرف مالي مردمان ، محدود به حدود اعتدال و ميانه روي مي شود و آنچه از حاجت معتدلان? شخصي اضافه مي گردد به فريض? زكات ، صدقه و احسان آزاد و دل بخواه پيوند مي يابد و در معرض آن دو قرار مي گيرد. مخصوصاً از شخص مؤمن خواسته شده است كه در بهره وري دارائي خود و افزايش آن بكوشد.
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خداوند بر مردمان شرط كرده است كه در راه افزايش دارائي خويش ، وسائل و روشهائي بكار گيرند كه سبب اذيت و آزار ديگرا ن نشود، و استفاد? از آن باعث هيچگونه تعويض يا تعطيل گردش و چرخش ارزاق در ميان بندگان نگردد و يا بر اثر آن مال و دارائي كلان به حدِّ وفور در دسترس گروه محدودي قرار نگيرد:
( كَيْ لا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِياءِ مِنْكُمْ ).
تا اينكه ( غنائم و اموال ، تنها) ميان ثروتمندان شما در چرخش و گردش نباشد ( و دست به دست نشود) . ( حشر / 7)
همچنين خداوند بر مردمان شرط كرده است كه در نيّت و عمل پاك باشند و وسيله و هدف تمييزي داشته باشند، و طهارت در درون و بيرون و نظافت در اعمال و آمال به هم رسانند. و نيز قيد و بندهائي در امر افزايش مال و دارائي بر آنان واجب كرده است و بر دست و پاي آنان بسته است كه نتوانند با بودن آنها راهي را براي فراچنگ آوردن اموال طي كنند كه باعث اذيت و آزار ضمير افراد و خدشه دار نمودن اخلاقشان ، يا سبب از هم پاشيدن زندگي جامعه و بر باد دادن هستي آنان شود[1].
اسلام هم? اين چيزها را بر پاي? جهان بيني اي بنياد نهاده است كه نمايانگر حقيقت واقعيت در اين هستي است ، و بر پاي? خلافتي قرار داده است كه بر هم? تصرّفات انسان جانشين در اين ملك پهناور، فرمان مي راند.
(3/104)



بر اين اساس است كه رباخواري كاري است كه پيش از هر چيز با اركان جهان بيني ايماني بطور كلّي، و پس از آن با هر رژيم و دستگاهي كه داراي جهان بيني ديگري است برخورد دارد، جهان بيني اي كه در آن خداوند تبارك و تعالي بهيچوجه مورد نظر نيست . به همين سبب در آن مبادي و اهداف و اخلاقي رعايت نمي گردد كه خداوند براي بشريت مي خواهد تا زندگيشان بر آن استوار شود. اينگونه نظامي بر اين اساس بنيان گذاري گشته است كه هيچ پيوندي ميان اراد? خداوند و زندگي انسانها وجود ندارد. چه قبل از هر چيز انسان آقاي اين زمين است و گذشته از آن مقيّد به عهد و پيماني با خدا نيست ، و ملزم به پيروي از اوامر پروردگار نمي باشد.
علاوه بر آن ، انسان در ابزارهائي كه براي كسب و كار و جمع آوري اموال بكار گيرد آزاد است و در راههاي بهره وري و افزايش دارائي خود حريت دارد، همانگونه كه او در طريق? تمتّع از آن آزاد مي باشد. در هيچيك از اين امور پاي بند عهد و شرطي از جانب خدا نيست ، كه ميليونها نفر ناراحت و خانه خراب شوند اگر او بركنجين? خود و بر پشتوان? خويش آنچه را مي تواند بيفزايد. گاهي هم قوانين موضوع? انساني بطور جزئي در حدّ و حدود اين آزادي وي دخالت مي كند، و براي مثال انداز? بهره و سود را محدود مي سازد، و مقرّراتي بر اي انواع حيله گريها، دامگذاريها، غارتگريها، چپاولگريها، نادرستيها و زيان و ضررها تهيه مي بيند. وليكن اين دخالت به عرف و عادتي برمي گردد كه مردمان در ميان خود پذيرفته اند و بدان گردن نهاده اند، و همان مي شود كه اميال و آرزوهايشان بديشان دستور مي دهد و آنان را بدان سو مي خواند. اميال و آرزوهايشان هم هرگز ايشان را به جانب مبدأ ثابتي نمي كشاند كه از سلط? ربّاني و قدرت صمداني منبعث شده و سرچشمه گرفته باشد.
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همچنين چنين نظام و دستگاهي بر اساس جهان بيني خطاكار و تباهي استوار مي گردد، و آن اينكه هدف نهائي از وجود انساني فراچنگ آوردن مال و دارائي است به هر وسيله اي كه باشد و بهره مندي و تمتّع از آن است به هرشكلي كه بخواهد و برايش دست دهد. بدين سبب شخص بر جمع مال و لذّت بردن از آن سر و دست و پا مي شكند و در طي راه هم? اصول بايسته و مبادي شايست? ديگران را زير پا له و لورد مي سازد و هم? مقدّساتشان را زير پا مي گذارد.
آنگاه كار به جائي مي رسد - چنانكه در اين زمانه بدانجا رسيده است - كه رژيمي را پديد مي آورد و آن رژيم بشريت را سخت لگدمال كرده و در هم مي شكند، و آنان را در زندگانيشان فرد فرد وگروه گروه و دولت دولت و ملّت ملّت بدبخت مي سازد و ايشان را قرباني و فداي مشتي از رباخواران مي نمايد، و بالأخره اخلاق و انفس و اعصابشان را درهم ريخته و از هم مي پاشد، و در نقش و وظيف? مال و دارائي ، و رشد صحيح اقتصادي ، خلل و شكاف ايجاد مي كند... و سرانجام كار بدانجا مي كشد كه سلط? حقيقي و نفوذ عملي بر جملگي بشريّت، به دست دسته اي از پست ترين و بدنهادترين آفريدگان خدا مي افتد. آن اوباشي كه نه عهد و پيماني با بشريت مي شناسند و رعايت مي دارند، و نه احترام و حرمتي براي مردمان قائلند... اين چنين افرادي هستند كه به فرد فرد اشخاص قرض مي دهند، همانگونه كه به دولتها و ملتها هم قرض مي دهند، خواه در داخل كشورهاي خودشان باشد و خواه در خارج از كشورهايشان . حاصل حقيقي رنج و تلاش هم? انسانها، و ثمر? عرق جبين و كدّ يمين آدميزادگان به صورت فوائد ربوي و سودهائي كه چنين زالو صفتاني در آن متحمّل هيچگونه رنج و زحمتي نشده اند، به حساب ايشان واريز و به كيس? آنان سرازير مي گردد.
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اين گروه خون آشام تنها مال و دارائي را به زير چنگ خود نمي گيرند... بلكه نفوذ و قدرت را نيز فر اچنگ مي آورند... و از آنجا كه پاي بند اصول و اخلاق و جهان بيني ديني يا اخلاقي بطور كلي نيستند، و بلكه حتي اديان و اخلاق و مقدّسات و مبادي را به تمسخر مي گيرند، ايشان برابر سرشتي كه دارند، چنين نفوذ عظيمي را در راه پيدايش اوضاع و افكار و مقرّراتي بكار مي گيرند كه ماي? افزايش استثمار ايشان گردد و مانعي فرا راه حرص و ولع آنان ندارد و از رسيدن به اهداف پست و كثيفشان جلوگيري نكند... معلوم است كه نزديك ترين وسيله و كوتاه ترين راه در اين زمينه ، از هم پاشيدن اخلاق بشريت و فرو انداختن انسانها در باتلاق گنديد? لذائذ و شهوات است كه بسياري از مردمان آخرين فلس و پشيزي كه دارند در آن صرف مي كنند. آن چيزي كه پولها و پاره ها از همانجا به دامها و تورهاي نهاده و كار گذاشته شد? ايشان فرو مي افتد. علاوه از اين ، اينان در جريان اقتصاد جهاني دخالت و زورگوئي مي كنند و آن را با قلدري و بر وفق مصالح محدود و تنگ نظران? خود به گردش مي اندازند. همچنين هم? محو لات و فرآورده هاي اقتصادي را از مسير مصالح عمومي مجموع? بشري به مسير مصالح خصوصي ثروتمندان رباخواري منحرف و سرازير مي سازند كه سر رشت? ثروت جهاني در دست ايشان قرار دا رد!
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سانحه اي كه در روزگار كنوني پديد آمده است ، در زمان جاهليت هم صورتي بدين زشتي نداشته است . و آن اينكه چنين رباخوا راني - كساني كه در روزگار گذشته به صورت افراد يا خانه هاي مالي بودند و امروزه به شكل تأسيس كنندگان بانكهاي فعلي در آمده اند - توانسته اند با امكانات فراواني از قبيل قدرت عظيم سهمناكي كه در دستگاههاي جهاني داخل و خارج كشور خود دارند، و با استفاده از وسائل ارتباط جمعي و تبليغاتي كه در سراسر گيتي در اختيار دارند، اعم از روزنامه ها و كتابها و دانشگاهها و استادان و مراكز مخابراتي و ايستگاههاي راديوئي و تلويزيوني و سينماها و غيره ... فرهنگ همگاني و بينش عامي را بين گروههاي درماند? بشري پديد آ ورند و در ميان كساني گسترش دهند كه چنين رباخواراني استخوان و گوشتشان را مي خورند، و عرق و خونشان را در ساي? سيستم ربوي مي آشامند... چنين فرهنگ و بينش عمومي ، پيرو حلقه بگوش الهام ناپاك زهرآگيني است كه مي گويد ربا سيستم سرشتي خردمندانه اي است ، و اساس درستي است كه هيچگونه اساسي جز آن براي رشد اقتصادي وجود ندارد، و از بركات همين سيستم و محسّنات آن است كه اين تمدّن پيشرفته و درخشان در غرب پديدار گشته است ! بي گمان كساني كه در ابطال آن مي كوشند، گروهي خيال پردازند و واقعگرا نمي باشند. اينان كسانيند كه با داشتن چنين بينشي تنها متّكي به نظريه هاي اخلاقي و رؤياهاي افسانه اي و اوهام خيالي بوده كه پشتوانه اي از واقعيات ندارند!
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چنين سانحه اي به تنهائي براي تباه كردن سيستم كلّي اقتصادي بسنده و كافي است ، و به محض اينكه بدو اجاز? دخالت داده شود نظام اقتصادي را به تباهي مي كشاند. حتي كساني كه از سيستم ربوي انتقاد كنند از سوي اشخاصي مورد تمسخر قر ار مي گيرند كه خودشان قربانيان بيچار? اين نظام لعنتي هستند. قربانياني كه سرنوشتشان همسان سرنوشت خود اقتصاد جهاني است . اقتصادي كه شبكه هاي رباخواران جهاني آن را وادار به روندي ناموزون و گردشي غير طبيعي مي سازند، و با دروغ و كلكها، آن را دچار بحرانهاي چرخشي منظّمي مي نمايند. در نتيجه اقتصاد جهاني بجاي آنكه براي هم? بشريت سودمند افتد، باكمال تأسّف وقف مشت اندكي از گرگها مي گردد.
(3/109)



سيستم ربوي حتي از لحاظ اقتصادي صرف هم معيوب و ننگين است . بدي و تباهي آن تا بدان حد است كه برخي از استادان غربي اقتصاد هم خودشان متوجه معايب آن شده اند. در حالي كه ايشان در ساي? ربا پرورده شده و خردهايشان و فرهنگشان بدان سموم و زهرهائي آبياري شده است كه شبكه هاي مالي آن را در هم? فروع فرهنگ و جهان بيني و اخلاق ، پاشيده اند و پراكنده داشته اند. در پيشاپيش چنين استاداني كه اين سيستم را از جنب? اقتصادي صرف ، مردود و معيوب مي دانند دكتر « شاخت » آلماني ، مدير سابق بانك رايخ آلماني است . در بخشي از سخنان خود در كنفرانسي كه در دمشق به سال 1953 داشتند گفت : با محاسب? ساد? رياضي روشن مي گردد كه هم? اموال و دارائي زمين در حقيقت ، از آن گروه اندكي از رباخواران خواهد شد. و آن ا ينكه شخص رباخوار وام دهنده پيوسته در هر معامله اي سود مي برد، در صورتي كه وام گيرنده هميشه در معرض سود و زيان است . از اينجا است كه هم? مال و دارائي سرانجام بايد - برابر محاسب? رياضي - از آن كسي گردد كه هميشه سود مي برد! اين نظريه كاملاً دارد تحقق مي يابد. چه هم اينك بيشتر اموال و دارائي زمين را چند هزار نفري تملّك مي كنند - تملّك حقيقي - ولي هم? مالكان و صاحبان صنايي كه از بانكها وام مي گيرند، و كارگران و غير ايشان ، افرادي جز اجير و دستمزد كار نمي باشندكه دارند براي صاحبان ثروت كار مي كنند، و اين چند هزار نفر، ثمر? رنج و زحمتشان را مي برند و ميو? درخت وجودشان را مي چينند!
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تنها اين چيز هم? جناياتي نيست كه ربا دارد. پابرجائي سيستم اقتصادي بر اساس ربوي ، رابط? صاحبان اموال و رابط? كارگران و كارگذاران بازرگاني و صنعت را به رابط? قهر و دشمني مستمرّ با همديگر تبديل خواهد كرد. چه رباخوار مي كوشد بالاترين سود را دريافت و بزرگ ترين فايده را فراچنگ آرد. از اينجا است كه اموال و دارائي را نگاه مي دارد تا اينكه تجارت و صنعت نياز شديدي بدو پيدا مي كند و در برابرش سر ناچاري فرود مي آورد و در نتيجه مبلغ بهره و سود بالا مي رود. مبلغ بهره و سود پيوسته بالاتر و بالاتر مي رود و بيشتر و بيشتر مي گردد تا آنجا كه بازرگانان و صنعتگران مي بينند كه استفاده از اين مال و دارائي فائده اي براي آنان در بر ندارد. زيرا درآمد آن بدان درجه و پايه نمي رسد كه ربح آن را در بياورد و بشود بهره اش را پرداخت و چيزي از آن بماند كه نصيب خودشان گردد... بدين هنگام حجم ثروت مورد استفاده و سرمايه اي كه در چنين جولانگاههائي بكار گرفته مي شود و ميليونها نفر در آنجاها بكار مشغولند، فروكش مي كند و كم تر و كم تر مي شود، و كارخانه ها سطح توليد خود را پايين مي آورند، و كارگران بيكار مي گردند، و قدرت خريد كم مي شود. هنگامي كه كار بدينجا كشيد و رباخوا ران ديدند كه درخواست پول و طلب سرمايه كم شده است يا متوقّف مانده است ، بناچار اقدام به كم كردن مقدار بهره مي نمايند. دوباره صنعتگران و بازرگانان و پيشه وران ، از نو به دريافت سرمايه و اخذ وام روي مي آورند و زندگي به خوشي و گشايش بر مي گردد... و بر همين منوال بحرانهاي اقتصادي چرخشي جهاني ادامه مي يابد و انسانها در اين بحرانها همچون حيوان چرنده اي ، دور و بر خود حيران و ويلان مي گردند و در گرداب آن غلت مي خورند!!!
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گذشته از اينها، هم? مصرف كنندگان ، ماليات غير مستقيم به رباخواران مي دهند. چه صنعتگران و بازرگانان، بهر? ا موال و سود سرمايه هائي را كه با ربا مي گيرند جز از جيب هاي مصرف كنندگان نمي پردا زند. چه آنان بهره ربا را بر بهاي كالاي مصرفي مي افزايند، و از اين راه بار آن بر دوش اهل زمين قرارمي گيرد و سنگيني آن ميان همگان پخش مي شود و در نهايت فايده اش به جيب هاي رباخواران سرازير مي گردد.
و اما وامهائي را كه دولتها از صندوقها و بانكها گيرند تا با آن اصلاحاتي انجام دهند و طرحها و پروژه هاي عمراني و آباداني را به مرحل? اجراء در آورند، باز هم اين هموطنان دهقان و كشاورزند كه بهر? آن وامها را به صندوقها و بانكها مي پردازند. چه چنين دولتهائي مجبور مي شوند مبلغ مالياتهاي گوناگون را افزايش دهند تا اين وامها و بهره هاي آنها را روبراه و باز پرداخت كنند. در نتيجه در نهايت گشت و گذار فرد فرد مردمان ، در پرداخت اين جزيه و سرانه به رباخواران شكمباره سهيم مي شوند... كمتر هم سانحه بدينجا خاتمه مي يابد، بلكه عاقبت وامگيري اغلب فرو افتادن كشور به دست استعمار است ... و آنگاه جنگها و خونريزيها ا غاز، و يدك استعمار مي گر دد.
ما در اينجا - در تفسير « في ظلال القرآن » هم? عيوب و نواقصي را كه سيستم رباخواري به همراه دارد مورد بررسي قرار نمي دهيم و به هم? رخنه ها و ننگهاي آن مي پردازيم ، چه چنين كاري مقتضي بحث و كاوش جداگانه اي است [2] . لذا به همين مقدار بسنده مي كنيم و پيش از بيان كراهيت اسلام از نظام ربوي مبغوض منفور، كساني را كه مي خواهند مسلمان باشند به حقايق چندي آگاه مي سازيم :
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حقيقت يكم : بايد مسلمانان بدانند و در ژرفاي دل و درونشان جايگزين شود كه : اسلام هرگز با سيستم ربوي سر سازگاري ندا رد و اسلام و سيستم ربوي نمي توانند در مكان واحدي باشند. صاحبان فتاوي از ميان علماء ديني غير از اين هر چه بگويند حيله و نيرنگ است . چه همانگونه كه روشن نموديم ، جهان بيني اسلامي با سيستم ربوي ، و با نتايج عملي آن در زندگي مردمان و جهان ينيها و اخلاق آنان ، تصادم و برخورد مستقيم دارد.
حقيقت دوم : سيستم ربوي بلائي است بر ضدّ انسانيت . نه تنها اين آفت ، دشمن ايمان و اخلاق و جهان بيني ايشان دربار? زندگي است و بس، بلكه دشمن سرسخت خود زندگي اقتصاد ي و عملي آنان نيز بوده ، و زشت ترين سيستمي است كه خوشبختي بشريت را بكلّي به نابودي مي كشاند، و رشد متعادل انساني ايشان را تباه و متوقّف مي سازد، هر چند ظاهر آراست? فريبنده ا ي دا رد و آن چنان مي نمايد كه يار و ياور رشد عمومي اقتصادي است .
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حقيقت سوم : سيستم اخلاقي و سيستم عملي در اسلام كاملاً با يكديگر پيوند دارند، و انسان نيز در هم? تصرفات و كارهائي كه بدان دست مي يازد با پيمان و شرط خليفه گري پيوند دارد، و او در هر تلاش و فعاليتي كه در اين جهان انجام مي دهد، در معرض تجربه و آزمايش و امتحان بوده و راجع بدان در جهان ديگر مورد بازخواست و پرس و جو قرار مي گيرد. در اسلام يك سيستم اخلاقي جداگانه و يك سيستم عملي جداگان? ديگر وجود ندارد، بلكه هر دو با هم تلاش و فعاليت انسان را تشكيل مي دهند، و هر دوي آنها رويهم عبادتي بشمار است كه اگر انسان آن را نيكو انجام دهد در برابرش اجر و پاداش مي گيرد، و هر دوي آنها با هم گناهي بشمار است كه اگر انسان آن را انجام دهد در برابرش جزاء و پادافره سبيند. و اينكه اقتصاد موفق اسلامي بدون اخلاق پابرجا و ميسر نيست ، و اخلاق نيز چيز سنّت و مستحبّي نمي باشد كه بشود از آن بي نياز شد و بدون آن هم زندگي عملي مردم بتواند روبراه و موفق گردد.
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حقيقت چهارم : معامل? ربوي غير ممكن است كه وجدان فرد و اخلاق او را تباه نسازد، و فهم و شعورش را نسبت به برادرش در جامعه مختلّ ننمايد، و زندگي جامع? بشري و ضمانت اجتماعي انساني را با دميدن روح آز و طمع ، و خودخواهي و نيرنگ ، و قمار بگون? گسترده ، به پيكرش متلاشي نسازد. اما در عصر حاضر معامل? ربوي ، انگيز? نخستين كانالهاي سودجوئي است . تا اينكه سرمايه اي كه با ربا قرض شده است سود و بهر? تضمين شده اي به بار آورد، در نتيجه هم بهر? ربا از آن پردا خت شود و هم چيزي براي وام گيرنده در برداشته باشد. با توجه به همين امر است كه براي بهره وري از مال و دارائي ، در فيلمهاي فاسد و مستهجن و رقّاصخانه ها و رستورانها و كافه ترياها و بندگان سفيدپوست ، و ساير پيشه ها و روشهائي كه اخلاق بشريت را بكلّي تباه ساخته و در هم مي ريزد، سرمايه گذاري مي گردد... سرمايه اي كه با ربا وام داده مي شود تلاش آن بر اين نيست كه سودمندترين طرحها و پروژه ها را براي انسانها ايجادكند. بلكه هم? سعي را بر آن مي دا رد كه طرحها و پروژه هائي را پياده كند كه سود و بهر? بيشتري در برداشته باشد، هر چند هم چنين سود و بهره اي، بازده تحريک پست ترين غريزه ها و ناپاک ترين خواستها بوده و از کثيف ترين نيّتها سرچشمه گرفته باشد... آنچه امروز در اطراف و اکناف کر? زمين ديده مي شود همين است و بس ... سبب نخستين آن هم سوداگري ربوي است .
حقيقت پنجم : اسلام نظام کاملي است ، لذا وقتي که سوداگري ربوي را حرام مي نمايد، هم? قوانين و مقرّرات خود را بر پاي? بي نيازي از آن بنيان گذاري مي کند. و زوايا و جوانب زندگي اجتماعي را بدآنگونه تنظيم مي نمايد که با وجود آن نيازي به اين نوع سوداگري نباشد، و هچگونه برخوردي با روند منظّم و کلّي رشد اقتصادي و اجتماعي و انساني نداشته باشد.
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حقيقت ششم : اسلام - اگر بدو اجازه داده شود که زندگي را برابر جهان بيني و روش خاص خود تنظيم و سروسامان بخشد - نيازي به الغاء مؤسّسه ها و دستگاههاي لازم براي رشد طبيعي و سالم زندگي طبيعي و زندگي اقتصادي روز ندارد. وليکن اسلام تنها آن را از لوث و کثافت ربا پاکيزه مي دارد. سپس آن را رها مي سازد تا آزادانه برابر قواعد درست و سالم ديگر بکار بپردازد. در سرآغاز اين مؤسسه ها و دستگاهها، بانکها و شرکتها و مؤسسات ، اقتصاد نويني چون اينها قرار دارند.
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حقيقت هفتم : که بسي مهمّتر از ديگر حقائق است ، اين است : کسي که مي خواهد مسلمان باشد بايد معتقد شود به اينکه از لحاظ عقيدتي محال است خداوند چيزي را حرام کند که زندگي بشري بدون آن استوار و پايدار نگردد و پيشرفت ننمايد. همانگونه که از جنب? عقيدتي محال است که چيز ناپاکي باشد و در عين حال براي پايندگي زندگي و ييشرفت آن حتمي و واجب باشد... چه اين خداوند سبحان است که آفرينند? اين جهان است ، و همو انسان را در آن خلافت داده است ، و همو فرمان دهند? گيتي به سوي رشد و ترقّي است ، و همو است که هم? اين چيزها را خواهان است و در آنها توفيق را قرين انسانها مي گرداند. بنابراين هرگز در انديش? مسلمان نمي گنجد که اين ايده را بپذيرد که چيزي در ميان چيزهائي حرام باشد که زندگي بشري بدون آن متوقف شود و پايندگي و پيشرفت زندگي انسانها منوط بدان باشد، و اينکه چيز کثيف و ناپاکي وجود داشته باشد که قوام و ترقّي حيات با بودن آن ممکن و ميسّر باشد... بي گمان چنين امري ، بدانديشي و کج نظري است و از درک و فهم نادرست و تبليغات زهرآگين ناپاک سرکشي سرچشمه مي گيرد که ماهها و سالها در راه پخش اين انديشه کار کرده است و رنج برده است که : ربا براي رشد اقتصادي و عمراني ضرورت دارد، و اينکه سيستم ربوي يک سيستم طبيعي است ...و پخش چنين فکر و انديش? گول زننده و فريبنده اي در مصادر فرهنگ همگاني و منابع علم و معرفت انساني در مشارق و مغارب زمين ... و پابرجائي عملي زندگي نوين بر اين پايه ، به وسيل? تلاش مراکز مالي و تکاپوي رباخواران ... و مشکل ديدن و ناممکن دانستن پابرجائي زندگي نوين بر پاي? ديگري جز آن ...
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چنين مشکل ديدن و ناممکن دانستني هم نخست از نبودن ايمان ، و دوم از ضعف انديشه و درماندگيش از رهائي از آن وهم و گماني سرچشمه گرفته است که رباخواران در راه پخش و استقرارش با هم? امکانات تبليغاتي خود و قدرت نفوذي که در داخل کشورهاي جهان دارند، و با تمام ابزارها و دستگاههاي اطلاعاتي و وسائل ارتباطات عمومي و خصوصي خويش ، به سعي و کوشش مي پردازند.
حقيقت هشتم : ناممکن شمردن پابرجائي اقتصاد جهاني بر اساسي جدا از اساس ربوي در زمان حال و در زمان آينده ، خرافه اي بيش نيست ... به عبارت ديگر دروغ بزرگي است و علت ماندگاري آن اين است که دستگاههائي را که افراد ذي سهم عملاً در راه ماندگاري آن به کار مي گيرند بزرگ هستند. بي گمان وقتي که نيّت درست شود و بشريت تصميم بگيرد - يا امّت اسلامي تصميم بگيرد - که آزادي خويش را از دست شبکه هاي رباخواري جهاني بيرون بياورد و به خود بازپس گرداند، و براي خويشتن خير و سعادت و برکت توأم با نظافت اخلاق و طهارت جامعه را خواهان شود، شک نيست که فرصت باقي و ميدان باز است براي پابرجائي نظام بزرگواران? ديگري که خداوند آن را براي بشريت خواسته است و نظامي است که عملاً پياده شده است و زندگي در ساي? آن عملاً به رشد و ترقّي رسيده است و پيوسته در پرتو توجّهات و تحت نظارت و زير ساي? آن زندگي ، قابليّت و شايستگي رشد و ترقّي را دارد، اگر مردمان خردمندانه بينديشند و با چشمان باز بنگرند.
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در اينجا فرصتي براي بيشتر بازکردن موضوع و داد سخن دربار? چگونگي پياده نمودن آن نظام و وسايل و ابزارش نيست ... بلکه همين اشارات کوتاه و مختصر ما را بس[3] . روشن شد که زشتکاري رباخواري ضرورتي از ضروريات زندگي اقتصادي نيست ، و اينکه انسانيّتي که از قديم از صراط مستقيم منحرف شده بود تا آنگاه که اسلام دوباره آن را بدان مسير باز گرداند، همان انسانيّتي است که امروزه عيناً دچار خود آن انحراف و کجروي مي شود و به راه راست درست پر مهر بر نمي گردد.
پس بنگريم و ببييم که جنبش اسلام بر ضدّ چنين قباحت و شناعتي که بشريت بدان مبتلا گشته و از دستش چشيده است آنچه را که از هيچ بلائي نچشيده است ، چگونه بوده است :
( الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لا يَقُومُونَ إِلا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا: إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا. وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا. فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ. وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ. وَاللَّهُ لا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ ).
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کساني که ربا مي خورند ( از گورهاي خود به هنگام دوباره زنده شدن ، يا از مشي اجتماعي خود) بر نمي خيزند مگر همچون کسي که ( - بنا به گمان عربها - ) شيطان او را سخت دچار ديوانگي سازد ( و نتواند تعادل خود را حفظ کند) ، اين از آن رو است که ايشان مي گويند: خريد و فروش نيز مانند ربا است . و حال آنکه خداوند خريد و فروش را حلال کرده است و ربا را حرام نموده است . پس هر که اندرز پروردگارش به او رسيد و ( از رباخواري ) دست کشيد، آنچه پيشتر بوده ( و سود و نزولي که قبلاً دريافت نموده است ) از آن او است و سر و کارش با خدا است ، اما کسي که برگردد ( و مجدّداً مرتکب رباخواري شود) اينگونه کساني اهل آتشند و جاودانه در آن مي مانند. خداوند ( برکت ) ربا را ( و اموالي را که ربا با آن بياميزد) نابود مي کند و ( ثواب ) صدقات را ( و اموالي را که از آن بذل و بخشش شود) فزوني مي بخشد، و خداوند هيچ انسان ناسپاس گنهکاري را دوست نمي دارد.
به راستي جمل? هراس انگيز، و تصوير هولناکي است :
( لا يَقُومُونَ إِلا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ).
بر نمي خيزند مگر همچون کسي که شيطان او را سخت دچار ديوانگي سازد.
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هيچ تهديد معنوي ديگري چيزي را که اين تصوير مجسّم کنند? زند? جنبده به ذهن انسان القاء مي سازد، به ذهن آدمي القاء نمي کند... تصوير ديوان? صرعي... تصويري است که براي مردم آشنا و شناخته شده است . نصّ قرآني چنين تصويري را آماده و نمودار مي سازد تا اينکه نقش الهامگرانه اي در هراسناک ساختن ذهن بازي کند و بر اثر اين هول و هراس ، ضمير و وجدان رباخواران به جوش و خروش افتد و سخت به تکان آيد و چنين تکاني ايشان را از عادت مألوف و خوي مأنوس خود در سيستم اقتصاديشان بدر آورد و آنان را از چنگال حرص و آزي که در راه رسيدن بدانچه ماي? تحقّق فائده و حصول بهره است برهاند... اين تحريک ضمير و وجدان و چنين تکان عصبي که وسيله اي در امر تأثير تربيتي بوده و درجاي خود پيروز است ، در عين حال بيانگر يک حقيقت واقعي است .
بيشتر تفسيرها بر آنند که مقصود از برخاستن بدين شکل هولناک ، برخاستن در روز بازپسين و زندگي دوباره يافتن رستاخيز است . ولي ما معتقديم که اين شکل عيناً در زندگي بشري در همين دنيا نيز واقع مي گردد. علاوه بر اين، چنين امري با بيم دادن از جنگ خدا و پيغمبرش که بعد از آن مي آيد موافقت دارد. ما هم اينک مي بينيم که چنين جنگي رخ داده و در جريان است و مسلّط بر بشريت گمراهي است که همچون ديوانه ا ي در تب و لرز سيستم رباخواري بر خود مي تپد و در آتش شدائد آن مي سوزد...ييش از آنکه بيشتر دربار? مصداق اين حقيقت در واقعيات امروزي بشريت به سخن پردازيم و به تفصيل آن دست يازيم، شکل رباخواريي را عرضه مي داريم که قرآن در جزيرة العرب با آن روبرو گرديد، و انديشه هائي را بيان مي نمائيم که مردمان دور?جاهليت دربار? آن داشتند.
ربائي که در جاهليت شناخته و معروف بود و اين آيه ها و جز اينها اول براي ابطال چنين ربائي نازل شده بود، دو شکل اصلي داشت :رباي نسيه ، و رباي فضل.
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قتاده دربار? رباي نسيه گفته است :« رباي مردمان دور? جاهليت چنين بود که کسي چيزي را به مشتري به قرض تا مدت معيني مي فروخت . وقتي که مدت پرداخت فرا مي رسيد و مشتري از اداي آن درمي ماند فروشنده بر مبلغ وام مي افزود و مدت را به تأخير مي انداخت » .
مجاهد گفته است :« در جاهليت کار مردمان بر اين روال بود که اگر کسي بر كسي قرضي مي د اشت شخص مقروض بدو مي گفت :فلان و فلان مبلغ تو را باشد اگر وام مرا به تأخير بيندازي. او هم وام وي را به تأخير مي انداخت ».
ابوبکر جصّاص گفته است :« رباي جاهليت بدين گونه بوده است که قرض در برابر افزايشي که تعهد مي شد به وقت ديگري حواله مي گرديد. اين افزايش به عوض مدتي بود که اضافه مي شد. اما خداوند متعال آنرا باطل قلمداد کرد».
امام رازي در تفسير خود گفته است :« رباي نسيه همان چيزي است که در جاهليت مشهور بوده است . شخصي به شخصي براي مدتي پولي مي داد به شرط آنکه هر ماه از او مبلغ معيني دريافت دارد و سرمايه به حال خود باقي باشد. هنگامي که وقت سررسيد، فرا مي رسيد سرماي? خود را از او مطالبه مي کرد. پس اگر پرداخت آن برايش دشوار مي شد، بر مبلغي که بر عهد? او داشت و بر مدت وام مي افزود» ...
در حديث اسامه پسر زيد رضي الله عنه آمده است که پيغمبر صلّي الله عليه و آله و سلّم فرموده است :
( لا رِبا إِلّا في النَّسيئَةِ ) .[4]
هيچ گونه ربائي جز در نسيه نيست.
امّا رباي فضل عبارت است از اينکه شخص چيزي را به چيزي از همان نوع بفروشد و مقداري بيشتر بگيرد. مانند فروش طلا به طلا، درهم به درهم ، گندم به گندم ، جو به جو،...و چيزهائي از اين قبيل...اين نوع کار به ربا ملحق شده است چون در آن شبه و نظير ربا وجود دارد، و بدان علت که تصوّراتي در آن است که مشابه تصوّراتي است که توأم با کار ربا است...اين نقطه براي ما در امر سخن ازاعمال فعلي ، داراي اهمّيت فراواني است .
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از ابوسعيد خدري روايت شده است که گفته است :رسول خدا صلّي الله عليه و آله و سلّم فرموده است :
( أَلذَّهَبِ بِالذَّهَبِ ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعيرُ بِالشَّعيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ... مِثْلاً بِمِثْلٍ...يَدَاً بِيَدٍ...فَمَنْ زادَ أَوِا سْتَزادَ فَقَدْ أَرْبي. أَلْآخِذُ وَالْمُعْطي فيهِ سَواءٌ ).[5]
طلا به طلا، نقره به نقره ، گندم به گندم، جو به جو، خرما به خرما، نمک به نمک...،همسان به همسان و دست به دست( مساوي و حضوري معامله )خواهد شد...پس هر که بيفزايد يا درخواست افزايش کند بي گمان دچار ربا شده است ، گيربده و دهنده در آن برابرند.
باز از ابوسعيد خدري روايت شده است که گفته ا ست : بلال به خدمت پيغمبر صلّي ا لله عليه و آله و سلّم مقداري خرماي بَرْني [6] آ ورد. پيغمبر بدو فرمود:« اين را از كجا آوردي ؟ » . گفت : مقداري خرماي نامرغوب داشتيم و دو صاع آن را با صاعي معاوضه كرديم. فرمود:
( أَوْهِ! عَيْنُ الرِّبا. عَيْنُ الرِّبا. لا تَفْعَلْ. وَلكِنْ إِذا أَرَدْتَ أَنْ تَشْتَرِيَ فَبِعِ التَّمْرَ بِبَيْعٍ آخَرَ، ثُمَّ اشْتَرِ بِهِ ).[7]
آه ! خود ربا است . خود ربا است . چنين مكن . ولي هرگاه خواستي خريد کني نخست خرما را جداگانه بفروش ، سپس با پول آن ا قدا م به خريد كن .
ا مّا نوع ا ول ، ربا بودنش ظاهر ا ست و نيازي به توضيح ندارد، زيرا عناصر اساسي هر كار ربوي در آن به وفور جلب توجه مي كند، كه عبارت است از: فزون بر اصل سرمايه . مدتي كه چنين زيادتي به خاطر آ ن پرداخت مي گردد. گنجانده شدن چنين بهره ا ي به عنوا ن يك شرط تضميني در پيما ن . يعني پديد آمدن پول از پول به سبب مدت چيزي نيست مگر ربا.
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اما نوع دوم : شك نيست كه در ا ينجا فرقهاي اساسي ميان دو چيز همانند ا ست و همين فرقها مقتضي زيادت مي شود. ا ين امر در واقع? بلال آشکار و نمودار است آنگاه كه او دو صاع از خرماي نامرغوب داد و صاعي از خرماي مرغوب گرفت... وليکن همانندي دو نوع در جنسيّت و سنخيّت ، توليد شبهه ا ي مي كند که ا نگار کار رباخوا ري در ميان ا ست ، چه خرما توليد خرما مي كند. و رسول خدا صلّي ا لله عليه و آله و سلّم آن را ربا قلمداد کرد و از آن نهي فرمود و دستور داد جنسي كه در نظر است معاوضه شود، با پول نقد فروخته شود. سپس جنس مطلوب نيز با پول نقد خريدا ري گردد. تا شبح ربا بطور كلّي از ميان برخيزد و اصلاً شبه? رباخوا ري نرود.
همچنين دريافت را « دست به دست » شرط فرمود تا اينکه در معامل? همسان به همسان ، مدت به تأخير نيفتد و مهلتي در ميان نباشد، اگر چه زيادي داده نشود. چه در اين کار شبحي از ربا است و عنصري از عناصر ربا در آن است . حساسيت پيغمبر صلّي ا لله عليه و آله و سلّم دربار? شبح ربا در هر معامله اي تا بدين حد رسيده است و همچنين فرزانگي او در امر چاره جوئي فرهنگ ربا که در جاهليت بر جامعه چيره بود اينگونه حکيمانه بوده است . امّا امروزه برخي از شکست خوردگان در برابر انديشه و سيستم هاي غربي مي خواهند تحريم را به استناد حديث اسامه محدود به شکل واحدي از اشکال ربا گردانند که عبارت از رباي نسيه است . همچنين مي خواهند ربا را محدود به مفاد تعريفي کنند که سلف از کارها و امور ربوي زمان جاهليت نموده اند، و به نام دين و به نام اسلام ، هم? شکلهاي جديد ديگر ربا را حلال گردانند که از لحاظ واژگان با رباي جاهليت مطابقت ندارد!
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وليکن چنين کوششي بيش از پديده اي از پديده هاي شکست رواني و بينشي نيست . چه اسلام نظام صوري نبوده ، بلکه نظامي است که بر جهان بيني اصيلي پابرجا و استوار است . اسلام وقتي که ربا را حرام گرداند، شکلي را حرام نکرد تا شکل ديگري را از آن باقي بگذارد. بلکه با هر نوع جهان بيني اي مبارزه مي کرد که با جهان بيني او مخالفت مي ورزيد، و با هر بينشي به نبرد برمي خاست که با بينش او همگامي نمي نمود. اسلام در اين باره تا بدانجا حسّاسيّت داشت که به مرز تحريم رباي فضل رسيد و بدان گام نهاد تا شبح بينش ربوي را دورادور بتاراند و شعور و حس ربوي را از ريشه بخشکاند!
بر اين اساس ، هر نوع کار ربوي حرام است . چه آن کار در قالب اشکال و صوري باشد که جاهليت بدانها آشنا بوده است ، يا به صورتها و گونه هاي جديدي عرضه گردد که به تازگي پديد آمده اند، مادام که چنين صور و اشکالي ، عناصر اساسي عمل ربوي را در برداشته، يا مارک دار به مارک بينش ربوي باشند... و آن عبارت است از بينش خودبيني و آزمندي و فردگرائي و قماربازي، و مادام که حسّ ناپاک ، آغشت? صور و اشکال معامله گردد، حس دستيابي به بهره از هر راهي و به هر وسيله اي که باشد!
پس بايد خوب بدين حقيقت آشنا شويم و به جنگي که از سوي خدا و پيغمبرش بر ضدّ جامع? ربوي اعلان گشته است يقين داشته باشيم .
( الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لا يَقُومُونَ إِلا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ).
کساني که ربا مي خورند از جاي برنمي خيزند مگر همچون کسي که شيطان او را سخت به ديوانگي دچار سازد.
کساني که ربا مي خورند تنها افرادي نيستند که بهر? ربا را دريافت مي دارند - هر چند هم ايشان نخستين تهديدگان با اين نصّ هراسناکند - بلکه منظور از آن ، هم? ساکنان جامع? ربوي است .
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از جابر پسر عبدالله رضي الله عنه روايت است که گفته است : رسول خدا صلّي الله عليه و آله و سلّم خورنده و دهنده و گواهان و نويسند? ربا را نفرين فرمود و گفت :
( هُمْ سَواءٌ ) .[8]
همگان ( در گناه و دوري از رحمت خدا) برابرند.
اين در معاملات ربوي فردي بوده است . اما در جامعه اي که جملگي بر اساس ربوي پابرجا و استوار مي شود، هم? ساکنان آن نفرين شده اند، و در معرض جنگ خدايند، و جاي ستيز نيست که از رحمت خدا دور و مطرودند.
ايشان در زندگي از جاي برنمي خيزند و نمي جنبند مگر همسان جنبيدن ديوان? پريشان و هراسان و سرگرداني که آرامش و آسايش و آسودگي نمي شناسد... اگر دربار? گذشته ، يعني روزگاراني که تازه سيستم سرمايه داري جديد در قرنهاي چهارگان? پيشين پديد آمده بود شكّ و گماني باشد، تجارب قرنهاي کنوني ابداً جائي براي شکّ و گمان باقي نمي گذ ارد.
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دنيائي که امروزه ما در نواحي مختلف آن زيست مي کنيم ، دنياي نگراني و پريشاني و هراس است . دنيائي است که به اعتراف خردمندان و انديشمندان و دانايان و محقّقان زمان ، و برابر مشاهدات مراقبان احوال و زائران بينند? اقطار تمدّن غربي، دنياي بيماريهاي اعصاب و روان بشمار است... اين وقتي است که تمدّن مادي اين همه پيشرفت داشته ، و محصولات صنعتي در اين سرزمينها، رويهم انباشته و از رونق شاياني برخوردار است . همچنين اين همه مظاهر لذائذ و خوشيهاي مادّي که چشمها را خيره مي کند... با وجود هم? اينها دنيا، دنياي جنگهاي فراگير و تهديد هميشگي به جنگهاي خانمانسوز ويرانگر، و جنگ اعصاب ، و اضطرابها و پريشانيهائي است که در اينجا و آنجا پيوسته در جريان است . بدبختي شومي است که نه تمدّن مادّي و نه لذائذ مادّي و نه وسائل رفاه زندگي مادي و خوشگذراني و خوش خرامي در نواحي فراوان و اقطار گسترد? زمين ، آن را مي زدايد. اصلاً ارزش تمدن و هم? ابزارهاي خوشي و وسائل رفاه و غيره چيست اگر در ضمير و وجدان و جان و روان آدمي ، سعادت و رضايت و آرامش و آسايش نيافريند؟
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اين حقيقت است که به نظر هر کسي مي رسد که بخواهد ببيند و پرده اي از ساخت خود روي چشمانش نبندد تا نبيند. آن حقيقت اين است که مردمان در ثروتمندترين کشورهاي جهان ، در آمريکا و سوئد و در ديگر کشورهائي که از رفاه عمومي برخوردارند و نعمتهاي مادي فراواي دارند خوشبخت نيستند... آنان نگرانند هر چند که ثروتمندند. نگراني از چشمانشان مي بارد. و اگر چه غرق در توليدات و محصولاتند، خور? ملالت ، حياتشان را مي خورد و موريان? دلتنگي ، زندگيشان را تباه مي سازد. آنان مي کوشند اين ملالت را گاهي با عربده ها و فريادهاي مستانه و گاهي با « خود فراموشيهاي » شگفت ابلهانه، و گاهي با انحرافات جنسي و رواني اهريمنانه بپوشانند. علاوه بر اين احساس مي کنند كه نياز به گريز دارند. گريز از خودشان ، و گر يز از خلأي که در درونشان لانه مي گذارد، و گريز از بدبختي و شقوتي که هيچ گونه علت روشني از حيث وسائل رفاه و درآمدهاي زندگي و گذشت حيات روزمرّه براي آن نمي توان يافت . آنان با اقدام به خودکشي ، و با ديوانه ساختن خويش ، و با انجام انحرافات ، به گريز دست مي يازند. ولي شبح نگراني و ملالت و خلأ، هرگز نمي گذارد، بياسايند و پيوسته آنان را تعقيب مي کند و از اينجا بدانجا مي تاراند. براي چه ؟
سبب اصلي طبعاً عبارت است از خلأ اين جانهاي سرگردان و معذّب و گمراه و پست بشري - با وجود برخورداري از رفاه مادي - از توش? روح... از ايمان... از اطمينان به خدا... و خلأ اينگونه جانها از اهداف انساني بزرگي است که ايمان به خدا، و انجام خلافت زمين برابر پيمان خدا و شرط او، آن را ايجاد و ترسيم مي کند.
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از اين سبب اصلي و بزرگ، بلاي ربا سرچشمه مي گيرد... بلاي اقتصادي که رشد مي کند اما نه رشد راست و درست و معتدلانه اي که خيرات و برکات رشد آن ميان هم? انسانها تقسيم گردد. بلکه اقتصادي است که رشد مي کند ليکن از راستاي منافع بشريت، منحرف وکج مي گردد و به سوي مشتي از سرمايه داران رباخوار، سرازير مي شود که در پشت ميزهاي بزرگ بانکها چمباتمه زده اند و به صنعت و تجارت با بهر? مشخص و تضميني وام مي دهند، و صنعت و تجارت را وامي دارند که در آن راه معيني گام بردارند که هدف اصليش اين نيست که مصالح انسانها را رو به راه سازد، و نيازهائي را که هم? مردمان بدان خوشبخت شوند برآورده کند، و منتهي بدان شود که کار مرتّب و منظّم و رزق و روزي تضمين شده براي همگان فراهم آرد، و آن کند که آرامش رواني و ضمانت اجتماعي کلّيّ? مردمان پديدار گردد... خير، بلکه هدف آن اين است که توليدات و فرآورده ها بدان درجه اي رسد که بالاترين قدر ممكن بهره را تحقّق بخشد، اگر چه با درهم شکستن پشت ميليونها کس ، و محروم کردن ميليونها نفر، و تباه ساختن زندگي ميليونها آدميزاد، و کاشتن تخم شکّ و نگراني و هراس در پهن? زندگي هم? بشريت باشد.
خداوند بزرگوار راست فرموده است :
( الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لا يَقُومُونَ إِلا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ).
کساني که ربا مي خورند از جاي خود برنمي خيزند مگر همچون کسي که شيطان او را سخت به ديوانگي دچار سازد.
هان ! هم اينک اين مائيم که مصداق اين حقيقت را در واقعيت جهان امروزي خويش مي بينيم.
رباخواران در زمان رسول خدا صلّي الله عليه و آله و سلّم بر تحريم ربا اعتراض کردند و گفتند: حرام کردن معاملات ربوي و حلال نمودن معاملات بازرگاني بي دليل است :
(
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ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا: إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا. وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ).
اين از آن رو است که ايشان مي گويند: خريد و فروش نيز مانند ربا است . و حال آنکه خداوند خريد و فروش را حلال کرده است و ربا را حرام نموده است .
شبهه اي که بدان تکيه زده بودند اين بود که خريد و فروش ماي? فائده و سود مي شود، همانطور ربا هم فائده و سود به ارمغان مي آورد... ولي اين شبه? سستي بيش نيست . چه معاملات بازرگاني امکان سود و زيان را داشته ، و مهارت شخصي و تلاش انسان و شرايط طبيعي جاري در زندگي ، در سود و زيان دخالت دارد. اما معاملات ربوي در هر حالتي داراي سود معين است . اين امر جدا سازند? اصلي اين دو کار از يکديگر است ، و همو ملاک حلال کردن و حرام نمودن است .
هر معامله اي که در آن سود تضمين شود به هر نوعي که باشد، معامل? ربوي و حرام بشمار است به سبب تضمين و تعيين... ديگر در اين زمينه اصلاً جاي ستيزه و جدال نيست :
( وَ أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ).
و حال آنكه خداوند خريد و فروش را حلال كرده است و ربا را حرام نموده است.
معامله حلال است زيرا اين عنصر در آن منتفي است . سبب هاي فراوان ديگري نيز موجود است كه معاملات بازرگاني را در اصل بر اي زندگي بشريت نافع و سودمند مي سازد، و معاملات ربوي را در اصل براي زندگي بشريّت مضرّ و مفسد مي نمايد.[9]
اسلام اوضاعي را كه در آن زمان بود چاره جوئي واقعي كرد و بدون آنكه هيچگونه بحران اقتصادي و اجتماعي را سبب شود، كاملاً اوضاع را رو به راه نمود:
( فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَ أَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ).
هر كه اندرز پروردگارش به او رسيد و ( از رباخواري ) دست كشيد آنچه پيشتر بوده ( و سود و نزولي كه قبلاً دريافت نموده است ) از آن او است و سر و كارش با خدا است .
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اسلام از همان آغاز قانونگذاري خود، جريان نظام و خط سير خويش را در اين زمينه روشن كرده است . هر كه اندرز پروردگارش را شنيد و دست كشيد، از او آن ربائي را كه گرفته است طلب نمي شود و باز پس گرفته نمي شود و سر و كارش با خدا است و خدا هر گونه كه بخواهد دربار? آن قضاوت مي كند و فرمان مي راند... اين تعبير به دل الهام مي كند كه رستگاري از گذشت? اين گناه در گرو اراده و رحمت خدا است . تا آنجا كه دل پيوسته از بابت كاري كه قبلاً در اين راه انجام داده است ، در هراس بوده و هميشه به خود مي گويد: اين كوله باري كه از اعمال بد براي خويش بسته ام ، مرا كافي است و همين اندوخت? ناجور براي افروختن آتش دوزخم مرا بسنده است . اميد است كه خداوند از جرائم آن اعمالم صرف نظر فرموده و چون از آن كردارهاي تباه دست كشم و به سويش برگردم ، قلم عفو بر گناهانم كشد. ديگر بر آنها گناه تازه اي نمي افزايم و دست از پا خطا نخواهم كرد... قرآن بدين گونه احساسات و خواطر دلها را چاره جوئي مي كند و با اين روش نادر، در سالم سازي آنها از دست وسوسه هاي ناپاك ، گامهاي مؤثّري برمي دارد.
( وَ مَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ) .
كسي كه برگردد ( و مجدّداً مرتكب رباخواري شود) اينگونه كساني اهل آتشند و جاودانه در آن مي مانند.
اين تهديد به حقيقت ، عذاب در آخرت ، و خطوط روش تربيتي را - كه بدان اشاره كرديم - برجسته تر مي كند و آن را در دلها ريشه دارتر مي نمايد و ژرفي بيشتري بدان مي بخشد.
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شايد بسياري از مردم را فاصل? دراز زماني و عدم آشناي به موعد ربّاني گول بزند و در نتيجه ايشان حساب و كتاب آخرت را فراموش بكنند و آن را از دفتر خاطرات زندگانيشان بزدايند و دور و ناممكنش انگارند. اين قرآن است كه ايشان را به نابودي در دنيا و آخرت بيم مي دهد و به خانه خرابي در هر دو سرا تهديدشان مي نمايد. و مقرّر مي دارد كه اين خيرات و صدقات است كه افزون مي شود و پاكيزه مي گردد - نه ربا - ، سپس ننگ كفر و گناه را به كساني مي دهد كه فرمان خدا را پاسخ نمي گويند. خداوند به چنين كساني كه سر بر خط فرمان نمي نهند، با بد آمدن يزدان از كافران گناهكار، اشاره مي فرمايد:
( يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا، وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ، وَ اللَّهُ لا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ ).
خداوند ( بركت ) ربا را ( و اموالي را كه ربا با آن بياميزد) نابود مي كند و ( ثواب ) صدقات را ( و اموالي را كه از آن بذل و بخشش شود) فزوني مي بخشد. و خداوند هيچ انسان ناسپاس گنهکاري را دوست نمي دارد.
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وعده و وعيد خداوند راست گرديد. هم اينک ما مي بينيم که هيچ جامعه اي نيست که به معامل? ربا دست بيازد و سپس در آن برکت و رفاه و سعادت يا امنيت و آرامش بماند... بيگمان خداوند ربا را نابود مي سازد، و در جامعه اي که اين چيز کثيف يافته شود جز قحطي و بدبختي در آن فزوني نيابد.گاهي چشم آشکارا مي بيند که رفاه و فرآورده و درآمد فراوان است ، ولي برکت بستگي به افزايش درآمد و وفور نعمت ندارد، آن اندازه که بستگي به بهره مندي پاک و آرام از اين نعمتها و درآمدها دارد. ما قبلاً به بدبختي بدشگوني که روي دلهاي مردمان در کشورهاي ثروتمند و پر درآمد جهان پرده اي از زنگ مي کشد، و همچنين به نگراني رواني شگفتي که ثروت آن را نمي زدايد بلکه بر آن هم مي افزايد، اشاره کرديم . از ناحي? همين کشورها است که طوفان نگراني و پريشاني و خوف و هراس ، امروزه به سوي هم? جهان ، موج زنان سرازير مي شود و همگان را آواره و سرگردان مي سازد. مردمان در سر تا سر گيتي پيوسته همراه با تهديد مستمرّ به جنگ ويرانگر مي زيند، و با غم جنگ سرد شبها سر بر بالين مي گذارند و صبحها سر از خواب برمي دارند. زندگي روز به روز بر اعصاب مردم سنگيني مي کند - چه خودشان بدانند و چه ندانند - و مال و عمر و تندرستي و آرامش خاطرشان ، برکت و فزوني ندارد.
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هيچ جامعه اي نيست که بر ضمانت اجتماعي و همياري و همکاري استوار باشد - که در فريض? زکات ، و صدقه و احسان آزاد نمودارند - روح مودّت و خوشنودي و بزرگمنشي و بخشندگي، و چشم دوختن به فصل خدا و پاداش الله ، و اطمينان هميشگي به ياري خدا و جايگزيني صدقه بگون? مضاعف توسط الله ، بر آن چيره باشد، مگر آنکه خداوند مال و رزق و تندرستي و نيرو و آرامش خاطر و آسايش دل ساکنان آن جامعه را - به صورت فردي و گروهي - برکت و افزايش مي دهد. کساني که اين حقيقت را در واقع بشريت نمي بينند، آنان کسانيند که نمي خواهند ببينند، زيرا آرزوي ناديدن دارند. يا کسانيند که بر چشمانشان پرد? گمراهيهائي است که عمداً و قصداً از سوي افرادي پخش گشته است که مصلحت ايشان در پابرجائي سيستم ربوي مبغوض مغضوب نهفته است . اين است که اينان از ديدن حقيقت ناتوانند.
( وَ اللَّهُ لا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ ).
خداوند هيچ انسان ناسپاس گنهکاري را دوست نمي دارد.
اين پيروي که در اينجا آمده است ، قاطعانه کساني را که بر معامل? ربوي - بعد از حرام كردن آن - اصرار مي ورزند، کافران گنهکاري بشمار مي آورد، كه خداوند ايشان را دوست نمي دارد. ترديدي نيست کساني که آنچه را خداوند حرام ساخته است حلال مي کنند، وصف کفر و گناه بر آنان صادق است هر چند که هزار مرتبه با زبان بگويند: لا إِلهَ إلَّا اللهُ ، مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ... چه اسلام سخني نيست که بر زبان رانده شود، بلکه اسلام نظام زندگي و برنام? عمل است . انکار جزئي از آن مانند انکار کلّ آن است... در حرام بودن ربا هم شبهه اي نيست . ربا را حلال شمردن ، و زندگي را بر اساس آن استوار داشتن ، جز کفر و گناه محسوب نمي گردد... پناه بر خدا!
*
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در صفح? مقابل صفح? کفر و گناه ، و تهديد طرفداران روش ربا و سيستم آن به نابودي ، صفح? ايمان و عمل صالح ، و ويژگيهاي گروه مؤمنان در اين سو، و قاعد? زندگي مبني بر سيستم ديگري - سيستم زکات - که مقابل سيستم ربا است ، عرضه مي شود:
( إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، وَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ ).
بي گمان کساني که ايمان بياورند و کار شايسته انجام بدهند و نماز را بر پاي دارند و زکات را بپردازند، مزدشان نزد پروردگارشان است و نه بيمي بر آنان است و نه اندوهگين مي گردند.
عنصر برجسته در اين صفحه ، عنصر « زكات » است . عنصر بذل و بخشش بدون دريافت عوض و بدون باز پس گرفتن خود آن . روند گفتار بدين وسيله صفت مؤمنان را بيان مي دارد و اساس جامع? با ايمان را پايه گذاري كند. سپس تصوير امن و امان و آرامش و رضايت الهي را كه چنين جامع? ايمانداري را در بر گرفته و بر آن ساي? رحمت گسترده است مي نماياند. بي گمان زكات اساس جامعه اي است كه از ضمانت اجتماعي و تعاون و همياري برخوردار است و مردمان چنين جامعه اي نيازمند ضمانتهاي سيستم ربوي در هيچ زاويه اي از زواياي حيات خود و از هيچ جنبه اي از جنبه هاي زندگي خويش نمي باشند.
(3/135)



چهر? « زكات » در آئين? ذهنمان و در آئين? ذهن نسلهاي بدبخت بيچار? ملت اسلامي ، بدريخت و بي رنگ شده است ، ملّتي كه نظام اسلام را در حال پياده شدن در زندگي نديده است ، و اين نام را در حال استوار شدن بر پاي? جهان بيني ايماني و تربيت ايماني و اخلاق ايماني مشاهده نكرده است تا بنگرد كه اين نظام چگونه نفسهاي انسانها را به گون? ويژه اي مي سازد سپس براي ايشان سيستمي را پابرجا مي دارد كه انديشه هاي درست و اخلاق پاك و فضائل عالي آنان در آن مي شكفد. چنين نظامي « زكات » را پاي? اساسي خود مي نمايد و در مقابل آن نظام جاهليّتي قرار دارد كه بر پاي? رباخواري استوار است . اين نظام كاري مي كند كه زندگي رشد پيدا كند، و اقتصاد از راه تلاش فردي ، يا تلاش تعاوني بدور از ربا ترقّي يابد.
چهر? « زكات » در آئين? ذهن اين نسلهاي بيچاره و بدبخت، بدريخت و بي رنگ گشته است ، نسلهائي كه آن شكل نمون? وا لاي انسانيّت را نديده اند. بلكه در منجلاب سيستم ماديي كه براساس رباخواري استوار است زاده اند و هم در آن زيسته اند، و شاهد خشونت ، بخالت، ايلغار، كشتار، و بالأخره فردگرائي خودخواهانه اي بوده اند كه بر ضماير مردمان حكمفرمائي مي نمايد، و نمي گذارد اموال جز بگون? رباخواران? رذيلانه به دست نيازمندان بدان برسد، و كاري كند كه مردمان بدون هيچگونه تضميني زندگي را ادامه دهند، مگر آنكه اندوخت? مالي داشته يا با بخشي از دارائي خود در مؤسسه هاي بيم? رباخواري شركت ورزند. همچنين كاري مي كند كه تجارت و صنعت به دارائي و مالي دسترسي نيابد كه ماي? قوام آن است ، مگر آنكه از راه ربا سرماي? خود را فرا چنگ آرد. بدين وسيله به ذهن اين نسلهاي بيچاره و بدبخت چنين فرو رفته است كه در دنيا سيستمي جز اين سيستم وجود ندا رد و زندگي جز بر اين اساس پابرجاي نمي شود و ماندگار نمي ماند.
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چهر? زكات تا بدان درجه آشفته و بي رنگ شده است كه اين نسلها آن را احساس ناچيز فردي مي انگارند و آن اندازه ناتوانش مي دانند كه مي گويند بر اساس آن هيچ سيستم امروزي بر پاي نمي گردد. وليكن مقدار درآمد زكات كه دو و نيم درصد ( %2.5) سرمايه و سود ملي است ، چه اندازه خواهد بود؟ [10] زكات را كساني مي پردازند كه اسلام آنان را بگون? ويژه اي مي سازد و ايشان را با تربيت خاصي با رهنمودها و قانونگذاريها پرورش مي دهد، و با نظام زندگي مخصوصي كه تصوّر آن براي كساني كه در آن نزيسته باشند مشكل و دشوار است ، ايشان را آمادگي مي بخشد. زكات را حكومت اسلاس به عنوان حقّ واجبي نه احسان شخصي دريافت و جمع آوري مي كند، و با آن زندگي مسلماناني را تأمين و روبراه مي سازد كه درآمد چنداني ندارند و دخلشان كفاف خرجشان را نمي دهد. در اين نظام هر فردي احساس مي كند كه زندگي او و زندگي فرزندانش در هر حالتي تضمين شده است . همچنين اين نظام ، قرض هر فرد زيان ديد? مقروضي را از درآمد زكات مي پردازد، چه قرض تجارتي باشد و چه قرض غيرتجارتي.
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مهم شكل ظاهري و نماد بيروني نظام نيست ، بلكه مهم روح باطني و كيفيت دروني نظام است . جامعه اي كه اسلام آن را با رهنمودها و قانونگذاريها و انتظامات خود پرورده مي كند، با نماد تئوري نظام اسلامي و اجراء مقرّرات آن همگام مي شود، و با قوانين و رهنمودها رشد و تكامل مي يابد، و ضمانت اجتماعي از ضمائرش و از مقرراتش همآوا و متكامل بيرون مي جوشد. اين حقيقتي است كه چه بسا كساني كه در ساي? رژيمهاي مادي ديگر، بزرگ شده اند و زندگي كرده اند، نتوانند آن را تصوّر كنند. وليكن حقيقتي است كه ما مسلمانان بدان آشنائيم و با ذوق ايماني خود آن را لمس مي كنيم و درمي يابيم . پس اگر چنين كساني به سبب بدشگوني و بدبختي خود - و بدبياري بشر يّتي كه زمام اختيار و پيشوائيش به دست آنان افتاده است - از اين ذوق محرومند، اين بهر? ايشان باد! و بگذار از اين خير بي نصيب شوند كه خداوند بدان مژده داده است كساني را:
( إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، وَ أَقَامُوا الصَّلاةَ وَ آتَوُا الزَّكَاةَ ).
كساني كه ايمان آورده اند و كار شايسته انجام داده اند و نماز را بر پاي داشته اند و زكات را پرداخته اند.
بگذار اينان علاوه بر محروم شدن از اجر و ثواب ، از آرامش و رضايت نيز محروم شوند. چه چنين كساني به سبب جهالت و جاهليت و ضلالت و عنادشان محروم مي گردند.
خداوند بزرگوار به كساني كه زندگاني خود را بر پاي? ايمان و صلاح و عبادت و تعاون بنياد مي نهند مژده مي دهد به اينكه پاداششان را در پيشگاه با عظمت خويش برايشان محفوظ مي فرمايد، و ايشان را به امن و امان مژده مي دهد، پس هراس و باكي ندارند، و آنان را به سعادت و خوشبختي مژده مي دهد، پس اندوهگين نمي شوند:
( فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، وَ لا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لا هُمْ يَحْزَنُونَ ).
مزدشان نزد پروردگارشان است و نه بيمي بر آنان مي رود و نه اندوهگين مي شوند.
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در همان وقت خداوند به خورندگان ربا و جامع? رباخواري، مژد? نابودي و نيستي ، و سرگشتگي و سردرگمي ، و دلهره و هراس مي دهد.
بشريّت واقعيّت آن را در جامع? اسلامي به رأي العين ديده است ، و امروزه هم واقعيت اين را در جامع? رباخواري عيان مي بيند. كاش مي توانستيم گوشه هاي هر دل غافلي را گرفته و سخت آن را تكان دهيم تا از خواب گران بيدار مي شد و متوجّه اين حقيقت مجسّم مي گرديد. كاش مي توانستيم هر چشم بسته اي را گرفته و پلكهاي آن را باز كرده و اين واقعيّت را بدو مي نموديم... اگر مي توانستيم چنين مي كرديم... ولي نمي توانم و جز اين از دست ما ساخته نيست كه بدين حقيقت اشاره كنيم ، شايد خداوند بشريت درمانده و بدشگون را بدان سو رهنمون گردد... چه دلها ميان دو انگشت از انگشتان قدرت رحمان است .[11] و رهنمود، رهنمود يزدان است .
در پرتو اين رفاه و خوشي پر امن و اماني كه خداوند آن را به گروه مؤمناني مژده مي دهد كه ربا را از زندگي خود بدور مي كنند، و با طرد آن كفر و گناه را بدور مي افكنند، و زندگي اين جهان را بر ايمان و كردار شايسته و عبادت و زكات استوار و پابرجا مي دارند... در پرتو اين آسايش پر امن و امان خداوند رحمان مؤمنان را براي آخرين بار ندا در مي دهد كه زندگي خويش را از سيستم رباخواري كثيف مبغوض مغضوب بركنار دارند، و الّا اگر چنين نكنند از سوي خدا و رسولش جنگ اعلان شده است و رخصت و مهلت و تأخيري در ميان نيست و آماد? نبرد باشند:
( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ، وَ ذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا. إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَ رَسُولِهِ. وَ إِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ، لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ ).
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اي كساني كه ايمان آورده ايد ( از عذاب و عقاب ) خدا بپرهيزيد و آنچه از ( مطالبات ) ربا ( در پيش مردم ) باقي مانده است فرو گذاريد اگر مؤمن هستيد. پس اگر چنين نكرديد بدانيد كه به جنگ با خدا و پيغمبرش برخاسته ايد. و اگر توبه كرديد ( و از رباخواري دست كشيديد و اوامر دين را گردن نهاديد) اصل سرمايه هايتان از آن شما است ، نه ستم مي كنيد و نه ستم مي بينيد.
اين نصّ قرآني ؟ بودن ايمان مؤمنان را به ترك باقي ماند? ربا منوط مي كند. پس ايشان مادام كه از خدا نترسند و تقوي نداشته باشند و آنچه از ربا مانده است ترك نگويند، مؤمن نيستند. مؤمن نمي باشند هر چند كه اعلان كنند و فرياد برآورند كه ايشان مؤمنند. زيرا هيچگونه ايماني در ميان نيست بدون اطاعت و فرمانبرداري و پيروي از آنچه خدا بدان دستور داده است . نصّ قرآني شبهه اي در اين امر باقي نمي گذارد و نمي گذارد كه كسي در پشت سر واژ? ايمان خويشتن را پنهان دارد، در حالي كه اطاعت نمي ورزد و به قانوني كه خداوند گذارده است راضي و خوشنود نمي باشد و آن را در زندگيش پياده نمي سازد و به مرحل? اجراء درنمي آورد، و آن را در معاملات خويش دخالت نمي دهد و به داوريش نمي خواند. پس كساني كه در كار دين ميان اعتقاد و معاملات جدائي مي اندازند، مؤمن نيستند. هر چند كه ادّعاي ايمان را داشته باشند. و به زبان خود يا به وسيل? شعائر و مراسم ديگر عبادت، اعلان كنند و فرياد برآورند كه ايشان مؤمنند:
( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا...إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ).
اي كساني كه ايمان آورده ايد ( از عذاب و عقاب ) خدا بپرهيزيد و آنچه از ( مطالبات ) ربا ( در پپش مردم ) باقي مانده است فرو گذاريد... اگر مؤمن هستيد.
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خداوند آنچه از ربا قبلاً بوده است بديشان واگذا رده است ، و باز پس گرفتن آن را از ايشان مقرّر نفرموده است ، يا مصادر? اموا لشان را چه كلّي و چه جزئي بدان سبب كه ربا با آن آميخته است معيّن نكرده است... زير ا هيچگونه تحريمي بدون نصّ وجود ندارد... و بدون قانون هيچگونه حكمي در ميان نيست... قانون هم بعد از صدورش اجراء مي گردد و آثارش مترتّب بر آن خواهد بود... پس آنچه گذشته است سر و كارش با خدا است و همو است كه دربار? آن فرمان مي راند، ديگر آنچه در گذشته بوده است ، به احكام قانون مربوط نيست . بدين وسيله اسلام از ايجاد يك تكان اقتصادي و اجتماعي جلوگيري كرد. چه اگر قانون خود را عطف به ماسبق مي كرد باعث يك بحران اقتصادي و اجتماعي سختي مي گرديد. قانونگذاري جديد، تازگيها بدين اصل پي برده است و بدان چنگ يازيده است . اين بدان سبب است كه قانون اسلامي وضع گرديده است تا با زندگي واقعي بشر روياروي شود و زندگانيشان را به حركت درآورد و راه ببرد، و آن را پاك دارد، و آزادش گذارد تا بالا رود و اوج گيرد و همزمان رشد و ترقّي كند... در همين وقت مؤمن بودن مسلمانان را منوط به پذيرش اين قانون و اجراء آن در زندگيشان از لحظ? نزول و آگاهيشان از آن كرده است . به همراه آن ، حسّ تقواي از خدا را در دلهايشان به جوش و خروش انداخته است . آن حسي كه اسلام ا جراء قوانين خود را وابسته و مربوط بدا ن كرده است و آن را تضمين نهان در اندرون نفسها نموده است ، و اين علاوه بر ساير تضمينهائي است كه با خود قانون پشتيباني مي شوند. اين امر از ضمانتهاي اجرائي بدان اندازه برخوردار است كه قوانين موضوعه اي كه تكيه گاهي جز مراقبت و نگهباني خارجي ندارند از چنين ضمانتهائي برخوردار نمي باشند. چه به آساني مي توان مراقبت و نگهباني خارجي را به انحراف كشاند و گول زد بدانگاه كه پاسباني در درون نباشد كه او را قدرتي از تقواي خدا باشد.
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اين صفح? ترغيب و تشويق است... و در كنار آن صفح? ترهيب و تهديدي است... ترهيب و تهديدي كه دلها را به لرزه مي اندازد:
( فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَ رَسُولِهِ ).
پس اگر چنين نكرديد بدانيد كه به جنگ با خدا و پيغمبرش برخاسته ايد.
چه هراسي ! نبرد با خدا و پيغمبرش !!! نبردي كه با نفس بشريّت در مي گيرد!!! نبرد هراسناكي كه سرنوشت آن روشن است و سرانجام آن معيّن ! !! انسان ضعيف فاني كجا و آن نيروي مقتدر درهم شكنند? نابود كنند? باقي كجا؟!
رسول خدا صلّي الله عليه و آله و سلّم دنبال نزول اين آيه كه بعدها نازل شد، به عامل خود در مكّه دستور داد كه با آل مغيره كه در آنجا مي زيستند، در صورتي كه از كار رباخواري دست نكشند بجنگد. همچنين در خطبه اي كه روز فتح مكّه ايراد فرمود، دستور داد هر نوع ربائي كه در جاهليّت انجام گرفته است - و نخستين آنها رباي عمويش عبّاس بود – لغو گردد و رنج آن از دوش مقروضان برداشته شود كه بار ربا را تا مدت زيادي بعد از ظهور اسلام نيز بر دوش مي كشيدند تا آنگاه كه جامع? اسلامي نضج گرفت و اركان آن مستقرّ گرديد و وقت آن فرا رسيد كه سيستم اقتصادي اسلام بطور كلّي از قانون طاغوتي ربا زدوده شود. پيغمبر صلّي الله عليه و آله و سلّم در اين خطبه فرمود:
( وَ كُلُّ رِباً في الْجاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ تَحْتَ قَدَمَيَّ هاتَيْنِ. وَ أَوَّلُ رِباً أَضَعُ رِبَا الْعَبّاسِ ) .
هر ربائي كه در جاهليت بوده است ، زير اين دو پاي من انداخته شده است ( و له و لورد مي گردد و به زباله دان تاريخ سپرده مي شود) . و نخستين ربائي را كه از ميان برمي داريم رباي عباس است .
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رهبر موظف است - آنگاه كه جامع? اسلامي بر پا مي گردد - كه با كساني بجنگد كه بر قانون سيستم ربا اصرار مي ورزند و پافشاري مي كنند و از فرمان خدا سركشي مي نمايند، هر چند كه فرياد بر آورند كه مسلمانند. همانگونه كه ابوبكر رضي الله عنه با آنان كه زكات نمي دادند جنگيد، اگر چه گواهي مي دادند كه: لا إِلهَ إِ لَّا اللهُ ، مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ ، و نماز را هم مي خواندند. چه كسي كه از اطاعت شريعت خدا سرپيچي مي كند و قانون الله را در واقعيّات زندگي دخالت نمي دهد و اجراء نمي كند، مسلمان نيست .
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از سوي ديگر، اعلان جنگ از سوي خدا و پيغمبرش ، معني عام تري از جنگ رهبر با شير و توپ دارد. اين جنگ اعلان شده است – همانگونه كه راستگوترين گويندگان فرموده است - بر ضدّ هر جامعه اي كه ربا را اساس سيستم اقتصادي و اجتماعي خود قرار دهد. اين جنگ هم اينك اعلان شده است بگون? فراگير و دربرگير و همه جا گستر خود. اين جنگ، جنگ با اعصاب و دلها است . جنگ با بركت و آسايش است . جنگ با خوشبختي و آرامش است... جنگي است كه خداوند متعال آن را دامنگير سركشاني مي كند كه از نظام و قانون او سرپيچي مي كنند و در آن برخي را بر برخي ديگر مسلّط مي نمايد. جنگ رقابتها و بحرانها است . جنگ زيان و ستم است . جنگ ترس و لرز و دلهره و هراس است ... بالأخره جنگ ، جنگ اسلحه ميان ملّتها و لشكرها و دولتها است . جنگ نابود كننده و تباهگري كه بر اثر جريان معاملات ربوي مبغوض مغضوب درمي گيرد و آتش آن زبانه مي كشد. چه اين رباخواران ، سرمايه داران جهانند كه مستقيم يا غيرمستقيم چنين جنگهائي را برمي افروزند. اين ايشانند كه دامهاي خويش را مي گسترانند و شركتها و صنعتها در آنها مي افتند. سپس ملّتها و دولتها بدانها گرفتار مي شوند. بعد اين رباخواران سرمايه داران جهاني به سوي چنين شكارهائي حمله مي برند و بر روي آنها مي افتند و جنگها درمي گيرد. يا اينكه به دنبال اموال و دارائيشان لشكركشي خواهند كرد و براي حفظ سرمايه ها و منافعشان با نيروي دولتها و لشكرهايشان حمله ور مي گردند و آتش جنگ شعله ور مي شود. يا اينكه بار ماليات و بيگاريها بر اي جبران بهره هاي قرضهايشان كمرشكن مي گردد و تنگدستي و ستم ، زحمتكشان و پيشه وران و كشاورزان را در برمي گيرد و پشت آنان را خم مي كند. به ناچار چنين مظلوماني دريچه هاي دلهايشان را به سوي تبليغات شوم ويرانگر باز مي كنند و جنگ درمي گيرد.
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ا گر هم هم? اينها رخ ندهد، كم ترين چيزي كه بوقوع مي پيوندد، تباهي نفسها، سقوط اخلاق ، زبانه كشيدن شعل? شهوات ، بر باد دادن اساس هستي انساني ، و ويران كردن كاخ بشريت بگونه اي است كه زشت ترين جنگهاي هراس انگيز اتمي به پاي آن نمي رسد.
اين جنگ هميشه شعله ور است ، و خداوند آن را بر ضدّ كساني اعلان داشته است كه به كار ربا دست مي يازند... اين جنگ هم اينك مشتعل است . تر و خشك را در زندگي بشريت همراه با هم مي سوزاند. بشريت غافل است و هر زمان كه تلّهائي از توليدات و محصولات مادي ساخت كارخانه ها را ديد گمان مي برد كه او كار مي كند و پيش مي افتد... اگر اين تلّهاي ثروت از سرچشم? پاكيزه و منبع تمييزي پيدا مي گرديد، شايستگي آن را داشت كه بشريت را خوشبخت نمايد، وليكن - از آنجا كه از منبع رباي كثيف بدست مي آيد - چيزي جز توده اي نيست كه انفاس بشريت را در زير خود خفه مي كند و انسانها را به نابودي مي كشاند. در همان وقت دسته اي اوباش رباخوار جهاني بالاي آن توده نشسته و ناله ها و دردهاي بشريت را نمي شنوند و احساس نمي كنند كه در زير چنان تود? نفرين شده اي هلاك مي شوند.
اسلام گروه مؤمنان نخستين را ندا درداد، و پيوسته هم? بشريت را به سوي راه پاك و تمييز و به سوي توب? از گناه و لغزش و روش طاغوتي ندا در مي دهد:
( وَ إِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ، لا تَظْلِمُونَ وَ لا تُظْلَمُونَ ).
اگر توبه كرديد ( و از رباخواري دست كشيديد و اوامر دين را گردن نهاديد) اصل سرمايه هايتان از آن شما است . نه ستم مي كنيد و نه ستم مي بينيد.
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اين توبه، توبه از لغزش است . لغزش جاهليت . جاهليتي كه تنها به زمان خاص و سيستم خاصي تعلّق ندارد. بلكه به هم? زمانها و به هم? سيستمها تعلّق دارد... لغزش انحراف از شريعت الله و راه خدا هر كجا كه بوده و هر وقت كه باشد... لغزشي است كه اثر خو د را در عقل و ذهن مردم و در اخلاق ايشان و در جهان بيني آنان دربار? زندگي بر جاي مي گذارد. و در زندگي گروه ها و دسته ها و در ارتباط عامّ? مردمان ، و در زندگي همه بشريت، و در خود رشد اقتصادي انسانها، آثار شوم و پي آمدهاي ناگوار خويش را پديدار مي سازد. اين چنين است كه اگر هم فريب خوردگان تبليغات رباخواران گمان برند كه ربا يگانه اساس بايسته براي رشد اقتصادي است.
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باز پس گرفتن سرماي? تنها، دادگري است و در آن نه وام دهنده و نه وام گيرنده ستم نمي بيند... اما افزايش ثروت ، راههاي پاكيزه تر و وسائل تمييزتر ديگري دارد. از جمله : تلاش شخصي ، شركت بگون? مضاربه كه عبارت است از: دادن پول به كسي تا با آن معامله كند و سود و زيان آن را تقسيم نمايد، شركتهائي كه سهام خود را مستقيماً در بازار به كار مي اندازند - بدون اينكه وثيقه هاي تأسيس ، بيشترين سود را به خود اختصاص بدهد - و سودهاي حلالي را از اين راه فراچنگ مي آورند، سپرده گذاردن اموال در بانكها بدون دريافت سود، بدان شرط كه بانكها در شركتها و كارخانه ها و كارهاي تجاري بطور مستقيم يا غير مستقيم سهيم شوند و سرمايه را بدون فايد? ثابتي در اختيار آنها قرار دهند، سپس برابر نظام معيني ، سودي كه بدست مي آيد يا زياني كه مي افتد ميان سپرده گذاران تقسيم كنند... در اينجا بانكها مي توانند مبلغ مشخصي به عنوان كارمزد اداره و حق نظارت بر اين اموال برداشت و دريافت نمايند... البته راههاي ديگر افزايش ثروت بسيار است و اينجا مجال تفصيل آنها نيست ... بي گمان مي توان با وسائل مقتضي و روشهاي خداپسندانه در رشد اقتصاد و فزوني اموال دست كار شد و اين امر هم ممكن است و هم ساده ، وقتي كه دلها ايمان داشته باشند و نيّتها بر ورود به راستاي راه پاك و تمييز، خالص و سالم شود، و بر كناره گيري از گذرگاه گنديده و آلوده تصميم راستين اتخاذ نمايد[12].
*
روند گفتار احكام مربوط به قرض را در حالت مضيقت و تنگي معيشت تكميل مي نمايد... بدين هنگام راهي كه در پيش گرفته مي شود راه رباي نسيه نيست ، بدين معني كه در برابر به تأخير انداختن قرض ، مبلغي اضافه شود... بلكه راه خداپسندان? مهلت دادن بدهكار تا وقت فراغت بال و داشتن مال است . همچنين آراستن بذل و بخشش در جلو چشمان كسي است كه مي خواهد بيشترين و بالاترين خير و خوبي نصيب وي گردد:
(
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وَ إِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ. وَ أَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ... إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ).
اگر ( بدهكار) تنگدست باشد پس مهلت ( بدو داده ) مي شود تا گشايشي فرا رسد، و اگر ( قدرت پرداخت نداشته باشد و شما هم? وام خود را يا برخي از آن را بدو) ببخشيد برايتان بهتر خواهد بود اگر دانسته باشيد.
اين ، بخشايش بزرگوارانه است كه اسلام آن را به بشريت ارمغان مي دارد. ساي? باصفائي است كه بشريت خسته و افتاده در گرماي خودپرستي و آزمندي و تنگ چشمي و دشمنانگي و گرسنگي درّنده خوئي ، بدان پناهنده مي شود. رحمتي است براي وام دهنده و وام گيرنده و جامعه اي كه همگان را در بر دارد.
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ما مي دانيم كه اين واژه ها قادر به اداي مفهوم « معقولانه اي » در عقلهاي افراد بيسود و بزرگ شده در گرماي جاهليت مادي كنوني نيست و مز? شيرين اين واژه ها در حسّ ذائق? سنگين و كودن ايشان طعمي ندارد. بويژه در دل سنگين وحشيان رباخوار بي اثر است ، چه آنان كه در گوشه هاي زمين چمباتمه زده اند و دهان خود را مي ليسند براي نخجيرهائي از نيازمندان بخت گشته اي كه مصيبتهائي بديشان مي رسد و محتاج پو ل جهت خوراك و پوشاك و دارو يا گاهي براي دفن مردگانشان مي شوند و كسي را در اين دنياي مادي تنگ تنگ چشم و بخيل نمي يابند كه از آنان دستگيري كند و دست ياري و برادري رخشاني به سويشان دراز و ايشان را از اين ورطه بيرون آورد و به ساحل نجات برساند، به همين سبب بناچار به لانه هاي وحشيان پناه مي برند و همچون نخجيرهائي كه سهل و ساده با پاي خود به سوي دامهاروند، به تور نيرنگ آن ناكسان مي افتند، چنين بيچارگاني را نياز و ضرورت به سوي لانه هاي وحشيان مي كشاند... چه اين وحشياني كه فرد فرد مي چرند و مال مردم را با را به يغما مي برند. و چه وحشياني كه در قالب مراكز مالي و بانكهاي رباخواري جلوه گر مي شوند و به چپاول دست مي يازند. هم? اينها يكسانند و از درس انسانيت حرفي نمي دانند. جز اينكه صاحبان مراكز مالي و بانكها در دفترهاي مجلّل روي صندليهاي راحت چرخان مي نشينند و در پشت سرشان توده اي از نظريه هاي اقتصادي ، تأليفات علمي ، استادان و دانشكده ها و دانشگاهها، قوانين و مقرّرات ، و پليس و دادگاه ها و لشكرها، قرار دارد... هم? اينها گوش به فرمان ايستاده اند تا گناه چنين وحشياني را نيك جلوه دهند و قبح ايشان را حسن نمايند و از ايشان حمايت و مراقبت كنند، و هر كه جرأت درنگ در پرداخت بهره و واريز به خزينه هاي آنان را بنمايد به نام قانون دستگيرش سازند.
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ما مي دانيم اين واژه ها به چنين دلهائي نمي رسد، و نرود ميخ آهنين بر سنگ ، و ليكن ما اين حرفها را حقّ مي دانيم و حقّ نبايد گفت الّا آشكار، و مطمئن هستيم كه سعادت بشريّت در گرو شنيدن اين سخنان و عمل كردن بدانها است :
(وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ) (280)
اگر ( بدهكار) تنگدست شد پس مهلت ( بدو داده ) مي شود تا گشايشي فرا رسد، و اگر ( قدرت پرداخت نداشته باشد و شما هم? وام خود را يا برخي از آن را بدو) ببخشيد برايتان بهتر خواهد بود اگر دانسته باشيد.
شخص تنگدست در اسلام از صاحب وام يا از قانون و دادگاهها، رانده نمي شود. بلكه مهلت داده مي شود تا فراخي وگشايشي دست دهد... علاوه بر اين جامع? اسلامي چنين تنگدستي را به حال خود رها نمي كند تا كوله بار وام را بدوش كشد. خداوند صاحب وام را ندا در مي دهد كه وام خويش را ببخشد، اگر خواست چنين كار خيري كند، بذل و بخشش وام براي خود وام دهنده و شخص وام گيرنده ، و براي هم? جماعت انساني و زندگي برخوردار از ضمانت اجتماعي ايشان خير است ، اگر چنين كسي بداند آنچه راكه خداوند ازنهاد و نهان اين كار مي داند.
توضيح اينكه اگر بستانكار برود و بر بدهكار سختگيري كند و گلويش را بفشرد و او تنگدست و بيچاره باشد، از شدّت و حدّت باطل گرداندن ربا كاسته مي شود و بخش مهمّي از فلسف? بطلان آن هدر مي رود. در اينجا است كه - در قالب شرط و جواب - كار به انتظار مي انجامد و فرصت داده مي شود تا بدهكار به پول و پله اي برسد و گشايشي بدو دست دهد و بتواند وام خود را بازپرداخت كند. در كنار آن هم تشويق و ترغيب به بذل همه يا مقداري از وام به هنگام سختي و تنگي معيشت قرار دارد.
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افزون بر اين ، نصوص ديگر قرآني از مصارف زكات قسمتي را به چنين بدهكار تنگدستي اختصاص مي دهد تا با دريافت آن ، وام خود را پرداخت كند و زندگي خويش را فراخي بخشد:
(إنّما الصّدَقاتُ للْفُقَراء وَالْمساكينِ . . . وَ الغارمينَ . .. )
بيگمان زكات از آن نيازمندان و درماندگان ... و بدهكاران است .
منظور از بدهكار در اينجا كساني بوده كه مديونند و وامي را كه گرفته اند در راه شهوات و لذائذ خويش صرف نكرده اند. بلكه آن را در راه پاك و تمييز خرج نموده اند. سپس شرايط و احوال ، آنان را به تنگنا انداخته است و نيازمندشان نموده است.
آنگاه پيرو ژرف و الهامگرانه اي بيان مي شود كه نفس مؤن از آن به لرزه مي افتد و آرزو مي كند ، كاشكي مي توانست از هم? وام چشم پوشي كند تا به پاداش آن ، روز جزاء رستگار مي گرديد و از عذاب خدا نجات مي يافت :
(وَاتّقُوا يَومَاً تُرْجَعوُنَ فيه إلى الله . ثُمّ تُوَفّى كُلُّ نَفْسٍ مّا كَسَبَتْ ، وَ هُمْ لا يُظْلَموُنَ).
از ( عذاب و عقاب ) روزي بپرهيزيد كه در آن به سوي خدا باز گردانده مي شويد، سپس به هر كس آنچه را فراچنگ آورده است به تمامي بازپس داده مي شود، و به آنان ستم نخواهد شد.
روزي كه در آن مردمان به سوي خدا بر مي گردند و آنگاه به هر كسي آن چيزي داده مي شود كه كرده است و هر كسي آن درود عاقبت كار، كه كشت ، روز سخت و دشواري است . چنين روز سختي ، سخت در دل مؤمن اثر مي گذارد و صحن? آن بر پرد? ضمير مؤمن مي تابد و بر صحن? وجدانش نقش مي بندد و درون مؤمن از هول و هراس آن لبريز مي گردد، و از انديش? ايستادن در پيشگاه خدا در چنين روزي ، لرزه بر پيكر مي افتد و چندشي سراپاي وجود آدمي را فرا مي گيرد.
اين پيروي است كه با فضاي معاملات هماهنگي دارد. فضاي دريافت و پرداخت . فضاي كار كردن و پاداش گرفتن ... اين پيرو، پاك و تمييز كردن گذشته است همراه
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با آنچه در آن بوده و رفته است . تصفي? حساب نهائي با هم? كساني است كه در روزگار گذشته بوده اند. پس چه خوب و شايسته است دل مؤمن از آن بهراسد و خويشتن را از آن رهائي بخشد.
تقوي ، پاسباني است كه در ژرفاي دل مستقرّ است . اسلام او را در آنجا جاي داده است و دل نمي تواند از چنگ او فرار كند زيرا همانجا در اعماق دل آماده ، ايستاده است .
اين اسلام است ... نظام تقوي ... رؤياي شيريني است ، كه در واقعيّت زميني ، تحقّق پذيرفته است و نمودار گشته است ... رحمت خدا دربار? بشر است ... بزرگداشت خدا از انسان است . خيري است كه بشريّت از آن مي گريزد. و دشمنان خدا و دشمنان انسان ، بشريّت را از آن باز مي دارند .
*

[1] مراجعه شود به كتاب: « عدالت اجتماعي در اسلام » ، فصل : سياست مال .
[2] مراجعه شود به بررسيهاي دقيقي كه مسلمان بزرگ آقاي ابواعلي مودودي دربار? ربا و پايه هاي اقتصاد از ديدگاه اسلام و سيستمهاي كنوني نوشته است ... ( مؤلف ) .
[3] مي توان به برخي از پيشنهادهاي عملي مذکور در پژوهشهاي استاد ابوالأعلي مودودي مراجعه کرد. پژوهشهائي که در مرجع قبلي نوشته شده اند. ( مؤلف ) .
[4] بخار ي و مسل آن را روايت کرده ا ند .
[5] شيخين آن را روايت کرده اند .
[6] نوعي از خرماي مرغو ب است که گرد و قرمز است و زمين? زردي دارد. ( المعجم الوسيط ) .
[7] راويان حديث در آن اتّفاق نظر دارند .
[8] مسلم و احمد و ابوداود و ترمذي آن را روايت نموده اند .
[9] به بررسي هاي ارزشمند استاد مودودي دربار? چنين موضوعهائي مراجعه شود كه قبلاً بدانها اشاره شد. ( مؤلف )
[10] اين نسبت گاهي به %5 و %10 و %20 در محصولات زراعي و دفينه ها مي رسد .
[
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11] اشاره به اين حديث شريف است : « لَيْسَ آدَمِيٌّ، إِلّا وَ قَلْبَهُ بَيْنَ إِصْبَعَيْنِ مَنْ أَصابِع اللهِ » ... هيچ آدميزاده اي نيست مگر آنكه دل او ميان دو انگشت از انگشتان خدا قرار دارد. و اشاره به حديث شريف ديگري است : « قَلْبُ الْمُؤْمِنِ بَيْنَ إِصْبَعَيْنِ مِنْ أَصابِعِ اللهِ يُقَلَّبُهُ كَيْفَ يَشاء » دل مؤمن ميان دو انگشت از انگشتان خدا قرار دارد و هرگونه كه بخواهدآن را مي چرخاند. البته به كار بردن انگشت براي خدا به صورت مجاز است و كنايه از سرعت و قدرت است . ( مترجم )
[12] به بخشهاي استاد مودودي كه قبلاً بدانها اشاره رفت ، مراجعه شود .

سوره ي بقره آيه ي 284-282

(
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يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأخْرَى وَلا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلا تَرْتَابُوا إِلا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (282) وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ (283) لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأرْضِ وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ
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مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ) (284)

اين احكام ويژ? وام و بازرگاني و گروگان ، مكمّل احكام گذشته در دو درس بخشش و ربا است . در درس گذشته ، انجام كارهاي ربوي و وامها و خريد و فروشهاي ربوي را نادرست قلمداد كرد و از راستاي خط سير اسلامي بدور نمود... امّا در اينجا سخن از قرض الحسنه اي است كه بدون ربا و بدون بهره، داده مي شود. همچنين سخن از معاملات بازرگاني نقدي مي رود كه حضوري انجام مي پذيرد و از كثافت ربا پاك و بدور است .
(3/155)



به راستي انسان در برابر تعبير قانونگذاري مذكور در قرآن دچار حيرت و شگفت مي شود. زيرا دقّت عجيبي كه در ساخت قانوني بكار رفته است تا بدانجا جلوه گر است كه نمي شود واژه اي را به واژه اي تبديل كرد و بندي را بر بندي پيش يا پس انداخت ... همچنين اين دقّت مطلقي كه در ساخت قانوني هويدا است بر جمال تعبير و حُسن آن نمي شورد. تعبير قرآني قانونگذاري را با وجدان ديني پيوند مي دهد، آن چنان پيوندي كه آهسته و آرام به درون مي خزد و در ژرفاي درون شوري بپا مي دارد و الهام بخش پيامهائي گشته و تأثير نيرومندي در زواياي وجود آدمي از خود بر جاي مي گذارد، بدون آنكه خللي به ارتباط نصّ قرآني از ناحي? دلالت قانوني برساند. همچنين تعبير قرآني هم? چيزهائي را كه امكان دارد، در موقعيّت طرفين پيمان و در موقعيّت گواهان و چگونگي سند تأثير داشته باشد، در نظر مي گيرد، و هم? اين عوامل و مؤثّرات را نفي نموده و از ميدان بدر مي كند و احتياط لازم را براي هر احتمالي از احتمالات بجاي مي آورد. تعبير قرآني از نقطه اي به نقط? ديگري نمي پردازد مگر آنگاه كه نكات قانونگذاري را دربار? آن به پايان برده باشد بدا نگونه كه نيازمند برگشت بد ان نبوده جز آنكه ارتباطي ميان آن نقط? قديم و ميان اين نقط? جديد پديدار شود و مقتضي اشاره به رابط? آنها باشد... اعجاز موجود در ساخت آيه هاي قانونگذاري در اينجا، همان اعجازي است كه در ساخت آيه هاي الهامگر و رهنمون بكار رفته است . بلكه اعجاز در اينجا روشن تر و نيرومندتر است . زيرا هدف در اينجا دقيق و باريك است و يك واژه مي تواند آن را تحريف و از راستاي خود بدور دارد، و واژه اي نمي تواند جايگزين واژ? ديگري گردد. اگر اعجاز نبود تعبير قر آني نمي توا نست دقّت قانونگذاري مطلق و زيبائي هنري مطلق را بدين روال بي سابقه تحقّق بخشد.
(3/156)



گذشته از هم? اين چيزها، قانونگذاري اسلامي دربار? چنين مبادي و اصول قانون مدني و تجاري ، در حدود ده قرن جلوتر از ساير قوانين است همانگونه كه فقهاء معاصر بدان اعتراف دارند.
*
(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ )
اي كساني كه ايمان آورده ايد، هر گاه به همديگر تا مدّت معيّني ( از لحاظ روز و ماه و سال ) وامي داديد، آن را بنويسيد.
اين قاعد? همگاني و عامي است كه خداوند آن را بيان مي دارد. چه برابر نص قرآني نوشتن واجب است ، و دربار? وامي كه تا مدّتي داده مي شود، اختياري در ميان نيست ، و بنا به حكمتي كه در پايان نصّ مي آيد فرض است .
(وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ )
بايد نويسنده اي دادگرانه آن را بنويسد.
اين تعيين شخصي است كه به نوشتن وام مي پردازد كه نويسنده است . اين شخص يكي از دو كسي نيست كه طرف معامله و پيمانند. فلسف? فرا خواندن شخص سومي - جدا از دو طرف معامله - تنها محض احتياط و بيطرفي مطلق است . چنين نويسنده اي هم بايد كه نويسندگي را بپذيرد و دادگرانه آن را بنويسد و جانب هيچيك از طرفين را نگيرد و بر متني كه ديكته مي شود چيزي نيفزايد و از آن چيزي نكاهد.
(وَلا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ )
هيچ نويسنده اي از نوشتن ( سند) بدانگونه كه خدا بدو آموخته است سرپيچي نكند.
چه در اينجا اين خدا است كه از نويسنده مي خواهد، تا سستي و سرپيچي نكند و انجام اين كار را براي خود سنگين و دشوار نداند. چنين كاري بر ابر نصّ قانونگذاري اسلامي واجب است و حساب نويسنده در آن با خدا است . انجام اين كار، وفادا ري نسبت به مرحمت خدا و در نظر داشت لطف و احسان او است كه بدو آموخته است كه چگونه بنويسد... پس ( بايد بنويسد) همانطور كه خدا بدو آموخته است .
(3/157)



در اينجا شارع مقدس اسلام به بيان قاعد? نوشتن وام مدّت دار مي پردازد، و از تعيين كسي كه نوشتن را عهده دار مي شود، و موظّف بودن او در امر نگارش ، و همراه تكليف يادآوري لطيفي از نعمت خدا بدو، و بيان آن اشار? زيبا به اينكه دادگري را مراعات دارد، فارغ مي گردد.
در اينجا به بند بعدي مي پردازيم و در آن روشن مي دارد كه چگونه كار نگارش انجام گيرد.
(وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ)
بايد آن كسي كه حق بر ذمّ? او است املاء كند. و از پروردگارش بترسد و چيزي از آن نكاهد. و اگر كسي كه حق بر ذمّ? او است كم خرد يا ( به سبب كوچكي يا بيماري يا پيري ) ناتوان باشد يا ( به سبب لالي يا گنگي يا ناآشنائي با زبان ) او نتواند كه املاء كند، بايد ولي او ( كه شرع يا حاكم براي وي تعيين كرده است ) دادگرانه املاء كند.
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بدهكار - يعني آن كسي كه حق بر ذمّ? او است - كسي است كه براي نويسنده اعتراف به وام را ديكته مي كند و مقدار وام و شرط و هنگام سررسيد آن را بيان مي دارد... اين بدان سب است كه نكند اگر بستانكار چنين چيزهاثي را ديكته نمايد، زياني متوجّه بدهكار گردد و بستانكار بر مبلغ وام بيفزايد يا مدّت سررسيد را نزديكتر كند، يا شروط معيّني كه به نفع خود باشد، ذكر نمايد. همچنين بدهكار در موقعيّت ضعيفي قرار دارد و چه بسا نتواند آشكارا با بستانكار به جدال پردازد، زيرا به علّت نيازمنديش به انجام معامله ، ميل دارد، هر چه زودتر اين كار سر بگيرد و رفع و رجوع شود، در اين صورت امكان دارد دچار زيان و ضرر گردد. پس اگر بدهكار مطلب را ديكته كند، جز آنچه را كه بدان رضايت دارد، ديكته نمي نمايد. علاوه بر اين ، املاء كردن او اقرار مجدّدي به وام است و بيشتر سبب استحكام و استواري آن مي شود... در حين اينكه بدهكار كه دارد املاء مي كند، با دل خود به گفتگو مي نشيند و بدان تلقين مي كند كه از خدا بترسد و چيزي از وامي كه به آن اقرار مي كند، و از ساير اركان ديگر اقرار نكاهد... ولي اگر بدهكار كم خرد باشد و نتواند بخوبي از عهد? كارهاي مروط به خود برآيد، يا اينكه ضعيف باشد - يعني كوچك بوده يا عقل ضعيفي داشته باشد - يا اينكه به سبب گيجي يا ناداني يا آفتي در زبانش يا به هر سببي ازاسباب مختلف? حسّي يا عقلي ، او نتواند مطلب را ديكته كند، بايد كه ولي امر و قيّم او، آ ن را ( دادگرانه ) ديكته كند... ذكر دادگري در اينجا به منظور دقّت بيشتر است . زيرا چه بسا ولي - اگر چـه اندكي هم بوده ـاشد - سستي كند، به سبب اينكه وام شحصاً بدو مربوط نيست ... و بدين وسيله تضمينها براي حفظ پيمان و قرارداد بيشتر و افزونتر شود.
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در اينجا سخن از نوشتن به پايان مي رسد و از جميع زوايا بدان نگريسته مي شود، و شارع مقدّس اسلام از اين نقطه دامن فراهم مي چيند و به نقط? ديگري از عقد قرارداد مي پردازد كه گواهي است :
(وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأخْرَى )
دو نفر از مردان خود را بگواهي گيريد، و اگر دو مرد نبودند، يك مرد و دو زن ، از ميان كساني گواه كنيد كه مورد رضايت و اطمينان شما هستند. ( اين دو زن به همراه يكديگر بايد شاهد قرا گيرند) تا اگر يكي انحرافي يافت ، ديگري بدو يادآوري كند.
(3/160)



حتماً بايد دو گواه بر عقد قرارداد حاضر آيند - ( از ميان گواهاني باشند كه از آنان رضايت و اطمينان داريد) - رضايت و خوشنودي هم دو معني را در بردارد: يكم اينكه دو گواه ، در ميان مردان دادگر و مورد رضايت باشند. دوم اينكه طرفين قرارداد راضي شوند كه آن دو نفر گواه باشند. و ليكن چه بسا وجود شرايط خاصي ، بودن يا پيدا كردن دو شاهد را دشوار كند. در اينجا قانونگذاري به كمك مي شتابد و كار را آسان مي سازد و زنان را بگواهي مي طلبد. اسلام بدان علّت مردان را براي گواهي مي خواند كه آنان برابر عرف و عادت در جامع? راستين اسلامي كارها را در دست مي گيرند و دست به كار مي يازند. در جامع? واقعي اسلامي ، زن نياز به كار كردن براي گذراندن زندگي و امرار معاش خود ندارد. او محتاج به كار كردن بر اي لقمه چيدن نيست تا از اين راه به مادري و زنانگي خويش لطمه برساند و به وظيف? اصلي خود كه در قبال گرانبهاترين پشتوانه هاي انساني يعني نوباوگاني كه نمودار نسل آينده اند بر عهده دارد، ستم بكند، و در برابر لقمه هاي ناچيز يا پولهاي اندكي كه از كار فراچنگ مي آورد، به خردسالان كه بز رگسالان فردايند خيانت نمايد. همانگونه كه زن در جامع? بدبيار و گرفتاري كه امروزه در آن زندگي مي كنيم چنين بوده و مجبور است اين كار ناهنجار را گردن نهد... پس اگر دو مرد يافته نشد، يك مرد و دو زن به گواهي خواسته شوند... اما دو زن چرا؟ نصّ قرآني به ما فرصت نمي دهد كه دست به دامان حدس و گمان شويم . چه در جولانگاه قانونگذاري هر نصّي مشخّص و روشن و علّت يابي شده است :
(أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأخْرَى )
تا اگر يكي سرگشته شد، ديگري بدو گوشزد كند.
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سرگشتگي در اينجا اسباب و علل زيادي دارد. گاهي از آگاهي اندك زن نسبت به موضوع معامله سرچشمه مي گيرد، و زن را بر آن مي دارد كه نتواند هم? ريزه كاريها و شرايط معامله را به خاطر بسپارد. بر اين اساس است كه موضوع در عقل او آنگونه روشن جلو ه گر نمي شود كه به هنگام اقتضاء قابل اعتماد بوده و انتظار گواهي دقيقي از عقل او درباره موضوع داشت . لذا ديگري به كمك او مي شتابد و با همكاري يكديگر هم? شرايط و ظروف را يادآوري كرده و متذكّر مي شوند. گاهي نيز اين سرگشتگي از سرشت انفعال پذير زن سرچشمه مي گيرد. زيرا وظيف? مادران? بيولوژي اندامي ، حتماً لازم? تأثير متقابل رواني در زن است . اين امر مقتضي آن است كه زن در بر ابر خواستهاي فرزندش سخت به شور آيد و وجداناً منفعل شود و با سرعت و نشاط پاسخگو ي مطالب جگرگوشه اش گردد، و در اين شور درون و شتاب بيرون به انديش? كند، دست نيازد... اين هم از فضل خدا بر زن و بر فرزند است ... چنين سرشتي تجزيه و از هم پاشيده نمي شود، چه زن شخصيّت يگانه اي است و اين قالب او است - وقتي كه زن سالم باشد - در صورتي كه گواهي بر قرارداد، در چنين معاملاتي نيازمند وارستگي زيادي از انفعال است و بايد به هنگام وقايع و رخدادها، از تأثيرات و اشارات بسي خويشتندار و خلل ناپذير بود و پايندگي و پايداري فراواني داشت . بودن دو زن در كار گواهي ، ضمانتي است بر اينكه اگر بر اثر انفعال يكي از آن دو انحرافي پيدا كرد، ديگري او را يادآوري كند و وي آن را به خاطر آورد و متذكّر شود و به اصل وقائع و رخدادها بازگشت كند و به راستاي حقيقت امر گردد.
همانگو نه كه در آغاز نصّ ، خطاب به نويسندگان گرديد كه از نوشتن خودداري نكنند، در اينجا خطاب به گواهان است كه از گواهي سرباز نزنند:
(وَلا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا )
چون گواهان را به گواهي خوانند بايد كه از اين كار خودداري نورزند.
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پس در اين صورت پاسخ مثبت دادن به دعوت به شهادت ، واجب است و دلبخواه نيست . چه شهادت وسيله اي است براي اقام? دادگري و احقاق حق . اين خداوند است كه آن را واجب مي گرداند تا گواهان مطيعانه و فرمانبردارانه از دل بدان پاسخ دهند و بدون هيچگو نه درنگ و زياني آن را لبّيك گويند و در آن همچنين بر طرفين معامله يا بر يكي از آنان منّت ننهند، بدانگاه كه از سوي آن دو يا از سوي يكي از ايشان دعوت بعل آمد وگواهان به گو اهي خواسته شدند.
در اينجا سخن ازگو اهي به پايان مي رسد و شارع مقدّس اسلام به هدف ديگري مي پردازد. هدفي كه در امر قانونگذاري جنب? همگا ني دارد. شارع ضرورت نوشتن را - چه وام كم باشد و چه فراوان - مؤكّد مي دارد، و سنگيني نوشتن و دشواريهاي آن را چاره جوئي مي كند كه چه بسا بر دل مي گذرد و گريبانگير نفس مي شود، به بهان? اينكه وام اندك است و درخور نوشتن نيست ، يا به دليل اينكه نوشتن آن ميان طرفين معامله بنا به عللي از قبيل : نيكوئي و آزرم يا سستي و بي مبالاتي ، ضرورت ندارد و خوب نيست . سپس شارع علّت سختگيري خود را در وجوب نوشتن بيان مي دارد و به تعليل وجداني و تعليل عملي دست مي يازد:
(وَلا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلا تَرْتَابُوا)
از نوشتن وام - خواه كم باشد يا زياد - تا سررسيد آن دلگير نشويد. اين در پيشگاه ( شريعت ) خدا دادگرانه تر، و براي گواهي ( و صحّت شهادت ) استوارتر، و براي آنكه دچار شكّ و ترديد نشويد بهتر باشد.
...
(3/163)



دلگير نشويد ... اين ، آشنائي با انفعالات نفس انساني را مي رساند و بيانگر درك اين مسأله است كه نفس ا نساني بدانگاه كه مشقّت كار را بيش ا ز ا رزش آن مي بيند، در درونش چه مي گذرد... ( اين در پيشگاه خدا عادلانه تر است ) . يعني دادگرانه تر و بهتر است . اين الهام دروني است و بيانگر اين واقعيّت است كه خداوند اين را دوست مي دارد و بر مي گزيندش . ( و براي گواهي استوارتر است )... چه گواهي بر چيز نوشته اي استوارتر ازگواهي شفاهي است كه تنها بر حافظه تكيه دارد. و گواهي دو مرد يا يك مرد و دو زن همچنين براي كار گواهي استوارتر بوده و ازگواهي يك مرد، يا يك مرد و يك زن درست تر است . (و براي آنكه دچار شكّ و ترديد نشويد بهتر مي باشد) ... يعني نزديك تر به نبودن ترديد است . ترديد در صحّت اظهاراتي كه عقد معامله آن را در بردارد، يا ترديد دربار? خودتان يا دربار? ديگران ، وقتي كه كار بدون قيد و بندي در مدّ نظر گرفته شود.
بدين منوال فلسف? هم? اين جر يانات معلوم مي شود، و معامله كنندگان ضرورت چنين قانوني را مي پذيرند و در برابر دقّت اهداف و صحّت اجراي آن ، كرنش مي كنند. آنچه هست صحّت و دقّت و اعتماد و اطمينان است .
اين چيزي بود كه مربوط به وامي مي شد كه تا مدّت زماني فرصت باز پرداخت داشت . گوا هي گوا هان در آن كافي است ، تا كارهاي تجاري آسان انجام شود و پيچيدگي آن را از مسير اصلي باز ندارد و دشواري ببار نياورد. كارهاي تجاري معمولاً به سرعت انجام مي گيرد و در اوقات كوتاهي تكرار مي شود و لذا نيازي به نوشتن ندارد. ناگفته نماند اسلام كه براي زند گي قانونگذاري مي كند، بي گمان هم? شروط و ظروف زندگي را در نظر مي گيرد و با توجّه به كلّي? آميزه ها و انگيزه هاي آن قانونگذاري مي نمايد. ا سلام يك شريعت عملي و واقعي است و پيچيدگي بدان راه ندارد، و درگذرگاه خود مانعي فرا راه جريان زندگي نمي دارد.
(
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إِلا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ)
مگر اينكه دادوستد حاضر و نقدي باشد، كه در ميان خود دست به دست مي كنيد، پس در اين صورت بر شما باكي نيست اگر آن را ننويسيد. و هنگامي كه خريد و فروش ( نقدي ) مي كنيد ( باز هم ) كساني را به گواهي گيريد.
ظاهر نصّ بيانگر اين است ، كه چشم پوشي از نوشتن ، رخصتي است و گناهي در آن نيست . اما گواهي طلبيدن، واجب است . روايتهائي آمده است ، مبني بر اينكه گواهي خواستن هم جنب? سنّت دارد نه وجوب . وليكن ارجح همان وجوب است .
ا ينك كه قانون وام مدّت دار، و بازرگاني نقدي به پايان رسيده است ، و هر دوي آنها در شرطهاي نوشتن و گواهي - به صورت وجوب يا بگو ن? رخصت - به هم رسيده اند، هم اينك اسلام حقوق نويسندگان و گواهان را مقرّر مي دارد، همانگونه كه قبلاً وظايف ايشان را مقرّر داشته بود... بر آنان واجب كرده بود كه از نوشتن يا گواهي دادن سرباز نزنند. اكنون وا جب مي دارد كه از ايشان حمايت و مراقبت شود تا حقّ و وظيفه در انجام تكاليف عمومي برابر و همسنگ گردد:
(وَلا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ) (282)
نويسنده و گواه نبايد كه زيان ببيند و نبايد كه زيان برسانند، و اگر چنين كنيد از فرمان خدا بيرون رفته ايد ( و بر حكم او شوريده ايد) . و از خدا بترسيد ( و اوامر و نواهي او را پيش چشم داريد) و خداوند ( آنچه را كه به نفع شما يا به زيان شما است ) به شما مي آموزد، و خداوند به آنچه مي كنيد آگاه است .
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نبايد زياني متوجّه نويسنده اي يا گواهي شود، به سبب اداي وظيفه اي كه خداوند آن را بر او واجب گردانده است . و اگر زياني بديشان رسد، اين خروج شما از شريعت خدا و كناره گيري شما از راه او بشمار است . اين شدّت و حدّت احتياط است و بايد باشد. زيرا نويسندگان و گواهان در بسياري از اوقات در معرض خشم يكي از دو گروهي قرار مي گيرند كه با يكديگر معامله مي كنند و قرارداد مي بندند. پس بناچار بايد آنان را بهره مند از تضمينهائي كرد كه ايشان را بر جان خود امين كند، و بر اداي وظيفه اي كه بر ذمّه دارند و امانت و تلاشي كه بايد در اداي وظايف نشان دهند و در هم? احوال بي طرفي خود را حفظ كنند، آنان را دليري و دلگرمي بخشد. سپس - بنا به عادتي كه قرآن در امر بيداري ضمير و وجدان ، و در امر به جوش و خروش انداختن حسّ و شعور دارد، بدانگاه كه مي خواهد وظيفه اي را معيّن كند، تا وظيفه ، از درون نفس بر دمد و از ژرفاي دل مايه گيرد، نه اينكه تنها از نصّ بر جوشد و بر اثر فشار آن جام? عمل پوشد - مؤمنان را سرانجام به ترس از خدا و داشتن تقوي فرا مي خواند، و به آنان گوشزد مي كند كه اين خدا است كه بديشان مرحمت مي نمايد و نعمت عطاء مي فرمايد، و اين او است كه بديشان مي آموزد و رهنمودشان مي نمايد، و اينكه دريچه هاي دلهايشان را بر روي دانش و معرفت مي گشايد و ارواحشان را براي تعليم و تربيت آمادگي مي بخشد، تا حقّ اين انعام و اكرام را با فرمانبرداري و خوشنودي و پذيرفتگاري اداء كنند:
(وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ) (282)
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از خدا بترسيد ( و اوامر و نواهي او را پيش چشم داريد) و خداوند ( آنچه را كه به نفع شما يا به زيان شما است ) به شما مي آموزد، و خداوند به آنچه مي كنيد آگاه است . سپس شارع مقدّس اسلام به تكميل احكام وام برمي گردد. در نصّ بدان علّت آن را به تأخير انداخته است ، چون داراي ظروف و شروط خاصّي بوده و بيان آن در آنجا در نصّ عام درست نمي نمود... و آن وقتي است ، كه بستانكار و بدهكار، هر دو در سفر باشند و نويسنده اي پيدا نكنند. به خاطر آساني كار دادوستد، با وجود ضمانت بازپرداخت، شارع در معاملات شفاهي اجازه فرموده است نوشتني در ميان نباشد، و تنها به دادن گروگان به بستانكار اكتفاء شود، تا چنين گروگاني ضامن و پشتوان? وام باشد:
(وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ )
اگر در سفر بوديد و نويسنده اي نيافتيد، پس چيزهائي گروگان بگيريد.
در اينجا شارع دلهاي مؤمنان را با انگيز? تقوي و ترس از خدا، نسبت به امانتداري و وفاي به عهد، به جوش و خروش مي اندازد. چه تقوي و ترس از خدا آخرين ضامن اجرايي كلّيّ? قوانين ، و يگانه ضامن معتبر بازگرداندن اموال و گروگانها به صاحبانشان ، و وسيل? مراقبت و نگهاني كامل از آنها است :
(بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ )
اگر برخي از شما به برخي ديگر اطمينان كرد، بايد كسي كه امين شمرده شده است امانت او را بازپس دهد ( و بستانكار در گروگان، كه امانتي محسوب است خيانت روا ندارد، و بدهكار وام را كه وديعه اي بشمار است به موقع بپردازد) و از خدائي كه پروردگار او است بترسد.
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بدهكار بر وام امين شناخته شده است ، و بستانكار بر گروگان امين به حساب آمده است . و هر دوي ايشان تحت عنوان تقوي و ترس از خدائي كه پروردگار او است ، براي اداي امانتداري و نشان دادن آن در آنچه ايشان را بر آن امين دانسته اند، دعوت شده اند. ( رَبّ ) عبارت است از: چوپان ، پرورش دهنده ، سرور، امير، و قاضي . هم? اين معاني در موقعيّت گوناگون داد و ستد و اطمينان كردن و اداء امانت ، به ذهن مي گذرد و الهام بخش است ... مطابق برخي ا ز آراء ، اين آيه ، آي? نوشتن در حالت امين دانستن را منسوخ نموده است . ولي ما چنين معتقد نيستيم ، نوشتن وام واجب است مگر در حالت سفر. امين دانستن ويژه اين حالت است . بدهكار و بستانكار هر دو - در اين حالت - امين شناخته شده اند.
در پرتو چنين توفندگي و جوش و خروشي به سوي تقوي ، سخن از گواهي - اين بار به هنگام داوري نه به هنگام عقد قرارداد - كامل مي شود، زيرا گواهي امانتي است بر گردن شاهد، و آويز? دل او است :
(وَلا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ )
گواهي را پنهان نكنيد. و هر كس آن را پنهان دارد، قلبش بزهكار است .
تعبير در اينجا بر دل تكيه مي زند، وگناه را بدو منسوب مي دارد. تا ميان پنهان كردن گناه و پوشيده داشتن گواهي ، هماهنگي برقرار سازد. چه هر دو كرداري هستند كه در ژرفاي دل انجام مي گيرند، و تهديد سخت پيچيده اي به دنبال دارند: چيزي بر خدا پنهان نيست :
(وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ) (283)
خدا بدانچه مي كنيد آگاه است .
خداوند از گناه نهان در دلها آگاه است و به مقتضاي آگاهي خود، جزاي آن را مي دهد.
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سپس روند گفتار براي تأكيد اين اشاره به پـيش مي رود، و دل را از خوف و هراس مالك آسمانها و زمين و آنچه در آنها است و داناي را زهاي دلها، اعم ا ز آنچه بر زبان آيد يا در زواياي قلوب پنهان ماند، به جوش و خروش مي اندازد. خداوندي كه پاداش و پادافره مكنونات درون و اعمال و رفتار بيرون را مي دهد، و متصرّف در سرنوشت بندگان است و هر گونه كه بخواهد رحمت يا زحمت نصيب آنان مي كند، و همو بر هر چيزي توانا است و آنچه اراده كند بيدرنگ
انجام مي شود و شدن آن نياز به هيچگونه تكرار و پيروي ندا رد:
(لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأرْضِ وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ )(284)
آنچه در آسمانها است و آنچه در زمين است ، از آن خدا است و ( لذا) اگر آنچه را كه در دل داريد آشكار سازيد، يا پنهان داريد، خداوند شما را طبق آن محاسبه مي كند، سپس هر كه را بخواهد ( و شايستگي داشته باشد) مي بخشد و هر كس را بخواهد ( و مستحقّ باشد) عذاب مي كند و خدا بر هر چيزي توانا است .
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بدين منوال بدنبال يك فانون مدني خالص ، چنين توجيه وجداني خالص را مي آورد، و ميان قانونهاي زندگي و آفريدگار زندگي ، به وسيل? آن رشت? محكم و تافته از تارهاي بيم و اميد به صاحب زمين و آسمان ، پيوند استواري برقرار مي سازد، و به ضمانتهاي بيروني قانون ، ضمانتهاي دروني دل را اضافه مي نمايد ... ضمانتهاي نهاني كه بسي محكم و استوا ر بوده و قوا نين اسلام را در پهن دشت دلهاي مؤمنان و در فراخناي جامع? اسلامي ، ممتاز و نمايان مي سازد ... چنين ضمانتهاي لميده در جهان درون ، همراه با قانونهاي موجو د در دنياي بيرون، تكميل كنند? يكديگر در اسلامند. چه اسلام دلهائي را مي سازد كه براي آنها قانونگذاري مي كند، و جامعه اي را مي سازد كه براي آن ، قانون وضع مي كند. هر دو ساخت خدايند و ساختهاي خدا مكمّل و هماهنگ يكديگر ند. اين ساخت شامل تربيت و قانون ، و تقوي و قدرت ، و برنامه اي بر اي انسان از سوي آفريننده انسان است . اين ساخت? ربّاني كجا و آن ساخت? انساني كجا؟ ! قوانين و پروژه هاي زميني ناكجا بُرد دارد؟ نظريّ? انسان ناقصي كه داراي عمر محدود و دانش محدود و ديد محدود است و ميل او گاه بدين سو و گاه بدان سو است و بر حال و وضع واحدي ماندگار نيست ، و دو نفر از آنان كاملاً بر يك رأي و يك ديد و يك درك و فهم نمي باشند، تا چه حدّ ارزش دارد؟ بشريّتي كه از پروردگارش بريده و گريخته است ، پروردگارش ، آنكه او را آفريده است و مي داند چه كسي را آفريده است ، و چه چيز شايست? آفريد? او در همه حال و همه آن است ، سر از كجا بدر مي آورد و كارش به كجا مي كشد؟ !
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هان ! بدبختي مردمان در همين رمندگي از برنام? آفريدگار جهان و از شريعت خداي آگاه از آشكار و نهان است . بدبختي و شقاوتي كه در غرب آغاز گرديد و به خاطر گريز از كليساي سركش ستمگر آنجا پديد آمد و دامنگير انسانها شد. همچنين به خاطر گريز از خداي كليسا، اين واماندگي و درماندگي ، بشريّت گمراه را به زير امواج خود گرفت . خدائي كه كليسا گمان مي برد كه به نام او كار مي كند و از سوي او بر مردمان فرمان مي راند. خدائي كه كليسا به نام او انسانها را از انديشيدن باز مي داشت و تفكّر و تدبّر را بر آنان حرام مي كرد، و به نام او ماليّاتهاي سنگين و كمرشكن بر مردمان واجب مي نمود و با استبداد و خودكامي ايشان را از دين گريزان مي ساخت ... در اين هنگام چون مردم خواستند كه خود را از اين كابوس نجات دهند، خويشتن را پيش از هر چيز از چـنگال كليسا و قدرت آن نجات بخشيدند. ليكن مردمان از بندرسته در حدّ ميانه اي متوقّف نشدند، بلكه خود را از تسلّط خداي كليسا و قدرت او نيز رها ساختند! سپس خويشتن را از سلط? هر آئيني نجات د ادند كه در زندگي زمينيشان آنان را با برنام? خدا، رهبري و رهنمود مي كرد ... در اينجا بود كه با بريدن از آئين راستين خدائي ، بدبختي و بلا، رخ نمود[1].
امّا ما - ما كساني كه ادّعاي پذيرش اسلام را داريم - ما را چه مي شود؟ ما را چه رسيده است كه از خدا و برنامه و شريعت و قانون او مي گريزيم ؟ ما چرا بايد چنين باشيم در حالي كه مي دانيم دين بزرگ و استوار و راست و درست ما چيزي بر ما واجب نكرده است مگر آن چيزي را كه غلها و زنجيرها را از دستها و پاهايمان باز كند و بارهاي سنگين را از دوشهايمان بردارد و بر ما باران رحمت و هدايت و آسايش را بباراند و ما را بر راستاي راهي استوار كند كه به خدا منتهي شود و ترقّي و تعالي و نجات و رستگاري در پي داشته باشد؟ !
*

[
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1] دربار? اين موضوع به كتاب : ( ألْانْسانُ بَيْنَ المادّيّة وَ الاسْلامِ ) و كتاب : ( مَعْرَكةُ التّقاليدِ) محمد قطب ، مراجعه شود.)

سوره ي بقره آيه ي 286-285

(آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ (285) لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلا تُحَمِّلْنَا مَا لا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ) (286)
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اين پايان سور? بزرگ بقره است ... بزرگ از نظر حجم تعبيري خود، چه درازترين سوره هاي قرآن است ، و بزرگ از لحاظ موضوعهائي كه بيانگر بخش انبوه و فراواني از قواعد جهان بيني ايماني است و در بر گيرند? : صفت گروه مؤمنان ، برنام? آنان ، تكاليف و وظائفشان ، موقعيّت ايشان در زمين ، نقشي كه در پهن? هستي دارند، موقعيّت دشمنان بدسگال ستيزه گرشان ، سرشت دشمنانشان ، سرشت وسائل و ابزارهائي را كه دژخيمان در پيكار با آنان بكار مي گيرند، وسيله و ابزاري كه آنان از يك سو در براندازي آشوب دشمنان خود بكار مي برند، و از سوي ديگر پرهيز از دچار آمدن به سرنوشت بدي كه دشمنانشان بدان گرفتار آمده اند و ... مي باشد. همچنين ا ين سوره، سرشت نقش انسان در زمين ، فطرت او، و لغزشگاهها و پرتگاههاي سر راه وي را كه در تاريخ بشريّت و داستانهاي واقعي آنان جلوه گر و نمودار است ، شرح داده است ... و دربار? آنچه تفصيل آن در لابلاي عرض? نصوص فراوان سوره گذشت سخن رانده است .
اين هم پايان سور? بزرگ است ، كه با دو آيه به انجام رسيده است ... ولي اين دو آيه به تنهائي چكيد? رسائي از بيشترين بخشهاي سوره را در بردارند و نمايانگر مهم ترين مفاهيم آنند ... چكيده اي كه به حق شايستگي سرانجام سوره را دارد. سرانجامي كه هماهنگ با موضوعات و فضا و اهداف سوره است .
سوره با اين فرمود? خداوند متعال آغاز گشته است :
الم (1)
ذَلِكَ الْكِتَابُ لا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ (2)
الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ (3)
وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ (4)
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الف .لام .ميم . اين كتاب شكي در آن نيست . پراي پرهيزگاران هدايت است ، كساني كه ايمان دارند به غيب و نماز را پابرجا مي دارند و از آنچه بهر? ايشان ساخته ايم مي بخشند، و كساني كه ايمان دارند به آنچه بر تو نازل شده است و آنچه پيش از تو نازل شده است و ايشان به آخرت يقين دارند.
در لابلاي سوره هم اشاراتي به اين حقيقت ، بو يژه سه حقيقت ايمان به همگي پيغمبران، شده است ... و هم اينك سوره با اين فرمود? خداوند متعال به پـايان مي رسد: .
(آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ )
فرستاد? ( خدا محمّد) معتقد است بدانچه از سوي پروردگارش بر او نازل شده است ( و شكّي در رسالت آسماني خود ندارد) و مؤمنان ( نيز) بدان باور دارند. همگي به خدا و فرشتگان او و كتابهاي وي و پيغمبرانش ايمان داشته ( و مي گويند: ) ميان هيچ يك از پيغمبران او فرق نمي گذاريم ( و سرچشم? رسالت ايشان را يكي مي دانيم ) .
اين سرانجامي است كه با سرآغاز سوره هماهنگ است و گوئي آنها دو لاي? جلد كتابي هستند.
سوره بقره، بسياري از وظائف ملّت اسلامي ، و قوانين ايشان را در بار? كارهاي گوناگون زندگي در برگرفته است ... همچنين در آن بسي از سرباز زدن بني اسرائيل از انجام تكاليف و وظائفشان و ا طاعت نكردن از قوا نينشان سخن رفته است ... در پايان سوره ا ين نص مي آيد و مرز انجام دادن تكاليف و سرباز زدن از آنها را آشكار مي سازد و بيان مي دارد كه خداوند بزرگوار نه به رنج انداختن اين ملّت را مي خواهد و نه دشوار گرفتن بر ايشان را. و اينكه خدا نه اين ملّت را خاصّ خود مي داند و بي رويه از ايشان جانبداري مي كند - چنانكه يهوديان دربار? خود گمان مي بردند - و نه ايشان را بيهوده رها مي سازد:
(
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لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ )
خداوند به هيچ كس جز به انداز? توانائيش تكليف نمي كند ( و هيچگاه بالاتر از ميزان قدرت شخص از او وظايف و تكاليف نمي خواهد. انسان ) هر كار ( نيكي كه ) انجام بدهد براي خود انجام داده و هر كار ( بدي كه ) بكند به زيان خود كرده است .
اين سوره برخي از سرگذشتهاي بني اسرائيل، و الطاف و انعامي را كه خدا بديشان فرموده و كفران نعمت و ناسپاسيهائي را كه آنان كرده اند، و كفاره هائي را كه خدارند بر عهد? ايشان انداخته و از آنان خواسته است تا آن اندازه كه بر خي از اين كفّاره ها به مرز قتل هم رسيده است ، در برگرفته است :
(فَتُوبُواْ إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ )
به سوي آفريدگار خود بازگرديد و ( بدين منظور) خودتان را بكشيد.
در پايان سوره اين دعاي خاشعانه ، بر زبان مؤمنان جاري مي شود:
(رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلا تُحَمِّلْنَا مَا لا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا)
پروردگارا! اگر ما فراموش كرديم يا به خطا رفتيم ، ما را بدان مگير ( و مورد مؤاخذه و پرس و جو قرار مده ) پروردگارا! بار سنگين ( تكاليف دشوار) را بر ( دوش ) ما مگذار آن چنان كه ( به خاطر گناه و طغيان ) بر ( دوش ) كساني كه پپش از ما بودند گذاشتي. پروردگارا! آنچه را كه ياراي آن نداريم بر ما بار مكن ( و ما را به بلاها و محنتها گرفتار مساز) و از ما درگذر ( و قلم عفو بر گناهانمان كش ) و ما را ببخشاي و به ما رحم فرماي .
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خداوند در اين سوره بر مؤمنان ، جنگيدن را واجب فرموده است و بديشان دستور داده شده است كه براي دفع كفر در راه خدا جهاد كنند و بذل و بخشش ورزند ... سوره با پناه بردن مؤمنان به پروردگارشان ، و استمداد و ياري جستن از او در آنچه پركردن آنان انداخته و پيش? ايشان كرده است ، و طلب پيروزي بر دشمنانشان ، پايان مي پذيرد:

(أَنْتَ مَوْلانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ) (286)
تو ياور و سرور مايي پس ما را بر جمعيّت كافران پپروز بگردان.
اين سرانجامي است كه مطالب را جمع بندي مي كند و بدانها اشاره مي نمايد و در ضمن با خط اصلي سوره هماهنگي مي ورزد.
در اين دو آيه ، هر واژه اي جاي ويژه و نقش خاصّ و رهنمود سترگي رأي خود دارد. هر واژه اي در عبارت ، براي نماياندن چيزي بس بزرگ كه از حقائق عقيده در فراسوي خود دارد، به پاي ايستاده است ... از آن جمله : سرشت ايمان در اين دين و ويـژگيها و جنبه هاي آن ، حال معتقدان بدان با پـروردگارشان ، اند يش? مؤمنان دربار? آنچه خداوند سبحان براي آنان مي خواهد، و طرز تفكّرشان دربار? تكاليف و وظايفي كه - ايشان واجب مي گرداند. پناه بردنشان به كنف حمايت خدا، و تسليم شدنشان در برابر مشيّت و اراده اش ، و تكيه نمودنشان بر ياري و مددش ... آري ... هر واژه اي نقش بزرگي براي خود دارد. آن هم بگون? عجيبي. عجيب حتّي در ذهن كسي كه در ساي? قرآن زيسته است ، و در آن چيزي از رازهاي تعبير فهميده است ، و چنين رازهائي را در هر آيه اي از آيه هايش مشاهده نموده است .
پس با اندك تفصيلي به اين نصوص بنگريم :
(آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ) (285)
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فرستاد? ( خدا محمّد) معتقد است بدانچه از سوي پروردگارش بر او نازل شده است و مؤمنان ( نيز) بدان باور دارند. همگي به خدا و فرشتگان او و كتابهاي وي و پيغمبرانش ايمان داشته ( و مي گويند: ) ميان هيچيك از پيغمبران او فرق نمي گذاريم ( و سرچشم? رسالت ايشان را يكي مي دانيم ) . و مي گويند: ( اوامر و نواهي ربّاني را توسّط محمّد) شنيديم و اطاعت كرديم ، پروردگارا! آمرزش تو را خواهانيم و بازگشت، به سوي تو است .
اين نگاره مؤمنان است . نگار? گروه گزيده اي كه عملاً حقيقت ايمان در آنان نمودار گشته است . نگاره هر گروهي است كه اين حقيقت بزرگ در ايشان نمودار شود ... بر اين اساس است كه خداوند بزرگوار چنين گروه مؤمناني را بزرگ داشته است و با گرد آوردن آنان در حقيقت ايمان والا با فرستاد? خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم ايشان را تكريم فرموده است . تكريم و بزرگداشتي كه تنها گروه مؤمنان به حقيقت آن پي مي برند. زيرا اين گروه مؤمنانند كه حقيقت بزرگ فرستاد? خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم را مي شناسند و درج? بلنداي را كه خداوند او را بدان رسانده است مي دانند. خداوند گروه مؤمنان را با فرستاد? خود در صفت واحدي و در آي? واحدي از كلام
والاي خو يش گر د مي آورد:

(آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ)
فرستاد? ( خدا محمّد) و مؤمنان بدانچه از سوي پروردگارش بر او نازل شده است ايمان دارند.
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ايمان پيغمبر بدانچه از سوي پروردگارش بر او نازل شده است ، ايمان دريافت مستقيم است . دريافت وحي عظيم بر دل پاكيزه اش . و پيوند مستقيم او با حقيقت مستقيم . حقيقتي كه خودبه خود در هستي او بدون هيچ رنج و تلاشي و بدون هر گونه ابزار يا واسطه اي مجسّم مي گردد. اين درجه اي از ايمان است كه دور از توصيف است و كسي نمي تواند به توصيف آن بپردازد مگر آن كس كه خود آن را چشيده باشد، و كسي نمي تواند از عهد? توصيف آن - آنگو نه كه هست - برآيد، باز هم مگر آن كس كه خود آن را چشيده باشد. اين ايمان - ايمان پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم - همان ايماني است كه خداوند بندگان مؤمن خويس را افتخار مي بخشد كه ايشان را در اين وصف با فرستاد? بزرگوارش يكجا گرد مي آورد. با اين فرق كه ذوقي كه در ذات پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم سرشته شده است ، به طبيعت حال جدا از هر آن ذوقي است كه در خمير? وجود كساني سرشته گشته است كه حقيقت مستقيم را بي پرده از مولاي خود دريافت نمي دارند.
پس سرشت اين ايمان و مرزهاي آن چيست ؟
(كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ) (285)
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همگي به خدا و فرشتگان او و كتابهاي وي و پيغمبرانش ايمان داشته ( و مي گويند: ) ميان هيچيك از پيغمبران او فرق نمي گذاريم، ( سرچشم? رسالت ايشان را يكي مي دانيم ) . و مي گويند: ( اوامر و نواهي ربّاني را توسّط محمّد) شنيديم و اطاعت كرديم ، پروردگارا! آمرزش تو را خواهانيم و بازگشت به سوي تو است . اين ايمان گسترده و فراگيري است كه اين دين با خود به ارمغان آورده است . ايماني كه سزاوار اين ملّت است كه وا رث دين خدا است ، و تا روز رستاخيز عهده دار تبليغ آن در زمين است ، و ريشه در ژرفاي زمان دارد، و در موكب رسالت و موكب پيغمبر و موكب ايماني روان و در حركت است كه در درّه هاي تاريخ بشري لميده است . ايماني كه هم بشريّت را از آن زمان كه پا به عرص? وجود نهاده تا آنگاه كه به خطّ پاياني گام مي نهد، در دو صف جداگانه نموده است : صف مؤمنان و صف كافران . حزب يزدان و حزب شيطان . ديگر صف سومي در هم? گذشت زمان ، وجود ندارد
(كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ )
همگان به خدا ايمان دارند.
ايمان به خدا در اسلام اساس جهان بيني است . اساس برنامه اي است كه بر زندگي فرمان مي راند. اساس ابتكار است . اساس اقتصاد است . اساس هر جنبش و حركتي است كه مؤمن در اينجا و آنجا از خود نشان مي دهد.
ايمان به خدا معني آن اين است كه الوهيّت و ربو بيّت و پرستش ، تنها و تنها براي او باشد. بر اين اساس ، فقط و فقط او بر دل انسان و رفتارش در هر كاري از كارها سيادت و پيشوايي داشته باشد.
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در اين صورت ، انبازهائي د ر الوهيّت يا ربوبيّت در ميان نيست . خدا نه انبازي در آفريدن دارد، و نه انبازي در ادار? امور جهان و گرداندن چرخ دوران ، او را است . كسي در كار و بار هستي و راه بردن زندگي، حق دخالت با او را ندارد. كسي همراه او به مردم روزي نمي رساند. كسي جز او به كسي سود با زيان نمي رساند. چيزي در گستر? اين هستي كوچك باشد يا بزرگ انجام نمي شود و پديدار نمي گردد مگر آنچه او اجازه دهد و بدان خوشنود باشد.
انبازهائي در امر پرستش وجود ندارد تا مردمان بدانها رو كنند. نه پرستش مجسّم در شعائر و مراسم و نه پرستش نمودار در فروتني و دينداري . هيچگونه پرستشي در ميان نيست مگر پرستش خدا. هيچگو نه فرمانبري از كسي نمي شود مگر از خدا و از كسي كه فرمان او و برابر شريعت او عمل كند، چه چنين كسي قدرت خود را از اين سرچشم? ربّاني دريافت مي دارد، سرچشمه اي كه هيچگو نه قدرتي جز از آن برنمي جوشد و برنمي دمد. زيرا به فرمان اين ايمان ، سيادت بر دلهاي مردمان و پيشوايي بر رفتار آنان ، تنها از آن خدا است . بر اين اساس ، قانون و قواعد مردمان ، و نظامهاي اجتماع و اقتصاد، جز از صاحب سيادت واحد يگانه دريافت نمي گردد ... از خدا ... اين است معني ايمان به خدا... از اينجا است كه از سلط? هر كسي جز خدا آزاد مي شود، و از هر قيد و بندي جز حدود و مقرّراتي كه خدا گذاشته است رها مي گردد، و از هركسي خويشتن را تواناتر مي داند مگر از آن كسي كه خدا او را توانائي داده و به فرمان او، بر ديگران سلطه و قدرت داشته باشد.
(وَمَلائِكَتِهِ)
و به فرشتگان او ايمان دارند.
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ايمان به فرشتگان خدا، بخشي از ايمان به غيب است كه دربار? ارزش آن در زندگي انسان در سر آغاز سوره - در جزء اول في ظلال القرآن - از آن سخن به ميان آورديم و گفتيم كه ايمان به غيب ، انسان را از دائر? حواس كه حيوان بدان گـرفتار است ، بالاتر مي برد و آزادش مي گذارد كه از فراسوي اين دائر? حيواني كسب معرفت كند، و بدين وسيله ( انسانيّت ) خود را با هم? ويژگيهاي مشخّصه اي كه دارد اعلان نمايد[1].
... هنگامي كه انسان به سرشت بشري و به شوق و علاقه اي كه به كشف مجهولات دارد پاسخ مي گويد، مجهولاتي كه حواس او آنها را درك نمي كند و ليكن به كمك فطرت خود وجود آنها را حس مي نمايد. اگر به اين شوقها و علاقه هاي فطري كه به حقايق غيبي است ، همانگونه كه خدا به انسان داده است ، پاسخ گفته نشود، به دنبال افسانه ها و خرافات ويلان و حيران مي گردد تا اينكه اين گرسنگي سير شود، يا آنكه هستي انساني دچار پراكندگي و پريشاني گردد.
ايمان به فرشتگان[2] :
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ايمان به حقيقت غيبي است ، عقل بشري نمي تواند با وسائل مادي و معنوي كه در دسترس دارد بدان پي ببرد و آن را بشناسد ... هر چند كه هستي او بر شوق به شناخت چيزي از اين حقائق غيبي، سرشته شده است . بر اين اساس است رحمي كه خدا به انسان دارد - خدائي كه آفريدگار او است و آگاه از هستي او و علايق او است و مي داند چه چيز شايست? او و مفيد به حال او است - خواسته است او را با بخشي از اين لايق غيبي، مدد و ياري كند، و در مجسّم كردن چنين حقايقي او را كمك كند، هر چند هم ابزارهاي انساني ناتوان از وصول بدانها باشد. بدين وسيله او را از اين رنج آسوده كند و نگذارد نيروي خود را در راه تلاش براي وصول بدين حقائق هدر دهد، حقائقي كه بدون شناخت آنها، هستي و سرشت انسان به صلاح نمي رود و خاطرش آرام نمي شود و پيش از دسترسي بدانها، مرغ دل از بال و پر زدن نمي افتد و آسوده بر جائي نمي نشيند. به دليل اينكه كساني كه خو استه اند بر سرشت خود بشورند و از فرمان فطرت خويش تمرّد جويند و حقائق غيبي را از زندگي خويش بدور كنند، خرافات و اوهام مضحكي برخي را بازيچه دست خود قرار دا ده است و بر آنان چيره گشته است ، يا اينكه عقلهايشان تباه و اعصابشان پـريشان شده است ، و عقلها و اعصابشان لبريز از عقده ها و انحرافها گشته است .
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علاوه بر هم? اينها، ايمان به حقيقت فرشتگان - همانگونه كه شأن ايمان به ساير حقائق غيبي يقيني است ، كه از سوي خدا بدان دستور باور داشتن رسيده است ، اين چنين است - افقهاي فهم انساني نسبت به هستي را توسعه مي بخشد، در نتيجه صورت هستي در آئين? تصوّر مؤمن ، كوچك و چروكيده نمي شود تا بدان درجه كه جهان تنها منحصر به چيزي گردد كه حواس او به درك آن نائل مي گردد - و آنچه حواس بدان پي مي برد، بسي ناچيز است - از سوي ديگر، دل شخص مؤمن با ارواح ايمانداري مأنوس و همدم مي گردد كه در پيرامون او بوده، و همراه با او در ايمان به پروردگارش شركت مي جويند، و براي او طلب آمرزش مي كنند، و با اجازه خدا در ياري دادن وي بر انجام كار خوب ، ياور و مددكارش مي گردند و كمكش مي نمايند. شكّي نيست چنين احساسي ، بسي لطيف و والا است و همدم خوش سيمائي است ... از اين گذشته ، آشنائي با اين حقيقت ، خودش فضلي است كه خداوند آن را به معتقدان به خود و به فرشتگانش عطاء مي فرمايد.
(وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ)
( همگي ايمان دارند) به كتاب هاي او و به پيغمبران او ... ( و مي گويند: ) ميان هيچيك از پيغمبران او فرق نمي گذ اريم .
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ايمان به كتابهاي خدا و به پيغمبران او بدون جدائي انداختن ميان هيچيك از آنان ، خودبه خود از ايمان به خدا، بدان شكلي كه اسلام به تصوير مي كشد، سرچشمه مي گيرد، و مقتضي طبيعي چنين خداشناسي است . چه ايمان به خدا مقتضي اعتقاد به صحّت هر آن چيزي است كه ا ز سوي خدا آمده است ، و مقتضي اعتقاد به صداقت هم? پيغمبراني است كه خداوند آنان را برانگيخته است ، و مقتضي اعتقاد به وحدت اصي است كه رسالت هم? پيغمبران بر آن پابرجا و استوار است ، و كتابهائي كه بر آنان نازل شده است آن را در بر دارد ... از اينجا است كه هيچگو نه تفرقه و جدائي ميان پيغمبران در ضمير مسلمان نمي گنجد. هم? آنان از سوي خدا، اسلام را در شكلي از اشكال آن كه مناسب با حال و وضع قومي باشد كه خدا ايشان را به سويشان روانه فرمرده است ، آورده اند و عرضه نمو ده اند، تا آنگاه كه زنجير? پيغمبري به خاتم انبياء محمد مصطفي صلّر الله عليه وآله وسلّم منتهي شد، و او آخرين شكل دين يكتاپرستي را براي دعوت بشريّت تا روز رستاخيز، با خود به ارمغان آورد.
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بدين منوال امّت اسلامي هم? ميراث رسالت و پيغمبري را دريافت مي دارد و سرپرستي دين خدا را در زمين به عهده مي گيرد، و وارث هم? اديان مي گردد. بر اين اساس ، مسلمانان به عظمت نقش خود كه در اين زمين تا روز رستاخيز دارند، پي مي برند، و مي فهمند كه آنان نگهبانان عزيزترين گـنج و گرانبهاترين پشتوانه اي هستند كه بشريّت در طول تاريخ دور و دراز خويش ، آن را شناخته است . آنان برگزيدگاني هستند كه براي بر دوش كشيدن پرچم خدا - تنها پرچم خدا و بس - در زمين انتخاب شده اند. آنان بردارندگان پرچم توحيدند و اين لوا را در برابر هم? لواهاي ديگر با هر مارك و نشاني كه دارند برمي افرازند و بر هم? آنها مي تازند. اين ماركها و نشانها هر نامي كه داشته و به هر قومي كه مربوط باشند، فرقي ندارد. از قبيل : ملّت پرستي، ميهن پـرستي ، نوع پـرستي ، صهيونيستي ، مسيحيگري ، استعمار، بي ديني ... و تا آخر نامها و نشانهاي جاهليّتي كه جاهليّت منشان روي زمين لواهاي خود را بدانها خوانده و آنها را بالاي سرشان برافراشته مي دارند، و تحت اسماء و اصطلاحات مختلف و در زمانها و مكانهاي مختلف ، اين پرچمها را بر دوش مي كشند.
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بيگمان پشتوان? ا يماني كه امّت اسلامي ، نگهبان آن در زمين است ، و از روزگار قديم ترين رسالتها و كهن ترين پيغمبريها، وارث آن بوده است ، گرامي ترين و پابرجاترين پشتوانه ، در زندگي بشريّت مي باشد. اين پشتوانه از هدايت و نور، اعتقاد و اطمينان ، رضايت و سعادت ، و آگاهي و يقين فراهم آمده است ... دل هيچ انساني از اين پشتوانه خالي نمي شود مگر اينكه پريشاني و تاريكي آن را از ريشه بر كند، و وسوسه ها و اوهام آن را پر كند، و ناراحتيها و بدبختي ها آن را بازيچه قرار دهد. آنگاه دل در تاريكي انبوهي سرگشته و ويلان مي شود و نمي داند گامهاي خود را در بيابان سياه و برهوت كجا بگذارد. ناله ها و ضجّه هاي دلهائي كه از اين توشه و از اين انس و از اين نور، محروم شده اند، ناله ها و ضجّه هاي دردناكي در هم? فرون و اعصار بوده است [3].
ايـن وقتي است که در چنين دلهائي حسّاسيّت و سرزندگي و شوقي به شناخت و آگاهي ، و سوزي براي کسب يقين ، بجاي مانده باشد. امّا دلهاي کودن و مرده و جامد و سخت ، حه بسا اين سوز را احساس نکنند، و شوق به شناخت و آگاهي ، آنها را بيدار و شب زنده دار نسازد ... بدين لحاظ در زمين همچون چهارپايان راه مي روند و تنها مي خورند و گوش فرا مي دهند، همانگونه که چهارپايان مي خورند و گوش فرا مي دهند. گاه نيز همانند حيوانات شاخ و لگد مي زنند، يا همانند درندگان به شکار مي پردازند و نخجير خود را از هم مي درّند و مي خورند. سرکشي و تکبّر و ستمگري مي ورزند و به تاخت و تاز دست مي يازند و در زمين فساد و ثناي را پر اکنده مي سازند ... لذا هم از سوي خدا و هم از سوي مردم نفرين مي شوند.
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جامعه هاي محروم از اين نعمت ، جامعه هاي بيچاره اي هستند، اگر چه غرق در فراخي ماديات باشند، جامعه هاي از هم پاشيده اي هستند، اگر چه محصولات در آن رويهم انباشته شده باشد، جامعه هاي نگران و پريشاني هستند، اگر چه آزاديـها و امنيّت و صلح ظاهري در آن فراوان باشد. در پيش روي ما شواهد بسياري بر اين پديده در ميان ملّتهاي کر? زمين قرار دارد، و کسي منکر آن نمي شود مگر حيله گـر و نيرنگبازي که با محسوسات و مشاهدات سر جنگ داشته باشد.
مؤمنان به خدا و فرشتگان او و کتابها و پيغمبرانش ، با اطاعت و تسليم به سوي پروردگار خود مي گرايند، و رو به سوي آفريدگارشان مي دارند و مي دانند که ايشان به سوي او باز مي گردند و سرانجام در پيشگاه او حاضر مي آيند، لذا عذر تقصير به آستانش مي برند و مغفرت و آمرزش وي را مي طلبند:
(وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ) (285)
مي گويند: ( اوامر و نواهي ربّاني را توسّط محمّد) شنيديم و اطاعت کرديم ، پروردگارا آمرزش تو را خواهانيم و بازگشت به سوي تو است .
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اثر ايمان به خدا و فرشتگان او وکتابها و پيغمبرانش ، در اين واژه ها جلوه گر مـي شود، و در شنيدن و فرمانبرداري کردن نمايان مي گردد. شنيدن هر آنچه از سوي خدا برايشان آمده است ، و اطاعت از هر آنچه خدا بدان فرمان داده است . زيرا ايمان به خدا عبارت است از اينکه سيادت را تنها از آن خدا دانستن و در هر کاري فرمان از او گرفتن ، چنانکه قبلاً گفتيم ، در حقيقت بدون اطاعت از فرمان خدا، و اجراء برنامه او در زندگي، اسلامي وجود ندارد. و اصلاً در جائي که مردمان از فرمان خدا در کارهاي بزرگ و کـوچک زندگانيشان سر برمي تابند، يا در جائي که مردمان شريعت خدا را اجراء نمي کنند، يا در جائي که مردمان جهان بيني و بينش خود را دربار? انسان و رفتار و اجتماع و اقتصاد و سياست ، از سرچشمه اي جدا از سرچشم? ربّاني دريافت مي دارند، ايماني وجود ندارد. چه ايمان آن چيزي است که در دل جايگزين شود، و کردار و رفتار آن را تصديق کند.
به همراه شنيدن و اطاعت کردن ، عذر تقصير به پيشگاه خدا بردن است و احساس عجز و ناتواني نمودن است در برنيامدن از حقّ اداي شکر نعمتهاي خدا، و ا ظهار کوتاهي و درماندگي در حقّ اداي فرائض و واجبات الله ، و پناه بردن به رحمت آفريدگار تا با بزرگواري خود ببخشايد بر عجز و تير بندگان گنهکار:
(غُفْرَانَكَ رَبَّنَا )
پروردگارا! مغفرت و آمرزش تو را مي جوئيم .
ولي طلب آمرزش ، به دنبال تسليم و انقياد و اعلان پذيرش و اطاعت بد ون عناد يا انکار است ... بعد از آن مرحل? يقين به اين است ، که بازگشت به سوي خدا ا ست . بازگشت بدو در دنيا و آخرت . بازگشت بدو در هر کاري و هر عملي . چه از او، جز به سوي او نمي توان گريخت و در پناهي آويخت . و از قضا و قدرش و از عقاب و عذابش نمي توان رست و دل در چيزي بست مگر با مرحمت و مغفرت او:
(وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ )
بازگشت به سوي تو است .
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اين سخن متضمّن ايمان به آخرت است - چنانکه ديديم - و ايمان به آخرت خود يکي از مقتضيات ايمان به خدا برابر جهان بيني اسلامي است . جهان بيني اسلامي هم بر اين اساس استوار است که خداوند انسان را آفريده است تا او را در زمين با عهد و شرطي ، خلافت بخشد. عهد و شرطي که شامل هر کار کوچک و بزرگ او در اين زمين بوده و در برگيرند? ساخته هاي کـم و زياد سعي و تلاش شبانه روز او است . و اينکه خدا او را آفريده و خلعت خلافتش بخشيده تا وي را در زندگي دنيويش بيازمايد. چه روز قيامت و دادن پاداش و پادافره در آن ، حتمي است و يکي از حتميّات ايمان و باورداشتهاي آن برابر جهان بيني اسلامي است ... اين ايمان آن هم بدين گونه است که دل و ضمير و رفتار و کردار مسلمان را دگرگون مـي کند و وسيل? سنجش معيارها و ارزشها و نتايج و اهداف او را در اين جهان گذران تغيير مي دهد. مسلمان راه اطاعت ، تحقّق خير، قيام به حق ، و گرايش به نيکو ئي در پيش مي گيرد و رو به سوي خدا مي دارد، حال ثمر? آن در زمين براي او رنج باشد يا راحت ، سود باشد يا زيان ، پيروزي باشد يا شکست ، رسيدن به خواسته ها و اموال باشد، يا نرسيدن به اهداف و آمال ، ماندن و زيستن باشد يا رفتن و شهيد شدن . زيرا پاداش او در سراي ديگر است ، بعد از آنکه در امتحان موفّق شد و پيروزمندانه آزمايش را پشت سر گذاشت ، آن را دريافت مي دارد ... اگر هم? جهان و جهانيان به دشمنيش خيزند و به اذيّت و آزار و شرّ و بلا و خستن و کشتن ا و دست يازند، او را از اطاعت و حقيقت و نيکي و خوبي باز نمي دارند. چه او با خدا معامله کرده است و عهد و پيمان و شرط و شروط او را بجاي مي آورد و برابر آن عمل مي کند و به انتظار پاداش قيامت مي ماند.
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اين است وحدت بزرگ. سرشتي که عقيد? اسلامي بر آن سرشته شده و بدان قالب ريخته شده است . سرشتي که اين آي? کوتاه آن را به تصوير مي کشد: ايمان به خدا و فرشتگانش. ايمان به هم? کتابها و پيغمبرانش ، بدون کوچکترين جدائي مـيان پيغمبران . شنيدن و اطاعت کردن ، و رو به خدا کردن و به سويش برگشتن، يقين داشتن به روز حساب و کتاب .
اين اسلام است . عقيد? شايسته اي که مي سزد که خاتم? عقائد و آخرين رسالت ها باشد. عقيده اي که کاروان هميشگي ايمان را به تصوير مي کشد، کارواني که از آغاز آفرينش به راه افتاده است و تا انجام جهان ايـن راه را طي مي کند. خط سـير زنحيره هدايتي را مي نماياند که حلقه هاي آن با دست هم? پيغمبران گره خورده و بهم پيوسته است ، و بشريّت را صعود د اده و مدارج عالي را بدو پيموده است ، و يگانگي قانون را به انداز? توانائيش بدو شناسانده است . تا آنگاه که اسلام بيامد و يگانگي قانون را به صورت کامل اعلان کرد، و تفصيل و تطبيق را به خِرد بشري واگذا ر نمود.
علاوه بر اين ، عقيد? اسلامي عقيده اي است که انسان را به عنوان انسان مي شناسد. او را نه حيوان مي داند و نه سنگ ، و وي را نه فرشته مي داند و نه اهريمن . بلکه او را همانگونه مي شناسد که هست ، و به ضعف و قدرتي که دارد آشنا است ، و مي داند که انسان معجون فراهم آمده اي است از جسدي با کششهاي گوناگون ، و عقلي که مي تواند کارها را بسنجد و ارزش گذاري کـند، و روحي که داراي اشواق و علائق است .
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عقيد? اسلامي بر انسان تکاليف و وظائفي را واجب مي گرداند که توانائي انجام و تاب تحمّل آنها را دارد. هماهنگي ميان تکليف و توان را هم مراعات مي دارد و نمي گذ ارد هيچگونه رنج و دشواري به بار آيد. نيازهاي تن و عقل و روح را هم با هماهنگي شگفتي که نمودار فطرت باشد، پاسخ گويد... آنگاه پيآمد راهي را بر دوش انسان مي اندازد که خود برمي گزيند، و بدو مي فهماند که : هرکسي آن درود عاقبت کار که کشت :
(لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ )
خداوند به هيچکس جز به اندز? توانائيش تکليف نمي کند ( و هيچگاه بالاتر از ميزان قدرت شخص از او، وظايف و تکاليف نمي خواهد. انسان ) هر کار ( نيکي که ) انجام بدهد، براي خود انجام داده و هر كار ( بدي که ) بکند، به زيان خود کرده است .
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اينگونه مسلمان رحمت پروردگارش و دادگري او را در تکاليفي که بر او در کار خليفه گري زمين واجب مي گردد، و در آزموني که در اثناي خليفه گري از او به عمل مي آورد، و در پاداش و پادافره اي كه در برابر کارش در نهايت گشت و گذار دريافت مي نمايد، تصوّر مي کند. در هم? اينها هم ، به رحمت خدا و دادگـريش اطمينان دارد. پس از تکاليف خود بيزار و زده نمي گردد، و از آن دلتنگ و دلگير نمي شود، و همچنين سنگين و دشوارش نمي شمارد، و او ايمان دارد به اينکه خداوندي که آن تکاليف را بر او واجب کرده است داناتر از هر کس به حقيقت توان او است ، و اگر انجام چنين تکاليفي در توانش نبود خدا آن را بر او واجب نمي کرد. اين جهان بيني - علاوه بر آسايش و آرامش و الفتي که به دل ارمغان مي دارد - اراد? مؤمن را براي انعام تکاليف خود به شور مي اندازد و غوغائي در آن به پا مي سازد. مؤمن مي داند که انجام چنين تکاليفي در محدود? توان او است ، و اگر در محدود? توان او نبود خداوند آن را بر او واجب نمي نمود. پس هر گاه دفعه اي ضعيف گرديد يا خسته شد يا بار بر دوش او سنگيني کرد، مي فهمد که اين ضعف او است نه کمرشکني و دشواري کار و سنگيني بار! بدين هنگام از جاي برجهد و اراده اش را به جوش و خروش آورد و ضعف را از خود بدور سازد و با همّت تازه اي ، دست بکار يازد، و آنـچه بر ايش مقدور شود، بكند! اين امر اشار? ارزشمندي براي رستاخيز همّت در آن هنگامي است که در طول راه سستي مي گيرد. همچنين چنين کاري ماي? پرورش روح و همّت و اراد? مؤمن است و اين خود علاوه بر تقويت جهان بيني او به وسيل? حقيقتي است که بدان آشنا است و آن اينکه خداوند او را به انجام هر کاري که مکلّف کند، خود آن را برايش خواسته است و فرمان فرمان او است .
و نيم? دوم اين جهان بيني چنين است :
(لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ )
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هر کس هر کار ( نيکي که ) انجام بدهد، براي خود کرده است و هر کار ( بدي که ) بکند به زيان خود کرده است . مسؤوليّت ، مسؤوليّت فردي است ، و لذا هيچکس چيزي فراچنگ نمي آورد، و پاداش آن را دريافت نمي دارد مگر آنچه راکه خود کرده باشد، و هيچکس چيزي را بر دوش نمي کشد و عهده دار آن نخواهد بود، مگر آنچه را که خود انجام داده باشد. مسؤوليّت مسؤوليّت فردي است ، و هر انساني همراه با دفتر اعمال ويژ? خود به سوي پروردگارش برمي گردد، و آنچه در آن ثبت شده است به سود او يا به زيان او است . او نه کار خود را به کسي حواله مي نمايد و نه چشم به راه کمک کسي مي ماند... برگشت انفرادي مردم به خدا - وقتي که دل بدا ن يقين و اطمينان داشت - مقتضي است که هر فردي را به وحدت مثبتي تبديل کند. وحدتي که از حق خدا براي کسي از بندگان او در نمي گذرد و چشم پوشي نمي کند مگر به حق . و هر کسي را در برابر هر جور و هر نوع تحريک و سرکشي و گمراهسازي و تبهکاري مدافع حق خدا مي سازد. انسان دربار? چنين نفسي که دارد و دربار? حق خدا در آن ، مورد بازخواست قرار مي گيرد - حق خدا در نفس عبارت است از اطاعت از او در هر آنچه بدان فرمان داده است و در هر آنچه از آن نهي فرموده است ، و عبادت نفس ، هم در منش هم در کنش تنها براي خداوند يکتا باشد و بس - پس اگر دربار? اين حق ، بر اثر تحريک و گمراهسازي ، يا زير فشار زور و سرکشي ، به خاطر بندگان ، کوتاهي ورزيد - مگر کسي که وادار شود، و حال آنکه دلش با دا شتن ايمان بر جاي باشد[4] - ديگر کسي از آن بندگان نمي تواند روز رستاخيز از او دفاع کند و براي وي ميانجيگري نمايد. کسي از آن بندگان وجود ندارد که چيزي از بار گناهانش را به جاي او بردارد و در روز قيامت ، در برابر خدا، از او جانبداري کند و کمک و ياريش نمايد...
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بر اين اساس است که هر انساني در دفاع از نفس خود و دفاع از حق خدا کـه در آن دارد، همچون شير به جان مي کوشد. مگر نه اين است که او مي داند، يکّه و تنها جزا و پاداش را دريافت مي دارد. از اين تنهائي - در اين مقام - باکي نيست ، چه يکي از مقتضيات ايمان اين است که هر فردي از افراد جامعه به دفاع از حق جامعه که بر او است برخيزد، و حق جامعه را بخشي از حق خدا در نفس خود بداند. چه بدو امر شده است که وي بايد با ساير افراد جامعه در دارائي خود و آنچه فراچنگ مي آورد، و در حاصل کوشش و ا نديشه اش ، و در احقاق حق و نابودي باطل، و در پايدار نمودن خوبي و نيکي ، و زدودن بدي و زشتي ... همياري و شرکت کند. هم? اين چيزها به سود او يا به زيان او در دفتر اعمالش بشمار مي آيد و در آن روزي که تک و تنها در پيشگاه پروردگارش حاضر مي آيد و بر پاي مي ايستد، پاداش و پادافراه خود را مي گيرد. گوئي مؤمنان اين حقيقت را شنيده و فهميده اند... اين است که از ژرفاي دل آنان دعاي سوزناک و لرزاني آرام بيرون مي آيد. آن را نصّ قرآني به شيو? تصويري قرآن بيان مي دارد. گوئي ما در برابر صحن? دعا قرار داريم و صفوف مؤمنان بر پاي ايستاده و بعد از اعلان حقيقت تکاليف و حقيقت جزا، با خشوع و خضوع آن را بر زبان مي رانند و تکرار مي گردانند:
(رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلا تُحَمِّلْنَا مَا لا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ) (286)
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پروردگارا! اگر ما فراموش کرديم يا به خطا رفتيم ، ما را ( بدان ) مگير ( و مورد مؤاخذه و پـرس و جو قرار مده ) ، پروردگارا! بار سنگين ( تکاليف دشوار) را بر ( دوش ) ما مگذار، آن چنان که ( به خاطر گناه و طغيان ) بر ( دوش ) کساني که پيش از ما بودند گذاشتي. پروردگارا! آنچه را که ياراي آن نداريم بر ما بار مکن

( و ما را به بلاها و محنتها گرفتار مکن ) و از ما درگذر ( و قلم عفو بر گناهانمان کش ) و ما را ببخشاي و به ما رحم فرماي . تو ياور و سرور مايي پس ما را بر جمعيّت کافران پيرور بگردان.
اين دعائي است که حال مؤمنان را با پـروردگارشان ، آشنائي با ضعف و ناتوانيشان ، نيازشان به مهرباني و گذشت و کمک و ياري يزدان ، تکيه زدنشان بر ستون رحمان ، پناه بردنشان به کنف حمايت ربّاني ، پيوستنشان به آستان? صمداني ، و بريدنشان از هر آنچه جز او است ، آمادگيشان براي جهاد در راه خدا و ياري خواستنشان از الله را به تصوير کشد... هم? اينها با نغم? مؤثّر خائفانه اي اداء مي گردد، که با آهنگهاي موسيقي خود هراس مرغ دل ، و بال و پـر زدن پـرند? روح را به تصوير مي کشد.
(رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا )
پروردگارا! اگر ما فراموش کرديم يا خطا رفتيم ، ما را ( بدان ) مگير.
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خطا و نسيان است که در عملکرد مسلمان دخالت دارند و بر تصرّف او فرمان مي رانند، بدانگاه که ضعف بشري کـه از آن چاره اي نيست ، بدو روي مي آرد. در جولانگاه داير? خطا و نسيان ، مسلمان رو به سوي خدا مـي دارد و درخواست بخشايش و بزرگواري را مي نمايد. در اين صورت ، اين نه افتخار به گناه است ، و نه اصلاً سرپيچي از فرمان ، و نه خويشتن را بزرگتر از فرمانبرداري نمودن و تسليم حق گشتن ، و نه از روي عمد و قصد کجروي و انحراف ورزيدن بشمار است ... مؤمن جرأت انجام هيچيک از اينها را با خداي خويشتن به خود نمي دهد، و در هيچ حالتي از اين حالات چشم به گذشت و بزرگواري او ندارد... بلکه وقتي دست به چنين دعاي برمي دارد و بدان لب مي گشايد که توبه کند و به سوي خدا برگردد و از کرد? خويش پشيمان شود... در اينجا است که خداوند دعاي بندگان مؤمن خود را بر آورده مي سازد. چه رسول خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم گفته است :

(رُفِعَ عَنْ أُمَّتي الْخَطأ وَ النّسْيانُ وَ مَااسْتُكْرهُوا عَلَيْه)[5]
از امّت من اشتباه و فراموشي و آنچه بدان وادار شده باشند، ناديده گرفته شده است .
)رَبّنا وَلا تَحْمِلْ عَلَيْنا إصْراً كَما حَمَلْتَهُ عَلى الّذينَ مِنْ قَبْلِنا).
پروردگارا! بار سنگين ( تکاليف دشوار) را بر ( دوش ) ما مگذار آن چنان که ( به خاطر گناه و طغيان ) بر ( دوش ) کساني که پيش از ما بودند گذاشتي.
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اين دعائي است کـه منبعث مي شود، از اينکه امّت اسلامي هم? ميراث پيغمبريها را به ارث برده است ، و شناخت کاملي - همانگونه که خداوند در ايـن قرآن بديشان آموخته است - از رفتار ملّتهائي دارند، که پيش از آنان رسالتهاي ربّاني بديشان رسيده است ، و آگاهي دارند از بارها و سنگينيهائي که خداوند به عنوان عقاب بر اثر کارهاي ناشايستي که از برخي از آنان سرزده است ، بر دوششان افکنده است . خداوند برخي از چيزهاي پاکيزه را بر بني اسرائيل به سبب کارهاي زشتي که کردند تحريم کرد. در آي? 146 سور? انعام آمده ا ست :
(وَ عَلَى الّذينَ هادوُا حَرَّمْنا كُلّ ذي ظُفُرٍ، وَ مِنَ الْبَقَر وَ الْغَنَم حَرّمْنا عَلَيْهمْ شُحُومَهُما إلّا ما حَمَلَتْ ظُهُورُهُما أو الْحَوايا أوْ مَا اخْتَلَطَ بعَظْمٍ)
بر يهوديان ، هر حيوان ناخن دار ( حيواناتي كه سم يکپارچه دارند، مانند: شتر و درّندگان ) را حرام کرديم ، و از گاو و گوسفند بر آنان پيه و چربي آنها را حرام نموديم ، مگر چربيهائي که بر پشت اينها قرار دارد، و يا در لابلاي امعاء و دو طرف پـهلوها و يا آنچه که با استخوان آميخته است .
همچنين براي کفّار? گوساله پرستيشان ، خداوند بر آنان واجب فرمود که خودشان را بکشند. همانگونه که در آغاز اين سوره گذشت . و بر ايشان حرام کر د که در روز (شنبه) تجارت يـا شکار کـنند... بدين منوال مي بينيم که عقيد? اسلامي ، بخشايشگر و بزرگوار و ساده و آسان بوده و از فطرت بر مي جوشد و از خطّ فطرت پيروي مي کند، و به پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم گفته مي شود:
(وَ نُيَسّرُكَ لِلْيُسّرى).
تو را در راه بس ساده اي توفيق مي دهيم . ( اعلي / 8)
(3/197)



بيگمان بزرگ ترين بار سنگيني که خداوند آن را از دوش امّت اسلامي برداشته است و اين بار گران را بيش از ايشان بر دوش ملّتهايي نهاده بود که در زمين خلافتشان داده بود و آنان پـيمان خلافت را شکسته بودند و از آن کناره گيري نموده بودند، اين بار سنگين و گران، بار بندگي انسانها بود. بندگي بنده براي بنده . اين بندگي در قانونگذاري بنده براي بنده، و در فروتني و کرنش بنده براي بنده، به خاطر خودش يا طبقه اي که در آن بود، يا نژادي که از آن بود، مجسّم و نمودار است ... اين همان بار بس گران و بزرگي است که خداوند بندگان مؤمن خود را از آن رها نموده است ، و ايشان را به سوي تنها بندگي و فرمانبرداري از خود، و به سوي دريافت قانون و شريعت تنها و تنها از خود او، برگشت داده است . با اين بندگي خداي يگانه و يکتا، جانها و خردها و زندگي ايشان را تماماً از بندگي کردن بر اي بندگان آزادي و حرّيّت بخشيده است .
بندگي کردن خدا و بس - که آن هم در دريافت شرايع و قوانين و ارزشها و معيارها فقط از او مجسّم است - نقط? رهائي و آزادي بشري بشمار است . رهائي و آزادي از سلط? جبّاران و سرکشان ، و از سلط? پرده داران و دربانان و کاهنان و جادوگران ، و از سلط? اوهام و خرافات ، و از سلط? عرف و عادات ، و از سلط? هواها و هوسها، و از هر نوع سلطه و قوّ? پوچ و کجروي که نمودارکنند? بار گراني شود که گردن مردمان را از راستاي حق بپيچاند و سرهايشان را در برابر خداي قادر متعال ، پائين بکشاند و جز بر خاک آستان او بنشاند.
و اما اين دعاي مؤمنان که مي گويند:
(وَلا تَحْمِلْ عَلَيْنا إصْراً كَما حَمَلْتَهُ عَلَى الّذينَ مِنْ قَبْلِنا)
از يک سو مجسّم کنند? احساس ايشان به نعمت رهائي و آزادي از بندگي بندگان کردن است ، و از سوي ديگر بيانگر هراس ايشان از برگشت بدان درک اسفل و سقوط به آن گودال ژرف مخوف است .
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)رَبّنا وَ لا تُحَمّلْنا ما لا طاقَةَ لَنا بِهِ).
پروردگارا! آنچه را که ياراي آن نداريم ، بر ما بار مکن . اين هم دعائي است که اشاره به حقيقت تسليم دارد. چه مؤمنان هرگز سرپيچي از تکليف خدا را هر چه باشد به دل راه نمي دهند. بلکه تنها بدو رو شکنند و چشم به رحم و کرم او مي دوزند و اميدوارند که خداوند مهربان به ضعف ايشان رحم کند و چيزي را که توانايي و ياراي آن را ندارند بر آنان تحميل نکند... و الّا ايشان گوش به فرمانند و اطاعت مطلق از خدا داشته و تسليم محض دستور پروردگارند... اين چشم طمع دوختن انسان کوچک به رحمت خداي بزرگ است . ا ميد بند? ضعيف به بخشايش و بزرگمنشي مالک متصرّف است . بالأخره درخواست چيزي است که خداوند در معامل? با بندگان خود معمولاً روا نموده و بديشان عطاء مي دارد. از قبيل : بزرگواري و نيکوکاري و مهرورزي و آسانگيري .
بعد از آن نوبت اعتراف به ضعف و ناتواني فرا مي رسد، و به دنبال دلهره و خوف از تقصيري مي آيد که جز فضل خداي بخشنده و آمرزنده ، آثار آن را محو نمي سازد:
)وَ اعْفُ عَنّا ، وَ اغْفِرْ لَنا وَ ارْحَمْنا).
از ما درگذر ( و قلم عفو بر گناهانمان کش ) و ما را ببخشاي و به ما رحم فرماي .
اين تضمين حقيقي براي گذراندن امتحان و توفيق در آن ، و رسيدن به رضايت يزدان است . چه بنده هر اندازه هم براي انجام وظائف بگون? تمام و کمال بکوشد، باز هم تقصير و کوتاهي کرده است و مقصّر بشمار است . اين لطف خدا است که با او به عفو و گذشت و مرحمت و مغفرت رفتار مي فرمايد... از عائشه - رَضيَ الله عَنْها - روايت شده است که پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم فرموده است :
(لا يَدْخُلُ أحَدُكُمُ الْجَنّةَ بِعَمَلِه... قالُوا: وَ لا أنْتَ يا رَسُولَ الله ? قال:" وَ لا أنَا . إلّا أنْ يَتَغَمّدَني اللهُ بَرَحْمَتِه)(1)[6]
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کسي از شما با کردار خود به بهشت نمي رود... گفتند: اي رسول خدا، تو هم ؟ فرمود: من هم . مگر آنکه خداوند رحمت خويش را شامل من گرداند.
اين کار قوام کردار در حسّ مؤمن است : کار کردن با تمام نيرو و تا آن اندازه که توان، با وجود اين احساس عجز و تقصير نمودن ، گذشته از آن اميد ناگسسته به لطف و مرحمت خدا د اشتن ، و چشم انتظار به عفو و مغفرت و کرم او دوختن ، و به بزرگواريش دل بستن. سرانجام مؤمنان در حالي که تصميم به جهاد در راه خدا مي گيرند تا حقي که او خواسته است ، به حق دار برسد و آئين و برنامه او در زمين استقرار يابد، پشت به ستون خدا مي بندند ( تا فتنه اي در ميان نماند و دين همه از آن خدا باشد»[7] .
مؤمنان به ستون استوار خدا پشت مي بندند، و پرچم او را بر فرا ز سرهايشان برافراشته مي دارند و خويشتن را تنها به خدا نسبت مي دهند، بدانگاه كه جاهليّت ، خويشتن را به شعارها و عنوانهاي گوناگون نسبت مي دهد. آنان مدد و ياري او را براي دوستدارانش مي طلبند، زيرا سرور يگان? ايشان همو است ، و ايشان به نام او با کافران سرکش مي جنگند:
(أنْتَ مَولانا ، فَانْصُرْنا عَلَى الْقَوْم الْكافِرينَ).
تو ياور و سرور مائي ، پس ما را بر جمعيّت کـافران پيروز بگردان.
اين خاتمه اي است که چکيد? سوره را بيان مي دارد، و خلاص? عقيده را مي نماياند، و فشرد? جهان بيني مؤمنان و حالي را که در هر زماني با پـروردگار خود دارند، به تصوير مي کشد.
*
پايان سور? بقره

[1] به جزء اول ، شرح آي? 40 بقره مراجعه شود.
[2] به كتاب : ( مَنْهَجُ التّرْبيَة الاسْلاميّه ) تأليف : محمد قطب ، فصل : ( خُطُوطُ مُتَقابِلَةٌ في النّفس البَشَريّة ) مراجعه شود.
[3] عمر خيام مي كويد:
(دادم به اميد زندگاني بر باد نابوده ز عمر خويشتن روزي شاد
زآن مي ترسم كه عمر امانم ندهد چندانكه ز روزگار بستانم داد )
*
چون آب به جو يبار و چون باد به دشت
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روز ديگر از عمر من و تو بگذشت
روزي كه گذشت از او ياد مكن
روزي که نيامده است و روزي کـه گذشت
*
روزي که گذشت از او ياد مكن فردا که نيامده است فرياد مکن
بر نامده و گذشته بنياد منه بي باده مباش و عمر بر باد مکن
*
در خواب بدم مرا خردمندي گفت
کار خواب کسي را گل شادي نشکفت

کاري چکني که با اجل باشد جفت
بر خيز که زير خاک مي بايد خفت
*
مي بر کف من نه که دلم در تاب است
و ين عمر گريز پاي چو ن سيماب است
بر خيز که بيداري دو لت خو اب است
درياب كه آتش جو اني آب است
*
جامعه پسر داود در (عهد قديم ) مي گو يد:
( باطل اباطيل . همه چيز باطل است . انسان را از تمامي مشقتش که زير آسمان مي کشد چه منفعت است. يک طبق? مي رو ند، طبق? ديگر مي آيند، و ز مين تا به ابد پايدار مي ماند. آفتاب طلوع مي کند و آفتاب غرو ب مي کند ، به جائي که از آن طلوع نموده مي شتابد. باد به طرف جنوب مي رود و به طرف شمال دو ر مي زند، دورزنان دورزنان مي رود و باز به مدارهاي خود برمي گردد. جميع نهرها به دريا جاري مي شد اما دريا پر نمي گردد. به مکاني که نهرها از آن جاري شد به همانجا باز برمي گردد. هم? چيزها پر از خستگي است که انسان آن را بيان نتواند کرد. چشم از ديدن سير نمي شود، گوش از شنيدن مملو نمي گر دد. آنچه بو ده است همان است که خواهد بو د، آنچه شده است همان است که خو اهد شد. و زير آفتاب هيچ چيز تازه نيست آيا چيزي هست که در باره اش گفته شو د ببين اين تازه است . در دهرهائي که قبل از ما بود آن چيز قديم بود. ذکري از پيشينيان نيست . و از آيندگان نيز که خوا هند آمد نزد آناني که بعد از ايشان خواهند آمد ذکري خواهد بود ...).
( ترجم? رباعيها و متن عربي منقول در ( في ظلال القرآن ) عـيناً از کـتاب ( رباعيّات خيّام ) و برگردان فارسي (كتاب مقدّ س ) پيد ا و رو ايت گر ديد ... مترجم ) .
[
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4] مَنْ کَفَرَ بالله مِنْ بَعْدِ ايمانه الّا مَنْ اکْرهَ وَ قَلبُهُ مُطْمئنّ بالايمانِ ... ( نحل : 106)
[5] طبري و غير از او آن را روايت کرده اند.
[6] بخاري آن را روايت کرده است .
[7] حَتّي لاتَکُونَ فتْنَةٌ وَ يَکُونَ الدّينُ کلُّهُ لله ) ... ( انفال /39)
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رهنمودهاي سوره ي آل عمران

سوره آل عمران
مدني و 200 آيه است و بعد از انفال نازل شده است
بسم الله الرحمن الرحيم
اين قرآن کتاب اين دعوت است . قرآن جان ، انگيزه ، ماي? بقاء ، هستي ، نگهبان نگهدار، سخن ، مترجم ، دستور، برنامه، و بالأخره مرجع اين دعوت است ... مرجعي است که اين دعوت کنندگان ، ابزارهاي کار و برنامه هاي حرکت و توش? راه را از آن برميگيرند.
بايد بدانيم که ميان ما و ميان قرآن گودال ژرفي خواهد بود، مادام که در آئين? ذهن و فکر خود نگنجانيم که قبلاً ملّت زنده اي که وجود حقيقي داشته با اين قرآن ندا در داده شده است و همچنين به وسيل? آن رخدادهاي واقعي در زندگاني اين ملّت به وقوع پيوسته است ، و بدان زندگي حقيقي انساني در اين زمين رهبري گشته است ، و با آن نبرد سختي در اندرون نفس بشري درگرفته و پيکار جانانه اي در قطعه اي از زمين به گردش و چرخش افتاده است . نبرد و پيکار عظيمي که پر از دگرگونيها و تأثيرپذيريها و پـاسخگو ئيها بوده است .
همچنين مانع ستبر و محکمي ميان دلهايمان و ميان قرآن خواهد بود، مادام که ما قرآن را بدانگونه بخوانيم يا بشنويم که گوئي قرآن آوازها و زمزمه هاي مذهبي سرگيجه آوري بيش نيست و تنها و تنها ارزش خواندن يا شنيدن را دارد و اصلاً پيوندي با واقعيّات زندگي بشري نداشته و ميان آن و ميان کارهائي که روزانه متوجّه اين آفريد? انسان نام و اين ملّت مسلمان نام ميگردد، رابطه اي وجود ندارد. در صورتي که بدانگاه که آيات قرآن نازل شد، با نفسها و وقائع و رخدادهاي زنده اي که داراي وجود واقعي زنده اي بودند روبرو گرديد، و عملاً هم نفسها و وقائع و رخدادها را رهنمود شد، و بگون? خويش دنيائي ساخته و پرداخته کرد که ويژگيهائي به زندگي ( انسان ) بطور عام و به زندگي ملّت مسلمان بطور خاص بخشيد.
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يکي از معجزات برجست? قرآن در اين است که قرآن بيامد و با واقعيّت معيّني در زندگي ملّت معينّي و آن هم در دور? معيّني از ادوار تاريخ روبرو گرديد، و چنين ملّتي را به مبارزه بزرگي کشاند که نه تنها چهر? تاريخ آن ملّت را تغيير داد، بلکه به همراه آن چهر? تاريخ هم? بشريّت را دگرگون کرد. ولي قرآن ، گذشته از آن ، هميشه در صحنه است و پيوسته با ملّتها روبرو است ، و قدرت و توان آن را دارد که هم اينک به زندگي کنوني جهت دهد و آن را در راستاي بهزيستي و خوشبختي رهنمود کند، آنگو نه که گوئي همين لحظه دارد نازل مي شود تا با گروه مسلمانان روبرو شود و ايشان را در کار و بار روزمر? زندگيشان راهنمائي کند و در پيکار سخت و همسکي آنان با جاهليّت پيرامون و بيرونشان، و با ستيز بي امان آنان با دشمنان داخل نفس و مستقرّ در دنياي دل و درونشان شرکت جويد، و همان پويندگي و سرزندگي و ماهيّتي را از خود نشان دهد که آن روز در آن رقعه از زمين داشت و نماياند.
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براي اينکه ما به نـيروي تلاشگر قرآن و حقيقت پـويندگي و سرزندگي نهفته در آن پي بريم و از رهنمودهاي اندوخته در آن براي گروه مسلمانان در هر نسلي که باشند استفاده کنيم ، لازم است در آئين? ذهن خود، هستي و کيان گروه مسلماناني را مجسّم کنيم که نخستين بار مخاطب اين قرآن قرار گرفته اند... هستي و کياني که گوئي هم اينک در واقع حيات در جنبش و تکاپو است ، و با رخدادهائي روبرو مي گردد که در مدينه و در هم? سرزمينهاي جزيرة العرب عربستان مي گذرد. هم اينک گوئي با دشمنان خود در رزم و با دوستان خويش در بزم کار و بار روزگـار است . و با هواها و هوسها در جنگ و پـيکار است . قرآن در آن روزگار نازل مي شد تا با هم? اينها روياروي شود و گامهاي خويش را در ميدان بزرگ و گسترد? کارزار استوار کند، و با نفسي که در درون دارد بستيزد و با دشمناني که در بيرون دارد و در مدينه و مكّه و اطراف آن دو، و همچنين در فراسوي آنجاها به کمين نشسته و در پي فرصت مي باشند، به جنگ و نبرد جانانه اي پردازد... آري ... لازم است با آن گروه نخستين بسر بريم و آنان را در حقيقت بشريّت خويش و در زندگاني واقعي خود و در مشکلات انسانيشان ، پيش چشم داريم . بينديشيم که چگونه اين قرآن در کارهاي روزانه و در اهداف کلّي که داشته اند بطور يکسان آنان را مستقيماً رهبري کرده است . ببينيم که چگونه قرآن دست ايشان را گرفته و گام به گام و پا به پا آنان را راه مي برد. گاهي سکـندري مي خورند و گاهي به پا مي خيزند، از راه منحرف مي شوند و باز به راستاي راه برمي گردند. خسته و درمانده مي شوند و دوباره نـيرو مي گيرند و مقاومت مي ورزند. ناراحت مي شوند و رنجها را تحمّل مي کنند پلّه هاي ترقّي و تعالي را آهسته و آرام با رنج و زحمت مي پيمايند، و با شکيبائي و مجاهدت بالاتر و بالاتر مي روند.
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در آنان هم? ويژگي هاي انسان و هم? ضعفهاي انسان و هم? نيروها و توانهاي انسان جلوه گر و هويدا مي گردد.
بر اين اساس است که مي فهميم ما نيز همانگونه مورد خطاب قرآنيم که گروه نخستين ، و اينکه بشريّتي را که در هستي خود مي بينيم و مي شناسيم و هم? ويژگيهاي آن را احساس مي کنيم ، مي تواند پاسخگوي قرآن باشد و در شاهراه زندگي از پيشوائي آن سود جويد و بهره ور گردد.
ما با اين ديد قرآن را زنده خواهيم يافت و مي بينيم که در زندگي گروه مسلمانان نخستين کارگر بوده و مي تواند در زندگي ما هم دوباره کارگر باشد. و احساس خواهيم کرد که قرآن ، هم امروز و هم فردا با ما خواهد بود، و قرآن تنها آوازها و نغمه هاي مذهبي سرگيجه آور و دور از واقعيّت زندگي مشخّص ما نيست ، و همچنين قرآن تاريخي نيست که گذشته باشند و به پايان آمده باشد و کارآئي و کنش آن با زندگي بشري پوچ و نابود و بي اثر شده باشد.
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بيگمان قرآن حقيقتي است که تا جهان هست آن هم خواهد بود. جهان کتاب ديدني خدا است ، و قرآن کتاب خواندني او است ، هر دوي آنها دليل و گواه بر وجود صاحب نوآور و هستي بخش بود بوده و هر دوي آنها موجودي هستند که آفريده شده اند تا مؤثّر و کارگر باشند... جهان با قوانيني که دارد پيوسته در چرخش و گردش است و نقشي را که آفريدگارش در دائر? هستي بدو واگذار فرموده است اجراء مي نمايد. خورشيد پيوسته در فلک خود در حرکت است و نقش خويش را اداء مي کند. ماه و زمين ، و سائر ستارگان درکارند و طول زمان آنها را از اداي وظيفه باز نمي دارد و از تازگي اين نقش در دائر? هستي نمي کاهد... قرآن نيز نقش خود را نسبت به بشريّت اداء نموده و هنوز هم همان است که بود و نقش خويش را در اين باره ايفاء مي نمايد. چه انسان هم همان انسان است و نيازمند بدان است . انسان در جوهره و در اصل فطرتش همان است که بود. اين قرآن خطاب يزدان براي اين انسان است ، و انسان فعلي جزو همان انسانهائي است که پيشتر بودند و مخاطبان خدا بدان بودند. خطابي است که تغيير نمي کند، زيرا انسان خودش هم به موجود ديگري تبديل نشده است ، هرچند هم شرائط و ظروف آميزه ها و انگيزه هاي پيرامونش دگرگون شده ، و او از آنها، و آنها از او متأثّر گشته باشند...[1]
قرآن اصل فطرت انسان و اصل حقيقت انسان را مخاطب قرار مي دهد، و سرشت و ماهيّت او هم تغيير نمي کند و به چيز ديگري تبديل نمي شود... قرآن مي تواند زندگي او را هم امروز و هم فردا رهبري و هدايت کند زيرا براي اين کار آماده و آراسته شده است . بدان علّت که قرآن آخرين خطاب خدا است ، و بدان سبب که سرشت آن همچون سرشت اين جهان است و استوار و پويا بوده و تغيير و تبديل نمي شناسد.
(1/5)



وقتي خنده دار و مسخره خواهد بود كه کسي مثلاً نسبت به خورشيد بگويد: اين ستار? کهن? ( مرتجعانه اي ) است و لازم است ستار? نو ( متمدّنانه اي ) جايگزين آن بشود، يا اين ( انسان ) آفريد? کهن? ( مرتجعانه اي ) است و بايد موجود ( متمّدنانه ) ديگري براي آباداني اين زمين جاي او بنشيند! .. وقتي که گفتن هم اين و هم آن ، خنده دار و مسخره است ، گفتن چنين گفتاري در بار? قرآن ، آخرين خطاب خدا با انسان ، بسي خنده دارتر و مسخره آميزتر خواهد بود.
*
اين سوره بخش زنده اي از زنده اي گروه مسلمانان در مدينه را مجسّم مي گرداند که مربوط به بعد از ( جنگ بدر) به سال دوم هجري ، و بعد از ( جنگ اُ حُد) به سال سوم هجري مي شود. هم چنين اين بخش شامل ظروف و شرائطي مي گردد که در خلال ايـن مدّت از زمان ، زندگي را در بر مي گرفته است . و نيز شامل پـويش و کنشي مي باشد که قرآن در کنار رخدادها در اين زندگي داشته و تأثيراتي که در نواحي گوناگون حيات پديدار کرده است .
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نصوص قرآني از آن پويائي و نيروني برخوردارند که مي توانند چهر? آن روزگار را و چهر? حياتي را كه گروه مسلمانان در آن ميزيسته اند، و چهر? برخوردها و درگيريها و آميزه ها و انگيزه هائي را که چنين حياتي را در بر مي گرفته اند، همراه با آن رازها و رمزهاي نهان در ضمير و وجدان ، و آن خاطره هائي كه بر دلها مي گذشته اند، و آن احساساتي که در پهن دشت سينه ها گلاويز همديگر مي شده و بهم مي آميخته اند، همه و همه را در ذهن حاضر آرد و پيش چشم نگاه دارد. تا بدانجا که خوا نند? آن نصوص گوئي در آن حوادث بسر مي برد و با ملّتي زندگي مي کند که كه چنان رخدادهائي فرو رفته و با آنها کلنجار مي رود. اگر انسان چشمانش را بر هم نهد حه بسا پيکرهاي گروه مسلمانان برايش نمودار شوند - همانگونه که براي خود من نمودار شده اند - و ببيند که مي روند و ميآيند و نشانه هاي ظاهري بر چهره ها، و احساسات مستقرّ در دلها دارند، و دشمنانشان آنان را مي پايند و کينه ها و نيرنگها از ايشان به دل مي گيرند و مـيانشان تهمتها و شبهه ها مي پراکنند، و در کمين آنان بوده و چشم به انتظار بلاهائي هستند که بديشان برسد و تباهشان سازد. و مردمان را عليه آنان گرد آورده و به ميدان نبردشان کشانده و با تمام قدرت بر آنان مي تازند. ولي در برابرشان تاب مقاومت نداشته و در ( اُ حد) راه گريز در پيش مي گيرند. سپس دوباره تاخت ميآورند و آنان را شکست مي دهند ... بدين منوال هر نوع حرکتي که در کارزار مي گذرد و هر نوع انفعال باطني و نشان? ظاهري که به همراه چنان حركاتي پديدار مي شود، براي انسان جلوه گر، و آشکارا در برابر چشمان رژه ميرود...
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قرآن را مي بينيم که پائين ميآيد تا با کيد و مکر و دسيسه و نيرنگ دشمنان روبرو شود، هرگونه تهمت و شبهه اي را نقش بر آب گرداند، دلها و گامها را ثابت و پابرجاي دارد، جانها و انديشه ها را رهنمود نمايد، دنبال? واقعه را گيرد و عبرت آن را آشکار سازد، جهان بيني را بنياد نهد و تاريکي را از آن بزدايد، گروه مؤمنان را از دشمن ستمکار و از نيرنگ بدکردار برحذر دارد، و گام به گام ايشان را در ميان خارها و دامها و تورها همچون پيشوائي آگاه از فطرت و آشناي به آنچه سينه ها در خود نهان مي دارند رهبري و راهنمائي گرداند.
بعد از هم? اينها، آنچه که مي ماند رهنمودها و اندرزهائي است که سوره در گرفته است . رهنمودها و اندرزهائي که از قيد زمان و مکان رها و از بند شرائط و آميزه ها آزادند، و با نفس بشري و با گروه مسلمانان - هم امروز و هم فردا - و با هم? بشريّت روبرو مي گر دند و گوئي اين رهنمودها همين الآن براي بشريّت نازل مي گردد، و در بار? امور کنوني آنان با ايشان سخن ميراند، و راجع به واقعيّت موجودشان با ايشان روياروي مي شود. ابن بدان علّت است که اين رهنمودها و اندرزها، شامل کارها و رخدادها و احساسهاي دروني و حالتهاي نفساني است ، و گوئي در سياق سور? مورد نظر بوده است ... بلکه بطور حتم در تقدير خداوند دانا و آگاه از نفسها و چيزها و کـارها، منظور بوده و در نظر گرفته شده است .
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بنابراين، روشن مي گردد که اين قرآن ، قرآن اين دعوت در هر مکان و در هر زماني است ، قانون اين ملّت در هر نسل و از هر نژادي است ، پيش قراول راه و راهنماي طريق در طول قرون و اعصار است ... زيرا قرآن آخرين خطاب خدا با اين انسان در هم? ازمنه و ادوار است . در اين مدّت از زمان گروه مسلمانان تا اندازه اي در جايگاه جديد زندگي خود در مدينة الرسول صلّي الله عليه وآله وسلّم استقرار يافته بودند، و به دنبال مقصد و هدفي که داشتند گامي به جلو برداشتند، مقصد و هدفي که ما آن را در اين کتاب ( في ظلال القرآن ) در سرآغاز سخن از ( سور? بقره ) بيان کرديم .
جنگ بدر بزرگ بوقوع پـيوست . خداوند در آن پيروزي را نصيب مسلمانان کرد و ايشان را بر قريشيها چيره فرمود. اين پيروزي پاداشش شرائط و ظروفي که در آن رخ داده بود و آميزه هائي که آ ن را فراگرفته بود، بوي معجز? خارق العاده اي ميداد... بدين سبب مردي همچون عبدالله پسر اُ بَيّ پسر سَلُول کـه از بزرگان خزرج بود ناچار گرديد از عظمت خود پائين بيايد و از دشمنانگي و بدسگالي خويش در بار? اين آئين و پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم آن بکاهد و جلو کينه توزي و حسودي خود را نسبت به پيامبر گرامي بگيرد و به عنوان منافقي به گروه مسلمانان بپيوندد، و همو بگويد: ( اين کـاري است که روي نموده است ) ... يعني براي آن راهي پيدا شده است و در چنين راهي گام برمي دارد و هيچ مانعي نميتواند جلو آن را بگيرد.
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بدين لحاظ تخم نفاق در مدينه پيدا شد - يا بالا گرفت و جوجه داد؛ چه پيش از جنگ بدر در آنجا کساني بودند که مجبور شده بودند که با اهل و خانواد? خود که مسلمان شده بودند نفاق و دوروئي ورزند - گروهي از مردان و صاحبان مرتبه و مقام در ميانشان ، مجبور شدند که ظاهراً اسلام را بپذيرند و به جامع? اسلامي بپيوندند، ولي در نفس خود کينه توزي و دشمنانگي با اسلام و مسلمانان را جاي دهند و منتظر باشند تا کي شود که بلاها و مصيبتهائي به مسلمانان رسد. همچنين منتظر بودند تا از کدام درزها و سوراخها اختلاف ميان مسلمانان بيفتد و شکافها به صف آنان رخنه کند، پيوسته چشم به راه حوادثي بودند که روي دهد و نيروي مسلمانان را از هم پـاشد و صف اسلامي را پراکنده کند تا چيزهائي که در دل دارند و کينه هائي که در سينه ها نهان است بيرون دهند، يا اگر بشود فرصت را غنيمت شمرده و ضرب? درهم شکننده اي بر پيکرشان وارد آورند و ايشان را تارومار گردا نند.
چنين منافقاني ، هم پيماناني را در مـيان يهوديان پـيدا کرده بودند که سرشت ايشان را داشتند و کساني بودند که کينه از اسلام و مسلمانان و پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم به دل گرفته بودند، کينه اي همسان کين? منافقان و بلکه کينه اي به مراتب شديدتر و بدتر، چه اسلام سخت مقام آنان را در ميان ( امّيها) ي عرب و در مدينه بخطر انداخت ، و شکافي را که يهوديان از راه آن ميتوانستند نفوذ کنند و اَوْس وخَزْرَج را به بازي گيرند بر رويشان بست، بعد از آنکه افراد آن دو طائفه به نعمت ايمان دسترسي يافتند و با لطف پروردگار برادران يکديگر شدند و در ساي? اسلام صف واحد محکمي گشتند.
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يهوديان به دنبال پيروزي مسلمانان در بدر آتش گرفتند و از غصّه آب در دهانشان خشکيد و جوشش آتش کين? ايشان نسبت به گروه اسلامي بالا گرفت ، با تمام قدرت شروع کردند به دسيسه و نـيرنگ و فتنه انگيزي و رايزني ، مي کوشيدند تا صف اسلامي را از هم پاشند و به دلهاي مسلمانان شک و حيرت اندازند، و در ميان مؤمنان شبهه ها و ترديدهائي در بار? عقيده و باورداشتشان و در بار? ذات خودشان بطور يکسان نشر و پراکنده نمايند.
در اين فاصله حادث? بني قَيْنُقاع رخ داد و پرده از دشمنانگي فرو افتاد و دشمني آشکار و نمايان گرديد... هرچند که ميان يهوديان و ميان پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم پيمانهائي بود که آنها را به هنگام تشريف فرمائي خود به مدينه با ايشان بسته بود.
همچنين مشرکاني که از بدر فرار کرده و کشتگاني از خود برجاي گذاشته بودند و خونبها و قصاص آنان را دريافت نکرده بودند، هزار حساب براي پـيروزي محمد صلّي الله عليه وآله وسلّم و اردوگاه مدينه مي کردند و در بار? خطري که در اين صورت متوجّه تجارت و بازرگانيشان و مقام و منزلتشان و هستي و وجودشان مي شد سخنها مي گفتند و انديشه ها مي کردند. از اينجا بود که خويشتن را آماده دفع اين خطر نابودکننده مينمودند و ميخواستند که قبل از آنکه نشود در برابر آن کاري کرد و به غائله آن پايان داد، آن را نابود و تباه سازند.
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هنگامي که دشمنان اردوگاه اسلامي در عنفوان قوّت و همچنين در عنفوان کينه توزي خود بودند، صف اسلامي هنوز در اوائل نشاً ت خود در مدينه بود و تازه پا مي گرفت . مسلمانان کـاملاً ناهماهنگ بودند. در ميانشان گرچه گز يده ا ي از پـيشتازان مهاجر و انصار بود، ولي از سوي ديگر در ميانشان افراد و اشخاصي بودند که هنوز پخته نبودند. مسلمانان بطور کلّي بدان تجارب واقعي و آزمونهاي عملي دست نيافته بودند که بتواند ناهمواريها را هموار و موانع را از سر راه بردارد و حقيقت دعوت و حقيقت ظروف و شرائط آميخته و پيوسته بدان را بشناساند و بيانگر حقيقت روش عملي دعوت و نمودار حقيقت تکاليف خود باشد.
منافقان - و در رأس آنان عبدالله پسر ابيّ - در جامعه برو و بيا و مقام و منزلتي داشتند، و هنوز روابط خانوادگي و پيوندهاي قبيله اي گسيخته نشده بود. هنوز هم اين احساس که تنها عقيد? مسلمانان خانواد? ايشان و قبيله آنان است و يگانه خويشاوندي و پيوندشان است و با آن هيچگونه خويشي و پيوسگي ديگري پذيرفتني نيست ، در جان و دل مسلمانان کاملاً رخنه ننموده و پخته نشده بود. بر اين اساس بود که به سبب وجود چنين عناصري که در صف مسلمانان رخنه نموده بودند و در سرنوشت آنان مؤثّر بودند، صف اسلامي دچار گسيختگي و پراکندگي بود.[2]

يهوديان را نيز در مدينه برو و بيا و مقام و منزلتي بود، و با ساکنان آن ارتباطات
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اقتصادي و تعهدات تجاري و غيره داشتند. در اين هنگام هنوز هم د شمني ايشان بروز نکرده و آشکار نشده بود و در جان و دل مسلمانان هم اين احساس پخته نگشته بود که تنها عقيد? ايشان عهد و پيمان ، و وطن و ميهن ، و ملاک معامله و عقد قراردادها است و بس . و اينکه بدانند که هيچ رابطه و پيوندي و خويشي و قرابتي بقاء و اعتبار ندارد وقتي که با عقيده مخالفت و آشوب و هرج و مرج گير آورده بودند. در آنجا کساني هم در ميان مسلمانان پيدا مي شدند که به سخنانشان گوش فرا دهند و از گفته هايشان متأ ثّر گردند. همچنين کساني هم بودند که عملياتي راکه پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم براي دفع مکر و کيد و نيرنگ آنان ميخواست در بار? ايشان اجراء کند، از سر آنان دفع نمايند و ايشان را برهانند.[3]
از سوي ديگر مسلمانان در بدر پيروز شده بودند، آن هم چنان پيروزي کامل و چشمگير و خيره کننده اي که با کمترين کوشش و بذل و بخشش فرا چنگشان افتاده بود. شمار? اندکي از مسلمانان بيرون رفته بودند که به توشه و ساز و برگ چنداني مجهّز نبودند و با آن لشکر انبوه قريشيان که با ساز و برگ و زاد و توش? تمام مجهّز بود روياروي شدند. ليکن کارزار طولي نکشيد که پرده از آن پيروزي همه جانبه و خيره کننده برداشت و فتح و ظفر نصيب مؤمنان گرديد.
اين پيروزي در نخستين برخورد لشکريان خدا با لشکريان شرک ، يکي از مقدّرات خداوند بود. امروز ما بخشي از حکمت آن را درمي يابيم . شايد اين پيروزي به خاطر پابرجائي دعوت نوپا و استقرار آن بوده است . يا اينکه مسلمانان به محک کارزار زده شده اند تا موجوديّت ايشان عملاً ثابت شود، و آتش پيکار وجود سره آنان را پديدار کند، بدان خاطر که بعد از آن بتوانند به راه خود ادامه دهند و ثابت قدم و استوار در نبرد روزگار به پيش تازند.
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و امّا مسلمانان چه بسا از اين پيروزي چنين به دل جاي داده باشند که اين امر طبيعي بوده و پيوسته چنين خواهد بود و كار بگون? ديگري جز آن نخواهد بود. بيگمان پيروزي هميشه با ايشان بوده و در هم? مراحل راه شاهد فتح و ظفر را در آغوش ميگيرند. مگر نه اين است که ايشان مسلمانند؟ و مگر دشمنان ايشان کافر نيستند؟ پس در اين صورت هر جا و هر گاه مسلمانان با کافران درگير شوند و ميانشان آتش جنگي شعله برفروزد بيگمان پيروزي از آن ايشان خواهد بود و نبايد جز اين باشد!
ليکن سنّت خدا در پيروزي و شکست بدين پايه ساده و آسان نيست . اين سنّت در ساختن نفسها، پيراستن صفها، آماده کردن ساز و برگ و زاد و توشه پـيکار، پيروي از برنامه و روش کار، فرمانبرداري نمودن و رعايت نظم و نظام کردن ، بيداري در برابر خواطر نفس و آگاهي ا ز حرکات ميدان و ...، مقتضيات و شروطي دارد. آنچه خد اوند از شکست در (جنگ احد) ميخواهد به مسلمانان بياموزد اين است . سور? آل عمران اين درس را بگون? زنده و بسيار مؤثّري عرضه ميدارد و اسباب و علل آن را مينماياند و کارهائي را که از برخي از مسلمانان سرزده است و سبب شکست گشته است نشان مي دهد. در پـرتو آن هم پـندها و اندرزهاي سازنده اي براي نفس و صف مسلمانان بطور يکسان بيان ميدارد.
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هنگامي که جنگ احد را مورد بررسي قرار ميدهيم خواهيم ديد که تعليم اين درس به مسلمانان به بهاي ترسها و زخمها و شهيداني از عزيزترين شهيدان برايشان تمام شده است که در رأس آنان حمزه - رَضيَ اللهُ عَنْهُ وَ أرْضاهُ - قرار دارد. همچنين تعليم اين درس به بهاي چيزي تمام شد که براي مسلمانان از هم? اينها سخت تر و ناخوشايندتر بود... ايـنکه ببينند پيغمبر عزيزشان پـيشانيش از هم مي شکافد و دندانش مي شکند و او بود كه گودالي مي افتد و حلقه هاي زره کلاهخود به گونه اش صلّي الله عليه وآله وسلّم فرو ميرود! کاري که هيچ چيزي در نفس مسلمانان مانند آن سنگيني نميکرد و برايشان دردآور نبود!
بر عرض? ( جنگ ا حد) و حوادث آن ، بخش بزرگ در سور? پيشي ميگيرد که سراسر آن را رهنمودهاي گو ناگوني فرا ميگيرد، رهنمودهائي در بار? زدود ن جهان بيني اسلامي از هر شائبه اي. و براي بيان حقيقت توحيد بگون? آشکار و روشن . و براي ردّ شبهه هائي که سرچشمه ميگرفت از انحرافات خود ايشان در معتقدات و باورداشتهائي که داشتند، و چه شبهه هاي مکّارانه و مزوّرانه که عمداً در صف اسلامي مي پراکندند و براي تزلزل عقيده ، و تزلزل صف مؤمنان بر اثر تزلزل عقيده به دل مسلمانان مي انداختند.
چند روايتي ميگويد که آيات يک تا هشتاد و سه در بارة? گفتگوي با گروه اعزامي از سوي مسيحيان نجران يمن نازل شده است که در سال نهم هجري به مدينه آمده اند. ما بعيد ميدانيم که سال نهم زمان نزول اين آيه ها باشد. چه از سرشت آيات و جوّ آنها پيدا است که در نخستين سالهاي هجرت نازل شده اند، بدانگاه که گروه مسلمانان هنوز تازه رشد مي يافته اند، و دسيسه ها و نيرنگهاي يهوديان و ديگران سخت در هستي و رفتار ايشان اثر ميگذاشته است .
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حال اين روايتها درست باشد و اين آيه ها در باره? گروه اعزامي نجران نازل شده باشد يا خير درست نباشد، از موضوعي که اين آيات بدان مي پردازد روشن مي گردد که چنين آياتي با شبهه هاي مسيحيان و بويژه آنچه مربوط به عيسي - عليه السّلام - است روياروي ميشود، و حول و حوش عقيد? توحيد خالص بدانگونه که اسلام ارمغان داشته است مي چرخد و دور ميزند، و به تصحيح انحرافها و آميزه ها و حق پوشيهائي مي پردازد که به ميان عقائد آنان راه يافته است . ايشان را به سوي حق يگانه اي فرا ميخواند که در کتابهاي صحيح آنان است ، کتابهائي که قرآن صداقت آنها را تصديق ميدارد.
همچنين اين فصل متضمّن اشارات و حملاتي در بار? يهوديان است و مسلمانان را از دسيسه ها و نيرنگهاي اهل کتاب برحذر ميدارد. ميدانيم در مدينه هم اهل کتابي که نمودار چنين خطري باشند زندگي نميکرده اند مگر يهوديان .
به هرحال اين فصل که در حدود نصف سوره را در بر ميگيرد، گوشه اي از گـوشه هاي جنگ ايـدئولوژي اسلامي و ايدئولوژيهاي منحرفي را به تصوير ميکشد که در سرتاسر جزيرة العرب عربستان بوده است ... اين جنگ ، جنگ نظريّه و ديدگاه نيست ، بلکه گوشه اي از ديدگاه کارزار بزرگ و فراگيري است که ميان گروه مسلمانان نوخاسته و ميان هم? دشمنان ايشان درگرفته است . دشمناني که در کمين ايشان بودند و به نابودي آنان چشم دوخته بودند و در پيرامونشان همچو ن درّندگاني چمباتمه زده و آماد? حمله بديشان و پريدن بر سر و کولشان بودند، و در جنگ ايشان از هر سلاحي و هر ابزاري سود مي جستند و استفاده مي کردند. در پيشاپيش چنين جنگي ، جنگ اضطراب ايدئولوژي و نابودي عقيده قرار دارد. آش چنين جنگي در اصل هميشه ميان ملّت اسلامي و دشمنانشان فروزان بوده و تا اين لحظه هم شعله ور و افروخته است ... دشمنان مسلمانان همان کسانيند که بودند : بي دينان خدانشناس ، صهيونيزم جهاني ، مسيحيت جهاني !!!
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با مراجعه به نصوص سوره روشن خواهد شد که ابزارها و روشها هم همان ابزارها و روشها است ، و هدفها نيز همان هدفها است . همچنين روشن خواهد شد که اين قرآن همان قرآن اين دعوت است ، و قرآن هم امروز و هم فردا مرجع اين ملّت است همانگونه كه ديروز به هنگام نخستين نشأت و خيزش اين ملّت همو قرآن و مرجع ايشان بود. و اينکه از پند اين پنددهنده و اشار? اين مرجع درکارزاري که امروزه شعله ور است روي نميگرداند مگر خود فروخت? ديوانه اي که در مـيدان کارزار از سلاح پيروزي روي برمي تابد و خودش را و ملّت را مي فريبد تا به دشمنان قديم يـا جديد ملّت ، ابلهانه يا بدنهادانه خدمت کند!
*
از لابلاي ستيزه و جدال و عرضه نمودن و رهنمود کردني که در اين مقطع نخستين به ميان آمده است ، موضع اهل کتاب منحرف از کتابشان نسبت به گروه مسلمانان و ايدئولوژي جديد اسلام روشن ميشود که در آياتي همچون اين نصوص مجسّم است :
(هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ )
او آن کسي است که کتاب ( قرآن ) را بر تو نازل کرد، برخي از آن آيات محکماتند ( و معاني و مقاصد مشخّص و روشني دارند.) آنها اصل و مرجع بشمارند. و برخي ديگر آيات متشابهند ( و احتمالات مختلفي در آنها ميرود و فهم معاني و مقاصدشان براي بسياري از مردم ناآگاه پوشيده ميماند و دشوار مينمايد) . و اما کساني که در دلهايشان انحراف ( از حق ) است به متشابهات ( مي چسبند و ظاهر آنها را مي گيرند وبه ) آن چنگ ميزنند تا فتنه انگيزي کنند و آشوب بپا دارند و ( به شيوه اي نادرست و به ميل و آرزوي خود) دست به تأويل آنها زنند...
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)ألَمْ تَرَ إلَى الّذينَ أوتُوا نَصيباً مّنْ الْكتابِ يُدْعَوْنَ إلى كِتابِ اللهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ، ثُمّ يَتَوَلّى فَريقٌ مّنْهُمْ وَ هُمْ مُعْرضُونَ ?). ..
ايا ( حال ) کساني را مشاهده ننمودي که بهره اي از کتاب ( آسماني ) بديشان عطاء شده است ( وقتي که براي روشنگري، ) دعوت به سوي كتاب خدا ( قرآن ) ميشوند تا در ميانشان داوري كند ( نخست مي پذيرند امّا) سپس گروهي از آنان روي برمي تابند، در حالي كه ايشان ( از قبول حق و پذيرش دعوت خير) اعراض دارند؟ ...
)يا أهْلَ الْكتاب لمَ تُحاجُّونَ في إبراهيم وَما أنْزلَتِ التّوراةُ وَ الإنْجيلُ إلّا مِنْ بَعْدهِ . . . (?.
اي اهل كتاب چرا در بار? ( دين ) ابراهيم به ستيز و جدال مي پردازيد ( و هر كدام او را پيرو آئين خود ميدانيد) و حال آنكه تورات و انجيل نازل نشده اند مگر بعد از او..؟...
(وَدَّتْ طائِفَةٌ مِنْ أهْل الكِتابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ . .). .
جمعي از اهل كتاب آرزو دارند كه كاش ميشد شما را گمراه كنند....
)يا أهل الْكتابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآياتِ الله وَ أنْتُمْ تَشْهَدُونَ ?). .
اي اهل كتاب چرا نسبت به آيات خدا ( كه دالّ بر صدق نبوّت محمّد است ) كفر ميورزيد( و آنها را تكذيب ميكنيد) و حال آنكه شما( بر صحّت و درستي آن آيات ) گواهي ميدهيد؟ ...
)يا أهْلَ الْكتابِ لِمَ تَلْبِسُونَ الْحَقّ بِالْباطِل وَ تَكْتُمُونَ الْحَقّ وَ أنْتُمْ تَعْلَمُونَ ?). .
اي اهل كتاب چرا حق را با باطل مي آميزيد و كتمانش ميكنيد، و حال آنكه شما ميدانيد ( كه عقاب و عذاب خدا در برابر چنين كاري چيست ) ؟ ...
جمعي از اهل كتاب ( به همكيشان خود) گفتند : بدانچه بر مسلمانان نازل شده است در آغاز روز ايمان بياوريد و در پايان روز بدان كافر شويد تا شايد ( از قرآن پيروي نكنند و از آن ) برگردند، و اطمينان نكنيد مگر به كسي كه از آئينتان پيروي كرده باشد......
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)وَمِنْهُمْ مَنْ إنْ تَأمَنْهُ بدينار لا يُؤدّه إلَيْكَ إلّا ما دُمْتَ عَليْه قائماً . ذلك بأنّهُمْ قالوا:لَيْسَ عَليْنا في الأميّيّن سبيلٌ ! ويقُولوُن على الله الكَذِبَ وَهُم يَعْلَمُونَ). .
در ميان اهل كتاب كساني هستند كه اگر ديناري به رسم امانت بديشان بسپاري آن را به تو بازپس نميدهند مگر آنكه پيوسته بالاي سرشان ايستاده باشي . اين بدان خاطر است كه ايشان مي گويند : ما در برابر امّيها ( يعني غير يهود) مسؤول نبوده و بازخواستي نداريم ! و بر خدا دروغ مي بندند ( و چنين چيزي حكم خدا نيست ) و حال آنكه ايشان ( اين را) ميدانند...
)قُلْ:يا أهْلَ الْكِتابِ لِمَ تَكْفُروُنَ بِآياتِ الله وَ الله شَهيدٌ عَلَى ما تَعْمَلُونَ). .
بگو : اي اهل كتاب! چرا كسي را كه ايمان آورده است از راه خدا باز ميداريد و ميخواهيد اين راه را كج نشان دهيد، و حال آنكه شما ( از راستي و درستي اين راه ) آگاهيد؟ 000
)ها أنْتُمْ أوُلاء تُحِبُّونَهُمْ وَ لا يُحِبّونَكُمْ وَ تُؤْمنُونَ بالْكتابِ كُلّهِ . وَ إذا لَقُوكُمْ قالُوا:آمَنّا . وَ إذا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الأنامِلَ مِنَ الغَيْظِ). .
هان ! ( اي مؤمنان ) اين شما هستيد كه آنان را ( بخاطر قرابت يا صداقت يا مودّت ) دوست ميداريد و ايشان شما را ( بخاطر تعصّب ديني خود) دوست نميدارند، و شما به هم? كتاب هاي ( آسماني ) ايمان داريد ( امّا آنان به كتاب آسماني شما ايمان ندارند) . و وقتي كه با شما برخورد ميكنند ( براي گول زدنتان به دروغ ) ميگويند: ايمان آورده ايم . امّا هنگامي كه تنها ميشوند از شدّت خشم بر شما سر انگشتان خود را به دندان ميگزند...
)إنْ تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤهُمْ ، وَ إنْ تُصِبْكُمْ سَيّئَةٌ يَفْرَحُوا بِها). .
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اگر نيكي به شما برسد ( و نعمتي همچون پيروزي و غنيمت بهر? شما گردد) ناراحت ميشوند. و اگر بدي به شما برسد ( و حادث? ناگواري مانند خشكسالي و شكست به شما دست دهد) از آن خوشحال ميگردند...
بدين منوال مي بينيم كه دشمنان مسلمانان تنها با ايشان در ميدان با شمشير و نيزه نمي جنگيدند و بس. و تنها دشمنان را عليه ايشان تحريك نميكردند و بر نميشوراندند تا با شمشير و نيزه با آنان بجنگد و بس ... بلكه پيش از هر چيز با عقيد? مسلمانان سر جنگ داشتند و قبل از هر چيز به سوي آن نشانه ميرفتند. با عقيد? مسلمانان با دسيسه و نيرنگ و شك اندازي و گمان افكني ، و با پخش شبهه ها و انجام مانورهاي سياسي مي جنگيدند. پيشاپيش به سوي عقيد? ايماني ايشان تاخت مي بردند. عقيد? ايماني اي كه هستي آنان از آن خاسته است و سرچشمه گرفته است ، و وجودشان از آن پيدا و ايستا گشته است . با كلنگهاي تخريب به جان عقيد? ايماني ايشان مي افتادند و پايه هاي آن را سست و لرزان ميكردند. زيرا ايشان ميدانستند - همانگونه كه امروز ميدانند - كه جز از اين راه نميتوان بر اين ملّت دست يافت ، و اين ملّت سست و ضعيف نميگردد مگر اينكه عقيده اش سست و ضعيف شود، و شكست نميخورد مگر آنكه روح او شكست بخورد، و دشمنانش چيزي از او فرا چنگ نمي آرند و بر او ظفر نمي يابند، مادام كه او به دستاويز ايمان چنگ زده باشد و بر تكيه گاه آن تكيه كرده ، برابر برنامه آن و در خط سير آن گام برداشته، فقط پرچم آن را بر دوش گرفته ، نمايند? حزب آن بوده، منتسب بدان شده ، و تنها خويشتن را به اين حسب و نسب مفتخر و بزرگوار ببيند و بس .
از اينجا است كه دشمن ترين دشمنان اين ملّت كسي است كه ايشان را از عقيد? ايمانيشان غافل كند و آنان را از برنامه و راه خدا بدور و منحرف سازد و ايشان را از ماهيّت دشمنانشان و ماهيّت اهداف دور خطرناكشان بي خبر نمايد و گولشان بزند.
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جنگ ميان اين ملّت اسلامي و ميان دشمنانشان پيش از هر چيز جنگ ا ين عقيده است . حتّي وقتي كه دشمنان مسلمانان ميخواهند بر آنان چيره شوند و زمين و فرآيند و اقتصاد و مواد خام ايشان را فرا چنگ خويش آرند، قبلاً ميكو شند كه بر عقيده ايشان چيره گردند. زيرا دشمنان ملّت اسلامي از روي تجارب دور و درازي كه دارند ميدانند كه ايشان نميتوانند بدانچه ميخواهند برسند مادام كه امّت اسلامي متمسّك به عقيد? خود باشد و برنامه خويش را مراعات دارد و آگاه از مكر و كيد دشمنانش باشد ... از اينجا است كه چنين دشمناني و مزدورانشان با هم? توان خود ميكوشند كه اين ملّت را گول بزنند و ايشان را از ماهيّت جنگ بي خبر سازند تا بعد از آن به هر آنچه ميخواهند از استعمار و استثمار اين ملّت برسند و خودشان از آهنگ پرشكيب عقيد? نهان در سينه ها در امان و بدور باشند!
هر زمان كه وسائل كيد و مكر و هر اندازه ابزارهاي نيرنگ و دغل نسبت بدين عقيده پـيشرفت كند و راههاي شك اندازي و گمان افكني در آن و سست گرداندن بنيان و ضعيف و باريك كردن دستاويز آن بيشتر گردد، دشمنان اين عقيده چنين وسائل و ابزارها و روشهاي تازه و پيشرفته را بي باكانه و بي شرمانه در بار? آن بكار برده اند. و ليكن بكار بردن آنها تنها به خاطر همان هدف قديمي بو ده است :
(وَدَّتْ طائِفَةٌ مِنْ أهْل الكِتابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ !!!). .
جمعي از اهل كتاب آرزو دارند كه كاش ميشد شما را گمراه كنند !!!...
هدف تغيير ناپذير نهان در نهان ايشان همين است و بس !
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اين بود كه قرآن پيش از هر چيز به دفع اين سلاح زهرآگين ميكوشيد...گروه مسلمانان را به ايستادگي بر حقي ميخواند كه بر آن بودند، و شبهه ها و شكهائي را مي زدود كه اهل كتاب القاء ميكردند، و حقيقت بزرگي را جلوه گر و هويدا مينمود كه اين آئين در برداشت، و مسلمانان را به حقيقت و ارزششان در اين زمين ، و به نقشي كه بر عهده داشتند و به نقشي كه ايد ئولوژي ايشان در تاريخ بشريّت ايفاء مينمود، قانع و ملزم ميكرد.
قرآن مسلمانان را از حيل? حيله گران برحذر ميداشت ، و رازهاي پنهانشان را ابز ارهاي ناپاكشان را، هدفهاي خطرناكشان را، كينه توزيهائي را كه نسبت به اسلام و مسلمانان به دل داشتند چون مسلمانان به اين فضل بزرگ و لطف سترگ اختصاص يافته بودند، همه و همه را به مؤمنان مينمود و پرده از آنها برايشان به يك سو ميزد.
قرآن براي مسلمانان حقيقت نيروها و معيار آنها را در اين هستي روشن و آشكار ميكرد. ناتواني و ضعف دشمنانشان ، ناچيزي و بي ارجي آنان در نزد خدا، گمراهي و سرگشتگي ايشان و كفر ورزيدنشان نسبت به آن چيزي كه خدا پيشتر براي آنان فرو فرستاده بود و كشتن ايشان پيغمبران را، براي مؤمنان هويدا ميكرد... همچنين قرآن بديشان مينمود كه خدا با آنان است ، و همو تنها و بي انباز مالك ملك است ، و عزّت مي بخشد و خوار ميدارد. و اينكه او كافران را - كه در اينجا منظور از آنان يهوديان است - به شكنجه و تنبيه دچار ميسازد و ماي? عبرت ديگران مينمايد، همانگونه كه چندي پيش مشركان را در جنگ بدر بدان گرفتار كرد. چنين رهنمودهائي در امثال اين نصوص نهفته است :
(اللَّهُ لا إِلَهَ إِلا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ (2)
نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنْزَلَ التَّوْرَاةَ وَالإنْجِيلَ (3)
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مِنْ قَبْلُ هُدًى لِلنَّاسِ وَأَنْزَلَ الْفُرْقَانَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ (4)
إِنَّ اللَّهَ لا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الأرْضِ وَلا فِي السَّمَاءِ) (5)
معبودي جز خداوند زند? پاينده وجود ندارد. كتاب ( قرآن ) را بر تو فرو فرستاد كه مشتمل بر حق است و تصديق كنند? آن چيزهائي است كه پيش از آن نازل شده است ، و تورات و انجيل را قبلاً براي هدايت مردمان فرو فرستاده و ( وقتي كه از راه خدا منحرف شدند، قرآن يعني ) فارق ( بين حق و باطل ) را نازل كرد. بيگمان كساني كه به آيات خدا ( كه در قرآن آمده اند) كفر ورزند، ايشان را كيفر سختي است و خداوند توانا ( و بر كار خود چيره است و از بزهكاران ) انتقام گيرنده است . بيگمان چيزي نه در زمين و نه در آسمان بر خدا پپهان نميماند...
(إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلا أَوْلادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ (10)
كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ (11)
قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمِهَادُ (12)
قَدْ كَانَ لَكُمْ آيَةٌ فِي فِئَتَيْنِ الْتَقَتَا فِئَةٌ تُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأُخْرَى كَافِرَةٌ يَرَوْنَهُمْ مِثْلَيْهِمْ رَأْيَ الْعَيْنِ وَاللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ مَنْ يَشَاءُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لأولِي الأبْصَارِ) (13)
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بيگمان اموال و اولاد كساني كه كفر ورزيده اند ايشان را بهيچوجه از ( كيفر و عذاب ) خدا نرهانيده است ، و آنان افروزين? آتش ( دوزخ ) هستند. ( كار اينان در انكار شريعت خدا و ستيز با حق ) همچون كار فرعونيان و كساني كه پيش از ايشان بوده اند ميباشد كه آيات ما را دروغ پنداشتند و خداوند ايشان را به كيفر گناهانشان گرفت و خداوند سخت كيفر دهنده است . به كافران بگو: بزودي شكست داده ميشويد و مغلوب ميگرديد و گرد ميآئيد و راهي دوزخ خواهيد شد، و چه بد جايگاهي است ! ( به فزوني خود و سياهي لشكرتان مباليد و با ديد? عبرت بنگريد) براي شما در آن دو دسته اي كه ( در رزمگاه بدر) با هم رويا روي شدند نشانه اي ( و درس عبرتي ) است . دسته اي در راه يزدان مي جنگيدند و دست? ديگر كافر بودند( و در راه شيطان مي جنگيدند و دست? نخستين را) با چشم خود دو چندان خويش ميديدند، و خداوند هر كس را كه بخواهد با ياري خود تقويت و پشتيباني ميكند. بيگمان در اين ( واقعه ) عبرتي است براي آنان كه چشم داشته باشند ( و از روي بصيرت و بينش به كارها بنگرند) ...
إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الإسْلامُ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ (19)
تنها دين خداپسند، اسلام ( يعني تسليم در برابر خدا) است ( و اين آئين هم? پيغمبران بوده است ) و اهل كتاب ( در آن ) به اختلاف برنخاستند مگر بعد از آگاهي ( بر حقيقت و صحّت آن ، اين كار هم ) به سبب ستمگري و سركشي ميان خودشان بود ( و انگيزه اي جز رياست خواهي و انحصار طلبي نداشت ) . و كسي كه به آيات خدا ( اعم از آيات ديدني در آفاق و انفس يا آيات خواندني در كتابهاي آسماني پشت كند و) كفر ورزد ( بداند كه ) بيگمان خدا زود حسابرسي ميكند...
(
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وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الإسْلامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ) (85)
كسي كه غير از اسلام ( يعني تسليم در برابر خدا) آئيني براي خود جستجو كند از او پذيرفته نميشود و وي در آخرت از زمر? زيانكاران است ...
(قُل الْلّهُمّ مالِكَ الْمُلْكِ ، تُؤتي الْمُلْكَ مَنْ تَشاءُ وَ تَنْزَعُ الْمُلْكَ مِمّنْ تَشاءُ ، وَ تُعِزُّ مَنْ تَشاء ُوَتُذِلُّ مَنْ تَشاءُ ، بِيَدكَ الْخَيْرُ ، إنّكَ عَلَى كُلّ شَيءٍ قَديرٌ). .
بگو : پروردگارا! اي همه چيز از آن تو! تو هر كه را بخواهي حكومت و دارائي مي بخشي و از هر كه بخواهي حكومت و دارائي را باز پس ميگيري ، و هر كس را بخواهي عزّت و قدرت ميدهي و هر كس را بخواهي خوار ميداري ، خوبي در دست تواست و بيگمان تو بر هر چيزي توانائي ...
(لا يَتّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكافرينَ أوْلياءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمنينَ ، وَمَنْ يَفْعَلْ ذلكَ فَلَيْسَ مِنَ الله في شَيءٍ إلّا أنْ تَتّقُوا مِنْهُمْ تُقاةً وَيُحَذّرُكُمُ اللهُ نَفْسَهُ ، وَ إلى الله الْمَصيرُ).
مؤمنان كافران را به جاي مؤمنان به دوستي نگيرند. و هر كس كه چنين كند هيچگونه پپوندي با خدا ندارد مگر اينكه ( اي مؤمنان ) از آنان بـپرهيزيد ( و بخاطر حفظ جان و مال و ناموس ...تقيه كنيد، ) و خداوند شما را از ( نافرماني ) خود برحذر ميدارد و بازگشت ( همگان ) به سوي خدا است ...
)إنّ أوْلَى النّاسِ بإبراهيمَ لَلّذينَ اتّبَعُوهُ وَ هذا النّبيُّ وَ الّذينَ آمَنُوا وَ اللهُ وَليّ الْمُؤمِنينَ.. .(
بيگمان سزاوارترين مردمان ( و نزديكترين ايشان ) به ابراهيم ، كساني هستند كه ( در زمان ابراهيم ) از او پيروي كردند و راه او را گرفتند، و اين پيغمبر و افرادي هستند كه ايمان آورده اند، و خداوند سرپرست ( كار و بار) مؤمنان است ...
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)أفَغَيْرَ دين الله يَبْغُونَ وَ لَهُ أسْلَمَ مَنْ في السّمواتِ وَ الْأرْضِ طَوْعاً وَ كَرْهاً وَإلَيْه يُرْجَعُونَ)...
آيا جز دين خدا را ميجويند ( كه اسلام است ) ؟ ولي آنان كه در آسمانها و زمينند از روي اختيار يا از روي اجبار در برابر او تسليمند و به سوي او باز گردانده ميشوند...
)يا أيّها الّذينَ آمَنُوا إنْ تُطيعُوا فَريقاً مِنَ الّذينَ أوتُوا الْكِتابَ يَرُدُّوكُمْ بَعْدَ إيمانِكُم Gكافرينَ . وَ كَيْفَ تَكْفُرُونَ وَ أنْتُمْ تُتْلى عَلَيْكُمْ آياتُ اللهِ وَ فيكُمْ رَسُولُهُ ? وَ مَنْ يَعْتَصِمْ باللهِ فَقَدْ هُديَ إلى صِراطٍ مَسْتَقيم). .
اي كساني كه ايمان آورده ايد اگر از دسته اي از اهل كتاب ( كه كارشان نفاق افكني و شعله ور ساختن آتش كينه توزي و دشمنانگي در ميان شما است ) فرمانبرداري كنيد شما را پس از ايمان به كفر باز مي گرداند. و چگونه بايد شما كافر شويد با اينكه آيات خدا بر شما خوانده ميشود و پيغمبر خدا در ميان شما است ( و قرآن و پيامبر، حق و باطل را برايتان از همديگر جدا ميسازند؟ ) و هر كس به خدا تمسّك جويد بيگمان به راه مستقيمي رهنمود شده است ...
)يا أيّها الّذينَ آمنُوا اتّقُوا الله حَقّ تُقاتِه وَلا تَمُوتُنّ إلّا وَ أنْتُمْ مُسْلمُونَ . وَ اعْتَصمُوا بحَبْل الله جَميعاً وَ لا تَفَرّقُوا . وَ اذْكُرُوا نِعْمَة الله عَلَيْكُمْ إذْ كُنْتُمْ أعْداءً فَألّفَ بَيْنَ قُلُوبكُمْ ، فَأصْبَحْتُمْ بنعْمَته إخْواناً . وَكُنْتُمْ عَلى شَفا حُفْرَةٍ مِنَ النّار فَأنْقذَكُمْ مِنْها ، كَذلكَ يُبَيّنُ الله لَكُمْ آياتهِ لَعَلّكُمْ تَهْتَدوُنَ . . .). .
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اي كساني كه ايمان آورده ايد آن چنان كه بايد از خدا ترسيد، از خدا بترسيد ( و با انجام واجبات و دوري از منهيّات گوهر تقوي را به دامان گيريد) و شما ( سعي كنيد غافل نباشيد تا چون مرگتان بناگاه در رسد) نميريد مگر آنكه مسلمان باشيد. و همگي به رشت? ( ناگسستني قرآن ) خدا چنگ زنيد و پراكنده نشويد و نعمت خدا را بر خود به ياد آوريد كه بدانگاه كه ( براي همديگر) دشمناني بوديد و خدا ميان دلهايتان ( انس و الفت برقرار و آنها را به هم ) پـيوند داد، پس ( در پرتو نعمت او براي هم ) برادراني شديد، و ( همچنين شما با بت پرستي و شركي كه داشتيد) بر لب? گودالي از آتش ( دوزخ بوديد) ( و هر آن با فرا رسيدن مرگتان بيم فرو افتادنتان در آن ميرفت ) ولي شما را از آن رهانيد ( و به ساحل ايمان رسانيد) ، خداوند اين چنين برايتان آيات خود را آشكار ميسازد كه هدايت شويد...
)كُنْتُمْ خَيْرَ أمّةٍ أخْرجَتْ لِلنّاس تَأمْرُوُن بالمَعْروُف وَ تَنْهَوْنَ عَن الْمُنْكَر وَ تُؤْمِنُونَ بالله . وَلَوْ آمَنَ أهْلُ الْكتاب لَكانَ خَيراً لَهُمْ ، منُهْم المؤمِنُونَ وَ أكْثَرُهُمُ الفاسِقُونَ . لَنْ يَضُرُّوكُمْ إلا أذىً ، وَ إنْ يُقاتِلُوكُمْ يُوَلّوكُمْ الأدْبارَ ثُمّ لا يُنْصَرُونَ . ضُربَتْ عَلَيْهمُ الذّلَّة أيْنَما ثُقفُوا - إلّا بحَبْل منَ الله وَحَبْلٍ منَ النّاس – و َباءُوا بغَضَب منَ الله وَ ضُربَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ . ذلك بأنّهم كانوُا يَكْفرُون بآيات الله وَ يَقْتُلُونَ الأنبياءَ بغَيْر حقٍّ ، ذلك بِما عَصَوْا وَ كانُوا يَعْتَدوُنَ). .
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شما بهترين ملّتي هستيد كه براي ( سود) انسانها آفريده شده ايد ( مادام كه ) به كار شايسته دستور دهيد و از كار ناشايست باز داريد و به خدا ايمان داشته باشيد. و اگر اهل كتاب ( همچون شما) ايمان بياورند بيگمان براي ايشان بهتر خواهد بود، ( گروه اندكي ) از آنان باايمانند و بيشتر ايشان نافرمان ( و خارج از اطاعت پروردگارند! اينان ) نمييوانند به شما زياني جز اندك آزاري برسانند، و اگر با شما بجنگند شكست ميخورند و پاي به فرار مي گذارند، سپس ( مادام كه امر به معروف و نهي از منكر را پيشه گيريد، برشما) پيروز نميشوند. و آنان هر كجا يافته شوند ( مهر ذلّت بر آنان خورده است و) خواري بهر? ايشان گشته است مگر در پرتو پيمان خدا و پيمان مردمان ( مسلمان ، كه در اين دو صورت از مزاياي شريعت و مقتضيات معيشت بهره ور ميشوند) و ايشان به خشم خدا گرفتار آمده و ( مهر) درماندگي بر آنان خورده است . اين بدان سبب است كه نسبت به آيات خدا كفر ميورزيده اند و پيغمبران را به ناحق ميكشته اند، هم بدان خاطر است كه ( از فرمان خدا) سركشي ميكردند و ( به حقوق ديگران تجاوز مينمودند...
)يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا . ودوا ما عنتم . قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر . قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون . ها أنتم أولاء تحبونهم ولا يحبونكم , وتؤمنون بالكتاب كله . وإذا لقوكم قالوا:آمنا , وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ . قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور . إن تمسسكم حسنة تسؤهم , وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها . وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا . إن الله بما يعملون محيط).
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اي كساني كه ايمان آورده ايد از غير خود محرم اسراري برنگزينيد، آنان از هر گونه شرّ و فسادي در حق شما كوتاهي نميكنند. آنان آرزوي رنج و زحمت شما را ( در دل ) دارند ( و پـيوسته در انتظار آنند. نشانه هاي ) دشمني از دهان آنان آشكار است ، و آنچه در دل دارند بزرگتر است ( از بدسگاليهائي كه ظاهر ميسازند) . ما نشانه هائي را ( كه بتوان با آنها دشمن را از دوست باز شناخت ) براي شما بيان كرديم اگر اهل عقل و درايت هستيد. هان ! ( اي مؤمنان ) اين شما هستيد كه آنان را ( به خاطر قرابت يا صداقت يا مودّت ) دوست ميداريد و ايشان شما را ( به خاطر تعصّب ديني خود) دوست نميدارند، و شما به هم? كتابهاي ( آسماني ) ايمان داريد ( امّا آنان به كتاب آسماني شما ايمان ندارند) . و وقتي كه با شما برخورد مي كنند ( براي گول زدنتان به دروغ ) مي گويند : ايمان آورده ايم . امّا هنگامي كه تنها ميشوند از شدّت خشم بر شما سر انگشتان خود را به دندان ميگزند. بگو: با ( درد همين ) خشمي كه داريد ( بتركيد و) بميريد، بيگمان خداوند از آنچه در درون سينه ها مي گذرد آگاه است ، اگر نيكي به شما دست دهد ( و نعمتي همچون پيروزي و غنيمت بهر? شما گردد) ناراحت ميشوند. و اگر بدي به شما برسد ( و حادث? ناگواري مانند خشكسالي و شكست به شما دست دهد) از آن خوشحال ميگردند. و اگر ( در برابر اذيت و آزارشان ) بردباري كنيد و ( از دوستي با ايشان ) بپرهيزيد، حيله گري ( و دشمنانگي خائنان? ) آنان به شما هيح زياني نميرساند، ( چه ) شكي نيست خداوند بدانچه انجام ميدهند احاطه دارد ( و قادر به دفع نقشه هاي خائنانه و نيرنگهاي اهريمنان? ايشان از شما است ) ...
از اين يورشهاي تند و فراواني كه اين آيات را از آنها گلچين كرديم ، و از تنوّع رهنمودها و اندرزهاي آيه ها، چند چيز روشن و واضح ميگردد:
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يكم : تلاش فراواني كه اهل كتاب در مدينه و جز آن به كار ميبردند، و ژرفاي نيرنگ و گوناگوني مكر و كيدي كه داشتند، و استفاده از هر وسيله و ابزاري ، براي تزلزل ايدئولوژي و به دنبال آن پراكنده ساختن صف اسلامي . دوم : تأثير فراواني كه اين تلاش در نفس مسلمانان و در زندگي ا يشان برجاي ميگذاشت و آثار شومي كه به دنبال خود يدك ميكرد، هم بدانگو نه كه مقتضي چنين بيان طولاني و مفصّل با بندها و روشهاي جوراجور بود .
سوم : آن چيزي است كه امروزه ما آن را از فرا سوي قرنهاي متمادي مي بينيم. و آن اينكه دشمنان فعلي اسلام همان كسانيند كه بر سر اين آئين و پيروانش در سراسر كر? زمين آنچه ناشايست است ميآورند و در نهان و آشكار با اسلام و مسلمين به جنگ و نبرد ميخيزند. لذا اين ايد ئولوژي و پيروان را ستين آن پيوسته با چنين دشمناني روياروي ايستاده اند و مي ايستند و رزميده اند و مي رزمند. بر اين اساس كه اراد? خداوند حكيم و خبير بر اين قرار گرفته است اين مشعل راهنماي بز رگ فروزان را فرا راه مسلمانان دارد تا نسلهاي آنان از دور واضح و آشكار آن را ببينند و در پرتو نور قوي و فراگيرش دشمنان كهنه گرا و مقلّد اجداد و آباء اين ملّت و اين آئين را شناسائي كنند.
*
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بخش دوم سوره به جنگ اُ حد اختصاص دارد. اين بخش نيز در گيرند? سخناني است كه راجع به حقائق جهان بيني اسلامي و ايدئولوژي ايماني بوده و شامل رهنمودهائي است كه براي برپائي كاخ جامع? اسلامي بر اساس چنين حقائقي ضروري هستند. در كنار اينها از حوادث و وقائع ، و احساسات و ادراكات ، بگونه اي سخن ميرود كه از لابلاي آن حالت و وضع گـروه مؤمنان در همان حال وانمود مي شود، و موقعيّتهاي مختلفشان كه در آغاز اين ديباچه بدان اشاره كرديم هويدا مي آيند. پيوند اين بخش با بخش اوّل سوره آشكار و روشن است . چه آن بنده عهده دار ساختن كاخ جهان بيني اسلامي و نمودن آن در پهن? كارزار و هنگامه چكاچاك شمشيرهاي آهخته و تافته است ، همانگونه كه عهده دار استوار داشتن اين گروه بر انجام تكاليفي است كه بر پيروان دعوت حق در كر? زمين واجب مي باشد. درضمن بديشان ميآموزد كه سنّت خدا در پيروزي و شكست چگونه خواهد بود، و آنان را با رهنمودهاي قرآني تربيت ميكند، همچنان كه ا يشان را با رخدادهاي واقعي پرورده ميسازد.
در اينجا مشكل است بتوان به تمام و كمال از سرشت اين بخش و محتويات و ارزش آن در ساختن ايدئولوژي و پروردن گروه مؤمنان ، سخن گفت ... از آنجا كه اين بخش جملگي در جزء چهارم ( في ظلال القرآن ) قرار ميگيرد، سخن گفتن از آن را بدان جزء حواله ميدهيم و - اگر خدا بخواهد - در آنجا به بررسي آن مي پردازيم .
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بعد از فصل جنگ اُحد، به پايان سوره ميرسيم و بناگاه مي بينيم كه اين بخش پـاياني چكيد? موضوعهاي اساسي است ، و با اشار? الهامگرانه اي به دلالت اين جهان ، يعني كتاب ديدني يزدان ، بر وجود خداي رحمان ، و با الهامهائي كه جهان به دلهاي با ايمان براي شناخت خالق منّان ، مخابره ميدارد سخن خاتمه مي پذيرد... اين مقطع با دعاي زيبا و گيرائي آغاز ميگردد و چنين دلهائي را شيفته و شيداي خود ميسازد و آنها را سراپا محو تماشاي صحن? آيات و نشانه هاي كتاب گشود? هستي مينمايد:
(إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ وَاخْتِلافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لآيَاتٍ لأولِي الألْبَابِ (190)
الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ (191)
رَبَّنَا إِنَّكَ مَنْ تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ (192)
رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلإيمَانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الأبْرَارِ (193)
رَبَّنَا وَآتِنَا مَا وَعَدْتَنَا عَلَى رُسُلِكَ وَلا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ) (194)
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مسلّماً در آفرينش آسمانها و زمين و آمد و شد و اختلاف شب و روز ( در كوتاهي و درازي و تاريكي و روشني ) نشانه هائي ( بر وحدانيّت و قدرت خدا) براي صاحبان عقل و خرد است . كساني كه ( جلال و عظمت ) خدا را ( در هر جائي و در هر حالي ، از جمله : ) ايستاده و نشسته و بر پهلوهاي خود خوابيده ياد ميكنند و در بار? آفرينش آسمانها و زمين مي انديشند ( و غرق در عجائب آنها شده و فرياد برميآورند: ) پروردگارا! اين ( دستگاه شگفت آفرينش ) را بيهوده نيافريده اي ( و بلكه حلقت آن دليل بر قدرت تو و نشان? حكمت تو است ، و از هر نقصي ) تو منزّهي ، پس ما را از عداب آتش ( دوزخ بدور و) محفوظ دار. پروردگارا ! بيگمان تو هر كه را ( به خاطر رفتار و كردارش ) به آتش افكني مسلّماً او را خوار و رسوا ساخته اي ، و ستمگران را ياوري نيست ( تا آنان را از عذاب دوزخ برهاند.) پروردگارا! ما ( صداي ) منادي ( توحيد پيغمبرت ) را شنيديم كه ندا در ميداد: ( اي مردمان !) به پروردگار خود ايمان بياوريد پس ما ايمان آورديم ( و بدو گرويديم ) . پروردگارا! ( اكنون به پاس آن ) گناهانمان را ببخشاي و لغزشهايمان را بزداي و ما را با نيكان بميران ( و بعد از مرگ با بندگان گزيده ات همدم گردان ) . پروردگارا! آنچه را بر زبان پپغمبرانت به ما وعده داده اي مرحمت فرماي ، و ما را در روز رستاخيز رسوا مگردان : بيگمان تو خلاف وعده نميكني ...
سپس ا ستجابت خداي سبحان به ميان ميآيد و يزدان منّان در لابلاي آن ، هجرت و جهاد و اذيت و آزار در راه خدا را بيان ميفرمايد:
(
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فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لأكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلأدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأنْهَارُ ثَوَابًا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ) (195)
پس پروردگارشان دعاي ايشان را پذيرفت ( و گفت : ) من كار هيچ كنند? كاري از شما را هدر نميدهم ( و پاداش آن را ميپردازم ) خواه زن باشد يا مرد ( تفاوتي ندارد و) برخي از برخي هستيد ( و زن از مرد، و مرد از زن به دنيا ميآيد و همگي همجنس و همنوعيد) . كساني كه در راه خدا هجرت كنند و از خانه و كاشان? خويش آواره شوند و در راه من شكنجه ببينند و بجنگند و كشته شوند، بيگمان گناهانشان را ميزدايم و ايشان را به بهشتي وارد كنم كه از زير ( درختانش ) رودبارها جاري است ، ( اين ) پاداشي است از سوي خدا ( عطاء ميگردد) و پاداش زيبا تنها در نزد خدا است ...
اين بخش اشاره و پيوندي با جنگ احد و وقائع و آثار آن دارد. سپس از اهل كتاب سخن ميراند، آن كساني كه سخن گفتن از ايشان بخش نخستين سوره را فرا گرفته است . ذكر اهل كتاب بدان خاطر است كه به مسلمانان بگو يد: حقي كه در دسترسشان قرار دارد، هم? اهل كتاب منكر آن نيستند. چه در ميانشان كساني يافت ميشوند كه بدان ايمان دارند و به حقّانيّت آن گواهي ميدهند.
(وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ لا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلا )
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در ميان اهل كتاب كساني يافته ميشوند كه به خدا و بدانچه بر شما نازل شده است و بدانچه بر خودشان فرو فرستاده شده است ايمان دارند. در برابر خدا فروتنند ( و گوش به فرمان اويند) . آيات خدا را به بهاي ناچيزي ( - هر چند تمام جهان هم باشد - ) نميفروشند...
سوره با دعودت مسلمانان - آن هم از زاوي? ايمانشان - به شكيبائي و ايستادگي و مرزداري و پـرهيزگاري، خاتمه مي يابد:
(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ) (200)
اي كساني كه ايمان آورده ايد، شكيبائي و ايستادگي و مرزداري كنيد و از خدا بترسيد تا اينكه رستگار شويد...
اين سرانجامي است كه با فضاي سوره و هم? موضوعهاي آن مناسبت دارد.
*
شناخت كوتاهي از اين سوره فراهم نميآيد مگر آنكه سه خط برجسته موجود در آن را بررسي كنيم كه شاخه هايش در سراسر سوره پراكنده است و در مجموع? آن جمع ميشود و مركزيّت مي يابد تا اين خطاي برجست? آشكارا نمودار و مؤكّداً نشان داده شوند.
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نخستين خط از ا ين خطوط ، توضيحي است در بار? معني ( دين ) و معني ( اسلام ) ... ديني را كه خداوند سبحان مي شناساند و مي خواهد و مي پسندد، هر گونه اعتقادي در بار? خدا نيست ... بلكه چـنين آئيني تنها شكلي از اشكال گوناگون اعتقاد بدو است . اين شكل عبارت است از توحيد مطلق روشن قاطعانه : توحيد الوهيّتي كه بشر بدو رو ميكند. توحيد قيمومتي كه بر بشريّت و بر هم? جهان سرپرستي دارد. چيزي بدون اراد? خداوند برجاي ماندگار نميماند، و كسي جز خداوند بر كائنات قيمومت نمي نمايد. بر اين اساس ، ديني كه خداوند از بندگانش مي پذيرد ( اسلام ) است ، و اسلام در اين حالت : تسليم مطلق قيمومت الهي شدن ، و تنها دريافت قوانين از اين سرچشمه در هر كاري از كارهاي زندگي ، و قضاوت بردن به پيشگاه كتاب الهي نازل شده از اين چشمه ، و پيروي از پيغمبراني است كه كتاب برايشان فرو فرستاده شده است ، كتاب خدا در اصل كتابي بيش نيست ، موجود در ضمائر مردمان و واقعيّت عملي آنان بطور يكسان ، و مفهومي كه هم? مؤمنان را در آن با پيروان پيغمبران بهم ميرساند... در هر زماني كه بوده باشد... وقتي كه معني اسلام عبارت باشد از اعتقاد به وحدت الوهيّت و قيمومت ، و اطاعت نمودن و پيروي كردن از خط سير حيات بدون هيچ استثنائي .
روند سوره بر اين خط تكيه مي كند و در بيشتر از سي جاي سوره بگو ن? آشكار و پديدار به روشنگري آن مي پردازد... در اين معرّفي مختصر، برخي از نمونه هاي آن را ذكر مي كنيم :
(اللَّهُ لا إِلَهَ إِلا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ) (2)
جز خدا خدائي نيست و او زنده ( به خود) و متصرّف ( در كار و بار جهان است .
(شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلا هُوَ وَالْمَلائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لا إِلَهَ إِلا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ) (18)
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خداوند ( با نشان دادن جهان هستي بگون? يك واحد بهم پيوسته و يك نظام يگانه، عملاً) گواهي مي دهد اينكه معبودي جز او نيست ، و اينكه او ( در كارهاي آفريدگان خود) دادگري مي كند، و فرشتگان و صاحبان دانش ( هر يك بگونه اي در اين باره ) گواهي مي دهند. جز او معبودي نيست كه هم توانا است و هم حكيم ...
(إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الإسْلامُ )
بيگمان دين ( حق و پسنديده ) در پيشگاه خدا اسلام ( يعني خالصانه تسليم فرمان الله شدن ) است ...

(فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالأمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا )
پس اگر با تو به ستيزه پرداختند بگو: من و كساني كه از من پپروي نموده اند خويشتن را تسليم خدا كرده ايم و رو بدو نموده ايم . و بگو به اهل كتاب ( يعني يهوديان و مسيحيان ) و به بيسوادان ( يعني مشركان عرب ) آيا شما تسليم شده ايد؟ اگر تسليم شوند بيگمان هدايت يافته اند ( و راه را از چاه باز شناخته اند) ...
(أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُدْعَوْنَ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِنْهُمْ وَهُمْ مُعْرِضُونَ) (23)
آيا آگاهي از حال كساني كه بديشان بهره اي از كتاب ( آسماني ) داده شده است ( هنگامي كه ) ايشان به سوي كتاب خدا ( قرآن ) دعوت مي شوند تا در ميانشان داوري كند ( و حق را از باطل جدا سازد، ولي آنان دعوت را نمي پذيرند) . سپس گروهي از ايشان سرپيچي مي كنند و حال آنكه ( هميشه چنين كساني از حق و حقيقت ) روي گردانند...
(قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ) (32)
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بگو : از خدا و پيغمبر اطاعت كنيد. پس اگر پشت كردند ( ايشان نسبت به خدا و پيغمبر كافرند و) خداوند كافران را دوست نميدارد. ...
(قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ آمَنَّا بِاللَّهِ وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ (52)
رَبَّنَا آمَنَّا بِمَا أَنْزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ) (53)
حواريّون گفتند: ما ياوران خدائيم ، به خدا ايمان آورده ايم و ( تو اي عيسي ) گواهي بده كه ما مخلصان منقاد خدائيم . ( و ما ميگوئيم : ) پروردگارا! بدانچه نازل كرده اي ايمان آورده ايم و از پيغمبر پيروي نموده ايم پس ما را جزو گواهان ( برتبليغ پـيغمبرت عيسي و بر كفر و الحاد بني اسرابيل ) بنويس ...
(قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلا نَعْبُدَ إِلا اللَّهَ وَلا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ) (64)
بگو: اي اهل كتاب بيائيد به سوي سخن دادگرانه اي كه ميان ما و شما يكسان است ، اينكه جز خداوند را نپرستيم و چيزي را شريك او قرار ندهيم ، و برخي از ما برخي ديگر را غير از خداوند به خدائي نگيرد. هر گاه سرباز زدند بگوئيد: گواه باشيد كه ما تسليم ( احكام خدا) هستيم ...
(مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلا نَصْرَانِيًّا وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ) (67)
ابراهيم نه يهودي بود و نه نصراني ، بلكه حقگراي مخلصي بود و هرگز از مشركان نبود...

(أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ) (83)
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مي طلبند و حال آنكه تمام كساني كه در آسمانها و زمين هستند از روي اختيار يا از روي اجبار در برابر ( فرمان ) او تسليمند و به سوي او باز ميكردند؟ ...
(وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الإسْلامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ )
هر كه جز اسلام ديني را بطلبد، از او پذيرفته نيست ...
آيات بسيار ديگري نيز در اين زمينه موجود است . اما خط دومي كه روند سوره بر آن متمركز ميگردد عبارت است از به تصوير كشيدن حال مسلمانان با پروردگارشان ، و تسليمشان در برابر فرمان او، و قبول و اطاعت و پيروي كاملاً دقيق ايشان از آنچه از جانب او بديشان آيد و بر ايشان رود... براي شناخت اين خط نيز مثالهاي چندي از سور? خواهيم آورد تا آنگاه كه مفصلاً به نصوص قرآني خواهيم پرداخت :
(وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلا أُولُو الألْبَابِ (7)
رَبَّنَا لا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ (8)
رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لا رَيْبَ فِيهِ إِنَّ اللَّهَ لا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ) (9)

و ثابت قدمان در دانش ميگويند: بدان ايمان داريم ، همه از سوي پروردگارمان است - و جز صاحبان عقل ( سالم اين حقيقت را درك نميكنند و آن را) متذكّر نميشوند. ( چنين فرزانگاني ميگويند: ) پروردگارا! دلهاي ما را ( از حق ) منحرف مگردان بعد از آنكه ما را رهنمود كرده اي ، و از سوي خدا رحمتي به ما عطا فرما، بيگمان تو بخشايشگري . پروردگارا! بيگمان تو مردمان را در روزي كه ترديدي در آن نيست جمع خواهي كرد ( تا همگان را در برابر كارهائي كه كرده اند پاداش و پادافره دهي . تو بدان وعده داده اي و) شك نيست كه خداوند خلاف وعده نميكند...
(
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الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا إِنَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ (16)
الصَّابِرِينَ وَالصَّادِقِينَ وَالْقَانِتِينَ وَالْمُنْفِقِينَ وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالأسْحَارِ) (17)
همان كساني كه ميگويند: پروردگارا! ايمان آورده ايم پس گناهانمان را ببخش و ما را از عذاب آتش ( دوزخ ) محفوظ بدار. آنان كه بردبار و درستكار و پيوسته بر طاعت و عبادت فروتنانه ماندگار و بخشايشگرند و در سحرگاهان به ( نماز و) طلب آمرزش مشغولند....
(قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ آمَنَّا بِاللَّهِ وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ (52)
رَبَّنَا آمَنَّا بِمَا أَنْزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ) (53)
مؤمنان مخلص گفتند: ما ياوران ( دين ) خدائيم ، به خدا ايمان آورده ايم و گواه باش كه ما مخلصانيم . پروردگارا! بدانچه نازل كرده اي ايمان آورده ايم و از پيغمبر پپروي نموده ايم ، پس ما را از زمر? گواهان ( بر امر تبليغ پيغمبرت و سركشي و نافرماني قوم او) بشمار آر ...
(كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ )
شما بهترين امّت هستيد كه به سود مردمان آفريده شده ايد ( مادام كه مردمان را) به انجام نيكي فرمان ميدهيد و ( آنان را) از بدي باز ميداريد و به خدا ( صادقانه ) معتقد ميباشيد...
(مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ يَتْلُونَ آيَاتِ اللَّهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ (113)
يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ) (114)
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از اهل كتاب گروه راسترو و دادگري هستند كه در اوقات شب و روز آيه هاي ( كتاب خدا) را ميخوانند و نماز را بجاي ميآورند. به خدا و روز رستاخيز ايمان مياورند و به نيكي فرمان مي دهند و از بدي باز ميدارند و در انجام نيكيها بر همديگر سبقت ميجوييد و آنان ( در پيشگاه خدا) از زمر? صالحان بشمارند...
(وَكَأَيِّنْ مِنْ نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ (146)
وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلا أَنْ قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ) (147)
و چه بسيار پيغمبراني كه مردان الهي فراواني به همراه آنان جنگيده اند. ايشان هيچگاه در برابر آنچه در راه خدا بدانان رسيده است سست نشده اند و ناتوان نگرديده اند و تن به تسليم نداده اند، و خداوند استقامت كنندگان را دوست ميدارد. گفتار آنان ( به هنگام شدائد جنگ و مصائب روزگار) جز اين نبوده است كه گفته اند : پروردگارا! گناهانمان را ببخش ، و از تندرويهايمان در كارهايمان صرف نظر كن ، و گامهايمان را ( در جنگ با دشمنان دين و با گرفتاريهاي زندگي ) استوار بدار، و ما را بر جمعيّت كافران پيروز بگردان ...
(الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِلَّهِ وَالرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ الْقَرْحُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَاتَّقَوْا أَجْرٌ عَظِيمٌ (172)
الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ) (173)
(1/41)



آنان كه دعوت خدا و پيغمبر را ( براي از سرگرفتن جنگ ) پس از آن همه زخمهائي كه ( در جنگ احد) بديشان رسيده بود اجابت كردند، براي كساني كه از آنان بدين وسيله نيكي كردن و تقوي پيش گرفتند، پاداش بزرگي است . كساني كه مردم بديشان گفتند: مردمان براي ( جنگ با) شما گرد آمده اند، پس از آنان بترسيد، اما ( اين سخن نه تنها ايشان را به هراس نينداخت ، بلكه ) بر ايمان آنان افزوده و گفتند: خدا ما را كافي است ، و او بهترين كسي است كه كارها بدو حواله ميكردد...
(الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ (191)
رَبَّنَا إِنَّكَ مَنْ تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ (192)
رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلإيمَانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الأبْرَارِ (193)
رَبَّنَا وَآتِنَا مَا وَعَدْتَنَا عَلَى رُسُلِكَ وَلا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ) (194)
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همان كساني كه خدا را در حال ايستاده و نشسته و بر پهلوهايشان افتاده ( و در هم? احوال ديگر) ياد مي كنند ( و عظمت او را در مدّ نظر ميدارند) و در بار? آفرينش آسمانها و زمين مي انديشند ( و ميگويند: ) پروردگارا! اين ( همه عجائب و غرائب ) را بيهوده نيافريده اي ، و تو پاك و منزّهي ( از نقص ، و اين نظم و نظام پر اسرار را دليل بر قدرت خويش آفريده اي ) پس ما را از عذاب آتش ( دوزخ ) بركنار دار. پروردگارا! هر كه را تو ( به خاطر كردار و رفتارش ) به آتش افتي، او را خوار و رسوا ساخته اي ، و اين چنين افراد ستمگر را ياوري نيست . پروردگارا! ما نداي منادي ( توحيد پيغمبرت ) را شنيديم كه ( مردمان را) به سوي ايمان ميخواند ( و ميگفت : ) اينكه به پروردگار خود ايمان بياوريد و ما ايمان آورديم . پروردگارا! پس گناهانمان را ببخشاي و از بديهايمان چشم پوشي فرماي و ما را پس از مرگ با نيكان همدم بدار. پروردگارا! آنچه را بر زبان پپغمبرانت ( از ياري و مدد در دنيا) به ما وعده فرمودي ، ما را مرحمت فرما، و ما را در روز رستاخيز خوار و رسوا مگردان، بيگمان تو هيچگاه خلاف وعده نميكني ...
(وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ لا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلا )
برخي از اهل كتاب كساني هستند كه به خداوند و بدانچه بر شما نازل شده است ، و بدانچه بر خودشان نازل گرديده است ، ايمان دارند. حال آنان اين چنين است كه در برابر خدا خاشع و خاضعند و آيات خدا را به بهاي اندك ( جهان ) نمي فروشند...
آيات ديگر در اين زمينه بسيار است .
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خطّ برجسته سومي كه در روند سوره است ، برحذر داشتن از دوستي و دوست داشتن كافران است ، و در لابلاي اين پرهيز، خوار داشتن كافران و بي ارزش جلوه دادن ايشان است . همچنين بيان اين كه هيچگونه ايماني و هيچگونه پيوندي با خدا در ميان نخواهد بود وقتي كه كافران دوست داشته شوند و به دوستي گرفته شوند. كافراني كه كتاب خدا را به داوري نميخوانند و از برنام? آن در زندگي پيروي نمينمايند... قبلاً بدين خط اشاره كرديم و ليكن در اينجا نياز بيشتري به روشنگري است ، و ضروري است بدان اندازه كه در روند سوره اين خط برجسته و نمودار و اساسي و بنيادي است ، نمايان و هويدا گردد. و اين هم نمونه هائي چند از اين خط پهن و روشن :
(لا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ (28)
قُلْ إِنْ تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ) (29)
مؤمنان نبايد مؤمنان را رها كنند و كافران را به جاي ايشان به دوستي گيرند و هر كه چنين كند ( رابط? او با خدا گسسته است و بهره اي ) وي را در چيزي از ( رحمت ) خدا نيست - مگر آنكه ( ناچار شويد و) خويشتن را از ( اذيت و آزار) ايشان مصون داريد و ( به خاطر حفظ جان خود تقيه كنيد) . و خداوند شما را از ( نافرماني ) خود برحذر ميدارد و بازگشت ( همگان ) به سوي او است . بگو : اگر آنچه را كه در سينه هايتان داريد پنهان سازيد يا آشكار كنيد، خداوند آن را ميداند و آگاه از هر چيزي است كه در آسمانها و در زمين است . و خداوند بر هر چيزي توانا است ...
(
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وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ) (69)
گروهي از اهل كتاب ، دوست ميدارند كاش ميشد شما را گمراه كنند ( و با القاء شبهه ها از دين اسلام برگردانند) و ليكن آنان جز خويشتن را ( با اصرار بر ضلالت ، از هدايت محروم ، و) گمراه نميسازند ولي نمي فهمند ( كه عاقبت تلاششان دامنگير خودشان ميشود...
(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تُطِيعُوا فَرِيقًا مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ يَرُدُّوكُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ كَافِرِينَ (100)
وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (101)
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ (102)
وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلا تَفَرَّقُوا...الخ)
اي كساني كه ايمان آورده ايد اگر از گروهي از كساني كه كتاب بديشان داده شده است پپروي كنيد، شما را پس از ايمان آوردنتان به كفر باز مي گرداند. و چگونه بايد شما كافر شويد و حال آنكه آيات خدا بر شما فرو خوانده ميشود و پيغمبر او در ميان شما است ( و نور قرآن راه را تابان و رهنمودهاي فرستاد? خدا حقيقت را عيان ميدارد؟ ) و هر كس به خدا تمسّك جويد، بيگمان به راه راست و درست ( رستگاري ) رهنمود شده است . اي كساني كه ايمان آورده ايد ار خدا ( با انجام نيكيها و پرهيز از بديها) چنانكه بايد بترسيد، و ( بر اسلام پردوام و ماندگار بوده و بكوشيد كه ) نميريد مگر اينكه مسلمان باشيد ( و گوهر ايمان را تا آخر عمر حفظ كرده باشيد) . و جملگي به رشت? ( دين ) خدا چنگ زنيد ( و همگان بر آن گرد آئيد) و پراكنده نشويد... تا آخر......

(
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لَنْ يَضُرُّوكُمْ إِلا أَذًى وَإِنْ يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الأدْبَارَ ثُمَّ لا يُنْصَرُونَ (111)
ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ أَيْنَ مَا ثُقِفُوا...الخ...)
( فاسقان ) هرگز به شما زيان نميرسانند مگر آزاري ( كه چيزي نمي گذرد اثري از آن نميماند) و اگر با شما بجنگند به شما پشت مي كنند ( و شكست ميخورند و ميگريزند و) سپس ( مادام كه امر به معروف و نهي از منكر در ميان شما مراعات شود، پيروزي نصيب ايشان نميشود و) ياري نميكردند. آنان هرجا يافته شوند برايشان ( مهر) ذلّت خورده است ... تا آخر......
(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ لا يَأْلُونَكُمْ خَبَالا وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ...الخ...)...
اي كساني كه ايمان آورده ايد محرم اسراري از غير همكيشان خود نگيريد ( و ايشان را دوست صميمي خودتان ندانيد و همراز خويش نسازيد) ، آنان از هر گونه شرّ و فسادي در بار? شما كوتاهي نمي كنند ( و ميكوشند كارهايتان را به تباهي كشند. زيرا آنان ) دوست ميدارند كه شما در رنج و زحمت فراوان باشيد ( و چيزي را ميخواهند كه ماي? رنج و دردسر شما باشد. نشانه هاي ) نفرت و كينه از دهانشان نمايان است ( و لغزشهاي سخنانشان دشمنانگي شما را فرياد ميدارد) و آنچه در دل خود ( نسبت به شما) پنهان ميدارند بس بزرگتر است ( از آن چيزي كه از دهانشان مي پرد) ....
(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تُطِيعُوا الَّذِينَ كَفَرُوا يَرُدُّوكُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ (149)
بَلِ اللَّهُ مَوْلاكُمْ وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ (150)
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سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ بِمَا أَشْرَكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ) (151)
اي كساني كه ايمان آورده ايد اگر از كساني كه كافرند اطاعت كنيد ( و سخنان ايشان را بپذيريد) شما را ( به سوي كفر) به عقب برميگردانند و ( در دنيا و آخرت ) زيانمند خواهيد شد. ( آنان دوست و ياور شما نيستند و تكيه كردن را نشايند) بلكه خداوند ياور شما است و او بهترين ياوران است ، هر چه زودتر به دلهاي كافران خوف و هراس مي اندازيم به خاطر اينكه چيزهائي را انباز خدا ميسازد كه خداوند دليلي بر پرستش آنها فرو نفرستاده است . و منزل و مأواي آنان آتش ( دوزخ در آخرت ) است و اين مكان ستمكاران ، چه بد جايگاهي است ...
(لا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلادِ (196)
مَتَاعٌ قَلِيلٌ ثُمَّ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمِهَادُ) (197)
غلت خوردن در ( نعمت دنيوي و تصرّف ايشان در تجارت و امور) شهرها و كشورها، تو را گول نزند، ( اينها) كالاي اندك و ( نعمت ) ناچيزي است و بعد جايگاه ايشان دوزخ است ، وآن بدترين جايگاه است 000
در اين زمينه آيات بي شمار ديگري است .
اين خطوط سه گان? برجسته، با همديگر هماهنگ بوده و در بيان جهان بيني اسلامي ، و توضيح حقيقت توحيد و مقتضي آن در زندگي انسانها و در احساسي كه نسبت به خدا دارند، و اثر توحيد در موضع ايشان در رابر دشمنان خدا كه جز آن موضعي ند ارند. مكمّل يكديگرند.
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آيه هاي قرآني سوره در جاهاي ويژه اي كه در روند گفتار دارند، در آنجاها از سرزندگي و جانداري بيشتري برخوردارند و ژرفاي زيادتري در الهامگري دارند... چه در گيرودار پيكار نازل شده اند. پـيكار عقيده ، و پيكار رزمگاه ، پيكار در داخل نفسها، و و پيكار در واقعيّت زندگي ... بر اين اساس است كه چنين پشتوانه و اندوخت? زند? شگفتي را از حركت و تأثير و الهام در برگرفته اند.
در اين صورت لازم است به پيش رويم تا با نصوص سوره در روند زنده و نيرومند و گيرا و زيبائي كه دارند روبرو گرديم .
*

[1] به کتاب : « معرکة التقاليد » محمد قطب مراجعه شود.
[2] چنانکه اين امر در حوادث جنگ احد جلو ه گر است ، و به هنگام برر سي آيات مربوط بدان در سوره روشن خو ا هد شد.
[3] همانگونه که در ميانجيگري عبدا لله پسر ا بي براي بني قينقاع رخ داد و او در اين باره با پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم درشتي کرد.

سوره ي آل عمران آيه ي 32-1
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الم (1) اللَّهُ لا إِلَهَ إِلا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ (2) نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنْزَلَ التَّوْرَاةَ وَالإنْجِيلَ (3) مِنْ قَبْلُ هُدًى لِلنَّاسِ وَأَنْزَلَ الْفُرْقَانَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ (4) إِنَّ اللَّهَ لا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الأرْضِ وَلا فِي السَّمَاءِ (5) هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الأرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ لا إِلَهَ إِلا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (6) هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلا أُولُو الألْبَابِ (7) رَبَّنَا لا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ (8) رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لا رَيْبَ فِيهِ إِنَّ اللَّهَ لا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ (9) إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلا أَوْلادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ (10) كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ (11) قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمِهَادُ (12) قَدْ كَانَ لَكُمْ آيَةٌ فِي فِئَتَيْنِ الْتَقَتَا فِئَةٌ تُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
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وَأُخْرَى كَافِرَةٌ يَرَوْنَهُمْ مِثْلَيْهِمْ رَأْيَ الْعَيْنِ وَاللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ مَنْ يَشَاءُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لأولِي الأبْصَارِ (13) زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالأنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ (14) قُلْ أَؤُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِنْ ذَلِكُمْ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ (15) الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا إِنَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ (16) الصَّابِرِينَ وَالصَّادِقِينَ وَالْقَانِتِينَ وَالْمُنْفِقِينَ وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالأسْحَارِ (17) شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلا هُوَ وَالْمَلائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لا إِلَهَ إِلا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (18) إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الإسْلامُ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ (19) فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالأمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلاغُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ (20) إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ
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بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ (21) أُولَئِكَ الَّذِينَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ (22) أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُدْعَوْنَ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِنْهُمْ وَهُمْ مُعْرِضُونَ (23) ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلا أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ (24) فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لا رَيْبَ فِيهِ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ (25) قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (26) تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ (27) لا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ (28) قُلْ إِنْ تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (29) يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَاللَّهُ رَءُوفٌ
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بِالْعِبَادِ (30) قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (31) قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ (32)

وقتي كه رواياتي را بپذيريم كه ميگو يند: آيه هاي نخستين اين سوره تا هشتاد و اند آي? آن به خاطر قدوم هيئت اعزامي مسيحيان نجران يمن ، و به مناسبت مناظر? ايشان با پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم در بار? عيسي عليه اسّلام نازل شده است ، اين درس جملگي در چهار چوب چنين مناسبتي قرار ميگيرد. جز اينكه اين روايات آمدن چنين هيئتي را در سال نهم هجري ميدانند، سالي كه در سيره به نام ( عامُ الْوُفُود )[1] معر وف شده است . چه بدين هنگام اسلام به درجه اي از قدرت و شهرت در سراسر جزيرة العرب و همچنين فراتر از آن ، رسيده بود كه سبب شد هيئتهاي اعزامي از نواحي مختلف جزيرةالعرب به سوي پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم بيايند و دوستي خود را اظهار كنند و يا از او بخواهند كه با ايشان پيمان ببندد، و يا اينكه بدانند حقيقت كار او چيست و رسالت وي كدام است . ما چنانكه قبلاً اشاره كرديم چنين مي فهيم كه موضوعي كه اين آيه ها بدان مي پردازند، و طريقه اي كه در چاره جوئي آن مبذول ميدارند.، هر دو اين نظريه را فرياد ميدارند كه اين آيه ها زودتر و در نخستين سالهاي هجرت نازل شده اند...
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بر اين اساس ما تمايل بيشتري داريم به اينكه بگو ئيم : كشمكش و ستيزه اي كه با اهل كتاب در گرفته و در اين سوره بيان شده است ، و نفي شبهه هائي كه معتقدات منحرف ايشان دربرداشت ، يا نفي شبهه هائي كه پيرامون صحّت رسالت پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم و حقيقت عقيده اسلامي توحيد، تعمّد بخش آنها را داشتند، و همچنين تحذير و تثبيت گروه مؤمنان در برابر كيد و مكر اهل كتاب و مقتضيات مبارزه بانيرنگ ايشان ... هم? اينها ما را متقاعد ميسازد تا چنين چيزهائي را مقيّد به واقع? هيئت اعزامي نجران در سال نهم ندانيم بلكه معتقديم مناسبات ديگري در اين زمينه وجود داشته و بر اين واقعه مقدّم بوده كه باعث نزول اين بخش از آيه هاي قرآني در اين سوره گرديده اند.
بر اين اساس آيه ها را بررسي خواهيم كرد و آنها را در زمين? روياروئي اهل كتاب ميدانيم و مقيّد به چنين واقع? خاصّ و متأخّر در تاريخ نميدانيم[2].
از سوي ديگر، چنين آياتي - چنانكه در ديباچ? سوره گفتيم - پرده از مبارزه هميشگي ريشه داري برمي دارد كه ميان جماعت مسلمانان و عقيد? ايشان ، و ميان اهل كتاب و كافران و عقائد آنان برقرار و پردوام است ... مبارزه اي كه از زمان ظهور اسلام - بويژه از زمان گام نهادن اسلام به مدينه و برپائي دولت آن در آن - آني سستي نپذيرفته و مشركان و يهوديان پـيوسته در آن شركت و سرسختانه به تلاش ايستاده اند و قرآن چنين مبارزه اي را بگو ن? زيبا و دقيق به رشت? تحرير كشيده است .
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جاي تعجّب نيست كه اگر برخي از پـيروان كليسا در اطراف جزيرة العرب هم به نحوي از انحاء با ايشان شركت كرده باشند. دور از حقيقت نيست كه افرادي يا گروههائي از آنان براي مناظر? با پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم و مجادل? با او در بار? مواردي كه اختلافي بوده ميان عقائد منحرف ايشان و ميان عقيد? جديد استوار بر توحيد خالص روشن - بويژه آنچه به چگونگي عيسي عليه السّلام مربوط ميگردد- به مدينه آمده باشند.
در اين درس از همان آغازش دوراه? جدائي ميان عقيد? خالص روشن توحيد و ميان شبهه ها و انحرافها، مشخّص و از هم جدا ميشود. كساني كه نسبت به فرقان ( يعني قرآن ) و آيات خدا در آن كفر ميورزند تهديد ميگردند، و چنين كساني كافر قلمداد ميشوند هر چند هم از اهل كتاب باشند. همچنين در آن ، بيان حال مؤمنان با پروردگارشان ، و موقعيّت آنان نسبت بدانچه خدا بر پيغمبرانش نازل ميكند، به ميان ميآيد. بيان حالي كه موقعيّت را كاملاً مشخّص و متمايز ميدارد. چه ايمان را نشانه هائي است كه اشتباه نميشوند، و كفر را همچنين نشانه هائي است كه شبهه اي در آنها نميرود.
(اللَّهُ لا إِلَهَ إِلا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ (2)
نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنْزَلَ التَّوْرَاةَ وَالإنْجِيلَ (3)
مِنْ قَبْلُ هُدًى لِلنَّاسِ وَأَنْزَلَ الْفُرْقَانَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ (4)
إِنَّ اللَّهَ لا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الأرْضِ وَلا فِي السَّمَاءِ (5)
هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الأرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ لا إِلَهَ إِلا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (6)
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هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلا أُولُو الألْبَابِ (7)
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جز خدا خدائي نيست و او زنده ( به خود) و متصرّف ( در كار و بار جهان ) است . ( همان كسي كه ) كتاب ( قرآن ) را بر تو نازل كرده است كه مشتمل بر حق است ( و متضمّن اصول رسالتهاي آسماني پيشين ، و) تصديق كنند? كتابهائي است كه قبل از آن ( براي پيغمبران فرستاده شده اند و) بوده اند. و خداوند پيش از آن ، تورات را ( براي موسي ) و انجيل را ( براي عيسي ) نازل كرده است . جهت رهنمود مردمان ، و ( چون منحرف گشتند، قرآن يعني ) جداسازند? ( حق از باطل ) را فرو فرستاده است . بيگمان كساني كه نسبت به آيات خدا كفر ورزند، عذاب سختي دارند، و خداوند توانا و انتقام گيرنده است ... او است كه كتاب ( قرآن ) را بر تو نازل كرده است ، بخشي از آن آيه هاي ( محكمات ) است ( و معاني مشخّص و اهداف روشني دارند و) آنها اصل و اساس اين كتاب هستند، و بخشي از آن آيه هاي ( متشابهات ) است ، ( و معاني دقيقي دارند و احتمالات مختلفي در آنها ميرود) . و اما كساني كه در دلهايشان كژي است ( و گريز از حق زواياي وجودشان را فرا گرفته است ) براي فتنه انگيزي و تأويل ( نادرست ) به دنبال متشابهات مي افتند. در حالي كه تأويل ( درست ) آنها را جز خدا و كساني نميدانند كه راسخان ( و ثابت قدمان ) در دانش هستند. ( اين چثين وارستگان و فرزانگاني ) ميگويند: ما به هم? آنها ايمان داريم ( و در پرتو دانش ميدانيم كه محكمات و متشابهات ) همه از سوي خداي ما است . و ( اين را جز صاحبان عقل سليمي كه از هوي و هوس فرمان نميبرند نميدانند و) متذكّر نميشوند...
(شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلا هُوَ وَالْمَلائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لا إِلَهَ إِلا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ) (18)
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خداوند ( با نشان دادن جهان هستي بگون? يك واحد بهم پيوسته و يك نظام يگانه، عملاً) گواهي ميدهد اينكه معبودي جز او نيست ، و اينكه او ( در كارهاي آفريدگان خود) دادگري ميكند و فرشتگان و صاحبان دانش ( هر يك بگونه اي در اين باره ) گواهي ميدهند. جز او معبودي نيست كه هم توانا است و هم حكيم ...
(إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الإسْلامُ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ) (19)
بيگمان دين ( حق و پسنديده ) در پيشگاه خدا اسلام ( يعني خالصانه تسليم فرمان الله شدن ) است و ( اين آئين هم? پيغمبران بوده است ) و اهل كتاب ( در آن ) به اختلاف برنخاستند مگر بعد از آگاهي ( برحقيقت و صحّت آن ، اين كار هم ) به سبب ستمگري و سركشي ميان خودشان بود ( و انگيزه اي جز رياست خواهي و انحصار طلبي نداشت ) . و كسي كه به آيات خدا ( اعم از آيات ديدني در آفاق و انفس ، يا آيات خواندني در كتابهاي آسماني پشت كند و) كفر ورزد ( بداند كه ) بيگمان خدا زود حسابرسي ميكند...
همچنين اين درس تهديدي را در بر دارد كه پيدا است كنايه از يهوديان و گوشه زني بديشان است . آنجا كه مي فرمايد:
(إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ) (21)
كساني كه به آيات ( ديدني و خواندني ) خدا كفر ميورزند و پيغمبران را به ناحق به قتل مي رسانند و كساني از مردمان را ميكشند كه به عدالت و دادگري فرمان ميدهند ( و ايشان را به سوي خدا ميخوانند) ، پس آنان را به عذاب دردناكي بشارت ده ...
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چه هنگامي كه كشتن انبياء به ميان ميآيد ذهن بلافاصله متوجّه يهوديان مي شود. مقصود نهي مذكور در اين آيه هم شايد يهوديان باشد:
(لا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ...الخ...)...
مؤمنان نبايد مؤمنان را رها كنند و كافران را به جاي ايشان به دوستي گيرند...تا آخر......
به ظنّ غالب منظور آيه ، يهوديها است ، اگرچه ميتواند كافران را نيز شامل گردد. زيرا تا اين تاريخ ، برخي از مسلمانان خويشاوندان كافر خود را دوست ميداشتند و با آنان دوستي ميورزيدند هانگونه كه با يهو ديان هم چنين بودند. پس از هم? اينها نهي شدند، و با اين پرهيز سخت و تند از دوستي يهوديان و كافران بطور يكسان برحذر گشتند. چه خداوند هم? آنان را ( كافرين ) ناميد.
ظاهر اين سخن پروردگاري :
(قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمِهَادُ (12)
قَدْ كَانَ لَكُمْ آيَةٌ فِي فِئَتَيْنِ الْتَقَتَا فِئَةٌ تُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأُخْرَى كَافِرَةٌ يَرَوْنَهُمْ مِثْلَيْهِمْ رَأْيَ الْعَيْنِ...الخ...)...
( اي پيغمبر) به كساني كه كافرند بگو : شما ( در دنيا) شكست خواهيد خورد و ( در آخرت ) گرد آورده ميشويد و به دوزخ افكنده ميشويد، ( و دوزخ ) چه بد جايگاهي است ! در دو دسته اي كه ( در ميدان جنگ بدر) با هم روبرو شدند، نشانه اي ( و درس عبرتي ) براي شما است . دسته اي در راه خدا مي جنگيد ( و براي اعلاء فرمان خدا و انتشار دين حق مي رزميد) و دست? ديگر كافر بود ( و در راه اهريمن هوي و هوس نبرد ميكرد. چنين كافراني ) مؤمنان را ( به خواست خدا) با چشم خويش دو برابر ( تعداد حقيقي ) خود ميديدند......تا آخر......
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متضمّن اشاره به حوادث جنگ بدر است ، و خطاب موجود در آن ، متوجّه يهوديان است . در اين باره روايتي از ابن عبّاس - رضي الله عنهُ - ذكر شده است . او گفته است : هنگامي كه رسول خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم در جنگ بدر قريشيان را شكست داد، به مدينه برگشت و يهوديان راگرد آورد ه و فرمود: مسلمان شويد پيش از آنكه به شما همان رسد كه به قريشيان رسيد. گفتند: اي محمد! اينكه گروه ناآزموده و ناداني از قريشيان را كشته اي كه به فنون جنگي آشنا نبوده اند، تو را نفريبد. اگر تو با ما بجنگي آنگاه است كه مي فهمي مردان دلاور مائيم ، و تو نميتواني كه با نبردگاني چون ما روياروي شوي و برزمي. پس خداوند در اين باره چنين كلامي را نازل فرمود:
(قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّمَ...) تا ميرسد به : (فِئَةٌ تُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ) – يعني در بدر - (وَأُخْرَى كَافِرَةٌ)...
همچنين از سفارشي كه به پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم در آي? زير ميشود برميآيد كه اگر چه چنين سفارشي در صدد دفاع از موضوع معيّني است ، ليكن ميتواند سفارش همگاني فراگيري باشد تا پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم آن را خطاب به هم? مخالفان خود در ايدئولوژي بكار برد: ...
فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ - وَمَنِ اتَّبَعَنِ- وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالأمِّيِّينَ: أَأَسْلَمْتُمْ؟ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلاغُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ (20)
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پس اگر با تو به ستيزه پرداختند بگو: من و كساني كه از من پيروي نموده اند خويشتن را تسليم خدا كرده ايم و رو بدو نموده ايم . و بگو به اهل كتاب ( يعني يهوديان و مسيحيان ) و به بيسوادان ( يعني مشركان عرب ) آيا شما تسليم شده ايد؟ اگر تسليم شوند بيگمان هدايت يافته اند ( و راه را از چاه باز شناخته اند) و اگر سرپيچي كنند ( نگران مباش ، زيرا) بر تو ابلاغ ( رسالت ) است و بس ، و خدا بينا به ( اعمال و عقائد) بندگان است ...
از اين كلام آفريدگاري : (وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلاغُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ) نمودار است كه تا آن زمان پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم مأمور به جنگ با اهل كتاب نبوده است و دستور دريافت جزيه از ايشان را نداشته است . اين هم چيزي است كه سخن ما را رجحان مي بخشد كه گفتيم چنين آيه هائي خيلي پيشتر نازل شده ا ند.
همچنين معتقديم كه از سرشت اين آيات پيدا است كه چنين آيه هائي همگاني بوده و مقيّد به مناسبت يگانه اي كه مناسبت هيئت اعزامي نجران باشد نيستند. بلكه چنين مناسبتي ميتواند يكي از مناسباتي باشد كه اين آيات به علّت آن نازل شده اند. مناسبات فراواني كه در طول مبارزات موجود ميان اسلام و ميان دشمنان متعدّدش در جزيرة العرب بويژه يهوديان در مدينه پيوسته تكرار گشته اند.
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از اين گذشته ، اين درس نخستين ، متضمّن توضيحات روشنگري در بار? پايه هاي جهان بيني اسلامي از حيث عقيده است ، و در كنار آنها توضيحات روشنگري نيز در بار? چنين عقيده اي و آثار آن در زندگي واقعي، به ميان ميآيد. آثاري كه لازم? ايمان بدين عقيده است . چه اين عقيده ، عقيد? توحيد خدا يعني به يگانگي شناختن او است . از اينجا است كه دين را عبارت از تسليم در برابر خدا ميشمارد. و هيچگونه ديني جز آن وجود ندارد... اسلام به معني تسليم شدن و اطاعت و پيروي است . تسليم شدن در برابر فرمان خدا، و اطاعت از قانون خدا، و پيروي از پيغمبر خدا و راه او. پس هر كه تسليم نشود و اطاعت نكند و پيروي ننمايد، مسلمان نيست ، و بنابراين ديني را ندارد كه خدا مي پسندد. چه خدا جز اسلام را نمي پسندد، و اسلام هم - همانگو نه كه گفتيم - عبارت از تسليم شدن و اطاعت و پيروي است ... از اينجا است كه از كار كساني از اهل كتاب شگفت ميگردد و از آنان به بدي ياد ميشود كه به سوي كتاب خدا فرا خوانده ميشوند تا ميانشان به داوري بنشيند ( آنگاه گروهي از آنان پشت ميكنند و حال آنكه ( هميشه چنين كساني از حق و حقيقت ) روي گردانند) ... روي گرداني از پذيرش داوري كتاب خدا نشان? كفر است كه با ادّعاء ايمان منافات دارد. ايمان به خدا بطور كلّي .
بند دوم در اين درس جملگي پيرامون ا ين حقيقت بزرگ دور ميزند.
پس اينك به عرضه نمودن تفصيلي آيه هاي اين سوره بپردازيم :
*
(الم) الف . لام . ميم .
در تفسير اين حروف مقطعه : الف .لام . ميم ، بگون? ترجيح نه قطعيّت ، همان چيزي رابرميگزينيم كه در بار? حروف مقطّعه اي مثل آنها درآ غاز سور? بقره برگزيديم :
(
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اين حروف اشاره دارند به اينكه كه آگاه باشيد كه چنين كتابي از همين حروف تشكيل يافته است . اين حروف هم در دسترس مخاطبان عرب زباني است كه قرآن بر آنان نازل شده است . ولي با اين وجود قرآن كتاب اعجازانگيزي است كه ايشان نميتوانند از چنين حروفي همانند آن را بسازند... تا آخر...) [3].
اين وجه كه ما آن را در تفسير اين حروف موجود در اوائل سوره ها- بر سبيل ترجيح نه قطعيّت - برگزيده ايم ، در فهم مناسبات اين ( اشاره ) در سوره هاي گو ناگون بسادگي با ما همراه و همگام ميگردد. مثلاً در سور? بقره اشاره متضمّن مبارزه طلبي و ندا در دادني است كه بعدها در لابلاي سوره آمده است .
(وَ إنْ كُنْتُمْ في رَيْب مِمّا نَزّلْنا عَلى عَبْدِنا فأتُوا بسُورَةٍ مِنْ مِثْلهِ وَ ادْعُوا شُهَداءكُمْ مِنْ دوُنِ الله إن كُنْتُمْ صادقينَ . . . إلخ. .)...
و اگر در شك و گمانيد در بار? آنچه بر بند? خود فرو فرستاده ايم ، پس سوره اي همانند آن را بياوريد. و بتان و حاضران ( در مجلس و خلوت ) خود بجز خدا را فراخوانيد، اگر صادق و درستكار هستيد... تا آخر......
اما در اينجا در سور? ( آل عمران ) مناسبت ديگري براي چنين ( اشاره اي ) است ... و آن اينكه اين كتاب از سوي خداوندي نازل شده است كه جز او خدائي نيست . چنين كتابي از حرفها و كلمه ها فراهم آمده است همچون هم? كتابهاي آسماني ديگريي كه پس از آن نازل شده اند و اهل كتاب - مخاطبان در اين سوره - بدانها آشنايند، و لذا هيچ جاي شگفتي در اين نيست كه خداوند اين كتاب را بدين شكل بر پيغمبر خود نازل نمايد.
*
اللَّهُ لا إِلَهَ إِلا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ (2)
نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنْزَلَ التَّوْرَاةَ وَالإنْجِيلَ (3)
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مِنْ قَبْلُ هُدًى لِلنَّاسِ وَأَنْزَلَ الْفُرْقَانَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ (4)
إِنَّ اللَّهَ لا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الأرْضِ وَلا فِي السَّمَاءِ (5)
هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الأرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ لا إِلَهَ إِلا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (6)
هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلا أُولُو الألْبَابِ (7)
رَبَّنَا لا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ (8)
رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لا رَيْبَ فِيهِ إِنَّ اللَّهَ لا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ (9)
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جز خدا خدائي نيست و او زنده ( به خود) و متصرّف ( در كار و بار جهان ) است . ( همان كسي كه ) كتاب ( قرآن ) را بر تو نازل كرده است كه مشتمل بر حق است ( و متضمّن اصول رسالتهاي آسماني پيشين ، و) تصديق كنند? كتابهائي است كه قبل از آن ، ( براي پپغمبران فرستاده شده اند و) بوده اند. و خداوند پيش از آن ، تورات را ( براي موسي ) و انجيل را ( براي عيسيي) نازل كرده است . جهت رهنمود مردمان ، و ( چون منحرف گشتند، قرآن يعني ) جداسازند? ( حق از باطل ) را فرو فرستاده است . بيگمان كساني كه نسبت به آيات خدا كفر ورزند، عذاب سختي دارند، و خداوند توانا و انتقام گيرنده است . شكي نيست كه هيچ چيز نه در زمين و نه در آسمان بر خدا پنهان نميماند ( كوچك باشد يا بزرگ، پديدار باشد يا پنهان ، دور باشد يا نزديك ) . او است كه شما را در رحمهاي ( مادران ) هر آن گونه كه بخواهد شكل مي بخشد ( و به صورتهاي مختلف مي آفريند) . جز او خدائي نيست ( و همو) عزيز و حكيم است . او است كه كتاب ( قرآن ) را بر تو نازل كرده است . بخشي از آن آيه هاي ( محكمات ) است ( و معاني مشخص و اهداف روشني دارند و) آنها اصل و اساس اين كتاب هستند، و بخشي از آن آيه هاي ( متشابهات ) است ، ( و معاني دقيقي دارند و احتمالات مختلفي در آنها ميرود) . و امّا كساني كه در دلهايشان كژي است ( و گريز از حق زواياي وجودشان را فرا گرفته است ) براي فتنه انگيزي و تأويل ( نادرست ) به دنبال متشابهات مي افتند. در حالي كه تأويل ( درست ) آنها را جز خدا و كساني نميدانند كه راسخان ( و ثابت قدمان ) در دانش هستند. ( اين چنين وارستگان و فرزانگاني ) ميگويند: ما به هم? آنها ايمان داريم ( و در پرتو دانش ميدانيم كه محكمات و متشابهات ) همه از سوي خداي ما است . و ( اين را) جز صاحبان عقل ( سليمي كه از هوي و هوس فرمان نميبرند نميدانند و) متذكّر نميشوند. (
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چـنين فرزانگان خردمندي ميگويند: ) پروردگارا! دلهاي ما را ( از راه حق ) منحرف مگردان بعد از آنكه ما را ( حلاوت هدايت چشانده و به سوي حقيقت ) رهنمود نموده اي ، و از جانب خود رحمتي به ما عطاء كن . بيگمان بخشايشگر توئي تو. پروردگارا تو مردمان را در روزي كه ترديدي در آن نيست جمع خواهي كرد ( تا همگان را در برابر كارشان پاداش دهي و بدين امر وعده داده اي و) بيگمان خدا خلاف وعده نميكند...
اين چنين سوره روياروئي خود را با اهل كتاب ، منكران رسالت پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم آغاز ميكند. آنان به حكم آشنائي با رسالتها و پيغمبريها و كتابهاي منزّله و وحي الهي ، ميبايستي پيش از هر كس ديگري اسلام را بپذيرند و مسلمانان صادق و راستيني شوند اگر كار، كار تسليم در برابر دليل و اقتناع با حجّت و برهان مي بود.
اين چنين سوره به مبارزه با ايشان مي آغازد و با اين گام استوار به ميدان رزم قدم مي نهد. گام قاطعانه اي كه به دفع بزرگترين شبهه هائي مي پردازد كه سينه هايشان را قلقلك ميدهد، يا شبهه هائي را ميزدايد كه ايشان عمداً آنها را به سينه هاي مسلمانان مي افكنند و در ميانشان پراكنده ميكنند. گام قاطعانه اي كه زدايند? اين شبهه ها از دلها و تارانند? آنها از كنار منافذ و درزهاي قلبها است . مشخّص كنند? موضع مؤمنان راستين نسبت به آيات خدا، و روشنگر موضع كجروان و منحرفان است . تصوير كنند? حال مؤمنان در برابر پروردگارشان و پناه بردنشان بدو، و تضرّع و زاريشان از او، و شناخت ايشان ا ز صفات حق تعالي است :

اللَّهُ لا إِلَهَ إِلا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ (2)
جز خدا خدائي نيست و او زنده ( به خود) و متصرّف ( در كار و بار جهان ) است ...
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اين توحيد خالص و روشن ، دو راه? جدائي ميان عقيد? مسلمان و ميان سائر عقائد بطور يكسان است ، چه عقائد بي دينان و كافران باشد، و چه عقائد اهل كتاب منحرف ، يعني يهوديان يا مسيحيان باشد، هم? آنان با هر نوع دين و مذهبي كه دارند. همچنين اين توحيد خالص و روشن ، دو راه? جدائي ميان زندگي مسلمان و ميان زندگي سائر اهل عقائد در زمين است . چه عقيد? موجود در اينجا راه زندگي و نظام آن را كاملاً مشخص و دقيقاً معيّن ميدارد:
(اللَّهُ لا إِلَهَ إِلا هُوَ )
جز خدا خدائي نيست ...
هيچ انبازي در الوهيّت ندارد... ( ألْحَيُّ ) ... زنده است ... كسي است كه متّصف به حقيقت حيات ذاتي بدور از هر نوع قيد و قيودي است و در صفتش همساني ندارد... ( الْقَيُّومُ ء ) ... متصرّف در هم? كار و بار جهان است ... كسي است كه هر نوع حياتي پا بر جا بدو است و هر هستي و وجودي از او سرچشمه ميگيرد. و كسي است كه بر هر نوع زندگي و بر هر نوع بودني سرپرستي و نظارت دارد. هيچ نوع زندگي در اين جهان و هيچ نوع هستي در گستر? كائنات پديدار و ماندگار نميگردد مگر بدو.
اين دو راه? جدائي جهان بيني و اعتقاد است ميان اختصاص صفت الوهيّت به خداي سبحان، و ميان آن همه تو ده هاي رويهم انباشت? جهان بينيهاي جاهلي، خواه جهان بينيهاي كافران - بدان روزگار در جزيرةالعرب - باشد، و خواه جهان بينيهاي يهوديان و مسيحيان ، بويژه جهان بيني مسيحيان .
قرآن از يهوديان حكايت ميدارد كه آنان ميگفتند: عُزَيْر پسر خدا است . همانگونه كه آنـچه را كه يهوديان امروزه ( كتاب مقدّس ) مي نامند كج انديشي و انحرافي
را نگاشته است كه متضمّن همچون چيزي است . چنانكه در سفر پيدايش، فصل ششم آمده است .[4]
و امّا انحرافات تفكّرات مسيحيان را قرآن اين چنين روايت ميدارد:
(إنّ الله ثالِثُ ثَلاثةٍ )[5]

بيگمان خداوند سومين ( اقنوم از اقانيم ) است ...
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يا ميگفتند، ( انَّ اللهَ هُوَ الْمسيحُ ابْنُ مَرْيَمَ)[6]
... بيگمان مسيح پسر مريم ، خدا است ... و همچنين علاوه از خدا، مسيح و مادر او را نيز خدايان جداگانه اي ميدانستند[7].
همچنين علاوه از خدا، كشيشان و راهبان خود را هم پروردگاران خويش مي شمردند.[8]

دركتاب ( دعوت به اسلام ) نوشت? آرنولد، مقداري از اين انديشه هاي ناروا ذكر شده است .
( ژوستنيان صد سال پيش از فتوحات اسلامي توانست امپراطوري روماني را وحدت بخشد. ليكن پس از مرگ او بزودي چنين وحدتي از هم پاشيد، و نيازمند آن گرديد كه حسّ مشترك ملّي ، ميان ولايتها و پايتخت دولت پيوند برقرار سازد. اما هر قل كو شش و تلاش زيادي از خود نشان داد، ولي موفّق نشد كاملاً سرزمين شام را با حكومت مركزي پيوند دهد. و هر حيله و وسيله اي كه در راه اتّحاد مردمان بكار برد، از بخت بد، به جاي زدودن اختلاف ، به پراكندگي بيشتر انجاميد. چنين ديد كه در آنجا چيزي جز عواطف ديني نميتواند جاي حسّ نژادپرستي را بگيرد. بدين سبب كوشيد تا با تفسير و توجيهي كه از عقيده مينمايد نفسها را آرام كند و جلو دشمنانگيهائي را بگيرد كه بعدها ممكن است ميان طوائف متخاصم آتش جنگ را شعله ور سازد. همچنين خواست كساني را كه بر دين شوريده بودند، با كليساي ارتودوكس آشتي دهد، و آنان را با حكومت مركزي متّحد گرداند... كنگر? خلقيدوني در سال 451 ميلادي اعلام كرد كه بايد اعتراف نمود كه مسيح در دو سرشت جلوه گر ميشود و ميان آن دو، هيچگونه آميزشي ، تغيّري ، انفكاكي ، و انفصالي انجام نمي پذيرد. و به سبب اتّحادشان ، اختلافشان از ميان برنمي خيزد.
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بلكه شايسته است هر يك از آن دو سرشت ، هم? ويژگيهاي خويش را براي خود حفظ كند، و در اقنوم واحدي و جسم واحدي گرد آيد. نه همانگو نه كه اگر به صورت منفك يا منفصل در دو اقنوم ميبود. بلكه مجتمع در اقنوم واحدي بوده كه عبارت است از پسر و خدا و كلمه ... ليكن يعقوبيان بياني? اين كنگره را مردود دانستند، و در بار? مسيح جز سرشت واحدي را نپذيرفتند، و گفتند، مسيح آميزه اي از اقنومها است ، و هم? صفات خدائي و انساني را دارا است . ولي ماده اي كه چنين صفاتي را دربر مي گيرد، دوگانگي نداشته و يكي بيش نبوده است . و بلكه وحدتي است مركب از اقنومها... اين ستيز و جدال نزديك به دو قرن از زمان ميان پيروان ارتودوكس و ميان يعقوبياني بر دوام بود كه مخصوصاً در مصر و شام و كشورهاي خارج از سلط? امپراطوري بيزانس يعني روم شرقي ، رونق و برو و بيائي داشتند، ميان آنان آشتي دهد. چه در حين اينكه مي بينيم اين مذهب از يك سو به وجود دو سرشت اعتراف دارد، از سوي ديگري متمسّك به وحدت اقنوم در حيات بشري مسيح است . زيرا مسيح واحدي كه وي پسر خدا بشمار است ، با نيروي الهي انساني واحدي ، جنب? بشري و جنب? خدائي را تحقّق مي بخشد. معني چنين سخني اين است كه بجز اراد? واحد موجود در كلم? مجسّم ، چيز ديگري وجود ندارد... ليكن هرقل به همان سرنوشتي دچار شد كه بسياري از مردماني بدان دچار آمده اند كه خواسته اند ستونهاي صلح و صفا را پابرجا دارند. يعني نه تنها جدال و ستيزه بار ديگـر به صورت بس شديدتري درگرفت ، بلكه خود هرقل هم تكفير شد و مهر بي ديني خورد، و بطور يكسان در معرض دشمنانگي هر دو دسته قرار گرفت .[9]
همچنين محقّق مسيحي ديگري بهنام ( كانون تايلور) در بار? حالت مسيحيان شرق به هنگام بعثت محمّدي ميگويد:
( مردمان در واقع مشركاني بودند كه گروهي از شهيدان و پاكان و فرشتگان را مي پرستيدند) ...[10]
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از اين سو قرآن هم كجرويهاي عقائد مشركان را برمي شمرد و بيان ميدارد كه ايشان پريان و فرشتگان و خورشيد و ماه و بتان را پرستش ميكردند. و كمترين كجروي و ا نحرافي كه از عقائد آنان ميتوان گفت اين بو د كه ميگفتند:
(ما نَعْبُدُهُمْ إلّا لِيُقَرّبُونا إلَى اللهِ زُلْفى)...
آنها را نمي پرستيم مگر بدان خاطر تا ما را به خدا نزديك و نزديكتر كنند...
اين توده هاي انباشته از انديشه هاي تباه و كجروي كه اشار? گذرائي بدانها كرديم ، اسلام آمده است - در اين سوره - تا آشكارا و روشن و بي پرده و قاطعانه آنها را بيان دارد:
(اللَّهُ لا إِلَهَ إِلا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ) (2)
جز خدا خدائي نيست و او زنده ( بخود) و متصرّف ( در كار و بار جهان ) است ...
اين دو راه? جدائي در جهان بيني و اعتقاد است ... همانگونه كه دو راه? جدائي در زندگي و رفتار است . كسي كه شعور او لبريز از وجود خداي يگانه است كه بجز او خدائي نيست ، و زند? يگانه اي است كه جز او كسي زنده نيست ، و متصرّفي است كه هر نوع زندگاني و حيات ديگري ، و هرگونه وجود و بودي، بدو برپايند و برجايند، و همچنين او است كه بر هر زنده اي و هر وجودي قيمومت و نظارت دارد.
كسي كه شعو ر او لبريز از وجود يگانه اي است كه اين صفت او است ، بناچار بايد كه روش زندگاني او و نظام زندگاني او از پايه با كسي فرق داشته باشد كه ابرهاي سياه چنين انديشه هاي سرگشت? آشفته ، آسمان احساس او را مي پوشانند، و در نتيجه در صفح? جام جهان نماي دل خود اثري از حقيقت الوهيّت فاعل متصرّف را در هم? عمرش نمي بيند.
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او با توحيد خالص و واضحي آشنا است كه در پرتو آن جائي براي پرستش جز خدا نميماند، و جاني براي استمداد و دريافت جز از خدا باقي نميماند. نه در شريعت و نظامي ، و نه در آدابي و اخلاقي ، و نه در اقتصادي و اجتماعي . همچنين جائي براي توجّه به غير خدا در كاري از كارهاي زندگي و فراسوي زندگي نيست ... امّا در چنان جهان بينيهاي نادرست و كجرو و نزار و گُنگي ، نه راهي پيدا و نه قراري برجا، و نه حرام يا حلال را حدو دي ، و نه نادرست يا درست را ثغو ري است ، در شرع يا نظام ، در آداب يا اخلاق ، دركردار يا رفتار... هم? اينها... هنگامي يكي خواهد شد و روشن و هويدا خواهد گشت كه جهتي كه از آن فرمان دريافت ميشود، و رو بدان سو مي گردد، و اطاعت و عبوديّت بدو تعلّق دارد، و تنها در برابر او سر تسليم فرود آورده مي شود، يكي گردد و بس.
بر اين اساس است كه چنين برخوردي در دو راه? جدائي با اين قاطعيّت انجام مي پذيرد:
(اللَّهُ لا إِلَهَ إِلا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ) (2)
جز خدا خدائي نيست و او زنده ( بخود) و متصرّف ( در كار و بار جهان ) است ...
از اينجا است كه سرشت زندگي اسلامي - نه اينكه تنها سرشت اعتماد - مشخّص و ممتاز مي گردد. چه زندگي اسلامي با هم? اركان و اصولي كه دارد، تنها و تنها از حقيقت اين جهان بيني اسلامي در بار? توحيد خالص قاطع بر ميدمد. توحيدي كه به عنوان عقيده در دل جايگزين نميگردد مادام كه آثار عملي آن در زندگي مشاهده نشود، از قبيل دريافت شريعت و توحيد از خدا در هر امري از امور زندگي، و روكردن به خدا در هر تلاش و كوششي و در هر جهت و جهشي .
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به دنبال اين توضيح قاطعانه در سر دو راه? جدائي ، با اعلام وحدانيّت مطلق ذات خدا و صفات او، سخن از وحدانيّت سوئي ميرود كه از آن سو دينها و كتابها و پيغمبريها نازل مي گردد. يعني سوئي كه از آن برنامه اي فرود ميآيد كه اين برنامه گردانند? زندگي انسانها در تمام ادوار و آثار بوده و متصرّف در هم? اوضاع و احوال ايشان است .
(نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ- مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ - وَأَنْزَلَ التَّوْرَاةَ وَالإنْجِيلَ (3)
مِنْ قَبْلُ هُدًى لِلنَّاسِ - وَأَنْزَلَ الْفُرْقَانَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ) (4)
( خدا همان كسي است كه ) كتاب ( قرآن ) را برتو نازل كرده است كه مشتمل بر حق است ( و متضمّن اصول رسالتهاي آسماني پيشين ، و) تصديق كنند? كتابهائي است كه قبل از آن ( براي پيغمبران فرستاده شده اند و) بوده اند. و خداوند پيش از آن ، تورات را ( براي موسي ) و انجيل را ( براي عيسي ) نازل كرده است . جهت رهنمود مردمان ، و ( چون منحرف گشتند، قرآن يعني ) جدا سازند? ( حق از باطل ) را فرو فرستاده است . بيگمان كساني كه نسبت به آيات خدا كفر ورزند، عذاب سختي دارند و خداوند توانا و انتقام گيرنده است ...
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اين آيه در بخش نخستين خود، حقائق اساسي چندي را در بار? جهان بيني اعتقادي ، و همچنين در بار? پاسخ به اهل كتاب و ديگر منكران رسالت محمّد صلّي الله عليه وآله وسلّم و راجع به صحّت آنچه از جانب خدا با خود به ارمغان آورده است ، در بردارد. اين آيه وحدت جهتي را بيان ميدارد كه از آن كتابهاي آسماني بر پيغمبران نازل ميگردد. چه خدائي كه جز او خدائي نيست و او زنده به خود و متصرّف در امور جهان است . همو است كه اين قرآن را بر تو نازل كرده است ، همانگو نه كه قبلاً تورات را بر موسي و انجيل را بر عيسي نازل نموده است ، در اين صورت آميزش و آلايشي ميان الوهيّت و عبوديّت وجود نخواهد داشت . بلكه اين خداي واحد است كه كتاب هاي آسماني را براي بندگان گزيده اش نازل مينمايد. و اين بندگانند كه فرمان را دريافت و آن را گردن مي نهند. اين گزيدگان هم اگر چه پيغمبران اولوالعزم باشند باز هم بندگانند.
اين آيه وحدت دين و وحدت حقي را بيان ميدارد كه كتاب هاي آسماني در بر دارند. اين كتابي كه ( به حق ) بر تو نازل كرده است ، ( تصديق كنند? چيزي است كه پيش از آن بوده است ) از تورات و انجيل ... و هم? آنها هدف واحدي را دنبال ميكنند. ( بر اي مردم هدايتند)... و اين كتاب جديد ( جدا سازند? ) حقي است كه كتاب هاي آسماني در بر دارند، از انحرافها و شبهه هائي كه بر اثر هو اها و امواج انديشه ها و سياست بازيها، بدان كتابها راه يافته است كه نمونه اي از آن را از نويسند? مسيحي سيرت . و. آرنولد در كتاب ( دعوت به اسلام ) نقل كرديم .
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اين آيه در ضمن بيان ميدارد كه اهل كتاب وجهي براي تكذيب رسالت جديد ندارند. چه اين رسالت تازه به همان منوالي است كه رسالتهاي قبل از آن در پيش داشتند. كتاب اين رسالت نو، همانند كتاب هاي منزلّ? پيشين، به حق نازل شده است و بر پيغمبري از انسانها نازل شده ، همانگونه كه آن كتابها بر پيغمبراني از انسانها نازل شده اند. اين كتاب تصديق كنند? كتاب هايي است كه از سوي خدا نازل گشته اند. بالهاي خود را بر ( حقي ) گسترانيده است كه آن كتاب ها بالهاي خويش را بر آن گسترانيده اند، آن را كسي فرو فرستاده كه بر نازل كردن كتابها توانا است ... اين كتاب از سوئي نازل شده است كه « حق « دارد در كتابي كه بر پيغمبرش نازل كرده است ، برنام? زندگي انسانها را وضع و طرح ريزي كند، و جهان بينيهاي اعتقادي مردمان را بنيان گذاري نمايد، و قوانين و اخلاق و آداب ايشان را ترتيب دهد.
آنگاه آيه در بخش دوم خود تهديد خوفناكي را در بر ميگيرد و با آن كساني را بيم ميدهد و به هراس مي اندازد كه نسبت به آيات خدا كفر مي ورزند، و بديشان عزّت و قدرت خدا و شدّت عذاب و انتقام او را مينماياند... افرادي كه به اين آيات كفر ميورزند كسانيند كه اين دين را بگون? مطلق آن تكذيب مينمايند... كساني از اهل كتاب كه قبلاً از كتاب راستين نازل شد? خدا بر خود منحرف گشته اند، و چنين انحرافي ايشان را به تكذيب كتاب جديد - كه جدا سازند? روشن و بيانگري است - كشانيده است ، آنان نخستين افرادي هستند كه صفت كفر متوجّه ايشان است ، و آنان اوّلين كسانيند كه تهديد رعب انگيز عذاب شديد خدا و انتقام مؤكّد او رو بدانان ميدارد.
به هنگام تهديد به عذاب و انتقام ، دانش خدا بر اي آنان مؤكّد ميشود كه چيزي از آن مخفي نميماند. زيرا مخفي ماندني و پنهان شدني از خدا و رهائي و گريزي از او نيست :
(إِنَّ اللَّهَ لا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الأرْضِ وَلا فِي السَّمَاءِ) (5)
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بيگمان هيچ چيز نه در زمين و نه در آسمان بر خدا پنهان نميماند...
تأكيد دانش مطلقي كه چيزي بر آن پنهان نميماند، و اثبات اين صفت در اين مقام براي خداي سبحان، پيش از هر چيز موافق با وحدانيّت الوهيّت و قيمومتي است كه روند گفتار با آن آغاز گرديده است . همانگونه كه موافق با تهديد رعب انگيز در آي? قبلي است ... چه با اين شمول و اطلاق ( چيزي ) از دانش خدا پنهان نميماند، نه ( در زمين و نه در آسمان) . در اين صورت ممكن نيست رازهاي درون و رموز بيرون را از او پوشيده داشت و ممكن نيست مكرها و كيدها را از ار پنهان نمود. همچنين رهائي از جزاي دقيق ، و گريز از دانش ريزبين عميق ، امكان ندارد.
در پرتو اين دانش فراگيري كه چيزي نه در زمين و نه در آسمان بر آن پنهان نميماند. عقل و شعو ر انساني بسود? نرم و ژرفي را لمس ميكند كه متعلّق به پيدايش انساني است . پيدايش ناشناخته اي در تاريكي غيب و تاريكي رحم ، آنجائي كه انسان هيچگو نه دانشي و توانائي و ادراكي در آن ندارد:
(هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الأرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ لا إِلَهَ إِلا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ) (6)
او است كه شما را در رحمهاي ( مادران ) هر آنگونه كه بخواهد شكل مي بخشد ( و به صورتهاي مختلف مي آفريند) . جز او خدائي نيست ( و همو) عزيز و حكيم است ...
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اينگو نه ( شما را شكل مي بخشد ) ... به شما شكلي مي بخشد كه خود بخواهد، و ويژگيهائي به شما مي بخشد كه چنين شكلي بدان مشخّص و شناخته گردد. او تنها كسي است كه شكل بخشي را عهده دار ميگردد و هر گاه اراده كند، و با مطلق مشيّت او موافق افتد، ( هرگونه كه بخواهد) ويژگيهائي به ا نسان ميدهد كه اين چنين شكلي بدانها ممتاز و باز شناخته ميگردد. ( جز او خدائي نيست ) ... « عزيز» است ... داراي قدرت و قوّت بر آفريدن و شكل بخشيدن است . « حكيم « است ... كسي است كه بدون هيچگو نه همتا و انبازي در آنچه شكل مي بخشد و مي آفريند، كار را برابر حكمت خويش انجام ميدهد.
در اين بسوده ، شبهه هاي مسيحيان در بار? عيسي عليه السّلام پيدايش و زايش او، برطرف ميشود. چه خدا است كه عيسي را كه شكل بخشيده است ... ( آنگونه كه خواسته است )... نه اينكه عيسي پروردگار يا خداوندگار يا پسر خدا باشد. يا اينكه او اقنوم لاهوتي ناسوتي باشد... الي آخر خرافاتي كه انديشه هاي منحرف و ناهنجار و گنگ و دور افتاده از انديش? توحيد روشن و آشكار و زود فهم و قابل درك ، بدان منتهي شده بود. بعد از آن كساني را مي نماياند كه در دلهايشان كج انديشي است و حقائق قاطعان? موجود در آيات محكمات قرآ ن را ترك مي گويند، و به دنبال آياتي مي افتند كه احتمال تأويل دارند، تا شبهه هاي پيرامون آنها بهم بافند. آنگاه نشانه هاي مؤمنان حقيقي ، و ايمان خالص و بي شائب? ايشان ، و بدون ستيزه تسليم خداشدنشان را در هر آنچه از جانب خدا به سوي آنان آيد، به تصوير ميكشد و مينماياند:
(
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هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلا أُولُو الألْبَابِ (7)
رَبَّنَا لا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ (8)
رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لا رَيْبَ فِيهِ إِنَّ اللَّهَ لا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ) (9)
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او است كه كتاب ( قرآن ) را بر تو نازل كرده است ، بخشي از آن آيه هاي ( محكمات ) است و ( معاني مشخّص و اهداف روشني دارند و) آنها اصل و اساس اين كتاب هستند، و بخشي از آن آيه هاي ( متشابهات ) است ، ( و معاني دقيقي دارند و احتمالات مختلفي در آنها ميرود) . و امّا كساني كه در دلهايشان كژي است ( و گريز از حق زواياي وجودشان را فرا گرفته است ) براي فتنه انگيزي و تأويل ( نادرست ) به دنبال متشابهات مي افتند. در حالي كه تأويل ( درست ) آنها را جز خدا و كساني نميدانند كه راسخان ( و ثابت قدمان ) در دانش هستند. ( اين چنين وارستگان و فرزانگاني ) ميگويند: ما به هم? آنها ايمان داريم ( و در پرتو دانش ميدانيم كه محكمات و متشابهات ) همه از سوي خداي ما است . و ( اين را) جز صاحبان عقل ( سليمي كه از هوي و هوس فرمان نميبرند نميدانند و) متذكّر نميشوند. ( چنين فرزانگان خردمندي مي گويند : ) پروردگارا ! دلهاي ما را ( از راه حق ) منحرف مگردان بعد از آنكه ما را ( حلاوت هدايت چشانده و به سوي حقيقت ) رهنمود نموده اي ، و از جانب خود رحمتي به ما عطاء كن . بيگمان بخشايشگر توئي تو. پروردگارا! تو مردمان را در روزي كه ترديدي در آن نيست جمع خواهي كرد ( تا همگان را در برابر كارشان پاداش دهي و بدين امر وعده داده اي و) بيگمان خدا خلاف وعده نميكند...
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روايت شده است كه مسيحيان نجران به پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم گفتند مگر تو در بار? مسيح نميگوئي كه : او كلم? خدا و روح او است ؟ .. منطظورشان از اين گفته اين بود كه از چنين تعبيري وسيله اي براي اثبات معتقدات خود در بار? عيسي عليه السّلام فرا چنگ آرند و بگو يند كه او انسان نبوده است بلكه او روح خد ا - برابر فهم ايشان از اين تعبير - است . در عين حال ايشان آيات قاطع و محكمي را ترك ميگويند كه وحدانيّت مطلق خدا را بيان مينمايند، و انباز و فرزند را به هر شكلي از اشكال كه باشد از خداوندگار بدور ميدارند... پس اين آيه در بار? آنان نازل شد و پرده از چنين تلاش ايشان در امر بهره برداري از آيات مجازي تصويري، و ناديده گرفتن آيات قاطع تجريدي به كنار زد.
اگر چه نصّ آي? مذكور عام تر از اين مناسبت است ، زيرا اين آيه موضع مختلف مردمان را در برابر كتابي به تصوير ميكشد كه خداوند آن را بر پيغمبرش صلّي الله عليه وآله وسلّم نازل كرده است و متضمّن حقائق جهان بيني ايماني ، و برنام? زندگي اسلاميي، و امور غيبي اي است كه عقل بشري نميتواند با وسائل خاص خويش بدانها پي ببرد، و اصلاً بيش از آنچه خود آيات در دسترس قرار ميدهند، نميتواند چيز ديگري از آنها را بفهمد و درك كند.
اصول دقيق عقيده و شريعت ، داراي مدلولهاي مفهوم و رهنمودهاي قاطعي بو ده ، و مقاصد آنها قابل درك و فهم است . اين اصول دقيق عقيده و شريعت ، اصل چنين كتابي هستند، و ليكن شنيدنيها و ناديدنيها - از جمله پيدايش و زايش عيسي عليه السّلام اموري هستند كه بايد به مدلولها و مفهومهاي نزديك آنها اكتفاء كرد و بدانها باور داشت ، زيرا از سوي اين سرچشم? ( حق ) صادر و اعلام شده اند و درك ماهيّت و كيفيّت آنها مشكل است ، چون سرشت آنها بالاتر از وسائل ادراك محدود انساني است .
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در اينجا است كه مردمان - برحسب راستروي يا كجروي فطرتشان - در برابر اين آيات و آن آيات ، راههاي مختلفي را در پيش ميگرند. كساني كه در دلهايشان نادرستي و انحراف است و راه راست فطرت را كم كرده اند، اصول واضح و دقيقي را ترك ميكنند كه عقيده و شريعت و روش عملي زندگي بر آنها استوار است ، و به دنبال متشابهي مي افتند كه در تصديق آن بايد بر ايمان به صدق سرچشمه اش متكّي شد، و تسليم اين مطلب گرديد كه تنها او است كه به هم? حقائق آشنا و ( حق ) را به تمام و كمال ميداند، در صورتي كه فهم بشري ، نسبي بوده و جولانگاه محدودي دارد. همچنين در آن بايد به راستروي فطرتي بسنده كرد كه با الهام مستقيم ، صدق جملگي اين كتاب را درك ميكند و ميدانند كه چنين كتابي به حق نازل شده است ، و نه در حال و نه در آينده ، باطل بدان راه نمي يابد ... آنان به دنبال متشابه راه مي افتند، زيرا ايشان در آن فرصتي براي فتنه انگيزي مي يابند، تا با تأويلات متزلزل كننده عقيده ، و با اختلافاتيي كه از آشفتگي انديشه برمي خيزد و نتيج? بي باكانه اي است كه انديشه در چيزي بكار گرفته شده است كه در آن جولانگاهي براي تأويل و توجيه ندارد و كاري از دستش ساخته نيست ، غوغا و آشوب بپا سازند... ( و تأويل ( درست ) آن را جز خدا نمي داند).
امّا راسخان در علم ، آنان كه دانششان بدانجا رسيده است كه جولانگاه عقل و سرشت انديش? بشري را مي شناسند و به حدود گسترده اي كه عقل ميتواند در آن با وسائل و ابزاري كه بدو بخشيده شده است بكار پردازد، آشنايند .... اينان با اطمينان و يقين كامل مي گويند:
(آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا)...
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بدان ايمان داريم ، همه از سوي پروردگارمان ميباشد. اينكه همه از سوي خدايشان است ، آنان را بدين اطمينان سوق ميدهد. و چون از جانب خدا است ، حق بوده و درست است . آنچه را كه خدا مقرّر دارد خود به خود درست است و وظيف? عقل بشري نيست و از دائر? توا ن او خارج است كه در بار? اسباب و علل آن كاوش و بررسي كند، همانگونه كه بر عهد? عقل نيست كه ماهيّت آن و سرشت علل پنهان در فراسوي آن را درك كند.
راسخان در علم ، پيش از هر چيز به صدق آنچه از طرف خدا به سويشان ميآيد، اطمينان دارند. با فطرت راست و بخدا رسيد? خود، بدان اطمينان دارند... علاوه از اين ، شك و ترديدي در عقل خويش نسبت بدان نمي يابند. زيرا ايشان ميدانند كه اين از دانش است كه عقل به چيزي نپردازد كه در آ ن دانش را ياراي گشت و گذاري نيست و اينكه عقل دست بهياري نيازد كه وسائل و ادوات انساني او، وي را به شناخت آن رهبري نمينمايد و آگاه بدان نميسازد.
اين تصوير درستي از راسخان در علم است ... چه جز افراد سطحي ، خودپسند و مغرور نميشوند و منكر حقائق نميگردند، كساني كه دانشهاي سطحي ايشان را گول ميزند و گمان ميبرند كه ا يشان به همه چيز پي برده اند، و آنچه كه ايشان بدان پي برده اند وجود ندارد. يا اينكه مي انگارند حقائق را فهميده اند، و به حقائق اجازه نميدهند جز به همان صورتي باشد كه ايشان فهميده اند. از اينجا است كه با كلام مطلق خدا با مقرّرات عقلاني خود روبرو ميشوند. مقرّراتي كه ساخته و پرداخت? عقل محدود ايشان است . امّا دانايان حقيقي بيش از اين فروتن و متواضعند كه چنين چيزي را بشود از آنان ديد. ايشان تسليم اين امرند كه عقل بشري عاجز ا ز درك حقائق بسياري است كه در توان خرد نبوده و فراتر از محدود? قدرت آن است . همچنين ايشان از فطرت بس صادقي برخوردارند و هر چه زودتر فطرت صادقشان با حق تماس ميگيرد و بدان اطمينان مي يابد و در كنارش مي آرامد.
(
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وَمَا يَذَّكَّرُ إِلا أُولُو الألْبَابِ )
و جز صاحبان عقل ( اين را) متذكّر نميشوند...
گوئي ميان صاحبان عقل و ميان فهم حق جز اين فاصله اي نيست كه يادآور شوند... چه همين كه يادآور شدند، حق مستقرّ در فطرت به خدا رسيد? ايشان ، به تكان مي افتد و جلو ه گر ميشود و در عقلهايشان ثابت و استوار ميگردد. بدين هنگام زبان ها و دلهايشان به دعاي متواضعانه و ذكر توبه كارانه اي مي پردازند و از خدا ميخواهند كه : ايشان را بر حق ثابت بدارد، و دلهايشان را پس از دريافت هدايت منحرف نگرداند، و رحمت و بزرگواري خود را بر ايشان كامل گرداند... همچنين روز گردآوري يعني قيامت را به ياد ميآورند: روزي كه سگي در فرارسيدنش نيست ، و وعده اي است كه خلافي در آن نميباشد:
(رَبَّنَا لا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ (8)
رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لا رَيْبَ فِيهِ إِنَّ اللَّهَ لا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ) (9)
( چنين فرزانگان خردمندي ميگويند: ) پروردگارا! دلهاي ما را ( از راه حق ) منحرف مگردان بعد از آنكه ما را ( حلاوت هدايت چشانده و به سوي حقيقت ) رهنمود نموده اي ، و از جانب خود رحمتي به ما عطاء كن . بيگمان بخشايشگر توئي تو. پروردگارا! تو مردمان را در روزي كه ترديدي در آن نيست جمع خواهي كرد ( تا همگان را در برابر كارشان پاداش دهي و بدين امر وعده داده اي و) بيگمان خدا خلاف وعده نميكند...
(1/81)



اين حال راسخان در علم با پروردگارشان است . اين حالي است كه سزاوار وجود ايمان است . ايماني كه سرچشمه ميگيرد از اطمينان به فرموده و وعد? خدا، از يقين به گفت? خداوند و عهد او، از آشنائي با رحمت و كرم او، با وجود بودن چنين رحمت و كرمي ، از ترس از قضاي استوار و قدر نهان او، از تقو ي و حساسيت و بيداري اي كه ايمان آن را بر دلهاي مؤمنان شايسته واجب و پديدار ميگرداند، در نتيجه چنين دلهائي شبي يا روزي نه غافل ميشوند و نه گول ميخورند و نه فراموشكار ميگردند.
دل با ايمان ، ارزش هدايت بعد از ضلالت را ميداند .
ارزش ديدار آشكار بعد از تاريكي قهّار را مي فهمد. ارزش استقرار بر راستاي راه بيرون بعد از حيراني در ظلمتكد? درون را مي شناسد. ارزش اطمينان حاصل از يافتن حق بعد از تزلزل را ميداند. ارزش آزادي از بندگي و بندگان و رسيدن به بندگي خداي يگان? سبحان را درك ميكند. ارزش داشتن همّتهاي والاي بزرگ بعد از سرگرمي به همّتهاي كوچك ناچيز را در مدّ نظر دارد...و ميداند كه اين خداوند است كه در برابر داشتن ايمان ، هم? اين توشه ها را بدو بخشيده است ... از اينجا است كه او از عودت به ضلالت ميترسد، همانگونه كه شخص كه راه راست و روشن را پيدا كرده و در آن روان است مي ترسد كه دوباره به دست و پا افتد و به سرگرداني در پـيچ و خمهاي تاريك گرفتار آيد. همچنين همانگو نه ميترسد كه شخصي كه لذّت سايه را چشيده باشد ميترسد دوباره به گرماي سوزان نيمروزو تُف و هُرْم آفتاب دچار شود... در ايمان راستين لذّتي است كه كسي آن را چنانكه بايد نميداند مگر آن كس كه دود بي ديني به چشمانش رفته و مز? نامطبوع كفر را چشيده و بدبختي و تلخي الحاد را ديد ه باشد. در آرامش حاصل از ايمان حلاوتي است كه كسي آن را چنانكه بايد نميداند مگر آن كس كه خود بدبختي پريشاني و سرگرداني را چشيده باشد.
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از اينجا است كه مؤمنان با آن دعاي خاشعانه رو به درگاه پروردگار خود ميآرند و فرياد ميدارند كه :
(رَبَّنَا لا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا )...
پروردگارا! دلهايمان را ( از راه حق ) منحرف مگردان بعد از آنكه ما را ( حلاوت هدايت چشانده و به سوي حقيقت ) رهنمود نموده اي . ...
و رحمت خدا را فرياد ميدارند كه باري با هدايت بعد از ضلالت ، ايشان را در بر گرفته بود، و بديشان چنين عطائي ارمغان داشته بود كه هيچ نوع عطاي ديگري با آن برابري نمي كند:
(وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ) (8)
و از جانب خود رحمتي به ما عطاء كن . بيگمانبخشايشگر توئي تو...
آنان با الهامگيري ا ز ايمانشان ميدانند كه ايشان نميتوانند چيزي را فراچنگ آرند مگر در ساي? رحمت و كرم خداوند. و اينكه آنان بر دلهايشان توانائي ندارند، چه دلها در يد قدرت خداوند است ... لذا با دعا رو به خدا ميدارند و از او درخواست مينمايند كه ايشان را با مدد و ياري و نجات و رستگاري خود كمك كند.
از عائشه - رضي الله عنها - روايت است كه گفته است : رسول خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم در دعاي خود بسيار ميگفت :
(يا مُقَلّبَ الْقُلُوبِ! ثَبّتْ قَلْبي عَلى دينِكَ)...
اي دگرگون سازند? دلها ! دلم را بر دين خود ثابت بدار...
باري بدو عرض كردم : اي فرستاد? خدا، خيلي اين دعا را مييفرمائي . گفت :
(لَيْسَ مِنْ قَلْبٍ إلّا وَ هُوَ بَيْنَ أصْبُعَيْنِ مِنْ أصابع الرّحْمانِ ، إذا شاءَ أنْ يُقيمَهُ أقامَهُ ، وش إنْ شاءَ أنْ يُزيغَهُ أزَاغَهُ...)[11]
دلي نيست مگر آنكه ميان دو انگشت از انگشتان خداوند رحمان قرار داشته باشد. اگر خواست آن را پابرجاي دارد، پابرجايش ميدارد، و اگر خواست آن را منحرف گرداند، منحرفش ميسازد...
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هرگاه دل با ايمان بدين منوال وقوع مشيّت را احساس و اينگو نه بدان پي برد، در جلو او جز اين راه ، راه ديگري نميماند كه با حرارت و گرمي به خدا متّكي شود، و با اصرار و ابرام متوسّل به حمايت و حفاظت او گردد، و به درگاه رحمت و كرمش گرايد و خدا را به جاه و جلالش سوگند دهد كه گنجي را كه به وي ارمغان داشته است و عطائي را كه بدو بخشيده است ، محفوظ و مصون نمايد.
*
بعد از اين بيان، خداوند به بيان سرنوشت كساني مي پردازد كه كافر شده اند، و سنّت خدا را به ميان ميكشد كه در مؤاخذ? ايشان در برابر گناهانشان تغييرناپذير است . آنگاه به تهديد كساني از اهل كتاب مي پردازد كه كافر ميشوند، و در برابر اين دين مي ايستند و سنگر ميگيرند. سپس به پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم دستور ميدهد كه ايشان را بيم دهد، و به يادشان اندازد پيروزي و نصرتي را كه با چشمان خود در جنگ بدر ديدند، اينكه گروه اندك مؤمني بر گروههاي كافر فراواني فائق آمدند و شاهد پيروزي را در آغوش كشيدند:
(إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلا أَوْلادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ (10)
كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ (11)
قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمِهَادُ (12)
قَدْ كَانَ لَكُمْ آيَةٌ فِي فِئَتَيْنِ الْتَقَتَا فِئَةٌ تُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأُخْرَى كَافِرَةٌ يَرَوْنَهُمْ مِثْلَيْهِمْ رَأْيَ الْعَيْنِ وَاللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ مَنْ يَشَاءُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لأولِي الأبْصَارِ) (13)
(
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در چنين روزي) بهيچوجه اموال و اولاد كافران نمي توانند آنان را از خدا بي نياز كنند ( و ماي? رهايي ايشان از عذاب خدا گردند) و ايشان افروزين? آتش ( دوزخ ) هستند. ( اينان رفتار و كردار زشتي دارند) همچون رفتار و كردار قوم فرعون و كساني است كه پيش از ايشان بودند و آيات ما را ( باوجود روشني ) تكذيب كردند، پس خدا آنان را به ( كيفر) گناهانشان گرفت، و خداوند شديدالعقاب است . ( اي پيغمبر) به كساني كه كافرند بگو: شما ( در دنيا) شكست خواهيد خورد و ( در آخرت ) در دوزخ گردآورده ميشويد، ( و دوزخ ) چه بد جايگاهي است . در دو دسته اي كه ( در ميدان جنگ بدر) با هم روبرو شدند، نشانه اي ( و درس عبرتي ) براي شما است . دسته اي در راه خدا مي جنگيد ( و براي اعلاء فرمان خدا و انتشار دين حق مي رزميد)
و دست? ديگر كافر بود ( و در راه اهريمن هوي و هوس نبرد ميكرد. چنين كافراني ) مؤمنان را ( به خواست خدا) با چشم خويش دو برابر ( تعداد واقعي ) خود ميديدند ( و بدين سبب ترس و هراس بر آنان چيره شد و گريختند) و خداوند هر كس را بخواهد با ياري خود تأييد ميكند ( و پيروزي را نصيب او ميگرداند) بيگمان در اين امر عبرتي براي صاحبان چشم ( بينا و بينش راستين ) است ...
اين آيات خطاب به بني اسرائيل آمده است و آنان را به سرنوشت كافران پيش از ايشان و بعد از ايشان تهديد مينمايد. در آنها نكت? لطيف و پرمعنائي نيز وجود دارد...
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خداوند ايشان را به ياد سرنوشت فرعون و فرعونيان مي اندازد... اين خدا بود كه فرعون و فرعونيان را نابود كرد، و بني اسرائيل را نجات داد. و ليكن اين كار به بني اسرائيل حق ويژه اي نميدهد، اگر گمراه شوند و كفر پيشه گيرند، و ايشان را - اگر منحرف گردند - از ننگ كفر رهائي نمي بخشد و از اطلاق و صف كافر بر آنان باز نميدارد، و مانع آن نميگردد كه به جزاي كافران در دنيا و آخرت گر فتار آيند همانگو نه كه فرعون و فرعونياني بدان گرفتار آمدند كه خداوند بني اسرائيل را از دست آنان نجات داد!
همچنين خداوند شكست قريش - كه كافر بودند - در جنگ بدر را براي آنان بيان ميدارد تا بديشان بگويد: سنّت خدا تغييرپذير نيست . و هيچ رادع و مانعي نميتواند ايشان را بدور از آن دارد كه بر سر آنان همان آيد كه بر سر قريش آمد و به همان بلائي دچار شوند كه قريش بدان دچار شدند. چه علّت آن كفر بود، و كسي را جسارت آن نيست كه بر خدا ناز كند و چنين انگارد كه در پيشگاه او جاه و جلال و قرب و مقامي دارد و سخنانش در نزد خدا ردخور ندارد. بلكه كسي را چيزي جز ايمان صحيح رستگار نميگرداند و از عقاب و عذاب خدا نجات نميدهد:
(إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلا أَوْلادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ) (10)
( در چنين روزي ) بهيچوجه اموال و اولاد كافران آنان را نميتواند از خدا بي نياز كند ( و ماي? رهائي ايشان از عذاب خدا گردد) و ايشان افروزين? آتش ( دوزخ ) هستند...
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اموال و اولاد گمان ميرود كه ماي? نگهداري و نگهباني انسان شوند. و ليكن اينها هم در آن روزي كه شكي در آن نيست سودمند نمي افتند و كاري از آنها ساخته نيست ، زيرا در وعد? خدا خلاف نيست . چنين كافراني در آن روز ( افروزين? آتش ) هستند... خداوند با اين تعبير ( افروزين? آتش ) هم? ويژگيها و مشخّصات ( انسان ) را از آنان ميگيرد، و ايشان را در شكل هيزم و تخته و ديگر ( افروزينه هاي آتش ) به تصوير ميكشد... گمان نرود اموال و اولاد ماي? رستگاري و نجات انسان ميگردند، بلكه اموال و اولاد، و جاه و مقام و عظمت و شوكت ، در دنيا هم نيتوانند انسان را از آنچه خدا خواسته باشد در امان دارند.

(كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ) (11)
( اينان رفتار و كردار زشتي دارند) همچون رفتار و كردار قوم فرعون و كساني است كه پيش از ايشان بودند و آيات ما را ( با وجود روشني ) تكذيب كردند، پس خدا آنان را به ( كيفر) گناهانشان گرفت، و خداوند شديدالعقاب است .
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اين مثال در تاريخ بسي تكرار شده است ، و خداوند ان را در اين كتاب مفصّلاً نقل فرموده است . چنين مثلي بيانگر سنّت خدا در بار? كساني است كه آيات او را تكذيب مي كنند، و خداوند ان را هر جا كه بخواهد به مرحل? اجراء درمي آورد. پس براي تكذيب كنند? آيات خدا، نه اماني است و نه ضماني . در اين صورت كساني كه كافر شوند و رسالت محمّد صلّي الله عليه وآله وسلّم و آيات كتابي را تكذيب نمايند كه خدا آن را به حق براي او فرستاده است ، در معرض چنين سرنوشتي در دنيا و آخرت بطور يكسان قرار ميگيرند و به چنين سرنوشتي دچار ميگردند... از اينجا است كه به پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم ميآموزد كه ايشان را از دچار شدن به چنين سرنوشتي در هر دو جهان بترساند، و داستان نز ديك بدر را بر ايشان مثال زند، چه ممكن است داستان فرعون و كساني را فراموش كرد ه باشند كه پيش از او بوده اند و آيات خدا را تكذيب كرده اند و به انتقام شديد و سرنوشت اسف انگيزي گرفتار آمده اند:
(قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمِهَادُ (12)
قَدْ كَانَ لَكُمْ آيَةٌ فِي فِئَتَيْنِ الْتَقَتَا فِئَةٌ تُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأُخْرَى كَافِرَةٌ يَرَوْنَهُمْ مِثْلَيْهِمْ رَأْيَ الْعَيْنِ وَاللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ مَنْ يَشَاءُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لأولِي الأبْصَارِ) (13)
(
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اي پيغمبر) به كساني كه كافرند بگو: شما ( در دنيا) شكست خواهيد خورد و ( در آخرت ) گردآورده ميشويد و به دوزخ افكنده ميشويد، ( و دوزخ ) چـه بد جايگاهي است . در دو دسته اي كه ( در ميدان جنگ بدر) با هم روبرو شدند، نشانه اي ( و درس عبرتي ) براي شما است . دسته اي در راه خدا مي جنگيد ( و براي اعلاء فرمان خدا و انتشار دين حق مي رزميد) و دست? ديگر كافر بود ( و در راه اهريمن هوي و هوس نبرد ميكرد، چنين كافراني ) مؤمنان را ( به خواست خدا) با چشم خويش دو برابر ( تعداد واقعي ) خود ميديدند ( و بدين سبب ترس و هراس بر آنان چيره شد و گريختند) و خداوند هر كس را بخواهد با ياري خود تأييد ميكند ( و پيروزي را نصيب او ميگرداند) . بيگمان در اين امر عبرتي براي صاحبان چشم ( بينا و بينش راستين ) است ...
فرمود? خدا : (يَرَوْنَهُمْ مِثْلَيْهِمْ رَأْيَ الْعَيْنِ) برداشت دو معني دارد : يكي اينكه مرجع ضمير ( يَرَوْنَ ) به كفار برگردد، و مرجع ضمير ( هِمْ ) به مسلمانان . بر اين اساس معني آن چنين ميشود كه كافران با وجود كثرت خود، مسلمانان را زياد و خويشتن را كم ميديدند و ايشان را ( دو برابر خود) بنظر ميآوردند... اين هم كار خدا بود كه با لطفي كه در حق مؤمنان داشت ، چنين به خيال مشركان انداخت كه مسلمانان زيادند و ايشان كم ، و در نتيجه متزلزل شدند و دلهايشان لرزيد و گامهايشان لغزيد.
معني دوم برعكس معني اوّل ، چنين ميشود كه مسلمانان مشركان را ( دو برابر خودميديدند، در صورتي كه مشركان سه برابر ايشان بودند، و با وجود اين پايداري كردند و پيروز شدند.
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مهمّ اين است كه نصرت و پيروزي را از تأييدات خدا و خواست او بدانيم ... در اين كار خوار داستن كافران و تهديد ايشان نهفته است . همانگونه كه در آن استوار داشتن گامهاي مؤمنان ، و كوچك و ناچيز جلوه دادن دشمنانشان است ، و لذا بر مؤمنان است كه از دشمنانشان نترسند و بدسگالان خويش را بهيچ شمارند... اينجا - همانطور كه در ديباچ? سوره گفتيم - مقتضي هم اين است و هم آن ... قرآن هم در اينجا و هم در آنجا در تلاش و پيكار، و در كنش و در كار است ... قرآن پيوسته با چنين حقيقت بزرگ خود و با حقائق ديگري از اين دست كه در بر دارد بكار مشغو ل و فعّال است ... و آن اينكه وعد? خدا در بار? شكست كساني كه كفر ميورزند و حق را تكذيب ميكنند و از جاد? مستقم و برنام? خد ا منحرف ميگردند، در هر لحظه و زماني قائم و پابرجا است . وعد? خدا در ياري و پيروزي گروه مؤمنان - ولو اينكه تعدادشان كم هم باشند - هر لحظه و هر آن ، قائم و پابر جا است . پيروزي در گرو تأييد خدا و بسته به مرحمت الله است ، و او هر كس را كه بخواهد پيروز ميگرداند. اين هم حقيقتي است تغيير ناپذير.
بر گروه مؤمنان جز اين نيست كه بدين حقيقت آشنا بوده و بدان اعتماد داشته باشند و به چنين وعده اي اطمينان حاصل كنند، و براي كار نبرد، آمادگي لازم را در حدّ توان خو يش بهم رسانند و شكيبائي كنند تا آنگاه كه خدا اجاز? پيروزي ميدهد، و اينكه عجله و شتاب نكنند و مأيوس و نا اميد نگردند اگر مدّت زمان آن به تأخير افتاد كه نهان در علم خدا است ، و خدا برابر حكمت من خويش كار ميكند و پيروزي را به وقتي حو اله ميدارد كه در آن چنين حتّي را تحقّق مي بخشد.
(إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لأولِي الأبْصَارِ )
بيگمان در اين امر عبرتي براي صاحبان چشم ( بينا و بينش راستين است ...
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چشمي بايد كه بنگرد، و بينشي بايد كه بينديشد، تا عبرت آشكار و پـديدار آيد، و دلها آن را حفظ و به خاطر دارد. والّا در هر لحظه و آني و در هر روز و شبي، عبرتها درگذر است و پندها بر در و ديوار وجود جلوه گر!
*
خداوند متعال وقتي كه ميخواهد گروه مؤمنان را پرورده كند، براي آنان پرده از انگيزه هاي فطري نهاني برميدارد كه انحراف و كجروي از آنها برمي خيزد، اگر با بيداري هميشگي مهار نشوند، و نفس ، به افقهاي بالا چشم ندوزد، و دل را آويز? چيزي نكند كه در پشگاه خدا است و آن چيز بهتر و پاكتر از هم? چيزهاي ديگر است .
غرق شدن در شهوات دنيا، و خواستهاي نفس ها، و انگيزه هاي اميال فطري ، همان چيزي است كه دل را از بينش و نگرش غافل ميكند، و انسان ها را برمي انگيزد تا غرق در لذائذ نزديك محسوس شوند و به شهوات مادي فرو روند. از ديد? آنان آن چيزي را كه والاتر و بالاتر است پنهان ميدارد. احساس را سخت ميسازد و آن را از لذّت چشم دوختن به حيزهائي كه در فراسوي لذّت نزديك است محروم مينمايد، و وي را از تمتّع از انجام كارهاي بزرگ و شايسته اي باز ميدارد كه لائق انسان و درخور نقش بزرگي است كه در اين زمين برعهده دارد، و همچنين لائق آفريده اي است كه خدا او را در اين ملك پهناور خلافت داده است .
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از آنجا كه اين علائق و دوافع - با وجود اين - طبيعي و فطري بوده، و از سوي خداي بزرگ موظّفند كه براي بشريّت در حفظ حيات و ادام? آ ن ، نقش اساسي ايفاء كنند، اسلام به سركوبي و نابودي آنها اشاره و سفارش نميكند، ولي به كنترل و تنظيم و كاستن از حدّت و شدّت و يورش آنها فرمان ميدهد، و ميخواهد كه انسان فرمانده و گردانند? آنها بوده نه اينكه آنها فرمانده و گردانند? انسان باشند. همچنين اسلام ميخواهد در انسان روح تعالي و بلند پروازي بدمد و او را متوجّه چيزهائي گرداند كه بسي والا و بالايند. بر اين اساس نصّ قرآني كه عهده دار اين توجيه تربيتي و جهت دادن پرورشي است ، چنين علائق و دوافعي را عرضه ميدارد. و در كنار آنها تا چشم كار ميكند انواعي از لذائذ حسّ و نفس موجود در دنياي ديگر را مي نماياند. لذائذي كه آن كساني بدان ميرسند كه در زندگي اين جهان ، نفس خو د را كنترل ميكند، و آن را از غرق شدن در لذائذي كه دوست ميدارد بدور ميدارند، و انسانيّت والاي خود را محفوظ مينمايند. روند قرآني در يك آيه ، عزيزترين شهوات و آرزوهاي زميني نفس انسان را گرد ميآورد: زنان ، فرزندان ، ثروت انباشته، اسبان، زمين سرسبز و پرمحصول ، چهارپايان ... اينها چكيد? علائق زميني است . يا خودشان ماي? لذائذ و خوشيند، و يا اينكه ميتوانند براي صاحبان خود جلب لذائذ و خوشي كنند و بر شادي و شادمانيشان بيفزايند... در آي? بعدي لذائذ و خوشيهاي ديگري نشان ميدهد كه در جهان ديگرند: باغهائي كه در زير آ نها جويبارها روان است . همسران پاكيزه . بالاتر از همه ، رضايت خدا... اينها همه از آن كسي است كه چشمان خويش را به بالاتر از لذائذ زمين ميدوزد، و دلش با خدا پيوند ميگيرد، بدانگونه كه دو آيه زير نشان ميدهند:
(
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زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالأنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ (14)
قُلْ أَؤُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِنْ ذَلِكُمْ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ (15)
الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا إِنَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ (16)
الصَّابِرِينَ وَالصَّادِقِينَ وَالْقَانِتِينَ وَالْمُنْفِقِينَ وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالأسْحَارِ) (17)
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در انسان محبّت شهوات ( و دلبستگي به امور مادي ) جلوه داده شده است از قبيل عشق به زنان و فرزندان و ثروت هنگفت و آلاف و الوف طلا و نقره و اسبهاي نشاندار ( و مركبهاي ممتاز) و چهارپايان ( همچون : شتر و گاو و بز و گوسفند...) و كشت و زرع . اينها ( همه ) كالاي دنياي پست ( فعلي ) است و سرانجام نيك ( تلاشگران در راه حق ) در پيشگاه خدا است ( و همو داند كه در آخرت به نيكوكاران چه چيزهائي عطاء خواهد كرد) . بگو: آيا شما را از چيزي بياگاهانم كه از اين ( چيزهائي كه در ديده ها آراسته و جلوه گر داده شده است ) بهتر است ؟ براي كساني كه پرهيزگاري پيشه كنند در نزد پروردگارشان باغهائي ( در جهان ديگر) است كه رودخانه ها از پاي ( درختان ) آنها مي گذرد. آنان در آنجاها جاويدانه خواهند بود. ( همچنين ايشان را) همسران پاكيزه ( از هر پليدي و نقصي ) و خوشنودي خدا است . و خداوند ( رفتار و كردار) بندگان را مي بيند ( و نيّت دروني ايشان را ميداند) . همان كساني كه ( ايمان دل آنان را لبريز ميسازد و فرياد برميآورند و) مي گويند : پروردگارا ما ايمان آورده ايم . پس گناهان ما را ببخش و ما را از عذاب آتش ( دوزخ ) بدور دار. و همان كساني كه ( در راه اطاعت و عبادت ، و دوري از گناه و معصيت ، و تحمّل مشقّات و ناملايمات ) بردبار، و ( در نيّت و كردار و گفتار) درستكار، و ( با خشوع و خضوع بر طاعت و عبادت ) مداوم و ماندگار، و ( از آنچه ميتوانند و بدان دسترسي دارند) بخشاينده، و در سحرگاهان آمرزش خواهند...
(
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زُيِّنَ لِلنَّاسِ) براي مردمان آراسته شده است .... ساخت فعل مجهول در اينجا اشاره دارد به اينكه تركيب فطري انسانها، چنين ميل و گرايشي را دربردارد، و ميل و گرايشي دوست داشتني و آراسته است ... اين هم بيان واقعيّت از يكي از دو جنب? آن است . چه در انسان اين ميل و گرايش بدين ( شهوات ) هست ، و آن حزئي از هستي اصيل او است ، و نيازي به انكار آن نيست ، و در ذات خود بد بشمار نميآيد. زيرا براي زندگي بشريّت ضروري است و بايد باشد تا زندگي ريشه بدواند و رشد يابد و بردوام بماند - همانگو نه كه قبلاً گفتيم - و ليكن واقعيّت گواهي ميدهد كه در فطرت انسان جنبه ديگري هم وجود دارد كه همسنگ با چنين ميل و گرايشي است و ماي? تعديل آن ميگردد، امّا انسان پيوسته سعي ميكند كه تنها جنب? يكم را پيش چشم دا رد و فقط مستغرق در آن شود. و نيروي نفخ? آ سماني يا مد لول و الهام آن را از دست دهد. اين جنب? دوم عبارت است از جنبه استعداد تعالي ، و استعداد كنترل نفس و نگاه داشتن در حدّ سالم استفاده از اين شهوات ) . حدّ سازند? نفس و زند گي . همراه با چشم دوختن هميشگي به پيشرفت زندگي و بالا بردن آن به افقي كه آن نفخ? آسماني ، انسانها را بد ان فرياد ميدارد. و پيوند دادن دل بشري با ساكنان ملكوت اعلي ، و سراي عقبي و رضايت الله ... استعداد دوم ، استعداد يكم را مهذّب و پاكيزه ميدارد، و آن را از شوائب و آلودگيها مي زدايد، و در حدود و ثغو ر اميني نگاه ميدارد كه در آنجاها جنب? لذّت حسّي و كششهاي نزديك و دم دست ، بر روح انسانيّت و علائق والاي دور دست آن سركشي نكند... رو به خدا كردن و تقواي خدا داشتن ، رشت? بلندگرائي و بالا رفتن به سوي آن علائق والاي دور دست است .
(زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ )
در انسان محبّت شهوات ( و دلبستگي به امور مادي ) جلوه داده شده است ...
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اين شهوات ، شهوات درست لذّت بخشي است ، نه شهوات ناپاك و زشت . تعبير، در اينجا ما را به زشت داشتن و بد آمدن از آنها فرا نخواند. بلكه ما را
دعوت ميكند به اينكه سرشت و انگيزه هاي آنها را بشناسيم، و آنها را در جاي مقرّر خود بگونه اي قرار دهيم كه از آن تجاوز نكنند، و بر چيزهائي كه در زندگي بسي گرامي تر و والاترند، سركشي ننمايند. همچنين ما را فرا ميخواند به اينكه بدنبال استفاده ضروري از آن ( شهوات ) بدون هيچگو نه اغراق و زياده روي ، به افقهاي بلند ديگري چشم بدوزيم.
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در اينجا اسلام به سبب مراعات فطرت بشري و قبول آن بدانگونه كه هست ، و تلاش آن در راه تهذيب فطرت و بالا بردن و ارزش دادن بدان، نه سركوب كردن و از ريشه كندن آن ، ممتاز و انگشت نما ميگردد... كساني كه اين روزها در باره ( سركوب كردن ) و زيانهاي آن ، و ( عقده هاي رواني ) اي كه سركوب كردن و ريشه كن كردن باعث ايجاد آن ميگردد سخن مي گويند، مقرّر ميدارند كه سبب اصلي عقده ها ( سركوب كردن ) است نه ( كنترل كردن ) ... و آن عبارت از اين است كه انگيزه هاي فطرت را پليد و پلشت بشمارند و آنها را از پايه و اساس زشت و ناپسند بدانند. سركوب كردن شخص را تحت دو فشار مخالف مي اندازد. فشاري از سوي احساسش - كه الهام يا دين يا عرف ، ماي? ايجاد آن شده است - مبني بر اينكه انگيزه هاي فطرت انگيزه هاي ناپاكي بوده و درست نيست اصلاً وجود داشته باشند. اين نظريه اشتباه است و وسوس? اهريمنانه اي بيش نيست . فشاري هم از سوي اين انگيزه هائي كه نميشود بر آنها چيره شد و مقهورشان كرد. زيرا در هستي زندگي بشريّت داراي وظيف? اصيلي هستند كه زندگي بشريّت جز با آنها تكامل نمي يابد، و پروردگار آنها را بيهوده در فطرت نيافريده است ... بدين هنگام بر اثر چنين مبارزه اي ( عقده هاي رواني ) ايجاد ميگردد... اگر خويشتن را از مجادله و ستيز با قبول صحّت چنين نظريه هاي رواني برهانيم، باز هم اسلام را مي بينيم كه سلامت وجود انساني را از دست اين نزاع موجود ميان دو بخش روان بشري نجات بخشيده است ، نزاع موجود ميان كششهاي شهوت و لذّت ، و ميان شوق و شور بلندپروازي و تعالي ... اسلام ، هم بدين و هم بدان، در حدّ متوسط و معتدل ، ميدان فعّاليّت و تلاش هميشگي مي بخشد.
((زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالأنْعَامِ وَالْحَرْثِ...)...
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در انسان محبّت شهوات ( و دلبستگي به امور مادي ) جلوه داده شده است از قبيل عشق به زنان و فرزندان و ثروت هنگفت و آلاف و الوف طلا و نقره و اسبهاي نشاندار ( و مركبهاي ممتاز) و چهار پايان ( همچون : شتر و گاو و بز و گوسفند...) و كشت و زرع ...
زنان و فرزندان لذّت نيرومندي از لذائذ نفس انساني بشمارند... با اين دو ( ثروتهاي هنگفت و آلاف و الوف ) از طلا و نقره ، مقرون گشته و در كنار همديگر ذكر شده اند... حرص و ولع مال اندوزي را ألْقَناطيرِ الْمُقنْطَرَةِ) نشان ميدهد. اگر تنها دوست داشت ثروث بود مي فرمود: وَ الْأمْوالِ . ( و اموال ) . يا: وَ الذّهَبِ وَ الْفِضّةِ . ( و طلا و نقره ) . و ليكن ذكر ( الْقَناطيرِ الْمُقنْطَرةِ ) تصوير ويژه اي در ذهن مي آفريند كه مقصود همان است . تصوير حرص و ولع شديد بر رويهم انباشتن طلا و نقره . يعني رويهم انباشتن و اندوخته كردن دارائي هنگفت، خودش عشقي و لذّتي دارد، اگر هم از اين چشم پوشي شود كه دارائي ميتواند ماي? افزايش شهوات و لذائذ ديگر براي دارند? خود گردد.
آنگاه خداوند در كنار زنان و فرزندان و ثروتهاي هنگفت و آلاف و الوف از طلا و نقره ، اسبان نشاندار را ذكر مي فرمايد. اسبها زينت دوست داشتني و فرح افزائي بوده و حتّي امروزه در عصر ابزار و آلات مادي هم چنين هستند. چه اسبها زيبا و با غيرت و تيزتك و نيرومند و هوشيار و رام و بامحبّت ميباشند. حتّي كساني كه براي اسب سواري هم از آنها استفاده نميكنند، از ديدن آنها لذّت مي برند و مادام كه بيحال و دل مرده نباشند از مشاهد? اسبان جوان، غرق در شور ميشوند.
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خداوند به همراه چنين چيزهائي ، چهارپايان و كشت را ذكر ميكند. چهارپايان و كشت هم در ذهن و در واقعيّت زندگي با هم مقترن و همجوارند... چهارپايان و مزارع سرسبز و خرّم ...كشت و زرع خوشايند و لذّت آور است ، زيرا صحن? رشد و نموّ است . گشايش زندگي و باز شدن حيات ، خودش صحن? محبوب و دوست داشتني است . وقتي كه بدان لذّت مالكيّت هم افزوده گردد، كشت و زرع و چهارپايان هم دل انگيز و دلربا خواهند بود و خوشي آنها نمايان تر ميگردد.
اين لذائذي كه در اينجا از آنها نام رفته است نمون? لذائذ نفوس است ، و بيانگر لذائذ و خوشيهائي است كه در محيط مخاطب آن روزي قرآن وجود داشت . برخي از آنها ماي? لذّت و مسرّت هر نفسي در هم? ادوار و اعصار است . قرآن چنين لذائذي را نخست عرضه ميدارد، سپس ارزش حقيقي آنها را بيان مينمايد، تا در جاي مقرّر خود بمانند و از آن تجاوز ننمايند و فراتر نروند.
(ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا )
اينها ( همه ) كالاي دنياي پست ( فعلي ) است ...
هم? آن چيزي كه از لذائذ دلربا و خو شايند - و سائر لذائذ و شهواتي كه همانند آنها باشد- كالاي دنياي پست است ، نه كالاي دنياي والا و افقهاي بالا... كالاي اين زمين نزديك است ...اما كسي كه خواهان چيز بهتر از آنها، و بلكه بهتر از هم? آنها باشد بايد آن را در پيشگاه خدا بجويد... چه آنچه در نزد او است بهتر است .، زيرا ذاتاً برتر است و در مكا ن برتري است ... آن چيز بهتر است چون نفس را بالا مي برد و از غرق شدن در شهوات مصون ، و از دلبستگي و چسبيدن به زمين بدون كوچكترين توجّه و نگرشي به آسمان ، محفوظ ميدارد...كسي كه در پي چيز بهتري است ، بايد . بداند كالائي كه در پيشگاه خدا است از همه چيز بهتر است . در نزد او، عوض و بدل چنين لذائذي وجود دارد.
(
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قُلْ أَؤُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِنْ ذَلِكُمْ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ) (15)
بگو: آيا شما را از چيزي بياگاهانم كه از اين ( چيزهائي كه در ديده ها آراسته و جلوه داده شده است ) بهتر است ؟ براي كساني كه پرهيزگاري پيشه كنند در نزد پروردگارشان باغهائي ( در جهان ديگر) است كه رودخانه ها از پاي ( درختان ) آنها ميگذرد. آنان در آنجاها جاويدانه خواهند بود. ( همچنين ايشان را) همسران پاكيزه ( از هر پليدي و نقصي) و خوشنودي خدا است . و خداوند ( رفتار و كردار) بندگان را مي بيند ( و نيّت دروني ايشان را ميداند) ...
اين كالاي اخروي كه آيه در اينجا بيانش ميدارد، و به پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم دستور داده ميشود كه بدان پرهيزگاران را مژده دهد، همه و همه نعمتهاي حسّي و مادي هستند... ولي ميان آنها و ميان كالاي دنيا، فرق اساسي است ... كالاي اخروي از آن كسي جز پرهيزگاران نيست و تنها متّقيان بدان ميرسند، آن كساني كه هراس از خدا و ياد الله در دلهايشان است . احساس تقوي احساسي است كه روح را جلا ميدهد و شعور را صفا. احساسي است كه نمي گذارد شهوات نفس را در خود غرق كنند، و اينكه نفس همچون چهارپا در چراگاه لذائذ رها شود و بچرد. كساني كه از خداي خود ميترسند هنگامي كه بدين كالاي حسّي چشم ميدوزند كه بديشان مژده داده شده است ، با دلي بدان مي نگرند كه آئين? آن از زنگ ماده و ماده پـرستي پاك، و احساس آن از شهوت حيواني بدور است . اين متّقيان در حالي كه هنوز در اين زمين ميزيند، چشم بدان كالاي گرانبهاي ربّاني ميدوزند، و پيش از آنكه مرگشان فرا رسد، و روزگار طومار زندگيشان را در هم نوردد و به نزد پروردگارشان روند، اميد رسيدن بدان نعمتهاي آسماني را چشم ميدارند.
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در چنين كالاي پاكيزه و آبرومندانه اي ، عوض كاملي از بدل كالاي دنيوي و افزون بر آن است .
اگر كالاي دنيوي آنان در دنيا، كشتزار پر محصول و سرسبزي است ، در آخرت باغهاي كامل و تمام عياري است كه در زير درختانش جويبارها جاري و روان است ، بالاتر از اين ، چنين كالائي جاودانه است و آنان هم در آن جاويدانند، نه اينكه مانند كشتزار دنيا زمان محدود و گذرائي داشته باشد.
اگر كالاي دنيوي آنان ، زنان و فرزندانند، در آخرت همسران پاكيزه است . در پاكيزگي آنان كرامت و بزرگواري، و برتري بر لذائذ زمين در اين زندگي دنيوي است .
امّا اسبهاي نشاندار و چهارپايان ، و ثروتهاي هنگفت و آلاف و الوف از طلا و نقره، در دنيا وسائل و ابزاري براي حصول كالا و نعمتند. امّا در آخرت براي فراچنگ آوردن نعمت و رسيدن به اهداف ، نيازي به وسائل و ابزار نيست .
علاوه بر اينها، در آنجا چيزي است كه بالاتر از هر كالا و نعمت ديگري است ... در آنجا ( رضايت خدا) است . رضايتي كه با زندگي دنيا و زندگي آخرت هر دو برابر است ... و بلكه بالاتر از آنها است ... رضايت است ، رضايت با هم? زيبايي ها لفظي و مهرباني معنويش .
(وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ)
و خداوند ( رفتار و كردار) بندگان را مي بيند ( و نيّت دروني ايشان را ميداند) ...
خدا حقيقت فطرت آنان و اميال و كششهائي را مي بيند كه در فطرتشان سرشته شده است . خدا رهنمودها و الهاماتي را مي بيند كه براي چنين فطرتي خوب و شايسته است . خدا كاركرد و نقش فطرت را در امر زندگي و ما بعد آن مي بيند.
آنگاه توصيف چنين بندگاني به ميان ميآيد. در آن ، حال پرهيزگاران را با پروردگارشان به تصوير مي كشد. حالي كه با داشتن آن ، استحقاق چنين رضايتي را پيدا كرده اند.

(الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا إِنَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ (16)
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الصَّابِرِينَ وَالصَّادِقِينَ وَالْقَانِتِينَ وَالْمُنْفِقِينَ وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالأسْحَارِ) (17)
همان كساني كه ( ايمان ، دل آنان را لبريز ميسازد، و فرياد برميآورند و) ميگويند: پروردگارا! ما ايمان آورده ايم ، پس گناهان ما را ببخش و ما را از عذاب آتش ( دوزخ ) بدور دار. و همان كساني كه ( در راه طاعت و عبادت و دوري از گناه و معصيت و تحمّل مشقّات و ناملايمات ) بردبار و ( در نيّت و كردار و گفتار) درستكار، و ( با خشوع و خضوع بر طاعت و عبادت ) مداوم و ماندگار، و ( از آنچه ميتوانند و بدان دسترسي دارند) بخشاينده ، و در سحرگاهان آمرزش خواهند... در اين دعايشان ، اشاره اي به تقوايشان نهفته است . اين دعا اعلان ايمان ، و وسيل? شفاعتي در پيشگاه خدا، و طلب غفران ، و ماي? پرهيز از آتش دوزخ است .
در هر صفتي از صفات ايشان ، نشان? ارزشمندي در زندگي انسانيّت و در زندگي گروه مسلمانان است . در صبر، چيرگي بر درد و ناراحتي ، پيروزي بر شكوه و گلايه، ثبات بر رنجها و گرفتاريهاي تبليغ ، اداي وظائف و تكاليف حق ، تسليم خدا شدن و سر بر خط فرمان او نهادن در برابر آنچه براي آنان ميخواهد، و پذ يرش حكم خدا و رضايت به داد? الله است .
در صدق ، افتخار به حق است كه قوام وجود و اساس هستي است ، و در آن دوري گزيدن از ضعف و عجز است . چه دروغ چيزي جز ضعف و عجز از گفتن سخن حق نيست ، نگفتن حق به خاطر پرهيز از زيان و ضرري يا جلب نفع و سودي .
در خشوع و خضوع در برابر خدا، اداي حق الوهيّت و اداي واجب عبوديّت است ، و با تواضع و فروتني در برابر خداوند يگانه اي كه كرنش جز او را نسزد، كرامت نفس و بزرگمنشي انسان را ميتوان تحقّق بخشيد.
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در انفاق و احسان ، آزادي از قيد بندگي ثروت ، رهائي از ربق? بخل، برتري دادن حقيقت برادري انساني بر شهوات و لذائذ شخصي ، و برقراري ضمانت اجتماعي و همياري در ميان مردمان بگونه اي كه شايست? دنيائي باشد كه در آن انسانها مي زيند، وجود دارد.
علاوه بر هم? اينها، استغفار در سحرگاهان، پرتوهاي درخشان و خوشايند و ژرفي دارد... خود واژ? ( سحرگاهان ) به تنهائي سايه اي از اين مدّت از شب را كه اندكي پيش از دميدن فجر است ، به تصوير ميزند. مدّت زمانيي كه در آن هوا صاف و فرح افزا و آرام است و انديشه هاي نفس در آن بال ميگيرند و پر ميزنند، و نفسهاي زنداني از بند زندان تن رها و شادمانه در پهن? فضا به پرواز در ميآيند. وقتي كه منظر? استغفار هم بدان افزوده گردد، پرتو زيبا و رخشاني را در جهان نفس و در ضمير هستي بطور يكسان به حركت در ميآورد. بدين هنگام است كه روح انسان و روح جهان در يك خط به هم ميرسند و هر دو با هم رو به آفريدگار جهان و آفريدگار انسان ميدارند.
اينان كه شكيبا و بردبار، راستگو و درستكار، خاشع و خاضع ، احسان كننده و نيكوكار، و استغفار كننده و آمرزش خواهند، ايشان را ( رضايت خدا) است ... آنان مستحقّ چنين رضايتي هم هستند. رضايت ! چه واژ? دلربا و زيبا و معني مهربانانه و فرح افزائي دارد. رضايت فراتر و والاتر از هم? شهوات و لذائذ، و بهتر و برتر از هم? كالاها و نعمتها است .
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اينگو نه قرآن ، نفس بشري را از جايگاه زمينيش بلند ميگرداند و كم كم آن را در اقطار جهان و در ميان انوار رخشان به پرواز در ميآورد و بالاتر و بالاترش ميبرد تا آهسته و آرام و مشفقانه و مهربانانه ، آن را به عالم ملكو ت بالا ميرساند. در اين مسير همؤ جوانب فطرت انسان و هم? كششهاي آن در نظر گرفته ميشود. ضعفها و عجزهايش مراعات ميگردد. نيروها و توانها و شوقها و شورهايش به جوش و خروش انداخته شده و بكار گرفته ميشود... و بالاخره فطرت نه سركوب ميشود و نه مجبور. همچنين در جريان حيات هيچگونه وقفه اي ايجاد نميشود... آخر اين فطرت ساخت خدا است ، و قرآن هم برنام? خدا براي اين فطرت است .
(وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ)
خداوند بندگان را مي بيند...
*
تا اينجا هدف روند سوره بيان حقيقت توحيد، يگانگي الوهيّت و توليت ، و يگانگي كتاب و رسالت بود. موضع مؤمنان راستين و موضع منحرفاني را كه در دلهايشان كژي است ، نسبت به آيات خدا و در برابر كتاب خود به تصوير ميكشد... منحرفان را تهديد به سرنوشتي ميكند كه كافران در گذشته و حال بدان دچار آمده و ميآيند... سپس پرده از انگيزه هائي از فطرت برمي دارد كه انسان را از پند آموختن و عبرت گرفتن غافل ميسازند. و در آخر، حال پرهيزگاران را با پـروردگارشان ، و پناه بردنشان به خدا را به تصوير ميكشد.
از اينجا تا نهايت اين درس ، خويشتن را در برابر حقيقت ديگري مي بينيم ...اين حقيقت برخاسته از حقيقت نخستين است ... چه حقيقت توحيد مستلزم مصداقي است كه بايد در واقعيّت زندگي بشري داشته باشد. چنين مصداقي را بخش دوم اين درس مقرّر و معيّن ميدارد.
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بر اين اساس است كه بيان حقيقت نخستين را مجدّداً برگشت ميدهد تا آثار ملازم چنين حقيقتي را بر آن مترتّب دارد... درس را با گواهي خداي سبحان كه مي فرمايد: (أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلا هُوَ ) (جز او خدائي نيست ) ... و گواهي فرشتگان و دانشمندان بدين خقيقت، آغاز ميكند، و با آن صفت مربوط به توليت خداوند را ذكر مينمايد كه عبارت است از فرمانروائي او با عدالت و دادگري در بار? مردمان و كار و بار هم? جهان.
از آنجا كه خداوند، متفرّد به الوهيّت و توليت است ، نخستين چيزهائي كه مستلزم اقرار بدين حقيقت است ، عبارت است از : اقرار به عبوديّت خدا و بس، و تنها حاكم دانستن فرمان او در بار? هم? امور بندگان، و تسليم بندگان فقط در برابر فرمان يزدانشان ، و اطاعتشان از خدائي كه بر آنان توليت و نظارت دارد، و پيرويشان از كتاب او و پيغمبر او. چنين حقيقتي را اين فرمود? خداوند بزرگوار در بر دارد:
(إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الإسْلامُ )
بيگمان دين ( حق و پسنديده ) در پيشگاه خدا اسلام ( يعني خالصانه تسليم فرمان الله شدن ) است ...
چه خداوند ديني را جز اسلام از كسي نمي پذيرد... اسلامي كه عبارت است از تسليم و اطاعت و پيروي ... در اين صورت ديني را كه خداوند از مردمان مي پذيرد، تنها تصوّري در عقل نيست ، و تنها در تصديق قلبي خلاصه نميشود، بلكه اسلام عبارت است از عمل به حق اين تصديق و آن تصوّر... و حاكم كردن قانون خدا در هم? كار و بار بندگان، و اطاعت بندگان بدانچه خدا بدان فرمان ميدهد، و پيروي آنان از پيغمبر خدا در اجراء قوانين او.
خداوند اين چنين از اهل كتاب اظهار شگفت مي فرمايد و كار ايشان را مينماياند چه آنان ادّعا ميكردند كه بر آئين خدايند. سپس :
(يُدْعَوْنَ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِنْهُمْ وَهُمْ مُعْرِضُونَ) (23)
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آنان به سوي كتاب خدا ( قرآن ) دعوت ميشوند تا در ميانشان داوري كند ( و حق را از باطل جدا سازد، ولي آنان دعوت را نمي پذيرند) سپس گروهي از ايشان سرپيچي ميكنند و حال آنكه ( هميشه چنين كساني از حق و حقيقت ) روي گردانند...
اين امر ادعاي دينداري ايشان را از پايه ويران ميكند. چه خداوند هيچ ديني را بجز اسلام نمي پذيرد. اسلامي هم بدون تسليم خدا شدن ، اطاعت از رسول او كردن ، پيروي از برنام? او نمودن ، و كتاب وي را در امور زندگي حُكْم و حَكَميّت دادن ، وجود ندارد.
آي? بعدي پرده از اين روگرداني برميدارد - روگرداني ، تعبير واقعي از نداشتن ايمان به دين خدا است - چه اين كارشان نتيج? عدم اعتقاد به جدّي بودن ( دادگري ) در امر پاداش و پادافره در روز حساب و كتاب است :
(ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلا أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ)
اين ( عمل آنان ) بدان خاطر است كه ميگفتند: جز چند روز اندكي آتش ( دوزخ ) به ما نميرسد ( و مجازات محدودي داريم چون از قوم گزيده ايم !) ...
تكي? ايشان در اين باره بر اين بود كه اهل كتاب هستند:
(وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ) (24)
افتراهائي كه در دينشان ( به خدا مي بستند و پيوسته ) به هم مي بافتند ايشان را گول زده است ...
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چنين فريبي، فريب مكّارانه اي است . چه ايشان نه اهل كتابند، و نه اصلاً مؤمن بشمارند. بطور كلّي آنان بر دين خدا نيستند. ايشان وقتي به سوي كتاب خدا دعوت ميشوند تا در ميانشان داوري كند، گوش نميكنند و گروهي از آنان سرييچي مينمايند و روي ميگردانند. با اين قاطعيّت تمام خداوند سبحان در قرآن مجيد دين و حقيقت دينداري را مقرّر ميدارد... از بندگان جز شكل روشن قاطعان? يگانه اي را نمي پذيرد... دين : اسلام است و سن . اسلام : داوري بردن به سوي كتاب خدا و اطاعت و پيروي از آن است و بس ... پس هر كه چنين نكند، ديني ندارد، و مسلمان نيست ، اگر هم چنين كسي ادّعاي اسلام كند و ادّعاء نمايد كه او بر دين خدا است ، چه دين خدا را تنها خدا معرّفي مينمايد و مقرّر و روشن ميدارد، و دين پيرو و هوي و هوس انسانها نبو ده و از آن آرزوهاي ايشان سرچشمه نميگيرد... تاهر يك از آنان آن را بدانگونه معرّفي كند و بشناساند كه خود ميخواهد.
نه ، هرگز! بلكه كسي كه كافران را به دوستي ميگيرد - كافران برابر روند گفتار كساني هستند كه نمي پذيرند داوري به سوي كتاب خدا برده شود- ( هيچ علاقه و پيوندي با خدا ندارد) ... او را هيچگو نه علاقه اي با خدا نيست ، و اصلاً پيوندي ميان او و ميان خدا وجود ندارد... اين هم تنها بدان خاطر است كه چنين كافراني را به دوستي ميگيرد يا ياري ميكند يا از ايشان ياري ميخواهد. كافراني كه نمي پسندند داوري را به سوي كتاب خدا برند، اگر چه آنان ادّعاي ديانت ميكنند و خويشتن را پيرو دين خدا ميدانند.
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تحذير از اين دوستي كه دين را از اساس ويران ميكند، شدّت و حدّت ميگيرد. روند گفتار بر تحذير، تبصير را هم مي افزايد، و از گروه مسلمانان ميخواهد كه چشمان خود را باز كنند و حقيقت نيروهائي را ببينند كه در گستر? اين هستي در كارند، تنها خدا است كه سرور متصرّف در امور انسان و مالك ملك جهان است و ملك و دارائي را به هر كس كه خودش بخواهد ميدهد، و ملك و دارائي را از هر كس كه خودش بخواهد ميگيرد، و هر كس را كه بخواهد عزّت مي بخشد، و هر كس را كه بخواهد خوار ميدارد... چنين تصرّفي در كار انسان جز بخشي از تصرّف در كار هم? جهان نيست . خدا است كه شب را در روز و روز را در شب فرو مي برد و زنده را از مرده و مرده را از زنده بيرون ميآورد... اين است توليت عادلانه در بار? كار مردمان و كار جملگي جهان ، بس در اين صورت هيچيك از بندگان را توليت و قيمومت نشايد، و بندگان هر اندازه هم نيرومند بوده و از قدرت و دارائي و فرزندان بهره مند باشند، ايشان را تو ليت و قيمومت نسزد.
اين تحذير مؤكّد و مكرّر اشاره به واقعيّتي دارد كه بدان روزگار در ميان گروه مسلمانان موجود بود. از قبيل : واضح و آشكار نبودن طريق? كار به تمام معني . حفظ و مراعات پيوندها و وابستگيهاي خانوادگي و قومي و اقتصادي برخي از آنان با مشركان ساكن مكّه و با يهوديان مقيم مدينه ... و ديگر چيزهائي كه مقتضي چنين تفسير و تحذيري بود. همچنين اين تحذير مؤكّد و مكرّر اشاره دارد به سرشت گرايش نفس بشري به تأثيرپذيري از قدرتهاي ظاهري بشري، و ضرورت تذكّر نفس به حقيقت امر و حقيقت قدرتها، و به همراه آن توضيح دادن اصل عقيده و مقتضيات آن در واقعيّت زندگي.
درس با سخن تند و قاطعانه اي پايان مي گيرد. اسلام عبارت است از اطاعت از خدا و رسول . راه رسيدن به خدا، راه پيروي از رسول است . اسلام تنها اعتقاد قلبي يا گواهي زباني نيست :

(
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قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ )
بگو: اگر خدا را دوست ميداريد از من پيروي كنيد تا خدا شما را دوست بدارد...
(قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ) (32)
بگو: از خدا و از پيغمبر اطاعت و فرمانبرداري كنيد، و اگر سرپيچي كنند ( ايشان به خدا و پيغمبر ايمان ندارند و كافرند، و) خداوند كافران را دوست نميدارد...
يا اطاعت و پيروي است كه خدا آن را د وست ميدارد، و يا كفر و الحاد است كه خدا آن را زشت ميدارد... اين دو راه? روشن و آشكاري است .
اكنون پس از اين اجمال به تفصيل مي پردازيم :
*
(شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلا هُوَ وَالْمَلائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لا إِلَهَ إِلا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ) (18)
خداوند ( با نشان دادن جهان هستي بگون? يك واحد بهم پيوسته و يك نظام يگانه، عملاً) گواهي ميدهد اينكه معبودي جز او نيست ، و اينكه او ( در كارهاي آفريدگان خود) دادگري ميكند، و فرشتگان و صاحبان دانش ( هر يك بگونه اي در اين باره ) گواهي ميدهند. جز او معبودي نيست كه هم توانا است و هم حكيم ...
اين نخستين حقيقتي است كه جهان بيني اعتقادي در اسلام بر آن استوار ميگردد. حقيقت توحيد: توحيد الوهيّت ، و توحيد توليت و قيمومت ... توليت و قيمومت دادگرانه ... اين حقيقتي است كه سوره بدان آغاز ميگردد:
(اللَّهُ لا إِلَهَ إِلا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ) (2)
جز خدا، خدائي نيست و او زنده ( به خود) و متصرّف ( در كار و بار جهان ) است ...
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هدف آن هم از يك سو استوار داشتن حقيقت عقيد? ا سلامي است ، و از سوي ديگر زدودن شبهه هائي است كه اهل كتاب به دلها مي انداختند. زدودن آنها از قلوب خود اهل كتاب ، و زدودن آنها از قلوب مسلماناني كه چنين شبهه هائي چه بسا در عقيد? ايشان اثر ميگذاشت . گواهي خداي سبحان مبني بر اينكه : جز خدا، خدائي نيست ، هر كسي را بسنده است كه به خدا ايمان داشته باشد... گاهي گفته ميشود: به گواهي خدا بسنده نميكند مگر كسي كه به خدا ايمان داشته باشد. كسي هم كه به خدا ايمان داشته باشد، نيازي بدين گواهي ندارد... ولي واقعيّت جز اين را نشان ميدهد. اهل كتاب به خدا ايمان هم داشتند، با وجود اين در عين حال ، پسر و انباز براي خدا قرار ميدادند. بلكه مشركان خودشان هم به خدا ايمان داشتند، ولي ضلالت آنان ناشي از باورشان به انبازها و همگونها و پسران و دختران براي خدا بود... وقتي كه براي اينان و آنان مقرّر گرديد: خداوند سبحان گواهي ميدهد كه خدائي جز او نيست ، اين امر تأثير نيرومندي در تصحيح جهان بينيهاي ايشان خواهد داشت .
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هر چند حقيقت امر - چنانكه از پيجوئي و پيگيري روند گفتار همانگو نه كه ما در گذشته پيجوئي و پيگيري كرديم برمي آيد - ژرف تر و دقيق تر از اين است . زيرا كه گواهي خداوند سبحان : اينكه خدائي جز او نيست ، در اينجا آورده شده تا به دنبال چنين شهادتي آنچه مستلزم آن است آورده شود. يعني اينكه خداوند هيچگو نه عبوديّتي جز عبوديّت خالصان? خويش را از بندگانش نمي پذيرد، عبوديّتي كه در اسلام به معني تسليم ، مجسّم و نمودار است . تسليم نه تنها در اعتقاد و احساس و بس، بلكه تسليم در علم و اطاعت و پيروي از برنام? عملي واقعي مجسّم در احكام قرآن ... بدين لحاظ ، بسياري را در هر زماني مي يابيم كه ميگويند: اينكه ايشان به خدا ايمان دارند، امّا با اين وجود چيزي را در الوهيّت انباز خدا ميكنند، آنگاه كه داوري را به پيش قانوني ميبرند كه ساخت? ديگران است و قضاوت را از قانوني ميجويند كه پرداخت? جز خدا است . و آنگاه كه از كسي اطاعت ميكنند و فرمان ميبرند كه از فرستاد? خدا و كتاب او پيروي نمينمايد. و وقتي كه جهان بينيها و ارزشها و معيارها و اخلاق و آداب را از غير خدا دريافت ميدارند... چه هم? اينها متناقض با سخن ايشان است كه ميگويند: ما به خدا ايمان داريم ، همچنين اينها همه با شهادت خدا، مبني بر اينكه خدائي جز او نيست ، سازگار نبوده و جور در نميآيد.
و اما گواهي فرشتگان و گواهي صاحبان علم نمودار است در اطاعت محض از اوامر خداوند و بس، و دريافت دستور و تلقّي فرمان از خدا و بس، و تسليم بدون شك و شبهه و ستيز هم? چيزهائي شدن كه از سوي خدا برايشان مي آيد، هر گاه كه در نزدشان ثابت گردد كه آن چيزها از سوي خدا است . در سوره بيان حال چنين صاحبان علمي گذشت كه در اين فرمود? خدا بود:
(وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا )
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و راسخان ( و ثابت قدمان ) در دانش ميگويند: ما به هم? آنها ايمان داريم ( و در پرتو دانش ميدانيم كه محكمات و متشابهات ) همه از سوي خداي ما است ...
اين شهادت صاحبان علم و شهادت فرشتگان بود. تصديق كردن ، و اطاعت نمودن ، و پيروي كردن و تسليم شدن ... به همراه شهادت خداي سبحان و شهادت فرشتگان و صاحبان علم به وحدانيّت خدا، آنان شهادت ديگري ميدهند، و آن اينكه خداوند بزرگوار ايستا به دادگري است . واژ? ( قائمِاً) بگون? وصفي يعني حالت ملازم الوهيّت آورده شده است . .
(شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلا هُوَ وَالْمَلائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لا إِلَهَ إِلا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ) (18)
خداوند ( با نشان دادن جهان هستي بگون? يك واحد بهم پيوسته و يك نظام يگانه، عملاً) گواهي ميدهد اينكه معبودي جز او نيست ، و اينكه او ( در كارهاي آفريدگان خود) دادگري ميكند، و فرشتگان و صاحبان دانش ( هر يك بگونه اي در اين باره ) گواهي ميدهند...
دادگري حالتي است كه ملازم الوهيّت ميباشد همانگونه كه ساخت عبارت نشان ميدهد. اين امر توضيح قيمومت و توليتي است كه در سرآغاز سوره آمده است :

(اللَّهُ لا إِلَهَ إِلا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ) (2)
جز خدا، خدائي نيست و او زنده ( به خود) و متصرّف ( در كار و بار جهان ) است ...
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اين چنين قيمومت توليتي نيز با دادگري انجام ميگيرد. اداره كردن اين جهان و زندگي مردمان توسط خداوند سبحان، پيوسته متلبّس به قسط يعني عدل است . عدل مطلق در زندگي مردمان تحقّق نمي پذيرد، و كارهايشان نظام و سامان نميگيرد بگون? نظام و سامان امور جهان ، نظام و ساماني كه هر پديده به همراه آن نقش خود را با رعايت هماهنگي مطلق با نقش هر پديد? ديگري ايفاء ميكند... اين امر هم تحقّق پذير نيست مگر با استوار داشتن برنام? خدا كه آن را براي زندگاني مردمان بر گزيده است ، و در كتاب خويش آن را بيان و روشن نموده است . در غير اين صورت نه قسطي و نه عدلي ، نه نظام و ساماني ، نه ههاهنگي و همنوائيي ، و نه پيوستگي و پيوندي بين نقش جهان و نقش انسان در ميان خواهد بود. اين هم ستم و برخورد و پراكندگي و تباهي بشمار است .
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هم اينك اين ما هستيم كه در طول تاريخ مي بينيم روزگاراني كه تنها كتاب خدا در آنها حاكم بوده است ، مردمان طعم دادگرر را چشيده اند، و زندگانيشان نظام و سامان همچون نظام و سامان چرخش فلك را به خود گرفته است . البته بدان اندازه كه سرشت بشري توانائي دارد، سرشتي كه ويژگي و شناس? آن گرايش به طاعت و گرايش به معصيت است ، و گاه بدين سو و گاه بدان سو در حركت و نوسان است . هر زمان كه برنام? خدا پابرجا، و كتاب او در ميان مردم حاكم و فرمانروا شود، نزديكي به طاعت و انجام عبادت ثمره ميدهد. و هر زمان كه در زندگاني مردم ، برنام? ديگري از ساخت بشري حاكم و فرمانروا شود، جهل و ناداني و بي مايگي و قصور آدميزاد ساي? شوم خويش را بر آن مي اندازد. همچنين بدان ستمگري و دشمنان در شكلي از ا شكال را ه مي يابد. ستم فرد بر گروه ، يا ستم گروه بر فرد، يا ستم طبقه اي بر طبقه اي ، يا ستم ملّتي بر ملّتي ، يا ستم نسلي بر نسلي ... دادگري خدا است كه تنها و تنها از گرايش به يكي از اينان بدور و پاكيزه است . چه او خداي هم? بندگان است . و چيزي نه در زمين و نه در آسمان بر او پنهان نميماند.
(لا إِلَهَ إِلا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ )
خدائي جز او نيست ( و همو) عزيز و حكيم است ...
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خداوند بار ديگر در يك آيه ، وحدت الوهيّت را تأكيد مي فرمايد، وحدت الوهيّتي كه همراه با صفت عزّت و صفت حكمت است . قدرت و حكمت هم هر دو لازم? قيمومت و توليت دادگرانه اند. چه دادگري استوار بر انجام كارها در جاي مناسب خود، همراه با قدرت بر اجراء آنها است . صفات خداي سبحان، الهامگر فاعليّت ايجابي بوده و ان را به تصوير ميكشند. هيچگونه سلبيّتي براي خدا در جهان بيني اسلامي وجود ندارد. اينگو نه جهان بيني هم كامل ترين و درست ترين جهان بيني است ، زيرا كه وصف خداي سبحان در بار? ذات خويش است . ارزش چنين فاعليّت ايجابي هم اين است كه دل را آويز? خدا و خواست و كنش او ميگرداند. در نتيج? آن ، عقيده مؤثّر و زنده و فعّال خواهد شد و تنها جهان بيني فكري خشكي نخوا هد بود.
*
بر اين حقيقتي كه دوبار در آي? واحدي مورد تأكيد قرار گرفته است ، نتيج? طبيعي خود مترتّب است ، و آن الوهيّت واحده است . پس هيچ نوع عبوديّتي جز براي اين الوهيّت واحده نبايد بشود و بندگي جز او را نسزد:
(إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الإسْلامُ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ (19)
فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالأمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلاغُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ) (20)
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بيگمان دين ( حق و پسنديده ) در پيشگاه خدا اسلام ( يعني خالصانه تسليم فرمان الله شدن ) است ( و اين آئين هم? پيغمبران بوده است ) و اهل كتاب ( در آن به اختلاف برنخاستند مگر بعد از آگاهي ( بر حقيقت و صحّت آن ، اين كار هم ) به سبب ستمگري و سركشي ميان خودشان بود( و انگيزه اي جز رياست خواهي و انحصارطلبي نداشت ) . و كسي كه به آيات خدا ( اعم از آيات ديدني در آفاق و انفس ، يا آيات خواندني در كتابهاي آسماني پشت كند و) كفر ورزد ( بداند كه ) بيگمان خدا زود حسابرسي ميكند. پس اگر با تو به ستيزه پرداختند بگو: من و كساني كه از من پيروي نموده اند خويشتن را تسليم خدا كرده ايم و رو بدو نموده ايم . و بگو به اهل كتاب ( يعني يهوديان و مسيحيان ) و به بيسوادان ( يعني مشركان عرب ) : آيا شما تسليم شده ايد؟ اگر تسليم شوند بيگمان هدايت يافته اند ( و راه را از چاه باز شناخته اند) و اگر سرپيچي كنند ( نگران مباش ) زيرا بر تو ابلاغ ( رسالت ) است و بس ، و خدا بينا به ( اعمال و عقائد) بندگان است ...
الوهيّت واحد است ... در اين صورت ديانت واحدي در ميان است ... با تسليم شدن اين الوهيّت ، چيزي در نفس بندگان و در زندگاني ايشان باقي نميماند كه از سلط? قدرت خدا خارج باشد.
الوهيّت واحد است ... در اين صورت جهت واحدي است كه حق دارد مردمان را بنده خويش داند و ايشان را به كرنش و اطاعت از فرمان خويشتن خواند، و شريعت و حكم خود را در ميانشان به مرحل? اجراء در آورد، و ارزشها و معيارها را بر ايشان پديدار كند و آنان را به پيروي از آنها فرمان دهد، و زندگاني ايشان را بطور كلّي برابر تعليماتي بنا و استوار كند كه خود از آن خشنود و بدان راضي باشد.
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الوهيّت واحد است ... در اين صورت خداوند تنها عقيد? واحدي را از بندگان خود مي پذيرد و بدان خشنود خواهد شد. آن هم عقيد? توحيد خالصان? روشن است ... مقتضيات توحيد نيز همان چيزهائي بود كه قبلاً بيان داشتيم .
(إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الإسْلامُ )
بيگمان دين ( حق و پسنديده ) دز پيشگاه خدا اسلام ( يعني خالصانه تسليم فرمان الله شدن ) است ...
آن اسلامي مقصود است كه فقط ادّعا نيست ، و تنها در پرچم و نشان خلاصه نميگردد، و فقط سخني نيست كه با زبان گفته ميشود. آن اسلامي منظور است كه تنها در جهان بيني خلاصه نميگردد كه دل آهسته و آرام آن را در خود فرا ميگيرد، و نه تنها شعائر و مراسمي است كه اشخاص آنها را در نماز و حج و روزه بجاي ميآورند... نه ، هرگز اين اسلامي نيست كه خداوند جز آن را از مردمان نمي پذيرد. بلكه اسلام ، تسليم است . اسلام اطاعت و پيروي است . اسلام حاكم كردن كتاب خدا است در كارهاي بندگان، و حكميّت بخشيدن بدان است در امور ايشان ... همانگونه كه در خود روند قرآني بعد از اندكي خواهد آمد.
اسلام توحيد الوهيّت و قيمومت است ... در صورتي كه اهل كتاب ميان ذات خداي سبحان، و ذات مسيح عليه السّلام و ميان اراد? خدا و اراد? مسيح آميزش ميدهند و آنها را با يكديگر آميخته مينمايند... و آنان در بار? چنين جهان بينيها و انديشه هائي سخت با همديگر اختلاف ميورزند تا آنجا كه در بسياري از اوقات ، كار به مرز كشت و كشتار ميرسد.
در اينجا خداوند براي اهل كتاب و براي گروه مسلمان علّت اين اختلاف را روشن ميدارد:
(وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ )
اهل كتاب به اختلاف برنخاستند مگر بعد از آگاهي ( بر حقيقت و صحّت اسلام . اين كار هم ) به سبب ستمگري و سركشي ميان خودشان بود ( و انگيزه اي جز رياست خواهي و انحصارطلبي نداشت ) ...
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اين اختلاف ، از جهل به حقيقت امر ناشي نبود. زيرا كه آگاهي قاطعانه اي در بار? وحدانيّت خدا، يكتائي الوهيّت ، سرشت بشريّت، و حقيقت عبوديّت ، بديشان رسيده بود... ولي آنان به سبب (ستمگري و سركشي ميان خويش ) و ظلم و تعدّي ، اختلاف ورزيدند. اين هم وقتي بود كه از عدل و داد خدا كناره گيري كردند و ازآن دست برداشتند، عدل و دادي كه عقيده و شريعت و كتاب هاي خداوند آن را در بر ميگيرند.
در آنچه قبلاً از مؤلّف معاصر مسيحي روايت كرديم مشاهده نموديم كه امواج سياسي چگو نه اين اختلاف مذهبي را پديد ميآورد. اين هم جز نمونه اي از چيزهاي فراواني نيست كه در زندگاني يهوديان و مسحيان بسي تكرار شده است . همچنين ديديم كه چگونه اهالي مصر و شام و مردمان دور و بر آنجاها از حكومت روماني ببزار و گريزان بودند و اين امر سبب نپذيرفتن مذهب رسمي روماني از جانب ايشان گرديد و اين كار ا نگيزه اي شد تا خودشان مذهب ديگري را دست و پا كنند و بد ان بگروند. از سوي ديگر ديديم كه چگونه يكي از پادشاهان رومي ميكوشيد تا ميان نواحي مختلف كشورش اتّحاد و اتّفاق برقرار سازد، و اين انگيزه اي شد براي اينكه او اقدام به پديد آوردن مذهب ميانه روي كند كه گمان ميبرد با اين كار ميتواند اهداف را جملگي به هم پيوند داده و ميان انديشه هاي گوناگون شهروندان ارتباط برقرار سازد... گويا عقيده بازيچه اي است كه در كشمكشهاي سياسي و مملكتي ميتوان از آن استفاده نمود و سود جست . اين است ستمي كه زشت ترن ستم بشمار است . ستمي كه آن را از روي هدف و آگاهي روا ميدارند.
بر اين اساس است كه تهديد هولناك درهم شكننده اي در جاي مناسب خود سر ميرسد:
(وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ) (19)
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كسي كه به آيات خدا ( اعم از آيات ديدني در آفاق و انفس ، يا آيات خواندني در كتابهاي آسماني پشت كند و) كفر ورزد ( بداند كه ) بيگمان خداوند حسابرسي ميكند...
خداوند اختلاف را در بار? حقيقت توحيد كفر شمرده است ، و كافران را با سرعت حسابرسي تهديد كرده است ، تا اينكه مهلت دادن و فرصت بخشيدن بديشان فرا رسيدن مرگ، ماي? لجاجت و پافشاري بيشتر ايشان در كفر و انكار و اختلاف نشود.
آنگاه خداوند به پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم خود، سخن قاطعانه را ميآموزد و در موقعيّتي كه با هم? اهل كتاب و مشركان دارد، داوري نهائي را بدو تلقين ميكند. تا كار را با آنان از روي حجّت و برهان خاتمه بخشد، و سر و كارشان را بعد از آن به خدا حواله و ايشان را بدو واگذارد، و در راه مشخّص و روشن خود، سرافرازانه و منحصر به فرد گام بردارد:
(فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالأمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلاغُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ) (20)
پس اگر با تو به ستيزه پرداختند بگو: من و كساني كه از من پيروي نموده اند خويشتن را تسليم خدا كرده ايم و رو بدو نموده ايم . و بگو به اهل كتاب ( يعني يهوديان و مسيحيان ) و به بيسوادان ( يعني مشركان عرب ) : آيا شما تسليم شده ايد؟ اگر تسليم شوند بيگمان هدايت يافته اند ( و راه را از چاه باز شناخته اند) و اگر سرپيچي كنند ( نگران مباش ، زيرا) بر تو ابلاغ ( رسالت ) است و بس ، و خدا بينا به ( اعمال و عقائد) بندگان است ...
بيش از آنچه گذشت ، نيازي به توضيح نمييباشد. زيرا يا اعتراف به وحدت الوهيّت و قيمومت است ، كه در اين صورت بايد تسليم شد و پيروي كرد. و يا دشمنانگي و پيكار است ، كه در اين صورت نه توحيدي در ميان است و نه تسليمي .
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از اينجا است كه خداوند بزرگوار به پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم خود، يك سخن ميآموزد و اين سخن عقيد? او را و همچنين برنام? زندگاني او را روشن و آ شكار ميسازد:
( اگر با تو به ستيزه پرداختند ) ... يعني در توحيد و در دين ... ( پس بگو : خويشتن را تسليم خدا كرده ايم ، من و كساني كه از من پيروي نموده اند) .
اين اعتقاد محمّد صلّي الله عليه وآله وسلّم و روش زندگي او است . مسلمانان هم پيرو و مقلّد اعتقاد و روش زندگي او هستند... پس در اين صورت او بايد از اهل كتاب و بيسوادان بپرسد، ليكن پرسش او پرسش روشنگري و جداسازي و دادن نشان ويژه به دو جناح و اردوگاه است با وضوح و روشني و بدون هيچ اختلاط و اشتباهي در اين امر: .
(وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالأمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ )
بگو به اهل كتاب ( يعني : يهوديان و مسيحيان ) وبه بيسوادان ( يعني مشركان عرب ) : آيا شما اسلام را پذيرفته ايد؟ .
ايشان همه يكسانند، چه اينان و چه آنان . مشركان و اهل كتاب جملگي به اسلام - بگو نه اي كه معني كرديم و بيان داشتيم - دعوت شده اند. دعوت شده اند تا به توحيد ذات خدا و وحدت الوهيّت و وحدت قيمومت اقرار كنند. دعوت شده اند تا بعد از اين اقرار، به خشوع و خضوع بگروند كه لازم? چنين اقراري است . چنين خشوع و خضوعي عبارت از حاكم كردن كتاب خدا و برنام? او در زندگي است .
(فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا )...
پس اگر اسلام را پذيرفته باشند، بيگمان هدايت يافته اند ( و راه را از چاه باز شناخته اند) ...
چه هدايت تنها در يك شكل مجسّم و نمودار ميشود. آن هم شكل اسلام است . اسلام بدان حقيقت و سرشتي كه دارد. نه شكل ديگري ، و نه جهان بيني ديگري ، و نه برنام? ديگري كه راهيابي در بر داشته باشد، وجود ندارد... بلكه جز آن : ضلالت و جاهليّت و سرگشتگي و انحراف و كجروي است :
(
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وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلاغُ )
و اگر سرپيچي كنند ( نگران مباش ، زيرا) بر تو ابلاغ ( رسالت ) است و بس .
وقتي كه ابلاغ رسالت شد، وظيف? پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم و كار او، پايان ميگيرد. امّا اين پيش از آن بوده است كه خداوند او را به جنگ كساني فرمان دهد كه اسلام را نمي پذيرند تا به يكي از دو چيز برسند: يا اينكه تنها تعهّد كنند كه از نظام اين دين اطاعت نمايند كه در شكل پرداخت جزيه نمودار ميگردد... زيرا كه اكراه و اجباري بر پذيرش عقيده در ميان نيست .
(وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ) (20)
خدا بينا به ( اعمال و عقائد) بندگان است ...
دركار و بارشان مطابق بينش و دانش خود تصرّف مينمايد. و در هر حال كار و بارشان بدو واگذار و مربوط ميگردد. ليكن هرگز آنان را رها نميسازد تا سرنوشتي را براي ايشان روشن نكند كه در انتظار ايشان و افرادي همسان آنان است و برابر سنّت خدا دامنگير تكذيب كنندگان و ستمگران ميشود:
(إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ (21)
أُولَئِكَ الَّذِينَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ) (22)
كساني كه به آيات ( ديدني و خواندني ) خدا كفر ميورزند و پيغمبران را به ناحق به قتل ميرسانند و كساني از مردمان را ميكشند كه به عدالت و دادگري فرمان ميدهند ( و ايشان را به سوي خدا ميخوانند) ، پس آنان را به عذاب دردناكي بشارت بده . آنان كساني هستند كه اعمالشان در دنيا و آخرت تباه شده ( و اگر كردار نيكي هم داشته باشند، باطل و بي ثمر خواهد بود) و ايشان را ياور و مددكاري نيست ( تا آنان را از زيان دنيوي و عذاب اخروي نجات دهد) ...
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اين سرنوشت حتمي است . عذاب دردناك . خداوند آن را به دنيا يا آخرت محدود نساخته و بدين سرا يا آن سرا اختصاص نداده است . بلكه انتظار وقوع چنين عذاب دردناكي هم در اينجا و هم در آنجا ميرود. بطلان اعمالشان در دنيا و آخرت ، با تعبير گويا و تصوير الهامگرانه اي نموده شده است . چه ( حُبُوط ) كه مصدر ( حَبِطَتْ ) است به معني باد كردن و آماسيدن چهارپائي است كه گياه زهرآگيني را ميخورد و ماي? هلاك آن ميشود... اعمال اينان هم اين چنين است . چه بسا در برابر ديدگان برخيها باد كند و ستبر و سترگ نمايد و چشمگير بيايد. ليكن چنين باد كردن و آماسيدني منتهي به بطلان و هلاك ميگردد. آنجائيكه هيچ ياوري ايشان را ياري نميدهد و هيچ حمايت كننده اي از ايشان حمايت نميكند و عذاب را از آنان بدور نميدارد.
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ذكر كفر به آ يات خدا ، در كار كشتن به ناحق پيغمبران - ممكن هم نيست پيغمبري از روي حق كشته شود - و كشتن كساني كه مردمان را به دادگري ميخوانند و به عدالتشان ترغيب ميدارند، يعني كساني كه دستور ميدهند مردمان از برنام? خدا پيروي كنند، برنامه اي كه خود سراپا دادگري است و تنها اين برنامه است كه دادگري را تحقّق مي بخشد، ذكر چنين صفاتي اشاره بدين دارد كه همچون تهديدي متوجّه يهوديان و روي سخن با ايشان است . زيرا كه اين نشان? آنان در تاريخ ايشان است و هر گاه از آن ذكري رود بدان نموده و شناخته ميشوند. امّا اين سخن مانع از آن نيست كه چنين كلامي متوجّه مسيحيان نيز باشد. چه تا آن تاريخ مسيحيان هزاران نفر از پيروان مذاهب مخالف مذهب دولت مسيحي روماني را به قتل رسانده بودند. در ميان چنين قربانياني كساني هم بودند كه به وحدانيّت خدا و بشريّت مسيح عليه السّلام ايمان داشتند و ديگران را به انجام دا دگري و عدالت ميخواندند... همچنين اين سخن تهديد دائمي است نسبت به كساني كه همانند اين كردار زشت و رفتار ناپسند از ايشان سرزند... و در هر زماني هم چنين كساني به وفور يافته ميشوند.
خوب است هميشه به ياد داشته باشيم كه مقصود قرآن از صفت ( كساني كه نسبت به آيات خدا كفر ميورزند) چيست ... مقصود قرآن فقط كساني نيست كه سخن كفرآميز بر زبان ميرانند، بلكه منظور آن ، هم? كساني است كه به وحدت الوهيّت ، و اختصاص عبوديّت بدو اقر ار نمي نمايند. اين امر آشكارا وحدت جهتي را ميرساند كه در زند گي بندگان يا قانونگذاريها و رهنمودها و ارزشها و معيارها دخل و تصرّف ميكند... پس كساني كه خودسرانه چيزي از اين امور را به غير خدا اختصاص دهند، براي خداوند شريك و انباز قائل شده يا نسبت به الوهيّت او كافر گشته اند. اگر هم هزار بار كلم? شهادت را بر زبان برانند. در آيات بعدي در روند گفتار، مصداق اين سخن را خواهيم يافت .
*
(
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أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُدْعَوْنَ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِنْهُمْ وَهُمْ مُعْرِضُونَ (23)
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلا أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ (24)
فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لا رَيْبَ فِيهِ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ) (25)
آيا آگاهي از حال كساني كه بديشان بهره اي از كتاب ( آسماني ) داده شده است ( هنگامي كه ) ايشان به سوي كتاب خدا ( قرآن ) دعوت ميشوند تا در ميانشان داوري كند ( و حق را از باطل جدا سازد، ولي آنان دعوت را نمي پذيرند) سپس گروهي از ايشان سرپيچي ميكنند و حال آنكه ( هميشه چنين كساني از حق و حقيقت ) روي گردانند، اين ( عمل آنان ) بدان خاطر است كه ميگفتند: جز چند روز اندكي آتش ( دوزخ ) به ما نميرسد ( و مجازات محدودي داريم چـون از قوم گزيده ايم !) و افتراهائي كه در دينشان ( به خدا مي بستند و پيوسته ) بهم مي بافتند، ايشان را گول زده است . پس ( حال آنان ) چگونه خواهد بود ( و چه كار خواهند كرد) وقتي كه ايشان را در روزي كه هيچ شكي در ( وقوع ) آن نيست جمع مي آوريم و به هر كسي ( پاداش و پادافره ) آنچه كرده و فراچنگ آورده است به تمام و كمال داده شود و بديشان ستم نشود...
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اين پرسش براي اظهار تعجّب از اين موقعيّت متناقض عجيب و رسوا كردن آن است . موقعيّت كساني كه بخشي از كتاب بديشان عطاء شده بود. مقصود از كتاب در اينجا تورا ت براي يهوديان و انجيل براي مسيحيان است . هر يك از تورات و انجيل هم ( بخشيي) از كتاب است به اعتبار اينكه كتاب خدا هر آن چيزي است كه براي پيغمبران خود فرستاده است ، و در آن وحدت الوهيّت و وحدت قيمومت را مقرّر داشته است . آنـچه براي پيغمبران فرستاده شده است در حقيقت كتاب واحدي است . بخشي از آن به يهوديان و بخشي از آن به مسيحيان داده شده است ، و به مسلمانان هم? كتاب عطاء گشته است . به اعتبار اينكه قرآن جامع هم? اصول دين است و تصديق كنند? كتابهائي است كه پيش از آن بوده اند... پرسش براي اظهار تعجب از اينان يعني « كساني كه بخشي از كتاب بديشان داده شده است » ميباشد... سپس ايشان به سوي كتاب خدا دعوت ميشوند تا در ميانشان راجع به اختلافاتشان داوري كند، و در بار? امور زندگاني و معاششان به قضاوت پردازد، ولي همگي بدين دعوت پاسخ مثبت نميدهند و آن را گردن نمي نهند، بلكه گروهي از ايشان دوري ميكنند و از حكميّت كتاب خدا و شريعت او روي ميگردانند. اين هم كاري است كه باايمان به هر بخشي از كتاب خدا متناقض است ، و با ادّعاي آنان نميخواند كه ميگويند ما اهل كتاب هستيم .
(أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُدْعَوْنَ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِنْهُمْ وَهُمْ مُعْرِضُونَ) (23)
آيا آگاهي از حال كساني كه بديشان بهره اي از كتاب ( آسماني) داده شده است ( هنگامي كه ) ايشان به سوي كتاب خدا ( قرآن ) دعوت ميگردند تا در ميانشان داوري كند ( تا حق را از باطل جدا سازد، ولي آنان دعوت را نمي پذيرند) سپس گروهي از ايشان سرپيچي مي كنند و حال آنكه ( هميشه كساني از حق و حقيقت ) روي گردانند...
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اين چنين خداوند از اهل كتاب شگفت مينمايد بدانگاه كه برخي از آنان - نه هم? آنان - ازداوري بردن به پيشگاه كتاب خدا در امور اعتقاد و امور زندگي روي ميگردانند. پس چگونه از كساني تعجب نشود كه خود را مسلمان مي نامند و شريعت خدا را از هم? زواياي زندگي خويش بيرون ميرانند و با وجود اين خويشتن را مسلمان ميدانند. اين مثالي است كه خداوند آن را براي مسلمانان نيز بيان ميدارد تا اينكه حقيقت دين و سرشت اسلام را بشناسند، و خود را بدور دارند از اينكه مورد شگفت خدا واقع شوند و پروردگار ايشان را بدنام و رسوا سازد. هنگامي كه دسته اي از اهل كتاب از داوري بردن به سوي كتاب خدا اعتراض كنند، اينگونه مورد ملامت قرار گيرند و اگر چه ادّعاي اسلاميّت را نداشته اند اين چنين موقعيّت زشت و ناپسندي پيدا كنند، پس اگر (مسلمانان) شريعت خدا را از زندگي خود دور و به قوانين اسلام پشت كنند، ملامت و نفرت خدا از ايشان چگونه خواهد بود؟ ! بي اندازه بايد از كارشان تعجب كرد، و بلائي را در انتظارشان ديد كه در تصور نگنجد، و خشمي را از سوي خدا برايشان چشم داشت كه سرانجام آنان را به بدبختي كشاند و از رحمت خدا مطرودشان دارد! پناه بر خدا!
سپس خداوند پرده از اين موقعيّت زشت و متناقض ايشان به كنار ميزند:
(ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلا أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ) (24)
اين ( عمل آنان ) بدان خاطر است كه مي گفتند، جز چند روز اندكي آتش ( دوزخ ) به ما نميرسد ( و ما مجازات محدودي داريم چون از قوم گزيده ايم !) و افتراهائي كه در دينشان ( به خدا مي بستند و پيوسته بهم مي بافتند، ايشان را گول زده است ...
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اين است سبب روي گرداني ايشان از داوري بردن به پيشگاه كتاب خدا، و علّت تناقض آنان با ادّعاي ايمان داشتنشان و با ادّعاي اينكه ايشان اهل كتابند... چنين رفتار و كرداري بيانگر آن است كه ايشان اصلاً به جدي بودن و حقيقت داشتن روز قيامت اعتماد ندارند و دادگري خدا مورد قبول ايشان نيست . دادگري پروردگارانه اي كه از راستاي حق بدور نمي افتد و به هيچ سوئي انحراف و گرايش پيدا نميكند و از هيچ چيزي جز حق جانبداري نمي نمايد... اين امر از گفتارشان پيدا است :
(لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلا أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ )
جز چند روز اندكي آتش ( دوزخ ) دامنگيرمان نميگردد...
اگر چنين نيست پس چگونه است كه آتش جز چند روز اندكي بديشان نميرسد؟ چگونه است كه اصلاً ايشان از حقيقت دين منحرف ميشوند و آن عبارت است از داوري بردندر هر چيزي به پيشگاه كتاب خدا؟ چگونه است كه چنين ميكنند اگر واقعاً به دادگري خدا معتقدند؟ چرا چنين بايد باشند اگر جدّي بودن حضور در پيشگاه خدا را باور ميدارند؟
ايشان جز افتراء و سخنان ناروا نميگو يند، و اين افتراء و سخنان ناروا است كه ايشان را گول ميزند:
(وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ) (24)
افتراهائي كه در دينشان ( به خدا مي بستند و پيوسته ) بهم مي بافتند ايشان را گول زده است ...
راستش را باور و اعتقاد راستين به ملاقات خدا و بهم درست حقيقت چنين ملاقاتي ، با اين سستي در جهان بيني و بينش نادرست در بار? پاداش و دادگري الهي هرگز در يك دل گرد نمي آيد... راستش را هراس از آخرت و حياء از خدا، با روي گرداني از داوري بردن به پيشگاه كتاب خدا و حكميّت دادن آن در هر كاري از كارهاي زندگي ، هرگز در يك دل جمع نميشود.
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داستان اهل كتابي اين چنين ، درست با داستان مسلماناني مطابقت دارد كه امروزه خويشتن را مسلمان مي پندارند، ولي وقتي كه به سوي كتاب خدا فرا خوانده ميشوند تا ميانشان به داوري پردازد، راه گريز در پيش ميگيرند و روي از آن برميگردانند. در ميان چنين مسلماناني كساني هم يافته ميشوند كه تفاخر ميفروشند و بيشرمي ميورزند، و گمان ميبرند كه گستر? زندگي مردم تنها دنيا است نه دين ، و ضرورتي ندارد كه بيخود دين را در زندگي عملي مردم و روابط اقتصادي و اجتماعي و حتّي خانوادگي ايشان دخالت داد. آنان با وجود چنين سخناني ، ميگويند كه مسلمانيم ! گذشته از اين برخي از آنان به غرور ابلهانه و فريب جاهلانه اي گرفتار آمده و ميگويند كه : خداوند ايشان را جز بدان اندازه عذاب نميرساند كه ماي? تطهيرشان از معاصي و پاك شدنشان از گناهان گردد، و بعد از پاكيزه گشتن از لوث گناهان به بهشت برده ميشوند! آيا اين چنين كساني مسلمانند؟ اين گمان اينان درست به گماني ميماند كه چنان اهل كتابي داشتند، و درست اينان با افترائي كه ميورزند گولي را خورده اند كه آنان خورده بودند. نه سخن چنان اهل كتابي و نه سخن چنين مسلماناني ريشه در دين و پايه بر آئين دارد... هم اينان و هم آنان در اين مساوي و يكسانند كه از اصل دين فاصله ها گرفته اند و از حقيقت دين بسيار بدور گشته اند، حقيقتي كه خداوند از آن خشنود و بدان راضي است و آن اسلام است ... يعني تسليم و اطاعت و پيروي ، و در هر كاري از كارهاي زندگي تنها از خدا رهنمود و فرمان گرفتن و بس :
(فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لا رَيْبَ فِيهِ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ) (25)
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پس ( حال آنان ) چگونه خواهد بود ( و چه كار خواهند كرد) وقتي كه ايشان را در روزي كه هيچ شكي در ( وقوع ) آن نيست جمع ميآوريم و به هر كسي ( پاداش و پادافره ) آنچه كرده و فرا چنگ آورده است به تمام و كمال داده شود و بر آنان ستم نرود؟ ...
( چگونه ؟ ) ... اين تهديد بسيار رعب انگيزي است . دل مؤمن از اين تهديد بيمناك و هراسان است و ميترسد كه خود را در معرض آن قرار دهد. دل مؤمن به واقعيّت چنين روزي ، و واقعيّت ملاقات پروردگار، و واقعيّت دادگري خداوندگار، آگاه است ، و انديشه و احساس او همراه با آرزوهاي پوچ و افتراهاي گول زننده ، بدين سو و بدان سو نميگرايد و از راستاي حق تجاوز نمي نمايد... از اين گذشته ، چنين تهديدي هميشگي و خطاب به همگان است . خطاب به هم? انسانها است . مشركان و كافران ، جملگي اهل كتاب و هم مدّعيان اسلام ...هم? اينها در اين يكسانند كه در زندگاني خود اسلام را تحقّق نمي بخشند:
(فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لا رَيْبَ فِيهِ )
پس ( حال آنان ) چگونه خواهد بود ( و چه كار خواهند كرد) وقتي كه ايشان را در روزي كه هيچ شكي در ( وقوع ) آن نيست جمع ميآوريم ...
(وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ )
و به هر كسي ( پاداش و پادافره ) آنچه كرده و فراچنگ آورده است به تمام و كمال داده شود...
آنگاه كه مكافات عمل هركسي بد ون هيچ ستم و جانبداري و كم و كاستي داده شود و:
(وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ) (25)
بر آنان ستم نرود...
و همچنين در حساب و كتاب خداوندگار، از ايشان جانبداري نشود.
اين پرسشي است كه بدون پاسخ ميماند...و دل از پاسخي كه پيش خود براي آن تهيه مي بيند و بدان ميدهد، به چندش و تپش مي افتد.
*
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بعد از اين خداوند به پيغمبرش صلّي الله عليه وآله وسلّم و به هر مؤمني ميآموزد كه روي به سوي خدا دارد، خدائي كه حقيقت الوهيّت يگانه ، و حقيقت قيمومت يگانه را در زندگاني مردمان و در چرخاندن كار جهان ، پابرجا و استوار داشته است . زيرا چه اين و چه آن ، هر دو مظهر الوهيّت و حاكميّتي هستند كه در آن شريك و نظيري براي خداوند نيست :
(قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (26)
تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ )(27)
بگو : پروردگارا! اي همه چيز از آن تو! تو هر كه را بخواهي حكومت و دارائـي مي بخشي و از هر كه بخواهي حكومت و دارائي را باز پس ميگيري، و هركس را بخواهي عزّت و قدرت ميدهي و هر كس را بخواهي خوار ميداري، خوبي در دست تو است و ب‍ي گمان تو بر هر چيزي توانائي . ( بخشي از) شب را جزو روز
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ميگرداني ( و بدين سبب شبها كوتاه و روزها دراز ميگردند) و ( بخشي از) روز را جزو شب ميگرداني ( و لذا روزها كوتاه و شبها دراز ميشوند) و زنده را از مرده پديد ميآوري و مرده را از زنده ، و به هر كس كه بخواهي بدون حساب روزي مي بخش‍ي ) ... بانگ فروتنانه و نداء خاشعانه اي است ...در تركيب لفظي آن آهنگ دعا، و در پرتو معنوي آن روح ناله و تضرّع به آستان? خدا است ... و رهنمودهايش به كتاب باز هستي ، مشاعر و احساسات را آهسته و آرام و دوستانه و مهربانانه به جوش و خروش مي اندازد. و در اينكه تصرّف خدا را در امور مردمان و در امور جهان جمع ميزند و آنها را يكجا گرد ميآورد ، اشاره اي بدان حقيقت بزرگ دارد. حقيقت الوهيّت يگان? ناظر بر جهان و مردمان و مراقب اوضاع و احوال هردوي آنان ، همين بيانگر اين حقيقت است كه كار انسان جز بخشي از كار جهان بزرگي نيست كه خداوند آن را ميگرداند و مي چرخاند. و نيز اين حقيقت را به تصوير ميكشدكه پرستش خداي يگان? باري با دينداري همانگونه كه كار انسان است ، پيش? جملگي جهان هستي است ، و انحراف از اين قاعده و قانون ، تك گروي و كجروي و د يوانگي است .
(قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ)
بگو : پروردگارا! اي همه چيز از آن تو! تو هر كه را بخواهي حكومت و دارائي مي بخشي و از هر كه بخواهي حكومت و دارائي را بازپس ميگيري ، و هركس را بخواهي عزّت و قدرت ميدهي و هر كس را بخواهي خوار ميداري ...
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اين حقيقتي است كه از حقيقت الوهيّت يگانه سرچشمه ميگيرد... خدا يكي است پس مالك يكي است ... او (مالك ملك ) است و انبازي ندارد... همو آزادانه از مال خود آنچه را بخواهد به هر كس كه اراده كند ميدهد. آن را به عنوان عاريه بدو ميدهد همانگونه كه عاريه دهنده هر وقت كه بخواهد از عاريه گيرنده مال خود را بازپس ميگيرد، خدا يعني مالك اصلي نيز ملك خود را هر وقت كه اراده كند ازكسي باز پس ميگيرد كه بخواهد. چه كسي از مالكيّت واقعي و اصلي برخوردار نيست تا هر آنگونه كه خود بخواهد در آن دخل و تصرّف كند. بلكه چنين مالكيّتي، مالكيّت عاريه اي است و تابع شروط و قراردادهائي است كه مالك اصلي يعني عاريه دهنده تعيين كرده است . پس اگر عاريه گيرنده از پيش خود در عاريه تصرّفي خلاف شرط و شروط مالك اصلي بنمايد، چنين تصرّف و عملي باطل خواهد بود... در دنيا بر مؤمنان است كه او را از انجام چنين كار باطلي باز دارند و وي را به راستاي راه راست بازگردانند. در آخرت نيز سر و كارش با خدا است و در برابر كار باطلي كه انجام داده است و مخالفتي كه با شرط و شروط مالك اصلي ورزيده است ، از او بازخواست ميشود.
همچنين خداوند هر كه را كه بخواهد عزّت و قدرت مي بخشد و هر كه را بخواهد خوار و رسوا ميسازد، بدون آنكه كسي جرأت بازخواست از او و پرس و جو از فرمان او را داشته باشد، با كسي بتواند بزهكار را پناه دهد و وي را از عذاب خدا برهاند، با كسي قدرت آن را داشته باشد كه مانع اجراء فرمان او شود. چه خدا از آنجا كه خدا است قادر مطلق و فرمانده كلّ جهان است ... چنين ويژگي و اختصاصي ، كسي را جز خدا نسزد.
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در اين قيمومت و توليت الهي ، هم? خيرات و خوبيها است . يزدان سبحان قيمومت و توليت را با عدل و داد به انجام ميرساند. او با عدل و داد ملك و دارائي را به هر كس كه اراده كند ميدهد، و ملك و دارائي را از هر كس كه بخو اهد بازپس ميگيرد. همو با عدل و داد هر كه را بخواهد عزّت و قدرت مي بخشد، و هر كه را بخواهد خوار و رسوا ميسازد. در هم? احوال خير حقيقتي نهفته است . و اين مشيّت مطلق و قدرت مطلق است كه چنين خيري را در همه حال تحقّق مي بخشد.
(بِيَدِكَ الْخَيْرُ) ( خير در دست تو است ) . (إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ). ( بيگمان تو بر هر چيز توانائي ) .
اين قيمومت و توليت امور انسانها، و اين چرخاندن امورشان با خير و خوبي، جز بخشي از قيمومت و توليت بزرگي نيست كه بر امور جهان و زندگي بطور كلّي نظارت و مراقبت دارد.
(تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ) (27)
( بخشي از) شب را جزو روز ميگرداني ( و بدين سبب شبها كوتاه و روزها دراز ميگردند) و ( بخشي از) روز را جزو شب ميگرداني ( و لذا روزها كوتاه و شبها دراز ميشوند) و زنده را از مرده پديد ميآوري و مرده را از زنذه ، و به هر كس كه بخواهي بدون حساب روزي مي بخشي ...
تعبيري كه اين حقيقت بزرگ را به تصوير ميكشد ، دل و عقل و چشم و گوش و هم? حواس را پر ميكند. اين حركت نهان متداخل ، حركت فرو بردن شب در روز و فرو كردن روز در شب ، بيرون آوردن زنده از مرده و بيرون آوردن مرده از زنده ... حركتي است كه بر دست قدرت خدا انجام مي پذيرد و جاي شك و ستيزي در آن باقي نميماند اگر دل بيداري و هوشياري كند، و گوش صداي ژرف و راستين فطرت را بشنود.
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حال معني فرو بردن شب در روز و فرو كردن روز در شب عبارت باشد از كاستن از اين و افزودن بر آن ، و افزودن بر اين و كاستن از آن ، بر اثر گردش فصول ... يا اينكه عبارت باشد از فرو خزيدن اين در آن براثر پيدايش تاريكي در شامگاهان و دميدن سپيده در سحرگاهان ... چه اين معني و چه آن مفهوم يكي است . زيرا دل دست قدرت خدا را مي بيند كه دارد افلاك را ميگرداند، و اين كر? تاريك را به پيش آن كر? روشن ميدارد و بر گرد آن ميچرخاند، و مكانهاي تاريكي و مكانهاي روشني را زيرو رو مينمايد...كم كم تاري شب به روشني روز تبديل ميشود، و آرام آرام صبح در غياب ظلمت نفس ميكشد... در آغاز زمستان روز از شب ميخورد و اندك اندك دراز ميشود. و در آغاز تابستان شب از روز ميخو رد و اندك اندك دراز ميگردد... چه اي و چه آن ، حركتي است كه هيچ كسي ادّعاء ندارد كه او رشته هاي باريك و نهان آن را در دست دارد، و هيچ عاقلي ادّعاء نميكند كه چنين حركت و گردشي خود به خود و بدون تدبّر و تصرّف مدبّري ادامه مي يابد.
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زندگي و مرگ هم اين چنين است ، يكي به كندي و به تدريج ، به اندرون ديگري فرو مي لغزد. هر لحظه اي كه بر موجود زنده ميگذرد مرگ در كنار زندگي به پيكرش ميدود و مرگ برخي از هستي وي را در برميگيرد و زندگي نو در وجودش مي آغازد. سلولهاي زنده اي از هستي او رخت بر مي بندند، و سلولهاي تازه اي در او پديد ميآيند و به تلاش مي پردا زند. آنچه از وجودش رخت برمـي بندد و ميميرد، در چرخش ديگري به زندگي برمي گردد. و آنچه از هستي وي پديدار ميشود و حيات مي يابد، در چرخش ديگري به مرگ برميگر دد... اين دگرگوني در هستي موجود زنده اي صورت ميگيرد... سپس دائر? آن وسعت مي يابد و هم? هستي موجو د زنده را در بر ميگرد، و اين بار سلولهاي هستي وي به ذرّاتي بدل ميشود و چنين ذرّاتي تركيب ديگري مي پذيرد و آنگاه به جسم موجود زنده اي فرو ميروند و بار ديگر جان ميگيرند و دوباره زندگي به پيكرشان ميدود... بر اين منوال اين چرخش هميشگي در هر لحظه اي از لحظات شب و روز در جريان است ...و هيچ انساني ادّعاء نميكند كه او است كه چيزي از اينها را انجام ميدهد. و همچنين هيچ عاقلي هم گمان نميبرد كه اينها تصادفي و بدون تدبير و تصرّفي انجام ميگيرند.
(1/135)



حركتي است كه در سراسر پيكر? جهان هستي و همچنين در وجود هر موجود زنده اي در جريان است . حركتي كه پنهان و ژرف و دقيق و سرسام آور است ، و دست قدرت قادر متعال و مبدع لطف مدبّري را مي نماياند. پس چگو نه انسانها ميكوشند كه تدبير و تصرّف امورشان را از دست اختيار خداوند لطيف و مدبّر جهان بدور دارند؟ و چگونه براي خود نظامها و سيستمهائي از ساخت? هواها و هوسهايشان را برميگزينند، در جايگه وجودشان پاره هائي از اين هستي و جهاني است كه خداوند حكيم و خبير آن را نظم و نظام مي بخشد؟ همچنين چگو نه برخي از آنان برخي ديگر را بندگان خود ميدانند، و بعضي از آنان بعضي ديگر را خداوندگاران خويش ميشمارند، در حالي كه رزق همگا ن در دست خدا و جملگي ايشان روزيخوار اويند؟!
(وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ) (27)
به هر كس كه بخواهي بدون حساب روزي مي بخشي... اين امر لمس و پسوده اي است كه دل - را متوجّه حقيقت بزرگي مينمايد. حقيقت الوهيّت يگانه . حقيقت قيمومت يگانه. حقيقت فاعليّت يگانه . حقيقت تدبير يگانه. حقيقت مالكيّت يگانه. حقيقت عطاء يگانه . و سرانجام اين حقيقت كه ديانت را نسزد - خداوند قيّوم ، مالك ملك ، عزّت بخش و خواركننده ، زنده كننده و ميراننده ، عطاء دهنده و بازگيرنده ، مدبّركار و بار جهان و مردمان در همه حال و زمان از روي دادگري و خيرخواهي آنان .
*
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اين لمس و پسوده دشمن داشتن و كراهتي را مؤكّد ميدارد كه در بخش گذشته بيان شد راجع به كساني كه بهره اي از كتاب آسماني بديشان داده شده است ، ولي آنان پشت ميكنند و از داوري بردن به سوي كتاب خدا روي ميگردانند، كتابي كه در برگيرند? برنام? خدا براي بشريّت است ، و برنام? خداگردانند? هم? كار و بار جهان و جملگي كا ر و بار مردمان است ... در همين حال اين لمس و پسوده مقدّمه چيني و زمينه سازي ميكند براي تحذير و تهديدي كه در بخش بعدي ميآيد و در بار? اينكه مؤمنان به جاي به دوستي گرفتن مؤمنان ، كافران را به دوستي ميگيرند و اين كار ناشايستي است كه نبايد از آنان سرزند، زيرا كه در اين جهان كافران هيچگو نه شوكت و عزّت و قدرتي ندارند، و كارها همه در دست قدرت خدا است و همو سرپرست مؤمنان است و اين امر جز او كسي را نسزد:
(لا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ (28)
قُلْ إِنْ تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (29)
يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ) (30)
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مؤمنان نبايد مؤمنان را رها كنند و كافران را به جاي ايشان به دوستي گيرند و هر كه چنين كند ( رابط? او با خدا گسسته است و بهره اي ) وي را در چيزي از ( رحمت ) خدا نيست - مگر آنكه ( ناچار شويد و) خويشتن را از ( اذيت و آزار) ايشان مصون داريد و ( به خاطر حفظ جان خود تقيه كنيد) - و خداوند شما را از ( نافرماني) خود برحذر ميدارد و بازگشت ( همگان ) به سوي او است . بگو: اگر آنچه را كه در سينه هايتان داريد پنهان سازيد يا آشكار كنيد خداوند آن را ميداند و خداوند آگاه از هر آن چيزي است كه در آسمانها و در زمين است ، و خداوند بر هر چيزي توانا است . ( كساني كه از فرمان پروردگارشان سرپيچي ميكنند بترسند از) روزي كه هر كسي آنچه را از كار نيك كرده است حاضر و آماده مي بيند ( و ماي? سرور او ميشود) ، و دوست ميدارد كاش ميان او و آنچه از بدي انجام داده است فاصل? زيادي ميبود ( تا ديدار زشت آن را نبيند و فرجام نامبارك آن دچار عقاب و عذاب نشود) ، و خداوند شما را از ( نافرماني) خودش برحذر ميدارد، و خداوند نسبت به بندگان مهربان است ( و با نافرماني از او، رحمت را به زحمت ، و نعمت را به نقمت تبديل نكنيد... .
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روند قرآني در بخش گذشته ، عقل و شعور رابه جوش و خروش انداخت و بدو نمود كه همه كار و بار جهان در دست يزدان است ، و هر چه توان و نيرو است از آن او است ، و تدبير و تصرّف در كار جهان مربوط بدو است ، و رزق و روزي در اختيار قدرت او است ... پس مؤمنان چرا بايد دشمنان خدا را بدوستي گيرند؟ بايد دانست كه در يك دل ، حقيقت ايمان به خدا و دوستي دشمنان الله نمي گنجد، دشمناني كه به سوي كتاب خدا فرا خوانده ميشوند تا ميانشان به داوري پردازد و برايشان حق را از باطل جدا سازد، بدو پشت ميكنند و ميروند و فرمان نمي پذيرند... بر اين اساس است كه چنين تحذير و تهديد تند و سختي به ميان ميآيد و اينگونه قاطعانه مسلمان را از اسلام خارج مـي شمارد اگر او كسي را به دوستي گيرد كه نميخو اهد كتاب خدا در زندگي فرمانروائي كند و به حكميّت نشيند، هر چند اين دوستي از راه مودّت و محبّت دروني بوده و به عبارت ديگر كار دل باشد، يا اينكه با ياري دادن او، و يا با ياري خواستن از او باشد، هم? اينها يكي است :
(لا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ)
مؤمنان نبايد مؤمنان را رها كنند و كافران را بجاي ايشان به دوستي گيرند، و هر كه چنين كند ( رابط? او با خدا گسسته است و بهره اي ) وي را در چيزي از ( رحمت ) خدا نيست ...
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به همين منوال ... ( بهره اي) وي را از ( رحمت ) خدا نيست . او را با خدا نه پيوندي است و نه نسبتي، و نه ديني و نه عقيده اي ، و نه هيچگونه پيوستگي و نه سرپرستي ... او از خدا دور است ، و هيچگونه پيوندي در چيزي با خدا ندارد و از هر آن چيزي كه ماي? پيوند و ارتباط با خدا است بكلّي گسسته و بريده است . اما تقيّه بلامانع است براي كسي كه در برخي جاها و كشورها و ازمنه و اوقاف به هراس افتد... ولي چنين تقيّه اي هم بايد با زبان صورت گيرد و دوستي با قلب و دوستي با عمل نباشد. ابن عبّاس - رضي اللهُ عَنْهُ - گفته است : ( تقيه با عمل نيست و بلكه با زبان است ) ... پس تقيه اي كه در چنين مواردي جائز و بلامانع است عبارت از اين نيست كه ميان مؤمن و كافر مودّت و محبّت برقرار شود - كافر كسي است كه مطلقاً به حاكميّت و حكميّت كتاب خدا راضي و خشنود نيست ، چنانكه در اينجا روند قرآني بگون? ضمني و در جاي ديگري از سوره به صراحت بر آن دلالت دارد. همچنين تقيّ? جائز اين نيست كه مؤمن كافر را در عمل به شكلي از اشكال به نام تقيّه مدد و ياري دهد. هرگز انجام چنين مكر و نيرنگي با خدا درست نيست .
از آنجا كه در اين حالت ، كار به دل و تقواي درون و ترس از خداي آگاه از رازهاي نهان مربو ط است ، چنين تهديدي به ميان ميآيد و مؤمنان را از بلا و خشم خدا در اين قالب عجيب و شكل شگفت تعبير برحذر ميدارد و بديشان دورباش ميگو يد:
(وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ) (28)
و خداوند شما را از ( نافرماني ) خود برحذر ميدارد، و بازگشت ( همگان ) به سوي او است ...
سپس روند قرآني تحذير دلها و بيدار باش آنها را دنبال ميكند و دلها را متوجّه ميسازد كه چشم خدا آنها را مي پايد و علم خدا دنبالشان مينمايد و پيوسته مراقبشان ميباشد.
(
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قُلْ إِنْ تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ) (29)
بگو : اگر آنچه را كه در سينه هايتان داريد پنهان سازيد يا آشكار كنيد خداوند آن را ميداند و خداوند آگاه از هر آن چيزي است كه در آسمانها و در زمين است ، و خداوند بر هر چيزي توانا است ...
اين نهايت دقّت و ژرف بيني در تحذير و تهديد و بيدار باش حسّ هراس و پرهيز از بلائي است كه علم و قدرت از آن پشتيباني ميكند، و پناهگاهي نميتواند انسان را از دست آن نجات دهد و كسي نيست كه جرأت مدد و ياري داشته باشد و او را از دست انتقام خدا برهاند.
آنگاه روند قرآني گام ديگري به جلو مي نهد و تحذير و بيدار باش دلها را با مجسّم كردن روز هراسناك رستاخيز و رژه دادن صحنه هاي آن در برابر ديدگان ، دنبال ميكند و دلها را بدين نكته معطوف ميدارد كه در چنين روزي هيچ عمل و هيچ نيّتي از حساب و كتاب دور و ناديده نميماند و در آن روز هر كسي ذخيره و اندوخت? خويش را به تمام و كمال مييابد و با آن روياروي ميشود:
(يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا)
( كساني كه از فرمان پروردگارشان سرپيچي ميكنند بترسند از) روزي كه هر كسي آنچه را از كار نيك كرده است حاضر و آماده مي بيند ( و ماي? سرور او ميشود) ، و دوست ميدارد كاش ميان او و آنچه از بدي انجام داده است فاصل? زيادي ميبود ( تا ديدار زشت آن را نبيند و به فرجام نامبارك آن دچار عقاب و عذاب نشود...
(1/141)



اين روياروئي ، هم? راهها و سوراخها و سنبه ها را بر دل بشري مي بندد، و او را با اندوخت? خير و شرّ خود احاطه ميكند و دور ميزند. و انسان را در همان حال به تصوير ميكشد كه با چنين اندوخته اي روبرو ميشود و دوست ميدارد كه - ليكن ديگر هنگام دوست داشتن و خواستن نيست - كاش ميان او و ميان كردار بدي كه انجام داده است فاصل? زيادي مي بود. يا اينكه دوست ميدارد كه كاش ميان او و ميان چنين روزي فاصله ها مي بود و هرگز روز رستاخيزي وجود نميداشت . اما او اينك با آن روبرو است و گردنش را گرفته است و بدان دچار آمده است و ديگر وقت نجات و هنگام فرار نيست .
بعد از آن ، روند قرآني يورش ديگري را بر دل بشري مي آغازد، و با تهديد بر سر آن مي تازد، و براي مردمان تحذير خدا را از ذات يزدان سبحان مكرّر ميدارد:
(وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ )
خداوند شما را از ( نافرمانيي) خودش برحذر ميدارد... در چنين تحذير و دور باشي خداوند رحمت خويش را براي مردمان ذكر مينمايد و بديشان گوشزد ميكند كه تا فرصت باقي است و زمان نگذشته است از رحمت خدا بهره برگيرند و آن را از دست ندهند:
(وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ) (30)
خداوند نسبت به بندگان بس مهربان است ( و با نافرماني از او، رحمت را به زحمت و نعمت را به نقمت تبديل نكنيد...
از جمل? رأفت و مهرباني خدا اين تحذير و اين تذكّر است ، و اين دور باش و بيدار باش دليل بر اين است كه خداوند براي بندگان خير و رحمت ميخوا هد.
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اين يورش ستبر و انبوه و اين تاخت تازنده و گوناگو ن ، با اين همه اشارات و الهامات و روشهاي گوناگون ، نمايانگر واقعيّتي است كه در زندگي جامع? اسلامي آن روزي بوده است ، و چه خطر بزرگ بر اثر شكل گيري روابط ميان افراد اردوگاه مسلمانان و خويشاوندان و دوستان و كاركنانشان در مكّه با مشركان و در مدينه با يهوديان بود، متوجّه اسلام ميگرديد. چنين روابطي به سبب انگيزه هاي خويش و قرابت يا بازرگاني و تجارت پديد مي آمد... در صورتي كه اسلام ميخواهد پاي? جامع? نوپاي اسلامي را تنها بر اساس عقيده و بر اساس برنامه ناشي از اين عقيده بنيان گذاري كند... و اين كاري است كه اسلام در آن مطلقاً اجازه نميدهد نرمش و لرزش و سستي و گرايشي بدان راه يابد.
همچنين اين قسمت اشاره دارد به اينكه دل بشري در هر زماني به تلاش دائم و مستمرّ نيازمند است تا بتوان از اين غلها و بندها رهائي جست و از اين قيدها و زنجيرها رست ، و آزادانه به سوي خدا گريخت و برنام? او را برگرفت و بدان آويخت و راهها و شيوه هاي ديگر را بدور ريخت .
اسلام از اين ممانعت نميكند كه شخص مسلمان با كسي رفتار پسنديده و زيبا داشته باشد كه به خاطر دين وآئينش با او نمي جنگد، اگر چه چنين كسي پيرو ديني جدا از دين او باشد... اما دوستي چيز ديگري است و جدا از رفتار زيبا و عمل بايسته است . دوستي پيوند و ياري مودّت با يكديگر است . اين كار يعني دوستي - در دلي كه حقيقتاً به خدا ايمان داشته باشد - جز مؤمناني را نشايد كه با او پيوند خدائي دارند و با او در زندگي از يك برنامه فرمان ميگيرند. و همگان با اطاعت و پيروي و تسليم ، داوري را به پيش كتاب خدا مي برند.
*
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سرانجام خاتم? اين درس ، نيرومندانه و قاطعانه فرا ميرسد و مساله اي را كه درصدد آن است با قاطعيّت تمام چاره جوئي ميكند. مسأله اي كه بزرگترين خطوط اساسي و گسترد? سوره را مي نماياند. اين خاتمه ميآيد تا با واژه هاي اندك و سخنان كوتاهي ، حقيقت ايمان و حقيقت دين را بيان دارد، و ميان ايمان و كفر بطور ناگسستني و بگو ن? روشن و بدون هيچگونه شبهه اي جدائي بيندازد:
(قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (31)
قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ) (32)
بگو: اگر خدا را دوست ميداريد از من پيروي كنيد تا خدا شما را دوست بدارد و گناهانتان را ببخشايد، و خداوند آمرزند? مهربان است . بگو: از خدا و از پيغمبر اطاعت و فرمانبرداري كنيد، و اگر سرپيچي كنند ( ايشان به خدا و پيغمبر ايمان ندارند و كافرند، و) خداوند كافران را دوست نميدارد...
محبّت خدا ادعاي زباني، و عشق و جداني نيست . بلكه محبّت خدا و عشق به الله علاوه از گفتار برون و نيّت درون ، پيروي از رسول خدا و گام نهادن در خط سير رهنمودها و ارشادات او، و تحقّق راه و روش وي در زندگي است ... ايمان تنها واژه هائي نيست كه بر زبان ميرود، و تنها احساساتي هم نيست كه بر دل ميدود، و يا فقط شعائر و مراسمي نيست كه انجام ميشود. بلكه ايمان اطاعت از خدا و رسول ، و عمل كردن به برنام? الهي است كه پيغمبر آن را با خود آورده است .
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مفسّر بزرگ ابن كثير در تفسيرش در بار? آي? نخستين ميگويد: ، اين آي? بزرگوار شامل هم? كساني است كه ادّعاي محبّت خدا و عشق به الله را دارند و خود بر راه محمّد نبوده و در طريق? محمّدي گام برنميدارند... اينان در حقيقت دروغگو يند و تا در هم? اقوال و اعمال خود از شرع محمّدي و دين نبوي پيروي نكنند دروغگو خواهند بود، زيرا كه در حديث صحيح از رسول خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم روايت شده است كه فرموده است :
(مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أمْرُنا فَهُوَ رَدٌّ . . .)
هر كه كاري را ( به عنوان يك امر ديني ) بكند كه دستور ما بر آن نباشد، مردود و ناپذيرفتني است ...
ابن كثير در بار? آي? دوم مي گويد (قُلْ :أطيعُوا اللهَ وَالْرّسُوَل . فَإنْ تَوَلّوْا...) بگو : از خدا و پيغمبر اطاعت و فرمانبرداري كنيد. پس اگر سرييچي كردند... يعني اگر با دستور پيغمبر مخالفت كردند. (فَإنّ اللهَ لا يُحِبُّ الْكافِرينَ)خداوند كافران را دوست نميدارد... اين كار دلالت دارد بر اينكه مخالفت در راه و روش با پيغمبر كفر بشمار است ، و خدا كسي را كه بدين صفت موصوف باشد دوست نميدارد. هرچند هم چنين شخصي ادعاي ايمان را داشته باشد و گمان برد كه او دوستدار خدا و شيفت? الله است )...
دانشمند فرزانه ابو عبدالله محمّد ابن قيّم جوزيّه در كتابش (زاد الْمعادِ في هُدى خَيْر الْعِباد) ميگويد:
( هركس تأمل در سِيَر و اخبار درست كند و به گواهي بسياري از اهل كتاب و مشركان در بار? رسالت پيغمبر صلي الله عليه و سلم - و صداقت او در كار نبوّت بنگرد برايش معلوم ميشود كه اين گواهي آنان ، ايشان را به دائر? اسلام داخل نميكند... و خواهد[12].
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دانست كه اسلام بالاتر و فراتر از اين است و تنها در شناخت آن خلاصه نميشود. همچنين اسلام تنها شناخت آن و اقرار بدان نيست . بلكه اسلام عبارت است از شناخت و اقرار و انقياد و التزام اطاعت از پيغمبر و پيروي از دين او در ظاهر و در باطن ).
اين دين داراي حقيقت مشخّص و مستقلّي است و جز با بودن آن حقيقت ، چنين آئيني تحقّق نمي پذيرد... آن حقيقت هم عبارت است از اطاعت از شريعت خدا، و پيروي از رسول خدا، و داوري بردن به سوي كتاب خدا... اين حقيقت هم از عقيد? توحيدي سرچشمه ميگيرد كه در اسلام است . توحيد الوهيّتي كه تنها حقّ او است كه مردمان را بنده خويش كند، و ايشان را به اطاعت از فرمان خود بخواند، و شرع خويشتن را در ميانشان به اجراء در آورد، و ارزشها و معيارهائي برايشان وضع ميكند كه داوري خود را به پيش آنها ميبرند و سر بر خط فرمان آنها مي نهند. آنگاه است كه توحيد قيمومت و توليتي حاصل ميآيد كه حاكميّت در تدبير و تصرّف سراسر گيتي از آن خدا است . انسانها هم جز قطعه هائي از اين جهان بزرگ نيستند.
اين درس نخست ، از سور? آل عمران ، چنين حقيقتي را بيان ميدارد - همانگونه كه ديديم - بگون? روشن و كامل و شاملي كه هركس كه مي خواهد مسلمان باشد از روياروئي با آن و تسليم در برابر آن گزيري و گريزي ندارد. گمان در پيشگاه خدا دين حقيقي اسلام است ... اين - تنها اين - اسلامي است كه خداوند پذيرفته و ارسال داشته است نه اينكه اسلام عبارت باشد از آن چيزي كه افتراها و خيال پردازيها به تصوير مي كشد.

[1] سال هيئتهاي اعزامي
[
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2] استاد محمد عزّت دروزه در كتاب ارزشمند خود بنام ( سيرةالرسول ، صورة مقتبسة من القرآن الكريم ) بيان ميدارد كه : ( از روايات برميآيد كه اين هيئت اعزامي در چهار? نخستين هجرت به مدينه آمده است ) . من نميدانم او در تعيين اين تاريخ به كدام روايتها استناد جسته است . چه هم? روايتهائي كه بدان مراجعه نموده ام سال نهم را مينمايانند يا اينكه جز داستان هيئت اعزامي نجران همراه با ساير هيئتهاي اعزامي رابيان نميدارند ( و معلوم است كه عام الوُفُود هم سال نهم است .
ناگفته نماند كه ابن كثير در تفسيرش احتمال داده است كه آمدن هيئت اعزامي نجران شايد پيش از حديبيه بوده باشد، ولي در اين استناد نگفته است كه مستمسك او براي چنين احتمالي چه چيز بوده است ، و در اين كار روايتي را از سلف معيّن نكرده است كه شايد مورد استناد او در اين احتمال بوده باشد.
به هر حال ، احتمال نزول اين آيات در بار? هيئت اعزامي نجران ، بستگي به اين دارد كه چنين هيئتي پيش از حديبيه آمده باشد. اگر آمدن آنان بدين هنگام صحيح باشد، نزول چنين آياتي نيز در اين باره صحيح خواهد بود. امّا اگر روايتهاي زيادي را استناد قرار دهيم كه دربار? تعيين وقت آمدن هيئت اعزامي نجران نقل شده و زمان آن را عام الوفود در سال نهم مي دانند، ما مجبور خواهيم شد كه ميان چنين رواياتي و مناسبتي كه اين روايات بيان مي دارند و مي گويند كه اين آيه ها دربار? آن نازل شده اند، جدائي بيندازيم . مؤلف
[3] مراجعه شود به تفسير( الف ، لام ، ميم ) در اول سور? بقره.
[
(1/147)



4] ترجم? حاشي? عربي را عيناً از كتاب مقدّس به زبان فارسي چاپ 1978 صفح? 8 آيه هاي 1 تا 5 نقل مينمائيم : ( و واقع شد كه چون آدميان شروع كردند به زياد شدن بر روي زمين و دختران براي ايشان متولّد گرديدند. پسران خدا دختران آدميان را ديدند كه نيكو منظرند و از هر كدام كه خواستند زنان براي خويشتن ميگرفتند. و خداوند گفت روح من در انسان دائماً داوري نخواهد كرد زيرا كه او نيز بشر است ليكن ايّام وي صدوبيست سال خواهد بود. و در آن ايّام مردان تنومند در زمين بودند و بعد از هنگامي كه پسران خدا به دختران آدميان در آمدند و آن ها براي ايشان اولاد زائيدند ايشان جبّاراني بودند كه در زمان سلف مردان نامور شدند).
[5] مائده : 73
[6] مائده : 17
[7] 4- به آي? 116 سور? مائده ، و آي? 51 سور? نحل مراجعه شود.
[8] به آي? 31 سور? توبه مراجعه شود.
[9] دعوت به اسلام . آرنولد، ترجم? حسن ابراهيم و همكارانش ، صفح? 52 و 53
[10] مرجع سابق ، صفح? 67
[11] بكار بردن ( دست ) و ( چشم ) و (گوش ) و ( انگشت ) ... براي خدا جنب? مجازي دارد. ذكر انگشت در اينجا كنايه از اندام قدرت است كه دست است و انگشت جزئي ازآن است . ( مترجم )
[12] امروزه هم خاورشناسان و اسلام شناساني كه به حقّانيّت اسلام مقرّند يا كساني كه تنها در سخن اسلام را مي پذيرند، مشمول مطالب مذكور ميباشند. ( مترجم )

سوره ي آل عمران آيه ي 64-33

(
(1/148)



إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ (33) ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (34) إِذْ قَالَتِ امْرَأَةُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (35) فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنْثَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالأنْثَى وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ (36) فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّى لَكِ هَذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ (37) هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ (38) فَنَادَتْهُ الْمَلائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَى مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ (39) قَالَ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلامٌ وَقَدْ بَلَغَنِيَ الْكِبَرُ وَامْرَأَتِي عَاقِرٌ قَالَ كَذَلِكَ اللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ (40) قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِي آيَةً قَالَ آيَتُكَ أَلا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ إِلا رَمْزًا وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالإبْكَارِ (41) وَإِذْ قَالَتِ الْمَلائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ (42) يَا مَرْيَمُ
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اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ (43) ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ (44) إِذْ قَالَتِ الْمَلائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَجِيهًا فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ (45) وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلا وَمِنَ الصَّالِحِينَ (46) قَالَتْ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي وَلَدٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ قَالَ كَذَلِكِ اللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ إِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ (47) وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالإنْجِيلَ (48) وَرَسُولا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُمْ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنْفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُبْرِئُ الأكْمَهَ وَالأبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَةً لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (49) وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَلأحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ (50) إِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ (51) فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ آمَنَّا بِاللَّهِ وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ (52) رَبَّنَا آمَنَّا بِمَا
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أَنْزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ (53) وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ (54) إِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ (55) فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ (56) وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَاللَّهُ لا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ (57) ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَليْكَ مِنَ الآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ (58) إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ (59) الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلا تَكُنْ مِنَ الْمُمْتَرِينَ (60) فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ (61) إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلا اللَّهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (62) فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ (63) قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلا نَعْبُدَ إِلا اللَّهَ وَلا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ) (64)
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رواياتي كه چگونگي مناظر? پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم را با گروه اعزامي نجران مي نماياند. مي گويد كه : قصّه اي كه در اين سوره دربار? تولّد عيسي عليه السّلام و تولّد مادر او مريم ، و تولّد يحيي و ديگر چيزها آمده است ، ردّ شبهه هائي است كه چنين گروهي القاء و مطرح ميكردند. پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم در اين باره به چيزهائي استناد ميفرمود كه در قرآن راجع به عيسي عليه السّلام آمده و ميگويد كه او كلم? خدا و روحي از جانب او است . آنان همچنين از اموري پرسش ميكردند كه در سور? مريم نيامده است و از او خواستار پاسخ بودند.
اين سخن چه بسا درست باشد ... ولي ذكر اين داستان در اين سوره و بدين منوال ، با شيو? همگاني قرآن در داستانسرائي همراهي ميكند كه داستانها در آن به خاطر حقائق معيّني آورده ميشوند و قرآن ميخواهد آنها را واضح و روشن كند. چنين حقائقي هم اغلب موضوع سوره اي هستند كه داستانها در آنها ميآيد. بدين هنگام داستانها به انداز? لازم و با شيوه اي بيان ميشوند كه چنين حقائقي را در برگيرند و برجسته و زنده آنها را بنمايانند ... شكي نيست كه داستانسرائي طريق? خاصّي براي بيان حقائق و جايگزين كردن آنها در دلها است و داستانها حقائق را به صورت زنده مي نمايانند و ژرفي بيشتري مي بخشند، و با مجسّم نمودن حقائق در شكل واقعي خود كه در زندگي انسانها جاري و ساري هستند، حقائق زنده تر و عميق تر به دلها رسوخ ميكنند، و اين شيوه بسي مؤثّرتر از مجرّد گفتن حقائق بگون? عادي و معمولي است .
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در اينجا با داستاني روبرو ميشويم كه حقائقي را در بردارد و روند سوره بر آن متمركز است . چنين حقائقي داراي خطوط برجسته و آشكاري در سوره اند. بر اين اساس است كه اين داستان از ظروف واقعي محدودي كه در آن روي داده است ، بر كنار و بدور ميگردد و به عنوان عنصر اصيل مستقلّي باقي ميماند، و حقائق اصيلي را در برميگيرد كه در جهان بيني اعتقادي اسلامي باقي و ماندگارند.
مسأل? اصيلي را كه روند سوره - چنانكه قبلاً گفتيم - بر آن متمركز ميگردد، عبارت است از، مسأل? توحيد : توحيد الوهيّت و توحيد قيومت و توليت ... داستان عيسي و ديگر داستانهائي كه به عنوان مكمّل آن در اين درس آمده اند، چنين حقيقتي را تأكيد ميدارد، و انديش? فرزند و انباز را نفي ميكند، و اين دو را كاملاً دور و مطرود ميدارد، و نادرستي اين شبهه و سبكي تصوير آن را نمايان ميكند، و تولّد مريم و تاريخ آن را شرح ميدهد، و تولّد عيسي و تاريخ بعثت او و حوادث مربوط بدان را به شيوه اي بيان ميدارد كه فرصتي براي برانگيختن هيچ شبهه اي در كاملاً انسان بودن او باقي نميگذارد، و آشكارا فرياد ميدارد كه او يكي از سلسل? انبياء است و كار او همچون كار ايشان و سرشت او بسان سرشت آنان بوده است و لاغير. همچنين داستان عيسي بيانگر خارق العاده هائي است كه به هنگام تولّدش و در زمان زندگيش روي داده است . بگون? ساده و روشن و بدور از پيچيدگي و دشواري بيان ميشود ،و دل و خرد را راحت و آسوده ميسازد، و طرز تولّد و چگونگي زندگاني او را در قالبي طبي و عادي و بدور از هرگونه غرابتي مي نماياند ... و زماني كه پيرو قصّه اين چنين ميآيد :
(إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ) (59)
مسأل? ( آفرينش ) عيسي براي خدا همچون مسأل? ( آفرينش ) آدم است كه او را از خاك بيافريد سپس بدو گفت : پديد آي و ( بي درنگ ) پديد آمد...
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دل اطمينان و آرامش مي يابد، و در شگفت ميشود از اينكه چگونه اين همه شبهه ها پيرامون چنين حقيقت ساده اي حلقه و چنبره زده اند ؟
مسأل? دومي كه از مسأل? اول در روند كلّي سوره سرچشمه ميگيرد مسأل? حقيقت دين است كه عبارت از اسلام است . معني اسلام هم پيروي و تسليم است . اين مسأله هم در لابلاي داستان آشكارا جلوه گري ميكند ... در سخن عيسي عليه السّلام خطاب به بني اسرائيل ميآيد :
(وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَلأحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ )
و ( من پيغمبريم كه ) تصديق كنند? آن چيزي هستم كه پيش از من از تورات بوده است و ( آمده ام ) تا پاره اي از چيزهائي را كه ( بر اثر ستم و گناه ) بر شما حرام شده است ( به عنوان تخفيفي از سوي خدا) برايتان حلال كنم ...

در اين گفتار از سرشت رسالت سخن ميرود، و اينكه رسالت براي بيان برنامه و اجراء نظام و بيان حلال و حرام مي آيد، تا معتقدان بدين رسالت از اين گفتار پيروي كنند و در برابرش سر تسليم فرود آورند ... آنگاه معني تسليم و پيروي بر زبان حواريون جاري ميشود :
(فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ آمَنَّا بِاللَّهِ وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ (52)
رَبَّنَا آمَنَّا بِمَا أَنْزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ) (53)
ولي عيسي هنگامي كه از ايشان احساس كفر ( و سركشي و نافرماني ) كرد گفت : كيست كه ياور من به سوي خدا ( و براي تبليغ آئين او) گردد؟ حواريون گفتند: ما ياوران ( دين ) خدائيم ، ( زيرا ما) به او ايمان آورده ايم ، و ( تو نيز) گواه باش كه ما مخلص و منقاد ( اوامر او) هستيم ...
(1/154)



از موضوعهائي كه روند سوره بر آن متمركز است ، تصوير حال مؤمنان با پروردگارشان مي باشد ... اين داستان برخي از خلق و خوي زيبا و شايسته اي را بيان ميدارد كه در تاريخ زندگي اين گروه گزيد? بشري ثبت است . گروه گزيده اي كه خداوند آنان را انتخاب و برخي را از نژاد برخي ديگر آفريده است . اين چهره هاي درخشان در سخني جلوه گرند كه همسر عمران با خداي خود دارد و در مناجاتي نمودار هستند كه او دربار? زاد? خويش با پروردگارش سر ميدهد ... همچنين در كلام مريم با زكريا، و دعاي زكريا و نجواي وي با خدا، و در پاسخ حواريون به پيغمبرشان عيسي، و در دعايشان با پروردگارشان ، و غيره جلوه گر و هويدا ميشوند.
هنگامي كه داستان پايان ميگيرد، پيروي به دنبال ميآيد كه چنين حقائقي را خلاصه ميگرداند و آنها را در لابلاي خود جاي ميدهد ... حقيقت عيسي صلّي الله عليه وآله وسلّم سرشت آفريدن ، اراد? الهي ، وحدانيّت خالص ، دعوت اهل كتاب بدان، و دعوت ايشان را به مباهله راجع به حقايق آئين اسلام در برميگيرد ... درس با بيان جامع و شاملي دربار? اصل اين حقيقت به پايان ميرسد كه پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم بايد به اهل كتاب بطور عام ، اعم از آناني كه براي مناظره و مجادله آمده بودند يا آناني كه نيامده بودند، و به كساني كه از ايشان جزو چنان نسلي بودند، و به كساني كه بعد از ايشان تا آخر زمان به دنيا ميآيند و ميروند، آن رسالت را برساند :
(قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلا نَعْبُدَ إِلا اللَّهَ وَلا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ) (64)
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بگو: اي اهل كتاب بيائيد به سوي سخن سخت دادگرانه اي كه ميان ما و شما مشترك است ( و همه آن را بر زبان ميرانيم . بيائيد بدان عمل كنيم ، و آن اين ) كه جز خداوند يگانه را نپرستيم ، و چيزي را شريك او نكنيم ، و برخي از ما برخي ديگر را، غير از خداوند يگانه، به خدائي نپذيرد. پس هر گاه ( از اين دعوت ) سر برتابند، بگوئيد: گواه باشيد كه ما منقاد ( اوامر و نواهي خدا) هستيم ...
بدين ترتيب جدال پايان ميگرد، و روشن ميشود كه اسلام از مردم چه چيز ميخواهد و بر چه اساسي زندگي ايشان را پايه گذاري ميكند. معني دين و معني اسلام معيّن ميگردد، و هر نوع شكل ساختگي يا پريشاني كه پيروانشان آنها را دين مينامند، يا اسلام نام ميدهند، منتفي ميشود ... اين هم هدف نهائي درس گذشته ، و همچنين هدف نهائي هم? سوره بو د كه داستان با بيان و توضيح خود در قالب داستان سرائي زيبا و گيرا و ژرف الهامگرانه اي عهده دار آن گرديده بود ... اين هم وظيف? داستان قرآني و سرشت چنين وظيفه اي است كه بر اسلوب و طريق? عرض? داستان در سوره هاي گوناگون با روش ويژه اي حاكم است .
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داستان عيسي در سور? مريم عرضه شده است و در اينجا نيز آمده است . ولي با مراجعه به آيات اينجا و آنجا روشن ميشود كه در اينجا به زنجير? داستان بندهاي تازه اي افزوده شده است ، و برخي از بندها به اختصار آمده است ... آنجا در سور? مريم دربار? تولّد عيسي سخن به دراز كشيده است ، و از تولّد مريم سخني به ميان نيامده است . در اينجا دربار? رسالت عيسي و كار حواريّون به تفصيل سخن رفته است و از داستان تولّد او چكيده اي نموده شده است . همچنين پيرو اينجا درازتر و طولاني تر است ، زيرا در صدد مناظراتي است كه پيرامون قضي? شامل تري دور ميزند و آن قضي? توحيد و دين و وحي و رسالت است . اين چيزها در سور? مريم وجود نداشت . چيزهائي كه سرشت روش قرآني را در چگونگي بيان داستان بنمايانند و هماهنگ با فضاي سوره اي بو ده كه در آن عرضه ميگردند و با خود سوره مناسبت داشته باشند. هم اينك بطور مشروح به بررسي آيات مي پردازيم [1]:
*
اين داستان با ذكر كساني آغاز ميگردد كه خداوند آنان را از آغاز آفرينش براي حمل رسالت يگانه و ابلاغ دين يگانه از ميان بندگانش برگزيده است تا پيشقراولان كاروان ايمان در مراحل و منازل پياپي در خط سير زنجير? تاريخ نسلهاي بهم پيوست? قرون و اعصار باشند. خداو ند بيان ميفر مايد كه آنان برخي از نژاد برخي ديگرند. امّا ضروري نيست كه منظور از چنين نژادي ، نژاد نسب باشد - اگر چه نسب همگان در آدم و نوح به هم ميرسد - بلكه پيش از هر چيز چنين نسبي عبارت است از پيوند گزينش پيامبري و انتخاب آسماني . يعني زنجير? نسبي آن عقيده اي منظور نظر است كه كاروان مبارك ايمان را به هم پيوسته است :
(إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ (33)
ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ) (34)
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خداوند آدم و نوح و خاندان ابراهيم ( از قبيل : اسماعيل و اسحاق و يعقوب ) و خاندان عمران ( از قبيل : موسي و هارون و عيسي و مادرش مريم ) را از ميان جهانيان برگزيد. آنان فرزنداني بودند كه ( چه از نظر پاكي و تقوي و فضيلت ، و چه از نظر دودمان ) برخي از برخي ديگرند ( زيرا آل ابراهيم كه اسماعيل و اسحاق و فرزندان ايشانند از آل ابراهيم هستند، و ابراهيم از نسل نوح ، و نوح از آدم است و آل عمران كه موسي و هارون و عيسي و مادرش ميباشند از نژاد ابراهيم و نوح وآدم هستند) ، و خداوند شنوا و دانا است ( و از گفتار بندگان و افعال ايشان آگاه است ) ...
روند گفتار هر يك از آدم و نوح را فردي بشمار آورده است ، و هر كدام از آل ابراهيم و آل عمران را خانواده اي محسوب داشته است . اين اشاره بدان دارد كه آدم خودش و نوح هم خودش به پيغمبري برگزيده شده اند. امّا ابراهيم و عمران ، هم خودشان و هم فرزندانشان به پيغمبري رسيده اند. البته گزينش ايشان به پيغمبري ، بر ابر قاعده اي بوده است كه در سور? بقره دربار? آل ابراهيم گفته شد. و آن اين كه وراثت نبوّت و بركت در خاندانش ، وراثت خون نيست ، بلكه وراث عقيده است :
(وَإذِ ابْتَلى إبْراهيمَ رَبّهُ بِكَلِماتٍ فَأتمّهُنَّ .قالَ:إنّي جاعِلُكَ لِلنّاس إماماً . قالَ:وَمِنْ ذُرّيّتي ? قالَ:لا يَنالُ عَهْدي الظّالِمينَ) .
(
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بخاطر آوريد) آنگاه را كه خداي ابراهيم ، او را با سخناني ( مشتمل بر اوامر و شاهي و تكاليف و وظائف ، و از راههاي مختلف و با وسائل گوناگون ) بيازمود و او ( به خوبي از عهد? آزمايش برآمد و) آنها را به تمام و كمال و به بهترين وجه انجام داد، ( خداوند بدو) گفت : من تو را پيشواي مردم خواهم كرد؛ ( ابراهيم ) گفت : آيا از دودمان من ( نيز كساني را پيشوا و پيغمبر خواهي كرد؟ خداوند) گفت : ( درخواست تو را پذيرفتم ، ولي ) پيمان من به ستمكاران نميرسد ( بلكه تنها فرزندان نيكوكار تو را در برميگيرد) . (بقر5 / 124)
برخي از روايات بيان ميدارد كه عمران از خاندان ابر اهيم است . در اين صورت ذكر خاندان عمران تخصيص چنين فرعي به خاطر مناسبت ويژه اي است كه عبارت از بيان داستان مريم و داستان عيسي عليه السّلام است ... همچنين مي بينيم كه روند قرآني از خاندان ابراهيم، موسي و يعقوب ( يعني اسرائيل ) را ذكر نكرده است ، ولي خاندان عمران را نام برده است ... اين بدان سبب است كه در اينجا روند گفتار درباره جدالي به پيش ميرود كه پيرامون عيسي پسر مريم و پيرامون ابراهيم در ميگيرد - همانگو نه كه در درس بعدي ميآيد - لذا در آنجا مناسبتي براي ذكر موسي يا ذكر يعقوب در چنين مقامي نبوده است .
*
روند قرآني از اين آگاهي ديباچه گونه مي پردازد و مستقيماً به سراغ خاندان عمران و تولّد مريم مي رود:
(إِذْ قَالَتِ امْرَأَةُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (35)
فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنْثَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالأنْثَى وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ (36)
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فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّى لَكِ هَذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ) (37)
( خداوند شنيد) هنگامي كه همسر عمران گفت : پروردگارا! من آنچه را در شكم دارم خالصانه نذر تو كردم ( تا كارش تنها خدمت به بيت المقدس باشد) پس ( آن را) از من بپذير كه تو شنوا و دانائي ( و گريه و زاري مرا ميشنوي و اخلاص و هدف مرا ميداني ) . پس هنگامي كه او را زائيد ( ديد كه دختر است و به درگاه پروردگار دست مناجات برداشت و عذر خواهان ) گفت : خداوندا! من او را دختر زائيدم - ولي خدا بدانچه او بدنيا آورده بود آگاه تر بود ( از خود مريم ، و بهتر ميدانست كه ) پسر مانند دختر نيست ( و اين دختر به مراتب از پسري كه آرزوي او بود، سودمندتر خواهد بود - و گفت : ) من او را مريم نام گذاردم و او و فرزندانش را از ( وسوسه و گمراهسازي ) اهريمن مطرود ( از درگاه فضل و كرمت ، به تو مي سپارم و) در پناه تو ميدارم . خداوند او ( مريم ) را به طرز نيكوئي پـذيرفت ، و به طرز شايسته اي ( نهال وجود) او را رويانيد ( و پرورشش داد) ، و زكريا ( شوهر خال? او) را سرپرست او كرد. هر زمان كه زكريا وارد عبادتگاه او ميشد، غذاي ( تمييز و زيادي ) را در پيش او مي يافت . ( باري ) به مريم گفت : اين از كجا براي تو ميآيد؟ ! گفت : اين از سوي خدا ميآيد. خداوند به هر كس كه بخواهد بي حساب و بي شمار روزي ميرساند...
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داستان نذر بر ايمان پرده از دل ( همسر عمران ) - مادر مريم - به كناري ميزند و نشان ميدهد اين دل تا چه اندازه با نور ايمان تابان و آبادان گشته است ، و با گرامي ترين چيزي كه دارد رو به خداي خود ميدارد. اين گرامي ترين چيز هم جنيني است كه در شكم دارد، و او را خالصانه به پروردگارش تقديم و آزاد از هر قيد و بندي و از هر شريك و انبازي، به درگاه احديّت پيشكش مينمايد و در او حقّي براي كسي جز خداوند سبحان قائل نميشود و روا نمي بيند و او را دربست بدو تحويل ميدهد. تعبيري كه بيانگر خلوص مطلق است و با واژ? آزادانه ، نموده شده است ، تعبير بس الهامگرانه اي است . زيرا كسي در حقيقت ، آزادانه و دربست در اختيار قرار ميگرد كه خالصانه با تمام وحود به سوي خدا رود و از بندگي هر كسي و هر چيزي و هر معيار و ارزشي خويشتن را برهاند و بندگي او جز براي خداي يكتا نباشد ... مخلصانه و آزادانه در اختيار خدا بودن اين است و بس ... جز اين هر چه باشد بندگي است ، اگر چه در شكل مخلصانه و آزادانه بيان گردد و حريّت نام گيرد.
از اينجا چنين برميآيد كه توحيد شكل اعلاي حرّيّت است . هيچ فردي آزاد بشمار نمي آيد مادام كه در اندرونش ، يا در جريان زند گيش ، يا در اوضاع و معيارها و قوانين و ضوابطي كه امور اين حيات را ميچرخانند، اندك چيزي از ديانت را براي كسي جز خدا انجام دهد ... اگر در دل انسان كمترين وابستگي يا دلبستگي يا بندگي براي غيرخدا باشد، قانوني يا معيار و ارزشي يا موازين و مقرّراتي باشد كه از غير خدا استمداد جويد، حرّيّت و آزادگي وجود ندارد ... هنگامي كه اسلام يگانه پرستي را به ارمغان آورد، يگانه شكل حرّيّت و آزادگي را در جهان انسان ارائه داد.
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اين دعاي خاشعان? همسر عمران بدين مضمو ن كه پروردگارش نذر او را پذيرا گردد - و نذر او هم جگرگوش? او بود - بيانگر تسليم خالصان? او است در برابر خداوندگار عالم ، و رو كردن بدو بتمام و كمال و آزاد از هر قيد و بندي، و بدرود گفتن هر چيز، و تنها و تنها جوياي پذيرش خدا و خوشنودي وي بودن است :
(رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ) (35)
پروردگارا! من آنچه را در شكم دارم خالصانه نذر تو كردم ( تا كارش تنها خدمت به بيت المقدس باشد) پس ( آن را) از من بپذير كه تو شنوا و دانائي ( و گريه و زاري مرا مي شنوي و اخلاص و هدف مرا ميداني) ...
وليكن همسر عمران نوزاد دختري به دنيا آورد و زاد? او پسر نبود!
(فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنْثَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالأنْثَى وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ) (36)
پس هنگامي كه او را زائيد ( ديد كه دختر است و به درگاه پروردگار دست مناجات برداشت و عذرخواهان ) گفت : خداوندا! من او را دختر زائيدم - ولي خدا بدانچه او بدنيا آورده بود آگاه تر بود ( از خود مريم ، و بهتر ميدانست كه ) پسر مانند دختر نيست ( و اين دختر به مراتب از پسري كه آرزوي او بود، سودمندتر خواهد بود - و گفت : ) من او را مريم نام گذاردم و او و فرزنذش را از ( وسوسه و گمراهسازي ) اهريمن مطرود ( از درگاه فضل و كرمت ، به تو مي سپارم و) در پناه تو ميدارم ...
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آن زن چشم براه فرزند نرينه اي بود. چه رسم آن بود كه پسران را نذر معابد كنند تا به خدمتگذاري آنجاها بپردازند و تمام عمر به كنج عبادت روند و گوشه نشين براي پرستش خدا شوند. ولي اينك مي بيند كه نوزادش دختر است . لذا با نغم? اسفناكي رو به خدا كرد و گفت :
(رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنْثَى )
خداوندا! من او را دختر زائيدم ...
(وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ )
و خدا بدانچه او بدنيا آورده بود آگاه تر بود...
امّا او فرزندي را كه به دنيا آورده است به خدا پيشكش ميكند، و گوئي ميخواهد از اينكه فرزندش نخواهد توانست به انجام وظيفه بپردازد، از خداوند عذر خواهي كند:
(وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالأنْثَى )
پسر همچون دختر نيست ...
دختر نميتواند در چنين جاهائي همچون پسر به انجام
وظيفه مشغو ل شود و كاري كه از پسر ساخته است از دختر ساخته نيست .
(وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ )
من او را مريم ناميدم ...
اين سخن ، آن هم بدينگونه ، نمايانگر شكل مناجات نزديك و روياروي است . مناجات كسي است كه چنين احساس ميكند از همگان بريده و به خداي خود پيوسته است و در كنجي با پروردگارش نشسته است و آنچه را در دل دارد و آنچه را در پيش روي دارد با او در ميان مي نهد و بدو ميگويد، و آنچه را كه دارد مستقيماً و مؤدبانه به پيشگاه او تقديم ميدارد. اين حال ، حال كساني است كه چنين بندگان گزيده اي با پروردگار خود پيدا ميكنند. حال مودّت و قربت و ارتباط مستقيم ، و مناجات ساده اي است كه با عبارات بي پيرايه و بدون تعقيد و تكليفي بيان شده است . مناجات كسي است كه احساس ميكند ار با خداوندگار نزديك و مباني سخن ميگويد كه حرفهاي او را مي شنود و به سخنانش پاسخ ميدهد:
(وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ) (36)
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من او و فرزندانش را از ( وسوسه و گمراهسازي ) اهريمن مطرود ( از درگاه فضل و كرمت ، به تو مي سپارم و) در پناه تو ميدارم ...
اين آخرين سخني است كه مادر هدي? خود را با آن به پيش خدا تقديم ميدارد، و آن را به كنف حمايت و رعايت او مي سپارد، و فرزندش و نسل او را از دست شيطان مطرود از رحمت خدا، در پناه خدا ميدارد.
همچنين اين گفت? قلب پاك و آرزوي دل مخلصي است كه براي نوزاد خودياري بهتر از اين نميخواهد كه او را از دست اهريمن مطرود از رحمت خدا در پناه خدا دارد!
(فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا )
پس خداوند او ( يعني مريم ) را به طرز نيكوئي پذيرفت ، و به طرز شايسته اي ( نهال وجود) او را رويانيد ( و پرورشش داد) ...
اين هم پاداش آن اخلاصي بود كه قلب ماد ر را آبادان كرده بود، و پاداش آن اخلاص كاملي بود كه چنان مادري در نذر خود منظور داشته بود ... همچنين براي آن بود كه اين دختر نوزاد را آماد? پذيرش نفخ? جان و كلم? يزدان سازد، و - انحام عيسي عليه السّلام را بدان صورتي بدنيا آورد كه خلاف قاعد? مرسوم زادن آدمي باشد.
(وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا )
و زكريا ( شوهر خال? او) را سرپرست او كرد...
يعني سرپرستي مريم را بر عهد? زكريا انداخت ، و او را امين آن دختر كرد ... زكريا رئيس معبد يهوديان بود، و او از نسل هارون بود كه پرده داري معبد را داشتند. مريم ، مبارك و خوشبخت بزرگ شد. خداوند با لطف شامل و فضل كامل خويش روزي او را فراهم ميكرد:

(كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّى لَكِ هَذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ) (37)
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هر زمان كه زكريا وارد عبادتگاه او ميشد، غذاي ( تمييز و زيادي ) را در پيش او مي يافت ! ( باري ) به مريم گفت : اين از كجا براي تو ميآيد؟ ! گفت : اين از سوي خدا ميآيد. خداوند به هر كس كه بخواهد بي حساب و بي شمار روزي ميرساند...
ما دربار? چگونگي اين روزي سخن به درازا نميكشانيم و در اين مورد خيلي به انديشه نمي پردازيم همانگونه كه روايتهاي بسياري راجع بدان آورده اند و بسي در اين مسأله راه سخن پيموده اند و اسب انديشه را به تاخت در آورده اند. كافي است بدانيم كه مريم مبارك بود و خير و بركت در پيرامون او موج ميزد و روزي از هم? انواع و اقسام آن در پيش او بوفور يافته ميشد. تا آنجا كه سرپرست - گر پيغمبر بود - ا ز ا ين همه روزي تعجّب ميكرد و از او مي پرسيد: اين همه روزي و نعمت چگونه و از كجا فراهم ميشود؟ مريم پاسخي جز اين نداشت كه با خشوع و خضوعي كه هر مؤمن صادقي دارد به نعمت و فضل خدا اعتراف كند و هم? كارهاي خويش را بدر تفويض نمايد و فرو تنانه بگو يد:
(هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ) (37)
اين از سوي خدا است . خداوند به هر كس كه بخواهد بي حساب و بي شمار روزي ميرساند.
اين سخني است كه حالي را به تصوير ميكشد كه مؤمن با پروردگارش دارد، و اشاره به حفظ رازي است كه ميان مؤمن و خدا در ميان است و مؤمن در نگهداري آن ميكوشد، و نشانگر اين واقعيّت است كه به هنگام سخن از اين راز تواضع ميشود نه تفاخر، و فروتني ميرود نه خودستائي ... همچنين ذكر اين پديد? نامرسوم و خارق العاده كه پيغمبر خدا زكريا را بشگفت مي اندازد، خودش سرآغاز عجائبي است كه در تولّد يحيي و تولّد عيسي بدنبال خواهد داشت .
*
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در اين هنگام در اندرون زكريا، پيرمردي كه فرزندي نداشت ، آن ميل نطق نيرومندي كه در نفس بشري است بيدار شد و خروشيدن گرفت . ميل داشتن فرزند. آرزوي ماندن نام و امتداد خاندان با تولّد فرزندان و نوادگان بر دوام ... ميل و آرزوئي كه حتّي در نفوس بندگان پارسائي كه خود را وقف عبادت و نذر پرستشگاهها كرده اند نمي ميرد. اين سرشتي است كه خدا براي حكمت عالي امتداد زندگي و پيشرفت آن ، مردمان را بر آن سرشته است :
(هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ (38)
فَنَادَتْهُ الْمَلائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَى مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ (39)
قَالَ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلامٌ وَقَدْ بَلَغَنِيَ الْكِبَرُ وَامْرَأَتِي عَاقِرٌ قَالَ كَذَلِكَ اللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ (40)
قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِي آيَةً قَالَ آيَتُكَ أَلا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ إِلا رَمْزًا وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالإبْكَارِ) (41)
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در اين هنگام ( كه زكريا آن همه مرحمت و محبّت خدا را در حقّ مريم ديد خاشعانه در عبادتگاه به پـاخاست و رو به سوي آسمان كرد و) پروردگار خويش را به فرياد خواند، گفت : پروردگارا! ( هر چند كه خودم پيرم و همسرم نازا) فرزند شايسته اي از جانب ( لطف و كرم ) خويش به من عطاء فرما، بيگمان تو شنوند? دعائي ( و پذيرند? تمنابيي) . پس ( خداوند دعاي او را پذيرفت و) در حالي كه در عبادتگاه به نيايش ايستاده بود فرشتگان او را ندا در دادند كه خداوند تو را به يحيي مژده ميدهد و او تصديق كنند? كلم? خدا ( يعني عيسي ، چون به كلم? كُنْ ، پديد آمده است ) و پيشوا و بركنار از هوسهاي سركش و پيغمبري از ( تبار) صالحان خواهد بود، ( با رسيدن اين مژده ، زكريا متحيّرانه و مضطربانه كيفيّت وقوع اين امر خارق العاده را جويا شد و) گفت : پروردگارا: چگونه فرزندي مرا خواهد بود در حالي كه پيري به سراغ من آمده است و همسرم نازا است ؟ ( خداوند توسط فرشتگان بدو) فرمود: همين طور است خداوند هر كاري را بخواهد انجام ميدهد. گفت : پروردگارا! نشانه اي براي من قرار بده ( كه حاملگي همسرم را برساند) . فرمود: نشان? تو آن است كه نميتواني سه روز با مردم حرف بزني مگر با رمز و اشاره ، و ( در اين مدّت به شكران? نعمت ) پروردگارت را بسي ياد كن و سحرگاهان و شامگاهان او را تسبيح گوي و به پاكي بستاي ) ...
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اين چنين خويشتن را در برابر رخداد نامرسومي مي يابيم ، رخدادي كه پد يده اي از پديده هاي مشيّت آزاد و بي چون و چراي الهي را د ر بردارد، و مي نماياند كه خواست خداوندگار، مقيّد به چيزي نيست كه مردمان بدان انس و الفت دارند و آن را قانون ثابت و تخلّف ناپذير مي انگارند؛ از اينجا است كه از هر رخدادي كه برابر با چنين قانوني بوقوع نپيوندد بفغان ميآيند. اگر هم امري شدني و پديده اي علني بود و نتوانستند آن را تكذيب كنند، خرافات و افسانه هائي براي آن ميسازند و ياوه ها و نارواهائي پيرامونش مي بافند.
هم اينك ( زكريا) پيرمرد سالخورده اي است كه همسر نازائي دارد و در عنفوان جواني و دوران شاداب زندگاني ، فرزندي نزائيده است ، به پيرانه سر در دلش ميل ژرف فطري به داشتن فرزند جوا نه زده است و شوري درافكنده است و آرزو ميكند كه او را نيز بازماندگاني باشند كه به يادگار مانند و دودمان وي را نگهدارند. چرا چنين آرزوئي نكند؟ مگر نه اين است كه مريم عذراي پاكدامن را در پيش خويش مي يابد و مي بيند كه چگو نه از الطاف حق برخوردار است و روزي خوار محبوب پروردگار است ؟! پس بگذار او نيز رو به سوي پروردگار خود دارد و دست مناجات به جانب قاضي الحاجات بردارد و از بارگاه كبريائيش با تضرّع و فرياد بخواهد كه فرزند شايسته اي بدو مرحمت فرمايد:
(هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ) (38)
بدان هنگام ( كه زكريا آن همه مرحمت و محبّت خدا را در حق مريم ديد، خاشعانه در عبادتگاه به پا خاست و رو به سوي آسمان كرد و) پروردگار خوييش را به فرياد خواند، گفت : پروردگارا! ( هر چند كه خود پيرم و خانمم نازا) فرزند شايسته اي از جانب ( لطف و كرم ) خويش به من عطاء فرما، بيگمان تو شنوند? دعائي ( و پذيرند? تمنائي ) ...
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آيا اثر اين دعاي فروتنان? گرم توبه كارانه چه بود؟ پذيرشي بود كه مقيّد به سنّ و سالي و عادت و الفتي نيست كه مرسوم مردمان است . زيرا اين پذيرفتگاري از مشيّت مطلق خداوندگاري سربرميزند. مشيّتي كه آنچه بخواهد ميكند و آنچه خواهد شود.
(فَنَادَتْهُ الْمَلائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَى مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ) (39)
پس ( خداوند دعاي او را پذيرفت و) در حالي كه در عبادتگاه به نيايش ايستاده بود فرشتگان او را ندا در دادند كه خداوند تو را به يحيي مژده ميدهد و او تصديق كنند? كلم? خدا ( يعني عيسي ، چون به كلم? كُنْ ، پديد آمده است ) و پيشوا و بركنار از هوسهاي سركش ، و پيغمبري از ( تبار) صالحان خواهد بود...
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دعائي كه از دل پاك برخاسته بود، پذيرفته گرديد. آن دل پاكي كه به كسي اميد بسته بود كه دعاء را مي شنود، و اگر بخواهد ميتواند آن را بپذيرد. فرشتگان زكريا را به فرزند نرينه اي مژده دادند كه نام او پيش از تولّدش تعيين شده و «يحيي» بود. اوصاف او نيز قبلاً روشن و شناخته گشته بود. پـيشواي بزرگوار، و بركنار از هوسهاي سركش است و خويشتن را از شهوات بدور ميدارد و زمام نفس امّاره را با دست اختيار نگه ميدارد و كششها و آرزوهاي دل را كنترل مينمايد. همچنين او تصديق كنند?[2] كلمه اي است كه از سوي خدا به پيش او ميآيد. و او پيغمبر صالحي از تبار صالحان است . دعاء زكريا پذيرفته شد و چيزي را كه مردمان قانون مي شمارند و بدان عادت دارند مانع و رادعي در برابر آن نگرديد. جاي شگفت است كه مردمان مشيّت مطلق? خدا را نيز مقيّد و پاي بند تعيين قانون ميدانند! در صورتي كه انسان آنچه را كه مي بيند و قانونش مي انگارد، جز اين نيست كه امري است نسبي - نه مطلق و نه نهائي - ... از آنجا كه عمر و علم انسان محدود است و عقل و خرد او محكو م و فرمانبر سرشت ذاتي بشر است انسان و عقل او نه ميتوانند به قانون نهائي برسند، و نه ميتوانند به حقيقت مطلق دستيابي پيدا كنند ... لذا زيبند? انسان اين است كه در برابر خدا ادب داشته باشد و در حدود سرشت انساني خود گام بردارد و در محدود? جولانگاه عقل خويش مرغ انديشه را بپرواز درآورد. نه اينكه بدون دليل و رهنما سر در بيابان بي پايان نهد، و از شدني و ناشدني سخن گويد و دم زند، و براي مشيّت مطلّق? الهي چهارچوبي از آزمونها و آزموده ها و مقرّرات و قوانين و دانش ناچيز خود بسازد!
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چنين پذيرشي حتّي براي خود زكريا غيرعادي و ناگهاني بود - آخر خود زكريا هم به هر حال انسان است - و آرزو كرد كه پروردگارش بدو بياموزد كه چگونه اين كاري كه با توجّه بدانچه بشر بر آن خوي گرفته و الفت پذيرفته است خارق العاده بشمار است ، بوقو ع مي ييوندد؟
(قَالَ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلامٌ وَقَدْ بَلَغَنِيَ الْكِبَرُ وَامْرَأَتِي عَاقِرٌ )
گفت : پروردگارا چگونه فرزندي مرا خواهد بود در حالي كه پيري به سرا غ من آمده است و همسرم نازا است ؟ ...
پاسخ خود را دريافت ... پاسخ سهل و ساده اي كه كار را به كاردان برميگرداند و آن را به حقيقتي ميرساند كه فهم آن مشكل نيست و شدن آن شگفتي ندارد:
(قَالَ كَذَلِكَ اللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ) (40)
( خداوند توسط فرشتگان به زكريا) گفت : همينطور است خداوند هر كاري را بخواهد انجام ميدهد...
همينطور! وقتي كه كار به مشيّت خدا گشت داده مي شود و ساخته و پرداخت? او شمرده ميشود، ديگر مشكلي نميماند و هر چيز خارق العاده اي كار معمول و روزمره و شدني بشمار مي آيد، زيرا هم? كارهاي خدا دائماً به همين منوال صورت مي گيرند و هم? پديده ها در اصل خارق العاده اند. ولي مردم دربار? چگونگي و روش كار و نحو? ساخت و ساختار نمي انديشند و حقيقت را پيش چشم نميدارند!
همين طور! به همين سادگي و آساني ، و به همين بي پردگي و بازي. خدا آنچه بخواهد ميكند ... پس چه ميشود اگر پسري به زكريا عطاء فرمايد، هر چند هم او پير شده باشد و همسرش نازا باشد؟ اين چيزهائي است كه بشر بدانها خوي گرفته اند و عادي مي پندارند و اصول و اركان خويش را بر مبناي آن بنيان ميگذارند و آن را قانوني بشمار ميآرند ولي با توجّه به قدرت خدا و مشيّت مطلّق? الله ، هيچ چيزي غيرعادي و شگفت نيست ... هر چيزي به مشيّت خدا برمي گردد و برابر خواست او انجام ميگيرد. مشيّت و خواست پروردگار هم آزاد از هر قيد و بندي است !
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ليكن زكريا به علّت اشتياق فراواني كه به وقوع مژده داشت ، و دهشت ناگهاني قضيّه سراپاي وي را فراگرفته بود، با تضرّع و زاري از ايزد باري خواست كه نشانه اي بدو نمايد تا آرامش خاطري بدان يابد:
(قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِي آيَةً )
گفت : پروردگارا! نشانه اي براي من قرار بده ( كه حاملگي همسرم را برساند) ...
در اينجا خداوند بزركار او را به راه اطمينان حقيقي رهنمود ميسازد، و او را از آنچه بنا به سرشت انساني بدان خوگرفته و عادت پيدا كرده است بدر ميآورد ... بدو گو شزد مي فرمايد كه علامت آن اين است كه سه روز زبانش براي سخن گفتن با مردم از كار مي افتد و تنها براي دعا و ذكر خدا روان و در كار است :
(قَالَ آيَتُكَ أَلا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ إِلا رَمْزًا وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالإبْكَارِ) (41)
گفت : نشان? تو آن است كه نميتواني سه روز با مردم حرف بزني مگر با رمز و اشاره و ( در اين مدّت به شكران? نعمت ) ، پروردگارت را بسي ياد كن و سحرگاهان و شامگاهان او را تسبيح گوي و به پاكي بستاي ...
روند قرآني در همين جا سكوت برمي گزيند ... ولي اين كار شد، و زكريا در اندرون خود چيزي مي يابد كه آن را در زندگي خود و زندگي ديگران نامأنوس و غيرعادي مي بيند ... زبانش همان زبان قبلي است ... ليكن براي سخن گفتن با مردم بند ميآبد و براي راز و نياز با پروردگارش آزاد و روان ميگردد! آيا كدام قانوني است كه بر اين پديده حكم ميراند؟ اين قانون ، آزادگي كامل مشيّت الهي است ... بدون چنين قانوني ، تفسير اين خارق العاد? نادره ممكن نيست ... همچنين است اعطاء يحيي بدو در حالي كه زكريا را پيري دريافته است و همسرش نازا است !!!
*
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گوئي اين امر خارق العاده ، در روند سوره ، مقدّم? رخداد تولّد عيسي است كه هم? افسانه ها و شبهه ها از آن سرچشمه مي گيرد ... هر چند هم كه چنين رخدادي ، حلقه اي از زنجير? پديده هاي مشيّت مطلّق? الهي است ... در اينجا است كه داستان مسيح عليه السّلام آغاز ميگردد، و با پاكي و طاعت و عبادت ، مريم آماد? پذيرش نفق? آسماني ميگردد.
(وَإِذْ قَالَتِ الْمَلائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ (42)
يَا مَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ) (43)
( تو حضور نداشتي ) هنگامي كه فرشتگان گفتند: اي مريم ! خدا تو را برگزيده و پاكيزه ات داشته است ، و تو را بر هم? زنان جهان برتري داده است . اي مريم ! ( به شكران? اين نعمت بزرگ ) هميشه خاشعانه به اطاعت و عبادت پروردگارت مشغول شو و با نمازگزاران به سجده و ركوع بپرداز ( و با آنان نماز بخوان ) ...
چه گزينشي؟ ! خداوند مريم را براي دريافت نفخ? مستقيم برمي گزيند، تا آن را بدانگو نه دريافت دارد كه نخستين آفريده ، يعني ’ آدم ، دريافت داشت . خداوند اين خارق العاده را از طريق و كانال مريم به بشريّت مي نماياند. اين هم گزينشي است كه براي كار نادر و منحصري در تاريخ بشريّت انجام مي پذيرد ... اين كار بدون شك كار بس سترگ و بزرگي است .
امّا مريم خود نيز تا بدان زمان خبر از اين كار بزرگ نداشت و پي به عظمت اين امر نبرده بود.
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اشاره به پاكي مريم دراينجا، در برگيرند? مفهوم مهمّي است . تولّد عيسي عليه السّلام آغشته به شبهه هائي شده بود كه يهوديان بي باكانه و ناپرهيزگارانه به مريم پـاك و پاكدامن نسبت ميدادند! در اين كار ناجوانمردانه هم بدين امر تكيه داشته و دلخوش كرده بودند كه چنين تولّدي در جهان مردمان بي سابقه است و نمونه اي براي آن پيدا نخواهد شد. گمان ميبردند كه در پس اين پرده رازي نهفته است كه كشف آن ممكن نيست ... خداوند رسوايشان فرمايد!!
اينجا است كه عظمت اين دين جلوه گر ميشود، و روشن ميگردد كه از چشم? يقين برمي جوشد. اين محمّد صلّي الله عليه وآله وسلّم است پيغمبر اسلام كه از اهل كتاب - از جمله مسيحيان - تكذيب ها و رنجها و ستيزها مي بيند و خارهاي شبهه ها بر سر راه او مي اندازند، امّا اين او است كه از سوي پروردگارش حقيقت را دربار? مريم بزرگوار دريافت ميدارد و به گوش همگان ميرساند و تفضيل مريم را بر (زنان جهان )، بطور مطلق اعلام مينمايد و او را در بلندترين افقهاي والائي جاي ميدهد. در حالي اين كار را ميكند كه او در صحن? مناظر? با قومي قرار دارد كه به مريم افتخار ميكنند و تعظيم و بزرگداشت او را حجّتي براي ايمان نياوردن خود به محمّد صلّي الله عليه وآله وسلّم و به دين جديد مي شمارند! چه صداقتي ؟ ! چه عظمتي؟! چه دليل بزرگي بر درستي سرچشم? اين دين ، و راستي صاحب امين آن ؟ ! او (حق ) را درباره مريم و عيسي عليه السّلام از پروردگارش دريافت ميدارد، و در چنين موقعيّتي اين حق را اعلان مينمايد ... اگر او پيغمبر راستيني از سوي خداوند نبود، چنين سخني را بهيچوجه در چنين موقعيّتي اظهار و آشكار نميكرد!
(يَا مَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ) (43)
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اي مريم ( به شكران? اين نعمت بزرگ) هميشه خاشعانه به اطاعت و عبادت پروردگارت مشغول شو و با نمازگزاران به سجده و ركوع بپرداز ( و با آنان نماز بخوان ) ...
اطاعت و عبادت، خشوع و ركوع ، و زندگي پيوسته اي با خدا داشته باشد تا بدين وسيله براي كار بزرگ و سترگي آمادگي پيدا كند.
*
در اين مقطع از داستان ، و پـيش از پـرده برداري از رخداد بزرگ، روند قرآني به چيزي از فلسف? داستان اشاره ميكند ... اين چيز اثبات وحي است . وحيي كه پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم را با چيزي آشنا ميسازد كه از جمل? اخبار غيب است و او در هنگام وقوع آن ، در محل حادثه حضور نداشته است :
(ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ) (44)
اين ( چيزهائي كه گفته شد) از جمل? خبرهاي غيبي است كه آن را به تو وحي ميكنيم و تو در آن هنگام كه قلمهاي خود را ( براي قرعه كشي به درون آب يا كيسه اي و ...) مي افكندند تا ( روشن شود بر طبق قرعه ) كداميك سرپرستي مريم را برعهده گيرد، و بدان هنگام كه ميان خود ( بر سرپرستر او) كشمكش داشتند حضور نداشتي ( و هم? اينها از راه وحي به تو ميرسد) ...
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اين سخن اشاره به سبقت جوئي پرده داران كنشت بر همديگر براي عهده داري سرپرستي كردن مريم دارد. بدانگاه كه مادر مريم فرزند خود را به كنشت ميآورد تا به نذري كه كرده است ، و به عهدي كه با پروردگارش بسته است ، وفا كند. آيات قرآني به حادثه اي اشاره دارند كه ( عهد قديم ) و (عهد جديد) موجود و متدا ول ، آن را بيان نكرده اند. ولي حتماً در پيش احبار و رهبان، معروف بوده است . اين حادثه ، حادث? انداختن قلمها به اندرون چيزي است ... قلمها متعلّق به پرده داران كنشت بود تا بدين وسيله شخصي معيّن و شناخته گردد كه مريم بدو سپرده ميشود. آيات قرآني حادثه را بدرازا نميكشاند، زيرا كه چه بسا براي شنوندگان نصّ قرآني در آن زمان ، چيز آشكار و روشني بوده است . يا اينكه تفصيل داستان چيزي بر اصل حقيقتي نمي افزايد كه قرآن در صدد بيان آن بر اي آيندگان است . آنچه بايد بدانيم تنها اين است كه همگان براي تعيين كسي كه مريم بدو سپرده شود به روش ويژه اي كه به واسط? انداختن قلمها انجام مي پذيرفت راضي شدند، همانگونه كه ما امروزه مثلاً ( قرعه) ، ميكشيم . برخي از روايتها بيان ميدارد كه آنان قلمهايشان را به رودخان? اردن انداختند، و امواج آب هم? آنها را بجز قلم زكريا با خود برد و تنها قلم او در آنجا ماند. اين نشانه اي بود كه بر آن اتفاق كرده بودند، و لذا مريم را به دست او سپردند.
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هم? اينها جزو غيبي است كه پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم در موقع وقوع آنها در محل حضور نداشت و از آنها بي خبر بود. اصلاً چه بسا چنين چيزهائي از جمل? اسرار كنشت بوده و خواسته باشد آنها را فاش نسازد و اجاز? پخش آنها را هم نداده باشد، ولي قرآن به هنگام روياروئي با بزرگان اهل كتاب در آن زمان ، آنها را به عنوان دليلي بر نزول وحي الهي بر پيغمبر راستين خود بيان فرموده باشد. چيزي هم در اين باره روايت نشده است كه چنين دليل و حجّتي ، از سوي ا يشان پذيرفته نشده باشد و در ردّ آن كو شيده باشند. چه اگر جائي براي بحث و جدال باقي ميماند، بيگمان دربار? آن مجادله و ستيز ميكردند، زيرا آنان براي مجادله و مباحثه آمده بودند. هم اينك به تولّد عيسي مي پردازيم . تولّدي كه برابر عرف و عادت مردمان بسي شگفت و سترگ است ، ولي از نظر مشيّت مطلّق? الهي ، كار بس عادي و معمولي است :
(إِذْ قَالَتِ الْمَلائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَجِيهًا فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ (45)
وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلا وَمِنَ الصَّالِحِينَ (46)
قَالَتْ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي وَلَدٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ قَالَ كَذَلِكِ اللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ إِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ (47)
وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالإنْجِيلَ (48)
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وَرَسُولا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُمْ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنْفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُبْرِئُ الأكْمَهَ وَالأبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَةً لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (49)
وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَلأحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ (50)
إِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ) (51)
(
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تو حضور نداشتي ) آنگاه كه فرشتگان گفتند: اي مريم ! خداوند تو را به كلم? خود كه نامش مسيح عيسي پسر مريم است مژده ميدهد و او در اين جهان و آن جهان بلند مرتبه و بزرگوار و از زمر? مقرّبان است . در گهواره و در حالت كهولت ( يعني ميان سالي ، كه از سي سال تا پنجاه و يك سال است ) با مردم سخن خواهد گفت و از زمر? صالحان بشمار است . ( مريم در حالي كه از تولّد فرزند از راه غير طبيعي شگفت زده شده بود) گفت : پروردگارا! چگونه مرا فرزندي خواهد بود در حالي كه انساني با من نزديكي نكرده است ؟ ! فرمود: اينگونه هر چه را بخواهد مي آفريند، و هنگامي كه اراد? چيزي كند ( و بخواهد پديد آيد) فقط بدان ميگويد: پديد آي ، پس ( بي درنگ ) پديد ميآيد، و بدو خط و كتابت ، و دانش راستين و سودمند، و تورات ، و انجيل مي آموزد، و او را به عنوان پيغمبري به سوي بني اسرائيل روانه ميدارد ( و بديشان خبر ميدهد) كه من ( بر صدق نبوّت خود) نشانه اي را از سوي پروردگارتان برايتان آورده ام ، و آن اينكه : من از گِل چيزي به شكل پرنده ميسازم ، سپس در آن ميدمم و به فرمان خدا پرنده اي ( زنده ) مي گردد، و كور مادرزاد و مبتلاي به بيماري پيسي را شفا ميدهم و مردگان را به فرمان خدا زنده ميكنم و از آنچه ميخوريد و از آنچه در خانه هاي خود ذخيره ميكنيد به شما خبر ميدهم ! بيگمان در اينها نشانه اي براي شما است اگر ( اراد? پذيرش ) ايمان داشته باشيد. و ( من پيغمبريم كه ) تصديق كنند? آن چيزي هستم كه پيش از من از تورات بوده است و ( آمده ام ) تا پاره اي از چيزهائي را كه ( بر اثر ستم و گناه ) بر شما حرام شده است ( به عنوان تخفيفي از سوي خدا) برايتان حلال كنم ، و نشانه اي ( به دنبال نشانه اي ) را برايتان آورده ام ، بنابراين ( معجزه ها و نشانه هاي پياپي ) از خدا بترسيد و از من اطاعت كنيد.
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خداوند پروردگار من و پروردگار شما است پس او را بپرستيد، اين راه راست است ( و انسان را به سعادت هر دو جهان ميرساند) ...
بنابراين مريم با طهارت و پاكي و خشوع و خضوع و عبادت و پرستش ، براي دريافت چنين فضل و كرمي و روياروئي با اين واقع? عظيم و محترمي ، آمادگي پيدا ميكند، و هم اينك او است كه براي نخستين بار سفارش اين كار سترگ را از زبان فرشتگان مي شنود:
(إِذْ قَالَتِ الْمَلائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَجِيهًا فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ (45)
وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلا وَمِنَ الصَّالِحِينَ) (46)
( تو حضور نداشتي ) آنگاه كه فرشتگان گفتند: اي مريم ! خداوند تو را به كلم? خود كه نامش مسيح عيسي پسر مريم است مژده ميدهد و او در اين جهان و آن جهان بلند مرتبه و بزرگوار و از زمر? مقرّبان است . و در گهواره و در حالت كهولت ( يعني ميان سالي ، كه از سي سال تا پنجاه و يك سال است ) با مردم سخن خواهد گفت و از زمر? صالحان بشمار است ) ...
اين مژد? كامل و گويائي است كه كار را يكسره روشن ميكند. مژ ده به كلمه اي از جانب خدا است كه نامش مسيح عيسي پسر مريم است ... ( مسيح) ، در اين عبارت، بدل واژ? ( كلمه ) است ، و در حقيقت همان ( كلمه ) است . پس در فراسوي اين تغيير چه چيز نهفته است ؟
اين و امثال اين ، جزو امور غيبي است و بگون? روشن و مشخّص نمي توان به ماهيّت چنين اموري پي برد، و لذا شناخت واقعي ( كلمه) ، امكان پذير نيست ، و چه بسا از زمر? آن چيزهائي باشد كه مقصود اين آيات است :
(
(1/180)



أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ )
كتاب ( قرآن ) را بر تو نازل كرده است ، بخشي از آن
آيه هار ( محكمات) ، است ( و معاني مشخّص و اهداف روشني دارند و) آنها اصل و اساس اين كتاب هستند، و بخشي از آن آيه هاي ( متشابهات) ، است ، ( و معاني دقيقي دارند و احتمالات مختلفي در آنها ميرود) . و امّا كساني كه در دلهايشان كژي است ( و گريز از حق زواياي وجودشان را فرا گرفته است ) براي فتنه انگيزي و تأويل ( نادرست ) به دنبال متشابهات مي افتند...... تا آخر .
و ليكن كار، ساده تر از اين است اگر بخواهيم سرشت اين حقيقت را بفهميم. بدانگونه كه دل را با خدا پيوند دهد، و آن را با ساخته و قدرت او آشنا سازد، و مشيّت مطلّق? الهي را بدو بشناساند.
خداوند خواست كه با آفريدن آدم از خاك ، زندگي بشري را آغاز كند، خواه اين آفرينش را مستقيماً از خاك شروع كرده باشد و يا اينكه نخستين سلال? آدم را از خاك سرشته باشد. اين كار سرشت رازي را دگرگون نميسازد كه جز خدا كسي بر آن آگاه نيست . اين راز، راز حياتي است كه به پيكر نخستين آفريد? زنده دميده شده است ، يا آميز? هستي آدم گشته است ، اگر آفرينش او مستقيماً از خاك مرده بوده باشد. البته چه اين و چه آن در ساختار خداوند جهان ، يكي است . هيچيك از آن دو در بودن و شدن ، بر ديگري برتري ندارد[3].
اين حيات از كجا آمده است ؟ بيگمان حيات ، چيزي است جدا از خاك ، و جدا از هم? مواد مرده اي است كه در اين كر? زمين وجود دا رد ... چيز ا ضافه ا ي است . چيزي است كه با چيزهاي ديگر تفاوت دارد. چيزي است كه آثار و ظواهري را پديد ميآورد كه هرگز در خاك و در ماد? مرده بطور كلّي يافته نميشود.
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اين رمز حيات از كجا آ مده است ؟ اينكه نميدانيم نبايد سبب آن شود كه راه انكار در پيش گيريم و ياوه سرائي كنيم ! همانگونه كه ماديگرايان با لجاجت خردسالانه اي چنين ميكنند و هيچ عاقلي چه رسد به عالمي ، ارزشي براي اين كارشان قائل نيست !
ما نميدا نيم ! هم? تلاشهائي را هم كه ما انسانها با ابزارهاي ماديمان براي شناخت مصدر و سرچشم? حيات انجام داده ايم ، بيفايده بوده و بيهوده رفته است ، و هم? تلاشهائي را هم كه خودمان براي ساختن حيات از ماد? مرده صرف كرده ايم ضائع گشته است !
ما نميدانيم ! ولي خدائي كه حيات را بخشيده است همو ميداند و بس ... او است كه به ما ميگويد: حيات نفخه اي از روح متعلّق بدو است . و پيدايش حيات با سخني از او پيراي? هستي به تن كرده است :
(كُنْ !فَيَكُونُ) بشو ! پس ميشود.
اين نفخه چيست ؟ چگونه بر پيكر ماد? بيجان دميده ميشود و بر اثر آن اين راز دقيق و نهان از فهم و شعور انسان پديدار ميگردد؟
آن چه چيز است ؟ و چگونه ميشود؟ اين چيزي است كه خرد انسان براي درك آن آفريده نشده است ، زيرا كه شناخت چنين چيزي كار خرد نيست ، و بدو قدرت درك آن داده نشده است . پي بردن به ماهيّت حيات و آگاهي از راه دميدن نفخه ، در وظيفه اي كه خداوند انسان را براي انجام آن آفريده است - وظيف? خلافت در زمين - هيچ سودي براي او ندارد. انسان كه هرگز از ماد? بيجان حيات نمي آفريند ... پس اگر انسان سرشت حيات را بشناسد، و ماهيّت نفخ? روح متعلّق به خدا را نيز بداند، و از چگونگي پيوند روح با آدم يا با نخستين پلّ? نردباني كه سلال? زنده از آن بالا رفته است آگاهي يابد، چه ارزشي براي او دارد؟
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خداوند سبحان مي فرمايد: نفخه اي كه از روح متعلّق به خدا به پيكر آدم دميده شده است ، اين امتياز و كرامت را بدو بخشيده است و حتّي او را بر فرشتگان نيز برتري داده است ، پس بناچار بايد اين نفخه چيزي جدا از حياتي باشد كه به كرم و ميكروب داده شده است ! اين كار ما را معتقد ميكند به اينكه انسان را جنسي بدانيم كه پيدايش ذاتي و مستقلّي دارد و در نظام گيتي از مكانت ويژه اي برخوردار است ، و سائر زندگان از چنين اكرام و اعتباري بهره مند نميباشند!
به هر حال اين موضوع ما، در اينجا نيست ، بلكه نگاه گذرائي بود كه در روند گفتار لازم مي نمود تا بدين وسيله دفع شبهه اي شود كه چه بسا در اندرون خواننده دربار? بحثي كه پيرامون پيدايش انسان داشتيم پديدار گردد!
مهم اين است كه خداوند در اينجا ما را از پيدايش رمز حيات باخبر ميسازد، هر چند هم سرشت اين رمز را نشناسيم و كيفيت دميدن آن به كالبد ماد? مرده را نفهميم .
خداوند متعال خواست كه به دنبال پيدايش آدم بگون? ذاتي مستقيم ، راه معيّني براي تكرار پيدايش انساني پديد آورد ، و آن راه نزديكي نر و ماده ، و گردهمائي تخمك زن و سلول جنسي مرد ( يعني : اُووِلْ و اسْپِرْماتُوزُوئيد) است ، كه با به هم رسيدن آن دو باروري انجام ميگيرد، و توليد نسل امكان مي پذيرد؛ تخمك زن ( يعني ، اوول ) زنده است و مرده نيست ، و همچنين سلول جنسي مرد ( يعني : اسپرماتوزوئيد) هم جاندار و پويا است .
آنچه مألوف و مرسوم مردمان بود بر اين قاعده به پيش رفت ... تا آنگاه كه خداوند خواست اين قاعد? گزيده را در فردي از آدميزادگان بر هم زند، و او را بگو نه اي پديد آورد كه نزديك و شبيه به پيدايش نخستين باشد، اگر هم تماماً مانند آن نباشد. ماد? تنهائيي، نفخه اي را دريافت ميدارد كه بدون مقدّمه حيات را مي آفريند، و بر اثر آن نفخه ، در او حيات پديدار ميشود!
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آيا اين نفخه همان كلمه است ؟ آيا كلمه عبارت از قصد اراده است ؟ آيا منظور از كلم? واژ? ( كُنْ)، است [4].
كه گاهي حقيقت را ميرساند و گاهي كنايه از قصد اراده است ؟ آيا كلمه ، همان عيسي است ، يا اينكه كلمه آن چيزي است كه بودن او از آن بود؟
هم? اينها بحثهائي است كه فايده اي بجز القاء شبهه ها به دنبال ندارد ... چكيد? هم? اين بحثها اين است كه : خداوند خواست حياتي را بيافريند كه نظير نداشته باشد. چنين حياتي را برابر اراد? مطلّق? خود بيافريد، اراد? مطلّقه اي كه با نفخه اي از روح متعلّق به خدا حيات را مي آفريند. ما آثار حيات را مي بينيم ولي ماهيّت آن را نمي فهميم . بايد هم كه نفهميم ، زيرا كه دانستن آن ، در انجام وظيف? خلافت در زمين هيچگو نه قدرتي بر قدرتمان نمي افزايد. چون هيچگاه آفرينش حيات جزو تكاليف خليفه گري نبوده و نخواهد بود! بدين منوال كار سهل و ساده فهميده ميشود، و وقوع آن شبهه ها را برنمي انگيزد!
فرشتگان اينگونه به مريم مژد? كلمه اي را ميدهند كه از سوي خدا است و نامش مسيح عيسي پسر مريم است ... اين مژده جنس عيسي و نام و نسب او را در بر گرفته است . از اين نسب فهميده ميشود كه نسبت او به مادرش بر ميگردد ... علاوه از اين ، چنين مژده اي متضمّن صفت و مكانت او در پيشگاه پروردگارش ميباشد:
(وَجِيهًا فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ) (45)
او در اين جهان و آن جهان بلند مرتبه و بزرگوار و از زمر? مقرّبان است ...
همچنين اين مژده معجزه اي را در بردارد كه با تولّد عيسي همراه است :
(وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ )...
و در گهواره با مردم سخن ميگويد...
ديدگاهي از آيند? او را هم در بردارد:
(وَكَهْلا)...
و د ر ميانه سالي...
نشان? او و كارواني كه بدان نسبت ميرساند نيز در اين مژده نهان است :
(وَمِنَ الصَّالِحِينَ) (46)
و از زمر? صالحان است ...
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امّا مريم ، دوشيز? پاكيز? پاكدامني كه مقيّد به مرسوم و مألوف بشر در زندگي است ، چنين مژده اي را همانگو نه دريافت داشت كه دختري آن را دريافت ميدارد. رو به سوي پروردگارش نمود و به درگاهش مناجات آغاز كرد و چشم به بارگاه كبريائيش دوخت و به زاري از خدا خواست كه اين چيستان را براي او حلّ كند كه خرد انسان را حيران و ويلان ميكند:
(قَالَتْ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي وَلَدٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ )
گفت : پروردگارا! چگونه مرا فرزندي خواهد بود در حالي كه انساني با من نزديكي نكرده است ؟ !...
پاسخ بدو رسيد و او را متوجّه حقيقت ساده اي كرد كه انسانها به سبب خو و الفت زيادي كه به اسباب و مسبّبات ظاهري دارند از آن غافل خواهند شد و به علّت دانش انديشان و مألوف و مرسوم محدودشان از آن بي خبر خواهند گشت :
(قَالَ كَذَلِكِ اللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ إِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ) (47)
گفت : اينگونه هر چه را بخواهد مي آفريند، و هنگامي كه اراد? چيزي كشد ( و بخواهد پديد آيد) فقط بدان ميگويد: پديد آيي؛ پس ( بي درنگ ) پديد ميآيد...
هنگامي كه كار به اين حقيقت اوّليه برگشت داده ميشود، شگفت از ميان بر مي خيزد و حيرت و سرگشتگي برطرف ميشود، و دل اطمينان مي ييابد و آرام مي گيرد، و انسان به خود مي آيد و با شگفتي از خويشتن مي پرسد: چگونه من از اين كار سرشتي آشكار و معقول و زودفهم در شگفت شده ام و تعجّب كرده ام ؟! قرآن اينگونه بينش اسلامي را دربار? چنين حقائق بزرگ پديدار ميكرد و به همين سادگي سرشتي زود فهم ، پرده از آنها به يكسو ميزد، و بدين منوال شبهه هائي را ميزدود كه فلسفه هاي پيچيده آنها را پيچ ميدادند و دشوار مينمودند. ولي قرآن با راههاي فطري و ساده گره از كارها ميگشود و آنها را در آئين? صاف دلها و عقلها بطور يكسان جلوه گر ميساخت و استوار ميداشت .
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آنگاه فرشته مژده اي را كه به مريم ميدهد دنبال ميكند و او را بدين مژده كه خداوند وي را براي به دنيا آوردن بي نظير چنين آفريد? شريفي برگزيده است افتخار مي بخشد و بدو ميگويد كه چگونه اين آفريده در ميان بني اسرائيل زندگي خود را بسر مي برد ... در اينجا است كه مژده اي كه به مريم داده ميشود، با آغاز شدن تاربخ مسيح به هم مي آميزد، و در روند گفتار واحدي به هم ميرسند، و همانگونه كه روش قرآن است گوئي هر دوي آ نها هم اينك رخ ميدهند:
(وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالإنْجِيلَ) (48)
و بدو خط و كتابت ، و دانش راستين و سودمند، و تورات ، و انجيل مي آموزد...
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شايد مراد از (كتاب) ، ، كتابت و نوشتن باشد. شايد هم منظور از آن خود تو رات و انجيل باشند، و عطف آن دو بر كتاب ، عطف بيان بشمار آيد. حكمت هم حالتي در نفس است كه با بودن آن ، كارها در جاي مناسب خويش انجام پذيرند و در پرتو آن راه درست تشخيص داده شود و پيروي گردد. حكمت ، خير و بركت بسياري است . تورات همانند انجيل كتاب عيسي بشمار امده است . چه تورات اساس ديني بوده است كه عيسي آن را با خود آورده است . انجيل مكمّل تورات بوده و روح تورات را زنده كرده است و نيز روح آئيني را زندگي دوباره بخشيده است كه در دلهاي بني اسرائيل پژمرده و از آئين? قلوبشان نهان گشته بود. اين چيزي است كه بسياري ازكساني كه دربار? مسيحيت سخن ميگويند، در آن دچار اشتباه شده اند و تورات را ناديده گرفته اند. در صورتي كه تورات اساس دين مسيح عليه السّلام است ، و در آن قانوني است كه نظام جامعه بر آن استوار ميگردد، و انجيل جز اند كي از آن را تعديل ننموده است . انجيل همان نفخ? حيات بخش و تازه كنند? روح دين است ، و دل انسان را به وسيل? پيوند مستقيم آن به خدا در پرتو نصوص خود، صيقلي ميدهد و پاكيزه ميدارد. اين حيات بخشي و تهذيب دو چيزي هستند كه مسيح آنها را با خود آورده است و در راهشان تلاش و كوشش نموده است تا آنگاه كه نسبت بدو نيرنگ كردند، همانگونه كه خواهد آمد:
(وَرَسُولا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُمْ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنْفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُبْرِئُ الأكْمَهَ وَالأبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَةً لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ) (49)
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او را به عنوان پپغمبري به سوي بني اسرائيل روانه ميدارد ( و بديشان خبر ميدهد) كه من ( بر صدق نبوّت خود) نشانه اي را از سوي پـروردگارتان برايتان آورده ام و آن اينكه : من از گِل چيزي به شكل پرنده ميسازم ، سپس در آن ميدمم و به فرمان خدا پرنده اي ( زنده ) مي يگردد، و كور مادرزاد و مبتلاي به بيماري پيسي را شفا ميدهم و مردگان را به فرمان خدا زنده ميكنم و از آنچه ميخوريد و از آنچه در خانه هاي خود ذخيره ميكنيد به شما خبر ميدهم ! بيگمان در اينها نشانه اي براي شما است اگر ( اراد? پذيرش ) ايمان داشته باشيد...
اين نصّ قرآني به ما ميگويد كه رسالت عيسي عليه السّلام براي بني اسرائيل بوده، پس او يكي از پيغمبران ايشان است . بنابراين توراتي كه بر موسي عليه السّلام نازل شده است و در آن شريعت منظّمي براي زندگي قوم اسرائيل است ، و متضمّن قوانين معامله و تجارت و تنظيم شؤون زندگي است ، در اصل ، كتاب عيسي نيز بشمار است ، و انجيل هم بدان افزوده ميشود كه متضمّن احياء روح و تهذيب قلب و بيداري عقل است .
معجزه اي كه خداوند به مادر عيسي يعني مريم مژده داده بود و بدو بشارت فرموده بود به اينكه چنين معجزه اي بر دست عيسي انجام ميگيرد، و عيسي بعدها عملاً به بني اسرائيل نشان خواهد داد عبارت بود از دميدن جان به كالبد ماد? بيجان و بخشيدن رمز حيات به موات ، و زنده كردن مردگان مردمان ، و بينائي بخشيدن كور مادرزاد، و شفا دادن مبتلاي به بيماري پيسي ، و خبر دادن از غيب - البتّه آنچه كه نسبت بدو غيب بود - و آن عبارت بود از اندوخت? اقوات و غيره در خانه هاي بني اسرائيل، در حالي كه او آنها را نديده بود و بدور از ديد او بود.
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نصّ قرآني ميكوشد كه بر زبان عيسي عليه السّلام بيان دارد - همانگونه كه در غيب خدا مقدّر بود و به هنگام مژده دادن به مريم گفته شد، و همانگونه كه بعد از آن بر زبان عيسي جاري و تحقّق پذيرفت - كه هر كار خارق العاده اي از اين خارق العاده هائي كه عيسي آن را برايشان آورده ، از سوي خدا بوده است . به دنبال هر يك از اين خارق العاده ها هم اجاز? خدا ذكر شده است تا موضوع بيشتر شكافته شود و مرزبندي روشن تر نموده گردد. براي احتياط بيشتر، اجاز? خدا در آخر هر يك از آنها بيان شده و تنها به ذكر اجاز? خدا در پايان مطالب اكتفاء نشده است .
اين معجزه ها بطور كلّي متعلّق به ايجاد حيات يا عودت حيات ، يا بهبودي بخشيدن است كه خود شاخه اي از حيات است . ديدن غيب نهان ، بدور از بُرد ديدگان است ... چنين معجزاتي در حقيقت هماهنگ با تولّد عيسيي، و اعطاء پيراي? وجود بدين موجود و دميدن جان به كالبد او است ، آن هم بدانگونه كه نظيري جز آدم عليه السّلام براي او نمي توان يافت . وقتي كه خدا بتواند چنين معجزاتي را بر دست فردي از آفريدگانش جاري سازد ، همو ميتواند خود اين فرد را هم بدون نمونه و مثال بيافريند ... در اين صورت نيازي نيست اين همه شبهه ها و افسانه ها در حول و حوش چنين تولّد ويژه اي پديد آيد و زبان به زبان بگردد. وقتي كه چنين تولّدي به مشيّت مطلّق? خداوند نسبت داده شود، و مردمان خداوند سبحان را به مألوف و مرسوم خودشان مقيّد نسازند و خدا را همچو ن انسان نينگارند!
(وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَلأحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ (50)
إِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ) (51)
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و ( من پيغمبريم كه ) تصديق كنند? آن چيزي هستم كه پيش از من از تورات بوده است و ( آمده ام ) تا پاره اي از چيزهائي را كه ( بر اثر ستم و گناه ) بر شما حرام شده است ( بعنوان تخفيفي از سوي خدا) برايتان حلال كنم ، و نشانه اي ( به دنبال نشانه ايي) را برايتان آورده ام ، بنابراين ( معجزه ها و نشانه هاي پياپي ) از خدا بترسيد و از من اطاعت كنيد. خداوند پروردگار من و پروردگار شما است پس او را بپرستيد، اين راه راست است ( و انسان را به سعادت هر دو جهان ميرساند) .
اين خاتمه دعوت عيسي عليه السّلام از بني اسرائيل، پرده از حقائق بنياديني برميدارد كه در آئين خدا و در مفهوم اين آئين در دعوت هم? پيغمبران - عليهم السّلام - موجود بوده است . حقائقي كه داراي ارزش ويژه اي هستند، مخصوصاً بدانگاه كه بر زبان خود عيسي عليه السّلام جاري ميشوند. كسي كه اين شبهه ها و افسانه هاي بيشمار پيرامون چگونگي تولّد او بپا خاسته است و همه ناشي از انحراف از حقيقت دين خدا بوده، حقيقتي كه در پيش اين پيغمبر و آن پيغمبر دگرگو ن نميشود و همان است كه هست .
عيسي وقتي كه ميگويد:
(وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَلأحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ )
( من پپغمبريم كه ) تصديق كنند? آن چيزي هستم كه پيش از من از تورات بوده است و ( آمده ام ) تا پاره اي از چيزهائي را كه ( بر اثر ستم و گناه ) بر شما حرام شده است ( بعنوان تخفيفي از سوي خدا) برايتان حلال كنم ...
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پرده از سرشت مسيحيّت راستين برمي دارد. چه توراتي كه بر موسي عليه السّلام نازل شده است ، متضمّن قانون منظّمي براي زندگي مردمان برابر نياز آن زمان و شرائط زندگاني بني اسرائيل بوده است - اگر چه دين ويژه اي براي مجموعه انسانهائي در مدّت زماني بوده است - چنين توراتي در رسالت عيسي عليه السّلام معتبر بشمار آمده و رسالت او تصديق كنند? تورات مي باشد، البته تعديلهائي در آن داده است كه متعلّق به حلال كردن برخي از چيزهائي است كه خداوند بر ايشان حرام كرده بود. اين تحريم نيز جنب? تنبيه و مجازات داشت و به خاطر معاصي و انحرافاتي دامنگيرشان شده بود و خداوند ميخواست به وسيل? تحريم برخي از چيزهاي حلال بر آنان ، ايشان را ادب كند. سپس همو خواست كه با قدوم مسيح عليه السّلام بديشان رحم كند و آن چيزهائي را كه بر آنان حرام كرده بو د دوباره بر ايشان حلال گر داند. از اين روشن ميشود كه سرشت دين - هر ديني كه باشد - اين است كه هدف آن تنظيم زندگي مردمان به وسيل? قانونگذاري است ، و تنها به جنب? تهذيب اخلاق اكتفاء نميكند، و تنها به تربيت مشاعر وجداني و احساسات دروني توجّه ندارد، و همچنين تنها به عبادات و مراسم هم بسنده نمينمايد. چه پرداختن به يكي از اين امور و فراموش كردن جنبه هاي ديگر، دين بشمار نميآيد. بلكه دين چيزي جز راهي كه خداوند آن را براي زند گي انسانها خواسته است ، و نظام حياتي كه زندگي انسانها را با برنام? الهي پيوند ميدهد نميباشد.
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جداسازي عنصر عقيد? ايماني ، از شعائر و مراسم عبادي، و از ارزشهاي اخلاقي و از قوانين و مقرّرات نظم و نظام و سر و ساماندهي ، در هر آئيني كه بخواهد زندگاني مردمان را برابر برنام? الهي بچرخاند و راه ببرد، غير ممكن و ناشدني است . جدائي افكندن ميان اين اصول و اركان به هر شيو ه و اندازه اي كه با شد، كاركرد دين را در جانهاي مردمان و در زندگي ايشان باطل و تباه ميسازد، و با منظور دين و سرشت آن بدانگونه كه خواست خداوندي است مخالف مي باشد. عيناً اين كار براي ديانت مسيحي پيش آمد. از آنجا كه شرائط و ظروف تاريخي چندي از يك سو رخ نمود، و از سوي ديگر ديانت مسيحي براي مدّت زمان محدودي آمده بود و با آمدن آخرين دين خاتمه مي پذيرفت ، و گذشته از اينها بيشتر از مدّت زمان معيّن خود نيز پائيده بود، جنب? نظام قانوني در آن از جنب? روحاني تعبّدي اخلاقي گسيخته گرديده بود ... چنين واقع شد كه دشمنانگي تندي ميان يهوديان با عيسي عليه السّلام و يارانش و آنان كه بعدها از آئين او پيروي كردند درگرفت . اين امر سبب جدائي تورات از انجيل شد. تورات متضمّن قوانين و مقرّرات و انجيل حامل احياء روحي و تهذيب اخلاقي بود ... همچنين چنان قوانين و مقرّراتي محدود به زمان خاص و مربوط به گروه ويژه اي از مردمان بود ... تقدير الهي بر اين بو د كه شريعت شامل جاودانه اي براي بشريّت در موعد مقرّر خود به ارمغان آيد.
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به هر حال قسمت ديانت مسيحي اين شد كه آئين بدون قانوني باشد. در اينجا بود كه نتوانست زندگي اجتماعي ملّتهائي را رهبري كند كه متديّن بدان بودند. چه رهبري زندگي اجتماعي خواهان يك جهان بيني اعتقادي است كه اين جهان بيني بتواند هم? هستي و زندگي انسان و مقام او را در پهن? اين هستي تفسير كند، همانگونه كه خواهان نظام عبادي و ارزشهاي اخلاقي است . علاوه بر اين بيگمان قوانين و مقرّراتي ضرورت دارد كه زندگي مردمان را سر و سامان و نظم و نظام بخشد و خود بردميده از جهان بيني اعتقادي و از اين نظام عبادي و چنين ارزشهاي اخلاقي باشد. اين بند و بست تركيبي دين همان چيزي است كه پابرجائي نظام اجتماعي را تضمين ميكند و چنين نظامي از انگيزه هاي مفهوم و ضمانتهاي استواري برخوردار مي باشد ... هنگامي كه آن چنان جدائي در دين مسيحي بوقوع پيوست ، ديانت مسيحي نتوانست نظام شاملي براي زندگي بشريّت باشد، و پيروانش مجبور شدند كه ميان ارزشهاي روس و ارزشهاي عملي در هم? امور زندگي خود حدائي بيندازند، و از جمله نظام اجتماعيي را كه اين زندگي بر آن استوار است جدا كنند و مستقلّ از هر چيز بدان بنگرند. اين بود كه قوانين اجتماعي بر اساسي جدا از اساس طبيعي يگان? خود استوار شد، و در هوا معلّق ماند، يا كج و معوج بر چنان اساس ناپسندي جاي گرفت !
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اين امر چيز عادي و مرسومي در زندگي بشريّت نبود، و رخداد كوحكي در تاريخ بشري بشمار نميآيد ... بلكه واقع? سترگي بود كه از آن بدبختي و سرگشتگي و گسيختگي و رمندگي و بلائي سرچشمه ميگيرد كه امروزه تمدّن مادي در آن غوطه ور و دست به گريبان است ، چه دركشورهائي كه مردمان هنوز پيرو ديانت مسيحي هستند - هر چند كه ديانت مسيحي به سبب فقدان قوانين ، خالي از نظام اجتماعي است - و چه در كشورهائي كه مردمان آنجاها سر از ديانت مسيحي برتافته اند، هر چند هم در حقيقت خيلي از كساني بدور نميباشند كه ادّعاء مينمايند كه مسيحي هستند ... زيرا ديانت مسيحي بدانگونه كه حضرت مسيح آن را آورده است ، و همانگونه كه سرشت هر ديني است كه شايست? واژ? دين است ، عبارت از شريعتي است كه زندگي را نظم و نظام مي بخشد، و بردميده از جهان بيني اعتقادي دربار? خدا بو ده ، و جوشيده از ارزشهاي اخلاقي مستند بدين جهان بيني مي باشد ... اگر چنين آئيني از اين اساس شامل و كامل برخو ردار نباشد، مسيحيّت بشمار نميآيد، و بطور كلّي دين نخواهد بود! و بدون چنين اساس شامل و كاملي ، نظام اجتماعي پديدار و پايدار نميگردد كه زندگي بشري را در برگيرد و پاسخگوي نيازمنديهاي نفس بشري باشد و بتواند به واقعيّت زندگي بشري پاسخ دهد و رويهمرفته روح بشريّت و زندگي بشريّت را به سوي خدا اوج بخشد.
اين حقيقت يكي از مفاهيمي است كه سخن مسيح عليه السّلام متضمّن آن است :
(وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَلأحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ ...الخ.)
( من پيغمبريم كه ) تصديق كنند? آن چيزي هستم كه پيش از من از تورات بوده است و ( آمده ام ) تا پاره اي از چيزهائي را كه ( بر اثر ستم و گناه ) بر شما حرام شده است ( بعنوان تخفيفي از سوي خدا) برايتان حلال كنم ... تا آخر.
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او در رساندن چنين حقيقتي به نخستين حقيقت سترگ استناد ميجويد. حقيقت توحيدي كه شبهه اي در آن نيست :
(وَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ (50)
إِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ) (51)
و نشانه اي ( به دنبال نشانه اي ) را برايتان آورده ام ، بنابراين ( معجزه ها و نشانه هاي پياپي ) از خدا بترسيد و از من اطاعت كنيد. خداوند پروردگار من و پروردگار شما است پس او را بپرستيد، اين راه راست است ( و انسان را به سعادت هر دو جهان ميرساند) ...
او حقيقت جهان بيني اعتقاديي را اعلان ميدارد كه دين خدا جملگي بر آن استوار مي باشد. معجزاتي كه او برايشان آورده است از جانب خود آنها را براي آنان نياورده است ، چه او انسان است و قدرت ارائ? معجزات را از سوي خويش ندارد. بلكه او آنها را از سوي خدا برايشان آورده است . رسالت او قبل از هر چيز بر ترس از خدا و پرهيزكاري و اطاعت و فرمانبرداري از پيغمبرش استوار است ... به دنبال آن تأكيد ميدارد كه خداوند پروردگار او و ايشان بدون هيچ فرقي است ، و او پروردگار نيست و بلكه بندهاي است . و اعلان مينمايد كه عبادتشان تنها براي خدا بوده و تنها او را بپرستند، زيرا بندگي جز خداي را نسزد ... آنگاه سخن خود را با حقيقت گسترده اي به پايان ميرساند: خداي را يگانه دانستن و تنها بندگي او را كردن ، و اطاعت از پيغمبر و نظامي كه او آن را با خود آورده است ، (اين راه راست است) ، و غير از آن راه ، هم? راهها كج و نادرست بوده و چنين راههائي بيگمان راه دين راستين نيست .
*
روند گفتار از مژد? فرشتگان به مريم دربار? پسرش كه چشم به راهش بود، و بيان صفات و معجزات و كلمات پسر كه به تتمّ? بشارت ميماند، مستقيماً منتقل ميشود به بيان فهميدن و پي بردن او به كفر بني اسرائيل، و مي پردازد به درخواست او از يارانش براي تبليغ دين خدا:
(
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فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ آمَنَّا بِاللَّهِ وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ (52)
رَبَّنَا آمَنَّا بِمَا أَنْزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ) (53)
هنگامي كه عيسي از ايشان احساس كفر ( و سركشي و نافرماني ) كرد گفت : كيست كه ياور من به سوي خدا ( و براي تبليغ آئين او) گردد؟ حواريّون گفتند: ما ياوران ( دين ) خدائيم ، ( زيرا ما) به او ايمان آورده ايم و ( تو نيز) گواه باش كه ما مخلص و منقاد ( اوامر او) هستيم . پروردگارا! ما بدانچه نازل فرموده اي ايمان آورده ايم و از پيغمبر پيروي نموده ايم ، پس ما را از زمر? گواهان ( بر تبليغ پپغمبر و انكار بني اسرائيل ) بنويس ...
در اينجا ميان پرده و فاصل? فراخي در روند گفتار است . زيرا كه گفته نشده است كه عيسي عليه السّلام متولّد گرديد، و اينكه مادرش او را با بني اسرائيل روياروي كرد و او در گهواره با ايشان سخن گفت ، و اينكه او قوم خود را بدانگاه كه ميانه سال بود به سوي خدا خواند، و اينكه او معجزاتي را بديشان نمود كه در مژد? فرشتگان به مادرش ذكري از آنها رفته است ( همانگو نه كه در سور? مريم آمده است ) . چنين ميان پرده ها و فاصله هائي در داستانهاي قرآني وجود دارد تا از سوئي در نمايش و عرض? آنها تكرار به ميان نيايد، و از سوي ديگر در بخشها و صحنه هاي مربوط به سوره و روند آن اختصار رعايت گردد.
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عيسي هم اينك به كفر بني اسرائيل پي برده است ، بدنبال آنكه چنان معجزاتي را بديشان نمود كه از حيط? قدرت بشري بيرون بوده و گواهي ميدهند كه در پس آنها خدا است و سررشت? آنها در دست او است ، و آشكارا ند ا در ميدهند كه نيروي خدا پشتيبان و مؤيّد آنها است ، و همو كسي را پشتيباني ميكند كه چنين معجزاتي بر دست او انجام ميگيرد. گذشته از اينها عيسي عليه السّلام آمده بود تا برخي از قيدها و بندها و تكالف و دشواريها را از دوش ايشان بردارد و بارشان را سبكتر كند، ولي از ايشان كفر ديد.
بدين هنگام بود كه دعوت خود را اين چنين سر داد:

(قَالَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ )
گفت : كيست كه ياور من به سوي خدا ( و براي تبليغ آئين او) گردد؟ ...
كيست كه ياور من به سوي خدا و دعوت و برنامه و رژيم او باشد؟ كيست كه ياور من به سوي خدا گردد تا آئين خدا را بدو ابلاغ كنم و نداي حق را به گوش او برسانم؟
بناچار بايد صاحب هر ايده اي و هر د عوتي ياراني داشته باشد كه با او به پاخيزند و پرچم دعوت او را به دوش گيرند و براي حفظ آن سينه سپر كنند و پاسدارانش گردند و آن را به آيندگان برسانند و بعد از او براي حفاظت و مراقبت از آن كمر همّت بندند و در راهش به جان كوشند.
(قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ آمَنَّا بِاللَّهِ وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ) (52)
حواريّون گفتند: ما ياوران ( دين ) خدائيم ، ( زيرا ما) به او ايمان آورده ايم و ( تو نيز) گواه باش كه ما مخلص و منقاد ( اوامر او) هستيم ...
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حواريّون اسلام را بدان معني و مفهومي بكار بردند كه حقيقت دين است ، و عيسي عليه السّلام را بر اين اسلام يعني اخلاص و انقياد خويش و بر نمايندگي و گزينش خود براي ياري دادن خدا، يعني ياري دادن پيغمبر خدا و دين و برنام? الهي در زندگي ، گواه گرفتند. آنگاه رو به پروردگارشان نمودند و مستقيماً به درگاهش ندا برداشتند و در اين كاري كه بر عهده گرفتند با آستان? الهي تماس حاصل كردند و گفتند:
(رَبَّنَا آمَنَّا بِمَا أَنْزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ) (53)
پروردگارا! ما بدانچه نازل فرموده اي ايمان آورده ايم و از پيغمبر پيروي نموده ايم پس ما را از زمر? گواهان ( بر تبليغ پيغمبر و انكار بني اسرائيل ) بنويس ...
در اين توجّه دادن به پيمان بستن با خدا و عقد قرارداد مستقيم با او، نگرش ارزشمندي است ... پيمان مؤمن قبل از هر چيز با پروردگارش منعقد است ، و از جنب? اعتقادي هرگاه پيغمبر چنين پـيماني را به ديگران رسانيد، ديگر وظيف? او به پايان رسيده است ، و پيمان با خدا بسته شده است ، و ا ين پيمان بر گردن مؤمناني ماندگار است كه پس از پيغمبر ميآيند ... اين پيمان هم به پيروي ا ز پيغمبر، پيمان با خدا محسوب است و تعهّدي است در قبال او. پس كار تنها عقيد? دروني و باور داشت صرف نيست بلكه پيروي از برنام? خدا و اقتداء در آن به پيغمبر است . اين است معني و مفهومي كه روند اين سوره بر آن متمركز است و با شيوه هاي گوناگوني تكرار ميگردد، همانگو نه كه ديديم .
سپس عبارت ديگري در سخن حواريّون جلب نظر ميكند:
(فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ )...
پس ما را از زمر? گواهان ( بر تبليغ پيغمبر و انكار بني اسرائيل ) بنويس ...
كدام گو اهي و كدام گواهان؟
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بيگمان مسلماني كه به دين خدا ايمان داشته باشد، از او خواسته ميشود كه براي اين دين شهادتي بدهد. شهادتي كه تأييد كند كه حق اين دين است بماند و خيري را هم تأييد كند كه اين دين حامل آن براي انسانها است ... ا ين چنين مسلماني اين چنين شهادتي را اداء نمينمايد مگر آنكه از نفس خود و از اخلاق و كردار و رفتار و زندگي خود مجسّم? زنده اي را براي اين دين بسازد. مجسّم? زنده اي كه مردمان وقتي بدان بنگرند نمون? والا و نمودار واضحي در برابر ديدگانشان هويدا گردد كه گواه بر حقانيّت اين دين در هستي ، و گواه بر بهترين و برترين بودن آن در ميان هم? سيستمها و اوضاع و تشكيلات باشد.
شخص مسلمان چنين شهادتي را اداء نخواهد كرد مگر آنكه اين دين را اساس زندگي خويش و نظام جامعه خويشتن و قانون شخص خود و قوم خود قرار دهد، و جامعه اي در پيرامون او برپا شود كه كارهايش برابر اين برنام? استوار الهي اداره گردد ... تلاش و تكاپوي او براي برپائي چنين جامعه اي باشد، و بكوشد كه چنين برنامه اي را تحقّق بخشد و مرگ در راه آن را بر زندگي در ساي? جامع? ديگري كه برنام? خدا را در زندگي جماعت بشري پياده نميكند و تحقّق نمي بخشد، ترجيح دهد ... اگر اين چنين كند گواهي داده است كه اين دين بهتر از خود زندگي است . زندگي كه گرامي ترين چيزي است كه زندگان بر آن حرص و طمع ميورزند و از جان دوستش ميدارند! ... بلي مسلمان در اين صورت ( گواه ) بشمار است .
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بر اين اساس است كه چنين حواريّوني از خدا تمنّا مينمايند كه ايشان را همراه گواهان بر دين خود قرار دهد و از زمر? آنان بنويسد ... يعني اينكه خداوند ايشان را موفّق و پيروز گرداند و ياري و مدد رساند در اين راه كه بتوانند مجسّم? زنده اي از نفس خويش براي اين دين بسازند، و ايشان را بر آن دارد كه در راه پياده كردن برنام? الهي در زندگي ، و برپا داشتن جامعه اي كه چنين برنامه اي در آن مجسّم و نمودار شود، جهاد كنند و به تلاش ايستند و به تكاپو پردازند، هر چند اين كار به بهاي از دست دادن جان آنان در راه جان جانان تمام شود، و بدين گاه از زمر? (گو اهان) ، بر حقانيّت اين دين بشمار آيند.
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اين دعائي است كه شايان آن است هر كسي كه خو يشتن را پيرو اسلام ميداند درباره اش بينديشد ... اسلام اين است ، همانگو نه كه حواريّون بدان پي برده بودند، و همانگونه كه در اندرون هم? مسلمانان راستين جاي دارد. كسي كه چنين شهادتي را براي دين خود اداء نكند و آن را پوشيده نمايد، او كاملاً گنهكار است . امّا اگر انساني ادّعاي اسلام كند و سپس در اندرون دل خويش چيزي جز برنام? اسلام را نهفته دارد، و طرز تفكّري جز طرز تفكّر اسلام را داشته باشد، يا اينكه انديشه و برنام? اسلام را پذيرا بوده و تنها آن را در زندگي شخصي خويش پياده كند، و ليكن در ملأ عام و در ميان جامعه به اداء آن نپردازد، و به خاطر حفظ ذات و نگهداري عافيت ، براي استوار داشتن برنام? خدا و اقام? آن در زندگي ، تلاش و تكاپو نكند، و به سبب ترجيح حيات خود بر حيات دين به جهاد نپردازد، به حقيقت در اداي شهادت كوتاهي كرده است ، يا اصلاً بر ضدّ اين دين شهادت داده است . شهادتي كه ديگران را از پذيرش دين باز ميدارد. چه ديگران چنين مسلماناني را مي بينند كه دارند بر ضدّ دين نه به نفع دين گواهي ميدهند! واي بر كساني كه از طريق ادّعاي ايمان به اين دين ، مردمان را از دين خداي باز دارند . و واي بر كساني كه مردمان آنان را مؤمن انگارند و فريب ظاهر آراست? ايشان را بخورند ولي در اصل هيچگو نه ايماني نداشته باشند.[5]
*
روند گفتار به پايان داستان عيسي عليه السّلام با بني اسرائيل ميرسد:
(وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ (54)
إِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ (55)
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فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ (56)
وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَاللَّهُ لا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ) (57)
( يهوديان و دشمنان مسيح براي نابودي او و آئين آسماني ) نقشه كشيدند و خداوند ( هم براي حفظ او و آئين آسماني ) چاره جوئي كرد، و خداوند بهترين چاره جويان است . ( به ياد آوريد) هنگامي را كه به عيسي فرمود: من تو را ( با مرگ طبيعي در وقت معيّن ) ميميرانم و ( مقام تو را بالا ميبرم و بعد از مرگ طبيعيي) به سوي خويش فرا ميبرم و تو را از ( دست ) كافران ميرهانم و كساني را كه از تو پيروي ميكنند تا روز رستاخيز برتر از كساني خواهم ساخت كه كفر ميورزند، سپس برگشت ( هم? ) شما به سوي من خواهد بود و در ميان شما دربار? آنچه كه اختلاف داريد داوري خواهم كرد. امّا كافران را در دنيا ( با مسلّط كردن ملّتها بر آنان ) و در آخرت ( با جاويدانگي در آتش دوزخ ) به عذاب سختي گرفتار و مجازات خواهم كرد، و هيچگونه ياوراني نخواهند داشت ( كه ايشان را از عذاب خدا برهانند) . و امّا كساني كه ايمان ميآورند و كارهاي شايسته انجام ميدهند، خداوند پاداش آنان را بطور كامل خواهد داد، و خداوند ستمكاران را دوست نميدارد...
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مكري كه يهودياني بكار بردند كه به پيغمرشان عيسي عليه السّلام ايمان نياورده بودند، مكر بس بزرگي بود. بدو و مادر پاكدامن او تهمت زدند و گفتند مريم با يوسف نجّار كه نامزدش بود و با او زناشوئي نكرده بود، آميزش نموده است - همانگو نه كه انجيلها ميگويند ... همچنين عيسي را متّهم به دروعگوئي و شعبده بازي كردند، و در پيش فرمانرواي روماني ( بيلاطس ) بدگوئي و سخن چيني نمودند و ادّعاء كردند كه او (تحريك كننده )، است و عام? مردمان را به نافرماني از حكو مت و سرنگو ني آن ميخواند! او نيرنگباز است و ناسپاس و عقيد? عام? مردمان را تباه ميسازد! تا آنجا كه بيلاطس قبول كرد كه خودشان مأمور شكنج? او شوند و به عقابش برسانند. زيرا او - هر چند كه بت پرست بود - جرأت پذيرش وبال گناهي را نكرد كه دربار? مردي روا شود كه كوچكترين شكي در پاكي او نداشت ... اين يكي از هزار و مشتي از خروار است .
(وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ) (54)
و ( يهوديان و دشمنان مسيح براي نابودي او و آئين آسماني ) نقشه كشيدند و خداوند ( هم براي حفظ او و آئين آسماني ) چاره جوئي كرد، و خداوند بهترين چاره جويان است ...
در اينجا مشاكل? [6] در لفظ است و چاره جوئي ايشان و چاره جوئي خدا را گرد ميآورد ... مكر به معني تدبير، يعني چاره جوئي است ... هنگامي كه مكر و كيد آنان در برابر چاره جوئي و چاره انديشي خدا قرار گيرد، حقّه بازي و نيرنگشان به بازيچه گرفته ميشود و حناي ايشان رنگي نخواهد داشت . آخر ايشان در برابر خدا چه چيزند؟ و مكر و كيدشان در برابر چاره جوئي خدا چه چيز بشمار است ؟
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ديگران خواستند كه عيسي عليه السّلام را به دار بزنند و او را بكشند. خدا هم خواست كه او را نميراند، و به سوي خويش بالا برد، و از آميزش با كساني برهاند كه كفر پيشه كردند، و او را از ماندن در ميان كافران ناپاك نجات دهد، و گراميش دارد و پيروان او را تا رستاخيز بالاتر از كافران قرار دهد ... آنچه خدا خواست همان شد. خداوند مكر و كيد مكاران و حيله گران را پوچ و باطل گرداند:
(إِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ )
( به ياد آوريد) هنگامي را كه خدا به عيسي فرمود: من تو را ( با مرگ طبيعي در وقت معيّن ) ميميرانم و ( مقام تو را بالا ميبرم و بعد از مرگ طبيعي ) به سوي خويش فرا ميبرم ، و تو را از ( دست ) كافران ميرهانم و كساني را كه از تو پپروي ميكنند تا روز رستاخيز برتر از كساني خواهم ساخت كه كفر ميورزند...
امّا اينكه وفات عيسي چگونه بوده است ، و رفع و بالا بردنش چگو نه انجام پذيرفته است ، از امور غيبي است و جزو متشابهاتي است كه جز خدا كسي بدانها آشنا نيست ، و نه در عقيده و نه در شريعت كاوش آن فايده اي در بر ندارد. كساني كه به دنبال آن روان ميگردند و آن را ماد? بحث و ماي? جدال ميسازند،عاقبت كارشان به ستيزه و نزاع و خلط مبحث و پيچيدگي كلام ميكشد و بدون اينكه به حقيقت قاطعانه و آرامش خاطري رسيده باشند، دهان كف كرده به گوشه اي مي افتند، و از كاري كه مي بايست به خدا واگذارند، درمانده و دست خالي برميگردند.
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امّا در اين باره كه : خداوند كساني را كه از تو پيروي ميكنند تا روز رستاخيز برتر از كساني خواهد ساخت كه كفر ميورزند، سخن گفتن دشوار نيست . چه كساني كه از عيسي پيروي ميكنند كسانيند كه به دين راستين خدا ايمان ميآورند ... چنين ديني اسلام است كه هم? پيغمبران حقيقت آن را معرفي كرده اند و به مردم شناسانده اند و همه پيغمبران آن را با خود آورده اند و هم? كساني كه حقيقتاً به دين خدا ايمان داشته اند بدان ايمان آورده اند. اين چنين كساني تا رستاخيز در معيار و ميزان الهي بالاتر از كسانيند كه كفر ميورزند. همچنين آنان در واقعيّت زندگي دنياي فعلي نيز اين چنين هستند هر گاه كه اردوگاه كفر با اردوگاه حقيقت ايمان و حقيقت پيروي از يزدان روياروي گردد ... دين خدا هم يكي است . عيسي پسر مريم آن را با خود به ارمغان آورده است همانگو نه كه يكايك پيغمبران پيش از او و همچنين بعد از او، آن را با خود به ارمغان آورده است . كساني كه هم اكنون از محمّد صلّي الله عليه وآله وسلّم پيروي ميكنند، در اصل از كاروان هم? پيغمبران از آدم عليه السّلام تا خاتم صلّي الله عليه وآله وسلّم پيروي كرده اند.
اين مفهوم گسترده اي است كه با روند سخن هماهنگي دارد و با حقيقت دين ميخواند، همانگونه كه روند سوره بر آن متّكي و متمركز است .
امّا سرانجام اين چرخش زمان مؤمنان را و عاقبت اين گردش روزگار كافران را خود روند قرآني به هنگام سخن گفتن خدا از عيسي عليه السّلام روشن و معلوم ميدارد:
(ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ (55)
فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ (56)
وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَاللَّهُ لا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ) (57)
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سپس برگشت ( هم? ) شما به سوي من خواهد بود و در ميان شما دربار? آنچه كه اختلاف داريد داوري خواهم كرد. و امّا كافران را در دنيا ( با مسلّط كردن ملّتها بر آنان ) و در آخرت ( با جاويدانگي در آتش دوزخ ) به عذاب سختي گرفتار و مجازات خواهم كرد، و هيچگونه ياوراني نخواهند داشت ( كه ايشان را از عذاب خدا برهانند) . و امّا كساني كه ايمان مياورند و كارهاي شايسته انجام ميدهند، خداوند پاداش آنان را بطور كامل خواهد داد، و خداوند ستمكاران را دوست نميدارد...
در اين نصّ قرآني ، جدّي بودن پاداش و پادافره بيان و نموده ميشود، و سخن از عدالتي ميرود كه به انداز? موئي از جاد? حقيقت بدور نمي افتد، و آرزوها و تهمتها در آن دخلي ندارد.
برگشت به سوي خدا است و نميتوان از آ ن كناره گرفت و دوري جست . داوري خدا دربار? آنچه در آن اختلاف ميورزند، ردخور ندارد و بناچار بايد چنين بشود. عذاب شديد در دنيا و آخرت نصيب كافران ميشود و ايشان را يار و ياوري نيست تا آنان را از آن برهاند. اجر و پاداش كساني كه ايمان مياورند و كارهاي شايسته ميكنند به تمام و كمال داده ميشود و در دادن آن نه جانبداري از كسي و نه كمك و كاستي انجام مي پذيرد ... (خداوند ستمكاران را دوست نميدارد)، ... پس حاشا كه او ستم كند، و حال آنكه خودش ستمكاران را دوست نميدارد.
در اين صورت هم? آن چيزهائي كه اهل كتاب ميگو يند از قبيل اينكه جز چند روزي وارد دوزخ نميگردند، و هم? آن آرزوهائي كه بر اين خيالبافيهايشان ترتيب داده اند و بينش نادرست و ناروائي كه دربار? دادگري خدا راجع به جزا و پاداش دادن خدا دارند و ناشي از آرزوهاي فريبنده است ، پوج پوچ است و بر اساس درستي متّكي نيست .
(1/206)



هنگامي كه روند گفتار بدين حدّ از داستان عيسي ميرسد كه در پيرامون آن مناظره ها و مجادله ها برپا است ، پيروي آغاز ميگردد كه حقائق اساسي حاصله از اين داستان را مقرّر ميدارد، و بدانجا مي انجامد كه به پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم تلقين ميكند و ميآموزد كه چگونه و با چه وسيله اي با اهل كتاب روياروي شود، روياروئي قاطعانه و فيصله بخشي كه سخن را كوتاه ميكند و ستيزه را پايان مي بخشد، و بر حقيقتي تكيه مي نمايد كه او با خود به ارمغان آورده و مردمان را به سوي آن ميخواند و آشكارا و مطمئنّانه مسأله را حلّ و فصل ميكند: .
(ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَليْكَ مِنَ الآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ (58)
إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ (59)
الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلا تَكُنْ مِنَ الْمُمْتَرِينَ (60)
فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ (61)
إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلا اللَّهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (62)
فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ (63)
قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلا نَعْبُدَ إِلا اللَّهَ وَلا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ) (64)
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اين ( اخباري كه اي محمّد) بر تو ميخوانيم از آيات ( خدا در قرآن است ) و از قرآن مشتمل بر علم نافع است . مسأل? ( آفرييش ) عيسي براي خدا همچون مسأل? ( آفرييش ) آدم است كه او را از خاك بيافريد سپس بدو گفت : پديد آي و ( بي درنگ ) پديد آمد. ( اين بيان دربار? آفرينش عيسي ) حقيقتي است از جانب پروردگارت، پس آز ترديدكنندگان مباش . هر گاه بعد از علم و دانشي كه ( دربار? مسيح ) به تو رسيده است ( باز) كساني با تو به ستيز پرداختند، بديشان بگو: بيائيد ما فرزندان خود را دعوت ميكنيم و شما هم فرزندان خود را فرا خوانيد، ما زنان خويش را دعوت مييمائيم و شما هم زنان خود را فرا خوانيد، و ما خود را آماده ميسازيم و شما هم خود را آماده سازيد، سپس دست دعا به سوي خدا برميداريم و نفرين خدا را براي دروغگويان تمنّا مينمائيم . بيگمان اين ( چيزي كه دربار? عيسي بر تو ميخوانيم ) سرگذشت واقعي ( مسيح ) است ( و ادّعاهائي همچون الوهيّت عيسي و فرزند خدا بودن او بي اساس است ) و هيچ معبودي جز خداوند يگانه نيست و خداوند داراي عزّت و حكمت است . اگر ( با اين همه شواهد روشن ، باز هم از پذيرش حق ) رور گردانند ( بدان كه خواهان حقيقت نيستند و) خداوند از تبهكاران آگاه است بگو: اي اهل كتاب بيائيد به سوي سخني كه ميان ما و شما مشترك است ( و همه آن را بر زبان ميرانيم . بيائيد بدان عمل كنيم ، و آن اين ) كه جز خداوند يگانه را نپرستيم ، و چيزي را شريك او نكنيم ، و برخي از ما برخي ديگر را به جاي خداوند يگانه، به خدائي نپذيرد. پس هر گاه ( از اين دعوت ) سربرتابند، بگوئيد گواه باشيد كه ما منقاد ( اوامر و نواهي خدا) هستيم ...
*
بدين منوال مي بينيم كه اين پيرو پيش از هر چيز صدق وحي به محمّد صلّي الله عليه وآله وسلّم را در بردارد:
(ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَليْكَ مِنَ الآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ) (58)
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اين ( اخباري كه اي محمّد) بر تو ميخوانيم از آيات ( خدا در قرآن است ) و از قرآن مشتمل بر علم نافع است ... اين داستان ، و اين رهنمودهاي قرآني همه وحي است از جانب خدا، و خدا آن را بر پيغمبرش صلّي الله عليه وآله وسلّم فرو ميخواند. در اين تعبير معني تكريم و بزرگداشت و قربت و نزديكي و محبّت و مودّت نهفته است ... مگر فراتر از اينكه خداوند بزرگوار خودش تلاوت وحي را بر محمّد پيغمبرش به عهده گيرد، چه ميماند؟ تلاوت آيات و قرآن مشتمل بر علم نافع ... قرآن متضمّن دانش سودمند است ، و بيان حقائق سترگ در نفس و زندگي را به عهده ميگيرد، و با برنامه و شيوه و روشي بدان مي پردا زدكه در آن فطرت را مخاطب ميسازد و با آن سخن مي آعازد، و با لطف و مهرباني آهسته و آرام به درون آن مي خيزد، و بگون? شگفت و ناشناخته با فطرت جوش ميخورد و مي آميزد و پيام اين سرچشم? گرانقدر و يكتا را بدان ميرساند، و فطرت نيز آويز? گوش جانش ميدارد.
سپس با پيروي كه دربار? حقيقت عيسي عليه السّلام سرشت آفرينش و اراده اي است كه هم? اشياء را همانگونه ميآفريند كه عيسي عليه السّلام را آفريده است ، سخن را پايان مي بخشد.
(إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ) (59)
مسأل? ( آفرييش ) عيسي براي خدا همچون مسأل? ( آفرينش ) آدم است . او را از خاك آفريد. سپس بدو گفت : پديد آي ، و ( بي درنگ ) پديد آمد...
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به راستي تولّد عيسي با توجّه بدانچه مردمان بدان آشنا و در ميانشان مرسوم است كاري بس شگفت است . ولي هنگامي كه با كار آفرينش آدم، پدر انسانها، مقايسه شود، چه شگفتي و غرابتي ميماند؟ اهل كتاب آن كساني كه پيرامون عيسي به سبب تولّدش مناظره و مجادله ميكردند و در حول و حوش آن خيالبافيها و خرافه ها به هم مي بافتند، بدان خاطر كه بدون پدر به دنيا آمده بود، همين افراد خودشان به آفرينش آدم از خاك معترف بودند و ميدانستند كه اين همان نفخ? روحاني خدائي است كه از خاك اين پديد? انساني را ساخته ا ست و جان به كالبدش دميده است ، و اينك همو عيسي را آفريده است ... بدون آنكه آنان پيرامون خلقت آدم افسانه هائي را سر هم كنند كه دربار? عيسي به هم مي بافتند. و بدون آنكه دربار? خلقت آدم بگو يند كه : ( و را سرشت لاهوتي است . در صورتي كه عنصري كه با آن آدم انسان شد، خو د همان عنصر است كه هم اينك عيسي با آن عيسي انسان مي شود و بدون پدر چشم به دنيا ميگشايد: عنصر نفخ? ربّاني در اين و آن موجود انساني ! ... اين تفحه هم چيزي جز كلم? (باش) نيست كه پديد ميآورد آنچه را كه پديد آمدنش منظور نظر است ، (و ميشود) !
بدين گونه، سادگي اين حقيقت جلوه گر ميگردد ... حقيقت عيسي ، و حقيقت آدم ، و حقيقت خلقت بطور كلّي ... اين حقيقت هم ساده و آشكار به درون جان ميخزد تا آنجا كه انسان در شگفت ميشود كه : چرا بايد پيرامون اين واقعه مناظره و مجادله درگيرد؟ ! مگر نه اين است كه اين هم برابر سنّت بزرگ آفرينش و پيدايش هم? كائنات پديد آمده است ؟ !
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اين طرز سخن گفتن ( قرآن كريم) ، با فطرت است . با منطق فطري واقعي ساده اي در پيچيده ترين مسائل با آن به خطاب مي پردازد. مسائل دشواري كه بعد از خطاب قرآن و سخن گفتن از آن ، ساده و آسان مينمايد! هنگامي كه روند گفتار مسأله را بدينجا ميرساند و با اين بيان روشن آن را فيصله مي بخشد، به سوي پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم مي گرايد و او را بر حقّي كه بر آن است ثابت قدم تر ميدارد و به چيزي كه بر او خوانده ميشود مطمئن تر ميكند، و بيشتر و بهتر آن را در ذهنش مؤكّد و استوار مينمايد. همچنين آن را در ذهن مسلماناني كه دور و بر او كرد آمده اند مؤكّد و استوار ميدارد. مسلماناني كه چه بسا در برخي از آنان شبهه هاي اهل كتاب تأثير كند و نيرنگ بازي و گمراه سازي ناپاك ايشان در اينان درگيرد:
(الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلا تَكُنْ مِنَ الْمُمْتَرِينَ) (60)
( اين بيان دربار? آفرينش عيسي ) حقگي است از جانب پروردگارت پس از ترديد كنندگان مباش ...
پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم در يك لحظه هم از لحظات زندگانيش دربار? آنچه پروردگارش بر او وحي ميكرد، شكّ و شبهه اي به خود راه نداده است ... بلكه اين سخن ترغيب به ثبات بر حق و پايداري بر آن است و از آن به مقدار كيد و مكر دشمنان گروه مسلمانان پي مي بريم و مي فهميم كه برخي از دشمنانشان در آن زمان چه اندازه درباره آنان بدسگال بودند. همچنين از اين سخن متوجّه ميشويم كه امّت اسلامي در هر عصر و زماني چه اندازه در معرض اين نوع مكر و كيد بوده و چه اندازه ضرورت دارد كه بر حقّي ثابت و ماندگار بماند كه بهمراه خود دارد، و به مدد و ياري آن با نيرنگبازان و فريبكاران بستيزد، و در برابرشان همچون كوه بر جاي بماند. دشمنان نيرنگباز و فريبكاري كه در هر دوره و زماني و در ميان هر نسلي و نژادي شيو? تازه اي از شيوه هاي فريب و نيرنگ را بكار مي برند.
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در اينجا كه مسأله روشن شده است و حق آشكارا جلوه گر است ، خداوند بزرگوار به پيغمبر گرامي خود دستور ميدهد كه از مجادله و مناظره پيرامون اين مسأل? روشن و حق آشكار نهي كند، و اهل كتاب را به مباهله فرا خواند همانگونه كه در آي? آتي هويدا است :
(فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ) (61)
هر گاه بعد از علم و دانشي كه ( دربار? مسيح په تو رسيده است ، باز) كساني با تو به ستيز پرداختند، بديشان بگو: بيائيد ما فرزندان خود را دعوت ميكنيم و شما هم فرزندان خود را فرا خوانيد، ما زنان خويش را دعوت مييمائيم و شما هم زنان خود را فرا خوانيد، و ما خود را آماده ميسازيم و شما هم خود را آماده سازيد، سپس دست دعا به سوي خدا برميداريم و نفرين خدا را براي دروغگويان تمنّا مينمائيم ...
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پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم كساني را كه با او دربار? اين مسأله مجادله و مناظره ميكردند، به گردهمائي فراخواند، تا همگان دست دعا به سوي خدا بردارند و از او درخواست كنند كه نفرين خود را بهر? كساني از اين دو گروه سازد كه دروغ مي گويند. آنان از عاقبت آن ترسيدند و از مباهله سرپيچي كردند، و حق آشكارا نمودار شد. در روايات آمده است كه ايشان به خاطر حفظ مقام خود در ميان قومشان ، و حفظ جاه و جلال و مصالح و مراتب و نعمتهائي كه كشيشان در دم و دستگاه كليسا داشتند، از مباهله خودداري كردند!!! كساني كه اين دين را نمي پذيرند و ديگران را نيز از آن باز ميدارند، به خاطر اين نيست كه آنان جوياي دليل و برهانند تا با آن حق را از باطل بازشناسند. خير، بلكه اين مصالح و مطالع و متابعت از هواهاي نفساني است كه مردمان را از پذيرش حق آشكار و روشني باز ميدارد كه شك و شبهه اي در آن نيست .
آنگاه پيرو گفتار بعد از دعوت به مباهله - و چه بسا آيه هاي آتي بعد از سرپيچي از مباهله نازل شده باشند - به بيان حقيقت وحي ، و حقيقت داستان ، و حقيقت وحدانيّتي مي پردازد كه پيرامون آن سخنها ميرفت . و كساني را بيم ميدهد و تهديد ميكند كه به حق پشت ميكند و ناگريز از حق ماي? فساد و تباهي در زمين ميشو ند:
(إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلا اللَّهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (62)
فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ) (63)
بيگمان اين ( چيزي كه دربار? عيسي بر تو ميخوانيم ) سرگذشت واقعي ( مسيح ) است ( و ادّعاهائي همچون الوهيّت عيسي و فرزند خدا بودن او بي اساس است ) و هيچ معبودي جز خداوند يگانه نيست و خداوند داراي عزّت و حكمت است . پس اگر ( با اين همه شواهد روشن ، باز هم از پذيرش حق ) روي گردانند ( بدان كه خواهان حقيقت نيستند و) خداوند از تبهكاران آگاه است ...
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حقائقي را كه اين آيات بيان ميدارد، قبلاً گذشت . در اينجا تنها جنب? يادآوري و تذكّر را دارند و محض تأكيدند كه بعد از دعوت به مباهله و سرييچي از آن ذكر شده اند ... تنها چيز تازه اي كه در بر دارند وصف كساني است كه از حق روي ميگردانند و خداوند ايشان را فساد پيشه مي نامد و تهديدشان ميكند به اينكه خدا از حال مفسدان بي خبر نيست و آگاه از آنان است . فسادي كه رويگردانان از حقيقت توحيد انجام ميدهند، فساد بزرگي است . در واقع بر روي زمين فسادي پديد نميآيد مگر از خودداري و كناره گيري از اعتراف بدين حقيقت . نه اعتراف زباني، چه اعتراف زباني هيچ ارزشي ندارد. و نه اعتراف منفي دل ، چه اين نوع اعتراف آثار واقعي خود را در زندگي مردمان پديدار نميسازد ... بلكه اين خودداري از اعتراف بدين حقيقت است با تمام آثاري كه اين حقيقت در واقعيّت زندگي انسانها به همراه دارد ... نخستين چيزي كه لازم? حقيقت توحيد است اين است كه ربوبيّت يكي باشد، تا عبوديّت هم يكي گردد ... زيرا كه هيچ نوع بندگي جز براي خدا وجود ندارد و هيچ نوع فرمانبرداري جز براي خدا وجود ندارد، و هيچ نوع پذيرش قوانيني جز از خدا وجود ندارد، و لذا بندگي جز خداي را نسزد، و جز از خداي فرمانبرداري نگردد، و جز از خداي قوانين پذيرفته نشود ... پذيرش در قانونگذاري، و پذيرش در معيارها و ارزشها، و پـذيرش در آداب و اخلاق ، و بالاخر ه پذيرش در هر آن چيزي كه به نظام زندگي بشري مربوط ميشود ... و الاّ جز اين هر چه باشد شرك يا كفر است . هر چند كه زبان ها اقراركنند، و هر چند كه دلها اعتراف منفيي داشته باشند كه آثاري در زندگي عام? مردم در امر تسليم و اطاعت و فرمانبردار‍ي و پذيرش فرمان خدا پديد نمي آورند.
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بيگمان هم? هستي بي كم و كاست ، كار و بارش روبراه و درست و در خط مستقيـي روان نمي گردد، مگر اينكه در سراسر هستي تنها خداي يگانه اي باشد كه امور آن را بچرخاند و (اگر در آسمان و زمين خداياني جز الله ميبود تباه ميشدند و از هم مي پاشيدند [7]، ... آشكاراترين ويژگيهاي الوهيّت را ادّعاي خدائي انسان عبارت است از اينكه : انسان ديگران را به بندگي خود خواند، و براي زندگي ايشان قانونگذاري كند، و معيارها و ميزانهائي از سوي خويش براي آنان پديد و پابرجا دارد. هركس ادّعاي چيزي از اينها را بكند، بيگمان او براي خود آشكاراترين ويژگيهاي الوهيّت را ادّعا نموده است ، و خود را نيز غير از خداوند، خداي مردم كرده است .
فسادي در زمين بدانگونه پديد نميآيد كه به هنگام تعدّد خدايان بدين نحو در زمين پديد ميآيد. آنگاه كه مردماني مردمان ديگر را بند? خود ميسازند، و آنگـاه كه بنده اي از بندگان ادّعا ميكند كه بر گردن ديگران حقّ اطاعت دارد، و بايد از او فرمانبرداري شود، و حقّ دارد كه براي ديگران قانونگذاري كند، و همچنين اين حقّ او است كه معيارها و ميزانهائي براي مردمان وضع كند. اين كار چيزي جز ادّعاي الوهيّت و خدائي نيست ، هر چند كه چنين شخصي همچون فرعون فرياد بر نياورد كه : (من پروردگار والاي شما هستم [8]، ... اعتقاد بدو و پذيرش كار او، شرك به خدا ياكفر بدو است ... اين هم فساد در زمين است و زشت ترين فساد است .
از اينجا است كه به دنبال تهديدي كه در روند گفتار است ، دعوت اهل كتاب به پذيرش سخني است كه ميان همگان يكي است : دعوت به عبادت خداي يگانه ، و انباز قرار ندادن براي او، و برخي از مردمان برخي ديگر را به خدائي نپذيرند و جز خد اكسي را خدا ندانند ... در غير اين صورت ميان مسلمانان و ايشان جدائي مي افتد و بعد از آن هيچگو نه مصاحبت و رفاقتي و هيچگو نه مصاحبت و رفاقتي و هيچگو نه مجادله و مناظره اي نخواهد بود:
(
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قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلا نَعْبُدَ إِلا اللَّهَ وَلا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ) (64)
بگو : اي اهل كتاب بيائيد به سوي سخن دادگرانه اي كه ميان ما و شما مشترك است ( و همه آن را بر زبان ميرانيم . بيائيد بدان عمل كنيم ، و آن اين ) كه جز خداوند يگانه را نپرستيم ، و چيزي را شريك او نكنيم ، و برخي از ما برخي ديگر را، غير از خداوند يگانه، به خدائـي نپذيرد. پس هر گاه ( از اين دعوت ) سر برتابند، بگوئيد: گواه باشيد كه ما منقاد ( اوامر و نواهي خدا) هستيم ... اين بدون شك دعوت منصفانه و دادگرانه اي است .
دعوتي است كه پيغمبر(ص) هدفش از آن اين نيست كه بر آنان فضل فروشي كند و خويشتن را فراتر از ايشان گيرد، و نه هدف مسلماناني است كه با او هستند ...كلم? دادگرانه اي است و همه در برابر آن در يك سطح قرار دارند. برخي از مردمان بر برخي ديگر خويشتن را بالا نگرند، و برخي از ايشان برخي ديگر را بند? خود ندانند و به بندگي خويش نخوانند. دعوتي است كه كسي از آن سرييچي نميكند، مگر آن كسي كه مردم آزار و تباه پيشه باشد و نخواهد به سوي حق استوار و حقيقت راستين برگردد.
اين دعوت به عبادت خداي يگانه ا ست و اينكه چيزي را انباز او نكنند، نه انساني و نه سنگي ... و دعوت به اين است كه برخي از مردمان برخي ديگر را به خدائي نگيرند و جز پروردگار جهان كسي را خدا ندانند، نه پيغمبري و نه فرستاده اي ... چه هم? پيغمبران بندگان خدايند، و خداوند ايشان را براي تبليغ اوامر و نواهي خود برگزيده است و روانه كرده است ، نه براي اينكه در الوهيّت و ربوبيّت شريك و انباز او شوند.
(فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ) (64)
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پس هرگاه ( از اين دعوت ) سربرتابند، بگـوئيد: گواه باشيد كه ما منقاد ( اوامر و نواهي خدا) هستيم ...
پس اگر از عبادت خداي يگان? بدون هيچگو نه انبازي خودداري كردند، و از بندگي خداي يگانه بدون هيچگونه انبازي سرباز زدند، بگوئيد كه گواه باشيد كه منقاد هستيم .
ا ين مقابله ميان مسلمانان و كساني كه برخي از آنان برخي ديگر را گذشته از خدا به خدائي مي پذيرند، آشكارا بيان ميدارد كه چه كساني مسلمانند. مسلمانان كسانيند كه خداي را به يگانگي مي پرستند، و تنها خداي يگانه را بندگي ميكند، و برخي از آنان گذشته از خدا برخي ديگر را به خدائـي نمي گيرند ... اين ويژگي آنان است و ايشان را از سائر ملّتها و آئينها، و راه آنان را از راههاي زندگي هم? انسانها جدا ميسازد. اگر اين ويژگي تحقّق يابد، ايشان مسلمانند، و اگر اين ويژگي تحقّق نيافت ، ايشان مسلمان نيستند، هر چند كه آنان ادّعا كنند كه مسلمانند!
اسلام عبارت است از آزادي مطلق از بندگي بندگان. و اين نظام اسلامي است كه در ميان هم? نظامها و رژيمهاي ديگر اين آزادي را تحقّق مي بخشد.
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مردمان در هم? نظامها و رژيمهاي زميني ، برخي از آنان برخي ديگر را، گذشته از خدا، به خدائي ميگيرند ... و ا ين امر بطور يكسان در ييشرفته ترين كشورهاي دموكراسي و در عقب مانده ترين كشورهاي ديكاتوري رخ ميدهد ... زيرا بيگمان نخستين ويژگيهاي ربوبيّت، حق بندگي مردمان از آن او بودن است . يعني حقّ برنامه ريزي مقرّرات و روشها و نظامها و وضع قوانين و معيارها و ارزشها ... در هم? رژيمهاي زميني برخي از مردمان به گونه اي ادعاي اين حقّ را دارند و آن را از آن خود ميدانند، و اين كار را از گروهي از مردمان به نحوي از انحاء ميخواهند و آنان هم ديگران را به زير يوغ ايشان ميكشند و پيرو قانونها و ارزشها و معيارها و انديشه هائي ميكنند كه ايشان طرح ريزي مينمايند و از پيش خود ميسازند. اين چنين كساني گذشته از خداي جهان آفرين ، خداياني بشمارند كه برخي از مردمان آنان را به خدائي مي پذيرند و بديشان اجازه ميدهند كه ادّعاي ويژگيهاي الوهيّت و ربوبيّت كنند. در اين صورت است كه چنين كساني گذشته از خدا، ايشان را هم مي پرستند و بندگيشان مينمايند، اگر چه برايشان سجده نبرده و به ركوعشان نرفته باشند. چه بندگي و پرستش را جز براي خدا نميتوان كرد و عبوديّت تنها و تنها ذات پاك الله را سزا است .
فقط در نظام اسلامي است كه انسان اين زنجير بندگي را ميگسلاند و گردن را از ريسمان پـرستش ديگران آزاد ميسازد، و آزاد ميشود ... مرد آزادي كه انديشه ها و نظم و نظامها و برنامه ها و قوانين و مقرّرات و ارزشها و معيارها را تنها و تنها از خدا دريافت ميدا رد.
... او در اين كار همانند ساير انسانهاي ديگر و همگنان خود رفتار مينمايد. او و هم? انسانهاي ديگر، درست همگون و همسانند. همگان در يك سطح مي ايستند، و چشم انتظار به بارگاه كبرياي پروردگار يگانه اي ميدوزند، و برخي از آنان برخي ديگر را خدايگان نميدانند و فقط خداوند عالم را مي پرستند و بس.
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اسلام بدين معني ، دين راستين و پذيرفت? خداوند است . چنين اسلامي است كه هر پيغمبري آن را از سوي خدا آورده است ... خداوند پيغمبران را به همراه اين دين به سوي انسانها روانه فرموده است تا مردمان را از پرستش بندگان بيرون آورده و به پرستش خدا فرا خوانند، و ايشان را از جور و ستم بندگان برهانند و در ساي? عدل و داد دادار بغنوانند ... بنابراين هر كس از اسلام روي گرداند، به شهادت خدا مسلمان نيست ، هر چند كه تأويل كنندگان به تأويل دست يازند، و گمراه كنندگان ديگران را گمراه سازند:
(إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الإسْلامُ)...[9]
بيگمان دين ( حق و پسنديده ) در پيشگاه خدا اسلام ( يعني خالصانه تسليم فرمان الله شدن ) است ( و اين آئين هم? پيغمبران بوده است ) ...

[1] مراجعه شود به كتاب ( نمايش هنري در قرآن ) فصل : داستان در قرآن .
[2] برخي از تفاسير چنين مي گويند كه تصديق يحيي به كلمه اي كه از سوي خدا است ، تصديق او به عيسي عليه السّلام است . ولي دليلي كه چنين درك و فهمي را حتمي و قطعي نشان دهد، وجود ندارد. ( مؤلف )
[3] ما در اينجا به بحث و جدل ننشسته ايم و درصدد بررسي نظريّ? پيدايش و تكامل نيستيم كه دارد ارزش علمي خود را از دست ميدهد، و نظريّه اي بيش بشمار نميآيد.( مؤلف )
[4] كُنْ : بشو. باش .
[5] به بررسي با ارزش استاد مودودي، تحت عنوان : «شهادت حق» مراجعه شود. ( مؤلف )
[6] مشاكله از محسّنات معنوي است ، و آن عبارت است از ذكر شييء به لفظي غير از لفظ مقرّر براي آن ، به سبب مجاورت آن لفظ تحقيقاً يا تقديراً ، يعني شي ء مذكور در جوار اين غير واقع شود محقّقاً يا مقدّراً ... مثال :
كند گر بر تو ظلم از كين بدانديش تو هم آن ظلم كن بر وي مينديش
ظلم در مصرع دوم به معني جزا و پاداش عمل بد است كه به مناسبت جوار با ظلم اوّل بدين لفظ تعبير شده است ...( فرهنگ معين ) .
[7] انبياء/22.
[8] نازعات / 24.
[
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9] آل عمران/19

سوره ي آل عمران آيه ي 92-65

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تُحَاجُّونَ فِي إِبْرَاهِيمَ وَمَا أُنْزِلَتِ التَّوْرَاةُ وَالإنْجِيلُ إِلا مِنْ بَعْدِهِ أَفَلا تَعْقِلُونَ (65) هَا أَنْتُمْ هَؤُلاءِ حَاجَجْتُمْ فِيمَا لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ فَلِمَ تُحَاجُّونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ (66) مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلا نَصْرَانِيًّا وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (67) إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ (68) وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ (69) يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ (70) يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَلْبِسُونَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (71) وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا بِالَّذِي أُنْزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (72) وَلا تُؤْمِنُوا إِلا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ قُلْ إِنَّ الْهُدَى هُدَى اللَّهِ أَنْ يُؤْتَى أَحَدٌ مِثْلَ مَا أُوتِيتُمْ أَوْ يُحَاجُّوكُمْ عِنْدَ رَبِّكُمْ قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (73) يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ (74) وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا ذَلِكَ
(1/220)



بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الأمِّيِّينَ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ (75) بَلَى مَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ وَاتَّقَى فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ (76) إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلا أُولَئِكَ لا خَلاقَ لَهُمْ فِي الآخِرَةِ وَلا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (77) وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ (78) مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِي مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ (79) وَلا يَأْمُرَكُمْ أَنْ تَتَّخِذُوا الْمَلائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ (80) وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ (81) فَمَنْ تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (82) أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ (83) قُلْ
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آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالأسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَالنَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ (84) وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الإسْلامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ (85) كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَاللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (86) أُولَئِكَ جَزَاؤُهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ اللَّهِ وَالْمَلائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ (87) خَالِدِينَ فِيهَا لا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلا هُمْ يُنْظَرُونَ (88) إِلا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (89) إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْرًا لَنْ تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ (90) إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الأرْضِ ذَهَبًا وَلَوِ افْتَدَى بِهِ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ (91) لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ (92)
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اين بخش از سوره هم پيوسته با يكمين خط سير اصلي عريض و برجسته اي در حركت است كه در سوره موجود است... خط سير پيكار ميان اهل كتاب و گروه مسلمانان ... پيكار عقيده ، و كوشش و تلاش و مكر و نيرگ و كلك و دروغ و چاره جوئيهائي كه دشمنان اين آئين براي آميختن حق با باطل و پوشاندن درست با نادرست و پخش شك و گمان در ميان مؤمنان و رساندن شرّ و زيان بدون كوچكترين سستي و گسيختگي به ا ين ملّت مسلمان ، از خود نشان ميدهند و دامهائي كه بر سر راه آنان تعبيه ميكنند ... و ... مبارزه و روياروئي قرآن با اين همه ناروائيها و ناهنجاريها، به وسيل? بيداري مؤمنان و آگاه كردن ايشان از حقيقت آنچه برآنند و حقّانيّتي كه متمسّك بدانند، و نمودن باطلي كه دشمنانشان در پيش گرفته اند و نيّات پليدي كه اين دشمنان نسبت به مؤمنان در دل دارند و اهداف كثيفي كه در سر مي پرورانند ... و سرانجام ، بيان حال مفصّلي از اين دشمنان و بدسگالان ... بيان سرشت و خوي و كردار و پندارشان ... در برابر ديدگان گروه مؤمنان ... تا ماهيت دشمنانشان را بديشان بشناساند، و با رسواگريهايشان آشنايشان گرداند، و انداز? دانش و معرفتي كه ادّعاي آن را دارند بدانان بنماياند، و اعتمادي را كه برخي از مسلمانان گول خورده بديشان دارند از ميان بردارد، و مؤمنان را از حال آنان بيزار نمايد، و با پرده برداري از دسيسه ها و نيرنگهايشان حناي ايشان را بي رنگ گرداند، تا ديگر با دغلكاريها و حقّه بازيهايشان كسي را نفريبند و فردي را شيفت? ظاهر آراسته خود نكنند.
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اين بخش آغاز ميشود با روياروئي با اهل كتاب يعني يهوديان و مسيحيان ... مبارز? با آنان ، به وسيل? بيان سخافت و نادرستي موقعيّت ايشان آغاز ميگردد، بدانگاه كه دربار? ابر اهيم عليه السلام به ستيزه و جدال نشسته بودند و يهوديان ادّعا داشتندكه ابراهيم يهودي بوده است ! و مسيحيان ادّعا داشتند كه او مسيحي بوده است ! ... د ر صورتي كه ابر اهيم پيش از آئين يهودي و مسيحي ميزيسته است و قبل از نزول تورات و انجيل زندگي ميكرده است . روشن است كه به ستيزه نشستن و به جدال پرداختن دربار? او بدين منوال ، كشمكشي است كه متّكي به دليل و حجّتي نيست ... اين بخش از قرآن حقيقت چيزي را مقرّر ميدارد كه ابراهيم بر آن بوده است ... او بر آئين اسلام بوده است ... آئين راستين و استوار خداوند. دوستان او هم كساني هستند كه راه او را طي ميكنند و بر روش او ميزيند. و خداوند هم سرپرست هم مؤمنان است ... از اينجا است كه ادّعاهاي اينان و آنان پوچ ميگردد، و خط اسلام روشن ميشود، خطي كه پيغمبران را با مؤمنان بديشان در هم? قرون و اعصار به هم پيوند ميدهد:
(إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ (68)) ...
سزاوارترين مردم ( براي انتساب ) به ابراهيم ( و دين او) كساني هستند كه ( در زمان ابراهيم دعوت او را اجابت كردند و) از او پيروي نمودند و نيز اين پيغمبر ( محمّد) و كسانيند كه ( با او) ايمان آورده اند ( زيرا محمّد و يارانش اهل توحيد خالصند كه دين ابراهيم است ) و خداوند سرپرست و ياور مؤمنان است ...
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به دنبال آن در روند گفتار، پرده از هدف اصيل نهفته در فراسوي ستيزه و جدال اهل كتاب دربار? ابراهيم و جز او - چيزهائي كه قبلاً در سوره گذشت و چيزهائي كه خواهد آمد - به كنار مي افتد، و آن عبارت است از علاق? وافري كه آنان درگم اهسازي مسلمانان و بدور داشتن ايشان از دينشان دارند و پيوسته ميخواهند در ايدئولوژيشان به گمان اندازي دست يازند ... بر اين اساس است كه بعد از آن ، روند گفتار به سرزنش گمراهسازان مي پردازد:
(يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ (70)
يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَلْبِسُونَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (71)) ...
اي اهل كتاب چرا آيه هاي ( دالّ بر صدق نبوّت محمّد) خداوند را ناديده مي گيريد و تكذيب ميداريد، و حال آنكه ( صحّت آنها و نشانه هاي نبوت محمّد را در كتابهاي خود) مي بينيد؟ اي اهل كتاب چرا حق را با باطل مي آميزيد و كتمانش ميكنيد، و حال آنكه شما ميدانيد ( كه عقاپ و عذاب خدا در برابر چنين كاري چيست ؟ ) ...
آنگاه گروه مؤمنان را بر نوعي از نيرنگهاي دشمنان آنان و بدسگالي و چاره انديشي تباه ايشان آگاه ميسازد و به مؤمنان مي نماياند كه بدخواهانشان ميخواهند باور داشت ايشان را در امر عقيده و آئينشان متزلزل نمايند و با روش مكّارانه و مزوّرانه اي اطمينان قلبي ايشان را سست و لرزان گردانند. اينان برنامه ناپاك و زشتشان اين بود كه در آغاز روز ايمان خود را اعلان دارند، سپس در آخر روز از آئين اسلام برگرداند و بدان كافر شوند... تا به دل كساني فرو برند كه از ايماني نا استوار و اعتقادي ناپايدار برخوردار بودند و در صف مسلمانان قرار داشتند - و كساني چون ايشان هميشه در هر صفي موجودند - بگويندكه اهل كتاب آگاه از كتاب هاي آسماني و پيغمبرن و اديان به خاطر چيزي از اسلام برميگردند:
(
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وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا بِالَّذِي أُنْزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (72)) ...
جمعي از اهل كتاب ( به همكيشان خود) گفتند: بدانچه بر مسلمانان نازل شده است در آغاز روز ايمان بياوريد و در پايان روز بدان كافر شويد تا شايد ( از قرآن پيروي نكنند و از آن برگردند) ...
اين هم مكر و كيد ناپاك و پستي است .
سپس پرده از سرشت اهل كتاب و اخلاق ايشان و ديدگاهي كه نسبت به پيمانها و عهدها دارند به كنار ميزند. برخي از اهل كتاب امانتدارند و روند قرآني اين را انكار نمينمايد ولي برخي ديگر نه امانتداري ميشناسند و نه عهد و نه پيماني را مراعات ميدارند. اين گروه ناپاك براي توجيه حرص و آز و خيانت خود فلسفه بافي ميكنند و ادّعا مينمايند كه سندي از آئين خود بر اين نابكاريهاي خويش در دست دارند! وليكن آئينشان دور از چنين افتراء و منزّه از اين ناروا است :
(وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الأمِّيِّينَ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ (75)) ...
در ميان اهل كتاب كساني هستند كه اگر دارائي فراواني به رسم امانت بديشان بسپاري ، آن را به تو بازپس ميدهند. و در ميان آنان كساني هستند كه اگر ديناري به رسم امانت بديشان بسپاري ، آن را به تو بازپس نميدهند، مگر آنكه پيوسته بالاي سرشان ايستاده باشي . اين بدان خاطر است كه ايشان ميگويند: ما در برابر امّيها ( يعني غير يهود) مسؤول نبوده و بازخواستي نداريم ! و بر خدا دروغ مي بندند ( و چنين چيزي حكم خدا نيست ) و حال آنكه ايشان ( اين را) ميدانند ... .
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در اينجا سرشت ديدگاه اخلاقي اسلام و انگيزه و ارتباط آن را با تقواي خداوندي بيان ميدارد:
(وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الأمِّيِّينَ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ (75)).
آري كسي كه به عهد و پيمان خود وفا كند و پرهيزگاري پيشه نمايد ( محبّت و رضايت خدا را فراچنگ آورده است ) زيرا خداوند پرهيزگاران را دوست ميدارد. كساني كه پيمان خدا و سوگندهاي خود را به بهاي اندكي ( از ماديات و مقامات هر اندازه هم در نظرشان بزرگ و سترگ جلوه گر شود) بفروشند، بهره اي در آخرت نخواهند داشت و خداوند با ايشان در آخرت ( با مرحمت ) سخن نمي گويد، و به آنان در قيامت ( با محبّت ) نمي نگرد، و ايشان را ( از كثافات گناه ) پاك نميسازد، و عذاب دردناكي دارند...
آنگاه به پيش ميرود و نمون? ديگري را از كج انديشي و بد انديشي اهل كتاب و نادرستي و دروغگوئي سخيفان? ايشان را در كار دين عرضه ميدارد، و نادرستي و كجرويشان را به خاطر فراچنگ آوردن مال دنيوي كه جملگي آن جز دارائي اندك و ناچيزي نيست مي نماياند.
(وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ (78)) ...
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در ميان آنان كساني هستند كه به هنگام خواندن كتاب ( خدا) زبان خود را مي پيچند و آن را دگرگون مي كنند تا شما گمان بريد ( آنچه را كه ميخوانند) از كتاب ( خدا) است ! در حالي كه از كتاب ( خدا) نيست . و مي گوييد كه آن از نزد خدا ( نازل شده ) است و با اينكه از سوي خدا نيامده است و به خدا دروغ مي بندند و حال آنكه مي دانند ( كه دروغ ميگوييد) ...
از جمل? چيزهائي كه زبان بدان مي پيچند و بنا حق بر زبانش ميرانند، ادّعاي الوهيّت براي عيسي و جبرئيل است . خداوند بزرگوار اين را كه عيسي عليه السلام چنين چيزي را در كتاب آسماني برايشان آورده باشد يا اينكه آنان را بدين كار فرمان داده باشد، نفي ميكند:
(مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِي مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ (79)
وَلا يَأْمُرَكُمْ أَنْ تَتَّخِذُوا الْمَلائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ (80)) ...
هيح انساني را نسزد كه خدا بدو كتاب و فرزانگي و پيامبري بخشد، آنگاه به مردمان گويد: به جاي خدا بندگان ( و پرستش كنندگان ) من باشيد، بلكه ( به مردمان اين چنين مي گويد كه : ) با كتابي كه آموخته ايد و درسي كه خوانده ايد مردماني خدائي باشيد ( و جز او را بندگي نكنيد و نپرستيد) . و ( هيچ پيغمبري ) به شما فرمان نميدهد كه فرشتگان و پيغمبران را به پروردگاري خود گيريد. مگر ( معقول است كه ) شما را به كفر فرمان دهد بعد از آنكه ( مخلصانه رو به خدا كرده ايد و) مسلمان شده ايد؟ !...
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به همين مناسبت حقيقت پيوندي را بيان مينمايد كه ميان كاروان پيغمبران پياپي و دنباله رو يكديگر بوده اند ... اين پيوند، عهدي است كه خداوند با ايشان بسته است ، وآن اينكه پيشين پسين را باور دارد و ياوريش نمايد:
(وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ (81)) ...
( به خاطر بياوريد) هنگامي را كه خداوند پيمان مؤكد از ( يكايك ) پيغمبران ( و پيروان آنان ) گرفت كه چون كتاب و فرزانگي به شما دهم و پس از آن پيغمبري آيد و ( دعوت او موافق با دعوت شما پوده و) آنچه را كه با خود داريد تصديق نمايد، بايد بدو ايمان بياوريد و وي را ياري دهيد. ( و بديشان ) گفت : آيا ( بدين موضوع ) اقرار داريد و پيمان مرا بر اين كارتان پذيرفتيد؟ گفتند: اقرار داريم ( و فرمان را پذيرائيم ... خداوند بديشان ) گفت : پس ( برخي بر برخي از خود) گواه باشد و من هم با شما از زمر? گواهانم ...
از اينجا است كه بر اهل كتاب واجب ميگردد كه به پيغمبر خاتم صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَاله وَ سَلَّمَ ايمان بياورند و او را ياري دهند. ولي آنان به عهدي كه خدا با ايشان و با پيغمبران پيشين بسته است وفا نميكنند.
در پرتو اين عهد و پيمان برجا، روند قرآني مقرّر ميدارد كه كسي كه جز دين خدا يعني اسلام ، دين ديگري را خواستار شود و در پي آئيني جز آن رود، در اصل بر هم? نظام هستي شوريده است ، نظامي كه خدا آن را بدانگونه آراسته و خواسته است :
(أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ (83)) ... .
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آيا جز دين خدا را ميجويند ( كه اسلام است ) و حال آنكه آنان كه در آسمانها و زمينند از روي اختيار يا از روي اجبار در برابر او تسليمند؟ و به سوي او بازگردانده ميشوند؟ ...
پيدا است كساني كه از واگذاري هم? كارهاي خود به خدا سرباز ميزنند و سر بر خط فرمان او نميدارند و از اطاعت فروتنانه و پيروي خالصانه و تسليم متواضعانه در برابر برنام? الهي سرپيچي ميكنند، اينان منحرفاني هستند كه بر نظام هستي بزرگ ميشورندا
در اينجا روند قرآني ، از پيغمبر صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَاله وَ سَلَّمَ و مؤمنان همراه او ميخواهد كه ايمان خود را به دين يگان? خداوندي اعلان دارند. دين يگانه اي كه مجسّم در چيزهائي است كه جملگي پيغمبران آنها را با خود آورده اند و اينكه به جهانيان اطّلاع دهند كه خد اوند از هم? مردمان جز اين دين را نمي پذيرد:
(وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الإسْلامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ (85)) ...
و كسي كه غير از ( آئين و شريعت ) اسلام ، آئيني برگزيند، از او پذيرفته نميشود و او در آخرت از زمر? زيانكاران خواهد بود...
و اما كساني كه به اين آئين ايمان نمي آورند، هيچ اميدي به رهنمود خدا، و چشم داشتي به رستگاري از عذاب و عقاب او نداشته باشند، مگر اينكه توبه كنند. و امّا افرادي كه كافر ميميرند و با كوله بار كفر به جهان ديگر ميروند، هر چه را هم بذل و بخشش كنند، به حالشان سودي ندارد و نفعي نميرساند، و اگر پر زمين طلا فديه و تاوان دهند آنان را ناجي و رستگار نميسازد!
به مناسبت بذل و بخشش و فديه وتاوان ، روند قرآني مسلمانان را ترغيب ميكند كه از اموالي كه در اين دنيا دوست ميدارند بذل و بخشش كنند، تا روز رستاخيز آن را در پيشگاه خدا بعنوان ذخيره اي بيابند و اندوخت? سراي جاويدشان شود:
(
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لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ (92)) ...
به نيكي ( كاملي كه جوياي آنيد و مورد پسند خدا است ) دست نمي يابيد، مگر آنكه از آنچه دوست ميداريد ( در راه خدا) ببخشيد، و هر چه را ببخشيد ( كم يا زياد بي ارزش يا باارزش ) خدا بر آن آگاه است ...
بدين منوال مي بينيم كه اين گام از سوره ، چه اندازه حقائق و رهنمودهاي فراواني را مينماياند. اين گام نقش برجسته اي دارد در نمايش پيكار سترگي كه ميان گروه مسلمانان و دشمنان اين دين درگير است ، و صحن? آن از فراسوي قرون و اعصار پديدار و نمايان است . اين پيكار اينك همان پيكار است كه امروزه نيز آتش آن فروزان است ، و اهداف و مقاصد آن هم تفاوتي نكرده است ، هر چند كه اشكال ابز ار و ادوات آن تغيير كرده باشد ... جنگ همان جنگ است و آتش آن در خط سير دور و درازش تنوره زنان به پيش ميدود.
بد نيست بعد از اين اجمال ، نگاه ژرفي به نصوص بيندازيم، و به تفصيل به كاوش و سخن از آنها بپردازيم :
*
(يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تُحَاجُّونَ فِي إِبْرَاهِيمَ وَمَا أُنْزِلَتِ التَّوْرَاةُ وَالإنْجِيلُ إِلا مِنْ بَعْدِهِ أَفَلا تَعْقِلُونَ (65)
هَا أَنْتُمْ هَؤُلاءِ حَاجَجْتُمْ فِيمَا لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ فَلِمَ تُحَاجُّونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ (66)
مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلا نَصْرَانِيًّا وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (67)
إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ (68)) ...
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اي اهل كتاب چرا دربار? ( دين ) ابراهيم با يكديگر به مجادله و ستيز مي پردازيد ( و هر يك از شما او را بر آئين خويش مي پنداريد) و حال آنكه تورات و انجيل نازل نشده اند مگر بعد از او؟ آيا نمي فهميد ( كه پيشين نميشود پيرو پسين پاشد) ؟ هان شما اي گروه ( يهوديان و مسيحيان ) دربار? چيزي كه ( به گمان خود) نسبت بدان آگاهي و اطّلاعي داريد مجادله و مناظره كرديد، ولي چرا دربار? چيزي كه آگاهي و اطّلاعي از آن نداريد مجادله و مناظره مينمائيد؟ و خدا ( چگونگي دين ابراهيم را) ميداند و شما نميدانيد. ابراهيم نه يهودي بود و نه مسيحي ، وليكن ( از اديان باطله بيزار و منصرف و) بر ( دين ) حقّ و منقاد ( فرمان ) خدا بود، و از زمر? مشركان ( و كافران چون قريش و همگنان ايشان ) نبود. سزاوارترين مردمان (براي انتساب ) به ابراهيم ( و دين او) كساني هستند كه ( در زمان ابراهيم دعوت او را اجابت كردند و) از او پيروي نمودند، و نيز اين پيغمبر ( محمّد) و كسانيند كه ( با او) ايمان آورده اند (زيرا محمّد و يارانش اهل توحيد خالصند كه دين ابراهيم است ) و خداوند سرپرست و ياور مؤمنان است ...
محمّد پسر اسحاق گفته است : محمّد ابن ابي - بند? آزاد شد? زيد پسر ثابت - برايم از سعيد پسر جبير - يا عكرمه - روايت كرده است كه ابن عباس - رضي الله عنهما - گفته است : مسيحيان نجران و خاخامهاي يهوديان در نزد فرستاده خدا رسول اكرم صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَاله وَ سَلَّمَ گرد آمدند و در حضور او به منازعه و مجادله پرداختند. خاخامها گفتند: ابراهيم جز يهودي نبود. مسيحيان گفتند: ابراهيم جز مسيحي نبود. پس خداوند اين آيات را نازل فرمود:
(يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تُحَاجُّونَ فِي إِبْرَاهِيمَ)...
اي اهل كتاب چرا دربار? ( دين ) ابراهيم با يكديگر به مجادله و ستيز مي پردازيد...
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فرقي ندارد چه اين چيز سبب نزول اين آيات بوده باشد يا نبوده باشد، از خود آيات پيدا است كه در ردّ ادّعاهاي اهل كتاب نازل شده اند و سخن از مناظره با پيغمبر صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَاله وَ سَلَّمَ يا مجادل? برخي از ايشان با برخي ديگر در نزد پيغمبر است . هدف از اين ادعاها هم محدود كردن پيمان خدا با ابراهيم عليه السلام است . يعني اينكه خداوند نبوّت را در خانوا د? ابراهيم احتكار و همچنين هدايت و فضيلت را تنها بدان اختصاص داده است . علاوه بر اينها چيز ديگري كه منظور نظر آنان بود - و اين مهمّترين انگيز? مجادله و منازع? ايشان بشمار است - تكذيب ادعاي پيغمر صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَاله وَ سَلَّمَ كه ميگفت : او بر دين ابراهيم است ، و مسلمانان وارثان دين حنيف پيشين هستند. همچنين ميخواستند مسلمانان را درباره اين حقيقت به شك اندازند، يا دست كم شك و دودلي را در درون برخي از ايشان پراكنده سازند.
بر اين اساس است كه خداوند بدين گونه سخت بر ايشان ميتازد، و ستيزه گري و پرخاشجوني آنان را برملا و آشكار ميدارد ... ابر اهيم پيش از نزول تورات و انجيل ميزيسته است ، پس چگونه ميشود يهودي بوده باشد؟ يا چگونه ممكن است كه مسيحي بوده باشد؟ اين سخن ادّعائي است كه با خرد نميسازد، و مخالفت آن با عقل با اولين نگاه به تاريخ ، هويدا و روشن ميگردد:
(يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تُحَاجُّونَ فِي إِبْرَاهِيمَ وَمَا أُنْزِلَتِ التَّوْرَاةُ وَالإنْجِيلُ إِلا مِنْ بَعْدِهِ أَفَلا تَعْقِلُونَ (65)) ...
اي اهل كتاب چرا دربار? ( دين ) ابراهيم با يكديگر به مجادله و ستيز مي پردازيد ( و هر يك از شما او را بر آئين خويش مي پنداريد) و حال آنكه تورات و انجيل نازل نشده اند مگر بعد از او؟ آيا نمي فهميد ( كه پيشين نميشود پيرو پسين باشد) ؟ ...
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سپس خداوند اين تاخت را بر آنان شدّت مي بخشد، و ارزش چيزي را كه بدان استدلال ميكردند و دلائلي را كه ميآوردند فرو مي اندازد، و پرده از طعنه و سرزنششان برمي دارد، و معلوم مينمايد كه سخنانشان متّكي به روش منطق درست و برهان سليم در مجادله و مباحثه نيست :
(هَا أَنْتُمْ هَؤُلاءِ حَاجَجْتُمْ فِيمَا لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ فَلِمَ تُحَاجُّونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ (66)) ...
هان شما اي گروه ( يهوديان و مسيحيان ) دربار? چيزي كه ( به گمان خود) نسبت بدان آگاهي و اطّلاعي داريد مجادله و مناظره كرديد، ولي چرا دربار? چيزي كه آگاهي و اطلاعي از آن نداريد مجادله و مناظره ميكنيد؟ و خدا ( چگونگي دين ابراهيم را) ميداند و شما نميدانيد...
آنان دربار? عيسي عليه السلام منازعه و مباحثه كردند، همانگونه كه به نظر ميرسد دربار? برخي از احكام شرعي نيز بحث و گفتگو نمودند بدانگاه كه ايشان به سوي كتاب خدا فرا خوانده شدند تا در ميانشان به داوري پردازد، ولي آنان پشت كردند و رفتند و چنين كاري را نپذيرفتند ... هم اين و هم آن در محدود? دائر? فهم ايشان بود و از آن دو مطّلع بودند، امّا مجادله و مناظر? ايشان درباره چيزي كه پيش از بودن آنان بوده و مقدّم بر كتابها و آئينهايشان بوده است ، كار بيهوده و بي اساس بوده و سند و دليلي هر چند شكلي و ظاهري نداشته است ... پس بحث و جدل آنان تنها به خاطر بحث و جدل بوده است . منازعه و ستيزي بوده كه راه درستي نداشته و بر جاده مستقيمي حركت نكرده است . در اين صورت ، كارشان از روي هوي و هوس و كينه و غرض بوده است ...كسي كه حال او اين چنين باشد مورد اعتماد نيست و سخن او بي مايه و بي پايه است . بلكه اصلاً آنچه ميگويد شنيدن را نشايد!
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همينكه روند گفتار از ارزش مجادله و مباحث? ايشان ميكاهد و آن را از پايه ويران ميكند، و از آنان سلب اعتماد و سخنانشان را بي ارج مينمايد، به حقيقتي مي پردازد كه خدا از آن آگاه است . تنها خداوند است كه حقيقت اين تاريخ دور و دراز را ميداند. همو است كه همچنين حقيقت ديني را ميداند كه بر بنده اش ابراهيم نازل فرموده است . سخن او ختم كلام و فيصله بخشي است كه با وجود آن ، سخني براي كسي نميماند و هر چه هم بگويد ياوه است و جدال و ستيزي است بي دليل و بي برهان :
(مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلا نَصْرَانِيًّا وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (67)) ...
ابراهيم نه يهودي و نه مسيحي بود، وليكن ( از اديان باطله بيزار و منصرف و) بر ( دين ) حق و منقاد ( فرمان ) خدا بود، و از زمر? مشركان ( و كافراني چون قريش و همگنان ايشان ) نبود...
خداوند آنچه را كه قبلاً بطور ضمني دربار? يهودي و مسيحي نبودن ابراهيم عليه السلام و اينكه تورات و انجيل بعد از او نازل شده اند گفته بود، مؤكّد ميدارد؛ و ميفرمايد كه ابراهيم از هرگونه ديني جز اسلام كناره گرفته است و تنها مسلمان بوده است و بس ... مسلمان بدان معني شامل و گسترده اي كه اسلام دارد و پيش تر تفصيل آن گذشت .
(وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ)...
و از زمر? مشركان ( و كافراني چون قريش و همگنان ايشان ) نبود...
اين حقيقت در ضمن فرمود? پيشين خدا نهفته بود:
(وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا)...
وليكن ( از اديان باطله بيزار و منصرف و) بر ( دين ) حق و منقاد ( فرمان ) خدا بود...
ولي بيان آن در اينجا چند اشار? ظريف و تعبير لطيف را در بر دارد:
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يكم : اشاره مينمايد به اينكه يهوديان و مسيحياني كه كارشان به چنان معتقدات منحرف و باورهاي نادرست كشيده است ، مشرك هستند ... و بر اين اساس ممكن نيست ابراهيم يهودي يا مسيحي باشد. بلكه او از اديان باطله بيزار و منصرف و بر دين حق و منقاد فرمان خدا بوده است .
دوم : اشاره مينمايد به اينكه اسلام چيزي و شرك چيزي ديگر است ، لذا هرگز آن دو با هم گرد نميآيند و با يكديگر سازگار نيستند. اسلام توحيد مطق است با هم? خصائص و مقتضياتي كه توحيد دارد. از اينجا است كه با هيچ نوع شركي از انواع شرك اصلاً نميسازد و سازگار نمي باشد.
سوم : اشاره مينمايد به اينكه ادّعاي مشركان قريش نيز باطل است كه ميگفتند: ايشان بر آئين ابراهيم هستند و پرده داران خان? او در مكّه مي باشند ... چه ابراهيم بيزار از اديان باطله و بر دين حق بود و فرمانبردار خدا، ولي ايشان كافر بودند.
(وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ)...
و از زمر? مشركان نبود...
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مادام كه ابراهيم عليه السلام بيزار از اديان باطله، و بر دين حق و فرمانبردار خدا بوده باشد و از زمر? مشركان نبوده باشد، بنابراين هيچكدام از يهوديها و مسيحيها يا مشركان نيز حق ندارند كه ادّعاي وراثت ابراهيم و توليت آئين او را بنمايند. چه هم? آنان از عقيد? ابراهيم فرسنگها فاصله داشته اند ... عقيده هم همان خويشاوندي و قرابت اصيلي است كه مردمان در اسلام برگرد آن جمع ميشوند و در آن به هم ميرسند. هنگامي كه چنين درخت گشني برويد و شاخ و برگ بپراكند، مؤمنان جز در ساي? آن نغنوند و جز به سوي آن به سوي چيز ديگري از قبيل حسب و نسب و جنس و نژاد و سرزميني نروند و نگروند. چه انسان در نظر اسلام با روح انسان است ، به همان نفخه اي كه از او انسان ساخته است . از اينجا است كه انسان بر گرد عقيده ، مهمترين ويژگي از ويژگيهاي روح خود جمع ميشود و به سوي آن ميگرود. ديگر انسان نبايد برگرد آن چيزي جمع شود كه چهار پايان برگرد آن جمع ميگردند، از قبيل : زمين ، جنس ، گياه ، چراگاه ، مرز، و آغل ! ... ولايت موجود ميان فردي و فردي ، و مجموعه اي و مجموعه اي ، و نژادي و نژادي از مردمان ، جز بر خويشاوندي عقيده بر خويشاوندي ديگري تكيه ندارد. دركنار عقيده است كه مؤمن با مؤمن ، و گروه مسلمانان باگروه مسلمانان ، و نسل مؤمنان با نسلهاي مؤمناني مي پيوندند كه در فراسوي مرزهاي زمان و مكان ، و در فراسوي فواصل خون و نژاد و قوم و جنس بوده و خواهند بود، همچنين جملگي مؤمنان تنها با عقيده اولياء و سرپرستان يكديگرند، و خداوند بزرگوار هم در پشت سر آنان ، ولي و سرپرست همگان است :
(إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ (68))...
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سزاوارترين مردمان ( براي انتساب ) به ابراهيم ( و دين او) كساني هستند كه ( در زمان ابراهيم دعوت او را اجابت كردند و) از او پيروي نمودند، و نيز اين پيغمبر ( محمّد) و كسانيند كه ( با او) ايمان آورده اند ( زيرا محمّد و يارانش اهل توحيد خالصند كه دين ابراهيم است ) و خداوند سرپرست و ياور مؤمنان است ...
كساني كه در زمان حيات ابراهيم از او پيروي كردند و بر راه او رفتند و رفتار و كردا ر و گفتارش را به داوري گرفتند و برابر پيش? او از كارهائي گسستند و به كارهاي نشستند، آنان دوستان و ياوران او بودند. بعد از آنان اين پيغمبري است كه محمّد صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَاله وَ سَلَّمَ نام است ، و در اسلام به گواهي راستگوترين گواهان به او مي پيوندد آنگاه كساني به ابراهيم عليه السلام مي پيوندد كه به اين پيغمبر صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَاله وَ سَلَّمَ ايمان آورده اند. چه اين مسلمانانند كه راه ابراهيم مي پويند و روش او را ميجويند.
(وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ) ...
و خداوند سرپرست و ياور مؤمنان است ...
مؤمنان حزب خدايند و كسانيند كه بدو مي پيوندند و د ر زير پرچم او مي غنوند و ساي? آن را بر سر خود ميدارند، و او را سرپرست و ياور خويش ميدانند، و كسي را جز او به سرپرستي و ياوري نمي گيرند. مؤمنان از فراسوي نسلها، قرنها، مكانها، زمانها، كشورها، سرزمينها، قومها، جنسها، نژادها، و خاندانها، اهل يك خانواده اند!
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اين شكل از پيشرفته ترين شكلهائي است كه در خور شأن پديد? انساني جهت گردهمائي انساني، و جدائي انسان از گلّ? چهارپايان است . همچنين اين شكل ، يگانه شكلي است براي گردهمائي آزادانه و بدون قيد و قيود. زيرا تنها قيدي كه در آن اختيار وجود دارد، عقيده است . هركس هر وقت كه بخواهد ميتواند قيد عقيده را بگسلاند و خويشتن را از آن برهاند و كار را به پايان برساند ... در صورتي كه انسان نميتواند جنس خويش را تغيير دهد - اگر رابط? گردهمائي ، جنس باشد - و نميتواند قوم را عوض كند - اگر رابط? گردهمائي قوم باشد - و نميتواند رنگ خود را تغيير دهد - اگر رابط? گردهمائي ، رنگ باشد - و به آساني نميتواند طبق? خود را دگرگون كند - اگر رابط? گردهمائي طبقه باشد - بلكه اصلاً نميتواند طبق? خود را تغيير دهد، اگر طبقات ارثي باشند همانگونه كه در هند مثلاً چنين است . بر اين اساس است كه سدّها و مانعها هميشه بر سر راه گردهمائي انساني قائم و پابرجايند، مادامي كه رابط? پيوند انسانها رابط? انديشه و ايدئورژي و جهان بيني نباشد ... اين رابط? عقيدتي است كه انسان بعد از قانع شدن و راضي گشتن بدان، آن را برميگزيند، و انسان بدون اينكه اصل يا رنگ يا زبان يا طبق? خود را تغيير دهد، شخصاً آن را انتخاب كند و بر اساس آن خويشتن را در صف پيروانش جاي دهد و يكي از آنان گردد. خداوند وقتي كه رابط? گردهمائي انسانها را بر پاي? عقيده قرار داده است كه گرامي ترين چيز و جدا سازند? ايشان از گلّ? چهارپايان است ، بالاترين كرامت و فضيلت را در حق آنان روا داشته است .
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انسانها يا بايد - همانگونه كه اسلام براي آنان ميخواهد - بگون? انساني زندگي كنند و بر توش? جان و مقصود دل و نشان? فهم گردهمائي كنند ... و يا اينكه همچون گلّه هاي چهارپايان در پشت آغل مرزهاي زميني يا مرزهاي جنس و رنگ ، زندگي كنند ... هم? اينها هم مرزهائي هستند كه براي چهارپايان در چراگاهها برپا ميشوند تا گلّه اي با گلّه اي نياميزد?!
*
سپس خداوند براي گروه مؤمنان پرده از چيزي برميدارد كه هدف اهل كتاب در هر جدالي و ستيزي بود. همچنين بازيها و نيرنگها و چاره گريها و حيله گريهاي اهل كتاب را در برابر ديدگان و بن گوش گروه مؤمنان به رخ ايشان ميكشد، جامه هائي را بر تنشان ميدرد و به كنار ميزند كه خويشتن را در زير آنها پنهان ميداشتند. و ايشان را لخت و رسوا در برابر گروه مسلمانان نگاه ميدارد:
(وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ (69)
يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ (70)
يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَلْبِسُونَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (71)
وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا بِالَّذِي أُنْزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (72)
وَلا تُؤْمِنُوا إِلا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ قُلْ إِنَّ الْهُدَى هُدَى اللَّهِ أَنْ يُؤْتَى أَحَدٌ مِثْلَ مَا أُوتِيتُمْ أَوْ يُحَاجُّوكُمْ عِنْدَ رَبِّكُمْ قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (73)
يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ (74))...
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گروهي از اهل كتاب آرزو داشتند كاش ميشد شما را گمراه كنند و ( با القاء شبهه هائي در دينتان شما را از اسلام برگردانند، ولي با اين كارها) جز خويشتن را گمراه نمي سازند و نمي فهمند. اي اهل كتاب چرا آيه هاي ( دال بر صدق نبوّت محمّد) خداوند را ناديده مي گيريد و تكذيب ميداريد، و حال آنكه ( صحّت آنها و نشانه هاي نبوّت محمّد را در كتاب هاي خود) مي بينيد؟ اي اهل كتاب چرا حق را با باطل مي آميزيد و كتمانش ميكنيد، و حال آنكه شما ميدانيد ( كه عقاب و عذاب خدا در برابر چنين كاري چيست ) ؟ جمعي از اهل كتاب ( به همكيشان خود) گفتند: بدانچه بر مسلمانان نازل شده است در آغاز روز ايمان بياوريد و در پايان روز بدان كافر شويد تا شايد ( از قرآن پيروي نكنند و از آن ) برگردند. و باور مكنيد مگر به كسي كه پيروي از آئين شما كرده باشد - بگو: بيگمان هدايت ، هدايت خدا است - اينكه ( ديگران آن افتخارات و كتاب هاي آسماني را كه نصيب شما شده است بدست آورند. يعني ) به كسي همان چيزي داده شود كه به شما داده شده است ، و اينكه ديگران بتوانند در پيشگاه پروردگارتان با شما به داوري بنشينند و اقام? حجّت كنند. بگو: فضل و بزرگي در دست خدا است و آن را به هر كس كه بخواهد ميدهد. و خداوند ( عطا و نعمتش ) فراخ و آگاه ( از اهليّت و شايستگي مستحقّ وحي و رسالت خويش ) است ...
كينه اي كه اهل كتاب دربار? گروه مسلمانان به دل داشتند، كينه اي بود كه نسبت به آئين ايشان داشتند. اهل كتاب دوست نميداشتند كه اين ملّت هدايت يابد و بر راستاي راه راست رود. نميخواستند كه چنين امّتي با نيروي تمام و اطمينان كامل و اعتماد هر چه بيشتر به زير ساي? عقيده و باور خاص رود و در پناه آن بغنود. از اينجا بود كه هم? تاب و توان و تلاش و كوشش خويش را بكار ميبردند تا اين امّت اسلامي را از راه اسلام بدور دارند و از اين جاده منحرفشان گردانند:
(
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وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ) ...
گروهي از اهل كتاب آرزو داشتند كاش ميشد شما را گمراه كنند...
اين آرزوي نفس و خواست دل و هوسي است كه هو سهاي ديگري از فراسوي هر كيد و مكري و هر دسيسه ونيرنگي و جد ال و نزاعي و آميزش حق و باطلي به سوي آن پر ميكشد.
آرزوئي كه بر هوس وكينه و بدخواهي و بدسگالي استوار است ، بد ون شك گمراهي است . چه چنين آرزوي بدخواهانه و بزهكارانه اي از خير و خوبي و از هدايت و رهنموني سرچشمه نميگيرد. آنان بدانگاه كه آرزو دارند مسلمانان را گمراه و سرگشته سازند خويشتن را به گمراهي و سرگشتگي مي اندازند. زيرا كسي جز گمراهي كه در حيراني و ويلاني حيواني سرگردان و دست و پازنان است ، گمراهي و سرگشتگي راه يافتگان را نميخواهد:
(وَمَا يُضِلُّونَ إِلا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ) ...
جز خويشتن را گمراه نميسازند، و نمي فهمند...
مسلمانان مادام كه بر اسلام خود ماندگار و استوار باشند، از مكر و كيد اين چنين دشمناني در امان ميمانند، و آنان نميتوانند هيچگونه زياني به اينان برسانند. خداوند سبحان تعهّد فرموده است كه خدعه و نيرنگ مكّاران و حيله گران بديشان نرسد و عاقبت وخيم كيد و مكر دشمنان گريبانگير خود بدسگالان گردد، مادام كه مسلمانان ، مسلمان بمانند.
در اينجا خداوند اهل كتاب را هشدار ميدهد، و به خاطر موقعيّت وحشتناك و ننگيني كه در پيش گرفته اند، سخت بر آنان ميتازد:
(يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ (70)
يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَلْبِسُونَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (71)) ...
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اي اهل كتاب چرا آيه هاي ( دالّ بر صدق نبوّت محمّد) خداوند را ناديده مي گيريد و تكذيب ميداريد، و حال آنكه ( صحّت آنها و نشانه هاي نبوّت محمّد را در كتاب هاي خود) مي بينيد؟ اي اهل كتاب چرا حق را با باطل مي آميزيد و كتمانش ميكنيد و حال آنكه شما ميدانيد ( كه عقاب و عذاب خدا در برابر چنين كاري چيست ) ؟ ... اهل كتاب در زمان نزول قرآن و در هم? ادوار و در عصر حاضر، پيوسته حق را آشكارا در اين دين ديده و مي بينند، چه آگاهانشان كه آشناي به حقيقت چيزهائي از بشارتها و اشارتهائي هستند كه در كتابهايشان راجع به دين اسلام آمده است - برخي از اينان همه چيزهائي را كه مي يافتند بدانها تصريح ميكردند، و برخي از ايشان با توجه به دلائل و برهاني كه در كتابهايشان مي يافتند و آنها را در پيش خود محقّق ميديدند، ايمان ميآوردند و اسلام را مي پذرفتند - و چه نا آگاهانشان ، در اين مسأله برابرند. هر دو دسته حق را روشن و آشكار در اسلام مي يابند. آن مقدار كه حق را برايشان مسلّم دارد، و ا يشان را به سوي ا يمان خواند ... ولي آنان كفر ميورزند! ... آن هم نه به خاطر كمبود دليل و برهان ، بله به خاطر پيروي از هو ي و هوس و مصلحت جوئي و گمراهسازي ديگرا ن!
قرآن آنان را اينگونه ندا ميدهد:
(يَا أَهْلَ الْكِتَابِ).
اي اهل كتاب.
چون اين صفتي است كه ميبايست ا يشان را به سوي آيات خدا و كتاب تاز? او سوق دهد و متوجّه معني و مفاهيم آنها گرداند.
بار دوم نيز آنان را با همين صفت :
(يَا أَهْلَ الْكِتَابِ)
بانگ ميزند تا كاري را كه از روي آگاهي و عمد و قصد بدان دست مي يازند، و آن حق را با باطل آميختن است تا حق را پنهان و كتمان دارند و در اندرون باطلش ضايع گردانند، كه كار بسيار زشت و ناپسندي است ، ر سوا و مفتضح گرداند.
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اين كاري را كه خداوند بزرگوار از ميان كارهاي ديگر اهل كتاب آن زمان ، بيان ميدا رد و بر آ ن به تندي تاخت ميبرد، كاري است كه از آغاز پيدايش اسلام تا بدين روز بر آن پرورده شده اند و با خون و شير خو د آن را سرشته اند ... اين روش ايشان در درازاي تاريخ بوده است ... اوّل يهوديان از نخستين لحظات رسالت اسلام بدان آغازيدند، سپس مسيحيان از يهوديان پيروي كرده اند!
متأسفانه ا هل كتاب در طول قرنهاي دور و دراز دربار? ميراث اسلامي به دسيسه و نيرنگ دست يازيده اند و چيزهائي را بدان وارد نموده اند كه جز با كوشش و تلاش قرنهاي زياد نميتوان آنها را از ميراث اسلامي زدود! و آنان حق را با باطل در هم? اين ميراث آغشته اند. تنها در اين كتاب محفوظ است كه نتوانسته اند چنين كنند. چرا كه خداوند تا ابد حفظ آن را به عهده گرفته است . و خداي بزرگوار را بر اين لطف عميم و فضل عظيمش سپاس مي گوئيم.
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آنان به تاريخ اسلامي و حوادث و مردان آن ، چيزها افزودند و نيرنگها نمودند ... همچنين ايشان به حديث نبوي دست برده و فزونيها و كاستيها روا ديده و مكرها و كيدها بكار بردند. تا اينكه خداوند متعال مرداني را به جمع آوري و بررسي آن برگماشت . آناني را كه هم? توان خود را در پژوهش و نگارش حديث بكار بردند و چيزي را جاي نگذاشتند و ناديده و ناسنجيده نگذاردند، مگر آنچه را كه از توان محدود بشري خارج بود. اهل كتاب در تفسير قرآن نيز به دسيسه ها و نيرنگها دست يازيدند، تا آنجا كه آن را همچون بيابان بي پايان و برهوتي برجاي نهادند كه پژوهشگر در آن راه به جائي نميبرد و نشانه هاي جاده را باز نميشناسد و به راستاي راه برنميگردد. آنان دربار? مردان تاريخ نيز چنين كردند و حقّه ها و كلكها زدند. چه صدها و هزارها نفر درست كردند و براي آشفتن ميراث اسلامي گسيل داشتند، و هنوز هم كه هنوز است در صورت خاورشناسان و شاگردان خاورشناسان ، دست اندركار دسيسه و نيرنگند و منصبها و مقامهاي رهبري فكري را امروزه در كشورهائي كه ساكنان آنجاها ميگويند كه : مسلمانند، برعهده دارند! دهها شخصيّت مزوّر و ساختگي براي امّت اسلامي در قالب قهرمانان ساخته و پرداخت? صهيونيستها و صليبيها، آماده شده و به ميان مسلمانان گسيل شده اند تا خدماتي را براي دشمنان اسلام انجام دهند كه خود اين دشمنان آشكارا قادر به انجام آنها نمي باشند! هميشه اين مكر و كيد موجود و بردوام و مستمرّ و برقرار است . هميشه هم پناهگاه امن ، و پناه از دست اين نيرنگها و بدسگاليها قرآن بوده و هست . وقتي كه مسلمانان به سوي اين كتاب محفوظ برگشته و برگردند و پناه گرفته و پناه بگيرند، و در پيكاري كه در طول قرون و اعصار آتش آن سوزان و شعله اش زبانه كشان بوده و خواهد بود، از آن شو ر و رهنمود گيرند، پيروز و كامياب ميشوند.
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سپس خداوند برخي از تلاشها و تكاپوهايشان را نشان ميدهد كه دسته اي از اهل كتاب براي آشفتن و شوراندن گروه مسلمانان در كار دينشان ، و برگرداندن آنان از هدايت و رهنمون الهي ، از خود نشان ميدادند و از آن راه مكّارانه و پستان? هميشگي ، راه مي سپردند :
(وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا بِالَّذِي أُنْزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (72)
وَلا تُؤْمِنُوا إِلا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ)...
جمعي از اهل كتاب ( به همكيشان خود) گفتند: بدانچه بر مسلمانان نازل شده است ، در آغاز روز ايمان بياوريد و در پايان روز بدان كافر شويد تا شايد ( از قرآن پپروي نكنند و از آن ) برگردند. و باور مكنيد مگر به كسي كه پيروي از آئين شما كرده باشد...
و اين روش مكّارانه و پستانه اي است همانگونه كه گفتيم . چه اظهار آنان به ايمان و گرويدن ايشان به اسلام و بازگشتن بعدي ايشان از آن ، كاري است كه مردمان ضعيف و كم عقل و نااستوار در حقيقت دين خود و سست دل و مذبذب را دچار پريشاني و آشفتگي ميكند. خصوصاً اين كه عربها بيسواد بودند و چنان گمان ميبردند كه اهل كتاب از آنان در مسائل اديان و عقائد و كتابهاي آسماني آگاه ترند. وقتي كه ميديدند اهل كتاب ايمان ميآورند و سپس از آن برميگردند و مرتدّ ميشوند، پيش خود چنان مي انديشيدند كه ناچار بايد عيب و نقصي در اين دين بوده باشد كه اين گروه پس از اطّلاع از آن عيب و نقص، از اين آئين پشيمان ميشوند و باز ميگردند. بدين ترتيب دچار تشويش و اضطراب ميشدند و در در راه? كفر و ايمان سرگردان ميگشتند و بر يك حال پايدار نميماندند.
اين نيرنگ تا به امروز بكار رفته و ميرود، و به صورتهاي گوناگون و مختلفي كه با پيشرفت زمان و شرائط مكان و زندگي مردمان در ميان هم? نسلهاي دوران مناسب باشد بكار گرفته ميشود.
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دشمنان و بدسگالان مسلمانان ميدانندكه امروزه چنين حنائي رنگي ندارد و چنين نيرنگي نميگيرد. به علّت نااميدي از دوز و كلك بدشگون ، نيروهاي ضدّ اسلام ، در جهان به شيوه هاي گوناگون دست يازيده و از راههاي مختلف ولي بر پاي? همان دغلكاري و نيرنگ بازي كهن خود، بر پيكر? تنومند اسلام ضربه ميزنند. اين قواي بدسگال و شوم استعمار، در اقطار جهان اسلامي لشكر جرّاري از مزدوران خود را به راه انداخته است ، و به نامهاي : استادان ، فيلسوفان ، دكتران ، پژوهشگران، و گاهي : نويسندگان، شاعران ، هنرمندان ، و خبرنگاران و روزنامه نويسان ، به ميان ملّت اسلامي گسيل داشته است . چنين مزدوراني نام مسلمان را يدك ميكشند و به سبب اينكه زادگان مسلمانانند خويشتن را مسلمان مينامند! حتّي برخي از اين مزدوران سفله از زمر? "علماء" مسلمانان نيز بشمارند!
اين لشكر جرّار مزدوران به خاطر پياده كردن مقاصد شوم و منظورهاي ناجو انمردانه اي گسيل شده اند. از قبيل :
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متزلزل كردن عقيد? ايماني در اندرون مؤمنان با شيوه هاي گوناگون و با نامهاي فريبائي چون : پژوهش ، دانش ، ادب، هنر، و روزنامه نگاري ... سست كردن پايه هاي اصول عقائد ... خوار داشتن و پست نمودن مقام شامخ عقيدت و شريعت ... تأويل نمودن عقيدت و شريعت و تحويل چيزهاي نابجا و ناروائي بدانها كه برداشت آن را ندارند ... فرود آوردن پتك " ارتجاع" بر فرق سر اسلام و كوبيدن دائم آن ... تبليغ سوء دربار? اسلام براي رماندن مردمان از آن و گريز دادن ايشان از عقيده و ايمان ... دور داشتن اسلام از پهن? زندگي و جولانگاه حيات ، تحت عنوان اينكه نكند زند گي به اسلام صدمه بزند! يا خير اسلام به زندگي لطمه وارد كند!! پديد آوردن انديشه ها و نمونه ها و پايه هائي جهت بينش و منش و رفتار و كردار، بدانگونه كه مخالف با انديشه هاي اعتقادي و نمونه هاي ايماني بو ده و آنها را درهم شكند و متلاشي سازد ... آراستن چنين انديشه هاي ساختگي، بدان اندازه كه بتوان انديشه هاي اعتقادي و نمونه هاي ا يماني را زشت و بدريخت كند ... ايجاد بي بند و باري، و آزا دي دادن به شهوت رانيها و هوس بازيهاي اهريمنانه ، و دامن زدن به لااباليگري و لختي بي شرمانه ، و ويران كردن پاي? اخلاق و زدودن شرم و حيا. چرا كه عقيد? پاك آسماني بر اخلاق و ادب استوا ر و پايدا ر است . و بايد براي مبارز? با چنين عقيد? پاك آسماني ، آن را به ميان گِل و لائي بيندازند كه خودشان آن را در زمين پخش و پراكنده نموده اند ... اين مزدوران سفله هم? تاريخ را دگرگون مينمايند و با ناروائيها مي آلايند، و آن را همانگونه تحريف ميكنند كه نصوص آئين پربار اسلام را.
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اين سفلگان ، با وجود اين همه زشتيها و پستيها، خويشتن را مسلمان هم ميخوانند و ميدانند!!! آيا تنها نامهاي مسلمانان را بر خود ننهاده و آنها را يدك نميكشند؟ آنان به وسيل? همين نامها و واژه ها، در آغاز روز اسلام را اعلان مينمايند و با همين كوششها و تلاشهاي بزهكارانه و خائنانه است كه در پايان روز از ايمان آوردن پشيمان ميشوند و به اسلام كفر ميورزند ... لذا با اين رفتار و آن كردار همان نقشي را بازي ميكنند كه اهل كتاب در روزگاران كهن ميكردند. طرح و چهارچوب همان ا ست كه در آن نقش كهن بود و دگرگون نميشد؟
اهل كتاب برخي به بر خي ميگفتند: در آغاز روز تظاهر به اسلام كنيد و در آخر روز از آن پشيمان و بدان كافر شويد، شايد بدين وسيله مسلمانان از دين خود برگردند و مرتدّ شوند. ولي ا ين راز را در ميان خود نگهداريد و اين راز را پنهان دا ريد و بر آن جز از پيروان دينتان ايمن نباشيد:
(وَلا تُؤْمِنُوا إِلا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ) ...
باور مكنيد مگر به كسي كه پيروي از آئين شما كرده باشد...
فعلي كه از مصدر " ايمان" ساخته ميشود و به حرف لام متعدي ميگردد، معني اطمينان و باور را ميرساند. پس معني آيه چنين ميشود كه : اطمينان مكنيد مگر به كسي كه از دينتان پيروي كرده باشد، و اسرار خويشتن را جز به اينان نگوئيد، و آنها را با مسلمانان در ميان مگذاريد!
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مزدوران صهيونيستي و مسيحيّت هم امروزه اين چنين هستند ... آنان درباره كاري با هم سازش دارند و همپيمانند ... اين كار نابودي كامل اين دين در فرصت مناسبي است كه پيش آيد و ديگر برنميگردد ... چه بسا اين سازش در پيماني يا سميناري انجام نميگيرد. بلكه مزدوراني با مزدوراني در گوش? دِنجي گرد ميآيند و در اطاقهاي دربسته بر انجام هدف اصلي توافق ميكنند! و برخي از آنان از برخي ديگر امين مي باشند و خبر را به همديگر ميرسانند ... سپس همه يا لااقل برخي از آنان تظاهر به چيزي ميكنند كه بر آن سازش كرده اند و در صدد اجراي آنند ... فضاي سياسي هم به سود ايشان مهيّا است ، و دستگاههاي تبليغاتي و ابزارهاي جنگي نيز جهت اجراي هدف شومشان آماده و روبراه است ... و كساني كه درد آشنا باشند و حقيقت اين د ين را بفهمند، در سراسر زمين ناپيدا و سر به نيست گشته يا از صحن? كارزار دور و بركنار شده اند!
(وَلا تُؤْمِنُوا إِلا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ)...
باور مكنيد مگر به كسي كه پيروي از آئين شما كرده باشد...
در اينجا خداوند به پيغمبر صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَاله وَ سَلَّمَ خود دستور ميدهدكه اعلان كند اينكه هدايت تنها هدايت خدا است ، و هر كس به سوي آن نيايد و در ساي? آن نياسايد، هرگز در هيچ برنامه ومكتبي ، و درهيچ راه و خط سير حركتي هدايتي را نمي يابد:
(قُلْ إِنَّ الْهُدَى هُدَى اللَّهِ)...
بگو: بي گمان هدايت ، هدايت خدا است ...
اين بيان در پاسخ به اين گفت? ايشان آمده است كه ميگفتند:
(آمِنُوا بِالَّذِي أُنْزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ) ...
بدانچه بر مسلمانان نازل شده است در آغاز روز ايمان بياوريد و در پايان روز بدان كافر شويد تا شايد ( از قرآن پيروي نكنند و از آن ) برگردند...
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خداوند بدين وسيله مؤمنان را بر حذر ميدارد از اينكه دشمنانشان بتوانند هدف پست خويش را تحقّق بخشند. زيرا تحقّق چنين هدفي خروج از هدايت خداوندي است ، و جز هدايت خداوندي هدايتي وجود ندارد. اين دشمنان حيله گر آنچه را كه براي مؤمنان ميخواهند گمراهي و كفر است و بس.
اين بيان پيش از آنكه روند گفتار از عرضه كردن هم? سخنان اهل كتاب بپردازد ميآيد ... آنگاه روند گفتار به دنبال اين جمل? معترضه ، بقي? سازشكاري ايشان را نشان ميدهد:
(أَنْ يُؤْتَى أَحَدٌ مِثْلَ مَا أُوتِيتُمْ أَوْ يُحَاجُّوكُمْ عِنْدَ رَبِّكُمْ)...
اينكه به كسي همان چيزي داده شود كه به شما داده شده است ، و اينكه ديگران بتوانند در پيشگاه پروردگارتان با شما به داوري بنشينند و اقام? حجّت كنند...
بدين وسيله علّت سخن خويش را كه ميگفتند:
(وَلا تُؤْمِنُوا إِلا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ) ...
بيان و توجيه ميكردند. ولي اين كار جز كينه توزي و حسودي و آزمندي و انتقامجوئي نميتواند باشد. و آن اينكه اهل كتاب نمي پذيرفتند كه خداوند نبوّت و كتاب آسماني را به كسي جز ايشان عطاء فرمايد. چنين كار ناشايستي ناشي از ترس و هراس بود كه اهل كتاب به خود راه داده بودند و مي ترسيدند كه مسلمانان از حقيقتي اطّلاع يابند و اطمينان پيدا كنند كه آنان بدان آشنايند، امّا آن را در دين جديد انكار مينمايند. تا نكند كه در صورت گفتن آن ، مسلمانان آن را به عنوان دليل و بر هاني در پيشگاه يزدان عليه ايشان بكار برند! گوئي خداوند سبحان آنان را كه حجّت و برهاني جز حجّت و برهان گفته شده و شنيده شده يعني بر زبان ها رانده و گوشها شنيده مؤاخذه نميكند و بازخواست نمينمايد! چنين طرز تفكّرها و فهم و دركهائي ، هرگز از جهان بيني ايماني راستين و باور كامل به خدا و صفات او، و از آشنائي واقعي با حقيقت رسالتها و نبوّتها، و وظائف ايمان و اعتقاد سرچشمه نميگيرد!
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خداوند سبحان پيغمبرش صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَاله وَ سَلَّمَ و گروه مسلمانان را متوجه فضل و لطف خدا مينمايد و بديشان ميآموزد كه خداوند هر وقت بخواهد بر ملّتي با اعطاء نبوّت و ارسال پيامبري منّت نهد، فضل و لطف كريمان? خويش را شامل آنان ميكند:
(قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (73)
يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ (74)) ...
بگو: فضل و بزرگي در دست خدا است و آن را به هر كس كه بخواهد ميدهد و خداوند ( عطاء و نعمتش ) فراخ و آگاه ( از اهليّت و شايستگي مستحقّ وحي و رسالت خويش ) است ...
اراد? باري خواست كه نبوّت و كتاب آسماني را به قومي جز اهل كتاب عطاء فرمايد، بدانگاه كه آنان عهدي را كه با خدا بسته بودند شكستند، و حرمت پدرشان ابراهيم را نگاه نداشتند و پيمان او را مراعات ننمودند، و حق را شناختند و با باطلش آميختند، و از رعايت امانتي سرپيچيدند كه خدا بديشان سپرده بود و پيشوائي بشريّت از برنام? خدا و كتاب و مردان مؤمن الهي خالي ماند ... بدين هنگام بود كه پيشوائي و امانت را به د ست امّت اسلامي سپرد و بدين وسيله بر آنان منّت نهاد و فضيلت وكرامت كرد. " خداوند ( عطاء و نعمتش ) فراخ و آگاه ( از اهليّت و شايستگي مستحقّ وحي و رسالت خويش ) است " ... " رحمت خود را شامل هر كس كه بخواهد ميكند" ... اين هم به سبب وسعت فضيلت و فراخي مكرمت و آگاهي از مواضع مرحمت خويش است ... " و خداوند داراي فضل سترگي است " ... بزرگتر از مكرمت و مرحمت هدايتي كه به ملّتي داده است و دركتابي مجسّم شده ، و سترگ تر از خيري كه به امّتي بخشيده و در نبوّتي نمودار گشته ، و بالاتر از رحمتي كه بديشان داده و در پيامبري پديدار شده است ، چيزي نيست .
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پس هنگامي كه مسلمانان اين را بشنوند، به اند از? نعمت و ارزش فضيلتي پي ميبرند كه خداوند با اعطاء آن ، بر ايشان منّت نهاده است و آنان را براي چنين خلعتي برگزيده است و با اختصاص ايشان بدين بزرگواري بديشان افتخار بخشيده است . در اينجا است كه مسلمانان با افتخار تمام و آزمندي هر چه بيشتر بدين فضيلت چنگ ميزنند و با نيروي بسيار و عزم استوار آن را در آغوش ميگيرند، و با قدرت و شوكت از آن دفاع مينمايند و براي نگهداريش جان فد ا ميكنند، و كيد و مكر حيله گران و حقد و حسودي كينه توزان را مي پايند. اين همان چيزي است كه قرآن كريم و ذكر حكيم ، ايشان را با آن تربيت ميكرد و مي پرورد، و اين خود درس تربيت و رهنموني امّت اسلامي در هم? قرون و اعصار و در ميان هم? نسلها و قومها است .
*
آنگاه روند گفتار حال اهل كتاب را توصيف ميكند، و نقائص عيوبي را كه در آن است مي نماياند، و ارزشهاي راستيني را بيان ميدارد كه اسلام ، آئين مسلمانان را بر آن استوار ميسازد. در اينجا با نشان دادن دو نمونه از نمونه هائي كه اهل كتاب در معاملات و معاهدات انجام ميدهند، سخن را مي آغازد:
(وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الأمِّيِّينَ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ (75)
بَلَى مَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ وَاتَّقَى فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ (76)
إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلا أُولَئِكَ لا خَلاقَ لَهُمْ فِي الآخِرَةِ وَلا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (77)) ...
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در ميان اهل كتاب كساني هستند كه اگر دارائي فراواني به رسم امانت بديشان بسپاري ، آن را به تو بازپس ميدهند. و در ميان آنان كساني هستند كه اگر ديناري به رسم امانت بديشان بسپاري ، آن را به تو بازپس نميدهند، مگر آنكه پيوسته بالاي سرشان ايستاده باشي . اين بدان خاطر است كه ايشان ميگويند: ما در برابر امّيها ( يعني غير يهود) مسؤول نبوده و بازخواستي نداريم ! و بر خدا دروغ مي بندند ( و چنين چيزي حكم خدا نيست ) و حال آنكه ايشان ( اين را) ميدانند. آري كسي كه به عهد و پيمان خود وفا كند و پرهيزگاري پيشه نمايد ( محبّت و رضايت خدا را فراچنگ آورده است ) زيرا خداوند پرهيزگاران را دوست ميدارد. كساني كه پيمان خدا و سوگندهاي خود را به بهاي اندكي ( از ماديات و مقامات هر اندازه هم در نظرشان بزرگ و سترگ جلوه گر شود) بفروشند، بهره اي در آخرت نخواهند داشت و خداوند با ايشان در آخرت ( با مرحمت ) سخن نميگويد، و به آنان در قيامت ( با محبّت ) نمي نكرد، و ايشان را ( از كثافات گناه ) پاك نميسازد، و عذاب دردناكي دارند...
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شيوه اي را كه قرآن مجيد دربار? شناساندن اهل كتاب ، آن كساني كه در آن ايّام با گروه مسلمانان روياروي ميشدند، و چه بسا در شناساندن حال اهل كتاب در هم? اعصار و در ميان جملگي نسلها و اجيال در پيش گرفته است شيو? بسيار دادگرانه و درستي است و در آن كوچكترين حق كشي و حق پوشي نبوده و زيان و نقصاني به ناحق متوجّه كسي نميسازد. براي توضيح بيشتر بايد اشاره كرد كه دشمنانگي اهل كتاب نسبت به اسلام و مسلمانان ، و نيرنگ و مكر و كيد و چاره جوئي حيله گرانه و پست ايشان ، و بدسگالي و بدخواهي آنان و خواستن شرّ و بلا براي گروه مسلمانان و آئين اسلام ، و ... هم? ا ينها قرآ ن را بر آن نميدارد كه از ارزش كار نيكوكاران اهل كتاب بكاهد و حق ايشان را ناديده گيرد، حتّي در هنگامي كه مجادله و منازعه در ميان است و كشمكش و ستيزه با قرآن است . در همين جا است كه قرآن مردماني را امين و درستكار مينامد و ميداند و ميگويد كه آنان حقوق ديگران را نمي خورند هر اندازه هم فراوان و چشمگير و فريبا باشد:
(وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ) ...
در ميان اهل كتاب كساني هستند كه اگر دارائي فراواني به رسم امانت بديشان بسپاري ، آن را به تو بازپس ميدهند...
ولي در ميان اهل كتاب كساني هستند كه خيانت پيشه و طمعكار و طفره انداز و حقّه بازند. كسانيند كه هيچ حقّي را بازپس نميدهند، هر اندازه هم كوچك و ناچيز باشد، مگر آنكه پيوسته از ايشان مطالبه گردد و بالاي سرشان ايستاده و پافشاري شود. آنگاه براي اين حق كشي و حق خوري فلسفه بافي ميكنند، و بدين منظور از روي عمد و دانائي بر خدا دروغ مي بندند:
(
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وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الأمِّيِّينَ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ) ...
و در ميان آنان كساني هستند كه اگر ديناري به رسم امانت بديشان بسپاري ، آن را به تو بازپس نميدهند، مگر آنكه پيوسته بالاي سرشان ايستاده باشي . اين بدان خاطر است كه ايشان ميگويند: ما در برابر امّيها ( يعني غير يهود) مسؤول نبوده و بازخواستي نداريم ! و بر خدا دروغ مي بندند ( و چنين چيزي حكم خدا نيست ) و حال آنكه ايشان ( اين را) ميدانند...
اين كاملاً صفت يهوديان است . چه آنان كساني هستند كه چنين سخني را مي گويند، و براي اخلاق مقياسهاي متعدّدي دارند. رعايت امانت يهوديان با يهوديان لازم است . امّا رعايت امانت با غير يهوديان كه آنان را امّي ميخواندند و منظورشان از امّي هم عرب بود، ولي در اصل غير از يهوديان را بطور كلّي امّي ميناميدند، هيچ گناهي براي يهوديان در خوردن اموال امّيها بشمار نميآوردند و مانعي در خيانت و فريب ايشان نميديدند و گمراه كردن وگول زد ن آنان و استثمارشان را بلا مانع مي پنداشتند، و در اين راه شوم ، استفاده از وسيل? رذل و پست را جائز ميدانستند و از انجام كارهاي زشت و ناپسند براي رسيدن به هدف ، باكي به خود راه نميدادند!
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جاي شگفت است اگر گمان برند كه خدايشان و دينشان به آنان چنين چيزي را دستور ميدهد. در حاليكه ايشان ميدانند كه اين دروغ محض است ، و خداوند به گناه دستور نميدهد، و براي هيچ گروهي از مردمان حلال نميكند كه اموال گروه ديگري از مردمان را با نيرنگ و ناروا و تهمت و بهتان بخورند، و با آنان عهد و پيمان را مراعات ندارند، و بدون دغدغه و دلهره اي از جرم گناه و عقاب پيمان شكني ، به ديگران ستم كنند و دارائيشان را براي خود حلال بدانند. امّا قوم يهود همان قوم يهود است و دشمنانگي بشريّت و كينه توزي مردمان ، پيش? هميشگي و آئين ايشان است :
(وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ)...
و بر خدا دروغ مي بندند ( و چنين چيزي حكم خدا نيست ) و حال آنكه ايشان ( اين را) ميدانند...
در اينجا مي بينيم كه قرآن قاعد? اخلاقي يگانه اي ، و معيار اخلاقي يگانه اي را مقرّر ميدارد، و اين ديدگاه خود را با خدا و خوف از او پيوند ميدهد.
(بَلَى مَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ وَاتَّقَى فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ (76)
إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلا أُولَئِكَ لا خَلاقَ لَهُمْ فِي الآخِرَةِ وَلا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (77)) ...
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آري كسي كه به عهد و پيمان خود وفا كند و پرهيزگاري پيشه نمايد ( محبّت و رضايت خدا را فراچنگ آورده است ) زيرا خداوند پرهيزگاران را دوست ميدارد. كساني كه پيمان خدا و سوگندهاي خود را به بهاي اندكي ( از ماديات و مقامات هر اندازه هم در نظرشان بزرگ و سترگ جلوه گر شود) بفروشند، بهره اي در آخرت نخواهند داشت و خداوند با ايشان در آخرت ( با مرحمت ) سخن نمي گويد، و به آنان در قيامت ( با محبّت ) نمي نگرد، و ايشان را ( از كثافات گناه ) پاك نميسازد، و عذاب دردناكي دارند...
اين قاعد? يگانه اي است ، هر كه آن را به خاطر وفاي به عهد خدا و حسّ تقواي از او رعايت بكند، خداوند او را دوست ميدارد و اكرامش مينمايد. و هر كه عهد خدا و سوگندانش را به بهاي كمي بفروشد - خواه اين بهاء متاع اين دنيا و يا هم? دنيا باشد كالا و بهاي كم و ناچيزي است - او را در آخرت نصيب و بهره اي نيست ، و در پيشگاه خدا حرمتي ندارد و در بارگاه الهي پذيرفته نميشود، و طهارت و قداستي ندارد. بلكه در آنجا داراي عذاب دردناك است !
در اينجا چيزي خودنمائي ميكند و آن اينكه وفاي به عهد با تقوي پيوند دارد. بر اين اساس وفاي به عهد در معامل? با دشمن يا دوست تغييرپذير نبوده، و مسأل? مصلحت نيست . بلكه وفاي به عهد مسأل? معامل? با خدا بگون? هميشگي است ، بدون اينكه در آن طرف معامله مورد نظر باشد.
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اين ديدگاه اخلاقي اسلام بطور كلّي است ، هم در وفاي به عهد و هم در ديگر چيزهاي اخلاقي . معامله در وهل? نخست معامله با خداوند است و در آن پيش از هر چيز جانب حضرت باري منظور نظر است و در معامله از خشم خدا پرهيز ميشود و با انجام آن رضاي خدا خواسته ميشود. چه انگيز? اخلاقي ، مصلحت خواهي شخصي نيست ، و در آن به عرف جامعه توجّه نميشود، و مقتضيات شرائط موجود نيز منظور نظر نيست . زيرا جامعه گاهي گمراه و منحرف ميگردد و در آن معيارهاي باطل و كاذب رواج پيدا ميكند. پس بناچار بايد مقياس علاوه از ثبات و استواري خود نيروئي داشته باشد كه از سوي عالم بالا استمداد بگيرد ... بالاتر از اصطلاح مردمان و از مقتضيات زندگي متغيّر آنان ... بنابراين لازم است كه ارزشها و معيارها از سوي خدا دريافت شود. اين دريافت هم با شناخت اخلاق و نگاه حاصل ميگردد: اخلاقي كه خداي را خشنود سازد و نگاهي كه متوجّه رضايت پروردگار و حسّ تقوي و هراس از او باشد ... بدين وسيله اسلام چشم دوختن هميشگي بشريّت را از زمين خاكي به افق بالاي افلاكي را تضمين و تأمين ميكند، و مردمان را بر آن ميدارد كه ارزشا و معيارها را از آن افق پايدار و والا و درخشان دريافت دارند.
بر اين اساس خداوند به كساني كه عهد شكني ميكنند و امانتداري نمينمايند اعلام ميفرمايد كه در آخرت نصيبي در پيشگاه او ندارد. كساني كه "پيمان خدا را و سوگندهاي خود را به بهاي كمي ميفروشند" ... اصلاً معامل? ايشان قبل از آنكه ميان آنان و ديگر مردمان باشد، ميان آنان و خدا است ... پس اگر بخواهند با نيرنگ و عهدشكني ، بهاي ناچيزي را دريافت دارند كه مصالح دنيوي بي ارزش و ناقابل است ، بهره اي در پيشگاه خدا ندارند و خداوند در آخرت به پاداش خوار داشتن عهد و پيمانش در دنيا - كه عبارت است از عهد و پيمان آنان با مردم - در آخرت رعايت حال ايشان را نميكند و از الطاف خود بي نصيبشان ميدارد!
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در اينجا مي بينيم كه قرآن در تعبير، شيو? تصوير را بكار برده است ، و به هنگام تعبير از عدم التفات خدا بديشان و عدم رعايت و توجّه باري به آنان و اينكه او با آنان سخن نمي گويد و بديشان نمي نگرد و پاكشان نميدارد و غيره ...كه جملگي نشانه هاي روگرداني و صفات بي توجّهي مرسوم و معهود مردمان نسبت به يكديگر است ، قرآن مجيد با خطوط چنين نشانه ها و صفاتي ، موقعيّت را به تصوير ميكشد، و بدان صورت زنده اي مي بخشد كه در دل انساني تأثير ژرف تري از تأ ثير صرف دارد و اثر بسزاتري بر صفح? وجدان آدمي برجاي ميگذارد. اين هم شيوه هميشگي قرآن است كه پرتوها و پيامها و اشاره هاي زيباي خود را به تصوير ميكشد.[1]
*
(وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ (78)
مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِي مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ (79)
وَلا يَأْمُرَكُمْ أَنْ تَتَّخِذُوا الْمَلائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ (80)) ...
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در ميان آنان كساني هستند كه به هنگام خواندن كتاب ( خدا) زبان خود را مي پيچند و آن را دگرگون ميكنند تا شما گمان بريد ( آنچه را كه ميخوانند) از كتاب ( خدا) است ! در حالي كه از كتاب ( خدا) نيست . و مي گويند كه آن از نزد خدا ( نازل شده ) است و با اينكه از سوي خدا نيامده است و به خدا دروغ مي بندند و حال آنكه مي دانند ( كه دروغ ميگويند) . هيچ انساني را نسزد كه خدا بدو كتاب و فرزانگي و پيامبري بخشد، آنگاه به مردمان گويد: به جاي خدا بندگان ( و پرستش كنندگان ) من باشيد، بلكه ( به مردمان اين چنين مي گويد كه : ) با كتابي كه آموخته ايد و درسي كه خوانده ايد مردماني خدائي باشيد ( و جز او را بندگي نكنيد و نپرستيد) . و ( هيچ پيغمبري ) به شما فرمان نميدهد كه فرشتگان و پيغمبران را به پروردگاري خود گيريد. مگر ( معقول است كه ) شما را به كفر فرمان دهد بعد از آنكه ( مخلصانه رو به خدا كرده ايد و) مسلمان شده ايد؟ !... آفت علماء دين هنگامي كه تباه ميشوند اين است كه به ابزار فرمانبري جهت تحريف و تغيير حقائق تبديل ميگردند، و نام علماء دين را يدك ميكشند و دين را به لجن ميكشند. اين حالي را كه قرآن دربار? اين دسته از اهل كتاب بيان ميدارد، ما آن را در اين روزگار خود خوب مي شناسيم . آنان نصوص كتاب خود را تأويل ميكردند، و آن را كاملاً پيچ ميدادند. تا با اين تأويلها و تبديلها به مقرّرات مشخصي دست يابند كه گمان ميبردند چنين مقرّراتي مدلول و مفهوم نصوص كتاب آسمانيشان مي باشد و نمايانگر چيزي است كه خداوند از آن نصوص اراده فرموده است . در صورتي كه اين مقرّرات با حقيقت دين خدا از اساس مخالف بود و با آن دوگانگي داشت .
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در اين كارشان بر كثرت جمعيّت شنوندگاني تكيه داشتند كه حقيقت دين و مدلولها و مفاهيم اين نصوص حقيقي را از چنان مقرّرات ساختگي و دروغيني كه نموص كتاب آسماني را پيرو و دنباله رو آن ميكردند، تشخيص نميدادند و فرقي ميانشان نمي نهادند!
ما امروزه اين نمونه از مردمان را خوب مي شناسيم و ميدانيم كه چگونه برخي از علماء دين به ناحق خود را به دين منسوب ميدارند، و دين را پيشه اي براي درآمدشان و حرفه اي براي چاپيدن ديگران ميكنند، و آن را در راه ارضاء هواها و هوسهايشان بكار ميگيرند، و نصوص دين را به دنبال خواستها و آرزوهاي نابهنجارشان ميكشانند. هر جا كه ديدند مصلحتي در ميان است و لقمه اي از كالاي اين جهان در آن است ، شتابان و نفس زنان نصوص ديني را به دنبال اميال و اهوا ء ميكشانند وگردن اين نصوص را كاملاً مي پيچانند تا با چنين اميال و اهواء حاكم بر اوضاع ، موافق گردد! همچنين سخنان را از مواضع اصلي خود بدور ميدارند تا سخنان با ديدگاههائي هماهنگ شوند كه با اين دين و حقائق اساسي آن مخالفت و ضدّيّت دارند. در حيله گري با تلاش خستگي ناپذيري فرو ميروند و در پي نيرنگ پيوسته ميدوند، وكوچكترين مشابهت لفظي و مناسبت معنوي را غنيمت مي شمرند و از آن براي توافق مفهوم و مدلول آي? قرآني با هواهاي نفساني سود ميجويند و با زمزم? آيات ، راه چاپلوسي مي پويند.
(وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ)...
مي گويند كه آن از نزد خدا ( نازل شده ) است و با اينكه از سوي خدا نيامده است و به خدا دروغ مي بندند و حال آنكه مي دانند ( كه دروغ ميگويند) ...
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اينگونه ، علماء دين اسلام با اين دسته از اهل كتاب كه قرآن دربار? آنان سخن مي گويد برابرند. چه اين دردي نيست كه تنها دامنگير اهل كتاب باشد و بس. بلكه آفتي است كه هر ملّتي بدان مبتلا ميشود كه در ميان ايشان دين مفت و رايگان ويژ? كساني ميگردد كه خويشتن را علماء دين مينامند، و كار بدانجا ميكشد كه دين با ارضاء هوي و ميلي از اهواء و اميال برابر و يكسان ميشود، هوي و ميلي كه چاپلوسانه به خاطر كالا و خواسته اي از كالاها و واسته هاي زميني انجام ميگيرد! ... حرمت و احترام و رعايت عهد و پيمان از ميان برمي خيزد و تباهي ميگيرد تا بدانجا كه دل از دروغ گفتن بر خدا باكي نميدارد و از تحريف سخنان خدا و بدور داشتن آنها از مواضع اصلي به خاطر چاپلوسي از بندگان خدا، و همگامي با هو اها و هوسهاي منحرف ايشان كه با دين خدا برخورد دارد و با آن نميسازد، خوف و هراسي به خود راه نميدهد ...گوئي يزدان سبحان گروه مسلمانان را از چنين لغزشگاه سرنگوني و پرتگاه بدشگوني بر حذر ميدارد كه منتهي به بازپس گرفتن امانت رهبري از بني اسرائيل گرديد.
اين دسته از بني اسرائيل - چنانكه از مجموع اين آيات برمي آيد - دنبال جملاتي ازكتاب خدا ميگشتند كه داراي تعبير مجازي باشد. اين چنين جملاتي را پيچ ميدادند و به تغيير و تبديل آن دست مي يازيدند تا بعد از تأويل و تحريف ، مفاهيمي را كه از آن استخراج ميكردند، با خواستهاي ايشان و اهواء دلشان هماهنگ بوده و بر آنها دلالت كند. بدين وسيله به عامّ? مردم چنين تفهيم ميكردند كه اين مدلولها و معاني ساختگي جزو كتاب است ، و زباني هم ميگفتند: اينها چيزي است كه خداوند فرموده است !
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در صورتي كه خداوند چنين چيزهائي را هرگز نگفته است . از جمل? اهداف آنان در انجام چنين كارهائي اثبات الوهيّت عيسي عليه السلام و به همراه او الوهيّت " روح القدس " بود ... آنان معتقد به اقانيم ثلاثه ، يعني : پدر و پسر و روح القدس بودند. اقانيم ثلاثه را نيز موجود يگانه اي ميدانستند كه يزدان - پاك از اوصافي كه آنان او را بدان توصيف ميكردند - است . ايشان از عيسي عليه السلام سخناني را روايت ميداشتند كه مؤيد چيزي بود كه ادعاي آن را ميكردند. اين بود كه خداوند چنين تحريف و تأويلي را نمي پذيرد و آن را به خودشان برميگرداند و مي فرمايد: هر پيغمبري كه خدا او را برگزيده و به خلعت نبوّت وي را افتخار بخشيده است و مأمور تبليغ كار سترگ رسالت كرده است ، هرگز به مردم دستور نميدهد كه او و فرشتگان را به خدائي گيرند. اصلاً چنين چيزي محال است :
(مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِي مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ (79)
وَلا يَأْمُرَكُمْ أَنْ تَتَّخِذُوا الْمَلائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ (80))...
هيح پيغمبري را نسزد كه خدا بدو كتاب و فرزانگي و پيامبري بخشد، آنگاه به مردمان گويد: به جاي خدا بندگان ( و پرستش كنندگان ) من باشيد، بلكه ( به مردمان اين چنين مي گويد كه : ) با كتابي كه آموخته ايد و درسي كه خوانده ايد مردماني خدائي باشيد ( و جز او را بندگي نكنيد و نپرستيد) . و ( هيچ پيغمبري ) به شما فرمان نميدهد كه فرشتگان و پيغمبران را به پروردگاري خود گيريد. مگر ( معقول است كه ) شما را به كفر فرمان دهد بعد از آنكه ( مخلصانه رو به خدا كرده ايد و) مسلمان شده ايد؟ !...
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هر پيغمبري بي گمان ميداند كه او بنده اي است ، و اينكه خداي يگانه همو تنها پروردگار است . يزداني است كه بندگان همه با انجام عبوديّت و عبادتشان روي به درگاه او مي كنند و دست تضرّع به آستان او برمي دارند. پس چگونه ممكن ميشود كه پيغمبري براي خود ادّعاي الوهيّتي كن كه مقتضي عبوديّت مردمان براي او است! لذا هرگز پيغمبري به مردم نميگويدكه :
(كُونُوا عِبَادًا لِي مِنْ دُونِ اللَّهِ ... ) ...
بندگان من باشيد و بند? خداوند نباشيد...
ولي هر پيغمبري جز اين به مردمان نميگويد كه :
(كُونُوا رَبَّانِيِّينَ) ...
خداپرست باشيد ...
مردماني خدائي ، و خداپرستان و بندگان سر بر فرمان باشيد. تنها او را عبادت كنيد و تنها او را بپرستيد، و تنها از او برنام? زندگي خود را دريافت داريد، تا خالصانه از آن او خواهيد شد و تنها سر تسليم به آستان او خواهيد برد و بدين وسيله " مردماني خدا ئي" خواهيد شد... به حكم آگاهيتان از كتاب آسماني و تدريس و تدرّس آن "مردماني خدائي" باشيد. چه مقتضي آگاهي از كتاب آسماني و بررسي و وارسي آن اين است .
هيچ پيغمبري هرگز به مردم دستور نميدهد كه فرشتگان و پيغمبران را به خدائي گيريد. زيرا هيچ پيغمبري به مردم دستور نمي دهد كه بعد از آنكه تسليم فرمان خدا شده اند و به آستانش چميده و كرنش برده اند و الوهيّت خداوندگار جهان را پذيرفته اند، راه كفر در پيش گيريد و كافر شو يد. در صورتي كه او آمده ا ست تا مرد مان را به سوي خدا رهنمون شود، نه اينكه ايشان را سرگشته كند، و آنان را به سوي اسلام ارشاد نمايد، نه اينكه ايشان را به سوي كفر رهنمود كند.
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بنابراين آنچه را كه چنين دسته اي به عيسي - عليه السلام - نسبت ميدادند، محال و نامعقول است ، و دروغي را كه بر خدا مي بستند و ميگفتند:" اين از سوي خدا است" ، غير صحيح و نادرست ميباشد... از سوي ديگر با روشن شدن اين امر، ارزش هم? سخنان و گفته هائي كه اين دسته ميگويند و براي ايجاد شك و شبهه در ميان مسلمانان و متزلزل ساختن صف اسلامي مي پراكنند و مكّرراً آن را بازگو مينمايند قرآن آنان را در جلو چشم گروه مسلمانان و بناگوش مؤمنان بدينگونه لخت و عريان از جام? حجّت و برهان بدر مي آورد و از ايشان پرده دري ميكند.
همسان اين دسته از اهل كتاب ، دست? ديگري هستند كه ادّعاي اسلام را دارند، و خويشتن را آشناي به دين ميدانند، همانگونه كه قبلاً گفتيم . اينان امروزه سزاوارتر از هر كسي براي خطاب اين قرآن هستند. زيرا ايشان نصوص قرآني را كاملاً مي پيچند و براي نصب خداياني جز خدا در شكلهاي گوناگون به تحريف و تأويل قرآن مي پردازند، و براي آراستن و پيراستن چنين ساخته ها و پرداختهائي ، آيات قرآني را غنيمت مي شمرند و در راه رسيدن به مقاصد شوم خويش به تغيير و تبديل آن دست مي يازند:
(وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ)...
مي گويند كه آن از نزد خدا ( نازل شده ) است و با اينكه از سوي خدا نيامده است و به خدا دروغ مي بندند و حال آنكه ميدانند ( كه دروغ ميگويند) ...
سپس حقيقت پيوند موجود ميان كاروان پيغمبران و رسالتها را به تصوير ميزند، و آن را در زنجير? عهد و پيمان خدا به رشته ميكشد، و روشن ميدارد كه هر كه از پيروي آخرين رسالت از رسالتهاي آسماني سرباز زند، از اين كاروان بدر رفته است و از رعايت پيمان خدا و قانون هم? هستي بطور كلّي تمّرد و سركشي كرده است :
(
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وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ (81)
فَمَنْ تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (82)
أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ (83)) ...
( به خاطر بياوريد) هنگامي را كه خداوند پيمان مؤكد از ( يكايك ) پيغمبران ( و پيروان آنان ) گرفت كه چون كتاب و فرزانگي به شما دهم و پس از آن پيغمبري آيد و ( دعوت او موافق با دعوت شما بوده و) آنچه را كه با خود داريد تصديق نمايد، بايد بدو ايمان بياوريد و وي را ياري دهيد. ( و بديشان ) گفت : آيا ( بدين موضوع ) اقرار داريد و پيمان مرا بر اين كارتان پذيرفتيد؟ گفتند: اقرار داريم ( و فرمان را پذيرائيم ... خداوند بديشان ) گفت : پس ( برخي بر برخي از خود) گواه باشيد و من هم با شما از زمر? گواهانم . آيا جز دين خدا را ميجويند ( كه اسلام است ) و حال آنكه آنان كه در آسمانها و زمينند از روي اختيار يا از روي اجبار در برابر او تسليمند؟ و به سوي او بازگردانده ميشوند؟ ...
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خداوند سبحان پيمان استوار و هراس انگيز و سترگي را گرفته است كه خود گواه بر آن بوده و پيغمبران خويش را نيز بر آن گواه نموده است . پيمان استواري كه خداوند آن را از هر پيغمبري گرفته است و بدو سفارش نموده است كه هر چند خدا بدو كتاب و فرزانگي داده است ، ليكن اگر پيغمبر ديگري بعد از او آمد و تصديق كنند? رسالتي بود كه او دارد، بايد كه اين پيغمبر ايمان بياورد و او را ياري دهد، و از آئين او پيروي كند. اين چنين عهدي ميان خدا و هر پيغمبري بوده است و خداوند چنين پيماني را با هر پيغمبري بسته است .
تعبير قرآني فواصل زماني ميان پيغمبران را در هم مي پيچد و روزگاران پياپي يكديگر را در مي نوردد و هم? پيغمبران را در صحنه اي گرد مي آورد، و خداوند بزرگوار جملگي آنان را مخاطب قرار ميدهد و بديشان ميفرمايد: آيا بدين پيمان معترفند و عهد سنگين خدا را بر آن گرفته اند:
(قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي) ...
گفت : آيا ( بدين موضوع ) اقرار داريد و پيمان مرا بر اين كارتان پذيرفته ايد؟ ...
آنان پاسخ ميدهند كه :
(قَالُوا أَقْرَرْنَا) ...
گفتند: اقرار داريم ( و فرمان را پذيرائيم ) ...
پس خداوند بزرگوار بر اين پيمان گواهي ميدهد و پيغمبران را بر آن به گواهي ميگيرد:
(قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ) ...
گفت : پس ( برخي بر برخي از خود) گواه باشيد و من هم با شما از زمر? گواهانم ...
اين صحن? هراس انگيز بزرگ را تعبير قرآني ترسيم ميدارد كه دل از آن برجاي ميخشكد و از هم مي گسلد. صحنه اي را مينماياند كه در حضرت باري تعالي و با حضور جملگي انبياء تشكيل ميشود.
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در پرتو اين صحنه ، كاروان بزرگوار مؤمنان از آغاز تا پايان جهان با قافله سالاري پيغمبران پديدار ميشود كه زنجير? آن به هم متّصل و متّكي است و رو به سوي خدا كرده و با زمزم? رهنمون آسماني به پيش ميرود. اين كاروان نمايانگر حقيقت يگانه اي است كه يزدان سبحان خواسته است زندگي انسانها در خطر سير آن به حركت درآيد و از آن منحرف نگردد و متعدّد و شاخه شاخه نشود و تعارض و برخورد نداشته باشد...بلكه در كاروان بشريّت بند? برگزيده اي از ميان بندگان خدا نماينده ميشود و زمام امور را به دست ميگيرد. سپس او آن را به بند? گزيد? بعد از خود مي سپارد، و خود نيز با اين برادر آينده همكاري مينمايد و تسليم فرمان او ميشود. ديگر از اين بابت هيچ پيغمبري چيزي به دل نمي گيرد، و در انجام مأموريّت مهمّ خود هيچگونه خواست و آرزوي شخصي و مجد و عظمت فردي ندارد. بلكه او بند? گزيده اي و مبلّغ منتخبي است . و خداوند بزرگوار هم اين كاروان دعوت را در تمام قرون و اعصار و در ميان هم? نسلهاي بشري رهبري مينمايد، و بدين كاروان مسير ميدهد و هر گونه كه خود بخواهد آن را در اينجا ميراند و از آنجا باز ميدارد. با اين پيمان و اين جهان بيني، دين خدا از تعصّب ذاتي مي پالايد. ديگر نه تعصّب پيغمبر نسبت به شخص خود، و به قوم خود در ميان است . و نه پيروان او نسبت به نژاد خودشان و به شخص خودشان تعصّب ميورزند... در اين آئين يگانه همه كارها خالصانه بخاطر خدا انجام ميگيرد. آئين يگانه اي كه آن كاروان ارجمند و بزرگوار هميشه با خود داشته است و شاهراه زمان و مكان را با آن پيموده است و چون جان شيرين در نگهباني آن كوشيده است .
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در پرتو اين حقيقت ، پيدا است كساني كه از اهل كتاب از ايمان به پيغمبر خاتم صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَاله وَ سَلَّمَ و ياوري و پشتيباني از او خودداري ورزند و بر دين خود ماندگار شوند- آن هم نه بر حقيقت دين خود، چون حقيقت دينشان ايشان را به ايمان به پيغمبر خاتم و ياري او ميخواند، بلكه برنام و نشان ظاهري آن تعصّب دارند- با وجود آنكه پيغمبرانشان كه اديان آسماني را براي آنان آورده اند، با خداي خويش پيمان استواري بسته و در آن صحن? هراس انگيز و بزرگ مؤكّدانه تعهّد كرده اند كه به پيغمبر بعد از خود ايمان بياورند و او را ياري كنند“ اين چنين كساني در پرتو اين حقيقت اينگونه به نظر ميرسند كه از تعليم پيغمبرانشان ، و از عهد و پيمانشان با پروردگارشان ، و همچنين از نظام هم? هستي كه تسليم فرمان باري تعالي ، و فروتنانه فرمانبردار قانون حضرت والا و گردن به فرمان و مشيّت پروردگار توانا است ، سرباز زده اند و بدر رفته اند:
(فَمَنْ تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (82)
أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ (83)) ...
پس هر كه بعد از اين ( پيمان محكم، از ايمان به پيغمبر اسلام ) روي گرداند از زمر? فاسقان ( و بيرون روندگان از شرع خدا و كافران به انبياء از اوّل تا آخر) است . آيا جز دين خدا را مي جويند ( كه اسلام است ) ؟ ولي آنان كه درآسمانها و زمينند از روي اختيار يا از روي اجبار در برابر او تسليمند و به سوي او باز گردانده ميشوند...
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هر آينه جز فاسق كسي از پيروي اين پيغمبر خاتم سرباز نميزند. و جز منحرف كسي به دين خدا پشت نميكند. آن منحرفي كه از خط سير اين هستي بزرگ به كنار ميرود و در ميان جهاني كه خاشعانه فرمان آفريدگار خود را لبّيك مي گويد و راه او را ميجويد و ميپويد تنها او است كه علم طغيان برافراشته و راهي جز جهان و جهانيان را مي سپرد!
بيگمان دين يزدان يكي است . هم? پيغمبران آن را با خود آورده اند و بر آن پيمان بسته اند.. پيمان خدا يكي است و آن را با هر پيغمبري منعقد فرموده است . ايمان به دين جديد و پيروي از پيغمبر آن ، و ياري دادن برنام? او براي پيروزي آن در برابر هم? برنامه هاي ديگر، وفاي بدين عهد و پيمان است . پس هر كس از آئين اسلام سرباز زند در حقيت به دين خدا بالجمله پشت كرده است ، و پيمان خدا را تماماً ناديده گرفته است . اسلام - اسلامي كه با اجراء برنام? خدا در زمين و پيروي از آن و خلوص نسبت بدان تحقّق مي پذيرد - قانون اين هستي ، و آئين هر موجود زنده اي در پهن? اين هستي است .
اين شكل بسيار گسترده و ژرفي از اسلام و تسليم است . شكل هستي اي است كه حواس را به خود مشغول ميدارد و مغزها و خردها را حيران و سرگردان ميسازد و دلها را به لرزه و تكان مي اندازد... شكل قانون قاهر و حاكمي است كه جامدات و جانداران را يكسره در برميگيرد و همگان را به سنّت واحد و شريعت واحد و سرنوشت واحد برميگرداند.
(وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ) ...
به سوي او باز گردانده ميشوند...
در پايان اين گشت و گذار، آنان ناگزيرانه به سوي فرمانده چيره و مدبّر و بزرگوار، يعني ذات اقدس پروردگار، برميگردند.
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انسان وقتي كه خوشبختي و آسايش و آرامش خاطر و صلاح حال خود را ميخوا هد ناگزير است كه به برنام? خدا برگردد و آن را درباره شخص خود و نظام زندگي خويش و نظام جامع? خويشتن در مّد نظر داشته و مورد استفاده قرار دهد، تا او بتواند با جملگي نظام هستي هماهنگ و همآوا گردد. در اين صورت هرگز او با برنام? ساخت? دست خويش از جهان و جهانيان جدا نمي گردد، تا با نظام هستي كه ساخت? پروردگار او است ناهماهنگ و نابهنجار افتد، و در عين حال او ناچار شود كه در چهارچوب اين هستي زندگي كند، و با تمام وجود با نظام هستي دركار و تكاپو باشد.
هماهنگي نظام انسان در جهان بيني و بينش، و در واقعيت زندگاني و ارتباطاتش ، و در كار تلاشش ، با نظام هستي ، يگانه چيزي است كه تعاون و همكاري او را با نيروهاي هراس انگيز هستي تضمين ميكند و به جاي دشمني با نيروهاي جهان ، دوستي با آنها ميورزد، و قواي طبيعت را همكار و هميار خود ميداند. اگر نظام انسان با قواي جهان برخورد كند، متلاشي ميشود و از ميان ميرود، يا دست كم نميتواند وظيف? خلافت در زمين را بدانگونه كه خدا بدو عطاء فرموده اداء كند. هنگامي كه انسان با جملگي جهان هماهنگ گردد و قوانين هستي را بفهمد كه بر او و سائر زنده هاي ديگر فرمانروائي دارد، با اسرار و رموز آن قوانين آشنائي پيدا ميكند و آنها را مسخّر خود مينمايد و مورد بهره برداري قرار ميدهد واز آنها بگونه اي استفاده ميكند كه سعادت و راحت و آرامش خاطر او را فراهم آورد و خوف و هراس و دلهره و اضطراب و هلاكت و خودكشي را از او بدور ميدارد ... انسان اگر بدينگونه از قوانين جهان استفاده كند، آتش هستي را در راه پختن نان و گرم شدن بدان و بهره مندي از نور آن بكار ميگيرد، نه براي سوختن به آتش آن !
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فطرت بشري در اصل خود هماهنگ با قانون هستي است ، و همانگونه كه هر چيزي و هر زنده اي تسليم فرمان آفريدگار او است ، او نيز تسليم آفريدگارش مي باشد. پس وقتي كه انسان نظام زندگي خود را از خط سير قانون هستي خارج كند، نه تنها با هستي برخورد پيدا ميكند، بلكه پيش از هر چيز با فطرت خود كه در اندرونش در فغان و در غوغا است برخورد پيدا ميكند، و بدبخت و پراكنده و سرگردان و پريشان ميشود، و همانگونه ميزيد كه بشر گمراه و بدشگون امروزه ميزيد. بشر امروزه با وجود هم? پيروزيهاي علمي و هم? وسائل آسايش تمدّن مادي ، در عذاب شديدي بسر ميبرد كه آتش آن از برخوردي كه ميان فطرت انسان و قانون جهان جرقه زده زبانه ميكشد.
بشر امروزه خلأ تلخي را به خود مي بيند. خلأ روح از حقيقتي كه فطرت انسان قدرت بردباري بر آن را ندارد... اين حقيقت ، حقيقت ايمان است ... همچنين خلأ زندگي انسان از برنام? الهي . آن برنامه اي كه حركت كاروان زندگي بشر را با حركت كاروان جهاني كه بشر در آن ميزيد هاهنگ و همآوا ميسازد.
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بشر گرماي سوزاني را مي چشد كه در آن دور از ساي? گسترده و خوشايند ايمان به شدّت در تب و تاب چنين گرماي طاقت فرسائي غلت ميخورد، و در آتش فساد دلهره آوري ميلولد كه از آن خط مستقيم و راه صاف و دل انگيز فاصله ها دارد. بدين سبب است كه بشر امروزه بدبختي و پريشاني و سرگرداني و دلهره سراپاي وجودش را فراگرفته است ، و احساس خلأ و گرسنگي و نااميدي ميكند، و از اين دنياي بدشگون و ناميموني كه دارد فرار مينمايد و به آغوش افيون و حشيش و مسكرات پناه مي برد و به سرعت ديوانه وار و سفيهان? مسابقات ماشين سواري و ... و به مبارزات احمقان? دوئل و بوكس بازي و ... و به انحرافات در حركات و البسه و اطعمه دست مي يازد! و اين با وجود فراواني ماديات و توليدات بي شمار و زندگي مرفه و فرصت استراحت كافي است ... امّا اينگونه پيدا است كه فزوني خلأ و قلق و پريشاني و سرگرداني ، با افزايش ثروت مادي و توليدات لوكس و محصولات تمدّن و رفاه و خوشگذراني و فراواني وسائل زندگي و منابع درآمد، رابط? مستقيم دارد و افزايش آن ماي? افزايش اين است .
بي گمان اين خلأ تلخ ، بشريّت را همچون شبح خوفناكي دنبال ميكند و او را از اينجا ميراند و از آنجا ميتاراند. بشريّت از پيش شبح گريزان ، و شبح در پي او دوان است . تا سرانجام بشريّت دچار آن خلأ تلخ و مرگ نابهنگام ميگردد!
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هر كس كه سري به كشورهاي غني و ثروتمند كر? زمين بزند، در نخستين نگاه درمي يابد كه مردمان آنجاها مردمان گريزاني هستند! گريزانند از شبحهائي كه ايشان را دنبال ميكند، و گريزانند از شخص خودشان ... خوشگذرانيها و عيش و عشرتهاي ظاهري وكالاهاي مادي به مرز غلت خوردن درگل و لاي و لجنزار ماديات رسيده ، و در نتيجه خوشيها منجر به ناخو شيهاي رواني و اعصاب و انحرافات و پريشان حالي و بيماري و ديوانگي و ميخواري و منگي و بنگي و بزهكاري گشته است ، و بالأخره زندگي از هرگونه منش محترمانه و بينش بزرگوارانه و جهان بيني كريمانه خالي و بدور مانده است !
مردمان آنجاها خود را نمي يابند، چون هدف حقيقي وجود خويش را نميدانند ... آنان خوشبختي خود را نمي شناسند، چون برنام? خدائي را نمي شناسند. برنامه اي كه حركت ايشان را با حركت جهان هماهنگ ميكند، و نظام آنان را با نظام هستي همآوا و همگام ميسازد ... آنان به آرامش و آسايش خويشتن نميرسند، زيرا كه خدائي را نمي شناسند كه به سويش برميگردند.
*
از آنجا كه ملّت مسلمان - مسلمان وا قعي نه مسلمان جغرافي و تاريخي - ملّتي است كه حقيقت عهد و پيماني را مي شناسد كه ميان خدا و پيغمبرانش بسته شده است ، و حقيقت آئين يگان? خدا و برنام? باري تعالي را ميداند، و حقيقت كاروان والاي بزرگواري را درك ميكند كه اين برنامه را با خود حمل كرده و به ديگران رسانده است ، خداوند به پيغمبرش صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَاله وَ سَلَّمَ دستور ميدهد كه اين حقيقت را بطور كلّي، و ايمان ملّت خود را به هم? رسالتهاي آسماني ، و احترامي كه پيروانش نسبت به هم? پيغمبران خدا دارند، و آشنائي آنان با سرشت دين خدا، آن ديني كه يزدان جز آن را از مردمان نمي پذيرد،. اعلان و آگهي كند:
(
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قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالأسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَالنَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ (84)
وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الإسْلامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ (85)) ...
بگو: ايمان داريم به خدا و بدانچه بر ما و بر ابراهيم و اسماعيل و اسحاق و يعقوب و اسباط[2] ( يعني فرزندان و نوادگان دوازده گان? يعقوب ) نازل شده است ، و بدانچه به موسي و عيسي و سائر پيغمبران از سوي پروردگارشان داده شده است . ميان هيچيك از پيغمبرانش ( در ايمان بديشان ) تفاوت نمي گذاريم و ما ( بدين وسيله ) خالصانه و خاشعانه تسليم اوئيم . و كسي كه غير از ( آئين و شريعت ) اسلام ، آئيني برگزيند از او پذيرفته نميشود و او در آخرت از زمر? زيانكاران خواهد بود...
اين اسلام است كه درگستردگي و شمول ، هم? رسالتهاي پيش از خود را در برميگيرد، و در محبّت و دوستي هم? پيغمبران يعني حاملان اسلام را شامل ميشود، و در توحيد هم? اديان الهي را يكي ميداند، و هم? دعوتها و رسالتها را به اصل يگانه اش برميگرداند، و به همگي آنها بدانگونه ايمان دارد كه خداوند براي بندگانش خواسته است .
چيزي كه در اينجا در آي? نخستين قابل توجّه است اينكه : آيه ايمان به خدا و به آنچه بر مسلمانان نازل شده است كه قرآن است ، و به چيزهائي كه بر سائر پيغمبران قبلاً نازل گرديده است ، ذكر مينمايد، سپس به دنبال اين ايمان ، چنين پيروي را ميآورد:
(وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ) ...
ما خالصانه و خاشعانه تسليم اوئيم ...
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اين اقرار به اسلام ، داراي معني ويژه اي است . آن هم بعد از بيان اينكه اسلام عبارت است از تسليم و فروتني و فرمانبرداري و پيروي از فرمان و نظام و بر نامه و قانون . همانگونه كه در آي? پيش از آن پديدار ميگردد كه ميفرمايد:
( أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ (83)) ...
آيا جز دين خدا را ميجويند ( كه اسلام است ) ؟ ولي آنان كه در آسمانها و زمينند از روي اختيار يا از روي اجبار در برابر او تسليمند و به سوي او باز گردانده ميشوند...
پيدا است كه اسلام كائنات هستي ، تسليم خاشعانه در برابر فرمان و پيروي از نظام و اطاعت از قانون است ... از اينجا روشن ميشود كه يزدان سبحان در هر مناسبتي عنايت خاصي به بيان معني اسلام و حقيقت آن دارد. تا به ذهن كسي نگذرد كه اسلام سخني است كه بر زبان ميآيد، يا باوري است كه در دل جايگزين ميشود و بس، و ديگر لازم نيست كه آثار عملي آن ، از قبيل : تسليم برنام? خدا شدن و اين برنامه را در واقع زندگي پياده كردن ، مؤيد گفتار برون و باور درون باشد!
اين نگرش با ارزشي است كه پيش از بيان فراگير و گسترده و دقيق و موكّد، قرارگرفته است .
(وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الإسْلامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ (85)) ...
و كسي كه غير از ( آئين و شريعت ) اسلام ، آئيني برگزيند از او پذيرفته نميشود و او در آخرت از زمر? زيانكاران خواهد بود...
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ديگر با بودن چنين نصوص پياپي و پيوسته اي راهي براي تأويل حقيقت اسلام و براي پيچاندن نصوص و تحريف آنها از مواضع خود دربار? تعريف اسلام با چيزي جز آنچه خدا اسلام را بدان تعريف كرده است وجو د ندارد. اسلام آئيني است كه هم? هستي متديّن بدان است ، و اين دينداري در شكل فروتني و كرنش در برابر نظامي نمودار است كه خداوند آن را براي هم? هستي مقرّر داشته است و سراسر گيتي را بدان گردانده و اداره فرموده است .
در اين صورت ، اسلام تنها گفتن شهادتين نيست و بس. بدون آنكه شهادت ، ( لا إلهَ إلاَّ اللهَ) جز خدا، خدائي نيست معني و حقيقت خود را به دنبال داشته است كه يگانگي الوهيّت ، يگانگي قيمومت و توليت ، يگانگي عبوديّت، و يگانگي راه و جهت است . و بدون آنكه شهادت : (مُحَمَّد رَسُولُ اللهِ) محمّد فرستاد? خدا است معني و حقيقت خود را به دنبال داشته باشد كه پابندي به برنامه اي است كه او آن را با خود از سوي پروردگارش براي ادار? امور زندگي به ارمغان آورده است ، و پيروي از شريعتي است كه خداوند آن را به همراه او فرستاده است ، و همچنين داوري بردن به پيشگاه كتابي است كه او آن را براي بندگان آورده است .
بر اين اساس ، اسلام هرگز تنها تصديق قلبي به حقيقت الوهيّت و غيب و قيامت و كتابهاي آسماني و پيغمبران خدا نيست ، بدون آنكه مدلول عملي و حقيقت واقعي آن – همانگونه كه قبلاً گذشت - به دنبال اين تصديق قلبي بيايد و كردار برون بيانگر باور درون گردد.
(1/278)



اسلام هرگز تنها مراسم و عبادات، يا جذبه ها و شورها و شوقها و اوراد و اذكار و يا تهذيب اخلاقي و ارشاد روحي نيست ، بدون آنكه به دنبال هم? اينها آثار عملي باشد. آثاري كه در برنامه زندگي مجسم هستند و با خدائي پيوند دارند كه دلها با عبادات و مراسم ، و جذبه ها و شورها و شوقها و اوراد و اذكار، متوجّه اويند و رو بدو مي نمايند، و با احساس تقوي و هراس از خدا، پاك ميگردند و هدايت مي يابند ... هم? اينها بي فايده و بيهوده ميمانند و در زندي انسانها اثري بر جاي نميگذارند، مادام كه آثار آنها دركانال يك نظام اجتماعي ريخته نشوند و سامان نپذيرند و انسانها نتوانند در چهارچوب پاك و درخشان آن زندگي كنند.
*
اين اسلام همان است كه خدا آن را چنين خواسته است . ديگر اسلامي كه اهواء و اميال نسلي از نسلهاي بدبخت آدميان آن را خواستار است بي اعتبار و فاقد ارزش است . همچنين اسلامي كه ساخته و پرداخت? دست دشمناني است كه پيوسته در كمين اسلام نشسته اند ، يا اسلامي كه مزدوران و دشمنان و بدسگالان اسلام ، آن را ميخواهند و در اينجا و آنجا لميده اند و دست به دست بدخواهان حيله گر داده اند، اسلام نميباشد.
كساني كه اسلام را بدانگونه كه خدا خواسته است نميخواهند، و پس از آنكه حقيقت اسلام را شناخته اند، اميال و اهواء ايشان آن را نمي پذيرد، اينان در آخرت از زمر? زيانبارانند، و خداوند آنان را هدايت نميدهد و رهنمون نميشود، و ايشان را از عذاب معاف نميفرمايد:
(كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَاللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (86)
أُولَئِكَ جَزَاؤُهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ اللَّهِ وَالْمَلائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ (87)
خَالِدِينَ فِيهَا لا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلا هُمْ يُنْظَرُونَ (88)) ...
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چگونه خداوند گروهي را راهنمائي ميكند كه بعد از ايمانشان و بعد از آنكه گواهي دادند به اينكه پيغمبر بر حق است و معجزات و دلائل روشني براي آنان ( بر حقّانيّت محمّد) بيامد كافر شدند؟ و خدا گروه ستمكاران را هدايت نخواهد كرد. اين چنين كساني كيفرشان اين است كه لعنت خدا و فرشتگان و مردمان همه بر آنان باشد. در اين لعنت جاودانه ميمانند و عذابشان تخفيف نمي گيرد و مهلتي بديشان داده نخواهد شد...
اين يورش هر اس انگيزي است كه هر دلي كه در آن ذرّه اي از ايمان باشد، و كار دنيا و آخرت را حدّي بگيرد، از آن به تب و تاب و لرزه و هراس مي افتند. پاداشي كه در آن آمده است ، پاداش حقّي است كه نصيب كسي ميگردد كه فرصت رستگاري بد و داده ميشود ولي بدان پشت ميكند و به سبب چنين اعراضي چنين پادافرهي ميگيرد.
با وجود اين ، اسلام در توبه را باز ميگذارد، و آن را بر روي گمراهي نمي بندد كه ميخواهد برگردد و توبه كند.
همچنين اسلام او را وادار به توبه و بازگشت نميسازد. بلكه تنها در توبه را باز و در دسترس او بدون پرده و پرده دار قرار ميدهد. آستان پر امن و امان الهي كسي را به زور وادار به دخول نمينمايد امّا پيوسته پذيراي كسي است كه به دلخواه خود باز آيد و با انجام كردار نيكو اين درگاه رحمت را بر روي خود بگشايد و بدان درآيد. آن وقت است كه مينمايد توبه از دل برخاسته ا ست . دلي كه خويشتن را بازيافته ا ست و به آستان قدس خدا برگشته است :
(إِلا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (89)) ...
مگر كساني كه بعد از آن توبه كنند و به اصلاح پردازند ( يعني به سوي خدا برگردند و در مقام جبران گذشته برآيند كه توب? آنان پذيرفتني است ) زيرا خداوند آمرزنده و مهربان است ...
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امّا كساني كه توبه نميكنند و بر نميگردند، و بر كفر اصرا ر ميورزند و پاي ميفشارند و پيوسته بركفر خود مي افزايند، و كساني كه دركفر فرو ميروند و بر آن مصرّانه ماندگار ميشوند تا آنگاه كه فرصت از دست ميرود و دور? آزمايش و امتحان بندگان به پايان ميرسد و زمان پاداش و پادافره فرا مرسد، هم اينان و هم آنان نه توب? آنان مقبول و نه نجاتي براي ايشان مقدور است . اگر هم پر زمين طلا در راه چيزي كه خودگمان برده اند كه خوب و نيك بوده است ، خرج و انفاق كرده باشند، بديشان كوچكترين سودي نميرساند و برا يشان كمترين نفعي ندارد، مادام كه اين بذل و بخشش همراه با خداشناسي نبوده و به خاطر خدا انجام نگرفته باشد. از آنجا كه چنين بذل و بخششي در رابط? با خدا نبوده و خالصانه براي رضاي او صرف نشده است ، لذا طبيعي است كه خدا آن را نپذيرد. اگر براي رهائي خود از دوزخ ، پر زمين طلا تاوان بپردازند، نجات آنان امكان ندارد، و پرداخت چنين مقدار طلائي ايشان را از عذاب قيامت نجات نميدهد. زيرا فرصت از دست رفته است و ابواب توبه رانابه بسته شده است :
(إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْرًا لَنْ تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ (90)
إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الأرْضِ ذَهَبًا وَلَوِ افْتَدَى بِهِ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ (91)) ...
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كساني كه بعد از ايمانشان كافر ميشوند و آنگاه بر كفر مي افزايند ( و در اين راه اصرار ميورزند) هيچگاه توب? آنان ( بعد از گذشت فرصت كه از روي ناچاري يا در آستان? مرگ صورت ميگيرد) ، قبول نميشود و ايشان به حقيقت گمراهند. كساني كه كفر ميورزند و با كفر از دنيا ميروند، اگر زمين پر از طلا باشد ( و بتوانند براي باز خريد خود) آن را به عنوان فديه بپردازند، هرگز از هيچكدام از آنان پذيرفته نخواهد شد. براي ايشان عذاب دردناكي است و ياوري ندارند...
بدين منوال روند گفتار مسأله را با اين بيان هراس انگيز و ترسناك پايان ميدهد و با اين تأكيد آشكاري كه جاي درنگي بر اي متردّدي باقي نميگذارد، كار را خاتمه مي بخشد.
به مناسبت انفاق در راهي جز راه خدا، و توجّه جز به آستان الله ، و به مناسبت فديه دا دن و تاوان پرداختن در روزي كه فديه و تاوان سودمند نمي افتد، خداوند بزرگوار بذل و بخششي را توضيح و بيان ميفرمايد كه پذيرفتني و ماي? خشنودي او ا ست :
(لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ (92)) ...
به نيكي ( كاملي كه جوياي آنيد و مورد پسند خدا است ) دست نمي يابيد مگر آنكه از آنچه دوست ميداريد ( در راه خدا) ببخشيد. و هر چه را ببخشيد ( كم يا زياد، بي ارزش يا باارزش ) خدا بر آن آگاه است ...
مسلمانان معني اين رهنمود الهي را در زمان نزول قرآن خوب فهميدند و آزمندانه خواستندكه به "بِرّ" يعني كانون خوبيها و نيكيها نائل شوند. در اين راه با گذشت و صرف نظر از چيزهاي دوست داشتني ، و با بذل اموال پاكيزه و گرانبها در راه الله ، گامهاي استواري برداشتند و در اين باره چشم انتظارشان به الطاف والاي صمدي در سراي سرمدي بود، و بذل جان و مالشان به اميد چيز بهتر و برتر در نزد يزدان و در جهان جاويدان بود و بس.
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امام احمد با اسنادي كه داشته است از ابواسحاق پسر عبدالله پسر ابوطلحه روايت كرده است كه او از انس پسر مالك شنيده است كه گفته است : ابوطلحه در مدينه از هم? انصار دارائي بيشتري داشت ، و گرامي ترين چيز در ميان اموالش چاه " حاء" بود كه در جلو مسجد قرار داشت . پيغمبر صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَاله وَ سَلَّمَ بدانجا ميرفت و از آب خوبي كه در آن بود مينوشيد. هنگامي كه
(لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ) ...
نازل شد، ابوطلحه گفت : اي فرستاد? خدا، پروردگار ميفرمايد:
(لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ) ...
و گرامي ترين چيز در ميان اموالي كه دارم چاه " حاء" است و آن را به خاطر رضاي خدا بخشيدم و چشم اميد به خير و اندوخت? آن در نزد دادار بزرگوار دوختم . اي فرستاد? خدا، آن را هرگونه كه آفريدگار تو را بدان رهنما است به مصرف برسان. پس پيغمبر صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَاله وَ سَلَّمَ فرمود:
(بَخًّ بَخًّ. ذاكَ مالٌ رابحٌ. ذاكَ مالٌ رابحٌ. وَ قَدْ سَمِعْتُ. وَ أَنَا أَري أَنْ تَجْعَلَها في الْأَقْرَبينَ ... ).
به به ! مال پرسودي است . مال پرسودي است . و من شنيدم و پذيرفتم . مصلحت آن مي بينم كه چاه را از آنِ خويشاوندان كني ...
ابوطلحه گفت : اي فرستاد? خدا چنين ميكنم . پس ابوطلحه چاه را ميان خويشاوندان و عموزادگانش تقسيم كرد[3] .
در صحيح بخاري و صحيح مسلم آمده است كه عمر گفت : " اي فرستاد? خدا هرگز مالي را فراچنگ نياورده ام كه در پيش من ارزشمندتر و گرانبهاتر از سهمي باشد كه در خيبر دارم . ميفرمائي آن را چه كار كنم؟" فرمود:
(إِحْبِسِ الْأَصْلَ ، وَ سَبَّلِ اُلَّثَمَرةَ) .
اصل آن را وقف كن ، و ميوه را در راه خير بدار.
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بسياري از مسلمانان بر اين روش رفتند و رهنمود پروردگارشان را بكار بستند، پروردگاري كه همان روز مسلمانان را به سوي نيكيها رهنمون شد كه ايشان را به سوي اسلام خواند و هدايت فرمود. مؤمنان با پاسخ بدين نداي خيرخواهانه ، خويشتن را از بندگي ثروت و آزمندي نفس و خود محوري آزاد كردند، و از پلّه هاي اين بلنداي درخشان ، آزاد و رها و سبكبال ، بالاتر و بالاتر رفتند.
*
پايان جزء سوم

[1] مراجعه شود به كتاب "تصوير هنري در قرآن" فصل "روش قرآن" ... ( مؤلف )
[2] اسباط : نوادگان يعقوب و آباء دوازده گانه اي هستند كه قوم اسرائيل از آنان تشكيل شده است .( مؤلف )
[3] شيخين آن را روايت كرده اند.
في ظلال القرآن
جزء چهارم
سوره ي آل عمران آيات 200-93 و سوره ي نساء تا آيه 23

رهنمودهاي جزء چهارم

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
اين جزء فراهم آمده است از بقيه سور? آل عمران ، و او ائل سور? نساء ، تا ميرسد به گفتار پروردگاري : (وَ الْحُصَناتِ مِنَ اُلنِّساءِ ... ) ...
اين ماند? سور? آل عمران از چهار مقطع اصلي فراهم ميآيد كه خط سير سوره را تكميل مينمايد. خط سري كه در مطلع سوره - در جزء سوم - به تفصيل از آن سخن گفتيم . ديگر جاي تكرار مجدّد آن در اينجا نيست و در همانجا بدان مراجعه شود.
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مقطع اوّل ، بيانگر بخشي از پيكار جدلي ميان اهل كتاب و گروه مسلمانان در مدينه است . پيكاري كه به نظر ما در آن برهه از زمان بوده و سوره در برگيرند? وقائع آن دربار? زندگاني گروه مسلمانان ، بعد از جنگ بدر در رمضان سال دوم هجري ، تا خاتم? جنگ احد در شوّال سال سوم هجري ميباشد ... اين پيكار تمام بخشهاي گذشت? سوره را فراگرفته است . پيكاري كه جلوه گاه تجلّي حقيقت جهان بيني ايماني ، حقيقت " دين" ، حقيقت "اسلام" ، و حقيقت برنام? الهي بوده است كه اسلام آن را با خود نياورده است ، و هر پيغمبري هم كه پيش از آن بوده است آن را با خود آورده است . همچنين اين پيكار، جولانگاهي جهت كشف ماهيت “ اهل كتاب" بود كه با پيغمبر صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَاله وَ سَلَّمَ و پيروانش مجادله و گفتگو مينمودند. و پرده برانداختن از انحراف آنان از آئين يزدان ، رسوائي انديش? ايشان دربار? گروه مسلمانان در مدينه ، انگيزه هاي نهان در فراسوي حيله گريها و بدسگاليهايشان ، و بالأخره بر حذر داشتن گروه مسلمانان از هم? اين دوز و كلكها و بازيها و نيرنگهايشان ، درگستر? اين پيكار در پرتو تابش انوار كردگار انجام ميگيرد و خداوند مهربان خطرات آن را براي گروه مسلمانان مجسّم ميدارد و بديشان گوشزد ميفرمايد كه اگر غافل شوند و سخنان دشمنانشان را بشنوند و باور دارند، چه سرانجام بدي در انتظارشان خواهد بود و چه زيانهائي كه خواهند ديد.
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مقطع دوم كه آن هم گستر? سترگي از سوره را فرا گرفته است ، انتقال از اين پيكار و پرداختن به پيكار ديگري است كه تنها با زبان و نيرنگ و حيله گري و پشت اندازي درنمي گيرد، بلكه پيكاري است كه با شمشير و نيزه و پيكان، شعل? آن زبانه ميكشد. پرداختن به "جنگ احد" و وقايع و پي آمدهاي آن است . با روشي كه خاص قرآن است . آيه ها بعد از اين پيكار نازل شده اند و بيانگر جنبه هاي گوناگوني از جهان بيني ايماني هستند. از سوي ديگر در پرتو اين پيكار، و در پرتو كشف خطاهائي در جهان بيني، و پريشاني حاصل از سوء تصرّف دركار، و شكاف افتادن در صف مؤمنان ، تربيت مناسبي براي تربيت گروه مسلمانان دست داد، و جاي آن شد كه بديشان گفته شود كه راه خويشتن را در پيش گيرند و رنجهاي آن را با جان و دل بپذيرند. همچنين آنان را ندا در داد كه هان ! به دست شما امانت بزرگي سپرده اند، و شما را مقام والائي داده اند، پس به بلنداي آن در آئيد و اين سپرد? سترگ را پاس داريد، و شكر اين نعمت خداي را بجاي آريد كه شما را براي همچون كار عظيمي برگزيده است و پاسداري از آخرين رسالت آسمانيتان بخشيده است.
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مقطع سوم ، برگشت به اهل كتاب و بيان سرباز زدن آنان از پيمانهائي است كه با پيغمبر صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَاله وَ سَلَّمَ داشتند. آن پيمانهائي كه او در آغاز ورودش به مدينه با ايشان بسته بود. همچنين سرزنش اهل كتاب در برابر كجرويهائي كه در انديشه ها و ديدگاههايشان پيدا كرده بودند به ميان مي آيد، و به علّت كارهاي ناشايستي كه دربار? پيغمبرانشان روا ديده بودند و گناهان فراواني را مرتكب گشته بودند مورد تهديد قرار ميگيرند. آنگاه تحذير گروه مسلمانان از پيروي آنان به ميان مي آيد، و دلهاي با ايمان بر شكيبائي در برابر ناملايمات و مصائبي خوانده ميشوند كه از آزمايش جاني و مالي بدانها دست ميدهد. همچنين به اين دلها آموخته ميشود كه در برابر اذيت و آزار بيشمار اهل كتاب و كافران پايدار و استوار بمانند، و هاي و هوي و باد و بروت دشمنانشان را در هر حالي ناچيز شمارند.
مقطع چهارم كه آخرين مقطع است ، سيماي حالي را ترسيم ميكند كه مؤمنان با پروردگارشان دارند. سيمائي كه بيانگر خزيدن ايمان به درون دلهاي مؤمنان به هنگام روياروئي آنان با آيات خداوند در گستر? جهان ، و رو كردن ايشان به پروردگارشان و پروردگار اين جهان، با دعاي خاشعان? لرزان است . همچنين اين سيما مينماياند كه چگونه آفريدگارشان مغفرت و مرحمت خويش را شامل ايشان ميدارد و دعاي آنان را مي پذيرد و بديشان پاداش نيكو عطاء ميفرمايد. و باز نشان ميدهد كه كار كافران زار است و دارائي و اموال اندكي را كه بر روي اين كر? خاكي فراچنگ مي آورند، ناچيز و بي مقدار است ، و سرانجام جايگاهشان دوزخ است و چه بد جايگاهي است!
سوره با دعوت خدا از مؤمنان پايان ميگيرد... دعوت آنان به شكيبائي و پايداري و مرزداري و پرهيزگاري ، تا اينكه رستگارگردند.
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اين مقطعهاي چهارگانه اي كه در روند گفتار هماهنگ و همآوايند، مكمّل چيزهائي هستند كه در سوره ، در جز ء سوم ، بيان آنها گذشت . اين مقاطع با خط سيرهاي اصلي و برجسته اي همگام و همراهند كه در آنجا به تفصيل سخن گفتيم ... و به هنگام رسيدن بدانها در روند گفتار با تفصيل ويژه اي سخن خواهيم گفت . و امّا بخش دوم اين جزء كه اوائل سور? نساء است ، انشاء الله در جاي خود دربار? آن بحث خواهيم كرد، رسيدن به مراد در دست خدا است .
*

سوره ي آل عمران آيه ي 120-93
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كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلا لِبَنِي إِسْرَائِيلَ إِلا مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُنَزَّلَ التَّوْرَاةُ قُلْ فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ فَاتْلُوهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (93) فَمَنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (94) قُلْ صَدَقَ اللَّهُ فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (95) إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ (96) فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ (97) قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا تَعْمَلُونَ (98) قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ تَبْغُونَهَا عِوَجًا وَأَنْتُمْ شُهَدَاءُ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ (99) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تُطِيعُوا فَرِيقًا مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ يَرُدُّوكُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ كَافِرِينَ (100) وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (101) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ (102) وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى
(1/289)



شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ (103) وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (104) وَلا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (105) يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ (106) وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (107) تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ (108) وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الأمُورُ (109) كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ (110) لَنْ يَضُرُّوكُمْ إِلا أَذًى وَإِنْ يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الأدْبَارَ ثُمَّ لا يُنْصَرُونَ (111) ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ أَيْنَ مَا ثُقِفُوا إِلا بِحَبْلٍ مِنَ اللَّهِ وَحَبْلٍ مِنَ النَّاسِ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ الأنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ (112) لَيْسُوا سَوَاءً مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ يَتْلُونَ
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آيَاتِ اللَّهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ (113) يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ (114) وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ (115) إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلا أَوْلادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (116) مَثَلُ مَا يُنْفِقُونَ فِي هَذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَثَلِ رِيحٍ فِيهَا صِرٌّ أَصَابَتْ حَرْثَ قَوْمٍ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ فَأَهْلَكَتْهُ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ (117) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ لا يَأْلُونَكُمْ خَبَالا وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الآيَاتِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ (118) هَا أَنْتُمْ أُولاءِ تُحِبُّونَهُمْ وَلا يُحِبُّونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الأنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ (119) إِنْ تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِنْ تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ (120)
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در اين درس پيكار به اوج خود ميرسد. پيكار مجادله و مناظره با اهل كتاب . اين آيات خارج از دائر? مناظر? گروه اعزامي نجراني است - چنانكه روايتها نقل كرده اند - ولي هماهنگ و مكمّل با آن است ، و موضوع يكي است . هر چند هم آيات اين درس بخصوص مختصّ به سخن از يهوديان است ، و با مكر و كيدشان دربار? گروه مسلمانان مدينه به پيكار ميخيزد و حيله و نيرنگ آنان را برملا و بي اثر ميسازد و سرانجام منتهي به داوري قاطعانه و جداسازي كامل ميگردد. آنجا كه روند گفتار بعد از گردش كوتاهي در اين درس ، رو به گروه مسلمانان مينمايد و ايشان را جداگانه مخاطب ميدارد و حقيقت حالشان و ماهيت كارشان و برنامه و وظائفشان را معيّن و روشن ميسازد، هم بدانگونه كه روندگفتار در سور? بقره بعد از گفتگوي كافي و وافي از بني اسرائيل ، در پيش گرفت ... در اين امر هر دو سوره شبيه يكديگر و به هم ميمانند.
اين درس شروع ميشود با بيان اينكه هم? خوراكيها براي بني اسرائيل حلال بوده است مگر آنچه كه اسرائيل پيش از نزول تورات بر خود حرام داشته است . چنين به نظر ميرسد كه اين بيان پاسخ به اعتراض بني اسرائيل از بابت اين باشد كه قرآن برخي از خوراكيهائي را حلال نموده است كه بر يهوديان حرام بوده است . هر چندكه اين محرّمات تنها بر آنان حرام گشته است ، آن هم به خاطر مخالفتهائي بوده كه از ايشان سر زده است و تحريم چنين خوراكيهاي براي عقوبت آنان بوده است . سپس به اعتراض ديگر ايشان كه موضوع تغيير قبله است پاسخ ميدهد. موضوعي كه گستر? فراخي را قبلاً در سور? بقره فراگرفته بود. و براي ايشان روشن ميسازد كه كعبه خان? ابراهيم است و نخستين خانه اي است كه در زمين براي عبادت ساخته شده است . لذا اعتراض گرفتن از آن براي كساني كه ادّعاء وراثت ابراهيم را دارند زشت است .
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به دنبال اين بيان، بني اسرائيل را تهديد كرده و اين را بر آنان ننگ ميداند كه با وجود اينكه حق را مي شناسند و از آن بي خبر نيستند، به آيات خدا كفر ميورزند و مردمان را از راه خدا باز ميدارند و بر آئين خدا و راستاي خداشناسي ماندگار نميمانند و راه كج در پيش ميگيرند و ميخواهند كجمداري و كجرفتاري را بر زندگي چيره سازند و نادرستي را رواج دهند.
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بر اين اساس ، اهل كتاب را جملگي ترك ميگويد، و به گروه مسلمانان رو ميكند و آنان را از اطاعتي بگون? اطاعت اهل كتاب ، و از عبادتي بسان عبادت ايشان برحذر ميدارد ... چه چنين اطاعت و عبادتي كفر بشمار است ... كفر هم شايست? مسلماناني نيست كه كتاب خدا بر آنان خوانده ميشود، و رسول خدا در ميانشان بسر ميبرد، و در تربيت و تعليم ايشان ميكوشد، و به تقوي و پرهيز از خشم خدايشان ميخواند. بديشان ميآموزد كه تا پاي مرگ و رسيدن به پيشگاه خدا بر اسلام حرص و آز نشان دهند و با دل و جان در خدمت باشند. نعمت خدا را به يادشان مي اندازد و بديشان ميگويد كه اين لطف خدا بود كه ايشان را در برگرفت و ميان دلهايشان انس و الفت انداخت و آنها را به هم پيوند داد، و صفوف آنان را در زير پرچم اسلام سر و سامان بخشيد، و بعد از تفرقه و دشمنانگي ميانشان پيوستگي و همبستگي بينداخت، و در حالي كه بر لب? گودال هولناكي از آتش قرار داشتند، خدا به فريادشان رسيد و با اسلام نجاتشان بخشيد. به آنان دستور ميدهد كه ملّت يگانه اي باشند. ملّت يگانه اي كه امر به معروف و نهي از منكر ميكنند و همديگر را به كارهاي شايسته و بايسته رهنمود و از كارهاي زشت و پلشت باز ميدارند و اين كار را به خاطر تحقّق برنامه خدا و نگهباني از آئين الله انجام مي دهند و جسم و جان را قربان آن ميسازند. همچنين روندگفتار، آنان را از دسيسه ها و نيرنگهاي اهل كتاب آگاه ميكند و بديشان هشدار ميدهد كه به مكر و حيل? اهل كتاب گوش ندهند و راه كج ايشان را در پيش نگيرند. چه اگر چنين كنند متفرّق و پراكنده ميشوند و همين امر ايشان را تباه و نابود ميسازد، همانگونه كه اهل كتاب بر اثر آن در دنيا و آخرت درمانده و شرمنده گشته اند و به هلاكت رسيده اند ...
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روايتها اينگونه ميگويند كه چنين تحذير و پرهيزي ، به مناسبت فتنه و آشوب معيّني نازل شد كه ميان اوس و خزرج در گرفته بود و آتش آن با دست يهوديان برافروخته و شعله ور گشته بود.
آنگاه خداوند مسلمانان را آگاه ميفرمايد از حقيقت مقام و مكاني كه در اين زمين دارند، و از حقيقت نقشي كه در زندگي بشريّت بر عهده ايشان است و بايد كه آن را ا يفاء كنند:
(كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ) ...
شما بهترين ملّتي هستيد كه براي ( سود) انسانها آفريده شده ايد ( مادام كه ) به كار شايسته دستور ميدهيد و از كار ناشايست باز ميداريد و به خدا ايمان داريد ...
بدين وسيله خداوند مسلمانان را به اصالت نقششان واهمّيّت كارشان رهنمود ميفرمايد و آنان را از بزرگواري جامعه شان آگاه مينمايد.
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به دنبال آن ، ناچيز شمردن دشمنان مسلمانان و بي ارزشي مقام ايشان ميآيد. بدسگالان مسلمانان نميتوانند زياني به آئين مسلمانان برسانند، و بطور كامل بر آنان پيروز شوند. بلكه تنها چيزي كه ميتوانند بكنند اين است كه در جهاد و پيكار و جنگ و نبرد، مسلمانان را زحمت دهند و بر رنج ايشان بيفزايند. ولي اگر مؤمنان راه خرد را در پيش گيرند و بر عقيده و ايمانشان ماندگار و پايدار باشند، جنگ به سودشان پايان مي پذيرد و سرانجام مسلمانان را پيروزي و بهروزي، و دشمنان را شكست و ذلّت خواهد بود. خدا درماندگي و بيچارگي را نصيب دشمنان فرموده ، و خواري و پستي بر آنان خيمه فرو هشته است ، و دست آورد و حاصل كارشان خشم خدا است ، چرا كه به گناهان آلوده و معاصي كرده و پيغمبران را به ناحق گشته اند ... از اهل كتاب گروهي را مستثني ميكند كه به سوي حق گرائيده اند و به دنبال آن رفته اند و ايمان آورده اند و راه مسلمانان را در پيش گرفته اند. راه امر به معروف و نهي از منكر و تلاش در پي خيرات و حسنات ... " و اينان از زمر? صالحان بشمارند" ... همچنين سرنوشت كساني را مقرّر ميدارد كه كفر ميورزند و اسلام را نمي پذيرند. آنان در برابر كفرشان به عذاب گرفتار ميشوند و دارائي و اموالي را كه خرج و بذل و بخشش ميكنند سودي به حالشان ندارد و فايده اي بديشان نميرساند، و اولاد و فرزندانشان دردي از آنان را دوا نميكند و ايشان را از عذاب و عقاب الهي نميرهاند، و سرانجامشان هلاك و نابودي است .
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اين درس با تحذير و هشدار كساني پايان ميگيرد كه ايمان آورده اند. تحذير و هشدار به اينكه محرم اسراري از بيگانگان نگيرند، زيرا بيگانگان جز رنج و مشقّت مسلمانان را نميخواهند و دشمنانگي از دهانشان تنوره ميزند و بيرون ميدمد. تازه آنچه را كه در دل نهان ميدارند به مراتب بزرگتر از اين بد سگاليها و خطرناكتر از پرت و پلاهاي ايشان است . از كينه اي كه نسبت به شما دارند، انگشتان خويش را به دندان ميگيرند، و از خشم ، بر آنها گاز ميزنند. اين بدسگالان شاد و خرّم خواهند شد اگر به مؤمنان بلا و زياني برسد. و بدحال و ناشاد خواهند شد اگر به مؤمنان خير و خوبي برسد ... خداوند مسلمانان را وعده ميدهد كه اگر صبر و شكيبائي كنند و تقوي و پرهيزگاري پيشه سازند، ايشان را از مكر و كيد اين چنين دشمناني محفوظ و مصون ميدارد. " و خدا بدانچه انجام ميدهند احاطه دارد" .
اين رهنمود طولاني با پيامها و اشاراتي كه دارد، دلالت بر چيزي مينمايد كه در آن زمان گروه مسلمانان از كيد و نيرنگ اهل كتاب و دسيس? ايشان در صف اسلامي ميديدند و با آن روبروي ميشدند. همچنين دلالت دارد بر مقدار پريشاني و آشفتگي فراواني كه اين دسيسه ها و نيرنگها پديد ميآورند. از سوي ديگر اشاره به اين دارد كه مسلمانان نيازمند ارشاد زياد و استواري هستند تا كاملاً از ديگران متمايز گردند و به تمام و كمال از سائر علائق و دلبستگيهائي ببرند كه آنان را با جاهليّت و دوستان دور? جاهليّت پيوند ميدهد.
گذشته از اين ، چنين رهنمودي در هم? نسلاي اين امّت موثر و كارگر است ، و از هر نسلي از آنان خواسته ميشود كه از دشمنان تقليدي آباء و اجدادي اسلام خويشتن را برحذر و در امان دارند و بدانند كه دشمنان همان دشمنانند و تنها ابزار و روش ايشان دگرگون ميشود، ولي خودشان همان هستند كه بودند و تغيير نميكنند!
(
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كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلا لِبَنِي إِسْرَائِيلَ إِلا مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُنَزَّلَ التَّوْرَاةُ قُلْ فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ فَاتْلُوهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (93)
فَمَنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (94)) ...
هم? غذاها بر بني اسرائيل حلال بود، جز آنچه اسرائيل ( يعني يعقوب به عللي ، يا قوم اسرائيل به سبب ارتكاب گناهان ) پيش از نزول تورات بر خود حرام كرده بود. بگو، اگر راست ميگوئيد ( كه شريعت ابراهيم چنين چيزهائي را حرام نموده است براي اثبات ادعاي خويش ) تورات را بياوريد و آن را بخوانيد. بنابراين كساني كه بعد از اين به خدا دروغ بندند ( و به ابراهيم و ساير پيغمبران پيشين نسبتهاي ناروا دهند) اينان ستمگرند...
يهوديان در پي هرگونه دليلي ، و هرگونه شبهه اي ، و هر گونه حيله اي بودند، تا از آن راهي براي طعن در صحّت رسالت محمّدي پيدا كنند و نسبت بدان افكار را پريشان و آشفته ، و خردها و دلها را مضطرب و سرگشته كنند ... پس بدانگاه كه قرآن فرمود: قرآن تصديق كنند? چيزي است كه در تورات آمده است ، قد علم كردند و گفتند: پس اگر چنين است چرا خوراكيهائي را حلال مينمايد كه بر بني اسرائيل حرام گشته است ؟ روايتها در اين مورد مخصوصاً از گوشت شتر و شير شتر نام ميبرند ... و اينها بر بني اسرائيل حرام بود. البته چيزهاي حرام ديگري هم بوده كه خداوند آنها را براي مسلمانان حلال فرمرده است .
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در اينجا است كه قرآن يهوديان را به حقيقت تاريخي اي ميخواند كه بدان تجاهل ميكردند تا بدين وسيله در صحّت چيزي كه قرآن آورده و ميگويد كه تصديق كنند? تورات است ، شك اندازي كنند! هر چند كه نميتوان منكر اين واقعيّت گرديد كه قرآن برخي از چيزهائي را براي مسلمانان حلال نموده است كه بر بني اسرائيل حرام بوده است ... اين حقيقت عبارت است از اينكه هرگونه غذائي براي بني اسرائيل حلال بوده است ، مگر آنچه كه اسرائيل بر خود پيش از نزول تورات حرام كرده باشد. اسرائيل ، [1] يعقوب عليه السلام است . روايتها نقل ميكنند كه يعقوب سخت بيمار شد و نذر كرد كه اگر خداوند او را بهبودي بخشد، از خوردن گوشت شتر و شير شتر كه خيلي از آنها خوشش مي آمد با طيب خاطر صرف نظر ميكند. خداوند نذر او را پذيرفت و بهبوديش بخشيد، و او به نذر خود وفا كرد. بني اسرائيل اين رويّه را پيشه كردند و از تحريم آنچه پدرشان بر خود حرام كرده بود پيروي نمودند و بر روش پدر رفتند.
همچنين خداوند غذاهاي ديگري را به عنوان عقوبت گناهاني كه مرتكب ميشدند بر آنان حرام فرمود. بدين محرّمات در آي? 146 سور? " انعام"[2] اشاره شده است :
(وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَغْيِهِمْ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ) ...
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بر يهوديان هر حيواني را كه داراي سم يكپارچه باشد حرام كرديم ( از قبيل : درندگان و اسب ، و شتر كه نوك پاي آن يكپارچه است و شكافي ندارد) و از گاو و گوسفند، پيه و چربي آنها را بر ايشان تحريم نموديم ، مگر چربيهائي را كه بر قسمت پشت آنها قرار دارد، و يا در لابلاي امعاء بوده و يا اينكه با استخوان آميخته باشد. اين تحريم جزاي ستمي بود كه مي ورزيدند ( و به خاطر بازد!شتن آنان از شهوات و لذّات ناروا بود) و ما ( در جميع اخبار، از جمله اين خبر) صادق و راستگوئيم ...
اين چيزها قبل از ارتكاب بني اسرائيل به چنين بزهكاريها و زشتيهائي ، بر آنان حلال بو ده است .
خداوندگار عالم بني اسرائيل را به چنين حقيقتي ارجاع ميدهد تا برايشان روشن گردد كه در اين خوركيها، اصل حلال بودن است ، و اينها تنها به خاطر شرائط و ظروف ويژه اي كه خاص ايشان بوده است بر آنان حرام گشته است . پس اگر خداوند آنها را بر مسلمانان حلال نمايد، اين اصلي است كه ماي? اعتراض نبوده و نبايد وسيل? تشكيك در صحّت اين قرآن و دودلي در اين شريعت واپسين الهي گردد.
خداوند آنان را ندا در ميدهد كه به تورات مراجعه كنند و آن را بياموزند و بخوانند. در تورات خواهند ديد كه علل تحريم تنها خاص ايشان بوده و عام نيست ، بلكه فقط ويژ? آنان نه ديگران است :
(قُلْ فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ فَاتْلُوهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ) ...
بگو : اگر راست ميگوئيد ( كه شريعت ابراهيم چنين چيزهائي را حرام نموده است ، براي اثبات ادعاي خويش ) تورات را بياوريد و آن را بخوانيد...
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سپس كساني را تهديد ميفرمايد كه به زبان خداوند دروغ مي بندند و ميگويد كه هر كه چنين كند ستمگر است و با حق انصاف بكار نبرده و با خويشتن نيز دادگري نمينمايد و با مردم هم راه عدالت در پيش نميگيرد. عقاب ظالم نيز معيّن و مشخّص است ، و كافي است كه آنان بدين ننگ ننگين گردند تا نوع عذابي كه در انتظارشان است مقرّر و روشن شود. آنان بر خدا دروغ مي بندند، و سرانجام به سوي خدا هم برمي گردند!
*
به همين منوال يهوديان پيوسته دربار? مسأل? تغيير قبله از بيت المقدّس به كعبه دم ميزدند و به عناوين مختلف سخن را بدان مي آغازيدند و بدان خاتمه مي بخشيدند. پيغمبر صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَاله وَ سَلَّمَ تا ماه شانزدهم يا هفدهم هجري رو به سوي بيت المقدّس نماز ميخواند و بعد از آن بود كه فرمان يافت رو به سوي كعبه نماز بگزارد... با وجود اينكه اين موضوع ، قبلاً در سور? بقره به تمام و كمال و بررسي و وارسي گرديده بود و روشن گشته بود كه انتخاب كعب? مسلمانان منافاتي با واقعيّت تاريخي ندارد و اصل بنيادين و بلكه برين همين است كه در روزگاران گذشته بوده و به تازگي نيز بدان برگشت شده است ، و انتخاب بيت المقدّس به عنوان قبله در اين برهه از زمان به خاطر حكمت معيّني بوده كه خداوند آن را در موضع و موقع خود بيان فرموده است ... با وجود اين روشگري ، باز هم يهوديان اين موضوع را پيوسته تكرار و در هر مجلسي مجدّداً آن را بازگو ميكردند، تا بدين وسيله آشوب برپا دارند و شكّ اند ازي و سنگ اندازي كنند و حق روشن و بي پرده را با باطل به هم آميزند، همانگونه كه امروزه هم دشمنان اين دين ، هر موضوعي از موضوعهاي اين دين را به بازي ميگيرند و با خدنگ نيرنگ به سويش نشانه ميروند!...
در اينجا يزدان سبحان كيد و مكرشان را بي اثر و فرجام نابهنجار آن را به سوي خودشان برميگرداند:
(
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قُلْ صَدَقَ اللَّهُ فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (95)
إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ (96)
فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ (97)) ...
بگو: خدا راست گفته است (و هم? خوراكيها بر بني اسرائيل حلال بوده است ) بنابراين از آئين ابراهيم پيروي كنيد كه ( بي آلايش بود و) به حق گرايش داشت و جزو مشركان نبود. نخستين خانه اي ( از حيث قدمت و حرمت كه با دست انبياء جهت پرستش و نيايش صحيح خداوند يگانه ) براي مردم بنيان گذاري گشته است ، خانه اي است كه در مكّه قرار دارد (و كعبه نام و از لحاظ ظاهر وباطن ) پر بركت و نعمت است و ( از آنجا كه قبله گاه نماز مسلمانان و مكان حج آنان ، يعني كنگر? بزرگ سالان? ايشان است ، ماي? ) هدايت جهانيان است . در آن نشانه هاي روشني است ، مقام ابراهيم ( يعني مكان نماز و عبادت او، از جمل? آنها است ) . و هر كس داخل آن (حرم) شود در امان است . وحج اين خانه واجب الهي است بر كساني كه توانائي ( مالي و بدني ) براي رفتن بدانجا را دارند. و هركس ( حج خان? خدا را بجاي نياورد، يا اصلاً حج را نپذيرد، بدين وسيله ) كفر ورزد ( به خود زيان رسانيده ، نه به خدا، ) چه خداوند از هم? جهانيان بي نياز است ...
شايد اشاره اي كه در اينجا در گفتار پروردگار است كه ميفرمايد:
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بگو: خدا راست گفته است ... منظور از بيائي باشد كه در اين باره گذشت . و آن اينكه اين خانه را ابراهيم و اسماعيل ساختند[3] تا پناهگاه و مأواي امن و امان مردم شود، و قبله گاه و نمازگاه كساني گردد كه به آئين او ايمان دارند. بر اين اساس است كد پيروي از دين ابراهيم درخواست شده است كه توحيد خالص و بي آلايشي است كه بهيچوجه شرك آميز? آن نگشته باشد:
(فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ) ...
بنابراين از آئين ابراهيم پيروي كنيد كه ( بي آلايش بود و) به حق گرايش داشت و جزو مشركان نبود...
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يهوديان گمان مي بردند كه آنان وارث ابراهيم هستند. اكنون اين قرآن است كه ايشان را بر حقيقت دين ابراهيم مي آگاهاند، و بديشان مي فهماند كه اصل دين ابراهيم دوري از هر نوع شركي است . خداوند اين حقيقت را دوباره مؤكّد مينمايد. باري كه مي فرمايد: ابراهيم بيزار از باطل و جانبدار حق بود، و باري هم كه ميفرمايد: او از زمر? مشركان نبود ... پس چرا بايد آنان مشرك باشند؟! سپس مقرّر مينمايد كه رو به كعبه كردن و در نماز بدان جانب ايستادن اصل است و حقيقت كار همين است و بس. چه كعبه نخستين خانه اي است كه در زمين براي عبادت بنيانگذاري گشته است و بدان كار اختصاص يافته است ، از آن روزگاراني كه خدا به ابراهيم فرمان داد كه ستونهاي كعبه را استوار و برافراشته دارد و آن را خاص طواف كنندگان و اعتكاف كنندگان و ماندگاران در آن و ركوع و سجده كنندگان يعني نمازگزاران كند، خداوند آن را پر بركت و نعمت كرده است ، و ماي? رهنمود جهانيان گردانده است . در كنارش به دين خدا يعني آئين ابراهيم رهنمون ميشوند و هدايت مي يابند. در آنجا نشانه هاي آشكاري است كه دلالت بر آن دارند كه آنجا مكان استقرار و ماندن ابراهيم بوده است ... گويند : مقصود از نشانه هاي آشكار، آن سنگ باستاني است كه ابرهيم عليه السلام به هنگام ساختن كعبه بالاي آن مي ايستاد. اين سنگ متّصل به كعبه بود و خليف? بزرگ عمر - رضي الله عنه - آن را از كعبه دور كرد تا كساني كه مشغول طواف خواهند شد كار را بر نمازگزاران در مقام ابراهيم تباه و مشوّش نكنند. چه به مسلمانان دستور داده شده است كه در آنجا به نماز ايستند.
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از جمل? فضائل اين خانه اين است كه هركس داخل آن شود در امان خواهد بود. چه آنجا پناهگاه امن و اماني براي هر ترسان و هر اساني است . اين فضيلت را جاي ديگري در زمين ندارد. چنين ويژگي و فضيلتي را اين خانه از زماني دارا است كه ابراهيم و اسماعيل آن را بنا كردند و ستونهايش را برافراشتند. حتّي در روزگاران جاهليّت عرب و در دوره اي كه از دين ابراهيم منحرف گشتند، و از توحيد خالص و يگانه پرستي سره اي كه اين دين نمايانگر آن است بدور ماندند، باز هم كعبه چنين بود ... بلكه در اين روزگاران، حرمت كعبه شهرت داشت و آواز? فضيلتش طنين انداز بود، همانگونه كه حسن بصري و ديگران گفته اند :
" شخصي كسي را ميكشت و پشمي به گردن خويش مي انداخت و وا رد حرم بيت الله ميشد. چه بسا فرزند مقتول او را مي ديد و با وي روبرو ميگرديد، وي ديدار قاتل او را برنمي انگيخت و به هيجانش نمي ا نداخت ، و تا از آنجا بيرون ميرفت در امن و امان بسر ميبرد"
اين تكريم خداي سبحان نسبت به اين خان? خويشتن است ، و چنين امن و اماني در حالي اين خانه را فراهم است كه مردمان در پيرامون آن ، غرق جاهليّت بوده و در زمان جاهليّت بسر ميبردند! خداوند بدين امر اشاره فرموده و از اين لحاظ بر عرب منّت ميگذارد:
(أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ) ...
آيا نمي بينند كه ما حرم پر امن و اماني را پديد آورده ايم ، در حالي كه مردمان در پيرامون آنان ربوده ميگر دند؟ ... (عنكبوت/67)
همچنين از جمل? تكريم كعبه ، تحريم شكار نخجير آنجا و تاراندن آنها از لانه و آشيانه ، و تحريم قطع درختان و گياهان آنجا است ... در صحيح مسلم و بخاري آمده است - البته جملات مسلم در اينجا نقل ميشود - و از ابن عباس روايت است كه گفته است : رسول خدا صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَاله وَ سَلَّمَ در روز فتح مكّه فرمود:
(
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إِنَّ هَذَا البلد حرّمه الله يوم خلق السّماوات و الارض، فهو حرام بحرمة الله إلي يوم القيامه. و إنه لم يحلّ القتال فيه لأحد قبلي، و لم يحلّ لي إلا في ساعة نم نهار. فهو حرامٌ بحرمة الله إلي يوم القيامة. لا يعضد شوكه، و لا ينفّر صيده، و لا تلتقط لقطته إلا من عرفها، و لا يختلي خلاه) ... الخ.
اين شهر را خداوند در آن روزي حرام كرده است كه آسمانها و زمين را آفريده است . لذا اين شهر با تحريم خداوندي تا روز رستاخيز حرام گشته است . پيش از من جنگ در آن پراي كسي حلال نشده است و براي من هم جز در مدّتي از يك روز حلال نگشت . اين شهر با تحريم خداوند تا روز رستاخيز حرام گشته است . خار آن نبايد قطع گردد، و نخجير آن نبايد تارانده شود، و گمشد? آن را نبايد كسي بردارد مگر آنكه آن را بشناسد، و گياه آن نبايد كنده و بريده شود ... تا آخر. اين همان خانه اي است كه خداوند آن را براي قبل? مسلمانان برگزيده است . اين همان خانه اي است كه خداوند چنين شرافت و كرامتي بدان لطف فرموده است . نخستين خانه اي است كه در زمين براي عبادت برپاي داشته شده است . اين خانه ، خان? پدرشان ابراهيم است ، و در آن شواهدي است كه دالّ بر ساختن آن با دست ابراهيم است . اسلام هم آئين ابراهيم است . پس خان? او شايسته ترين خانه اي است كه بايد مسلمانان بدان روكنند. اين خانه ، پناهگاه امن و مأواي امان در زمين براي مردمان است . در آن رهنمون مردم است ، چرا كه منزل و مأواي اين آئين است .
سپس خداوند مقرّر ميفرمايد كه او بر مردم واجب نموده است كه هرگاه توانستند به حجّ اين خانه بروند. اگر چنين نكردند كفري است كه خداي را بهيچوجه زيان نميرساند:
(
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وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حجّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ)... حجّ اين خانه واجب الهي است بر مردماني كه توانائي ( مالي و بدني ) براي رفتن بدانجا را دارند. و هر كس ( حجّ خان? خدا را بجاي نياورد، يا اصلاً حجّ را نپذيرد، و بدين وسيله ) كفر ورزد ( به خود زيان رسانيده نه به خدا، ) چه خداوند از هم? جهانيان بي نياز است ...
اين همگاني گسترده و فراگير در امر فرضيّت حجّ ، بسي چشمگير است . آنجا كه ميفرمايد: (عَلَى النَّاسِ) ... بر مردمان ( واجب ) است ... در اين گفتار اوّلاً اشاره اي به اين نكته است كه اين حجّ بر يهودياني هم واجب است كه با مسلمانان بر سر رو كردن آنان به هنگام نماز به سوي كعبه ، مجادله و ستيز مينمايند. در صورتي كه از خود يهوديان نيز خواسته شده است كه حجّ اين خانه را بجاي بياورند و بدانجا رو كنند، زيرا خانه پدرشان ابراهيم است و نخستين خانه اي است كه براي عبادت مردم بنيان گذاري شده است . پس ايشان يعني يهوديان هم منحرف و مقصّر و سركش بشمارند! ثانياً در آن اشار? ديگري است به اينكه از هم? مردم خواسته شده است كه به اين آئين ايمان بياورند و فرائض و شعائر آن را بجاي بياورند، و بدانجا رو كنند و حجّ خانه اي را انجام دهند كه مؤمنان بدان بدانجا رو ميكنند... اگر چنين كاري كردند كه خوب، و الا كفر است ، هر چند كه مدّعيان ادّعا كنند كه ايشان بر ديني هستند! خداوند بي نياز از جهانيان است . خداوند هيچگونه نيازي به ايمان مردمان و حجّ ايشان ندارد، بلكه مصلحت و رستگاري خودشان بستگي به ايمان و عبادت دارد.
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حجّ در عمر يك بار واجب است ، در اوّلين فرصتي كه استطاعت دست ميدهد. از قبيل صحّت و تندرستي و امكان سفر و امنيّت راه ... زمان وجوب حجّ مورد اختلاف است . كساني كه اين روايت را مي پذيرند كه مي گويند اين آيات در عام الوفود به سال نهم هجري ، نازل شده اند معتقدند كه فريض? حجّ در همين سال واجب شده است . دليل آنان بر اين امر اين است كه رسول خدا صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَاله وَ سَلَّمَ بعد از اين تاريخ به حجّ تشريف فرما و مراسم آن را انجام داده است ... ما در جزء دوم في ظلال القرآن به هنگام سخن از مسال? تغيير قبله گفتيم كه : حجّ رسول خدا صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَاله وَ سَلَّمَ دليل بر تأخير وجوب حجّ نبوده است . زيرا چه بسا به خاطر شرائط و ظروف مشخّصي بوده است . از جمله اينكه مشركان لخت و عريان كعبه را طواف ميكردند و بعد از فتح مكّه نيز چنين مينمودند. رسول خدا صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَاله وَ سَلَّمَ دوست نداشت با آنان بياميزد. تا اينكه در سال نهم هجري سور? برائت نازل شد و طواف خان? خدا را بر مشركان حرام فرمود... آنگاه رسول خدا صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَاله وَ سَلَّمَ حجّ خويش را در سال بعدي انجام داد ... بدين خاطر چه بسا وجوب حجّ پيش از اين تاريخ بوده باشد و امكان دارد اين آيه در نخستين فرصت ممكن بعد از جنگ احد يا حوالي آن نازل شده باشد.
اين فريضه در هر حال برابر اين نصّ قاطع معيّن شده است . نصّ قاطعي كه براي خداي سبحان بر "مردمان" حجّ خان? بيت الله را واجب ميكند. مردماني كه توانائي رفتن بدانجا را داشته باشند.
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حجّ كنگر? ساليان? همگاني مسلمانان است . در اين كنگره در كنار خانه اي همديگر را ملاقات ميكنند كه دعوت آسماني اسلام از آن بيرون آمده است و صداي قرآن از آن برخاسته است . خانه اي كه دين حنيف بر دست پدرشان ابراهيم از آن آغازگشته است . خانه اي كه نخستين خانه اي بوده است كه در زمين محض عبادت خدا بنيانگذاري شده است . حجّ گردهمائي شگفتي است كه از معني ويژه اي برخوردار است و يادبودهاي خاص خود دارد. يادبودهائي كه همه و همه پيرامون معني بزرگي دور ميزنند كه مردمان را به آفريدگار بزرگوارشان پيوند ميدهد ... و آن معني ، عقيده است . عقيده يعني پاسخ روح به خدائي كه از دميدن روح متعلّق بدو، انسان انسان شده است . اين است معنائي كه آدميان را سزد برگرد آن جمع آيند، و هر سال دسته دسته عازم مكان مقدّسي شوند كه اين بانگ از آن برخاسته است و همگان را براي گردهمائي بر اين معني بزرگ فراخوانده است .
*
بعد از اين بيان، خداوند به پيغمبر صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَاله وَ سَلَّمَ مي آموزد كه اهل كتاب را تهديد كند و بديشان ننگهايشان را گوشزد و با تباهكاريهايشان پيكار نمايد و بگويد كه آنان چه موضع خصمانه اي با حقّي در پيش گرفته اند كه آن را ميدانند و بدان آشنايند، و مردمان را از آن باز ميدارند و نسبت به آيات خدا كفر ميورزند، در حالي كه بر صحّت آنها گواه و آگاهند و به صدق آنها يقين دارند:
(قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا تَعْمَلُونَ (98)
قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ تَبْغُونَهَا عِوَجًا وَأَنْتُمْ شُهَدَاءُ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ (99)) ...
بگو : اي اهل كتاب چرا نسبت به آيات خدا ( كه دالّ بر صدق نبوّت محمّد است ) كفر مي ورزيد و (آ نها را تكذيب ميكنيد) با آنكه خدا گواه بر اعمال شما است ؟
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بگو : اي اهل كتاب چرا كسي را كه ايمان آورده است از راه خدا باز ميداريد و ميخواهيد اين راه را كج نشان دهيد، و حال آنكه شما ( از راستي و درستي اين راه ) آگاهيد؟ و خداوند از كارهائي كه ميكنيد باخبر است ( و در برابر آنها پاداش و پادافره شما را ميدهد) ...
اين ننگت بادها و شرمت بادها، در اين سوره بارها تكرار ميشود، و در سوره هاي ديگر فراوان به ميان آمده است . نخستين اثري كه اين توبيخ از خود برجاي ميگذارد عبارت است از پيكار با اهل كتاب بوسيل? بيان حقيقت موضعي كه دارند و معرّفي ايشان با صفات نكوهيده اي كه سزاوار آنان است . صفات نكوهيده اي كه با تظاهر به ايمان و ايمانداري ، در نهان كردن آن اوصاف مي كو شند و از حيله و نيرنگ جامه اي بر آنها ميپوشند. بر اين اساس آنان در حقيقت كافرند. ايشان به آيات قرآني خدا كفر ميورزند. هر كس هم كه چيزي از كتاب خدا كفر ورزد، بي گمان به هم? كتاب كفر ورزيده است . اگر آنان به قسمتي كه با خود دارند ايمان مي آوردند به هر پيغمبري كه از جانب خدا بعد از پيغمبرشان ميآمد ايمان ميآوردند. چه حقيقت دين يكي بيش نيست . هر كه آن را بشناسد ميداند كه هر چه را پيغمبران بعداً با خود ميآورند حق است ، و بر خويشتن واجب ميگرداند كه بر دست ايشان تسليم خدا شود و با رهنمودشان خالصانه فرمانش را گردن نهد ... اين حقيقتي است كه مي بايست ايشان را تكان دهد و آنان را از عاقبت كارهائي كه ميكنند سخت بترساند.
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آنگاه مسلماناني را بيدار ميسازد كه گول ظاهر اين افراد را خورده بودند كه خويشتن را اهل كتاب ميدانستند و چنين نادرستيها و كجرويهائي در پيش گرفته بودند. خداوند پرده از جلو چشمان گروه مسلمانان گول خورده بر ميدارد و آنان با ديدن اين آيات خداوند سبحان كه حقيقت اينگونه مردمان اهل كتاب را اعلان ميكند و ايشان را به كفر كامل صريح ، نشاندار و شناخته مينمايد، از خواب غفلت بيدار ميشوند. ديگر بعد از اين گفتار براي مترددّي شك و شبهه اي نميماند.
خداوند سبحان ، ايشان را با چيزي تهديد و بيم ميدهد كه دلها را از جاي بر ميكند و بند آنها را پاره و گسيخته ميدارد:
(وَاللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا تَعْمَلُونَ) ... (وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ) ...
و خداوند گواه بر اعمال شما است ... و خداوند از آنچه ميكنيد بي خبر نيست .
اين تهديد بس خوفناك و بيم هراسناكي است ، آنگاه كه انسان احساس ميكند كه خداوند ناظر بر اعمال و حاضر بر رفتار او است ، و خدا از گفتار و كردارش غافل و بي خبر نميباشد. مخصوصاً اگر عمل كسي كفر و زندقه و تباهكاري وگمراهسازي باشد، بايد از اين بيم و تهديد چه حالي بدو دست دهد؟!
پروردگار متعال حق و حقيقتي را كه با وجود شناخت آن نسبت بدان كفر ميورزند و مردمان را از آن باز ميدارند، ثبت و ضبط ميگرداند:
(وَأَنْتُمْ شُهَدَاءُ) ...
و حال آنكه شما ( از آن ) آگاهيد...
اين نگارش ، قاطعانه ميگويد كه آنان به درستي و شايست آنچه تكذيبش ميدارند و دروغش مينامند و مردمان را از آن باز ميدارند، يقين و اطمينان كامل دارند. اين كار چه اندازه زشت و ناپسند است ! اصلاً كسي كه چنين كند جاي باور و شايست? دوستي و همدمي نيست ، و جز درخور توهين و توبيخ نميباشد!
لازم است اندكي در برابر اين وصف نابهنجار پروردگار متعال دربار? اين مردمان بدكردار بايستيم و نگاهي بدان بيندازيم و به فرمود? يزدان گوش فرا دهيم :
(
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لِمَ تَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ تَبْغُونَهَا عِوَجًا) ...
چرا كسي را كه ايمان آورده است از راه خدا باز ميداريد و ميخواهيد اين راه را كج نشان دهيد...؟ ...
نگرش بسيار پر مغز و معني است و اثر مهم و سترگي به دنبال دارد ... راه خدا راه راست است . راههاي ديگر كج و ناهموارند. هنگامي كه مردمان را از راه خدا باز ميدارند و هنگامي كه مؤمنان را از برنام? خدا بدور ميدارند، ديگر هم? امور از راستاي جاد? اصلي منحرف و راستي و استواري خود را از دست ميدهند، و بدين هنگام هم? معيارها سلامت و درستيشان بهم ميخورد، و در زمين جز كجي و كژي نميماند، كجي و كژيي كه ديگر راست نميگردد و استقامت خويش را باز نمي يابد.
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آنچه هست تباهي است . تباهي فطرت با انحرافي كه در پيش ميگيرد. تباهي زندگي با كجرويي كه ميورزد ... اين تباهيها هم جز نتيج? بازداشتن مردم از راه خدا و بدور داشتن مؤمنان از برنام? يزدان نيست ... وقتي هم مردمان از راه خدا و مؤمنان از برنام? يزدان بازداشته شدند، تباهي در جهان بيني نتيج? قطعي آن است . آنگاه است كه تباهي دل و درون ، انديشه و اخلاق ، رفتار و كردار، روابط و ارتباطات، معاملات و تجارات ، و بالأخره تباهي در هر نوع پيوندي پديدار ميشود كه برخي از مردم با برخي ديگر دارند. از اينها هم گذشته تباهي در زواياي روابط و پيوندهائي نيز رخنه و درز ميكند كه مردمان با جهاني دارند كه در آن ميزيند ... بايد د انست كه يا مردمان راستاي خدا شناسي را در پيش ميگيرند و برابر برنام? الهي زيست ميكنند، كه آن وقت خير و خوشي و صلاح و فلاح مي بينند و راست و درست در مسير زندگي گام برمي دارند، و يا اينكه مردمان از راه خدا منحرف و برنام? ديگر ميجويند، كه در اين صورت به هر سو رو كنند كجي و تباهي و شرّ و بلا است ، و هر دري را بپويند و بكوبند، بي پاسخ و بي صدا است ... در دنيا جز اين دو حالت وجود ندارد و زندگي انسانها خارج از حيط? آنها نيست . بر برنام? خدا ماندن و رفتن ، و خير و خوشي و صلاح و فلاح ديدن يا از اين برنامه انحراف حاصل كردن و گمراه شدن ، و به شر و بلا و فساد و تباهي گرفتار آمدن و به گرداب بدبختي ها فرو افتادن!
*
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وقتي كه روند گفتار بدينجا ميرسد، از مجادل? با اهل كتاب نهي ميكند، و كار ايشان را بطور كلي به دست فراموشي مي سپارد، و با خطاب و تحذير و تنبيه و توجيه ، به سويشان ميگرايد و به بيداريشان ميكوشد و ارشاد و رهنمودشان مينمايد، و ويژگيهاي گروه مؤمنان و اركان برنامه و جهان بيني و زندگي آنان را بيان ميكند، وكيفيّت وسائل و ابزارهائي را بديشان گوشزد مينمايد كه براي پياده كردن برنامه اي مورد نيازشان است كه خداوند تحقق آن را بدانها وابسته و مرتبط فرمرده است :
(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تُطِيعُوا فَرِيقًا مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ يَرُدُّوكُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ كَافِرِينَ (100)
وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (101))...
اي كساني كه ايمان آورده ايد اگر از گروهي از كساني كه كتاب بديشان داده شده است پيروي كنيد، شما را پس از ايمان آوردنتان به كفر باز مي گردانند. و چگونه بايد شما كافر شويد و حال آنكه آيات خدا بر شما فرو خوانده ميشود و پپغمبر او در ميان شما است ( و نور قرآن راه را تابان و رهنمودهاي فرستاد? خدا حقيقت را عيان ميدارد؟ !) و هر كس به خدا تمسّك جويد، بي گمان به راه راست و درست ( رستگاري ) رهنمود شده است ...
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اين ملّت اسلامي آمده است تا در زمين راه خويش را تنها برابر برنام? خدا باز كند و بسپرد و مشخّص و مستقل و آشكار با گامهاي استوار به پيش رود و آرمان خود را پياده كند. وجود اين ملّت اسلامي در اصل از برنام? خدا بيرون دميده و سر برآورده است و هدف از وجودش اين است كه در زندگي انسانها نقش ويژه اي بازي كند و وظيفه اي به عهده گيرد كه ديگران نتوانند بدان دست يازند و كنند. اين ملّت به عرص? وجود گام نهاده است تا برنامه خدا را در زمين پابرجا كند و در عمل آن را پياده نمايد. بگونه اي كه آثار و نشانه هاي آن آشكارا ديده شود، و نصوص به صورت حركات و اعمال ، و احساسات و اخلاق ، و اوضاع و احو ال ، و روابط و پيوندها جلوه گر شود و تئوري جنب? عملي به خود گيرد.
ملّت اسلامي آرمان و جودي خود را تحقّق نمي بخشد، و بر راستاي راه خود پابرجا و استوار نميگردد، و در زمين اين صورت درخشان و ارزشمند زندگي واقعي ويژه و ممتاز را پديد نميآورد، مگر آنگاه كه تنها از خدا فرمان دريافت دارد، و با آنچه از خدا دريافت ميدارد پيشوائي و رهبري بشريّت را عهده دار شود و با آن در مسير زندگي رهنمودشان نمايد. آري پيشوائي و رهبري كند ... نه ازكسي از مردمان دستور و فرمان دريافت دارد و قانون و قاعده بشنود، و نه از كسي از مردمان پيروي كند، و نه از كسي از مردمان اطاعت نمايد ... يا بايد چنين انديشيد و كرد، و يا كفر و ضلالت و انحراف را پذيرفت .
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قرآن اين امر را مؤكّد مينمايد و در مناسبتهاي گوناگون تكرارش ميفرمايد. اين بنيادي است كه قرآن در هر فرصتي كه دست دهد احساسات و تفكّرات ملّت اسلامي را بر آن پايه گذاري و استوار ميسازد و افكار و اخلاقش را بر آن بنيان گذاري ميكند ... اينجا موضعي از اين مواضع است . مناسبت موجود، مناظره با اهل كتاب ، و پيكار با مكر و كيد و حيله و نيرنگشان با گروه مسلمانان مدينه است ... ليكن اين جدال و پيكار تنها محدود به حدود اين مناسبت نبوده، بلكه از مرز يك زمان و يك مكان ميگذرد، و رهنمود دائمي و هميشگي براي اين امّت اسلامي در هر دوره و زماني و ميان هر نسل و مردماني است . زيرا هوشياري و بيداري و پيكار و ستيز با دغلكاريها و دغلكاران ، اساس زندگي اين امّت اسلامي ، و بلكه اساس وجود و بود آن است .
اين امّت براي پيشوائي و رهبري بشريّت پديد آمده است . پن چگونه در اين صورت فرمانها و قانونهاي خود را از جاهليّتي دريافت ميدارد كه براي آن آمده است تا چنين جاهليّتي را تغيير دهد و آن را به خدا بپيوندد و برابر برنام? خدا رهنمودش نمايد و به پيشش راند؟ وقتي كه اين امّت از وظيف? پيشوائي و رهبري شانه خالي كند و بكنار رود، پس در اين صورت بودن او به خاطر چيست! زيرا در اين چنين حالتي وجودش بي هدف و بي ثمر است .
(1/316)



امّت اسلامي براي پيشوائي و رهبري آفريده شده است . پيشوائي و رهبري جهان بيني درست ، و اعتقاد و باور راستين ... در زير ساي? اين اوضاع راست و درست است كه عقلها و خردها ميتوانند رشد كنند و بشكفند و با اين جهان آشنا شوند و به اسرار و رازهايش پي ببرند و انرژيها و نيروها و ذخائر و اندوخته هاي هستي را مسخّر دارند و به زير فرمان خود كشند ... ولي پيشوائي ورهبريي ميتواند هم? اينها را به بشريت ارمغان دارد و بر هم? اينها چيره شود كه خود اساسي و راستين بوده و هم? اينها را در راه خير و صلاح انسانها بكارگيرد نه اينكه از آنها براي ويراني و نابودي آنان استفاده كند و در راه هدفهاي شيطاني و شهوتهاي نفساني مورد بهره برداري قرارشان دهد ... شايسته است شناخت جهان و پي بردن به رازهاي آن و كشف انرژيها و نيروها و ذخائرش در خدمت ايمان بكار رود و صرف تقويت ايمان شود، و بر اين كار گروه مسلمانان نظارت و ارشاد داشته و آنها را با رهنمودهاي الهي هدايت نمايند نه با رهنمودهاي احدي از بندگان خدا.
خداوند در اينجا و در اين درس ، امّت اسلامي را از پيروي ديگران برحذر ميدارد و همچنين براي اين امّت روشن مينمايدكه جهت پديد آوردن چنين اوضاع و احوال درستي چه كار بايد كرد و براي حفظ آن چگونه بايد كوشيد. پيش از هر چيز امّت اسلامي را از پيروي اهل كتاب برحذر ميدارد و بديشان گوشزد ميفرمايد كه اگر از آنان پيروي كند، ايشان را بزودي به سوي كفر ميكشانند و ديگر گزيري و گريزي نخواهند داشت :
(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تُطِيعُوا فَرِيقًا مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ يَرُدُّوكُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ كَافِرِينَ (100)
وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (101)) ...
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اي كساني كه ايمان آورده ايد اگر از گروهي از كساني كه كتاب بديشان داده شده است پيروي كنيد، شما را پس از ايمان آوردنتان به كفر باز مي گردانند و چگونه بايد شما كافر شويد و حال آنكه آيات خدا بر شما فرو خوانده ميشود و پيغمبر او در ميان شما است ( و نور قرآن راه را تابان و رهنمودهاي فرستاد? خدا حقيقت را عيان ميدارد!) و هر كس به خدا تمسّك جويد، بي گمان به راه راست و درست ( رستگاري ) رهنمود شده است ...
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اطاعت از اهل كتاب و دريافت فرمان از آنان و اقتباس از برنامه ها و اوضاع ايشان پيش از هر چيز شكست داخلي را در بر دارد و بيانگر كناره گيري از وظيف? پيشوائي و رهبري است كه اين امّت اسلامي به خاطر آن آفريده شده است . همچنين در بر دارند? معني شكّ و شبهه در كفايت و لياقت برنام? خدا براي پيشوائي و رهبري زندگي و تنظيم و سر و سامان دادن بدان و بالا بردن آن در راه رشد و ترقّي مي باشد. شكّ و شبهه هم خودش خزيدن كفر به درون نفس است بدون اينكه نفس از آن آگاهي يابد و خطر نزديك آن را ببيند. اين از جانب مسلمانان بود. امّا از جانب ديگر، اهل كتاب بر چيزي آن اندازه آزمند و حريص نيستند كه بر گمراهسازي اين ا مّت اسلامي و بدور داشتن آنان از عقيده اي كه دارند، آزمند و حريصند. زيرا عقيد? امّت اسلامي ، سنگر نجات و خط دفاع و منبع نيروئي است كه با آن امّت اسلامي از خود دفاع ميكند و موجوديّت خويشتن را نگاه ميدارد. دشمنان امّت اسلامي هم اين را خوب ميدانند. در قديم هم آن را ميدانستند و هم اينك هم آن را ميدانند، و در راه بازداشتن اين امّت از عقيده اش آنچه در قدرت دارند و هرگونه مكر و كيد و حيله و نيرنگي كه ميدانند و هر نوع ساز و برگي كه در توانشان مي باشد، بكارش مي برند و مورد استفاده اش قرار ميدهند. هرگاه دشمنان از جنگ روياروي و آشكار با اين عقيده درمانده ميگردند، مكّارانه و مزوّرانه به دسيسه و نيرنگ دست مي يازند.
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و زماني كه خودشان نتوانستند به تنهائي به جنگ اين عقيده برخيزند، از منافقاني كه تظاهر به ا سلام ميكنند، يا از كساني كه به دروغ خويشتن را به اسلام نسبت ميدهند، لشكرهاي مجهّزي تهيه مي بينند، تا توسّط ايشان پيكر اين عقيده را از داخل خانه پوسيده و موريانه زده كنند، و مردمان را از آن باز دارند، و برنامه هائي جدا از برنام? خودشان برايشان ترتيب و تزيين دهند، و اوضاع و احوالي جدا از اوضاع و احوال خودشان برايشان بيارايند، و پيشوائي و رهبري جدا از پيشوائي و رهبري خودشان برايشان بپيرايند.
هنگامي كه اهل كتاب از برخي از مسلمانان اطاعت و فرمانبرداري و پيروي ديدند هر چه زودتر دست بكار ميشوند و از وجود آنان استفاده ميكنند و در راه هدفي بكارشان ميگيرند كه شبها خواب از چشمانشان ربوده و خور و خواب را بر آنان حرام كرده است . دشمنان اينگونه مسلمانان را به سوي كفر و ضلالت ميرانند و به دنبال آنان هم? مسلمانان را به كفر و ضلالت ميكشانند.
اين است كه چنين تحذير قاطعانه و هراسناكي به ميان آمده است:
(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تُطِيعُوا فَرِيقًا مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ يَرُدُّوكُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ كَافِرِينَ (100)) ...
اي كساني كه ايمان آورده ايد اگر از گروهي از كساني كه كتاب بديشان داده شده است پيروي كنيد، شما را پس از ايمان آوردنتان به كفر باز ميگردانند...
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مسلمان در آن زمان از چيزي بدين اندازه نميترسيد كه ببيند بعد از ايمان ، او دارد به سوي كفر فرو ميخزد و دوباره به كفر فرو ميافتد، و بعد از نجات از آتش دوزخ و خراميدن به سوي بهشت، باز به سوي آتش دوزخش بر ميگردانند! اين احساس هر مسلمان راستيني در هر زماني است . از اينجا است كه اين تحذير بدين شدّت و حدّت تازيانه اي ميگردد كه پيوسته بر دل مؤمن فرود ميآيد و آن را تافته ميدارد و با صداي ترساننده بيدارش ميگرداند و به خودش ميآرد ... بدين منوال روند قرآني تحذير و تذكير و دورباش و بيدار باش را دنبال ميكند ... چه زشت است كه كساني كه ايمان آورده اند پس از ايمان به سوي كفر روند و ديگر بار كافر شوند، و حال آنكه آيات خدا بر آنان فرو خوانده ميشود و فرستاد? خدا در ميانشان بسر ميبرد، و انگيزه هاي ايمان آماده و مهيّا، و دعوت به ايمان قائم و پابرجا بوده، و اين چنين نوري هم بر دوراه? جدائي كفر و ايمان تابيده باشد :
(وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ) ...
چگونه بايد شما كافر شويد و حال آنكه آيات خدا بر شما فرو خوانده ميشود و پيغمبر او در ميان شما است ( و نور قرآن راه را تابان و رهنمودهاي فرستاد? خدا حقيقت را عيان ميدارد! ...
آري! بسي ناگوار و نابخردانه است كه مؤمن با وجود اين شرائط و ظروفي كه او را براي ايمان آوردن ياري و مدد ميدهند، راه گم كند و به سوي ضلالت كفر رود و كافر شود!
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اگر چه پيغمبر صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَاله وَ سَلَّمَ مدّت زندگاني خود را بسر برده است ، و رفيق اعلي را برگزيده است و به سويش برگشته است ، ولي آيات خدا هميشه باقي است و رهنمود فرستاده اش صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَاله وَ سَلَّمَ پيوسته ماندگار است . ما امروزه مخاطبان اين قرآنيم همانگونه كه مؤمنان نخستين مخاطبان آن بودند، و راه حفظ و صيانت باز و آشكار، و پرچم حفظ و صيانت برافراشته و در اهتزاز است :
(وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ) ...
و هركس به خدا تمسّك جويد، بيگمان به راه راست و درست ( رستگاري ) رهنمود شده است ...
آري! اين تمسّك به خدائي است كه حافظ و نگهبان است . خدا هم باقي و زنده و پابرجا است .
رسول خدا صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَاله وَ سَلَّمَ بر اصحاب و يارانش در امر عقيده و دريافت برنامه سخت ميگرفت ، به همان اندازه كه در رأي و تجربه و كارهاي عملي زندگي آسان مي گرفت . كارهائي كه در پرو تجربه و آگاهي و دانش و بينش دنيوي ، حلّ و فصل ميگردد و سرو سامان مي گيرد. از قبيل : كشاورزي و نقشه هاي جنگي و فنون رزمي و امثال اينها كه مسائل كاملاً عملي هستند و ربطي به جهان بيني اعتقادي و نظام اجتماعي و روابط خاص تنظيم زندگي انسان ندارند ... فرق ميان اين و آن روشن و هويدا است . چه برنام? زندگي چيزي است ، و علوم صرف و تجربي و تطبيقي چيز ديگر است . همان اسلامي كه آمده است تا برابر برنام? خدا زندگي را راه ببرد و رهنمودش گرداند، همو است كه عقل را براي شناخت و بهره مندي از همه نوآوريهاي مادي در حد ود برنامه اي كه اسلام براي زندگي دارد، رهبري و ارشاد مينمايد.
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امام احمدگفته است : عبدالرزاق برايمان روايت كرده است و سفيان با خبرمان نموده است كه او از جابر و جابر از شعبي و او از عبدالله پسر ثابت نقل كرده است كه گفته است : عمر به خدمت پيغمبر صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَاله وَ سَلَّمَ آمد: بدو عرض كرد: اي فرستاد? خدا، من به برادري يهودي از بني قريظه دستور دادم ( كه چيزهائي از تورات برايم بنويسد) و او سخنان نادره و پند آميزي از تورات برايم نوشته است . آيا اجاز ميفرمائي كه آنها را برايت بخوانم؟ عبدالله پسر ثابت گويد: رخسار? رسول خدا صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَاله وَ سَلَّمَ دگرگون شد. عبدالله پسر ثابت گويد كه به عمر گفتم : آيا نمي بيني كه رخسار? رسول خدا صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَاله وَ سَلَّمَ چگونه دگرگون گشته است؟ آنگاه عمر گفت : من به پروردگاري خدا، و دين اسلام ، و پيغمبري محمّد بسنده كرده و خوشنودم . عبدالله پسر ثابت گويد: پيغمبر صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَاله وَ سَلَّمَ غم و اندوهش برفت و فرمود:
(و الذي نفسي بيده لو اصبح فيكم موسي عليه السلام ثم اتبعتموه و تركتموني لضللتم إنكم صظي من الامم، و أنا حظكم من النبيين) ...
به آن كسي سوگند كه روح من در قبض? قدرت او است ، اگر موسي عليه السلام به ميان شما بيايد و به دنبال او روان شويد و مرا به حال خود گذاريد، گمراه خواهيد شد.
شما در ميان ملّتها از آن من هستيد، و من در ميان پيغمبران از آن شما هستم ...
حافظ ابويعلي گفته است : حمّاد از شعبي و او از جابر روايت ميكند كه گفته است : رسول خدا صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَاله وَ سَلَّمَ فرموده است :
(لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء . فإنهم لن يهدوكم وقد ضلوا . وإنكم إما أن تصدقوا بباطل , وإما أنتكذبوا بحق . وإنه والله لو كان موسى حيا بين أظهركم ما حل له إلا أن يتبعني) ...
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دربار? چيزي از اهل كتاب سوال نكنيد. چه ايشان در حالي كه خود گمراه شده اند، شما را هدايت و رهنمود نمي كنند. و شما يا بايد باطل را باور داريد، و يا اينكه حق را تكذيب نمائيد. همچنين به خدا سوگند، اگر موسي در ميان شما زنده باشد، براي او جز پيروي از من درست نيست ...
در برخي از احاديث بدين گونه آمده است :
(لو كان موسى وعيسى حيين لما وسعهما إلا اتباعي ... ) .
اگر موسي و عيسي زنده بودند، جز پيروي از من ، ايشان را نسزد...
اين اهل كتاب ، و اين هم رهنمود رسول خدا صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَاله وَ سَلَّمَ دربار? شنودن از ايشان و دريافت راهنمائي از آنان در هركاري كه به عقيده و جهان بيني اختصاص داشته و يا به شريعت و برنامه پيوند حاصل كند اين چنين بود كه گذشت ... ولي برابر روح اسلام و رهنمودهايش هيچ مانعي نيست كه از تلاش و دسترنج هم? انسانها در غير آنچه گذشت استفاده كرد و از علوم صرف سود جست و از لحاظ تئوري و عمل از آن بهره مند گرديد ... و آن را با برنام? ايماني پيوند داد. بدين معني كه با علوم آشنا شد ، و دانست كه خداوند آنها را مسخّر انسان ساخته است ، و كوشيد كه دانشها را در كانال صحيح رهنمود كرد، و در راه خير و صلاح بشريّت بكار گرفت ، و به كمك آنها بر امنيت و آسايش انسانها افزود. و خدا را بر نعمت آشنائي و نعمت تسخير انر ژيها و نيروهاي هستي ، شكر و سپاسگزاري كرد. شكر و سپاسگزاري خدا را با عبادت و پرستش ، و با رهنمود اين آشنائي با اسرار جهان در راه درست ، و با تسخير قواي آن براي خير و صلاح بشريّت، انجام داد و بجاي آورد.
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امّا شنودن از ايشان و دريافت راهنمائي از آنان در جهان بيني ايماني ، تفسير وجود و هستي ، هدف از وجود انساني ، برنام? زندگي و نظامها و قوانين آن ، و نيز در برنام? اخلاق و رفتار ... در چيزي از هم? اينها ناروا است ، و اين همان چيزي بود كه چهر? رسول خدا صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَاله وَ سَلَّمَ به خاطر ساده ترين چيز از آن ، دگرگون شد. و اين همان چيزي است كه امّت اسلامي را از عاقبت آن برحذر ميدارد ... عاقبتي كه كفر آشكار و بي پرده است .
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اين است رهنمود خداي سبحان ، و اين است رهنمود فرستاد? يزدان صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَاله وَ سَلَّمَ و امّا ما كساني كه مي گوئيم كه مسلمانيم ، مي بينيم كه در درك قرآن و فهم حديث پيغمبرمان صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَاله وَ سَلَّمَ دست به دامان خاورشناسان و شاگردانشان ميشويم و اصل برداشت ما از قرآن و حديث از آنان است! فلسفه و جهان بيني هايمان دربار? وجود و زندگي از اينان و آنان است و در آنها به شاگردي فيلسوفان و انديشمندان يوناني و روماني و اروپائي و آمريكائي مي نشينيم! سيستم زندگي و قوانين خود را از چنان منابع بيگانه اي دريافت ميداريم ! دستور رفتار و آداب و اخلاق خود را از چنان مرداب و لجنزار گنديده اي دريافت ميكنيم! مرداب بدبو و لجنزار گنديده اي كه تمدّن مادي بي بهره از روح دين - هر نوع ديني كه باشد - بدان انجاميده است ... با وجود هم? اينها ميگوئيم : به خدا ما مسلمانيم ! اين گماني بيش نيست ، گماني كه گناه آن سنگين تر از گناه كفر آشكار است . ما با اين كاري كه ميكنيم به ناموفّق بودن و شكست اسلام و مسخ و دگروني آن گواهي ميدهيم . در صورتي كه كساني كه همچون ما خودشان را مسلمان نميدانند بر اسلام چنين گواهي بزهكارانه اي را نميدهند! اسلام برنامه اي است . برنامه اي كه از ويژگيهاي جداگانه اي خوردار است . هم از جنبه جهان بيني اعتقادي ، هم از جنب? شريعت منظّمي كه براي هم? پيوندهاي زندگي دارد، و هم از جنبه قواعد اخلاقي كه اين پيوندها بر آن استوارند و از آن جدا شدني نيستند؛ چه پيوندهاي سياسي باشند يا اقتصادي و يا اجتماعي . اين برنام? اسلامي آمده است تا هم? انسانها را رهبري كند. پس بناچار بايد گروهي از انسانها باشند و اين برنامه را به دست گيرند تا بشريّت را بدان آشنا و با آن رهبري كنند.
(1/326)



از جمل? چيزهائي كه با سرشت اين رهبري نميخواند و متناقض با آن است - چنانكه قبلاً گفتيم - اين است كه چنين گروهي رهنمودها را از برنامه اي جز برنام? خاص خويش دريافت دارد.
اين برنامه در آن روزي كه آمده است براي خير و صلاح بشريّت آمده است . و براي خير و صلاح بشريّت، چه امروز و چه فردا دعوت كنندگان ، بشريّت را بدين برنامه ميخوانند و خواستار تحكيم آن در زندگي مي باشند. بلكه امروز لازم تر و ضروري تر است . چه انسانها جملگي از دست سيستمها و برنامه هائي كه بدانان تحميل گشته است خسته و فرسوده شده اند و از ثمر? تلخ آنها مي چشند آنچه نبايد چشيد. در دنيا برنام? رهائي بخشي جز اين برنام? الهي وجود ندارد تا دست انسانها را بگيرد و از اين گنداب سيستمها و نظامها به بيرونشان كشد. بايد اين برنام? الهي با هم? ويژگيهايش حفاظت و مراقبت شود تا نقش خود را در راه نجات انسانها ايفاء كند و آنان را بار ديگر رهائي بخشد.
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انسانها پيروزيهاي گوناگوني را در پيكار و تلاششان براي تسخير نيروهاي هستي كسب كرده اند. و در دنياي صنعت و تكنيك و پزشكي به چيزهائي رسيده اند كه نسبت به گذشته شبيه معجزه است ، و پيوسته در راه پيروزيهاي تازه طي طريق ميكند... ولي اثر هم? اينها در زندگي ايشان چيست ؟ چه تأثيري در زندگي روحاني و اخلاقي آنان دارد؟ آيا خوشبختي انسانها را پديد آورده اند و ماي? سعادت گشته اند؟ آيا پديد آورند? آرامش و آسايش بوده اند؟ آيا ماي? صلح و صفا شده اند؟ هرگز! تنها بدبختي و ترس و هراس را پديد آورده اند و بر دلهره و اضطراب افزوده اند!... ماي? بيماريهاي عصبي و رواني گشته اند، و انحرافات و بزهكاريها را به حدّ اعلي رسانيده اند ! انسانها در جهان بيني و بينششان دربار? هدف وجود انساني و اهداف زندگي انساني نيز پيشرفت نكرده اند... هنگامي كه هدف وجود انساني و اهداف زندگي انسان در ذهن مرد متمدّن امروزي نقش مي بندد و آنها را از اين سو با جهان بيني اسلامي مي سنجد، اين تمدّن در نهايت زشتي و پلشتي در برابر ديدگانش خود نمائي ميكند! بلكه اين تمدّن را لعنت و نفريني مي بيند كه از جهان بيني انساني دربار? خود انسان و مقام و منزلت او در پهن? اين جهان ميكاهد، و انسان را از درجات عالي پائين ميكشد و به دركات داني نزول و سقوط ميدهد، و تلاشها و تكاپوهايش را كوچك و بي ارزش ميسازد، و شوقها و ذوقهايش را مي پژمراند، و همّتها و حميّتهايش را بال و پر ميكند!... و بالأخره مي بيند كه خلأ، دل رنجيد? بشريّت را چون خوره ميخورد، و سرگشتگي روح رنجورش را فرسوده و پرپر ميكند... مگر نه اين است كه روح او خداي را در آئين? دل نمي يابد؟ ! شرائط و ظروف ناميمون و بدشگون ، روح انسانها را از خدا بريده است و به گوش? دنج بيغوله اي افكنده است .
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دانشي كه بايد در هر پيروزي و دستيابي به چيز نوي ، بشريّت را درگستر? جهان گامي به يزدان نزديك كند، از آنجا كه برابر برنام? خدا به پيش نميرود و روح انسانها روز به روز بجاي پيشروي ، پسروي ميكند، و در گرد و غبار سيستمهاي نابهنجار بيشتر فرو ميرود و زنگ روزگار آئين? د ل را از هر سو تباه ميسازد، خود دانش ماي? بريدگي و دوري مردمان از خدا ميشود و نعمت به نقمت تبديل ميگردد ... انسانها نوري را نمي يابند كه براي آنان هد ف حقيقي وجودشان را روشن كند و در پرتو آن به سوي آن هدف روان و رهسپار شوند، و با اين دانشي كه خداوند بديشان بخشيده است و استعداد آن را بدانان داده است ، راه را يكسره به سوي آن هدف طي كنند و در اين جهان و آن جهان خوشبخت شوند. جاي شگفت است كه انسانها برنامه اي را در نمي يابند كه ميان حركت آنان و ميان حركت جهان هماهنگي برقرار ميسازد و فطرت ايشان را با فطرت هستي همآوا ميگرداند و قانونشان را با قانون گيتي همنواخت به پيش ميراند! همچنين نظامي را در نمي يابند كه انرژيها و نيروهاي آنان ، و دنيا و آخرت ايشان ، و افراد و گروههايشان، و حقوق و وظائفشان را هماهنگي ميدهد ... هماهنگي طبيعي و شامل و آسايش بخشي .
(1/329)



اين انسانها هستند كه كساني از آنان ميكوشند كه همگان را از برنام? دستگير و هدايت بخش خداوندي محروم سازند. كساني كه اميد بستن بدين برنامه و چشم انتظار دوختن بدان را "ارتجاع" مي نامند و آن را تنها عشقي به گذشته و ناله اي بر برهه اي از زمان ميدانند كه از تاريخ روزگاران ورق خورده است و رفته است ... آنان با اين جهالت و نادانيشان يا با سوء نيّتي كه دارند، انسانها را از اميد بستن و چشم انتتظار دوختن به برنام? يگانه اي باز ميدارند كه همو ميداند گامهاي انسانها را به سوي صلح و صفا و آرامش و آسايش رهبري كند، و نيز ميتواند گامهايشان را به جانب رشد و ترقّي رهنمون شود ... ما مسلماناني كه بدين برنامه ايمان داريم ميدانيم كه مردمان را به سوي چه چيز فرا ميخوانيم . ما واقعيّت سخت و پلشت انسانها را مي بينيم، و بوي مرداب گنديده و گنداب بدبوئي را استشمام ميكنم كه انسانها در آن ميلولند و غلت ميخورند، و مي بينيم آنچه مي بينيم! ... ما آنجا در آن افق بلند، پرچم نجات را در اهتزاز مي بينيم كه براي رستگاري بيچارگان درمانده در گرماي سوزان بيابان برهوت برافراشته شده است . ما نردبان نورين درخشان پاكي را مي بينيم كه براي نجات غرق شوندگان در مرداب گنداب در تلألؤ و جلوه گري است . ما مي بينيم كه اگر پيشوائي و رهبري بشريّت بدين برنامه برگشت داده نشود، بشريت به سوي ارتجاع نگونساري راه مي سپرد كه تاريخ انسان و هر معني از معاني انسان را ننگين ميكند!
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نخستين گامهائي كه لازم است در راه نجات انسانها برداشت اين است كه اين برنام? الهي را جدا و مستقل كرد و آن را از آلودي به برنامه هاي ديگر پيراست، و پيروانش از جاهليّتي كه در پيرامونشان موج ميزند و هر سوي ايشان را فراگرفته است ، دستور و رهنمود دريافت ندارند ... تا اين برنامه پيوسته سالم و پاكيزه بماند. تا زماني فرا رسد كه خداوند منّان بر بشريّت منّت نهد و بار ديگر زمام پيشوائي و رهبري ايشان را به دست اين سيستم الهي دهد ... خداوند مهربانتر از آن است كه به بندگانش رحم نفرمايد و آنان را به دست دشمنان بشريّت بسپارد. دشمناني كه در اينجا و آنجا مردمان را به سوي جاهليّت ميخوانند!... اين چيزي است كه خداوند سبحان خواست كه آن را به گروه مسلمانان نخستين در كتاب بزرگوارش بياموزد، و همان چيزي است كه رسول خدا صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَاله وَ سَلَّمَ بر آن حريص بود و پيوسته در تعليمات راستين و استوارش به آموزش آن ميكوشيد.
*
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بعد از اين تحذير از شنودن و دريافت از اهل كتاب و اطاعت و پيروي از آنان ، خداوند گروه مسلمانان را ندا در ميدهد و ايشان را متوجّه دو پاي? اساسي مينمايد كه زندگي و برنام? آنان بر آن دو بنيانگذاري و استوار شده است . دو پايه اي كه بودنشان ضرورت دارد تا اين امّت اسلامي بتواند به انجام وظيف? سنگيني دست يازد كه خداوند آن را بر عهده اش انداخته است و موظّف به انجام آن كرده است ، و به خاطر آن او را وجود بخشيده است ... اين دو پاي? لازم و ملزوم عبارتند از: ايمان ، و برادري ... ايمان به خدا، و بيم و هراس از او، و در برابر ديدگان در هر لحظه اي از لحظات زندگي حضرت باري تعالي را حاضر و ناظر ديدن . برادري در راه خدا، آن برادريي كه از گروه مسلمانان بنيان زند? نيرومند و استواري ميسازد كه ميتواند نقش بزرگ خود را در زندگي بشريّت و در تاريخ انساني ايفاء كند: وظيف? امر به معروف و نهي ازمنكر. استوار داشتن زندگي بر اساس خوبيها و نيكيها، و پاكيزه نمودن زندگي از لوث زشتيها و پلشتيها :
(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ (102)
وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ (103)
وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (104)
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وَلا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (105)
يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ (106)
وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (107)) ...
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اي كساني كه ايمان آورده ايد آن چنان كه بايد از خدا ترسيد، از خدا بترسيد ( و با انجام واجبات و دوري از منهيِّات گوهر تقوي را به دامان گيريد) و شما ( سعي كنيد غافل نباشيد تا چون مرگتان بناگاه در رسد) نميريد مگر آنكه مسلمان باشيد. و همگي به رشت? ( ناگسستني قرآن ) خدا چنگ زنيد و پراكنده نشويد و نعمت خدا را برخود به ياد آوريد كه بدانگاه كه ( براي همديگر) دشمناني بوديد و خدا ميان دلهايتان ( انس و الفت برقرار و آنها را به هم) پيوند داد، پس ( در پرتو نعمت او براي هم ) برادراني شديد، و ( همچنين شما با بت پرستي و شركي كه داشتيد) بر لب? گودالي از آتش ( دوزخ ) بوديد ( و هر آن با فرار رسيدن مرگتان بيم فرو افتادنتان در آن ميرفت ) ولي شما را از آن رهانيد ( و به ساحل ايمان رسانيد) ؛ خداوند اين چنين برايتان آيات خود را آشكار ميسازد شايد كه هدايت شويد. بايد از ميان شما گروهي باشند كه ( تربيت لازم را ببييند و قرآن و سنّت و احكام شريعت را بياموزند و مردمان را) دعوت به نيكي كنند و امر به معروف ونهي از منكر نمايند، و آنان خود رستگارند. و مانند كساني نشويد كه ( با ترك امر به معروف و نهي از منكر) پراكنده شدند و اختلاف ورزيدند ( آن هم ) پس از آنكه نشانه هاي روشن ( پروردگارشان ) به آنان رسيد، و ايشان را عذاب بزرگي است . ( به ياد آوريد روزي را كه در چنين ) روزي روهائي سفيد و روهائي سياه ميگردند. و امّا آنان كه ( به سبب انجام كارهاي بد در پيشگاه پروردگارشان شرمنده و سرافكنده و بر اثر غم و اندوه ) روهايشان سياه است ، ( به ايشان گفته ميشود: ) پس به سبب كفري كه ميورزيده ايد عذاب رابچشيد! و امّا آنان كه ( به سبب انجام كارهاي شايسته در پيشگاه آفريدگارشان سرافرازند و سرازپاي نمي شناسند و بر اثر شادي و سرور) روهايشان سفيد است ، در رحمت خداي غوطه ورند و جاودانه در آن ماندگارند!...
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ايمان و تقوي ، و برادري، دو ركني هستند كه گروه مسلمانان بر آنها استوار و ماندگارند، و با كمك آنها نقش سخت و سترگ خود را ايفاء ميكنند. وقتي كه يكي از آن دو فرو ريزد، گروه مسلماناني بر جاي نمي ماند، و ديگر نقشي وجود ندارد تا به انجام آن دست يازد.
نخستين ركن ، ايمان و تقوي است ... تقوائي كه بدان حدّ رسد كه حقّ خد اي بزرگوار را اداء كند... تقواي هميشگي بيداري كه لحظه اي از لحظات عمر سستي نمي پذيرد و به غفلت نميرود تا آنگاه كه پيك اجل در رسد:
(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ) ...
اي كساني كه ايمان آورده ايد آن چنان كه بايد از خدا ترسيد، از خدا بترسيد...
از خدا بترسيد آنگونه كه بايد حقيقتاً از او بترسيد. خداوند به مؤمنان فرموده است، بترسيد چنان كه بايد ... ديگر آن را محدود به حدودي نفرموده است . چنين تقوائي دل را آزاد مي گذارد تا آنگونه كه تقوي را در آيين? خويش مي بيند و توانائي رسيدن به تقوي را دارد براي دستيابي بدان به تلاش و تكاپو ايستد و سعي لازم را بنمايد. هر زمان هم دل اين راه را در پيش گيرد، افقهاي روشني در برابرش نمايان و جلوه گر ميشود و شوقها و جذبه هاي تازه اي بدو دست ميدهد. هر اندازه با تقواي خود به خدا نزديك شود، عشق و شور او براي نيل به مقام والاتر از آنچه بدان رسيده است بيشتر ميگردد و در صدد كسب مرتبه اي بالاتر بر ميآيد. تا بدانجا ميرسد كه دل وي پيوسته بيدار ميماند و ديگر خواب غفلت نمي شناسد!
(وَلا تَمُوتُنَّ إِلا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ) ...
شما ( سعي كنيد غافل نباشيد تا چون مرگتان بناگاه در رسد) نميريد مگر آنكه مسلمان باشيد...
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مرگ غيب بشمار است . هيچ انساني نميداند مرگ كي او را در ميربايد! پس كسي كه ميخواهد نميرد جز آنكه مسلمان باشد، راه او اين است كه از همين لحظه مسلمان بوده و هر لحظه هم مسلمان باشد ... ذكر مسلمان بودن به دنبال طلب تقوي ، اشاره به معني ژرف و گسترده اي دارد: تسليم . تسليم خدا شدن ، اطاعت از خدا كردن ، پيروي از برنام? او نمودن ، و حكم و داوري به پيش كتابش بردن ... اين معنائي است كه هم? سوره در هر جائي – بدانگونه كه گفتيم - آن را مقرّر ميدارد. اين ركن نخستيني بود كه گروه مسلمانان بر آن استقرار ميگيرند و ماندگار ميمانند تا موجوديّت خود را تحقّق بخشند و نقش خويش را اداء نمايند. زيرا بدون اين ركن ، هرگردهمائي و تجمّعي، گردهمآئي و تجمّع جاهلي است . اگر ملّتي برگرد برنام? الهي جمع شود، هر نوع برنام? ديگري كه در پيش گيرد، برنام? جاهلي بشمار است ، زيرا جداي از برنام? الهي ، هم? برنامه ها برنام? جاهلي محسوبند. اگر پيشوائي و رهبري كامل خدائي در زمين بشريّت را رهنمود نكند و راه نبرد، هر نوع پيشوائي و رهبري ديگري پيشوائي و رهبري جاهلي بشمار ميآيد.
و امّا ركن دوم ، ركن برادري است ... برادري در راه خدا، و پيرامرن برنام? خدا براي تحقّق بخشيدن برنام? او:
(وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ (103))...
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و همگي به رشت? (ناگسستني قرآن ) خدا چنگ زنيد و پراكنده نشويد و نعمت خدا را برخود به ياد آوريد كه بدانگاه كه ( براي همديگر) دشمناني بوديد و خدا ميان دلهايتان (انس و الفت برقرار و آنها را به هم) پيوند داد، پس ( در پرتو نعمت او براي هم ) برادراني شديد، و ( همچنين شما با بت پرستي و شركي كه داشتيد) بر لب? گودالي از آتش ( دوزخ ) بوديد ( و هر آن با فرارسيدن مرگتان بيم فرو افتادنتان در آن ميرفت ) ولي شما را از آن رهانيد ( و به ساحل ايمان رسانيد) ؛ خداوند اين چنين برايتان آيات خود را آشكار ميسازد شايد كه هدايت شويد...
اين برادري از تقوي و تسليم فرمان خدا سرچشمه ميگيرد ... از ركن نخستين ... اساس اين برادري هم چنگ زدن به رشت? خدا - يعني عهد و برنامه و آئينش - است و اين برادري نه جمع شدن بر جهان بيني ديگري ، و نه بر هدف ديگري، و نه چنگ زدن به رشت? ديگري از رشته هاي فراوان جاهلي است!
(وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلا تَفَرَّقُوا) ...
و همگي به رشت? ( ناگسستني قرآن ) خدا چنگ زنيد و پراكنده نشويد...
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اين برادري آويخته به رشت? خدا، نعمتي است كه خداوند با عطاء آن بر گروه مسلمانان نخستين منّت ميگذارد. اين برادري نعمتي است كه خدا پيوسته آن را به كساني از بندگانش مي بخشد كه ايشان را دوست ميدارد. خداوند در اينجا اين نعمت را به يادشان مي اندازد. به يادشان ميآورد كه در دور? جاهليّت چگونه "دشمنان" همديگر بودند ... كسي از اَوْس و خَزْرَج در مدينه، كينه توزتر و دشمن تر نبود. اَوْس و خَزْرَج دو قبيله عربي بو دند كه در مدينه ميزيستند. در جوارشان يهودياني زندگي ميكردند كه در پيرامون اين آتش جمع ميآمدند و پيوسته آن را شعله ور نگاه ميداشتند و بدان ميدميدند تا آتش دشمني همگي پيوندهاي موجود ميان آنان را بسوزاند و به تباهي كشاند و رشته هاي روابط را جملگي بگسلاند. يهوديان بازار گرمي خود را در گرمي معرك? ميان آنان ، و مصالح معاش و ادام? حيات خويش را در تفرق? ايشان ميديدند. خداوند با اسلام ميان دلهاي دو قبيله از اعراب پيوند برقراركرد ... تنها اسلام است كه ميتواند اين چنين دلهاي گريزاني را به هم جوش دهد. تنها رشت? خدا است كه همگان ميتوانند بدان چنگ زنند و با نعمت مرحمت خداوندي برادران يكديگر گردند. ميان دلها را تنها برادري يزداني ميتواند به هم نزديك كند و به هم پيوند بخشد. اين برادري، كينه هاي تاريخي را كوچكتر و كوچكتر مينمايد، و قصاصها و خونهاي قبيله اي فروكش ميكند، و حرص و آزهاي شخصي فرو مي پژمرد، و پرچمهاي نژادگرائي و نژادپرستي فرو مي افتد، و صفا همه يك صف ميشود و آن صف در ساي? پرچم بزرگ خداوند جهان قرار ميگيرد.
(وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا) ...
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و نعمت خدا را برخود به ياد آوريد كه بدانگاه كه ( براي همديگر) دشمناني بوديد و خدا ميان دلهايتان (انس و الفت برقرار و آنها را به هم) پيوند داد، پس ( در پرتو نعمت او براي هم ) برادراني شديد...
همچنين نعمتي را به يادشان مي اندازد كه بديشان عطاء فرموده است و آن نجات دادن آنان از آتشي است كه نزديك بود هر آن در آن افتند. آنان را با رهنمود كردنشان به سوي در آويختن به رشت? خدا - ركن نخستين - و با انس و الفت بخشيدن دلهايشان از آتش نجات داد، و در نتيج? اتّفاق دلها برادران همديگر شدند - ركن دوم - .
(وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا) ...
شما با بت پرستي و شركي كه داشتيد) بر لب? گودالي از آتش ( دوزخ ) بوديد ( و هر آن با فرا رسيدن مرگتان بيم فرو افتادنتان در آن ميرفت ) ولي شما را از آن رهانيد ( و به ساحل ايمان رسانيد) ...
نصّ قرآني به نهانگاه احساسها و پيوندها يعني: "دل" ميرود و بدان فرو ميدود ... قرآن نميفرمايد: "ميانشان انس و الفت انداخت" . بلكه به نهانگاه ژرف نفوذ ميكند و ميفرمايد: "ميان دلهايشان انس و الفت انداخت". با اين سخن ، دلها را بسان بسته چوبي پهلوي هم چيده و به هم پيوسته به تصوير مي كشد. اين دلها با دست قدرت خدا به هم تاب خورده اند و بر عهد و پيمانش فراهم آمده و پيوند يافته اند. همچنين نصّ قرآني تصويري از آنچه ايشان در آن بودند ميكشد. بلكه صحن? زنده و جنبنده اي به تصوير ميزند كه دلها با ديدن آن به تكان مي افتد:
(وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ) ...
بر لب? گودل از آتش بوديد ...
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هنگامي كه سقوط به گودال آتش هر آن انتظار ميرود و تكان و خمهاي سقوط آغاز ميشود، بناگاه دست قدرت خدا را مي بيني كه بدانان رسيد و نجاتشان بخشيد! و ريسمان خدا آويزان گرديد و همگان بدان چنگ زدند و از آن گودال وحشتناك بدور شدند! منظر? نجات و رهائي به دنبال خطر سقوط و انتظار پرت شدن ، صحن? جنبنده و زنده اي است كه دلهاي هراسان و ترسان در پي آن روان ميگردند، و چشمان از فراسوي قرون و اعصار آن را مي پايند!
محمّد پسر اسحاق دركتاب سيره آورده ، و ديگران هم ميگويند كه اين آيه در باره اَوْس و خَزْرَج نازل شده است . داستان اين است كه مردي از يهوديان ازكنار اوسيان و خزرجيان گذشت . اتّفاق و اتّحادي را كه از آنان ديد ماي? ناراحتي او گرديد. كسي را كه به همراه داشت به ميانشان فرستاد تا با آنان بنشيند و وقائع جنگ "بُعاث" را به يادشان اندازد و دربار? چنين جنگهائي به سخن پردازد. آن كس چنين كرد. چيزي نگذشت كه تنور درون قوم داغ شد و برخي بر برخي خشمناك گشتند و بر يكد يگر شوريدند و پرخاش كردند و شعارهايشان را سردادند و جوياي اسلح? رزمي خود شدند و به همديگر وعد? صف آرائي در "حَرَّه" دادند ... اين امر به سمع مبارك پيغمبر صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَاله وَ سَلَّمَ رسيد و به سويشان دويد و فرمود:
(أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم؟) ...
آيا بانگ جاهليّت سر ميدهيد و به نداي آن پاسخ ميگوئيد، در حالي كه من هنوز در ميان شما بسر ميبرم ؟ ...
آنگاه اين آيه را بر آنان خواند و همگان از كرد? خود پشيمان شدند و راه صلح و صفا پوئيدند و همديگر را در آغوش گرفتند و سلاحها را بدور افكندند - رضي الله عنهم - بدينگونه خداوند راه را برايشان روشن كرد و آنان هدايت يافتند و رهنمود شدند و فرمود? الهي كه در پيرو آيه آمده است دربار? آنان تحقّق پيدا كرد:
(كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ) ...
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خداوند اين چنين برايتان آيات خود را آشكار ميسازد تا كه هدايت شويد...
اين تصويري از تلاش و تكاپوي يهوديان براي پاره كردن رشت? خداوندي موجود ميان دوستداران ربّاني است. دوستداراني كه حافظان برنامه خدا و طريقه الله ميباشند... اين تصويري از آن مكر و كيدي است كه يهوديان پيوسته دربار? گروه مسلمانان بدان دست مي يازند هر زمان كه آنان را بر برنام? خدا ماندگار و استوار و چنگ زده به رشت? آفريدگار ببينيد. اين يكي از نتائج اطاعت از اهل كتاب است . اين اطاعت از آنان اندكي مانده بودكه مسلمانان نخستين را دوباره كافر كند و برخي از ايشان گردن برخي ديگر را بزند و رشت? محكم يزداني را ميانشان بگسلاند. رشته اي كه در آن برادرانه جمع ميشوند. اين بود رابط? اين آيه با آيات پيش از خود در اين روند قرآني و كلام ربّاني .
مفهوم آيه گسترده تر از اين حادثه است . اين آيه همراه با ماقبل و مابعد خود در روند گفتار، اشاره بدين دارد كه در آن زمان جنبش هميشگي و پيوسته اي از سوي يهوديان در جريان بود تا جمع مؤمنان را در مدينه از هم پاشند و با هم? تجهيزات و وسائل ممكن فتنه برانگيزند و تفرقه بيندازند. تحذيرهاي متوالي قرآني از اطاعت از اهل كتاب ، و از شنيدن دسيسه و نيرنگشان ، و از متفرّق شدنشان همچنانكه اهل كتاب متفرّق شدند... اين تحذيرها اشاره به سختيها و گرفتاريهائي دارد كه مسلمانان در مدينه از مكر و كيد يهوديان و پاشيدن تخم اختلاف و دودلي و آشوب بطور دائم در ميانشان مي چشيدند و چه رنجها كه ميبردند... اين هم پيش? يهوديان در هر دوره و زمان بوده و هست . اين پيش? امروز و فرداي آنان در صف مسلمان در هر جا و مكاني است!
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امّا وظيف? گروه مسلماناني كه بر اين دو ركن نظارت و حفاظت دارند تا بتو انند بدين وظيف? سترگ برخيزند؛ وظيفه اي كه براي اقام? برنام? خدا در زمين ، و غلبه حق بر باطل و خوبي بر بدي و خير بر شرّ ضروري است ... و وظيفه اي كه گروه مسلمانان به خاطر آن با دست قدرت خدا و تحت نظارت الله و برابر برنام? باري تعالي ، آفريده و پديدار گشته اند... وظيفه اي است كه آن را آي? زير روشن و معين مينمايد:
(وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (104)) ...
بايد از ميان شما گروهي باشند كه ( تربيت لازم را ببينند و قرآن و سنت و احكام شريعت را بياموزند و مردمان را) دعوت به نيكي كنند و امر به معروف و نهي از منكر نمايند، و آنان خود رستگارند...
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لازم است گروهي باشند و مردمان را به كار خير دعوت كنند و آنان را به سوي نيكي فرا خوانند و از بدي باز دارند. بايد كه در زمين فدرتي باشد كه به كار خير دعوت كند و به سوي نيكي فرا خواند و از بدي باز دارد. چيزي كه وجود چنين قدرتي را لازم ميداند، مفهوم خود نصّ قرآني است . هنگامي كه" دعوت" به خير و "ا مر" به معروف و "نهي" از منكر در ميان است ، اگر هم ممكن باشد غير مقتدري بتواند دعوت به خير كند، امّا "امر و نهي" تنها از مقتدر بر ميآيد. اين ديد اسلام دربار? اين مسأله است ... بناچار بايد قدرتي باشد كه امر و نهي كند... قدرتي كه دعوت به خير و نهي از شرّ را عهده دار شود و به دنبال آن رود ... قدرتي كه افراد آن فراسوي همديگر گرد ميآيند و به رشت? خدا و رشت? برادري يزداني چنگ مي يازند و پيوند مي يابند... قدرتي كه اين دو ركن را با هم تحت نظارت مي گيرد و در انجامشان ميكوشد تا بدين وسيله برنام? خدا را در زندگي انسانها پياده كند ... تحقّق چنين برنامه اي هم مقتضي "دعوت" به خير است و از اين راه است كه مردمان با حقيقت اين برنامه آشنا مي گردند. همچنين پياده كردن اين برنامه مقتضي قدرتي است كه به كار نيك "امر ميكند" و از كار بد "نهي مينمايد"... آنگاه است كه از آن اطاعت ميشود ... خداوند ميفرمايد:
(وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله) ...
هيچ پيغمبري را نفرستاده ايم مگر آنكه به فرمان خدا بايد از او اطاعت شود...
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برنام? خدا در سرزمين تنها اين نيست كه پند و اندرز و رهنمود و بيان حقيقت گردد. بلكه اين بخشي از كار است . بخش ديگر حصول قدرت بر امر و نهي و تسلّط بر پديد آوردن نيكي و نابود كردن بدي از زندگي بشريّت و حفظ اين سمت براي گروه گزيده اي است كه صلاحيّت اين كار را دارند. چنين قدرتي نبايد كه بگذارد وظيف? امر به معروف و نهي از منكر، ملعبه و بازيچ? مشتي از هرزگان شود و هركس كه خواست بدان دست يازد و براي برآوردن مقاصد شوم خويش ، اين امر سترگ را پيش? خود سازد. همچنين چنين قدرتي بايد تضمين كند كه وظايف شايست? گروه ارشاد به بازي گرفته نشود و هر كسي نتواند با رأي و صلاح ديد خويش در آن دم زند و براي هوي و هوس خود دربار? آن به سخن پردازد و گمان برد امر به مروف و نهي از منكر اين است و خير و ثواب همين است !
بدين سبب دعوت به كار خير و امر به مروف و نهي از منكر، چيز ساده و كوچكي نيست ، وقتي اين را مي فهميم كه به ماهيّت آن نگاهي بيندازيم و برخورد آن را با خواستها و آرزوها و شهوات و سركشيهاي مردم بسنجيم، و مصالح و منافع و غرور و كبرياي گروهها و دسته ها را در نظر بگيريم و متوجّه باشيم كه در ميانشان: جبّار ستم ييشه ، حكمران مسلّط، خاك نشيني كه در اند يش? والائي نيست ، سست عنصري كه از شدّت و حدّت بيزار است ، جلفي كه جدّ نمي شناسد، ستمگري كه دادگري را دشمن ميدارد، كجروي كه راستروي را بد ميداند، يكي خوب را بد و بد را خوب مي انگارد، ديگري مردم آزار و بدكردار است ... و ... و ... در ميان جامعه وجود دارد ... ملّت اسلامي و بشريّت رستگار نميشوند مگر كار خير بر جامعه حكمفرما گردد، و خوب ، خوب بشمار آيد، و بد، بد دانسته شود ... اين كار هم وقتي ميسّر و ممكن است كه خير حاكم باشد و نيك ، نيك بشمار آيد و بد بَد محسوب گردد. و بالأخره از چنين سلطه و قدرتي فرمانبرداري و اطاعت گردد.
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بر اين اساس ، گروهي بايد باشند كه بر اين دو ركن فراهم آيند: ايمان به خدا و برادري يزداني . تا بدين امر مشكل و سخت ، با قو? ايمان و نيروي تقوي و همچنين با قوّ? محبّت و الفت دست يازند و به نگهباني آن كوشند. هر دوي آنها براي انجام اين وطيفه اي كه خداوند بر عهد? گروه مسلمانان انداخته است و قيام بدين تكليف را از ايشان خواسته است ، ضرورت دارند. از سوي ديگر خداوند شرط رستگاري را قيام بدين وظيفه قرار داده است و دربار? كساني كه عهده دار انجام آن ميشوند فرموده است :
(وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ) ...
آنان خود رستگارند...
قيام اين گروه بدين تكليف يكي از ضرورتهاي برنام? الهي است . در محيط اين گروه است كه اين برنام? آسماني نفس مي كشد و زنده ميماند و در شكل واقعي خود تحقّق مي پذيرد. اينان مردمان خوب و هميار و ياورند و در اين دعوت خير، پشتيبان و مددكار يكديگرند. آنچه در نزدشان پسنديده است كار خوب و فضيلت و حقيقت و عدالت است . آنچه در نزدشان ناپسند است شرّ و پستي و باطل و ستمگري است ... در سرزمين آنان ، عمل نيك ساده تر از عمل بد، فضيلت آسانتر و بي دردسرتر از رذيلت و پستي ، حقّ قوي تر و نيرومندتر از ناحق ، دادگري نافع تر و سودمندتر از ستمگري است ... انجام دهند? نيكي در محيط ايشان ياراني دارد. انجام دهند? بدي با مقاومت آنان روبرو ميگردد و خواري مي بيند ... ارزش اين گردهمائي و تجمّع از اينجا است ... محيطي است كه در آن خير و حقّ بدون كوشش فراوان و رنج بسيار، رشد و نمو ميگيرد، زيرا هم? چيزها و هم? كساني كه در پيرامون اين محيط هستند، او را ياري و مدد ميدهند. محيطي است كه شرّ و باطل جز با سختي و مشقّت در آن رشد نميكنند. زيرا هم? چيزها و هم? كساني كه در پيرامون آنند، با او به ستيزه و پيكار ميخيزند.
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جهان بيني اسلامي دربار? هستي و زندگي و معيارها و ارزشها و اعمال و رخدادها و اشياء و اشخاص ، در هم? اينها با جهان بينيهاي جاهليّت اختلاف آصلي و ريشه اي دارد. پس بناچار بايد محيط ويژه اي باشد كه اين جهان بيني با هم? معيارهاي ويژه اش در آن برد. لازم است محيطي جز محيط جاهلي و مردماني جدا از مردمان جاهلي داشته باشند.
اين محيط ويژه بايد با جهان بيني اسلامي زندگي كند و به خاطر آن زندگي كند. در آن اين جهان بيني زنده و پويا باشد و بطور طبيعي و آزاد نفس بكشد و به رشد و نمو خويش بدون هيچگونه سدّ و مانعي در داخل چنين محيطي بپردازد و بدون هيچ مبارز و مقاومي ببالد و بالا رود و درخت گشن و پرثمر شود. هنگامي كه چنين موانعي پيش آيد، دعوت به خير و امر به معروف و نهي از منكر، با آن روياروي ميشود. و هنگامي كه نيروي ستمگري كه مردمان را از راه خدا باز ميدارد پيدا شود، كساني براي دفاع از برنام? خدا در زندگي يافته شوند كه سينه سپر كنند و نيروي ستمگر را درهم شكنند.
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اين محيط در گروه مسلمانان پابرجاي بر دو ركن ايمان و برادري نمودار ميگردد: ايمان به خدا، تا جهان بيني آنان دربار? هستي و زندگي و معيارها و ارزشها و اعمال و رخدادها و چيزها و شخصها، وحدت پيدا كند و يكي شود، و به ترازوي يگانه اي مراجعه كنند و با آن هم? چيزهائي را بسنجند كه در زندگي بدانها دسترسي مي يابند و با آنها روياروي ميشوند. و حكميّت و داوري را به پيشگاه شريعت يگانه اي ببرند كه از سوي خدا به ارمغان رسيده است ، و هم? دوست داشت خودشان را متوجّه پيشوائي و رهبريي گردانند كه براي پياده كردن برنام? خدا در زمين ميكوشد و مي خواهد برادري يزداني حكمفرما شود. تا بدين وسيله موجوديّت آنان بر محبّت و ضمانت اجتماعي استوار گردد. محبّت و ضمانتي كه با بودن آنها حسّ خودپرستي و خودخواهي نهان ميگردد، و حسّ فداكاري چندين برابر ميشود. فداكاري آزادي كه آسان روان ميگردد، و با حرارت بر ميجوشد، و مورد اطمينان و اعتماد است .
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گروه مسلمانان نخستين در مدينه بر اين دو ركن استوار و پابرجاي شدند ... بر ايمان به خدا، آن ايماني كه از شناخت يزدان سبحان سرچشمه ميگيرد و صفات او را در دلها جلوه گر ميسازد و تقوي و ديدباني او را بر صفح? دلها مي نگارد و بيداري و هوشياري را به اندازه اي در آنها پرتوافكن ميسازد كه در احوال و اوضاع معمولي نامعهود است و به ندرت ديده ميشود ... و بر محبّت قرار گرفتند، محبّت جوشان و فريبا، و بر مودّت ، مودّت شيرين و زيبا، و بر ضمانت اجتماعي ، ضمانت اجتماعي نيكو و ژرف ... چنين گروهي در آن زمان به اندازه اي بدين صفات حميده متحلّي شده بودند كه اگر عيناً رخ نميداد و با چشم سر مشاهده نميگرديد، جزو خواب و خيال بشمار ميآمد! داستان برادري مهاجران و انصار، داستاني از دنياي حقيقت است ، ولي در اصل به خواب خوشي ميماند و به رؤيا نزديكتر است تا به واقعيت! امّا داستاني است كه در همين زمين روي داده است ، گرچه بهشتي سرشت است و به كارهاي بهشتيان در سراي جاويدان بيشتر شبيه است تا به كارهاي زمينيان در اين جهان!
برنام? يزداني در هر دوره و زماني ميتواند بر چنين ايماني و چنين برادري، پديدار و استوار گردد.
بر اين اساس است كه روند گفتار برميگردد و گروه مسلمانان را از تفرقه و اختلاف برحذر ميدارد، و ايشان را از دچار شدن به عاقبتي همسان عاقبت كساني از اهل كتاب ميترساند كه بار امانت برنام? الهي را در روزگاران پيشين برداشتند، ولي راه تفرقه و اختلاف پيمودند و خداوند پرچم خود را از دست آ نان بدر آ ورد و بعدها آن را به دست گروه مسلمانان برادر يكديگر داد ... تازه اين عذاب دنيوي آنان است و عذاب آخروي در انتظار ايشان است ، آن روزي كه روهائي سفيد و روهائي سياه شود:
( وَلا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (105)
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يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ (106)
وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (107) ) ...
مانند كساني نشويد كه ( با ترك امر به معروف ونهي از منكر) پراكنده شدند و اختلاف ورزيدند ( آن هم ) پس از آنكه نشانه هاي روشن ( پروردگارشان ) به آنان رسيد، و ايشان را عذاب بزرگي است . روزي كه روهائي سفيد و روهائي سياه مي گردد. و امّا آنان كه ( به سبب انجام كارهاي بد در پيشگاه پروردگارشان شرمنده و سرافكنده و بر اثر غم و اندوه ) روهايشان سياه است ( به ايشان گفته ميشود:) آيا بعد از ايمان ( فطري و اذعان به حق ) كافر شده ايد؟ ! پس به سبب كفري كه ميورزيده ايد عذاب را بچشيد... و امّا آنان كه ( به سبب انجام كارهاي شايسته در پيشگاه آفريدگارشان سرافرازند و سر از پاي نمي شناسند و بر اثر شادي و سرور) روهايشان سفيد است ، در رحمت خداي غوطه ورند و جاودانه در آن ماندگارند!...
در اينجا روند گفتار صحنه اي از صحنه هاي قرآني را ترسيم ميكند كه پر از جنبش و سرزندگي است... ما هم اينك در برابر صحن? وحشتناكي هستيم . صحن? وحشتناكي كه در الفاظ و اوصاف نمي گنجد، وليكن در آدميزادگان زنده مجسّم ، و در چهره ها و نشانه ها نمودار ميگردد ... در اين سو چهره هائي هستند كه از نور مي درخشند و از بشارت لبريزند. و لذا از بشارت و شادي ، سفيد و تابان مي باشند. و در آن سو چهره هائي هستند كه از غم كز كرده و به هم آمده اند، و غبار غم و اندوه آنها را فرا گرفته است ، و از دلتنگي و ناراحتي سياه گشته اند ... با وجود اين همه رنج و زاري و مصيبت وگرفتاري به حال خود رها نميگردند. بلكه نيش لومه و تهديد به پيكرشان ميخلد و ايشان را ميگزد:
(
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أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ) ...
آيا بعد از ايمان آوردنتان كافر شده ايد؟ ! پس به سبب كفري كه ميورزيده ايد عذاب را بچشيد!...
(وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (107)) ...
و امّا آنان كه ( به سبب انجام كارهاي شايسته در پيشگاه آفريدگارشان سرافرازند و سر از پاي نمي شناسند و بر اثر شادي و سرور) روهايشان سفيد است ، در رحمت خداي غوطه ورند و جاودانه در آن ماندگارند!...
بدين منوال صحنه را زنده و گويا و جنبان مي بينيم ... و اين روش قرآن است ... در دل گروه مسلمانان هم بدين وسيله معني تحذير از تفرقه و پرهيز از اختلاف ، مستقرّ و جايگزين ميشود، و معني نعمت كريمان? يزداني زواياي دل را پر ميسازد و روشن ميگردد كه الطاف ربّاني در پرتو ايمان و اتّحاد، مؤمنان را در بر ميگيرد. بدين منوال گروه مسلمانان سرنوشت چنين گروهي از اهل كتاب را مي بينند. گروهي كه مسلمانان از اطاعت كردن از آنان برحذر ميشوند تا به سرنوشتي دچار نشوند كه اين چنين كساني از اهل كتاب بدان دچار شده اند، و به عذاب دردناكي و بزرگي گرفتار نيايند كه آنان بدان گرفتار ميآيند، در آن روزي كه روهائي در آن سفيد و روهائي سياه ميگردد.
قرآن در بيان سرنوشت اين دو گروه پيروي ميزند. پيرو قرآنيي كه همگام با خطّ سيرهاي برجسته و روشن سوره است و متضمّن اثبات صدق روحي و رسالت ، حتمي و جدّي بودن پاداش و پادافره و حساب و كتاب در روز رستاخيز، دادگري كامل حكم خدا در دنيا و آخرت ، مالكيّت مطلق و منحصر خدا نسبت به تمام چيزهائي كه در آسمانها و زمينند، و برگشت كار و بار و امر و فرمان جملگي امور جهان در همه حال به يزدان سبحان ميباشد:
تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ (108)
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وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الأمُورُ (109)) ...
اينها آيات خدا هستند كه ( دربار? پاداش نيكوكاران و پادافره بدكاران نازل شده اند و) مشتمل بر حقّ و حقّيقتند، و خداوند ( هيچگاه ) ستمي براي جهانيان نميخواهد. و ( چگونه ممكن است خدا ستم كند در حالي كه آفرينش و فرمانروائي و تصرّف امور) آنچه در آسمانها و آنچه در زمين است از آن خدا است و كارها ( ي مردمان سرانجام ) به سوي خدا برگردانده ميشود ( و پاداش و پادافره هر يك را خواهد داد) ...
اين چهره ها، و اين حقّائق ، و هم? اين سرنوشتها و بازگشتها ... همه و همه آيات خدا و دلائل و حجّتهاي او بر اي بندگانش مي باشد و آنها را به حقّ بر ميخوانيم و مشتمل بر حقّيقتشان ميدانيم . اين آيات در مبادي و معيارهائي كه مينمايانند حقّ ميباشند. در عرض? سرنوشتها و پاداشها و پادافره ها حقّ ميباشند. در نزول از جانب خدائي كه ميتواند آنها را نازل فرمايد، و حقّ بيان ارزشها و تعيين معيارها را دارد، و سرنوشتها را مشخّص مينمايد، و پاداشها و پادافره ها را توشيح و امضاء ميفرمايد، حقّ مي باشند. خداوند به وسيل? اين آيات نميخواهد به بندگانش ستم برساند. چه خداوند داور دادگري است و مالك آسمانها و زمين و همه چيزي است كه در آنها است و فرمانده كل امور و اشياء است ، و سرنوشت همه كس و بازگشت همه چيز به سوي او است ، هدف دادار جهان ، از ترتّب جزاء بر عمل انسان ، جز اين نيست كه حقّ به جاي آورده شود و دادگري در ميان مردمان ساري و جاري گردد، و كارها به روال مجدّانه و خدا پسندانه صورت گيرد كه شايست? جلال كبريائي و عظمت خدائي باشد ... نه اينكه مردمان همچون اهل كتاب گويند و كنند. آخر آنان ادّعاء ميكردند كه جز چند روز معدود و اندكي آتش دوزخ در برشان نميگيرد!
*
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آنگاه خداوند امّت اسلامي را براي امّت اسلامي وصف ميفرمايد تا خويشتن را بشناسند و به منزلت و ماهيت و قيمت و ارزش خود پي ببرند. سپس وصف حالي را از اهل كتاب ذكر مينمايد، بدون آنكه بهيچوجه از ارج و قدرشان بكاهد. بلكه حقيقت آنان را بيان ميدارد و در دستيابي به ثواب ايمان و فراچنگ آوردن خير و خوبي آن به حرص و آزشان مي اندازد. از سوي ديگر با اين و صف حال به مسلمانان اطمينان ميدهد كه دشمنانشان با كيد و مكرشان نميتوانند بديشان كوچكترين زياني برسانند، و در جنگ و پيكارشان با مسلمانان پيروز نميگردند. عذاب آتش دوزخ در آخرت، كساني از اهل كتاب را در بر ميگيرد كه كفر ميورزند و راه زندقه و بي ديني در پيش ميگيرند. اينان بايد بدانندكه آنچه را در دنيا بدون ايمان و بدون تقوي صرف ميكنند و مي بخشند، در آخرت بديشان سودي نميرساند:
(كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ (110)
لَنْ يَضُرُّوكُمْ إِلا أَذًى وَإِنْ يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الأدْبَارَ ثُمَّ لا يُنْصَرُونَ (111)
ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ أَيْنَ مَا ثُقِفُوا إِلا بِحَبْلٍ مِنَ اللَّهِ وَحَبْلٍ مِنَ النَّاسِ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ الأنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ (112)
لَيْسُوا سَوَاءً مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ يَتْلُونَ آيَاتِ اللَّهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ (113)
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يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ (114)
وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ (115)
إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلا أَوْلادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (116)
مَثَلُ مَا يُنْفِقُونَ فِي هَذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَثَلِ رِيحٍ فِيهَا صِرٌّ أَصَابَتْ حَرْثَ قَوْمٍ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ فَأَهْلَكَتْهُ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ (117)) ...
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شما ( اي پيروان محمّد) بهترين امّتي هستيد كه به سود انسانها آفريده شده ايد ( مادامي كه ) امر به معروف مي كنيد و نهي از منكر مينمائيد و به خدا ايمان داريد. و اگر اهل كتاب ( مثل شما به چنين برنامه و آئين درخشاني ) ايمان بياورند براي ايشان بهتر است ( از باور و آئيني كه بر آنند. ولي تنها عدّ? كمي ) از آنان با ايمانند و بيشتر ايشان فاسق ( و خارج از حدود ايمان و وظائف آن ) هستند. آنان هرگز نميتوانند به شما زياني ( ژرف و پردامنه ) برسانند مگر آزار مختصري ( كه اثر چنداني برجاي نميگذارد) و اگر با شما بجنگند پشت كرده و پاي به فرار مي نهند، سپس ياري نميشوند ( و نصرت و پيروزي را فراچنگ نميآورند، مادام كه شما امر به معروف و نهي از منكر داشته باشيد) . آنان هر كجا يافته شوند ( مُهر) خواري بر ايشان خورده است ، مگر ( اينكه از روش ناپسند خود دست بردارند و در اعمال خويش تجديد نظر كنند و) با پيمان خدا ( يعني رعايت قوانين شريعت ) و پيمان مردم ( يعني رعايت مقرّرات همزيستي مسالمت آميز، خويش را از اذيّت و آزار در امان دارند و از مساوات حقوقي و قضائي برخوردار گردند) و آنان شايست? خشم خدا شده اند و ( مُهر) بيچارگي بر ايشان خورده است . چرا كه آنان به آيات خدا كفر ميورزيده اند و پيغمبران را به ناحق ميكشته اند ( و هر كس هم در هر عصر و زماني به چنين كارهائي دست يازد و اعمال ننگين گذشتگان را بپسندد جزاي او همين خواهد بود) . اين ( جرأت بر گناهان بزرگ، ناشي از استمرار گناهان كوچك بود و) به سبب سركشي ( از فرمان خدا) و تجاوز ( از حدود شريعت يزدان ) ميباشد. آنان همه يكسان نيستند.
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گروهي از اهل كتاب ( به دادگري خاسته اند و بر حق ) پابرجايند و در بخشهائي از شب - در حالي كه به نماز ايستاده اند- آيات خدا را ميخوانند و به خدا و روز رستاخيز ايمان دارند و ( مردمان را) به كار نيك ميخوانند و از كار زشت باز ميدارند و در انجام اعمال شايسته و بايسته بر يكديگر سبقت مي گيرند، و آنان از زمر? صالحانند. و آنچه از اعمال نيك انجام دهند ( هدر نميرود و بي پاداش نمي ماند و) از ثواب آن محروم نميگردند، و خداوند آگاه از ( حال و احوال ) پرهيزگاران است . بي گمان اموال و اولاد كساني كه كفر ورزيده اند ايشان را بهيچوجه از ( كيفر و عذاب ) خدا نميرهاند ( و كوچكترين سودي به حالشان ندارد) و آنان دوزخيانند و در آنجا جاودانه ميمانند. مَثَل آنچه كافران در اين جهان ( در راه خوشگذراني و جاه طلبي و كسب قدرت و شهرت ، و حتّي آنچه كه در راه خيرات و حسنات ) بذل و بخشش ميكنند همانند سرماي سختي است كه به كشتزار قومي اصابت كند كه ( با كفر و معاصي ) بر خود ستم كرده اند، و آن را نابود سازد. و خداوند ( با هدر دادن اعمالشان ) بر آنان ستم ننموده است و بلكه خودشان ( با ارتكاب پلشتيها و زشتيها) به خويشتن ستم روا ميدارند ...
بخش نخستين آي? يكم از اين مجموع? آيات ، وظيف? بزرگي را بر دوش گروه مسلمانان در زمين ميگذارد. از سوي ديگر هم به همان اندازه اين گروه مسلمانان را بزرگي مي بخشد و به مرتب? والايشان ميرساند، و آنان را در مكان و مقام ويژه اي جاي ميدهد كه دست گروه ديگري بدان نميرسد.
(كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ) ...
شما ( اي پيروان محمّد) بهترين امّتي هستيد كه به سود انسانها آفريده شده ايد ( مادام كه ) امر به معروف ميكنيد و نهي از منكر مينمائيد و به خدا ايمان داريد...
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تعبيري كه با واژ? : " أُخْرِجَتْ " ... ( آفريده شده است ) ...
بگون? فعل مجهول انجام ميگيرد، تعبير گيرائي است كه چشمها را به سوي خود خيره ميدارد. گوئي دست چرخانند? جهان و آگاه از رازهاي نهان ، هم اينك دارد اين امّت اسلامي را از دل تاريكيهاي غيب و از پشت پرد? سرمدي - كه كسي از فراسوي آن جز خدا آگاه نيست - بيرون مي آورد و به گستر? ظهورش ميراند ... اين واژه اي است كه حركت نرم و نهاني را به تصوير ميكشد كه آهسته برسان سايه فرو ميلغزد و آرام به جلو ميرود و لطيف و ظريف امّتي را به صحنه و سِن هستي ميآورد. امّتي كه داراي نقش ويژه اي بر روي اين سِن بوده، و عهده دار وظيف? سترگ در پهن? گسترد? اين جهان بزرگ است ، و مقام و منزلت ويژه ، و حساب و كتاب ويژ? خويش دارد.
(كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ) ...
شما (اي پيروان محمّد) بهترين امّتي هستيد كه به سود انسانها آفريده شده ايد...
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اين چيزي است كه لازم است امّت اسلامي آن را درك كند تا حقيقت و ارزش خود را بشناسد و بداند كه او آفريده شده است تا پيشرو و پيشقراول بوده و پيشوائي و رهبري در دست او باشد، زيرا كه بهترين امّت است . بر اين اساس ، چنين امّتي نبايد قوانين و فرمان را از امّتهاي جاهلي دريافت دارد و دنباله رو ملّتهاي ديگر باشد. بلكه برعكس پيوسته بايد از آنچه دارد بدين ملّتها عطاء كند. هميشه هم بايد چيزهائي داشته باشد كه پيوسته بتواند از آنها بدين ملّتها دهد. داد و دهش او بايد از جمله : اعتقاد، جهان بيني، بينش، نظام ، اخلاق ، شناخت ، علم و معرفت صحيح و درست باشد ... اين وظيف? او است و لازم است او هميشه در پيشاپيش آن باشد و هميشه در مركز رهبري و پيشوائي قرار داشته باشد. اين رياست رهبري و سرّ فرماندهي ، رنجها و گرفتاريهائي دارد، و امّت اسلامي نميتواند با ادّعاء بدان دست يابد، و زمام پيشوائي وقتي بدو واگذار ميگردد كه شايستگي احراز آن را داشته باشد. امّت اسلامي هنگامي شايستگي پيشوائي را خواهد داشت كه برخوردار از جهان بيني اعتقادي ، و نظام اجتماعي خود باشد. هنگامي هم ميتواند بر پيشوائي ماندگار باشد و رهبريش پردوام بماند كه پيشرفت علمي لازم را داشته باشد و به عمران و آباداني زمين بپردازد، بدانگونه كه بايست? حق خلافت است ... از اين گفتار پيدا است كه برنامه اي كه اين امّت جويا و خواهان آن است، چيز فراواني را از او خواستار و بهاي زيادي را طلبكار است ، و او را در جولانگاههاي بسياري به تلاش و تكاپو مي اندازد، و از وي ميخواهد كه در ميدانهاي گوناگون زندگي از ديگران گوي سبقت بربايد و چشمها را به خود خيره نمايد... اگر امّت اسلامي از برنام? يزداني پيروي ميكند و خويشتن را ملتزم بدان ميداند و مقتضيات و تكاليف آن را درك ميكند، بايد چنين انديشد و چنين كند.
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سرآغاز چنين مقتضيات و تكاليفي اين است كه بايد امّت اسلامي بكوشد زندگي را از شرّ و فساد برهاند ... نيروئي به هم رساند كه در ساي? آن امر به معروف و نهي از منكر را ممكن سازد. آنگاه است كه بهترين امّتي خواهد بود كه به سود مردم آفريده شده اند. اين سخن تعارف نيست و به خاطر جانبداري از گروهي گفته نشده است ، و ناسنجيده و تصادفي بر زبان نرفته است - خداوند سبحان منزّه از چنين چيزهائي است - و اعطاء نشانها و بزرگواريها به اينها و آنها هم نميباشد، همانگونه كه اهل كتاب. مي انديشيدند و ميگفتند:
(نَحْنُ أبْناءُ اللهِ وَ أَحِبّاؤُهُ) ...
ما فرزندان و عزيزان خدائيم ...
هرگز چنين نيست ! بلكه كار به عمل برآيد به سخنداني نيست ، و آنچه ماي? افتخار انسان و وسيل? رضايت پروردگار است ، گفتار شايسته و كردار بايسته است براي مصون داشتن زندگي از زشتي و پلشتي و استوار كردن پايه هاي آن بر نيكي و خوبي همراه با ايماني كه نيكي و خوبي ، و زشتي و پلشتي را معين و مشخص مينمايد:
(تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ) ...
امر به معروف ميكنيد و نهي از منكر مينمائيد و به خدا ايمان ميآوريد...
اينها كاري است كه ملّت خيرخواه و خيرپشه بدان دست مي يازد و هم? رنجهائي را كه به دنبال دارد و سختيهائي را كه توليد مينمايد، به جان مي پذيرد و ميداند كه راه او با گُل و ريحان فرش نشده است ، بلكه خارها بر سر راه پخش گشته است.
بايد بديها و گرفتاريها ديد و با دشواريها و گرفتاريها جنگيد و در حفظ ذات كوشيد، تا زشتيها و پلشتيها را از زندگي زدود و خير و خوبي را به جهانيان نمود و جامعه را از عوامل فساد رهاند و به پاكيزگي و سلامتش رساند.
(1/358)



انجام هم? اينها هم ، رنج آور و پر مصيبت است ، و سختيها و دردسرها دارد. ليكن بايد چنين كرد، زيرا براي پابرجائي جامع? شايسته و حفظ آن ضروري است و براي تحقّق بخشيدن به طرز و شكلي كه خداوند دوست دارد كه زندگي بدان طرز و شكل باشد، گزيري و گريزي از آن نيست .
بايستي ايمان به خدا باشد تا معيار صحيحي براي سنجش ارزشها، و تعريف درستي از نيك و بد در دست باشد. زيرا اصطلاح مردمان به تنهائي كافي نيست . چه گاهي فساد شمول و عموميّت مي يابد، تا بدانجا كه ميزانها ميلنگد و معيارها به هم ميخورد و خلل مي پذيرد. همچنين بايد جهان بيني ثابتي از خير و شرّ، و فضيلت و رذيلت ، و نيك و بد در ميان باشد تا بدان مراجعه شود و خود متّكي به قاعده و ضابطه اي جدا از اصطلاح مردمان در پيش نسلي از نسلها بوده و در چهارچوب مكان و زمان خاصي محدود نگردد.
ايمان با ايجاد جهان بيني درست دربار? هستي و پيوند آن با آفريدگارش و دربار? انسان و هدف وجود او و پايگاهي كه در گستر? اين جهان دارد، اين چنين كاري را تحقّق مي بخشد. از اين جهان بيني همگاني است كه قواعد و اركان اخلاقي پديدار و نمودار ميگردد. از اين سو هم به خاطر خشنودي خدا و دوري از خشم او، مردمان بر آن ميشوند كه چنين قواعد و اركاني را پديد آورند. از سوي ديگر، قدرت خدا در دلها، و قدرت شريعت او در جامعه ، باعث نگهباني چنين قواعد و اركاني ميشود و در حفظ آنها ميكوشد.
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همچنين بايد ايمان نيز باشد تا دعوت كنندگان به سوي خير و نيكي كه مردمان را به كارهاي پسنديده ميخوانند و ايشان را ازكارهاي ناپسند باز ميدارند، بتوانند اين راه سخت را طي كنند، و بار تكاليف آن را بر دوش كشند. دعوت كنندگان به خير، در اين راه پر رنج ، با طاغوت شرّ در بحران جواني و شكوهش ، با طاغوت شهوت در اوج شدّت و قدرتش ، با سقوط روحها، سستي اراده ها، آزمندي تند آزمندان و ... روبرو ميشوند، و توش? راهشان و ابزار كارشان و اسلح? پيكارشان ايمان است ، و تكيه گاهشان الله است ... هر توشه اي بجز توش? ايمان نابود شده و بر باد ميرود، و هر سلاحي بجز سلاح ايمان كند ميشود، و هر تكيه گاهي بجز تكيه گاه خدا، فرو ميريزد و ويراني مي پذيرد.
در روند امر تكليفي گروه مسلمانان گذشت كه بايد در ميانشان دسته اي باشند كه نيابت آنان را به عهده گيرند وكار دعوت به خير، و امر به معروف و نهي از منكر را انجام دهند. ولي در اينجا خداوند سبحان تنها ملّت اسلامي را بدين صفت توصيف فرموده و گفته است كه ملّت اسلامي بايد داراي اين چنين صفتي باشد. تا بدين وسيله به ملّت اسلامي حالي فرمايد كه آنان وجود حقيقي در صحن? گيتي پيدا نميكنند مگر اينكه اين نشان? اساسي در ايشان به وفور به عرص? ظهور برسد. نشانه اي كه آنان در جامع? انساني بدان شناخته مي شوند و علامت شناخت ايشان بشمار است . آنان يا دعوت به خير و امر به معروف و نهي از منكر ميكنند - البته همراه با ايمان به خدا - و آن وقت موجوديّت خود را ثابت ميدارند و مسلمان بشمار ميآيند و يا اينكه چيزي از اين امور را انجام نميدهند، و در نتيجه موجوديّت بهم نميرسانند، و صفت اسلام در آنان تحقّق پيدا نميكند و از زمر? مسلمانان بشمار نميآيند!
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در قرآن كريم موارد زيادي موجود است كه اين حقيقت را مقرّر ميدارد، و اينك از آنها صرف نظر مينمائيم و به جاهاي خودشان حواله ميداريم . در احاديث نبوي نيز دستورهاي بايسته و رهنمودهاي شايسته اي است كه هم اينك برخي از آنها را گلچين ميكنيم :
از ابو سعيد خُدري - رضي الله عنه - روايت است كه گفته است: از رسول خدا صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَاله وَ سَلَّمَ شنيدم كه فرمود:
(من رأى منكم منكرا فليغيره بيده , فإن لم يستطع فبلسانه , فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان) ... [4]
هر كس از شما كار زشتي را ديد بايد كه با دست خود ( و قدرتي كه دارد) آن را دگرگون كند، و اگر چنين نتوانست با زبان ( و قدرت بيان ) خود به دگرگوني آن كوشد، و اگر اين را هم نتوانست با دل ( و انديش? ) خود عليه آن بر شورد، و اين ضعيف ترين ( مرحل? ) ايمان است ...
از ابن مسعود نقل است كه گفته است : رسول خدا صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَاله وَ سَلَّمَ فرموده است :
(لما وقعت بنو إسرائيل في المعاصي نهتهم علماؤهم, فلم ينتهوا, فجالسوهم و واكلوهم و شاربو هم, فضرب الله تعالى قلوب بعضهم ببعض, و لعنهم على لسان داود و سليمان و عيسى بن مريم ...).
ثم جلس - وكان متكئا - فقال:
(لا والذي نفسي بيده حتى تأطروهم على الحق أطرا) ... [5]
هنگامي كه بني اسرائيل در گناهان فرو رفتند، علماء آنان، ايشان را نهي كردند ولي ( سودي نبخشيد و) از زشتيها دست بردار نشدند. علماء هم با ايشان هم مجلس و همدم شدند و با آنان خوردند و نوشيدند. خداوند دلهاي برخي را بر برخي بد كرد، و بر زبان داود و سليمان و عيسي پسر مريم ، آنان را نفرين نمود...
در اين هنگام كه اين را فرمود تكيه زده بود، پس نشست و گفت :
نه! به آن كسي سوگند كه جانم به فرمان او است ( به چنين مصيبتي گرفتار و ماندگاريد) تا آنگاه كه آنان را به سوي حق برميگردانيد...
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از حذيفه - رضي ا لله عنه - روايت است كه گفته است : رسول خدا صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَاله وَ سَلَّمَ فرموده است :
(والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر , أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه , ثم تدعونه فلا يستجيب لكم) ... [6]
بدان خدائي سوگند كه جانم در دست قدرت او است . ( يا كه مردمان را) به كارهاي نيك دستور ميدهيد و ( آنان را) از كارهاي زشت باز ميداريد، يا اينكه خداوند هر چه زودتر به عذاب خويش گرفتارتان خواهد كرد، و آنگاه او را به فرياد خود ميخوانيد و به شما پاسخ نخواهد داد...
از عرس پسر عمير? كندي روايت است كه گفته است: رسول خدا صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَاله وَ سَلَّمَ فرموده است :
(إذا عملت الخطيئة في الأرض كان من شهدها فأنكرها كمن غاب عنها , ومن غاب عنها فرضيها كمن شهدها) ... [7]
وقتي كه در زمين بزهكاري ميشود، كسي كه آن را مي بيند و از آن ناخشنود ميشود، همچون كسي بشمار است كه آن را نديده است . و كسي كه آن بزهكاري را نديده باشد، ولي از انجام آن خشنود است ، همچون كسي بشمار است كه آن را ديده است و ( پسنديده است ) ...
از ابو سعيد خدري روايت است كه گفته است : رسول خدا صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَاله وَ سَلَّمَ فرموده است:
(إن من أعظم الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر) ... [8]
از جمل? بزرگ ترين جهادها، سخن دادگرانه اي است كه در نزد شاه ستمگري گفته ميشود...
از جابر پسر عبدالله روايت است كه گفته است : رسول خدا صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَاله وَ سَلَّمَ فرموده است:
(سيد الشهداء حمزة . و رجل قام إلى سلطان جائر, فأمره ونهاه, فقتله) ... [9]
سرور شهيدان حمزه است . و همچنين كسي است كه در مقابل شاه ستمگري به پاخيزد و او را به كارهاي شايسته فرمان دهد و از كارهاي ناشايست باز دارد، و شاه او را ( بدين سبب ) بكشد...
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احاديث بيشمار ديگري در اين باره وجود دارد كه همه و همه بيانگر اين نشان در جامع? اسلامي بوده و ضرورت آن را براي جامع? اسلامي تأكيد ميدارند. اين احاديث رهنمود بزرگ و تربيت مكتبي سترگي را دربر دارند، و در كنار نصوص قرآني توش? فراواني براي ما مسلمانان هستند، ولي ما از ارزش و حقيقت چنين زاد و ذخيره اي غافل و بي خبريم![10]
اينك به بخش دوم آي? نخستين اين مجموعه برميگرديم:
(وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ) ...
اگر اهل كتاب (مثل شما به چنين برنامه و آئين درخشاني ) ايمان بياورند براي ايشان بهتر است ( از باور و آئيني كه برآنند. ولي تنها عدّ? كمي ) از آنان با ايمانند و بيشتر ايشان فاسق (و خارج از حدود ايمان و وظائف آن) هستند ...
اين سخن ، اهل كتاب را براي ايمان آوردن ترغيب و تشويق ميكند. چه ايمان براي آنان چيز خوب و پسنديده اي است . براي ايشان ، هم در اين دنيا سودمند است ، به علّت اينكه آنان با داشتن ايمان از تفرقه نجات مي يابند، و از دست داد و فرياد و و جنجالي كه در جهان بينيهاي اعتقادي خود داشتند و دارند و هميشه ايشان را به تعدّد شخصيّت گرفتار و از استقلال شخصيّت محروم ميكند رها ميسازد. زيرا كه اينگونه جهان بينيهائي ناتوان از آن است كه پاي? نظام اجتماعي زندگي ايشان بشود، و طرحها و پروژه هاي اجتماعي آنان براساس آن پايه گذاري گردد، و بر مبناي آن استوار و بردوام بماند. قوانين و مقرّراتي كه اساس آن چنين سر و صداها و فرياد و جنجالها باشد، گافي بدين سو و آن سو چمان و لرزان ، و گاهي در هوا آويزان و سرگردان است ، بسان هرگونه نظام اجتماعي كه بر اساس عقيدتي شامل و فراگير، و بر تفسير كاملي از هستي ، و هدف از وجود انساني ، و مقام انسان در
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گستر? اين جهان ، استوار و پايدار نباشد ... ايمان هم در آن دنيا براي ايشان سودمند و نافع است ، چه آنان را از سرنوشتي كه در انتظار ناباوران و بي دينان است ، محفوظ و مصون ميدارد.
همچنين اين بخش از آيه، بيانگر حال آنان است و از حق اشخاص صالح و نيكوكارشان چيزي نمي كاهد:
(مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ) ...
( عدّ? كمي ) از آنان با ايمانند و بيشتر ايشان فاسق ( و خارج از حدود ايمان و وظائف آن ) هستند...
گروهي از اهل كتاب ايمان آوردند و اسلام را پذيرفتند و نيكو بر راستاي آن رفتند. از جمله: عبدالله پسر سلام ، اسد پسر عبيد، ثعلبه پسر شعبه، و كعب پسر مالك ... آي? قرآني در اينجا به اينان به اختصار اشاره ميكند، و آيه اي كه بعداً ميآيد، به تفصيل از آنان سخن ميگويد. ولي بيشتر اهل كتاب از دين خدا بدر رفتند، از آنجا كه به عهد و پيماني كه خدا با پيغمبران بسته بود وفا نكردند. عهد و پيماني كه بر اساس آن مي بايست هر پيغمبري از پيغمبران به پيغمبري كه بعد از او ميآيد ايمان بياورد و وي را ياري دهد. اهل كتاب از دين خدا بدر رفتند: چرا كه تسليم اراد? آفريدگاري نشدند و نپذيرفتند آخرين پيغمبر از غير بني اسرائيل برگزيده شود، و قبول نكردند كه از اين پيغمبر، پيروي و اطاعت كنند، و قضاوت و داوري را به پيش آخرين شريعت الهي ببرند، و بر خط فرمان شريعتي روند كه خداوند بزرگوار آن را براي هم? مردمان خواسته است و روانه فرموده است !
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از آنجا كه برخي از مسلمانان در مدينه هنوز با يهوديان آنجا روابط و وابستگيهاي گوناگوني داشتند، و از آنجا كه يهوديان تا آن زمان از نيروي ظاهري اعم از نيروي رزمي و قدرت اقتصادي برخوردار بودند و برخي از مسلمانان حساب اين چيزها را ميكردند و شكوهي از آنان پيش چشم ميداشتند، خداوند اراده فرموده كه شأن و مقام اينگونه فاسقان و سركشان از خط فرمان يزدان را از نظر مسلمانان بيندازد و عظمت و شكوه كاذبشان را از زواياي دل آنان بزدايد، و بديشان حالي كند كه فاسقان به سبب كفر و بزهكاريها و نافرمانيها و دسته دسته و فرقه فرقه شدنشان ، و بالأخره خواري و مذلّتي كه خداوند بر آنان گماشته است و بهر? ايشان كرده است، ماهيّت ضعيف و بنيه ناتواني دارند و آن قدرها هم نيرومند نيستند كه بظاهر مينمايند و شما مي انگاريد:
(لَنْ يَضُرُّوكُمْ إِلا أَذًى وَإِنْ يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الأدْبَارَ ثُمَّ لا يُنْصَرُونَ (111)
ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ أَيْنَ مَا ثُقِفُوا إِلا بِحَبْلٍ مِنَ اللَّهِ وَحَبْلٍ مِنَ النَّاسِ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ الأنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ (112))...
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آنان هرگز نميتوانند به شما زياني ( ژرف و پردامنه ) برسانند مگر آزار مختصري ( كه اثر چنداني برجاي نميگذارد) و اگر با شما بجنگند پشت كرده و پاي به فرار مي نهند، سپس ياري نميشوند ( و نصرت و پيروزي را فراچنگ نميآورند، مادام كه شما امر به معروف و نهي از منكر داشته باشيد) . آنان هر كجا يافته شوند ( مُهر) خواري بر ايشان خورده است ، مگر ( اينكه از روش ناپسند خود دست بردارند و در اعمال خويش تجديد نظر كنند و) با پيمان خدا ( يعني رعايت قوانين شريعت ) و پيمان مردم ( يعني رعايت مقرّرات همزيستي مسالمت آميز، خويش را از اذيت و آزار در امان دارند و از مساوات حقوقي و قضائي برخوردار گردند) و آنان شايست? خشم خدا شده اند و (مُهر) بيچارگي بر ايشان خورده است . چرا كه آنان به آيات خدا كفر ميورزيده اند و پيغمبران را به ناحق ميكشته اند ( و هر كس هم در هر عصر و زماني په چنين كارهائي دست يازد و اعمال ننگين گذ شتگان را بپسندد جزاي او همين خواهد بود) . اين ( جرأت بر گناهان بزرگ، ناشي از استمرار گناهان كوچك بود و) به سبب سركشي ( از فرمان خدا) و تجاوز ( از حدود شريعت يزدان ) ميباشد...
بدين وسيله خداوند پيروزي و فرجام خوشي را براي مؤمنان تضمين ميفرمايد. تضمين صريح و بي پرده اي كه نصيب آنان ميشود هر جا كه با چنين دشمناني و بدسگالاني روياروي و درگير شوند، به شرط اينكه مسلمانان دو دستي به آئين خود بچسبند و با يقين كامل به پروردگارشان متوسّل شوند:
(لَنْ يَضُرُّوكُمْ إِلا أَذًى وَإِنْ يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الأدْبَارَ ثُمَّ لا يُنْصَرُونَ (111)) ...
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آنان هرگز نميتوانند به شما زياني ( ژرف و پردامنه ) برسانند مگر آزار مختصري ( كه اثر چنداني برجاي نميگذارد) و اگر با شما بجنگند پشت كرده و پاي به فرار مي نهند، سپس ياري نميشوند (و نصرت و پيروزي را فراچنگ نميآورند، مادام كه شما امر به معروف و نهي از منكر داشته باشيد) ...
ضرر زياد و زيان ژرف و ريشه داري را به شما نميرسانند. و زيان و ضرري كه ميرسانند آنگونه نيست كه جبران ناپذير باشد و به هستي گروه مسلمانان لطم? سنگيني برساند و از روي زمين نابودشان گرداند ... بلكه اذيّت و آزار عارضي و ناپايداري است كه در كارزار روي مينمايد و دردي است كه با گذشت ايّام ميگذرد ... هرگاه با مسلمانان در جنگ روبرو شوند، سرانجام شكست ميخورند و در رزم بر مسلمانان پيروز نميشوند، و كسي در برابر مؤمنان ياريشان نميدهد و از دست آنان رهايشان نميسازد ... اين بدان سبب است كه: "ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ" ... "بر آنان (مُهر) خواري خورده است "... و سرنوشت ايشان روشن گشته است . آنان در هر سرزميني خواري مي بينند و ايشان را از اين خواري و مذلّت جز پيمان خدا و پيمان مسلمانان نميرهاند. هنگامي كه به زير فرمان و پيمان مسلمانان درآيند، جانشان و مالشان محفوظ ميماند، و جز از راه حق خونشان ريخته نميشود و دارائيشان خورده نميشود، و پرند? امن و امان همچون ساير مردمان بر آنان نيز بال ميگستراند ... يهوديان از آن زمان تا به حال جز در ممالك اسلامي امن و امان به خود نديده و مز? صلح و صفا نچشيده اند. ولي در قبال اين خوبي، يهوديان دركر? زمين با كسي آن دشمنانگي روا نديده اند كه در حق مسلمانان روا ديد ه و بدسگالي انديشيده اند! ... "وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ" ... "و آنان با ( كوله باري از) خشم خداي برگشته اند"... گوئي كه از كوچشان بر ميگردند و اين خشم را بردوش ميكشند: "ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ" ...
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"و بر آنان ( مُهر) خواري خورده است" ... اين خواري به زواياي درونشان سرك كشيده است و در كنج انديشه و احساسشان كمين كرده است و در تار و پود وجودشان زندگي سر داده است . هم? آن چيزهائي كه گفتيم ، بعد از نزول اين آيه بوقوع پيوست . هر جنگي كه ميان مسلمانان و اهل كتاب در گرفته است ، خداوند پيروزي را در آن نصيب مسلمانان كرده است ، مادام كه آنان بر دين خود ماندگار، و به عقيد? خود پاي بند و استوار، و برنام? الهي را در زندگي خود پابرجاي نموده و بر راستاي آن رفته اند. و دشمنانشان خواري و پستي ديده اند، مگر آنكه در ساي? مسلمانان زير سلط? ايشان زيسته باشند، يا اينكه مسلمانان از آئين خود دست كشيده باشند.
قرآن علّت اين قضا و قدري را كه بر يهوديان رفته است و بر آنان واجب گشته است ، بيان ميدارد. زيرا كه اين علّتي است همگاني ، و ممكن است آثار و پي آمدهاي آن دامنگير هر قوم و گروهي شود، هر اندازه هم آنان ادعاي دين و دينداري داشته باشند، اين علّت ، گناه و معصيت و تعدّي و تجاوز است :
(ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ الأنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ) ...
اين بدان سبب است كه آنان به آيات خدا كفر ميورزيده اند و پيغمبران را به ناحق ميكشته اند ( و هر كس هم در هر عصر و زماني به چنين كارهائي دست يازد و اعمال ننگين گذشتگان را بپسندد جزاي او همين خواهد بود) اين (جرأت بر گناهان بزرگ، ناشي از استمرار گناهان كوچك بود و) به سبب سركشي ( از فرمان خدا) و تجاوز ( از حدود شريعت يزدان ) ميباشد...
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كفر ورزيدن به آيات خدا - خواه با انكار آنها، يا حكميّت و داوري نبردن بدانها و عدم اجراء آنها در واقعيّت زندگي - و كشتن به ناحق انبياء و كشتن كساني كه در ميان مردمان به عدل و داد مي نشينند و آنان را به دادگري مخوانند – همانگونه كه در آي? ديگري از سوره آمده است - و نافرماني و عصيان و تعدّي و تجاوز ... هم? اينها موجب خشم خدا و سبب شكست و خواري و پستي ميگردند ... همين چيزها هم است كه امروزه در نواحي مختلف و از هم پاشيده و پراكند? سرزمينهاي مسلمانان در كر? زمين به وفور از فرزندان ايشان سرميزند و موجب بدبختي و خواريشان ميگردد. مسلمان زادگاني كه خويشتن را به ناحق مسلمان مينامند!... همين كارهاي زشت و رسواگرانه است كه مسلمانان ، امروزه به خداي خود تقديم ميدارند و در عوض همان مي بينند كه خداوند نصيب يهوديان فرموده و بديشان رسانده است كه شكست و خواري و زبوني است ... اگر كسي از آنان بگويد: چرا ما اگر مسلمان باشيم، در جهان پيروز ميگرديم ؟ چنين كسي پيش از اينكه چنين سخني را بگويد بنگرد كه : اسلام چيست ، و مسلمانان كيستند؟ سپس زبان به سخن بگشايد!
به خاطر رعايت انصاف با گروهي اندك ولي نيكو و گزيده اي از اهل كتاب ، روند گفتار برمي گردد و ايشان را جدا و مستثني ميكند و مقرّر ميدارد كه اهل كتاب همه برابر و يكسان نيستند. بلكه در ميانشان مؤمناني وجود دارند. هنگامي كه روند قرآني حالي را كه ايشان با خدايشان دارند به تصوير ميكشد، مي بينيم كه همان حالي است كه مؤمنان راستين دارند، و وقتي كه پاداشي را به تصوير ميزند كه آنان در پيشگاه خدا دارند، همان پاداشي است كه صالحان و شايستگان دارند:
لَيْسُوا سَوَاءً مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ يَتْلُونَ آيَاتِ اللَّهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ (113)
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يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ (114)
وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ (115)) ...
آنان همه يكسان نيستند. گروهي از اهل كتاب ( به دادگري خاسته اند و بر حق ) پابرجايند و در بخشهائي از شب - در حالي كه به نماز ايستاده اند - آيات خدا را ميخوانند و به خدا و روز رستاخيز ايمان دارند و ( مردمان را) به كار نيك ميخوانند و از كار زشت باز ميدارند و در انجام اعمال شايسته و بايسته بر يكديگر سبقت مي گيرند، و آنان از زمر? صالحانند. و آنچه از اعمال نيك انجام دهند ( هدر نميرود و بي پاداش نمي ماند و) از ثواب آن محروم نميگردند، و خداوند آگاه از ( حال و احوال ) پرهيزگاران است ...
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اين تصوير گويا و روشني از مؤمنان اهل كتاب است . ايمان راستين و ژرف و كامل و شاملي آورده اند، و به حقيقت به صف مسلمانان پيوسته اند و در راه نگهباني از اين آئين سخت به تلاش و تكاپو ايستاده اند... به خدا و روز رستاخيز ايمان آورده اند و به وظائف و تكاليف ايمان بر پاي خاسته اند، و نشان امّت اسلامي را كه بدان پيوسته اند تحقق بخشيده اند - بهترين امّتي كه به سود مردمان آفريده شده است - و مردمان را به انجام نيكي ميخوانند و از بدي باز ميدارند... بالأخره سراپاي وجودشان شيفته و شيداي خير و خوبي گشته است و نيكي و نيكوكاري را هدف اصلي قرار داده و در راه رسيدن بدان با ديگران مسابقه ميدهند و سعي دارند بر همگان پيشي گيرند. بدين منظور به خيرات و حسنات ميكوشند و براي سبقت در آن بر ديگران ميجوشند. اين است كه اين گواهي آسماني گوش جان را نوازش ميدهد و ميفمايد كه آنان از زمر? صالحان و شايستگانند. و به دنبال آن اين مژد? راستين بديشان داده ميشود كه حقي از آنان ضايع نميگردد و پاداششان از ميان نميرود. همراه با چنين گواهي آسماني و مژد? راستين ، اشاره ميشود به اينكه : خداوند سبحان ميداند كه آنان از زمر? پرهيزگارانند.
اين تصوير در مقابل ديدگان مشتاقان با چنين گواهي و چنين مژده اي بالا كشيده ميشود، تا هركس كه خواهان آن نور تابان و درخشاني است كه در افق درفشان خود در تلألؤ است و چشمها را به سوي خود خيره كرده است ، تكاني بخورد و به خود آيد و آن را در زواياي وجودش پرتو افكن كند.
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اين از يك سو، در سوي ديگري كافرانند. كافراني كه اموال و اولادشان سودي بديشان نميرساند، و انفاق و بذل و بخششهايشان در اين جهان ، نفعي به حالشان ندارد و در آخرت چيزي هيچگونه سودي بديشان نميرساند و از عذابشان نميرهاند. چرا كه چنين انفاق و بذل و بخششهائي با خطّ خير ماندگار و استوار، نخوانده است ، و پيوندي نداشته است . خيري كه از ايمان به خدا بر ميجوشد، و با جهان بيني واضح و آشكار، و هدف ثابت و استوار در راهي به پيش ميرود كه به خدا مي پيوندد. خيري ماندگار است كه با دست ايمان ، محض رضاي يزدان باشد، و الّا هرگونه خيري جهشي ناپايدار و كنشي ناماندگار است و كششي است كه با دست هوي و هوس ، بدين سو و آن سو چرخانده و گردانده ميشود، و برابر اصل روشن و معلوم و مفهومي انجام نميگرد، و مطابق برنام? كامل و شامل و راست و درستي صورت نمي پذيرد.
(إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلا أَوْلادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (116)
مَثَلُ مَا يُنْفِقُونَ فِي هَذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَثَلِ رِيحٍ فِيهَا صِرٌّ أَصَابَتْ حَرْثَ قَوْمٍ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ فَأَهْلَكَتْهُ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ (117)) ...
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بيگمان اموال و اولاد كساني كه كفر ورزيده اند ايشان را بهيچوچه از ( كيفر و عذاب ) خدا نميرهاند ( و كوچكترين سودي به حالشان ندارد) و آنان دوزخيانند و در آنجا جاودانه ميمانند. مَثَل آنچه كافران در اين جهان ( در راه خوشگذراني و جاه طلبي و كسب قدرت و شهرت ، و حتّي آنچه كه در راه خيرات و حسنات ) بذل و بخشش ميكنند همانند سرماي سختي است كه به كشتزار قومي اصابت كند كه ( با كفر و معاصي ) بر خود ستم كرده اند، و آن را نابود سازد. و خداوند ( با هدر دادن اعمالشان ) بر آنان ستم ننموده است و بلكه خودشان ( با ارتكاب پلشتيها و زشتيها) به خويشتن ستم روا ميدارند...
اين حقيقت در صحنه اي بدينگونه زنده ترسيم ميشود. صحنه اي كه لبريز از حركت و حيات است همانگونه كه روش تعبيري زيباي قرآني است .
اموال و اولادشان ، آنان را از عذاب خدا نميرهاند، و فديه و تاواني براي رهائي از عذاب سودمند نمي افتد و ايشان را از آتش دوزخ نجات نميدهد ... آنان ياران آتشند، و هر آنچه را كه از دارائي خود مي بخشند و انفاقش ميكنند، هدر ميرود و بيسود ميشود، حتّي آن چيزي را هم كه به گمان خود در راه خير صرف ميكنند، اين چنين است. زيرا كه خير وقتي خير است كه با ايمان پيوند داشته باشد و از ايمان برجوشد ... البته تعبير قرآني به شيو? تعبير ما نيست، بلكه صحن? زنده اي از آن را به تصوير ميكشد كه گوئي حيات دارد و مي جنبد.
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هنگامي كه مي نگريم ، خويشتن را بناگاه در برابر كشتزاري مي يابيم كه به بار نشسته است و آماد? محصول است . كشتزار واقعي و به تمام معني است . طوفاني وزيد ن ميگيرد. طوفان سرد و يخبندان و سوزاني!... با سرماي سختي كه دارد اين كشتزار را ميسوزاند[11]... واژه ها همسان گداخته هائي ، به شدّت به بيرون پرتاب ميشوند، و با آواي رسا طنين انداز ميگردند و معني لازم را به تصوير ميزنند، و بناگاه سراسر كشتزار نابود و تباه جلوه گر ميشود و صحن? دلخراش آن دريغا و فسوساي ما را بر مي انگيزد.
لحظه اي بيش نميگذرد كه همه چيز در آن پايان ميگيرد.
خرابي و ويراني به غايت ميرسد. در يك چشم بهم زدن هم? كشتزار، زار و نزار فرو مي تپد. اين مثل چيزي است كه كافران در اين دنيا آن را مي بخشند - گرچه به ظاهر آنچه مي بخشند در راه خير بوده و نيك باشد - و مَثَل نعمتهائي است كه دارند، از قبيل : فرزندان و دارائي . هم? اينها به فنا ميرود و نيستي مي پذيرد، بدون آنكه متاع و كالاي حقيقي شوند و پاداشي به دنبال داشته باشند.
(وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ) ...
و خداوند ( با هدر رفتن اعمالشان ) بر آنان ستم ننموده است و بلكه خودشان ( با ارتكاب پلشتيها و زشتيها) به خويشتن ستم روا ميدارند...
زيرا كه اين آنان بودند كه از پذيرش برنامه اي شانه خالي كردند كه هم? خوبيها و نيكيها را جمع ميآورد و آنها را در كانالي ميريزد و به راستاي راست و درست و استوار و ماندگاري كه به خدا مي پيوندد، تبديلشان ميسازد. برنامه اي است كه از هدف معيّني برخوردار، و انگيز? روشن و راه معلومي دارد... اين برنامه به دست جهش ناگهاني ، و خواست ناشناخته ، و تصادف ناسنجيده اي كه حساب و كتاب ثابت و درستي ند ارد، سپرده نميشود.
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آنان كساني هستند كه براي خويشتن نفرت و ضلالت و گسيختگي از رشت? استوار و دراز يزداني را خواسته اند و در انتخاب آن كوشيده اند. بدين سبب هم? كردارشان برباد رفته است ، حتّي آن چيزي هم كه ظاهراً خير و نيكي است ، اين چنين سرانجام بد فرجامي دارد. وقتي كه مزرع? اعمالشان بيحاصل ميگردد و ويراني همه جاي آن را فرا ميگيرد، و اموال و اولادشان سودي بديشان نميرساند و بيفايده ميماند... در اين كار ستمي از سوي خدا بديشان نشده و نرفته است . چرا كه اين ستم خودشان است كه به خودشان ميشود و دود بيداد خودشان است كه به چشمانشان فرو ميرود. مگر نه آن است كه خودشان بدبختي و پريشاني براي خود خواسته اند و اين راه را با اختيار خود در پيش گرفته اند؟!
بدين منوال روشن ميشود كه هيچگونه پاداشي در برابر بذل و بخششي، و هيچگونه ارج و ارزشي براي كردار و كنشي وجود ندارد مگر آنكه به برنام? ايمان پيوند داشته ، و مگر آنكه انگيز? آن ايمان باشد ... اين خداوند است كه اين را ميفرمايد و مقرّرش ميدارد و در مقابل آن انسان حق ندارد لب به سخن بگشايد و كوچكترين حرفي بزند. در برابر اين قول و قرار، كي انسانهاي بي مقدار جرأت سخن دارند؟! در اين باره هيچكس جسارت جدال و ستيز به خود نميدهد، مگر آنان كه بدون دانش و هدايت و كتاب روشنگر لب به سخن ميگشايند و نادانسته دربار? آيات خدا، به مجادله و مباحثه مي پردازند.
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در نيم? اوّل پايان درسي كه هم اينك ادامه دارد، دربار? انحرافي كه در رفتار و كردار اهل كتاب وجود دارد، توضيحي داده ميشود. از مغالطه و سفسطه اي كه در مجادله و مباحث? آنان نهفته است ، سخن ميرود، سوء نيّت و قصد بدي كه ميخواهند در حق مسلمانان به مرحل? اجراء در آورند ، آشكار و رسوا ميشود. مسلمانان رهنمود ميگردند به اينكه به وظائف و تكاليف خود برخيزند، بدون آنكه از مجادله كنندگان منحرف و فاسق واهمه اي به خود راه دهند، و توجّهي بديشان داشته باشند... در نيم? دوم اين درس و در نهايت اين مقطع دور و دراز سوره بطور كلّي، به گروه مسلمانان هشدار داده ميشود كه از دشمنان ماديگراي خود، دوستان صميمي برنگزينند و آنان را محرم اسرار نكنند و ايشان را بر مصالح و رازهاي خويش امين ندانند، چرا كه آنان دشمن كساني هستند كه ايمان آورده اند. اين هشدار و تحذير به شكل گسترده و جاودانه به ميان ميآيد، و پيوسته مصداق آن را در هر زمان و مكاني خواهيم ديد. شكلي كه اين قرآن زنده ، آن را ترسيم كرده است ، ولي پيروان اين قرآن ، از آن غافل مانده اند. از اين غفلت ، چه بلاها و آزارها و خواريها ديده اند و هنوز هم مي بينند:
(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ لا يَأْلُونَكُمْ خَبَالا وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الآيَاتِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ (118)
هَا أَنْتُمْ أُولاءِ تُحِبُّونَهُمْ وَلا يُحِبُّونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الأنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ (119)
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إِنْ تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِنْ تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ (120)) ...
اي كساني كه ايمان آورده ايد از غير خود محرم اسرار برنگزينيد: آنان از هر گونه شرّ و فسادي در حق شما كوتاهي نمي كنند. آنان آرزوي رنج و زحمت شما را ( در دل ) دارند ( و پيوسته در انتظار آنند. نشانه هاي ) دشمنانگي از دهان آنان آشكار است ، و آنچه در دل دارند بزرگتر است (از بدسگاليهائي كه ظاهر ميسازند) . ما نشانه هائي را ( كه بتوان با آنها دشمن را از دوست باز شناخت ) براي شما بيان كرديم اگر اهل عقل و درايت هستيد. هان ! ( اي مؤمنان ) اين شما هستيد كه آنان را ( به خاطر قرابت يا صداقت يا مودّت ) دوست ميداريد و ايشان شما را ( به خاطر تعصّب ديني خود) دوست نميدارند، و شما به هم? كتابهاي ( آسماني ) ايمان داريد ( امّا آنان به كتاب آسماني شما ايمان ندارند) . و وقتي كه با شما برخورد ميكنند ( براي گول زدنتان به دروغ ) ميگويند: ايمان آورده ايم. امّا هنگامي كه تنها ميشوند از شدّت خشم بر شما سر انگشتان خود را به دندان ميگزند. بگو: با (درد همين ) خشمي كه داريد ( بتركيد و) بميريد، بي گمان خداوند از آنچه در درون سينه ها مي گذرد آگاه است . اگر نيكي به شما دست دهد ( و نعمتي همچون پيروزي و غنيمت بهر? شما گردد) ناراحت ميشوند. و اگر (در برابر اذيت و آزارشان ) بردباري كنيد و ( از دوستي با ايشان ) بپرهيزيد، حيله گري ( و دشمنانگي خائنان?) آنان به شما هيچ زياني نميرساند (چه) شكّي نيست خداوند بدانچه انجام ميدهند احاطه دارد ( و قادر به دفع نقشه هاي خائنانه و نيرنگهاي اهريمنان? ايشان از شما است) ...
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اين تصويري است كه هم? خطوط و نشانه هايش كامل است و بيانگر تفكّرات و انديشه هاي درون و شواهد و علائم بيرون، و احساسات باطني و انفعالات ظاهري ، و حركات و سكنات رفت و برگشت آدمي است . نمايش اين تصوير را هم امروز و هم فردا دربار? كساني كه پيرامون مسلمانان بوده و به بدسگالي ايشان نشسته اند عيان مي بينيم. دشمنان مسلمانان به هنگام قدرت و شوكت مؤمنان ، مودّت و محبّت ميكنند و خويشتن را به دوستي ميزنند. ليكن هر انديشه و هر عضوي نشان ميدهد كه دروغ ميگويند. مسلمانان فريب ظاهرشان را ميخورند و بر آنان اعتماد ميكنند و مهر و محبّت ميورزند. امّا ايشان جز پريشاني و تباهي و رنج و مشقّت مسلمانان را نميخواهند و در كار اذيّت و آزارشان آني از پاي نمي نشينند و دائماً بر سر راهشان خار مي پاشند و هر وقت فرصتي بديشان دست دهد به دسيسه و نيرنگ مي پردازند.
*
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ترديدي نيست اين تصويري را كه قرآن كريم بدين شگفتي ترسيم كرده است ، پيش از هركس منطبق بر اهل كتابي است كه در مدينه در جوار مسلمانان ميزيستند. همچنين اين تصوير، ترسيم كنند? شكل برجسته و روشني از خشم نهاني است كه آنان نسبت به اسلام و مسلمانان در دل نگاه ميداشتند و در فرو خوردن آن ميكوشيدند. همچنين تصويري است از بدسگالي و بدنهاديي كه در سينه هايشان در جوش و خروش بود و از بدخواهي و شرّي كه براي مسلمانان ميخواستند و سعي در پنهان كردن آن روا ميداشتند. در همين حال برخي از مسلمانان گول اين چنين دشمناني را مي خوردند، و نسبت بديشان محبّت و مودّت مينمودند و دوستي ميورزيدند و آنان را امين اسرار گروه مسلمانان ميدانستند و ناگفتنيهايشان را بديشان ميگفتند و از ميانشان محرمان اسرار و ياران و دوستاني را برمي گزيدند، و از فرجام بد اين افشاء اسرار نمي هراسيدند ... لذا چنين روشنگري و پرهيزي بيامد و گروه مؤمنان را از حقيقت كار بياگاهانيد و ايشان را از نيرنگ دشمنان سرشتيشان ، هوشيار و باخبر گردانيد. دشمناني كه هرگز مخلص و يكرنگ براي آنان نمي شدند و مودّت و محبّت و دوستي و همدمي مسلمانان كينه هايشان را از دلهايشان نمي زدود ... اين روشنگري و پرهيز هم تنها براي دوره اي از ادوار تاريخ نيامده و مقصور و محدود به مدّت زمان مشخّصي نمي باشد. بلكه حقيقت دائمي و هميشگي است و با واقعيّت دائمي و هميشگي همگام و همراه است ... و ما امروزه مصداق آن را در برابر ديدگانمان بي پرده و آشكار مجسم مي بينيم.
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مسلمانان از فرمان پروردگارشان غافل و بي خبرند. دستور پروردگارشان اين است كه از ميان ديگران محرمان اسرار برنگزينند. محرمان اسراري از بين مردماني كه از لحاظ ماهيّت و برنامه و وسيله ، كمتر و پائين تر از مسلمانانند. همچنين فرمان آفريدگار اين است كه مسلمانان چنين كساني را محل اطمينان ندانند و راز خويش را بدانان نگويند و با ايشان دربار? كارهاي خود مشورت نكنند ... ولي مسلمانان از اين فرمان الهي غافل و بي خبرند و توجهي بدان ندارند و براي هركاري به چنين كساني مراجعه ميكنند و درباره هر نوع كار و بار و اوضاع و احوال و سيستم و رژيم و انديشه و بينش و روش و برنامه و راه و رسم خود با آنان به شور و رايزني مي نشينند و از ايشان رهنمود ميگيرند!
مسلمانان غافل از تحذير و پرهيز خداوندگارشان هستند و كساني را به دوستي ميگيرند و بديشان مهر ميورزند كه با خدا و فرستاد? او دشمني دارند و در جنگند! مسلمانان سفر? دلهايشان را پيش چنين كساني باز ميكنند و آن چيزهائي را كه در سينه دارند بديشان ميگويند. خداوند به مسلمانان نخستين، همچنين به مسلمانان كنوني و پسين، در هر عصر و زماني و از هر طائفه و نژادي كه باشند، فرموده و ميفرمايد:
(وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ) ...
آنان آرزوي رنج و زحمت شما را ( در دل ) دارند ( و پيوسته در انتظار آنند. نشانه هاي ) دشمنانگي از دهان آنان آشكار است ، و آنچه در دل دارند بزرگتر است ( از بدسگاليهائي كه ظاهر ميسازند) ...
يزدان سبحان مي فرمايد:
(إِنْ تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِنْ تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا) ...
اگر نيكي به شما دست دهد ( و نعمتي همچون پيروزي و غنيمت بهر? شما گردد) ناراحت ميشوند. و اگر به شما بدي برسد، بدان شادمان ميگردند...
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بارها و بارها تجربه ها و آزموده هاي تلخ بر ما پس گردني ميزنند و به بناگوشهايمان سيلي مينوازند، وليكن ما از خواب غفلت بيدار نميشويم ... به كرّات و مرّات نيرنگها و كلكها را مي بينيم و توطئه و ساخت و پاختهاي بدسگالان را در جامه هاي گوناگون و به شكلهاي مختلف در مي يابيم ، ولي عبرت نمي آموزيم و پند نمي گيريم و به خود نميآئيم ... به دفعات اشتباهاً حرفهائي از دهانشان مي پرد و كينه هائي را مي نمايد كه در درون دارند و هيچگونه مهرباني و محبّتي كه مسلمانان ميورزند، آنها را از صحن? دلهايشان فرو نمي شويد و هيچگونه بزرگواري و نيكو كاري كه آئين مسلمانان به مسلمانان آموخته است و آنان در حق چنين كساني مبذول ميدارند، زنگار درونشان را نميزدايد ... با وجود اين باز هم بر ميگرديم و سفر? دلهايمان را برايشان باز مي كنيم و از بين آنان دوستاني را برميگزينيم و در زندگي و راهي كه در پيش داريم همدم و همسفرشان ميسازيم ، و اين است كه مي بازيم!... نيكوكاري ، ما را بدانجا ميكشاند، يا بهتر بگوئيم ، شكست رواني ما را بدانجا ميرساند كه در كار و بار عقيده و باورمان هم ، در حق آنان نيكي كنيم و از ياد آن صرف نظر و كناره گيري نمائيم ، و در طرز زندگيمان هم ، بديشان نيكي كنيم و برنامه زندگي خود را بر اساس اسلام بنيانگذاري ننمائيم ، و درباره تاريخ اسلاميمان هم ، بديشان لطف كنيم و بدان خيانت ورزيم و آثار برجسته و نشانه هاي نمايان آن را بزدائيم تا بدين وسيله از وقائع و رخدادهائي كه ميان گذشتگانمان و ميان اين چنين دشمناني درگرفته است كه دركمينمان نشسته و براي نابو ديمان روز شماري ميكنند، اصلاً و ابداً ذكري نشود و نامي نرود!... از اينجا است كه جزاء ما همان جزائي خواهد بود كه نصيب مخالفان فرمان خدا خواهد شد، و بر سرمان همان آيد كه بر سر كساني ميآيد كه از دستور پروردگار تمرّد مينمايند.
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از همين جا است كه خوار و ناتوان و پست ميشويم و به جاي عزّت ذلّت بهر? ما ميگردد، و به همان درد و رنجي دچار و گرفتار ميشويم كه دشمنانمان براي ما ميخواهند، و آن مي بينيم كه بدسگالانمان براي ما مسلمانان آرزو ميكنند. سختي و مشقّت ، و پراكندگي و درماندگي .
اين كتاب يزدان ، قرآن است كه همانگونه كه به مسلمانان نخستين آموخت ، به ما نيز ميآموزد كه از مكر و كيدشان خويشتن را در امان نگاه داريم ، و اذيّت و آزارشان را از خود بدور نمائيم ، و خويش را از آنچه در دلهايشان پنهان ميدارند و گداخته هايش نا خود آگاه بر زبانشان ميدود و از دهان? دهانشان به بيرون پرت ميشود، محفوظ و مصون داريم تا از شرّ شرار? شرارت و نيرنگشان نجات يابيم :
(وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ) ...
و اگر (در برابر اذيت و آزارشان) بردباري كنيد و (از دوستي با ايشان) بپرهيزيد، حيله گري (و دشمنانگي خائنان? ) آنان به شما هيچ زياني نميرساند (چه) شكّي نيست خداوند بدانچه انجام ميدهند احاطه دارد ( و قادر به دفع نقشه هاي خائنانه و نيرنگهاي اهريمنان? ايشان از شما است ) ...
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اگر دشمنان نيرومندند، مسلمانان بايد بردباري و پايداري و اراد? آهنين در برابر نيرومنديشان از خود نشان دهند، و اگر راه خدعه و نيرنگ در پيش گرفتند، مؤمنان بايد شكيبائي و خويشتنداري كنند و فرو افتادگي و خواري به خود راه ندهند. و براي پرهيز از شرّ و بلائي كه انتظار ميرود به مسلمانان برسانند، با به خاطر جلب محبّت و مودّت نادرست ايشان ، از عقيد? خود كلاً يا جزاً چشم پوشي نكنند و در نگذرند. در كنار بردباري و شكيبائي، تقوي و پرهيزگاري است . تقوي و پرهيزگاري ، يعني تنها از خدا هراسيدن ، و تنها او را در نظر داشتن و پائيدن ... اين تقوائي است كه دلها را با خدا پيوند ميدهد. آنگاه است كه دلها با كسي جز در راستاي الهي گرد نميآيند، و به رشته اي جز رشت? يزداني تمسّك نميجويند ... هنگامي كه دل با خدا پيوند يابد، هر نيروئي جز نيروي خدا را كوچك و ناچيز ميداند. اين پيوند هر چه زودتر اراد? او را استوار و ناگسستني ميدارد، تا بدانجا آن را تقويت مينمايد كه تسليم نمي شناسد و فوراً در برابر هر كس و نا كسي سر فرود نميآرد، و به خاطر نجات خود و يا كسب قدرت و عزّت ، با كسي دوستي نمي ورزد كه با خدا و رسول او سر جنگ و دشمني دارد!
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راه ، اين است: شكيبائي و پرهيزگاري ... و چنگ زدن و تمسّك به رشت? الهي . مسلمانان در سراسر تاريخ دور و درازشان ، مادام كه تنها به رشت? الهي چنگ زده باشند و برنام? يزداني را در هم? امور زند گي خود پياده كرده باشند، عزّت و قدرت ديده اند و خداوند آنان را از نيرنگ دشمنانشان محفوظ و مصون داشته است ، و بالاتر از ديگران و مقتدرتر از همگان بوده اند ... ولي وقتي كه مسلمانان در تاريخ پرفراز و نشيبشان ، به رشت? دشمنان سرشتي خود چنگ زده اند، دشمناني كه با عقيده و برنام? مسلمانان ، آشكارا و نهان مي جنگند، و گوش به سخنان آنان فرا داشته و رأي و مشورت ايشان را پذيرفته اند، و از ميان آنان محرمان اسرار و دوستان و ياران و آگاهان و رايزناني را براي خود برگزيده اند، خداوند جز شكست بهر? مسلمانان نفرموده است ، و پيوسته دشمنانشان را بر آنان پيروز كرده است و ايشان را پست و رسوا نموده است و مز? تلخ فرجام بدشان را بديشان چشانده است و به وخامت عاقبت ناگوارشان گرفتار كرده است ... سراسر تاريخ بر اين امر گواه است كه سخن خدا جاودانه است و سنّت الله نافذ و شدني است ، پس هر كه سنّت ديدني خدا را در زمين نبيند، چشمان او هرگز جز نشانهاي خواري و پستي و زبوني را نمي بيند.
*
اين درس بدين منوال پايان ميگيرد، و به همراه آن ، مقطع يكم سوره هم به پايان ميرسد. در حالي كه روند گفتار به اوج پيكار، و سرحدّ جدائي كامل و شامل خود رسيده است .
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خوب است پيش از آنكه اين درس را به پايان ببريم، حقيقت ديگري را از بزرگواري اسلام در برابر اين همه دشمني بيان داريم. اسلام به مسلمانان دستور ميدهد كه محرم اسراري از اينان برنگزينند. ولي ايشان را ترغيب و تشويق به مقابله به مثل خيانت و كينه و كراهيت و دسيسه و نيرنگ نميكند. بلكه آنچه از پيروان خود ميخواهد تنها حفاظت و حراست از گروه مسلمانان و مراقبت از صف آنان و نگهداري و نگهباني از موجودّيت ايشان است ... چيزي كه اسلام خواستار آن است تنها حفظ ذات و فقط آگاهي از خطري است كه ديگران از هر سو متوجّه امّت اسلامي مي سازند... مسلمان برابر بزرگواري اسلام با مردمان رفتار مينمايد، و با هم? آنان همان پاكي و طهارتي را مراعات ميدارد كه ويژ? اسلام است ، و دوستدار و خيرخواه همگان است . خويشتن را از مكر و كيد محفوظ ميدارد، ليكن مكر و كيد نميكند. ازكينه توزي خود را مصون ميدارد، ولي كينه توزي نمينمايد. تنها وقتي كينه توز خواهد بود كه با آئين و دينش جنگ شود، و بخواهند او را از عقيده و ايمان برگردانند، و از راه خدا و برنام? يزدانيش بدور دارند. در اين هنگام است كه از او خواسته ميشود كه بجنگد و فتنه زدائي كند و موانعي را از سر راه بردارد كه مردم را از راه خدا باز ميدارد و نميگذارد برنام? الهي در زندگي پياده شود. مسلمان براي جهاد در راه خدا ميجنگد و براي انتقامجوئي شخصي نمجنگد. به خاطر خير و صلاح مردم مي جنگد نه به خاطر كينه اي كه از كساني به دل دارد كه او را اذيّت و آزار رسانده اند. براي درهم شكستن سدّها و فرو ريختن مانعهائي مي رزمد كه بر سر راه مردم پديد آورده شده اند تا آنان را از دستيابي به خير و خوبي باز دارد، و او به خاطر عشق به سلطه و غلبه و استعمار و استثمار نمي رزمد... مسلمان براي پابرجائي سيستم راست و درستي جنگ ميكند كه همگان را در ساي? خود از عدل و داد و صلح و صفا بهره مند و متمتّع ميسازد.
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ديگر او براي نصب پرچم نژادپرستي ، و يا بناي كاخ امپراطوري نمي جنگد.
اين حقيقتي است كه نصوص بسياري از قرآن و سنّت نبوي، و تاريخ گروه مسلمانان نخستين بيانگر آنند. مسلماناني كه در زمين به راه چنين نصوصي ميرفتند و عمل ميكردند. بي گمان اين برنامه، خير و صلاح مردمان را در بردارد، و جز كساني بشريّت را از آن محروم نميدارند كه دشمن ترين دشمنان انسانند. آن كساني كه بايد بشريّت آنان را از ميان خود طرد كند و از مسند پيشوائي و رهبري خود به پائينشان كشد و تخت فرمانروائي و فرماندهيشان را سرنگون و واژگون سازد... و فقط يك بار آن را به بهترين وجه اداء كرده اند ليكن پيوسته از آنان خواسته ميشود كه چنين وظيفه اي را اداء نمايند. و جهاد تا روز رستاخيز در زير اين پرچم ، بر دوام و باقي است .
*

[1] مراد از " اسرائيل قوم اسرائيل است نه يعقوب . همچنين آنان با ارتكاب گناهان و انجام ناشايستها، چيزهائي را بر نفس خود حرام كرده اند، و تحريم آن چيزها جنب? عقاب و تنبيه ايشان را داشته است... (تفسير المراغي ، ج 2/5 و تفسير المصحف الميسّر، ص 78)... ( مترجم ) .
[2] آيه هاي 160 و 161 سور? نساء نيز مؤيد اين مطلب است . فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا. وَ ... ( مترجم )
[3] برخي معتقدند كه ابراهيم و اسماعيل كعبه را نساخته اند، بلكه به فرمان خدا تنها آن را نوسازي و تجديد بنا نموده اند ... ( مترجم )
[4] مسلم آن را روايت كرده است .
[5] ابوداود و ترمذي آن را نقل كرده اند.
[6] ترمذي آن را روايت نموده است .
[7] ابوداود آن را روايت كرده است .
[8] ابوداود و ترمذي آن را روايت كرده اند.
[9] حاكم و ضياء آن را از جابر روايت كرده اند.
[
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10] براي اطلاع بيشتر به كتاب "قبسات من الرسول" تأليف: محمد قطب ، فصل : "قَبْلَ أَنْ تَدْعُوا فَلا أُجيب" مراجعه شود.
[11] منظور از سوزاندن در اينجا سرما زده كردن است . ( مترجم )

سوره ي آل عمران آيه ي 179-121

وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (121) إِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ (122) وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (123) إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلاثَةِ آلافٍ مِنَ الْمَلائِكَةِ مُنْزَلِينَ (124) بَلَى إِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُمْ مِنْ فَوْرِهِمْ هَذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلافٍ مِنَ الْمَلائِكَةِ مُسَوِّمِينَ (125) وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلا بُشْرَى لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ وَمَا النَّصْرُ إِلا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ (126) لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنْقَلِبُوا خَائِبِينَ (127) لَيْسَ لَكَ مِنَ الأمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ (128) وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأرْضِ يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (129) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (130) وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ (131) وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (132) وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ
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وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالأرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ (133) الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ (134) وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ (135) أُولَئِكَ جَزَاؤُهُمْ مَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَجَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ (136) قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَسِيرُوا فِي الأرْضِ فَانْظُروا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ (137) هَذَا بَيَانٌ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِلْمُتَّقِينَ (138) وَلا تَهِنُوا وَلا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الأعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (139) إِنْ يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ وَتِلْكَ الأيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ وَاللَّهُ لا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ (140) وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ (141) أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ (142) وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ (143) وَمَا مُحَمَّدٌ إِلا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ
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الشَّاكِرِينَ (144) وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلا وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ (145) وَكَأَيِّنْ مِنْ نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ (146) وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلا أَنْ قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ (147) فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الآخِرَةِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ (148) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تُطِيعُوا الَّذِينَ كَفَرُوا يَرُدُّوكُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ (149) بَلِ اللَّهُ مَوْلاكُمْ وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ (150) سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ بِمَا أَشْرَكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ (151) وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الأمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ (152) إِذْ تُصْعِدُونَ وَلا تَلْوُونَ عَلَى أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ فَأَثَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ لِكَيْلا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلا مَا أَصَابَكُمْ وَاللَّهُ
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خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (153) ثُمَّ أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِ الْغَمِّ أَمَنَةً نُعَاسًا يَغْشَى طَائِفَةً مِنْكُمْ وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنْفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ يَقُولُونَ هَلْ لَنَا مِنَ الأمْرِ مِنْ شَيْءٍ قُلْ إِنَّ الأمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ يُخْفُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ مَا لا يُبْدُونَ لَكَ يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الأمْرِ شَيْءٌ مَا قُتِلْنَا هَا هُنَا قُلْ لَوْ كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمْ وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ (154) إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ (155) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا وَقَالُوا لإخْوَانِهِمْ إِذَا ضَرَبُوا فِي الأرْضِ أَوْ كَانُوا غُزًّى لَوْ كَانُوا عِنْدَنَا مَا مَاتُوا وَمَا قُتِلُوا لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (156) وَلَئِنْ قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ (157) وَلَئِنْ مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لإلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ (158) فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الأمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ (159)
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إِنْ يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلا غَالِبَ لَكُمْ وَإِنْ يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ (160) وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ (161) أَفَمَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَ اللَّهِ كَمَنْ بَاءَ بِسَخَطٍ مِنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ (162) هُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ (163) لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولا مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَ? وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلالٍ مُبِينٍ (164) أَوَلَمَّا أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَ? قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّى هَذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (165) وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ (166) وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوِ ادْفَعُوا قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالا لاتَّبَعْنَاكُمْ هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلإيمَانِ يَقُولُونَ بِأَفْواهِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ (167) الَّذِينَ قَالُوا لإخْوَانِهِمْ وَقَعَدُوا لَوْ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُوا قُلْ فَادْرَءُوا عَنْ أَنْفُسِكُمُ الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (168) وَلا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ (169) فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ
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اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ (170) يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَ? مِنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ وَأَنَّ اللَّهَ لا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ (171) الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِلَّهِ وَالرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ الْقَرْحُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَاتَّقَوْا أَجْرٌ عَظِيمٌ (172) الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ (173) فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَ? مِنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللَّهِ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ (174) إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ فَلا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (175) وَلا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَنْ يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا يُرِيدُ اللَّهُ أَلا يَجْعَلَ لَهُمْ حَظًّا فِي الآخِرَ? وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (176) إِنَّ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْكُفْرَ بِالإيمَانِ لَنْ يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (177) وَلا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لأنْفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ (178) مَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِنْ رُسُلِهِ مَنْ يَشَاءُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَإِنْ تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ (179)
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روند گفتار از پيكار مجادله و مناظره ، و توضيح و روشنگري - بدانگونه كه در قسمت پيشين سوره گذشت - به پيكار ميدان كارزار يعني جنگ اُحُد مي پردازد.
جنگ اُحُد تنها پيكار در ميدان كارزار نبود، بلكه پيكار در اندرون انسان نيز بود... پيكاري بود كه ميدان آن فراخ ترين ميدانها بود. زيرا كه اُحُد تنها گوش? كوچكي از ميدان بسيا ر وسيع و هراسناكي بود كه چنين نبرد و رزمي در آن درگرفته بود... اين ميدان ، ميدان نفس بشريّت، تفكّرات و احساسات ، آزمنديها و آرزوها، هواها و هوسها، و دافعه ها و جاذبه هاي او بطور كلّي است ... قرآن هم در اين ميدان آماده بود و اين نفس را با دقيق ترين و ژرف ترين ، و كارگرترين و شامل ترين چيزي چاره جوئي ميكرد كه رزمندگان در جنگ با آن همديگر را چاره ميسازند!
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در آغاز جنگ، پيروزي با مسلمانان بود، و بعد شكست خوردند. امّا پيروزي بزرگ به دنبال چنين پيروزي و شكستي چهره نمود... اين پيروزي، پيروزي شناخت روشن و بينش درخشاني دربار? حقائقي بود كه قرآن پرده از آنها به كنار زد، و احساسات و تفكّرات بر پاي? آنها بگون? يقين جايگزين شد، و نفسها سره و پاكيزه گشته ، و صفهاي راستين و دروغين از هم جدا گرديد. آنگاه گروه مسلمانان ، آزاد از بسياري از تاريكيهاي جهان بيني ، و نااستواري معيارها، و اين سو و آن سو گرائيدن احساسات و تفكّرات صف اسلامي ، به پيش روان شد. زيرا كه منافقان تا انداز? زيادي در صف اسلامي شناخته شدند، و نشانه هاي نفاق و دو روئي و علائم صداقت و خلوص در گفتار و كردار و انديشه و رفتار روشن گرديد، و تكاليف ايمان و وظائف دعوت بدان و پيش بردن آن واضح شد. همچنين معلوم گرديد كه مقتضي هم? اينها چه چيز و بر چه منوال است و بر آنان است كه با سلاح دانش و معرفت ، وارستگي و پيراستگي ، نظم و نظام و سر و سامان در زندگي ، اطاعت و فرمانبرداري، تنها توكّل بر خدا در هر گامي از گامهاي راه ، برگشت دادن كارها به خدا و بس در پيروزي و شكست و مرگ و زندگي و در هر كاري و در هر منش و روشي ... خويشتن را مجهّز سازند و در راه اسلام جان ببازند و بر دشمنان خدا بتازند.
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اين دستاورد بزرگي كه بعد از حوادث اُحُد، و به دنبال رهنمودهاي قرآني كه بعد از چنين وقائعي چهره نموده است ، نصيب گروه مسلمانان گشته است ، بسيار بزرگتر و ارزشمندتر از دستاوردي است كه با پيروزي و غنيمت بهر? ايشان ميشد، بدان اندازه كه قابل مقايس? با يكديگر نيستند، به فرض اينكه مسلمانان در جنگ پيروز ميشدند و غنيمت مي بردند ... چرا كه مسلمانان در آن وقت بسيار نياز بيشتري بدين دستاورد سترگ داشتند. بلكه هزار بار بيشتر از دستاورد پيروزي و غنيمت ، نيازمند چنين دستاوردي بودند ... اند وخت? ماندگاري هم كه از آن نصيب گروه مسلمانان شد و در ميان فرزندان هر نسلي از ايشان برجاي ماند، از دستاورد پيروزي و غنيمت بسي مهمتر و باقيمانده تر است . خواست آسماني خدا از اين نقص و ضعف و شلي و خيانتي كه در صف اسلامي و رزمگاه اُحُد پديد آمد، و شكستي كه از اين پديده ها سرچشمه گرفت ، خواست خدايانه اي بود كه برابر سنّت جاري و ساري خدا در جهان و بر حسب اسباب ظاهري و طبيعي خود انجام گرفته بود در آن وقت خير و بركت مسلمانان را در برداشت و به سود ايشان بود و اين امور بدان خاطر بوقوع پيوست كه مؤمنان بتوانند به چنين دستاورد بزرگي نائل شوند. دستاورد بزرگي كه از پند و عبرف ، تربيت و پرورش ، پختگي و خردمندي ، سرگي و خستگي، و نظم و ترتيب فراهم آمده بود .... هم بدان خاطر بود كه اين اند وخت? تجارب و حقائق و رهنمودهائي كه با پول قابل سنجش نيست و قيمت آن بالاتر از هر قيمتي است هر چند كه اين قيمت ، پيروزي و غنيمت باشد، براي اين امّت اسلامي در ميان نسلهاي پياپي در قرون و اعصار بماند.
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پيكار در ميدان كارزار زمين به پايان رسيد تا قرآن آن را در ميدان بزرگ خود بياغازد. ميدان نفس ، و ميدان زندگي گسترد? گروه مسلمانان . قرآن به مؤمنان همان چيزي را ارمغان داشت كه دست خدا ارمغان ميدارد. بديشان دانش و فرزانگي آموخت و بينش و آگاهي داد. آنچه خدا خواسته بود همان شد و كار برابر اراد? اقدسش چرخيد و ماي? خير زيادي شد كه به دنبال زيان و آزار و آزمايش سخت و تلخ ، نصيب مسلمانان گرديد.
شايد چيزي كه در پي نوشت قرآني بر حوادث پيكار، نگاهها را به خود جلب ميكند، گردهمآئي شگفت دو گونگي نمايش صحنه ها و رخدادها، و رهنمودهاي مستقيم و بي واسطه اي باشد كه بر اين صحنه ها و رخدادها ميتابد، و در همان حال در كنار چنين كاري رهنمودهاي ديگري به ميان آمده است كه به تزكي? نفسها و رهائي آنها از ظلمت جهان بيني نادرست ، و آزادي آنها از بند شهوتها، آزها، تاريكي كينه ها، تاريكي اشتباهها، و ضعف حرص و ولع و بُخل و طمع و آرزوهاي نهان در زواياي دل و روان ، مربوط ميگردد.
شايد هم چيزي كه بيش از پيش جلب توّجه ميكند گفتاري باشدكه - به هنگام ذكر پي نوشت جنگي - دربار? ربا و نهي از آن به ميان آمده است ، و همچنين سخني باشد كه از شوري و تمسّك بدان رفته است ، با وجود اين هم? دشواريهاي ظاهري نتائج بدي كه جنگ به دنبال داشته است .
گذشته از اينها، ماي? شگفت ، فراخي پهنه اي است كه برنامه قرآني در نفس بشريّت و در زندگي انسانيّت فرا گرفته است ، و همچنين تعدّد نقاط حركتي است كه قرآن در آن دو براي خود جا باز كرده است و از آن خط سيرها به سوي كشور درون يعني نفس و كشور بيرون يعني زندگي، آهسته و آرام گام بر ميدارد و ماي? تكامل عجيب آنها ميشود.
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امّا كساني كه با سرنوشت اين برنامه ربّاني آشنايند، بهيچوجه از چنان دو گونگي و فرا خي گستره و تدا خل و تكاملي به شگفت نمي افتند. چرا كه ميدانند پيكار رزمي در حركت اسلامي ، تنها پيكار با اسلحه و اسبان و مردان و توشه و تجهيزات و طرح نقشه هاي جنگي نيست و بس ... اين چنين كارزاري جزئي است و گسيخته از كارزار بزرگي نيست كه در جهان درون و در جان نظام اجتماي مسلمانان درميگرد ... پيكار اسلامي پيوند محكم و ناگسستني با صفاي درون و خلوص و وارستگي و آزادگي آن از بندها و غلهائي دارد كه شفّافيّت درون را از ميان برده و صفاي آن را ميگيرد و نميگذارد دل به سوي خدا رود و فرمان او شنود. همچنين پيكار اسلامي پيوندي محكم با اوضاع و احوال اجتماعي و قوانين و مقرّراتي دارد كه زندگي گروه مسلمانان مطابق برنامه استوار يزدان ، بر آن پابرجا ميگردد. برنام? ربّانيي كه مبني بر شوري نه تنها در سيستم حكو متي بلكه در هم? زواياي زندگي است ، و بر نظام تعاوني نه نظام ربوي استوار است . تعاون و ربا هم در هيچ نظامي با يكديگر جمع نميشوند!
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قرآ ن به دنبال پيكاري كه - چنانكه گفتيم - تنها پيكار در ميدان جنگ نبود، بلكه پيكاري بود در ميدان بزرگتري كه ميدان نفس بشريّت و ميدان زندگي واقعي است ، به اصلاح حال گروه مسلمانان پرداخت . بر اين اساس بود كه به ربا واپس نگريست و ناپاكش ديد و از آن نهي كرد. نگاهي هم به فرو خوردن خشم و گذشت از مردمان و احسان و انفاق و بذل و بخشش انداخت ، و پاكي ازگناهان با طلب آمرزش آنها از يزدان ، و بازگشت به آستان خداوند رحمان ، و عدم اصرار بر گناهان را وارسي كرد و هم? آنها را ماي? رستگاري انسان و خشنودي پروردگار سبحان ديد و مؤمنان را به انجام آنها خواند. به رحمت خدا هم كه در رحمت رسول الله صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَاله وَ سَلَّمَ و دل نرم و مهربانش نسبت به مردم نمودار است ، نگاهي بينداخت و به مسلمانانش شناخت . اصل شوري را نيز وارسي كرد و در دشوارترين اوقات مقرّرش فرمود و متمسّكان بدان را ستود. امانتداري را بررسي و آن را ماي? نجات از نادرستي و ستم قلمداد فرمود. در پايان آنچه در آيات پي نوشت بر جنگ نازل گرديد، به بذل و بخشش و پرهيز از بخل و تنگچشمي نگاهي بينداخت و جزو كردارهاي پسنديده و خصال حميده اش شناخت .
قرآن هم? اينها را وارسي نمود و در معرفي آنها بذل توجه كرد. زيرا كه آنها خمير ماي? آمادگي گروه مسلمانان براي پيكار در دائر? معني وسيع خود بود. دائر? فراخي كه پيكار رزمي را در چهارچوب خود ميگيرد و تنها بدان هم اكتفاء نميكند. پيكار براي آمادگي كامل جهت پيروزي بزرگ. پيروزي برنفس و شهوات و آزها و كينه ها، و پيروزي در استقرار بخشيدن به معيارها و ارزشها و اوضاع و احوال صحيح و درستي درگستر? زندگي جامع? گسترد? انسانها.
(1/398)



قرآن به هم? اينها نگريست تا بدين وسيله اشاره كند به وحدت اين عقيده در روياروئي با هستي بشريّت و هم? تكاپوها و تلاشهائي كه دا رد، و هم? آ نها را به محور يگانه اي برگرداند. محور عبادت خدا، و عبوديّت خدا، و با حسّاسيّت و تقوي بدو گرائيدن و رو به آستانش كردن . همچنين اشاره كند به وحدت برنام? خدا در حفاظت و مراقبتي كه در هر حالي از احوال بر هستي بشريّت دارد. و اشاره نمايد به پيوندي كه در ساي? اين برنامه ميان هم? اين احوال موجود است . بالاخره اشاره كند به وحدت نتايج نهائي هم? تلاشهائي كه انسان دارد و تأثير هر حركتي از حركات نفس ، و هر بخش از بخشهاي قوانين منظمي كه در اين نتايج نهائي نهفته است .
در اين صورت چنين رهنمودهاي فراگيري از پيكار بركنار نيست . چه نفس در پيكار جنگي پيروز نميشود مگر آنگاه كه در پيكارهاي فكري و خلقي و قانوني پيروز گردد. كساني كه در جنگ "اُحُد" به هنگام برخورد دو گروه مؤمن و كافر، پاي به فرار نهادند بر اثر برخي از گناهاني كه مرتكب شدند، شيطان آنان را از جاي لغزاند. كساني كه در پيكارهائي كه به همراه پيغمبران ميجنگيدند و پيروز ميشدند افرادي بودند كه پيكار را از استغفار از گناهان و پناه بردن به خدا و تكيه زدن بر تكيه گاه استوار و پايدارش آغاز ميكردند. پس در اين صورت پاكيزگي از آلودگيهاي گناهان و تمسّك به يزدان و برگشت به آستان با عظمت خداي سبحان ، از جمل? ساز و برگ پيروزي بشمارند و از ميدان رزم نه بركنارند! دور انداختن سيستم ربوي و چنگ زدن به سيستم تعاوني نيز از زمر? ساز و برگ پيروزيند، و جامع? تعاوني از جامع? ربوي به پيروزي نزديكتر است . فرو خوردن خشم و گذشت از مردم هم جزو ساز و برگ پيروزي است . تسلّط بر نفس نيروئي از نيروهاي پيكار است ، و ضمانت اجتماعي و مهرورزي به هم در جامع? بخشايشگر و بزرگوار هم نيروي مؤثر و بس سودمند است .
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همچنين از آغاز تا به انجام سياق كلام ، حقيقت قضا و قدر خدا و برگشت هم? امور بدو، حقيقتي از حقائقي بوده است كه روند گفتار بر آن تكيه داشته است ، و پيوسته تصحيح برّنده و قاطعان? جهان بيني در اين باره مورد نظرش بوده است . اين از يك سو، از سوي ديگر در همان وقت ، سنّت خدا بر آن رفته است كه عواقبي كه گريبانگير انسانها ميشود و بهر? آنان ميگردد، مترتّب بر تلاش و تكاپو، خطا و اشتباه، راستي و درستي ، فرمانبرداري و سركشي ، و چنگ زدن به برنامه و كوتاهي در آن باشد. با وجود اين ، مردمان تنها پرده اي آويزان در جلو قدرت يزدان ، و ادات و ابزار مشيّت سبحان و قضا و قدري از قضا و قدر رحمان بشمارند كه خداوند متعال هر آنچه بخواهد از اين راه پديدش ميآورد و به انجامش ميرساند.
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آنگاه در پايان به گروه مسلمانان اعلام ميشود كه پيروزي بهيچوجه در دست ايشان و از آن آنان نيست ، بلكه اين اراد? خدا است كه از لابلاي جهاد ايشان براي اجراء قضا و قدر يزدان خودنمائي ميكند و پاداش آنان بر خدا است . چيزي از نتايج پيروزي در هم? زمين از آن ايشان نيست ، و وقتي كه خداوند اراده فرمود و پيروزي را نصيب آنان كرد، اين به خاطر ايشان نيست . بلكه به خاطر هدفهاي بزرگتري است كه خداوند ميخواهد كه انجام بپذيرند. شكست نيز چنين است . وقتي كه شكست برابر جريان سنّت خدا، و برابر اعمالي همچون تقصير و تفريطي كه از گروه مسلمانان سر ميزند رخ خواهد داد، به منظور هدفهائي به وقوع مي پيوندد كه خداوند طبق حكمت و دانش خويش آن را مقدّر و معيّن فرموده است تا وقوع آن ، وسيل? تشخيص انسانها، تميّيز صفها، ظهور حقائق ، استواري ارزشها، پابرجائي معيارها، و پديداري سنتهاي خدا، براي كساني شود كه چشم باز و بينش خاص دارند. در نظر اسلام ، پيروزي جنگي يا سياسي و يا اقتصادي، هيچگونه ارج و ارزشي ندارد مادام كه اين پيروزيها بر اساس برنام? ربّاني د ر امر چيرگي بر نفس ، غلب? بر هوي و هوس ، و استقرار حاكميّت حقيقتي نباشد كه خداوند ميخواهد زندگي مردمان بر مبناي آن بگردد و بچرخد. تا هر نوع پيروزي به خاطر خدا و ياري برنام? الله بوده، و هرگونه تلاشي در راه پروردگار و خدمت به برنام? آفريدگار باشد. در غير اين صورت ، هر نوع پيروزي تنها پيروزي جاهليّتي بر جاهليّت ديگر بشمار است و در آن خير و صلاح زندگي و مردمان وجود ندارد. خير و خوبي وقتي چهره مينمايد كه پرچم حق به خاطر خود حق برافراشته شود. حق هم يكي بيش نبوده و تعدد پذير نيست . حق تنها برنام? ربّاني است ، و در اين جهان حقّي جز آن وجود ندارد.
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پيروزي حق نيز ممكن نيست ، مگر اينكه پيش از هر چيز، حق درگستر? نفس بشري، يعني ميدان درون ، و در پهن? نظام زندگي واقعي ، يعني ميدان بيرون، به پيروزي كامل خود برسد. و همچنين نفس از خود گذشتي داشته و فداكاريش از درون برجوشد و از آزمنديها و آرزوپرستيها و كثافت كاريها و كينه توزيهاي خود چشم بپوشد و از قيدها و بندها و غُلها و زنجيرهايش بدر آيد و خويشتن را قربان رضاي حق نمايد. وقتي هم نفس از اين بارهاي سنگين و كمر شكن و بندهاي زمخت و مرد افكن رها شد و آزادانه به سوي خدا بال و پر زد، و آنگاه كه از نيرو و ابزار و اسباب خويش دست كشيد، تا آنها را ناديده انگارد و هم? كارها را به خدا واگذارد، و بعد از بكار بردن تاب و توان و حركت و تلاشش در راه انجام وظيفه اش ، امور را همه و همه به دست قدرت خدا سپارد و بدو توكّل دارد، و آنگاه كه برنام? خدا را در هم? كارها بكار برد و زمام اختيار امور به دست آن سپرد و حاكميّت را از آن چنين برنامه اي شمرد، و استقرار حاكميت برنامه ربّاني هدف اصلي تلاش و پيروزي نفس شد ... هنگامي كه هم? اينها انجام پذيرفت آن وقت است كه پيروزي در پيكار رزمي يا سياسي يا اقتصادي ، برابر معيار خدا و در ترازوي سنجش الله ، پيروزي بشمار ميآيد. در غير اين صورت، هر نوع پيروزيي پيروزي جاهليّت بر جاهليّت است ، و در پيشگاه خدا ارجي و ارزش ندارد!
بر اين اساس بود كه چنان دوگونگي و چنان فراگيري در پي نوشت پيكاري پديدار شد كه در جنگ اُحُد در آن ميدان فراخ درگرفت. ميدان فراخي كه ميدان كارزار تنها گوشه اي ازگوشه هاي فراوان گستر? پهناور آن بشمار است .
*
(1/402)



پيش ازآنكه به عرض? چنان پي نوشت قرآني بر رخدادهاي كارزار بپردازيم، بجا است وقائع را خلاصه كنيم و چكيد? روايتهاي سيره را بيان داريم ، تا موارد پيروها و مواضع رهنمودها را چنانكه بايد بدانيم، و روش تربيتي خداوند رحيم توسّط قرآن كريم را در مدّ نظرداشته باشيم و وقائع و حوادث را در پرتو آن وارسي و بررسي كنيم .
مسلمانان در جنگ بدر پيروز شدند. پيروزي كاملي كه با توجّه به ظروف و شرائطي كه در آن روي داده است ، بوي معجزه ميدهد. خداوند با دست مسلمانان ، پيشوايان كفر و سران ضلالت قريش را هلاك فرمود. يكي از اين سردستگان ، ابوسفيان پسر حرب بود. او بعد از رهسپار شدن بزرگان قريش در بدر به ديار نيستي ، شروع به تحريكات و گردآوري مردمان براي جنگ با مسلمانان و گرفتن قصاص و تاوان از مؤمنان كرد. كارواني كه كالاهاي بازرگاني قريشيان را با خود داشت از معركه سالم بدر رفته بود و به چنگ مسلمانان نيفتاده بو د. مشركان بر اين همداستان شدند كه كالاهاي چنين كارواني را برا ي جنگ با مسلمانان بكارگيرند و ويژ? مصرف آن كنند.
ابوسفيان نزديك به سه هزار نفر از قريشيها و هم پيمانهاي خود و از احبشيها[1] را جمع كرد و در ماه شوّال سال سوم هجري آنان را سان داد. زنانشان را هم با خودشان آوردند تا جنگجويان از آنان دفاع كنند و براي حمايت از ايشان فرار نكنند. آنگاه ابوسفيان لشگريان را به سوي مدينه رهسپار كرد و در نزديكي كوه اُحُد رحل اقامت افكند.
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رسول خدا صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَاله وَ سَلَّمَ با ياران خود به شور و رايزني نشست و دربار? اينكه از مدينه بيرون بيايند يا در آنجا بمانند به مشورت پرداختند. رأي مبارك او بر اين بود كه از مدينه خارج نشوند و در آنجا سنگربندي كنند و در پناه آن خود را محفوظ دارند. اگر لشگريان كفر به مدينه آمدند، مسلمانان در سركوچه ها با آنان بجنگند و زنان از بالاي بامها به دفاع خيزند.[2] عبدالله پسرابي - سردست? منافقان - با اين رأي موافقت كرد. گروه بيشماري از اصحاب كه بيشتر آنان جواناني بودند كه جنگ بدر از دستشان بدر رفته بود و نتوانسته بودند در آن شركت كنند، شتاب كردند و خواستار بيرون رفتن از مدينه شدند و بر پيغمبر صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَاله وَ سَلَّمَ در اين باره پافشاري نمودند. تا بدانجاكه اين رأي به عنوان رأي همگان تلقّي و قلمداد گرديد. پس پيغمبر صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَاله وَ سَلَّمَ پا شد و به خانه اش - خان? عائشه - رفت و زره خود را پوشيد و به پيش ياران برگشت، و حال آنكه آنان از رأي خود برگشته بودند، و گفتند: ما پيغمبر را وادار به بيرون شدن كرديم! آنگاه بدو عرض نمودند: اي رسول خدا صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَاله وَ سَلَّمَ اگر ميخواهي در مدينه بماني، چنين كن . پيغمبر صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَاله وَ سَلَّمَ فرمود:
(ما ينبغي لنبي إذا لبس لأمته أن يضعها حتى يحكم الله بينه وبين عدوه ... ) .
هيچ پيغمبري را نسزد هنگامي كه زره خود را پوشيد آن را از تن بدر آورد، تا وقتي كه خداميان او و ميان دشمنش داوري مينمايد ( و كار را يكسره ميكند) ...
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با اين فرموده ، درس بزرگ پيغمبري را بر آنان خو اند. بدانان فهماند كه شوري وقت خاص خود دارد. هنگامي كه وقت آن پايان گرفت ، هنگام? اراده و پيشتازي و توكّل بر خدا فرا ميرسد. ديگر جاي تفكير و ترديد نيست ، و رايزني مجدّد و گرايش بدين آراء و ميل بدان آراء پايان ميگيرد... امور به سوي اهداف به حركت در ميايد و خدارند بعد از آن آنچه بخواهد ميكند.
رسول خدا صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَاله وَ سَلَّمَ در خواب ديده بود كه در شمشيرش درزي است ، و گاوهائي سربريده ميشوند، و او دستش را به زره محكمي فرو برده است ... درز شمشيرش را به مردي تأويل فرمود كه از اهل بيت او به مصيبتي دچار ميگردد. و گاوها را به گروهي از يارانش تأويل فرمود كه كشته ميشوند. و زره را به مدينه تأويل فرمود ... لذا او فرجام جنگ را ميديد، ولي با اين وجود سيستم شوري را اجراء ميكرد، و سيستم حركت بعد از شوري را مي پسنديد ... او ملّتي را تربيت
ميكرد، و ملّتها با حادثه ها تربيت مي پذيرند و از اندوخت? تجربه هائي سود ميگيرند كه حادثه ها از آنها زائده مي شوند... او قضا و قدر خداوندي را به مرحل? ظهور ميرسانيد، قضا و قدري كه حواس او متوجّه آن بود و دل او آويز? آن . پس او برابر موقعيّتهاي چنين قضا و قدري راه ميرفت و هانگونه كه دل به خدا رسيده وي احساس آن را داشت ، به جلو گام برمي داشت.
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رسول خدا صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَاله وَ سَلَّمَ همراه با هزارنفر از ياران خود بيرون آمد و ابن امّ مكتوم را عهده دار امامت نماز براي كساني كرد كه در مدينه مانده بودند. هنگامي كه به وسط راه ميان مدينه و احد رسيدند، سردست? منافقان ، عبدالله پسرابي همراه با يك سوم لشكريان برگشت و گفت : او سخن مرا نمي پذيرد، و به سخن نوجواناني گوش فرا ميدهد! عبدالله پسر عمرو پسر حرام - پدر جابربن عبدالله - به دنبال ايشان راه افتاد و سعي كرد آنان را از اين تصميم باز دارد و ايشان را با تشويق و ترغيب برگرداند. بدين منظور بديشان گفت : بيائيد در راه خدا بجنگيد، يا به دفاع بنشينيد. گفتند: اگر ميدانستيم كه ميجنگيد برنمي گشتيم ! پس آنان را رها كرد و بديشان ناسزا گفت :
گروهي از انصار به پيغمبر صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَاله وَ سَلَّمَ پيشنهاد كردند كه از هم پيمانان يهود خو د درخواست مدد و ياري كند. پيغمبر نپسنديد، زيرا جنگ ، جنگ ايمان و كفر بود و يهوديان را بدان چه كار؟ مدد و ياري از سوي باري در ميرسد هنگامي كه راست و درست بدو توكّل جست ، و دلها خالصانه به آستان? او رود، و رها از هر چيز و پيوسته بدو شود. آنگاه فرمود:
(من رجل يخرج بنا على القوم من كثب؟ ... ) .
چه كسي ميتواند ما را از ( لابلاي ) تپّه ها به سوي قوم ( قريش ) برد؟ ...
يكي از انصار پيغمبر و ياران را رهنمود كرد. پيغمبر آنان را در درّه كوه اُحُد و دامن? مرتفع آنجا جاي داد و پشت به كوه احد كرد و دستور داد تا او فرمان جنگ ندهد، به جنگ مبادرت نكنند.
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هنگامي كه صبح شد آماد? جنگ گرديد و لشكريان را كه هفت صد نفر بودند براي جنگ صف آرائي كرد. پنجاه نفر سواره بودند. عبدالله پسر جبير را بر تيراندازان گماشت كه پنجاه نفر بودند، و بدو و به يارانش دستور داد كه موضع خود را ترك نگويند و در آنجا بمانند، اگر چه پرندگان را ببينند كه دارند لاش? سپاهيان را مي ربايند. آنان در پشت سر لشكريان بودند و بدانان فرمان داد كه پيكانهاي خود را به سوي دشمنان نشانه روند تا بدسگالان نتوانند از پشت سر بديشان حمله ور شوند.
رسول خدا صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَاله وَ سَلَّمَ دو زره پوشيد. پرچم را به مصعب پسر عمير داد. ميمنه و ميسره را به زبير پسر عوام ، و منذر پسر عمرو سپرد. در آن روز نوجوانان را سان ديد و هر كسي را كه كوچك شمرد از جنگ ممانعت فرمود. از جمله : عبدالله پسر عمرو، اسامه پسر زيد، اسيد پسر ظهير، براء پسر عازب، زيد پسر ارقم ، زيد پسر ثابت، عرابه پسر اوس ، و عمرو پسر حزام ... و نوجواناني را كه توانا ديد اجاز? رزم عطاء فرمود. از جمله : سمره پسر جندب، و رافع پسر خديج ، كه هر دو پانزده ساله بودند.
قريشيها كه سه هزار نفر بودند براي جنگ صف آرائي كردند. دو صد نفر سواره بودند. خالد پسر وليد را در ميمنه ، و عكرمه پسر ابوجهل را در ميسر? لشكر استقرار دادند.
رسول خدا صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَاله وَ سَلَّمَ شمشير خود را به ابودجانه سماك پسر خرشه داد، كه پهلوان دليري بود و در هنگام? جنگ به خود ميباليد.
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نخستين كسي كه ازكافران پاي به ميدان رزم نهاد، ابو عامر فاسق بود. او " راهب" نام داشت و پيغمبر صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَاله وَ سَلَّمَ وي را "فاسق" ناميد. او در جاهليّت رئيس قبيله اوس بود، و هنگامي كه اسلام به مدينه گام نهاد سخت به تنگ آمد و از غصّه اندكي مانده بود كه دق كند، و آشكارا با رسول خدا صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَاله وَ سَلَّمَ دشمنانگي نمود، و از مدينه كوچيد، و به پيش قريشيها رفت و ايشان را بر ضدّ پيغمبر صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَاله وَ سَلَّمَ تحريك و ترغيب كرد و به جنگ با او برانگيخت. بديشان وعده داد كه اگر قريشيها با محمّد صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَاله وَ سَلَّمَ جنگ كنند، قوم او يعني اوسيها به سويش ميآيند و از او فرمانبرداري و پيروي مينمايند. لذا او نخستين فردي بود كه به رزمگاه شتافت و قوم خود را ندا داد و خويشتن را بديشان معرّفي كرد. بدو پاسخ دادندكه : اي فاسق چشمت روزگار خوشي نبيند! پس گفت : به قوم من بعد از من شرّ و بلائي رسيده است ! آنگاه به سختي با مسلمانان جنگيد.
هنگامي كه جنگ درگرفت ، ابودجان? انصاري رشادت فوق العاده اي از خود نشان داد، و او ، طلحه پسر عبيدالله، حمزه پسر عبدالمطلب ، علي پسر ابوطالب، نصر بسر انس ، و سعد پسر ربيع هنگامه بپاكردند و غرور آفريدند... غلبه در آغاز روز با مسلمانان بود و مومنان كافران را دروكردند. تا آنجا كه هفتاد نفر از رؤساء و بزرگان ايشان را كشتند، و دشمنان خدا پاي به فرار نهادند و پشت كردند و تا كنار زنان گريختند. رعب و وحشت به حدّي بر دشمن مستولي شد كه حتّي زنان هم دستپاچه گرديدند و هراسان راه گريز در پيش گرفتند!
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وقتي كه تيراندازان شكست كافران و گريز آنان را ديدند، مواضع خود را ترك كردند كه رسول خدا صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَاله وَ سَلَّمَ بديشان دستور داده بود كه بهيچوجه آنجاها را ترك نگويند! ولي آنان سنگرها را ترك كرده فرياد برآوردند: اي مردم ، غنيمت ! غنيمت ! رئيس آنان عهدي راكه رسول خدا صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَاله وَ سَلَّمَ از ايشان گرفته بود به يادشان انداخت . ولي گوش نكردند و گمان بردند كه مشركان ديگر برنميگردند! اين بود در پي غنيمت راه افتادند، و شكاف احد را خالي گذاشتند!
بدين هنگام خالد فرصت را غنيمت شمرد و خويشتن را بدانجا رساند و با سواره نظام كافران به تاخت و تاز پرداخت و شكاف را خالي يافت و آن را گرفت و از پشت برمسلمانان يورش برد. شكست خوردگان مشركان هم وقتي كه خالد و سواران را ديدند كه فراز را بر مسلمانان گرفته اند، ايشان هم از نشيب به سوي مسلمانان روي آوردند و از هر سو آنان را احاطه كردند!
جنگ واژگون گرديد و گردون? آن به زيان مسلمانان چرخيد. صف مسلمانان دستخوش هرج و مرج شد، و پريشاني و هراس بر آنان مستولي گرديد. چه كسي چشم به راه چنين بلاي ناگهاني و هولناكي نبود. كشت و كشتار بسيار گرديد كساني كه شهادت بر آنان نوشته شده بود به فوز آن رسيدند. مشركان خويشتن را به رسول خدا صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَاله وَ سَلَّمَ رساندند. او يكه و تنها مانده بود و ياران كمي كه از انگشتان دست بيشتر نبو دند درخدمتش جنگيده بودند تا كشته شده بودند. چهر? پيغمبر صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَاله وَ سَلَّمَ زخمي شد و دندان پيشين طرف راست آروار? پايين او شكست . كلاهخود بر سرش خرد گرديد. كافران آن اندازه به سويش سنگ انداختند تا بر پهلو افتاد و به گودالي از گودالهائي افتاد كه ابوعامر فاسق آنها راكنده بود و روي آنها را پوشانده و دام مسلمانان كرده بو د. دو حلقه از حلقه هاي كلاهخود به گونه اش فرو رفت .
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در ميان? اين خو ف و هراسي كه مسلمانان را در برگرفته بود، يكي فرياد برآورد: محمد كشته شد ... اين صدا قيامتي به پاگرد و اندك نيروئي را كه در تن مسلمانان مانده بود به يغما برد. شكست خورده و گريزان به عقب برگشتند و بگونه اي شكست خوردند كه دستشان به جنگ نميرفت . نا اميدي و خستگي تاب رزم از آنان گرفته بود! هنگامي كه مردم راه گريز در پيش گرفتند، انس پسر نضر رضي الله عنه نگريخت . او به عمر پسر خطاب و طلحه پسر عبيدالله كه به همراه عده اي از مهاجران و انصار بودند و خود را گم كرده و دستپاچه شده بودند، رسيد و گفت : چرا از پاي نشسته ايد؟ گفتند: رسول خدا صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَاله وَ سَلَّمَ كشته شده است .گفت : بعد از او زندگي به چه دردتان ميخورد؟ پس برخيزيد و در راه همان چيزي بميريد كه رسول خدا صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَاله وَ سَلَّمَ در راه آن مرد. سپس به سوي كافران رفت و در راه به سعد پسر معاذ رسيد و بدو گفت : اي سعد بوي دلاويز بهشت به مشام ميرسد! من از سوي احد بوي بهشت استشمام ميكنم! پس به نبرد پرداخت تاكشته شد ... اثر هفتاد و چند ضربه بر تن او ديده شد، و كسي او را باز نشناخت مگر خواهرش كه او را از روي دندانهايش شناسائي كرد. رسول خدا صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَاله وَ سَلَّمَ به سوي مسلمانان آمد. نخستين كسي كه توانست او را در زير كلاهخود بشناسد كعب پسر مالك بود. با صداي بلند فرياد زد: اي گروه مسلمانان ، مژده باد شما را، اين رسول خدا صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَاله وَ سَلَّمَ است ! پيغمبر با دست اشاره كرد كه : ساكت باش. مسلمانان دور و بر او گرد آمدند، و در خدمت او به سوي درّه رفتند. در ميانشان ابوبكر و عمر و حارث پسر صم? انصاري و جز آنان بودند ...
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هنگامي كه از كوه بالا ميرفتند، رسول خدا صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَاله وَ سَلَّمَ به ابي پسر خلف رسيد كه سوار بر اسبش به نام عو د بود، و در مكّه بدين اسب علوفه ميداد و ميگفت : سوار بر اين اسب ، محمّد را ميكشم . هنگامي كه رسول خدا، اين سخن را شنيد فرمود: اگر خدا بخواهد، من او را خواهم كشت ... وقتي كه پيغمبر او را ديد رمحي را از حارث گرفت و با آن به سوي دشمن خدا نشانه رفت و به ترقو? او زد. همچون گاو به فرياد آمد، و شك نكرد كه كشته شده است . بلي همانگونه شد كه قبلا رسول خدا صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَاله وَ سَلَّمَ فرموده بود. در راه برگشت مرد و نفرين برد!
ابوسفيان بالاي كو ه رفت و فرياد زد: آيا محمّد در ميان شما است ؟ رسول خدا صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَاله وَ سَلَّمَ فرمود: بدو پاسخ ندهيد. باز فرياد برآورد: آيا پسر ابوقحافه به همراه شما است ؟ بدو پاسخ ندادند. باز فرياد زد: آيا عمر پسر خطاب با شما است ؟ باز بدو پاسخ ندادند. او تنها از اينان پرسيد، و آنگاه خطاب به قوم خودگفت : شما اينان را نابود كرده ايد. عمر نتوانست خويشتنداري كند، و گفت : اي دشمن خدا، آناني راكه نام بردي زنده اند، خداوند بر جاي گذاشته است آنچه را كه ماي? ناخوشايندي تو است ! ابوسفيان گفت : در ميان كشتگان مثله اي شده است كه من بدان دستور نداده ام ، هر چند كه از آن ناراحت نيستم ! ... سخنانش اشاره به كردار زشتي داشت كه همسرش هند دربار? پيكر حمز ه - رضي الله عنه - انجام داده بو د. او بعد از كشته شدن حمزه به دست وحشي ، شكمش را ازهم دريد و جگرش را بيرون كشيد و آن را جويد و پس انداخت!
آنگاه ابوسفيان فريادكشيد: " أعْلُ هُبَل! ... ( اي هبل بالا برو!) .
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پس رسول خدا صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَاله وَ سَلَّمَ فرمود: آيا بدو پاسخ نميدهيد؟ عرض كردند: چگونه بدو جواب دهيم ؟ فرمود، بگوئيد: "الله اعلي و أجل "... (خدا بالاتر و والاتر است ) ... ابوسفيان گفت : " لنا العزي و لا عزي لكم " ... « ما عزي داريم و شما عزي نداريد) ... رسول خدا صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَاله وَ سَلَّمَ فرمود: آيا بدو پاسخ نميدهيد؟ عرض كردند، چگونه بدو پاسخ دهيم ؟ فرمود، بگوئيد: "ا لله مولانا و لا مولي لكم" ... ( خدا سرپرست و ياور ما است و شما را سرپرست و ياوري نيست ) ... ابوسفيان گفت : امروز روزي بود در برابر روز بدر، و جنگ را چرخشي و گردشي است . عمر گفت : ( ولي فرجام ما) يكسان نيست . كشتگانمان در بهشت و كشتگانتان در دوزخند.
هنگامي كه كارزار پايان گرفت ، كافران برگشتند. ولي مسلمانان گمان بردند كه آنان قصد رفتن به مدينه و اسيركردن اهل و عيال ) و به يغما بردن اموال ايشان را دارند. اين امر، مسلمانان را ناراحت و سراسيمه كرد. پيغمبر صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَاله وَ سَلَّمَ به علي پسر ابوطالب عليه السلام فرمود: ( قريشيان را دنبال كن ودر پي ايشان برو و ببين كه چه كار ميكنند، و ميخواهند چه كار بكنند. اگر آنان اسبها را يدك بكشند و بر شتران سوار باشند، ميخواهند به مكّه بروند. و اگر آنان بر اسبان سوار باشند و اشتران را به جلو انداخته و برانند، ايشان قصد مدينه را دارند. اگر آنان قصد مدينه را داشته باشند، به سويشان رهسپار ميشويم و در مدينه با ايشان مي جنگيم و مي رزميم) . علي پسر ابوطالب عليه السلام فرموده است : من در پي قريشيان روان شدم تا ببينم چه كار ميكنند. ديدم كه
اسبان را يدك كرده اند و بر شتران سوار شده اند و به سوي مكّه در حركت هستند.
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قريشيها در راه برگشت، همديگر را سرزنش كردند و به يكديگر گفتند كه ما كار چندان مهمي را نكرده ايم . تنها شوكت و قدرت ايشان را درهم شكسته ايم و آنگاه آنان را ترك گفته ايم ، در حالي كه سران ايشان برجايند و براي جنگ با ما خويشتن را آماده مينمايند و به تجديد قوي مي پردازند. پس بگذاريد برگرديم و دمار از روزگارشان بدر آوريم و اصلي از آنان باقي نگذاريم ... اين سخن به گوش رسول خدا صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَاله وَ سَلَّمَ رسيد. در ميان مسلمانان ندا در داد و ايشان را به روياروئي با دشمنانشان فرا خواند و فرمود: " جز كساني كه در جنگ شركت داشته اند، با ما همراه نشوند. عبدالله پسرابي گفت : من در خدمتتان خواهم بود. پيغمبر فرمود: نه . مسلمانان با اينكه زخمهاي ناجور و خوفناكي برداشته بودند پذيرفتند و گفتند: آماده و گوش به فرمانيم . جابر پسر عبدالله اجازه خواست وگفت : ا ي رسول خدا ، من دوست دارم تو در هر جنگي كه باشي، در خدمت باشم. ولي پدرم در جنگ احد مرا براي سرپرستي دختران خود در مدينه گذارد، اينك اجازه فرمائيد در خدمت باشم و بيرون بيايم. پيغمبر بدو اجازه فرمود. رسول خدا صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَاله وَ سَلَّمَ و مسلمانان در خدمت او رهسپار شدند تا به محل " حمراء الاسد، رسيدند. معبد خزاعي به پيش رسول خدا صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَاله وَ سَلَّمَ آمد. پيغمبر بدو دستور داد كه به پيش ابوسفيان برود و او را خوار دارد. در روحاء به ابوسفيان رسيد و او از اسلام آوردن معبد خزاعي خبر نداشت . بدو گفت : اي معبد چه چيز در پشت سر داري و خبر چيست؟ گفت : محمّد و پيروانش بر ضد شما يكپارچه آتش شده اند و همراه با جمعيّتي بيرون آمده اند كه تا به حال همچون جمعيّتي بيرون نيامده است . كساني كه از يارانش قبلاً با آنان نيامده اند، اينك پشيمان شده اند و به همراه آنان رهسپار گشته اند.
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ابوسفيان گفت : چه بايدكرد؟ گفت : نظر من اين است كه لشكريان را حركت دهي و از اين پشته ها بكوچي !

ابوسفيان گفت : به خدا سوگند، تصميم ما بر اين است که بر آنان بتازيم وكارشان را يكسره سازيم . گفت : به تو ميگو يم که چنين مكن ! پس لشكريان قريش از آنجا كوچيدند و به مكه بازگشتند.
ابوسفيان برخيها را ديد كه ميخواهند به مدينه بروند. به يكي از آنان گفت : آيا ميتواني پـيام مرا به محمّد برساني و در عوض وقتي که به مكه آمدي بار شتري به تو كشمش بدهم ؟ گفت : بلي. ابوسفيان گفت : به محمّد بگو ما سپاهيان را جمع آوري كرده و بر آنيم که دمار از روزگار او و يارانش بدر آريم ... وقتي كه مسلمانان تهديد او را شنيدند گفتند: خدا ما را بس و همو بهترين سرپرست است ! ديگر اين سخن آنان را به هراس نينداخت و از تاب و توانشان نكاست . سه روز منتظر ايشان ماندند. بعد از آن كه كافران از آنجا دور شدند و رهسپار مكه گشتند، آنان هم به مدينه بازگشتند.
*
اين چكيده نميتواند همه جوانب حوادث اين جنگ را در برداشته باشد و بيانگر همه مواردي بوده که مايه پند و اندرزند ... بر اين اساس است كه برخي از وقايعي را بيان ميداريم كه پيامي دارند و هدايتي مينمايند. تا تصوير كاملي از آن در ذهن نقش بندد و خطو ط اشارات نمايانتر شوند:
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عمرو پسر قميئه يکي از مشركاني بود كه خويشتن را به رسول خدا (صلي الله عليه و سلم) رسانده بودند، بدانگاه كه كار مسلمانان به سبب نافرماني تيراندازان ، زار شد و كارزار دستخوش پريشاني گرديد، و كافران پيرامون مومنان را گرفتند، و صداي : «محمّد كشته شد» فضاي پيكار را دگرگون كرد، و رشته صفوف مسلمانان را گسيخت و اراده هايشان سست گرديد. در اين آشوب و بلوائي که شكيب شكيبا برجا نميماند و فرار را بر قرار ترجيح ميداد، ام عمّاره نسيبه مازني دختر كعب براي دفاع از پيغمبر (صلي الله عليه و سلم) ميجنگيد و در برابرش پيكار بي اماني را آغازيده بود. به عمرو پسر قميئه چندين ضربه شمشير آشنا كرد. عمرو شمشيري بدو زد، ولي به سبب دو زرهي که به تن داشت محفوظ ماند و تنها شانه او بود كه زخم شديدي برداشت.
ابو دجانه رو به پيغمبر و پشت به كافران كرد و پشت خود را سپر پيغمبر نمود و پيكان ها يكي پس از ديگري به پشت بلاگردان او ميخليد و او از جاي نمي جنبيد و از پيش پيغمبر بركنار نميگرديد!
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طلحه پسرعبيدالله به تندي به جلو پيغمبر پريد و يكه و تنها در برابرش ايستاد تا بر زمين نقش بست ... در صحيح ابن جبان از عائشه روايت است که ابوبكر گفته است : وقتي که جنگ احد در گرفت ، مردمان همه از پيرامون پيغمبر (صلي الله عليه و سلم) دور شدند. نخستين كسي که بعد به سوي پيغمبر برگشت من بودم. ديدم مردي از او به دفاع مشغو ل است . به خود گفتم : بايد طلحه باشد! پدر و مادرم فدايت! بايد طلحه باشد! پدرم و مادرم فدايت ! چيزي نگذشت ابو عبيده پسر جراح به سويم دويد. داشت به سرعت ميدويد، گوئي كه پرنده است و بال گرفته است . خود را به من رساند، و هر دو به سوي پيغمبر (صلي الله عليه و سلم) شتافتيم . ديديم که طلحه در خدمتش بيهوش افتاده است . ييغمبر فرمود: «دُونَکُم أَخاکُم فَقَد اَوجَبَ» ... ( برادرتان را دريابيد، بي گمان بهشت را براي خود واجب كرد) ... به گونه پيغمبر تير زده بودند و حلقه اي از حلقه هاي كلاهخود در آن فرو رفته بود. خواستم حلقه را بيرون بياورم. ابوعبيده گفت : اي ابوبكر به خدا سوگندت ميدهم اين كار را به من واگذار. ابوعبيده تير را با دندان گرفت و براي آنكه پيغمبر (صلي الله عليه و سلم) ناراحت نشود به آرامي تير را كشيد و بيرونش آورد و يك دندان نيش ابوعبيده با آن كنده شد؟ ابوبكر گفته است . آنگاه من خواستم تير ديگر را بيرون بياورم. ابوعبيده گفت : اي ابوبكر به خدا سوگندف مي دهم ، آن را به من واگذار. او پيكان را با دندان گرفت و آرام آرام بيرونش كشيد و آن را نيز بدر آورد، و دندان نيش ديگر ابوعبيده هم كنده شد ... آنگاه رسول خدا (صلي الله عليه و سلم) فرمود: دونكم أخاكم فقد أوجب ( برادرتان را دريابيد، بي گمان بهشت را براي خود واجب كرد) ... به سوي طلحه رفتيم و به مداواي او پرداختيم . ده و اند تيري به بدنش خورده بود. علي - كرم الله وجهه - براي شستن زخمهاي پيغمبر (صلي الله عليه و سلم) آب را آورد.
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او آب بر زخمها مي ريخت ، و فاطمه - رضي الله عنها - آنها را مي شست . وقتي که فاطمه ديد خون بند نمي آيد، تكه حصيري را گرفت و سوزاند و خاكسترش را بر زخمها نهاد و خون بند آمد. مالك پدر ابو سعيد خدري ، زخم هاي رسول (صلي الله عليه و سلم) را مكيد تا آنها را پاك كرد. پيغمبر بدو فرمود: خو ن را بيرون بينداز. ولي او پاسخ داد و گفت : به خدا سوگند هرگز آن را بيرون نمي اندازم! آنگاه او رفت . پيغمبر فرمود: (من أراد أن ينظر الي رجل من أهل الجنة فلينظر الي هذا...). هر كه ميخواهد كسي از بهشتيان را ببيند، به اين ( شخص ) بنگرد ...
در صحيح مسلم آمده است که پيغمبر (صلي الله عليه و سلم) در جنگ بدر تنها ماند و فقط هفت نفر از انصار و دو نفر از قريشيها در خدمتش بودند. هنگامي كه به ا و يورش آوردند، فرمود: (من يردُّهُم عنّي فله الجنّة و هو رفيقي في الجنّة ... ) .
هركه آنان را از من براند، بهشت از آن او است و او در بهشت رفيق من خواهد بود.
يكي پس از ديگري به دفاع پرداختند و هر هفت نفر كشته شدند و جان باختند.
رسول خدا (صلي الله عليه و سلم) فرمود: ما انصفنا أصحابنا. با يارانمان دادگري نكر ديم .
آنگاه طلحه رشادت نمود تا آنان را از پيغمبر (صلي الله عليه و سلم) دور كرد. ابو دجانه هم پشت خو د را سپر پيغمبر نمود، همانگو نه که گفتيم ، تا خطر نماند و ابر غم زدود ... پيغمبر (صلي الله عليه و سلم) بر اثر بالا رفتن از كوه ، در حالي که مشركان در پي او روان و دوان بودند، سخت خسته شده بود. خواست از صخره اي بالا رود ولي به سبب خستگي نتوانست . طلحه بغل پيغمبر را گرفت و او را از صخره بالا برد. وقت نماز شد، پيغمر نشسته امام آنان گرديد و براي ايشان نماز خواند.
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همچنين از جمله رخدادهاي آن روز، امور زير است: حنظله انصاري ، ملقب به حنظله الغسيل، به سوي ابوسفيان حمله ور شد و عرصه را بر او تنگ كرد. كمي مانده بود كه كار ار را يكسره كند. بدين هنگام شدّاد پسر اسود سر رسيد و حنظله را كشت . حنظله در وقت شهادت جُنُب بود. زيرا هنگاميكه با همسرش به خلوت نشسته بود، صداي جنگ به گوشش خو رده بود و فوراً از جاي پريده و به سوي جهاد دويده بود. رسول خدا (صلي الله عليه و سلم) به يارانش خبر داد كه فرشتگان حنظله را غسل ميدهند. سپس فرمرد: از همسرش جريان كار پرسيده شود. از همسرش دراين باره سوال شد و او آنچه بود بديشان گفت!
پسر ثابت گفته است : رسول خدا (صلي الله عليه و سلم) در جنگ احد مرا براي جستجوي سعد پسر ربيع فرستاد. در ميان كشتگان ميگشتم . او را در آخرين دم واپسين يافتم . ديدم كه هفتاد ضربه رمح و شمشير و تير خورده است . گفتم : اي سعد، رسول خدا (صلي الله عليه و سلم) تو را سلام رساند، و مي پرسد كه در چه حالي هستي و چگو نه اي ؟ گفت : سلام بر فرستاده خدا (صلي الله عليه و سلم) بدو بگو : اي رسول خدا من بوي بهشت ميبويم . و به قوم من انصار بگو : شما را در پيشگاه خدا معذرتي نخواهد بود اگـر كافران بر رسول خدا (صلي الله عليه و سلم) دست يابند، و حال آنكه چشمي از چشمان شما در حدقه بگردد و به دنيا بنگرد... آنگاه جان به جان آفرين تسليم كرد!
مردي از مهاجران ، مردي از انصار را ديد كه در خون خود غلت ميخورد و سراپا خون شده است . بدو گفت : اي فلاني ، آيا دانسته اي كه محمّد كشته شده است ؟ مرد انصاري گفت : اگر محمّد كشته شده باشد، او كه پيام خود را رسانده است ، پس در راه حفظ آئينتان بجنگيد.
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عبدالله پسر عمرو پسر حرام گفته است : پيش از جنگ احد در خواب ديدم كه مبشر پسر عبدالمنذر به من ميگو يد: تو چند روز ديگر به سوي ما ميآيي . گفتم : تو در كجائي ؟ گفت : در بهشت هستم . در آنجا هر جا که بخواهيم ميرويم و ميگرديم . بدو گفتم : مگر تو در جنگ بدر كشته نشدي ؟ گفت : بلي. اما سپس زنده شدم ... اين خواب را براي رسول خدا (صلي الله عليه و سلم) بازگو كردم . فرمود: هذه الشهادة يا ابا جابر.
اي ابو جابر اين شهادت است ( و شهادت را سعادت به دنبال است ).
خيثمه - که پسرش درجنگ بدر شهيد شد - به پيغمبر عرض كرد: جنگ بدر از دستم بدر رفت ، هر چند كه به خدا سوگند سخت بدان دلبستگي داشتم ، و اين بود كه پسرم را در آن جنگ شركت دادم و قرعه شهادت به نام او در آمد و شهادت بهره اش گرديد. ديشب پسرم را در خواب ديدم . خوش و خندان و غزل خوان در ميان درختان ميوه و جويباران بهشت در گردش بود. به من گفت : حق با ما بود و هم اينك در بهشت دوست ما است ، و واقعاً بدانچه که پروردگارم به من وعده داده بود رسيدم . اي رسول خدا به خدا سوگند آرزوي همنشيني او را در بهشت دارم . سن و سالي را گذرانده و پير شده ام و استخوانهايم نازك شده اند و ميخواهم به لقاء پروردگارم برسم. پس اي فرستاده خدا دعا كن که خدا شهادت نصيب من گرداند و همنشيني سعد را در بهشت به من روابيند ... رسول خدا (صلي الله عليه و سلم) براي او دعا كرد، و او در احد شهيد شد!
عبدالله پسر جحش در آن روز دست دعا به درگاه خدا برداشت و گفت : پروردگارا! به ذات خو دت سوگندت ميدهم كه فردا با دشمنان روبرو شوم و مرا بكشند، سپس شكمم را بدرند و بيني وگوشهايم راببرند. آنگاه تو از من بپرسي که : اينها چرا است ؟ و من بگويم : به خاطر تو!
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عمرو پسر جموح لنگ بود و سخت ميلنگيد. او را چهار پسر جوان بود و در خدمت رسول خدا (صلي الله عليه و سلم) ميجنگيدند. هنگامي كه پيغمبر خواست به جنگ احد رود، عمرو خواست در خدمت او بدان سو رهسپار شود. پسرانش بدو گفتند: اي پدر، خداوند به تو رخصت عطا فرمرده است و تو معذوري ، دست از اين کار بدار و ما تو را بسنده ايم ، و خداوند تكليف جهاد را از تو ساقط نموده است . عمرو پسر جموح پيش رسول خدا (صلي الله عليه و سلم) آمد و عرض كرد: اي رسول خدا، پسرانم نميگذارند در خدمت تو بيرون شوم و به جهاد روم . به خدا سوگند، من آرزوي شهادت دارم و ميخواهم اين پاي لنگ را به بهشت ببرم و با آن در آنجا راه بروم. رسول خدا (صلي الله عليه و سلم) بدو گفت : ( خداوند تكليف جهاد را از تو ساقط فرموده است ) . و خطاب به پسرانش فرمود: اگر او را آزاد كنيد گناهي بر شما نيست ؟ شايد خداوند بزرگوار شهادت نصيب او گرداند؟ ... پس عمرو همراه رسول خدا (صلي الله عليه و سلم) براي جهاد بيرون آمد و در جنگ احد شهيد شد.
در كشاكش كارزار و آشفتگي پيكار، حذيفه پسر يمان پدرش را ديد كه مسلمانان ميخواهند او را بكشند چون او را نمي شناختند و گمان ميبردند كه از زمره مشركان است . حذيفه فرياد برآورد: اي بندگان خدا، پدرم! متوجه سخن او نشدند تا پدرش را كشتند. آنگاه حذيفه گفت : خداوند شما را ببخشايد! رسول خدا (صلي الله عليه و سلم) خواست ديه پدر حذيفه را بپردازد. ولي حذيفه گفت : ديه او را به مسلمانان بخشيدم. اين كار بر محبوبيت حذيفه در پيش پيغبر افزود.
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وحشي غلام جبير پسر مطعم ، چگونگي شهادت حمزه سيدالشهداء را در اين جنگ چنين توصيف كرده است : جبير به من گفت : اگر حمزه عموي محمّد را بكشي ، آزاد خواهي بود. بدين اميد با مردم براي جنگ بيرون شدم . من مردي حبشي بودم بگونه حبشيها رمح مي انداختم و كمتر اتفاق مي افتاد كه رمحم به خطا رود. وقتي که جنگ در گرفت و هماوردان گلاويز همديگر شدند، در اين سو و آن سو حمزه را مي پائيدم . او را ديدم كه گوئي شتر خاكسترگون است . مردمان را با شمشيرش پاره پاره ميكند، و كسي نميتواند در مقابل او بايستد. به خدا قسم براي نشانه رفتن بدو خويشتن را آماده ميكردم و گاهي پشت درختي و گاهي پشت سنگي خود را از ديد او مخفي ميداشتم و در پـي فرصت ميگشتم تا به من نزديك شود. در اين گـير و دار، سباع پسر عبدالعزي پيش از من خود را بدو رساند. وقتي که حمزه او را ديد ضربه اي به او زد و سرش را از تنش ربود. من رمح خود را به تكان و جولان انداختم و هنگامي كه دقت تمام در آن بكار بردم ، رمح را به سويش پرتاب كردم . رمح به احشاء او خورد و از ميان دو پايش بيرون رفت . خواست به سويم حمله ور شود كه از پاي افتاد. او را به حال خود گذاشتم تا مرد. سپس به كنارش رفتم و رمح خويش برداشتم و به لشگرگاه برگشتم و در آنجا نشستم . زيرا من نياز ديگري نداشتم . كار من كشتن او بود و ا و را كشتم تا آزاد شوم .
هند دختر عتبه همسر ابوسفيان بيامد و شكم حمزه را دريد و جگر او را بيرون كشيد و در دهان جويد، ولي نتوانست جگر را بخورد و آن را تف كرد.
هنگامي که رسول خدا (صلي الله عليه و سلم) پس از كارزار بر پيكر حمزه - رضي الله عنه - ايستاد، سخت متأثر و ناراحت شد و فرمود:
(لن أصاب بمثلک أبداً. و ما وقفت قطّ موقفاً أغيظ أليّ من هذا).
هرگز به مصيبتي چون مصيبت تو دچار نيامده ام . و هرگز موقعيتي خشمانه تر از اين به خود نديده ام .
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سپس فرمود: « آيا هند از جگرحمزه چيزي خورده است ؟» . گفتند: خير. فرمود:
( ما كان الله ليدخل شيئاً من حمزه في النار ) خداوند چيزي از حمزه را وارد دوزخ نميكند.
رسول خدا (صلي الله عليه و سلم) دستور فرمود كه شهداي احد در همانجا دفن شوند، و به گورستانهاي مدينه برده نشود. برخي از اصحاب ، كشتگان خود را برداشته و كوچ داده بودند. جارچي رسول خدا بانگ برآورد كه كشتگان را برگردانيد! مردم كشتگانشان را برگرداندند. پيغمبر - صلوات الله و سلامه عليه - دو يا سه نفر را در گوري دفن ميكرد، و مي پرسيد: كداميك بيشتر از قرآن ميداند؟ اگر به شخصي اشاره ميشد، او را قبلا به گور مي سپرد. عبدالله پسر عمرو پسر حرام ، و عمرو پسر جموح را در يك گور به خاك سپرد، زيرا همديگر را دوست ميداشتند. در اين باره فرمود:
(إدفنوا هذين المتحابّيـن في الدنيا في قبر واحد) . اين دو نفر را كه در دنيا دوست همديگر بودند، در يك گور به خاك سپريد.
*
اين گلچينهائي از كارزاري بود كه در آن پيروزي و شكست در كنار هم قرار گرفته است . ميان آن دو جز لحظه اي از زمان ، مخالفت با فرمان ، حركتي از روي هوس ، و نگرشي ناشي از شهوت ، فاصله نيفتاده است! كارزاري است كه در آن ، ارزشهاي عالي و افتادگيهاي داني ، نمونه هاي كمياب در تاريخ ايمان و قهرماني ، و در تاريخ نفاق و شكست ، پهلوي هم افتاده است !
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كارزار احد مجموعه اي است که پرده از حالتي از نبودن هماهنگي در صف آن روزي ، و از حالتي ، از تاريكي در انديشه برخي از مسلمانان به كنار ميزند ... اين حالت و آن حالت ، دست به دست هم دادند و برابر سنت خدا و قضا و قدرش چنين نتائجي را ببار آ وردند كه مسلمانان چشيدند، و مايه دردهاي بزرگي گرديدند كه در رأس آنها دردهائي است كه دامنگير رسول خدا (صلي الله عليه و سلم) شد و دردهائي بود كه اصحاب در آن هنگام كاملا بدان پي بردند و رنجها بردند و آن را از بدترين دردهائي شمردند كه بر سرشان رفته و گر يبانگيرشان گشته است . آنها بهاي زيادي پرداختند تا درس گرانبهائي را بياموزند، و تا اينكه خداوند دلها را بيازمايد و صفها را جدا نمايد، و تا اينكه خداوند گروه مسلمانان را براي وظيفه بزرگي که بدانان واگذا رده است آمادگي بخشد: وظيفه پيشوائي بزرگ بشريت ، و استقرار برنامه خدا در زمين ، بگونه نمونه و واقعي خود.
پس بنگريم كه قرآن چگونه با روش قرآني خود، چنين موقعيتي را مورد بررسي و وارسي قرار داده است : آيات قرآن براي داستانسرائي و نمايش ، وقائع كارزار را دنبال نميكند. بلكه هدف از بيان آنها، دنبال كردن تصوراتي است كه در نفسها پرورده و بر دلها گذشته است و اينكه انديشه ها بر چه منوالي بوده است . نصوص قرآني در صدد آن است که حوادث را مايه بيداري و روشنگري و رهنمود مومنان گرداند.
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قرآن وقايع را بگونه تاريخي و زنجيره اي ، به قصد تاريخ نگاري بيان نميدارد. بلكه براي عبرت و تربيت و نمودن ارزشهاي نهفته در فراسوي حوادث ، ترسيم نشانه هاي نفسها، خاطره هاي گذرا بر دلها، به تصوير كشيدن فضائي كه قلبها را در برگرفته است ، سنتهاي هستي اي كه بر آنها حاكم بوده است ، و اصول ماندگاري كه مقررش ميدارد ، وقائع را بيان مينمايد. بدين وسيله واقعه تبديل به محور يا نقطه مركزي اندوخته هنگفتي از احساسها و انديشه ها، نشانه ها و ويژگيها، فرآوردها و دستاوردها، و راهيابيها و رهنمودها ميگردد. روند كفار درباره كارزار مي آغازد، و قانوني پيرامون آن مي پردازد، و آنگاه برمي گردد و ديگر بار نگاهي بدان مي اندازد، و به دنبال آن به ژرفاهاي دنياي درون و زواياي دنياي بيرون فرو ميرود و در اين به گردش و در آن به كاوش دست مي يازد. اين چرخش و نگرش را بارها و بارها تكرار ميكند تا آنگاه که قصه حادثه به سر ميرسد و دريائي از معاني و رهنمودها و ارزشها و معيارها و مبادي را در بر ميگيرد كه نقل واقعه بيش از وسيله اي براي بيان آنها نبوده است و فقط و فقط جنبه نقطه مركزي داشته است و پيامها پيرامون آن نقطه گرد آمده و رد و بدل گشته است . هنگامي که آدمي به پايان داستان ميرسد مي بيند كه داستان ظروف و شرائط حادثه و فرازها و نشيبها و پشته ها و گردنه هاي سر راه را در برگرفته و بي پرده پيش چشم دل داشته است و سپس يك يك آنها را در جاي خود نمو ده است و زدوده است و برطرف كرده است بدون آنكه نفس از آن اصلا حيران و پريشان شود و احساس آشفتگي و سرگشتگي كند.
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انسان وقتي که به پهنه كارزار و حوادث گوناگون و بسيار آن نگاهي مي اندازد، و سپس به گستره پيرو قرآني و جوانبي مينگرد كه چنين پي نوشتي آن را فرا ميگيرد، مي بيند كه اين گستره از آن پهنه ، چه اندازه فراختر، در روزگاران ماندگار تر، به دلها نزديکتر، در نفسها ژرفناكتر و در پاسخ به نيازهاي نفس بشريت و حوائج گروه اسلامي در همه موقعيتهائي که در اين جولانگاه در طول گذشت سالها، و پيدايش و فرسايش نسلها، در پيش رو داشته و خواهد داشت ، تواناتر و كاراتر است ... اين پيرو از فراسوي حوادث ناپايدار، حقائق ماندگار، و از فراسوي رخدادهاي پراكنده ، مبادي و اصول مطلقه ، و از پس پر ده پديده هاي فاني و گذرا، ارزشها و معيارهاي اصيل و پايا به ارمغان مي آورد، و با صرف نظر از اعتبارات زمان و مكان ، اندوخته و پشتوانه شايسته و بايسته توشه و توان را در ضمن خود ميدارد.
نصوص قرآني اين ثمره جاويدانه را براي دلي اندوخته ميكند كه با نور ايمان بشكفد، حال در هر زمان و مكاني كه باشد... اگر خدا بخواهد، بعد از بررسي متفرق اين ثمره ، يكجا به وارسي و جمع بندي آن مي پردازيم
*
(
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و اذ غدوت من أهلك تبوّئ المؤمنين مقاعد للقتال ، و الله سميع عليم. اذ همت طائفتان منكم أن تفشلا، و الله وليّهما ، و علي الله فليتوکل المؤمنون ). * ( اي پيغمبر به ياد مومنان آور) زماني را که سحرگاهان از ميان خانواده خود بيرون رفتي و پايگاههاي جنگ را براي مسلمانان آماده كردي ( و جاي تيراندازان و جاي سواران و جاي سائر مومنان را مشخص نمودي ) و خداوند شنوا و دانا است ( و گفتگوهايتان را مي شنيد و انديشه هايتان را ميدانست ) . آنگاه كه دو طائفه ( بنوسلمه از خزرج ، و بنو حارثه از اوس ) آهنگ آن كردند که سستي ورزند ( و از وسط راه باز گردند و به جهاد نپردازند) ، ولي خداوند يار آنان بود ( و به ايشان كمك كرد تا از اين انديشه برگشتند) ، و مومنان بايد تنها بر خدا توكل كنند و بس .
سخن با برگرداندن صحنه اول كارزار و پديدار كردن آن آغاز ميشود. كارزاري که به نفسهاي مخاطبان نخستين اين قرآن نزديك بود و از خاطره هايشان محو نشده بود. آغاز كردن سخن بدين منوال ، و پديدار نمودن صحنه اول با اين نص معلوم است كه صحنه را با همه گرمي و سرزندگي خودش عودت ميدهد، و حقائق ديگري را بدان اضافه ميكند كه در فراسوي صحنه ديدني قرار دارند و صحنه ظاهري نميتواند متضمّن چنين حقائقي باشد. نخستين حقيقت از اين حقائق ، حقيقت حضور خداوند سبحان با آنان است و اينكه او مي شنود و ميداند آنچه بوده است و آنجه در ميانشان گذشته است . اين هم حقيقت اساسي بزرگي است که اسلام برنامه تربيتي خويش را بر آن استوار داشته است . حقيقتي است که هيچ دلي بر برنامه اسلامي همراه با همه زحمتها و رنجهاني كه دارد پابرجا نميماند مگر آنكه اين حقيقت با تمام نيرو و نيز با تمام سرزندگيش ، در آن جايگزين شود.
( و اذ غدوت من أهلك تبوّئ المؤمنين مقاعد للقتال ... و الله سميع عليم.(
(
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اي پيغمبر به ياد مومنان آور) زماني را كه سحرگاهان از ميان خانواده خود بيرون رفتي و پايگاههاي جنگ را براي مسلمانان آماده كردي ... و خداوند شنوا و دانا است .
در اينجا اشاره به بيرون آمدن سحرگاهان پيغمبر (صلي الله عليه و سلم) از خانه عائشه (رضي الله عنه) است كه بعد از مشورت درباره كارزار و اتخاذ تصميم بر بيرون رفتن از مدينه براي روياروئي با مشر كان در بيرون مدينه ، زره خود را پوشيده بود.... همچنين اشاره به چيزهائي دارد كه اين تصميم به دنبال داشت ، ازقبيل: سر و سامان بخثبيدن رسول خدا (صلي الله عليه و سلم) به صفها ، و دستور دادن او به تيراندازان ، اينكه جايگاههاي خويش را در كوه محفوظ دارند و از جاي نجنبند....اين هم صحنه اي بود كه بدان آشنا بودند و موقعيتي بود كه به يادش داشتند ولي حقيقت تازه اي که در آن است عبارت است از : « و الله سميع عليم » . خداوند شنواي دانا است . واي چه صحنه اي است ! خداوند در آن حاضر است! واي چه موقعيتي است ! خداوند بر آن ناظر است! واي در اين صورت چه هراسناك بايد باشد! سراسر صحنه را هراس فرا گرفته و هر گونه رايزني در آن با هراس همراه است . خوف و هراس بدان آميخته و از آن سرازير است . رازهاي صحنه براي خدا آشكار است و در پيشگاه او نمودار، او مي شنود آنچه را كه زبان ها ميگويند. و ميداند آنچه را كه دلها در خود ميدارند. پسوده دوم در اين صحنه يكم ، عبارت است از حركت سستي و ضعفي که به دلهاي دو گروه از مسلمانان خزيد، بدانگاه كه حركت خائنانه سردسته منافقان « عبدالله پسر اُبي پسر سلول » به وقوع پيوست و سه يك لشكر را از سپاه مومنان برگرداند، به خشم آنكه پيغمبر (صلي الله عليه و سلم) رأي او را نپذيرفته است و به سخن جوانان مدينه گوش فرا داده است! او از روي ريشخند گفت :
( لو نعلم قتالاً لا تّبعناكم ).
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اگر ميدانستيم كه جنگي رخ خواهد داد، هر آينه از شما پيروي ميكرديم ( و شما را تنها نميگذاشتيم !).
با اين گفتار فهماند كه دل او هنوز خالصانه منزل و مأواي عقيده نشده است ، و هنوز شخص خود، دلش را پر كرده ، و در اين سراچه ، خود دوستي بر خدا دوستي غلبه دارد، و آرزرهاي نفساني ، بر عقيده يزداني مقدم است !... عقيده اي كه تاب تحمل شركت هيچ چيزي با خود، در دل هيچ صاحبدلي ندارد، و در سراچه هاي قلوب، شريك و انبازي را تحمّل نميكند! سراچه هاي قلوب يا بايد تنها از آن عقيده باشد، و يا از آن چيز ديگري ! يا عقيده در دل دارد آشيان ، يا چيزهاي غير آن !
( اذ همت طائفتان منكم أن تفشلا، و الله وليهما، و علي الله فليتوکل المؤمنون) .
آنگاه كه دو طائفه ( بنو سلمه از خزرج ، و بنو حارثه از اوس ) آهنگ آن كردند كه سستي ورزند ( و از وسط راه باز گردند و به جهاد نپردازند) ، ولي خداوند يار آنان بود ( و به ايشان كمك كرد تا از اين انديشه بر گشتند) ، و مومنان بايد تنها بر خدا توكل كنند و بس .
اين دو طائفه - همانگونه که در حديث صحيح آمده است و از سفيان پسر عيينه روايت شده است - بنو حارثه و بنو سلمه بودند. كار عبدالله پسر ابي، و تكاني كه بر اثر آن در نخستين گام كارزار، در صف مسلمانان افتاد، بر آنان موثر افتاد. اندكي مانده بود كه پاهايشان از جاي بلغزد و سست و بي حال خويشتن را به دست زبوني سپارند. امّا لطف خدا آنان را در برگرفت و ياري الله به فريادشان رسيد و بديشان دل و جرأت بخشيد، همانگونه که اين نص قرآني خبر داده است : « و الله وليهما ». و خدا يار آنان بود.
عمر - رضي الله عنه - گفته است : از جابر بسر عبدالله شنيدم كه ميگفت : درباره ما اين آيه نازل شده است :
(
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اذ همت طائفتان منكم أن تفشلا... ) . او گفت : ما آن دو طائفه ايم ، بنوحارثه و بنوسله . ما دوست ميداشتيم كه كاش درباره آنان نازل نميشد. چرا كه خداوند فرموده است :
( و الله وليهما) .و خدا يار آنان است . ( بخاري و مسلم ) .
خداوند اينگو نه پرده از رازي از رازهاي نهان در دلها برمي دارد و آن را آشكارا ميدارد. راز نهاني که جز صاحبان آن كس ديگري بدان پي نبرده و آگاهي نيافته بود، بدانگاه كه لحظه اي به دلها خزيده و در سينه ها غوغا كرده بود. بعد از آن خداوند ايشان را از دست آن رها و آنان را از آن پشـيمان فرمود و با ولايت و مراقبت خويش ايشان را پائيد و مدد و ياري بخشيد، و دوباره به صف اسلامي پيوستند و از جاي نگسستند... خداوند چنين راز نهاني را آشكار ميسازد تا حوادث كارزار را دوباره برگرداند و وقائع و صحنه هاي آن را از نو زنده كند. سپس خاطره هاي نفسها را به تصوير بكشد و به صاحبان آنها بفهماند كه خدا با آنان حضور دارد و نهانيهاي دلهايشان را ميداند. همانگونه که خود بديشان فرموده است :
« و الله سميع عليم ». و خدا شنواي دانا است .
تا بدين وسيله اين حقيقت را تاكيد كند و آن را در حس و فهم ايشان ژرفا بخشد. آنگاه بديشان بفهماند كه چگونه نجات رخ نمود، و بدانند كه چـون ضعف و زبوني آنان را فراگيرد، و بيحالي و سستي به پيكرشان دود، كمك و ياري و رعايت و نگهداري خدايشان سر ميرسد، و در پرتو آن بفهمند هنگامي كه چيزي از اين بابت احساس كنند، به كدام سو رو كنند و به كجا پناه ببرند. بر اين اساس است كه خداوند از اين سمت آگاهشان ميسازد كه براي مومنان جهتي جزء آن سمت وجود ندارد:
(و علي الله فليتوكل المومنون). و مومنان بايد تنها بر خدا توكل كنند و بس .
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بلي بايد تنها و تنها، بگونه قصر و حصر به خدا توكل كرد و بس ... بايد مومنان تنها و تنها بر خدا توكل كنند... براي آنان - اگر واقعاً مومنند - جز اين تكيه گاه محكم ، تكيه گاه ديگري نيست .
بدين منوال در دو آيه نخستيني که قرآن به وسيله آنها صحنه كارزار و فضاي حاكم بر آن را عودت ميدهد و بار ديگر به جلو ديدگانش ميدارد، اين دو رهنمود بزرگ و اساسي را در جهان بيني اسلامي و در تربيت اسلامي مي يابيم :
« و الله سميع عليم » خدا شنواي دانا است .
(و علي الله فليتوكل ا لمومنون) . مومنان بايد تنها بر خدا توکل كنند و بس .
اين دو رهنمود سترگ را در جاي مناسب و فضاي مناسب خود مي يابيم ، آنجا كه همه آواها و پيامهاي خويش را در موعد مناسب باز مي يابند و سنجيده و هماهنگ به الهام مي نشينند، و بدانگاه كه دلها آماده دريافت و پاسخگوئي و پذيرش است ، ييامهاي خود را به دنياي درون مخابره مينمايند... از اين دو نص مقدماتي ، روشن ميشود كه چگونه قرآن با پيروها و پي نوشتهايش ، دلها را از نو زندگي مي بخشد و آنها را رهنمود و تربيت مي كند. پيروها و پي نوشتهائي که آنها را به دنبال حوادث ميآورد، در آن حال که هنوز تنور حوادث گرم گرم است ! همچنين چگـونگي روايت حوادث و رهنمودهاي قرآن و فرق آن با ديگر مصادري که گاهي حوادث را با تفصيل بيشتري هم روايت ميدارند، مشخص و معلوم ميگردد. قرآن بزرگوار با روش استوار خود، دل انسانها و زندگي ايشان را در وجهه نظر دارد و ميخواهد بدانها زندگي بخشد و به جوش و خروششان اندازد و تربيت و رهنمونشان كند... ولي مصادر ديگر هدفشان خدمت به دلهاي مردمان و زندگي آنان نيست .
*
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اين چنين سخن از كارزاري آغاز ميشود كه مسلمانان در آن با آنكه نزديك بود پيروز شوند ولي به پيروزي نرسيدند. كارزار با ترجيح اعتبارات شخصي بر عقيده از جانب منافق مشهور عبدالله پسر ابي آغاز شد. در اين حركت پيروانش كه ايشان هم اعتبارات شخصي را بر عقيده خود برتري داده بودند، از او پيروي كردند. آنگاه ضعف و زبوني اندكي مانده بود كه دو دسته شايسته از مسلمانان را فراگيرد. بالاخره كارزار با مخالفت و سرپيچي از نقشه جنگي بر اثر وارد آمدن پتكهاي طمع و آز و غنيمت به پايان رسيد! ديگـر در اين هنگام نمونه هاي بزرگو اري كه در هنگامه كارزار درخشيدند نتوانستند جلو سرنوشت را بگيرند و فرجام نافرجام جنگ را دگرگون كنند. آن سرنوشت و فرجامي كه به سبب رخنه در صف و تاريكي در جهان بيني، دامنگير مومنان گشت .
رشته سخن پيش از انكه به بيان جنگ احد بپردازد و حوادث كارزاري را دنبال كند كه منتهي به شكست گرديد، كارزاري را به ياد مسلانان مي اندازد كه با پيروزي ايشان خاتمه يافت، يعني جنگ بدر. تا اين، در برابر آن قرار گيرد و فرصت سنجش و انديشه در باره اسباب و نتائج دست دهد و موارد ضعف و موارد قدرت ، و علل پيروزي و علل شكست روشن شود.
گذشته از اين ، يقين حاصل گردد كه پيروزي و شكست هر دو قضا و قدري از قضاها و قدرهاي خداوند هستند و به خاطر حكمتي است كه در فراسوي پيروزي و شكست بطو ر يكسان قرا ر گرفته است و بايد پـديدار آيد. همچنين اطمينان حاصل شود كه در اين دو حال و در همه احوال ، كارها سرانجام به خدا برميگردند و رشته اين گشت و گذارها در نهايت به خدا مي پيوندد:
(
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وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلاثَةِ آلافٍ مِنَ الْمَلائِكَةِ مُنْزَلِينَ. بَلَى إِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُمْ مِنْ فَوْرِهِمْ هَذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلافٍ مِنَ الْمَلائِكَةِ مُسَوِّمِينَ. وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلا بُشْرَى لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ وَمَا النَّصْرُ إِلا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ. لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنْقَلِبُوا خَائِبِينَ. لَيْسَ لَكَ مِنَ الأمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأرْضِ يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ)
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خداوند شما را در بدر پيروز گردانيد و حال آنكه ( نسبت به كافران ) ناچيز ( و از ساز و برگ اندكي برخودار) بوديد، پس از خدا بترسيد تا شكر ( نعمت او را بتوانيد بجاي آوريد. بدانگاه كه تو به مومنان ميگفتي : آيا شما را بسنده نيست كه پروردگارتان با سه هزار نفر از فرشتگان فرستاده ( از سوي خويش براي آرامش خاطرتان ) ياريتان كرد؟ آري ( شما را بسنده است . و علاوه از آن ) اگر بردباري ( در كارزار) داشته باشيد و پرهيزكاري كنيد ( از معصيت خدا و مخالفت با پپغمبر) ، و آنان ( يعني دشمنان مشرك ) هم اينك بر شما تاخت آرند، پروردگارتان ( بر تعداد فرشتگان بيفزايد و) با پنج هزار فرشته حمله ور و نشانگذار، شما را ياري كند. و خداوند آن ( ياري با فرشتگان ) را جز مژده اي براي ( پيروزي ) شما نساخت ، و براي آن كرد كه دلهاي شما بدان آرام گيرد، و پيروزي جز از جانب خداوند تواناي دانا نيست . ( هدف از ياريتان توسط فرشتگان آن است كه ) تا گروهي از كافران را نابود كند و يا آنان را خوار دارد و با شكست و ننگ خشمگينشان سازد و نااميد برگرداند ( و ديگر بار آرزوي پيروزي در سر نپرورانند) چيزي از كار ( بندگان جز اجراء فرمان يزدان ) در دست تو نيست ( بلكه همه امور در دست خدا است . اين او است كه ) يا توبه آنان را مي پذيرد ( و دلهايشان را با آب ايمان مي شويد) يا ايشان را ( با كشتن و خوار داشتن در دنيا، و عذاب آخرت ) شكنجه ميدهد، چرا آنان ستمگرند. و از آن خدا است آنچه در آسمانها و زمين است . هر كه را بخواهد ميآمرزد، و هر كه را بخواهد عذاب مي دهد، و خدا بخشنده و مهربان است.
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پيروزي در جنگ بدر بوي معجزه از آن به مشام مي رسد - همانگونه كه قبلا گفتيم - اين پيروزي بدون ابزاري از ابزارهاي مادي عادي پيروزي ، انجام مي پذيرد. كفه هاي جنگ ميان مومنان و مشركان چه رسد به اينكه برابر نبوده، بلكه به برابري هم نزديك نبود. مشركان در حدود هزار نفر بودند. گروهي آماده به كمك ابو سفيان شتافته بودند تا قافله اي را نگهباني و نگهداري كنند كه به همراه داشت . همگان با ساز و برگ جنگي و توشه بسيار بيرون آمده بودند و در حفظ اموال و دارائي ، و كرامت و بزرگو اري خو د، حرص و ولع داشتند و مصمّم بودند در راه ثروت و شرف بجان كوشند. مسلمانان هم در حدود سيصد نفر بودند و براي جنگيدن با اين گروه نيرومند بيرون نيامده بودند. بلكه براي يك گشت ساده و روياروئي با كاروان بي سلاح و سر راه گرفتن بر آن بيرون آمده بودند. هم تعدادشان كم بود و هم ساز و برگ و توشه اندكي با خود داشتند. در پشت سرشان در مدينه هم مشركان مقتدر و منافقان محتشم و با نفوذ و يهودياني بودند كه دائماً نابودي مسلمانان را چشم مي داشتند و برايشان بلا و حال تباه مي خواستند و در كمين ايشان مي نشستند... از اين گذشته ، آنان مسلمانان اندكي بودند كه در وسط درياي مواجي از كفر و شرك جزيرة العرب ميزيستند. هنوز صفت مهاجران و كوچ كنندگان رانده از مكه ، و انصار و ياران پناه دهنده ، از مسلمانان زدوده نشده بود، و بوته ضعيفي بودند كه هنوز در اين محيط غريب ريشه ندوانده و پاي نگرفته بود!
خداوند همه اينها را به يادشان مي اندازد و چنان پيروزي و نصرتي را در وسط همه اين شرائط و ظروف ، به سبب نخستين آن برميگرداند:
(وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ.)
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خداوند شما را در بدر پيروز گردانيد و حال آنكه ( نسبت به كافران ) ناچيز ( و از ساز و برگ اندكي برخوردار) بوديد، پس از خدا بترسيد تا شكر ( نعمت او را بتوانيد بجاي آوريد.
خداوند همان كسي است كه ايشان را پيروز كرد. آنان را پيروز كرد به خاطر حـکمتي که در مجموعه اين آيات بدان اشاره رفته است . آنان ياوري نه از خود دارند و نه از ديگران . هرگاه پرهيز كنند و بهراسند، بايد كه از خشم خدا پرهيز كنند و هم از او بهراسند. از آن خدائي كه پـيروزي و شكست در دست او است ، و هم او صاحب قدرت و قوت است . شايد كه تقوي ، آنان را به سپاسگزاري بكشاند، و چنين سپاسگزاري و شكري را براي آنان سپاسگز اري و شكر وافي و كافي ، و شايسته و بايسته نعمت خدا بديشان در همه حال گرداند.
اين پسوده نخستين براي يادآوري آنان به پيروزي جنگ بدر است ... سپس صحنه آن را حاضر ميآورد و شكل آن را در ذهنشان زنده ميكند، هم بدانگونه که گوئي همين لحظه در كشاكش آنند:
(إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلاثَةِ آلافٍ مِنَ الْمَلائِكَةِ مُنْزَلِينَ. بَلَى إِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُمْ مِنْ فَوْرِهِمْ هَذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلافٍ مِنَ الْمَلائِكَةِ مُسَوِّمِينَ.)
بدانگاه كه تو به مومنان ميگفتي : آيا شما را بسنده نيست كه پروردگارتان با سه هزار نفر از فرشتگان فرستاده ( از سوي خويشتن براي آرامش خاطرتان ) ياريتان كرد؟ آري ( شما را بسنده است . و علاوه از آن ) اگر بردباري ( در كارزار) داشته باشيد و پرهيزگاري كنيد ( از معصيت خدا و مخالفت با پيغمبر) و آنان ( يعني دشمنان مشرك ) هم اينك بر شما تاخت آرند، پروردگارتان ( بر تعداد فرشتگان بيفزايد و) با پنج هزار فرشته حمله ور و نشانگذار، شما را ياري كند.
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اين سخنان رسول خدا (صلي الله عليه و سلم) در جنگ بدر بود و آن را خطاب به مسلماناني بيان فرمود که با ا و بودند. مسلماناني كه جماعت مشركان را ديده بودند، و ميدانستند كه آنان خود را براي روياروئي با كاروانياني آماده كرده بودند كه پشت شترانشان در زير بارهاي سنگين كالاهاي تجارتي خم ميشود، و آنان هرگز نميدانستند كه با چنين جمعيت زيادي روياروي ميگردند كه سلاحهاي فراوانشان بر دوششان سنگيني ميكند! رسول خدا (صلي الله عليه و سلم) در همان روز آنچه راكه خدا وند بدو پيام فرموده بود به گوش مسلمانان رساند تا دلهايشان بر جاي و گامهايشان استوا ر بماند. زيرا آنان انسان بودند و انسانها نيازمند ياري و مدد بگونه اي هستند كه به ذهن و انديشه و خرد ايشان نزديك باشد و با دانش و بينش و عاداتشان بخواند... همچنين شرط چنين ياري و مددي را هم بديشان رساند كه عبارت است از شكيبائي و پرهيزگاري . شكيبائي بر تحمّل صدمات حمله و هجوم ، و پرهيزگاريي که دل را با خدا در پبروزي و شكست پيوند دهد:
(بَلَى إِنْ تَصْبِرُوا وَ تَتَّقُوا وَ يَأْتُوكُمْ مِنْ فَوْرِهِمْ هَذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلافٍ مِنَ الْمَلائِكَةِ مُسَوِّمِينَ.)[3]
آري ( شما را بسنده است . و علاوه از آن ) اگر بردباري ( در كارزار) داشته باشيد و پرهيزگاري كنيد ( از معصيت خدا و مخالفت با پيغمبر) و آنان ( يعني دشمنان مشرك ) هم اينك بر شما تاخت آرند، پروردگارتان ( بر تعداد فرشتگان بيفزايد و) با پنح هزار فرشته حمله ور و نشانگذار، شما را ياري كند.
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هم اينك خداوند بديشان مي آموزد كه برگشت همه كارها به سوي او است ، و نزول فرشتگان از سوي او جز بشارتي براي دلهاي آنان نيست ، و بدان خاطر است که دلها بدان آرام گيرد و از آن خرم و خندان و مطمئن و استوار گردد. پيروزي يك راست و مستقيم از خدا در مي رسد، و متعلق به قضا و قدر و ا راده و خواست بي واسطه و بي سبب و بي وسيله او است :
(وَ مَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلا بُشْرَى لَكُمْ وَ لِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ وَ مَا النَّصْرُ إِلا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ.). خداوند آن ( ياري با فرشتگان ) را جز مژده اي براي ( پيروزي ) شما نساخت و براي آن كرد كه دلهاي شما بدان آرام گيرد، و پيروزي جز از جانب خداوند تواناي دانا نيست .
بدين منوال روند قرآني مي كوشد كه همه كارها را به خدا برگرداند، تا (اينكه چيزي كه اين قاعده اساسي را آشفته و آلوده كند ، آويزه و آميخته جهان بيني مسلمان نشود. قائده برگشت جملگي امور به مشيت مطلقه خداوند غفور، و به اراده فاعله و كارآ، و قضا و قدر مستقيم او. و اينكه اسباب و وسائل را فاعل و كارآ نگفت و آنها را ابزاري دانست که مشيت باري به حرکت و گردششان مي اندازد و آنچه بخواهد به آنها نمودار و پديدار مي سازد.
(وَمَا النَّصْرُ إِلا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ.) پپروزي جز از جانب خداوند تواناي دانا نيست .
قرآن بسيار بر اين موضوع پافشاري داشته ا ست که اين چنين قاعده اي را در جهان بيني اسلامي استقرار بخشد و آن را از هر گونه شائبه اي پاك نمايد و اسباب ظاهري و وسائل و ادوات را دور از آن دارد که فاعل و كارا به حساب آورده شود... تا بدين وسيله رابطه مستقيم بنده و پروردگار و دل مومن و قضا و قدر خداوندگار، باقي و ماندگار بماند، و ميانشان مانعها و عائقها نماند و وسيله ها و واسطه ها نباشد. همان گونه كه در دنياي حقيقت و جهان واقعيت اين چنين است .
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در پرتو اين رهنمودهاي مكرر قرآني که با روشهاي گوناگون ، تاكيد و موکد شده اند، چنين حقيقتي ، بگونه زيبا و آرام و ژرف و نوراني ، د ر سراچه دلهاي مسلمانان جايگزين گرديد.
مسلمانان پي بردند كه فاعل و كارآ تنها و تنها خدا است ، و به آنان از سوي خدا فرمان داده شده است که از وسائل و اسباب سود ببرند و تلاش و كوشش لازم را بنمايند و وظائف و تكاليف خويش را به تمام و كمال انجام دهند... پس مسلمانان حقيقت را شناختند و از فرمان فرمانبرداري نمودند و با هماهنگي شـگفتي ميان شعار و شور و پندار و كردار، دستور كردگار را اطاعت كردند!
ولي چنين كاري ، باگذشت زمان ، تجارب حوادث ، تربيت با حوادث ، و همچنين پرورش با پيروها و پي نوشتهائي بر وقائعي همچون اين واقعه و نظائر فراوان آن در اين سوره بر ايشان حاصل آمده است .
در اين آيات ، صحنه بدر پديدار و نمودار ميگردد و پيغمبر (صلي الله عليه و سلم) بدانان مژده فرشتگان را ميدهد که ـه عنوان مدد و ياري از جانب خدا سر ميرسند. اگر آنان صبر و تقوي داشته باشند و ثبات و پايداري در جنگ پيش گيرند آنگاه كه مشركان از جانب خويش بيايند و خويشتن را بنمايند... بعد از آن رسول خداي سبحان آنان را به حقيقت مصدر فاعل و كارآ مطلع ميگرداند كه در فراسوي نزول فرشتگان قرار دارد و او خدا است . خدائي که امور هم متعلق به اراده او است ، و پيروزي با عمل و اجازه او است .
(اللهِ العزيزِ الحکيم). خداو ند تواناي دانا.
خداوند « عزيز» نيرومند مقتدري است كه ميتواند پيروزي ببخشد. و هم او « حكم » است و قضا و قدر برابر حكمت او جاري و ساري ميشود. خدائي است كه اين پيروزي را به خاطر حكمتي تحقق مي بخثبد كه در فراسوي اين پيروزي نهفته است .
آنگاه خداوند حكمت اين پيروزي را بيان مي فرمايد... هر پيروزيي كه باشد، نه پيروزي و نه اهداف آن در دست كسي جز خدا نيست :
(
(1/438)



لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنْقَلِبُوا خَائِبِينَ. لَيْسَ لَكَ مِنَ الأمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ.) ( هدف از ياريتان توسط فرشتگان آن است كه ) تا گروهي از كافران را نابود كند و يا آنان را خوار دارد و با شكست و ننگ خشمگينشان سازد و نااميد برگرداند ( و ديگر بار آرزوي پيروزي در سر نپرورانند) چيزي از كار ( بندگان جز اجراء فرمان يزدان ) در دست تو نيست ( بلكه همه امور در دست خدا است . اين او است كه ) يا توبه آنان را مي پذيرد ( و دلهايشان را با آب ايمان ميشويد) يا ايشان را ( با كشتن و خوار داشتن در دنيا، و عذاب آخرت ) شكنجه ميدهد چرا که آنان ستمگرند. بي گمان پيروزي از سوي خدا فرا ميرسد تا قضا و قدر خدا را تحقق بخشد. و پيغمبر (صلي الله عليه و سلم) و معاهدان همراه او را در اين پيروزي نه مقصود ذاتي و نه نصيب شخصي است . همانگونه هم نه او را و نه ايشان را در تحقق بخشيدن بدان سهمي نيست . بلكه فرستاده يزدان و مومنان ، تنها پرده قدرتي هستند كه به وسيله آنان هر آنچه را كه خود بخواهد تحقق مي بخشد! آنان ديگر نه اسباب اين پيروزي و نه سازندگان اين پيروزيند. و ايشان نه صاحبان اين پيروزي و نه بهره مندان از اين پيروزيند! بلكه اين قضا و قدر خدا است که با جنبش و تكان مردان خدا و تاييد و مدد او تحقق مي يابد، تا بدنبال آن حكمت خدا به منصه ظهور رسد:
(لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا) .تا گروهي از كافران را نابود كند.
و بدين وسيله از تعداد كافران با كشتن آنان ، يا با فتح سرزمينهايشان از زمين ايشان ، يا با غلبه بر آنان و چيره شدن بر ايشان از قدرت و نفوذشان ، يا با غنيمت گرفتن از ايشان از اموالشان ، و يا با شكست و گريزشان از تلاش و تكاپويشان بكاهد :
(أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنْقَلِبُوا خَائِبِينَ).
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يا آنان را خوار دارد و با شكست و ننگ خشمگينشان سازد و نااميد برگرداند.
يعني شكست خورده و خوار و سرافكنده ، آنان را برگرداند.
(أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ). يا توبه آنان را مي پذيرد.
زيرا پيروزي مسلمانان ، گاهي سبب عبرت و پند كافرا ن ميشود، و گاهي آنان را به ايمان و ا سلام ميكشاند ، و در ا ين هنگام است كه خداوند توبه از كفرشان را مي پذيرد ، و سرانجام آنان را با اسلام و هدايت پايان مي بخشد و عاقبت به خير خواهند شد.
(أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ) يا ايشان را ( با كشتن و خوار داشتن در دنيا، و عذاب آخرت ) شكنجه ميدهد، چرا كه آنان ستمگرند.
خداوندكافران را با پيروزي مسلمانان بر ايشان ، يا اسير شدن و گرفتار آمدنشان يا مردنشان بر كفري كه ورزيده اند و ايشان را به دوزخ كشانده است ، عذابه و شكنجه ميدهد... اين عذاب و شكنجه هم جزاي ستمي است که آنان با کفر ، برگرداندن مسلمانان از دينشان ، فساد در زمين و با مقاومت در برابر خير و صلاح که برنامه اسلام و شريعت و نظام آن در بردارد ، نسبت به خو د و ديگران ميورزند... همچنين پادافره همه انواع ستمهاي ديگري است كه در پشت سر كفر و جلوگيري مردمان از رهسپار شدنشان در راه خدا نهفته است . به هر حال اين حكمت يزدان است و هيچيك از مردمان را در آن سهمي نيست ... حتي نص قراني ، پيغمبر (صلي الله عليه و سلم) را نيز از جولانگاه اين امر خارج ميسازد تا آن را تنها به خداي سبحان اختصاص دهد و بس. چه اين امر از كارهائي است كه ويژه الوهيت يگانه و بي انباز است .
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بر اين اساس است که مي بينيم مسلمانان خود را از اين پيروزي به كنار كشيده و اسباب و نتائج آن را از خدا ميدا نند و خويشتن را از آن دور و بي تاثير ميشمارند! بدين وسيله شعله فخر و عظمتي را خاموش ميكنند كه پيروزي آن را در نفس پيروزمندان برمي افروزد ، و باد و بروت سرمستي و خودپسندي و خودخواهي و لاف و گزافي را خالي ميسازد كه روانها و رگهاي پيروز شدگان بر اثر پيروزي از آن پر ميگردد و ميآماسد!... بدين وسيله مسلمانان ميفهمند كه كاري در دست ايشان نيست و آنان هيچكاره اند، بلكه فرمان در آغاز و در انجام ، همه !ز آن خدا است والسلام .
بدين وسيله كار مردمان - اعم از فرمانبردا ران و سركشانشان - به خدا برگشت داده ميشود. چه اين كار فقط از آن خدا و مربوط بدو است ، كار اين د عوف آسماني و کار اين پيروان رسالت اسلامي: فرمانبرداران و سركشان بطور يكسان ... بر پيغمبر (صلي الله عليه و سلم) و بر مومنان همراه او ، جز اين نيست که وظيفه خويش را اداء كنند. سپس از نتائج آن دست بشويند و لب فرو بندند و چيزي نجويند ، و بدا نند كه پاداش وفاي به عهدي که با خدا بسته اند، و سرپرستي خود را كه بدو واگذار كرده اند ، و وظيفه اي راكه اداء نمو ده اند، بر خدا است .
انگيزه ديگري در روند گفتار، مقتضي چنين نصي بود كه ميفرمايد:
( ليس لك من الامر شي ء). چيز ي از كار ( بندگان جز اجراء فرمان يزدان ) در دست تو نيست . اين فرموده ، پاسخي به سخن برخي از آنان است که در روند گفتار بدان برميخوريم . آنان ميگفتند: ( هل لنا من الامر شي ء) . آيا چيزي از كار ( پيـروزي و نصرتي كه پيغمبر به ما وعده داده بود) نصيب ما ميشود؟ !. همچنين ميگفتند: ( لو كان لنا من الامر شي ء ما قُتِلنا هاهنا!) . اگر كار به دست ما بود ( يا: اگر برابر وعده محمّد، سهمي از پيروزي داشتيم ، ) در اينجا كشته نميشديم .
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اين نص در اينجا بديشان ميگويد: كار در دست كسي نيست . نه در پيروزي و نه در شكست . بلكه وظيفه انسان اطاعت و وفاي به عهد و انجام تكليف است و از آنان جز اين خواسته نشده است ، و جز اين هم ايشان را نسزد، و هر كاري جداي از اين ، مربوط است به خداي عالمين ، و كسي را در آن سهمي نيست . حتي رسول خدا (صلي الله عليه و سلم) هم در آن چـيزي در دست ندارد... اين ، حقيقت اصيلي در جهان بيني اسلامي است . استقرار آن در زواياي درون ، فراتر و بالاتر از اشخاص و حوادث و اعتبارات گوناگون بيرون است .
اين يادآوري بدر، و اين بيان درباره حقائق اصيل در جهان بيني، با حقيقت گسترده و فراگير ديگري خاتمه داده ميشود كه ميگويد: كار پيروزي و شكست منوط به حكمت خدا و قضا و قدر او است . اين حقيقت هم گوشه اي از آن است و شاخه اي از آن ساقه تنومند است . و آن اينكه : در همه هستي كار در دست خدا و فرمان فرمان خدا است . از اينجا است كه برابر اراده خود هر كسي را بخواهد مي بخشد و هر كه را نخواهد عذاب ميدهد:
( و لله ما في السماوات و ما في الارض، يغفر لمن يشاء ، و يعذب من يشاء ، و الله غفور رحيم ) .
از آن خدا است آنچه در آسمانها و آنچه در زمين است . هر كه را بخواهد مي آمرزد، و هر كه را بخواهد عذاب ميدهد، و خدا بخشنده و مهربان است .
اين مشيت مطلقي است که مستند به مالكيت مطلق است . و اين تصرف مطلقي است در كار و بار بندگان، به حكم اين مالكيت مطلقي که همو بر همه چيزهائي دارد كه در آسمانها و زمين است . وقتي که چنين است ، نه در بخشيدن جانبداري از كسي است و نه در عذاب كردن ستمي بر کسي است . بلكه در اين باره فرمان يزدان برابر حكمت و عدالت ، و مرحمت و مغفرت انجام مي پذيرد و کار او مهرباني و بخشايش است :
(و الله غفور رحيم). خداوند بخشاينده و مهربان است .
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درگاه خدا بر روي همه بندگان باز است و همگان ميتوانند از خوان يغماي بخشايش و مهرباني او، با برگشت بدو، برگرداند ن جملگي كارها به او، اداي وظيفه واجب ، و واگذاري هركاري جز اينها به حكمت و قضا و قدر و مشيت مطلق خدا كه در فراسوي وسائل و اسباب قرار دارد ، لقمه چيني كنند و بهره مند شوند.
*
پيش از آنكه روند قرآني به عرضه كردن پيكار - كارزار احد - و پيروهاي وقايع و پي نوشتهاي آن بپردازد ، رهنمودها و نگرش هاي مربوط به پيكار بزرگي را به ميان ميآورد كه در پيشگفتار آن بدان اشاره كرديم ، پيكاري که دراعماق نفس ، يعني دنياي درون ، و در گستره محيط زندگي ، يعني دنياي بيرون در ميگيرد... درباره ربا و معاملات ربو ي ، تقوي و هر اس از خدا، فرمانبرداري از خداوند و اطاعت از فرستاده اش ، بذل و بخشش به هنگام داشتن و نداشتن و خوشي و ناخوشي ، سيستم تعاوني بزرگو اري كه در برابر سيستم ربوي نفرين شده قرار دارد ، فرو خو ردن خشم ، گذشت از مردم ، پخش نيكي و نيکو كاري در ميان آدميزادگان ، آمرزش خواهي از گناهان ، توبه و برگشت به سوي يزدان ، و اصرار نورزيدن بر خطاها و لغزشها، سخن ميرود:
(
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يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالأرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ. أُولَئِكَ جَزَاؤُهُمْ مَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَجَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ) .
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اي كساني كه ايمان آورده ايد ، ربا را دو و چند برابر مخوريد ، و از خدا بترسيد باشد كه رستگار شويد. و از آتشي بپرهيزيد كه براي كافران ( نه مومنان ) آماده شده است . و از خدا و پيغمبر اطاعت كنيد تا كه ( در دنيا و آخرت ) مورد رحمت و مرحمت قرار گيريد. و (با انجام اعمال شايسته و بايسته ) به سوي آمررش پروردگارتان ، و بهشتي بشتابيد و بر همديگر پيشي گيريد كه بها و پهناي آن ( براي مثال ) همچون بها و پهناي آسمانها و زمين است، ( و چنين چيز با ارزشي ) براي پرهيزگاران تهيه ديده شده است . آن كساني كه در حال خوشي و ناخوشي و ثروتمندي و تنگدستي به احسان و بذل و بخشش دست مي يازند ، و خشم خود را فرو ميخورند ، و از مردم گذشت ميكنند ، و ( بدين وسيله در صف نيكوكاران جايگزين ميشوند و) خداوند ( هم ) نيكوكاران را دوست ميدارد. و كساني كه چون دچار گناه ( كبيره اي ) شدند يا ( با انجام گناه صغيره اي ) بر خويشتن ستم كردند، به ياد خدا مي افتند ( و وعده و وعيد و عقاب و ثواب و جلالت و عظمت او را پيش چشم ميدارند و پشيمان ميگردند) و آمرزش گناهانشان را خواستار ميشوند - و بجز خداييست كه گناهان رابيامرزد؟ - و با علم و آگاهي بر ( زشتي کار و نهي و وعيد خدا از آن ) -چيزي كه انجام داده اند پافشاري نميكنند ( و به تكرار گناه دست نمي يازند) . آن چنان پرهيزگاراني پاداششان آمرزش خدايشان و باغهاي ( بهشتي ) است كه در زير ( درختان ) آنها جويبارها روان است و جاودانه در آنجاها ماندگارند. و اين چه پاداش نيكي است كه بهره كساني مي گردد كه اهل عملند ( و برابر فرمان خدا كار ميكنند).
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همه اين رهنمودها پيش از پر داختن به سخن از پيكار رزمي ، به ميان ميآيد. تا اين رهنمودها به ويژگي و خاصيتي از ويژگيها و خاصيتهاي اين عقيده اشاره نمايند و آن را بنمايند. ويژگي يگانگي و فراگيري اين عقيده به هنگام روياروئي آن با هستي بشري و جملگي تلاشها و كوششهاي او ، و برگشت دادن همه تلاشها و كوششهايش به محور يگانه اي ، و به گردش اند اختن آنها بر دور آن محور كه عبارت است از: محور پرستش خدا و بندگي خدا و انجام هر كاري به خاطر خدا. يگانگي و فراگيري برنامه خدا و مراقبت او بر هستي بشري در هر حالي از احوال مردمان ، و در هر كاري از كارهايشان ، و در هر جنبه اي از جنبه هاي تلاش و كوششان ... بعد از آن چنين رهنمودهائي رويهم اشاره دارند به پيوندي که ميان تلاشها و كوششهاي گوناگو ن انساني موجود است و اين پيوند چه تاثيري در نتايج پاياني تمام تقلاها و تكاپو هاي انسان دارد ، هانگو نه كه قبلا اشاره كرديم .
برنامه اسلامي همه زواياي نفس را در نظر ميگيرد، و زندگي را يكجا، نه بگو نه پراكنده و جدا، سر و سامان مي بخشد... از اينجا است كه چنين تلفيقي ميان آمادگي داشتن و بايستگي پيدا كردن جهت رزميدن با دشمنان ظاهر ، و ميان پاك داشتن نفوس و پاكيزگي قلوب ، و غلبه بر هواها و هوسها ، يعني دشمنان باطن ، انجام ميگيرد. همچنين اسلام پيوسته با فساد و تباهي درون و بيرون در نبرد است و سعي دارد مودت و محبت و بزرگ منشي و بزرگواري را در جامعه انساني رواج دهد... همه اين رهنمودها نزديك هم و تنگ يكديگر ميآيند... وقتي كه با دقت بيشتر هر جنبه اي از اين جنبه ها را، و هر رهنمودي ازاين رهنمودها را مورد بررسي قرا ر بدهيم ، پيوند استوا ر آ نها با زندگي گروه مسلمانان ، و رابطه آنها با تمام مقدرات آنان در ميدان جنگ و در ساير ميدانهاي ديگر زندگي ، برايمان روشن و هويدا ميگردد:
(
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يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ.)
اي كساني كه ايمان آورده ايد ، ربا را دو و چند برابر مخوريد ، و از خدا بترسيد باشد كه رستگار شويد. و از آتشي بپرهيزيد كه براي كافران ( نه مومنان ) آماده شده است . و از خدا و پيغمبر اطاعت كنيد تا كه ( در دنيا و آخرت ) مورد رحمت و مرحمت قرار گيريد.
از ربا و سيستم ربوي در جزء سوم « في ظلال القرآن » به تفصيل سخن گفتيم و در اينجا آن را تكرار نمي نمائيم ...
وليكن اندكي در برابر « أضعافاً مضاعفه»[4] مي ايستيم و نگاهي بدان مي اندازيم . چه گروهي در اين زمان ميخواهند خويشتن را در پشت سر اين نص پنهان دارند، و آن را مايه نيرنگ كنند ، و بگويند: ربائي كه حرام است « اضعاف مضاعف» است . امّا چهار يا پنج يا هفت يا نه درصد... جزو اضعاف مضاعف نيست و تحريم شامل آن نميگردد!
پس به سخن مي آغازيم و قاطعانه ميگوئيم كه اضعاف مضاعف ، وصف واقعيت چيزي است كه بوده است ، و شرطي نيست كه حكم متعلق بدان گردد. نصي كه در سوره بقره آمده است ، در تحريم اصل ربا قاطع است و بدون هيچگو نه قيد و شرطي ، ربا را از ريشه حرام كرده است :
(و ذروا ما بقي من الربا) ازهر ربائي كه مانده است دست بكشيد.
به ترك هر ربائي بگوئيد، هر ربائي كه باشد.
حال که از بيان اين اصل پرداخته ايم ، ميتوانيم اين وصف را بررسي و به بيان آن بپردازيم و بگوئيم : اضعاف مضاعف در حقيقت تنها وصف تاريخيي درباره كارها و معاملات ربويي نيست كه در جزيرة العرب آن روزي ، گريبانگير جامعه بوده است ، و بخصوص در اينجا منظور اصلي نهي قرآني است . بلكه اضعاف مضاعف وصفي است ملازم سيستم ربوي مبغوض و مدت، بهره آن هر چه ميخواهد باشد.
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سيستم ربوي بدين معني است که گردش ثروت بر اين قاعده استوار شود. معني اين سخن هم اين است که معاملات ربوي معاملاتي نيست که ساده و آسان يكي دو بار انجام پذيرد و بس . بلكه معاملاتي است که اولا پيوسته تكرار ميگردد، و ثانياً مركب ميشود، و با گذشت زمان و بر اثر مكرر و مركب شدن ، همان وصف اضعاف مضاعف بر آن صادق ميآيد و اين سخن از بس روشن است که جاي جدال نيست .
سيستم ربوي با سرشتي که دارد هميشه چنين وصفي را پديد ميآورد. ديگر اين وصف تنها شامل معاملاتي نميگردد كه در جزيرة العرب مرسوم بوده است . بلكه وصفي است كه همراه و ملازم سيستم ربوي در هر زماني است .
خاصيت چـنين سيستمي است که زندگي رواني و اخلاقي و اقتصادي و سياسي را تباه ميسازد - همانگونه كه در جزء سوم شرح داديم – از اينجا پيدا است که سيستم ربوي با سراسر زندگي مادي و معنوي ملت سر و کار دارد و در سرنوشت همه ايشان اثر سوء ميگذارد.
اسلام که آمده بود تا ملت اسلامي را پديد آورد ، براي چنين ملتي پاكي زندگي رواني و اخلاقي ميخواست ، همانگو نه كه براي آن سالم بودن زندگي اقتصادي و سياسي ميخواست . اثر اين و آن در نتايج پيكارها و كارزارهائي که ملت اسلامي بدان فرو ميرفت معروف است . پس در اين صورت نهي از خوردن ربا در روند گفتار پي نوشت بر كارزار رزمي ، در اين برنامه فراگير و آگاهانه الهي مفهوم و معلوم است .
امّا پي نوشتي که بر اين نهي آمده است و دستور ميدهد به تقوي و هراس از خداوند به اميد رستگاري ، و هـچنين دور داشتن خويش از آتشي كه براي كافران آماده گشته است ، چنين پي نوشتي با اين دو پسوده نيز مفهوم و معلوم است ، و مناسب ترين پي نوشت بشمار است .
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كسي که از خدا ميترسد و از آتشي بيم دارد كه براي كافران تهيه ديده شده است ربا نميخورد... كسي كه به خدا ايمان دارد و خويشتن را از صف كافران بدور ميدارد، ربا نميخورد... ايمان هم تنها سخني نيست كه بر زبان رود، بلكه ايمان پيروي از برنامه اي است كه خداوند آن را بياني عملي و واقعي اين ايمان قرار داده است . و ايمان را مقدمه اي براي پياده كردن آن برنامه در زندگي واقعي ، و دگرگو ن كردن زندگي جامعه برابر مقتضيات آن قرار داده است .
محال است كه ايمان با سيستم ربوي در يكجا گرد آيند. هر جا سيستم ربوي پاگرفت ، آنجا خارج شدن از اين آئين آسماني ، بطور كلي است ، و در آنجا آتشي است كه براي كافران آماده شده است! ستيز درباره اين امر، جز ستيز، چيز ديگري نيست ... گردآوري نهي از خوردن ربا، و دعوت به سوي تقوي و بيم از خدا، و فرياد در دادن مردمان براي پـرهيختن و دوركردن خويش از آتشي که براي كافران آماده شده است ، در اين آيات ، نه بازي و شوخي است و نه تصا دفي و سرسري است . بلكه اين گردآوري به خاطر بيان اين حقيقت و ژرفا بخشيدن آن در آئينه انديشه مسلمانان است .
همچنين است اميد بستن به رستگاري با ترك ربا و بيم و هراس از خدا... چه رستگاري ، ثمره طبيعي تقوي ، و نتيجه پياده كردن برنامه خدا در زندگي مردمان است ... درباره بلاهايي که ربا بر سر جامعه هاي بشري ميآورد ، و مصيبتهائي که براي انسانها به دنبال دارد ، و نابهنجاريهائي كه در زندگي مردمان پديد ميآورد ، قبلا د ر جزء سوم از آن سخن رفت . اگر ميخواهيم در اينجا معني رستگاري را بفهميم ، بايد بدين سخن در آنجا مراجعه كنيم ، تا روشن شود چرا رستگاري در گرو ترك سيستم ملعون و مبغو ض ربوي است !
سپس آخرين تاكيد بدين گونه ميآيد:
(و أطيعو ا الله و الرسول لعلکم ترحمون) .
از خدا و پيغمبر اطاعت كنيد تا كه ( در دنيا و آخرت ) مورد رحمت و مرحمت قرار گيريد.
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اين فرمان عامي است براي اطاعت از خدا و پيغمبر، و رحمت بسته بد ين اطاعت عام است . امّا اينكه رحمت منوط به اطاعت ، پي نوشت نهي از ربا شده است ، معني خاصي دربردارد. و آن اين است که در جامعه اي كه بر سيستم ربوي استوار و پا بر جا است ، در آن هيچگو نه اطاعتي از خدا و پيغمبر نيست . و در دلي که ربا را به شكلي از اشكال گوناگون ميخورد، سراغي از اطاعت از خدا و پـيغببر نيست ... بدين گونه چنين پي نوشتي ، تاكيد بعد از تاكيد خواهد بود.
علاوه ا ز آنچه گفتيم ، رابطه خاصي ميان وقايع كارزاري است كه در آن با دستور رسول خدا (صلي الله عليه و سلم) مخالفت شد، و ميان اطاعت از خدا و پيغمبر كه اين اطاعت مايه رستگاري و محل اميد بشمار آمده است . در سوره بقره در جزء سوم ديديم که چگونه از ربا و از صدقه با هم سخن رفته است . هر يك از آن دو ، رويه مقابل سكه نظام اقتصادي در روابط اجتماعي بشمار است و نشانه آشكاري از دو سيستم مختلف است ، سيستم ربو ي ، و سيستم تعاوني ... در اينجا هم سيستم در كنار همديگر سخن از ربا و سخن از بذل و بخشش نمودن به وقت خوشي و ناخوشي و ثروتمندي و تنگدستي ، رفته است .
به دنبال نهي از خوردن ربا، و بر حذر داشتن ا ز آتشي كه براي كافران آماده شده است ، و دعوت به تقو ي به اميد رحمت و رستگاري ، فرمان ميرسد كه به سوي مغفرت و به سوي بهشتي بشتابند و بر همديگر پيشي گيرند كه بها و پهناي آن ( براي مثال ، همچون بها و پهناي ) آسمانها و زمين است و « براي پرهيزگاران آماده شده است » ... سپس وصف نخستين پرهيزگاران بيان ميشود و ميگويد كه پرهيزگاران : « كساني هستند كه در وقت خوشي و ناخوشي و ثروتمندي و تنگدستي ، بذل و بخشش ميكنند » ... پس آنان گروهي هستند كه مقابل كساني قرار دارند كه ربا را دو و چند برابر ميخورند. آ نگاه بقيه اوصاف و نشانهاي پرهيزگاران ذكر ميشود:
(
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و َسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالأرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ.)
( با انجام اعمال شايسته و بايسته ) به سوي آمرزش پروردگارتان ، و بهشتي بشتابيد و بر همديگر پيشي گيريد كه بها و پهناي آن ( براي مثال ، همچون بها و پهناي ) آسمانها و زمين است ، ( و چنين چيز با ارزشي ) براي پرهيزگاران تهيه ديده شده است . آن كساني كه در حال خوشي و ناخوشي و ثروتمندي و تنگدستي، به احسان و بذل و بخشش دست مي يازند، و خشم خود را فرو ميخورند، و از مردم گذشت ميكنند، و ( بدين وسيله در صف نيكوكاران جايگزين ميشوند و) خداوند ( هم ) نيكوكاران را دوست ميدارد. و كساني كه چون دچار گناه ( کبيره اي ) شدند يا ( با انجام گناه صغيره اي ) بر خويشتن ستم كردند، به ياد خدا مي افتند ( و وعد و وعيد و عقاب و ثواب و جلالت و عظمت او را پيش چشم ميدارند و پشيمان ميگردد) و آمرزش گناهانشان را خواستار ميشوند- و بجز خدا كيست كه گناهان را بيامرزد؟ - و با علم و آگاهي بر ( زشتي كار و نهي و وعيد خدا از آن ) چـيزي كه انجام داده اند پافشاري نمي كنند ( و به تكرار گناه دست نمي يازند) . تعبيري که در اينجا آمده است ، اداي چنين طاعات و عباداتي را در شكل محسوس و متحركي به تصوير ميكشد... آن را بگونه مسابقه اي نمودار ميكند كه همگان در آن به سوي رسيدن به هدفي يا گرفتن جائزه اي ، در شتاب و تب و تابند:
(و َسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ) .
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به سوي آمرزش پروردگارتان بشتابيد و در آن بر همديگر پيشي گيريد.
(وَ جَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَ الأرْضُ) .
بهشتي كه بها و پهناي آن ( براي مثال ، همچون بها و پهناي ) آسمانها و زمين است .
بشتابيد و بر همديگر پيشي گيريد، چه در آنجا آمرزش و بهشت است كه « براي پرهيزگاران تهيه ديد ه شده است » .
سپس روند گفتار به بيان صفات و نشانهاي پرهيزگاران مي پردازد:
(الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ) .
آن كساني كه در حال خوشي و ناخوشي و ثروتمندي و تنگدستي به احسان و بذل و بخشش دست مي يازند. آنان دائماً به بذل و بخشش دست مي يازند ، و بر راستاي برنامه خدا راه مي سپارند. نه خوشي و ثروتمندي آنان را تغيير ميدهد ، و نه ناخوشي و تنگدستي مسيرشان را دگرگون ميكند. خوشي و ثروتمندي ايشان را سرمست و مغرور نمينمايد تا غافل و بي خبر شوند. و تنگدستي آنان را دلتنگ و ملول نميسازد تا ايشان را از خود بيگانه كند و خويشتن را فراموش كنند. بلكه در همه اعمال وظيفه شناس هستند و تكليف خود را ميدانند ، و در راه رهائي از تنگ چشمي و آزمندي ميكوشند، و خدا را در مد نظر دارند و پرهيزگاري ميورزند... نفس طبيعتا تنگ چشم و فطرتاً مال دوست است و چيزي آن را در همه حال به بذل و بخشش مال وانميدارد مگر انگيزه اي که نيرومندتر از شهوت مال دوستي و عشق ثروت اندوزي و ربقه آزمندي و فشار بخالت و تنگ چشمي است ... اين انگيزه ، تقوي نام دارد. تقوي ، آن احساس لطيف ژرفي كه روح با آن جلا ميگيرد و شفافيت و صفا مي پذيرد و از قيد و بند و غل و زنجير همه چيز آزاد و رها ميگردد.
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شايد يادآوري اين صفت ، مناسبت خاصي همچنين در فضاي اين كارزار داشته باشد. زيرا مي بينيم که در آن سخن از انفاق و بذل و بخشش تكرار ميگردد، همانگو نه كه تهديد سرباز زنندگان و خودداري ورزندگان از داد و دهش مكرر ميشود - چنانكه در روند قرآني خو اهد آمد. اين كار اشاره به ظروف و شرائط خاصي در فضاي جنگ و در موقعيت دسته ها و گروهائي در امر دعوت به صرف مال در راه ذوالجلال دارد:
(وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ). خشم خود را فرو ميخورند، و از مردم گذشت ميكنند.
تقوي در اين زمينه خود انگيزه ها و موثرها را نيز اين چنين ميدارد. خشم يك انفعال بشري است که فوران خون به همراه دارد و يكي از غرائز آدميزاد و از ضروريات هستي بشري است . انسان بر اين پديد5 چيره نميشود مگر بدان شفافيت لطيفي که از نور تقوي برميجوشد، و مگر بدان نيروي روحاني که به افقي بس بالاتر و فراخ تر از افقهاي ذات انسان و ضروريات او چشم ميدوزد.
فرو خوردن خشم ، نخستين مرحله است ، و به تنهائي كافي نيست . انسان گاهي خشم خود را فرو ميخورد، ولي حقد و كينه را در درون نگاه ميدارد. رويهم انباشتن خشم سركش چه بسا به كينه نهاني بدل ميشود، و اخگر خشم ظاهر آشكار، به آتش كينه پنهان تحول ميپذيرد... خشم و غضب از كينه و كينه توزي به مراتب پاكتر و خوبتر است ... بدين سبب نص قرآني پيوسته به جلو گام برمي دارد تا سرانجام آزادي آن خشم فرو خورده و نهان در نفوس پرهيزگاران را مقرر دارد، و گستره خجسته رهائي خشم انباشته را بنماياند كه عفو و جوانمردي و آزادي است .
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نفس وقتي خشم را فرو مي خورد، بار سنگيني بر او ميگردد، و شراره هائي ميشود كه دل را ميسوزاند، و دودي ميگردد كه اندرون را ميپوشاند... امّا وقتي كه نفس گذشت مينمايد و دل عفو ميكند، نفس از اين بار نجات مي يابد، و دل ازاين كار بال ميگيرد و به كرانه هاي نورين آسمانها پر مي كشد و بالاتر و بالاتر ميرود. سردي خوشايندي دل را خنك ميسازد، و امن و امان و صلح و صفائي ، گستره درون را فرا ميگيرد، و آنچه هست آرامش و آسايش است .
(و الله يحب المحسنين). خداوند نيكوكاران را دوست ميدارد.
كساني که به هنگام خوشي و ناخوشي و ثروتمندي و تنگدستي ، جود و بخشش ميورزند، نيك وكارند. كساني كه بعد از خشمگين شدن خشم خود را فرو ميخورند و عفو و گذشت و بزرگي و بخشندگي ميورزند، نيکو كارند... و خداوند هم نيکو كاران را « دوست ميدارد» ... دوست داشتن در اينجا بيانگر تعبير مهربانانه و دوستدارانه و درخشان و رخشاني است که با آن فضاي لطيف و تابان و بزرگوارانه هماهنگي دارد.
از آنجاكه خداوند نيكوئي و نيكو كاران را دوست ميدارد، از اين دوست داشت خدا، دوست داشت احسان و نيکوئي ، به دل دوستداران خدا جرقه ميزند و شيفته وار به دنبال احسان و نيكوئي روان ميشوند. رغبت شگفتي از درون دلها جوشيدن ميگيرد و چشمه سار نيكي و نيك خواهي قلقل كنان فواره ميزند... اين تعبير تنها يك تعبير شاعرانه نيست و بس ، بلكه حقيقت به دنبال تعبير روان است ، و عمل ، تئوري را نشان است !
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گروهي كه خداوند آنان را دوست ميدارد ، و آنان هم خداوند را دوست ميدارند و گروهي که بزرگواري و بخشايش ، و سادگي و آسايش ، و آزادي و رهائي از كينه توزي و كينه ها، در ميانشان توسعه مي يابد و همه جا گستر ميشود ، اينان گروهي هستند متحد و برادر و نيرومند... در اينجا رابطه اي كه چنين رهنمودي با پيكار در ميدان رزم و كارزار و با پيكار در پهنه زندگي ، بطور يكسان در روند گفتار دارد ، هويدا و آشكار ميگردد!
اينك به بيان صفت و نشان ديگري از اوصاف و نشانهاي پرهيزگاران مي پردازيم :
(وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ.)
كساني كه چون دچار گناه ( كبيره اي ) شوند يا ( با انجام گناه صغيره اي ) بر خويشتن ستم كردند ، به ياد خدا مي افتند ( و وعد و وعيد و عقاب و ثواب و جلالت و عظمت او را پيش چشم ميدارند و پشيمان ميگردد.) و آمرزش گناهانشان را خواستار ميشوند - و بجز خدا كيست كه گناهان را بيامرزد؟ - و باعلم و آگاهي بر ( زشتي كار و نهي و وعيد خدا از آن ) چيزي كه انجام داده اند پـافشاري نميكنند ( و به تكرار گناه دست نمي يازند) .
اين دين چه بزرگوار است! خداوند سبحان مردمان را به جود و كرم در ميان همنوعان خود نميخواند ، مگر آنگاه که ايشان را آگاه به گوشه اي از جود و كرم بيكران يزداني خود در حق آنان كند، تا آن را بچشند و بياموزند و به اقتباس از آن بپردازند.
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بي گمان پرهيزگاران در بالاترين مراتب مومنانند... با اين وجود بزرگواري اين آئين و رحمت آن نسبت به بشريت، از زمره پرهيزگاران بشمار ميآورد: « كساني را كه چون دچار گناه ( كبيره اي ) شدند يا ( با انجام گناه صغيره اي ) بر خويشتن ستم كردند ، به ياد خدا مي افتند ( و وعد و وعيد و عذاب و ثواب و جلالت و عظمت او را پيبثن چشم ميدارند و پشيمان ميگردند» و آمرزش گناهانشان را خواستار ميشوند» ... گناه فاحش ، زشت ترين و بزرگترين گناه را ميگويند. ولي بزرگواري و بخشايش اين آئين كساني را كه به چنين گناهي هم دچار ميآيند، از درگاه رحمت خدا نميراند، و آنان را در حاشيه كاروان مومنان جاي نميدهد... بلكه ايشان را به بلندترين مرتبه ميرساند كه مرتبه « پرهيزگاران » است ... تنها به يك شرط ، و آن شرطي است كه سرشت اين آئين و خط سير آن را روشن مينمايد... اين شرط اين است که آنان خدا را به ياد آورند و آمرزش گناهان خود را خواستار شوند، و بر آنچه كرده اند اصرار نورزند، در حالي كه ايشان بدانند كه آنچه ميكنند اشتباه است . همچنين بي باكانه و بي شرمانه به انجام گناه و نافرماني خدا ننازند و افتخار نكنند... به عبارت ديگر، آنان در چهارچوب عبوديت خدا و بندگي الله ، و بالاخره تسليم فرمان يزدان بوده و مسلمان باشند. در اين صورت است كه آنان پيوسته در كنف حمايت خدا و درگستره عفو و رحمت و فضل او ميمانند.
(1/456)



اين آئين، ضعف اين آفريده انسان نام را ميداند، و ميفهمد كه كفه جسماني او گاهي بر كفه روحاني وي مي چربد و چه بسا او را گرفتار گناه فاحش ميکند، و جهش گوشت و پرش خون به هيجان و تكانش مي اندازد و همچون حيوان به قرق شهوت مي پرد ، و جاذبه ها و كششها و آزها و گرايشها او را به مخالفت فرمان خدا ميكشانند و به قرق اميال ناهنجار ميرسانند. اين آئين ، اين ضعف انسان را ميداند و بدين لحاظ بر او سختگيري نميكند، و به راندن او از درگاه رحمت خدا مبادرت نمينمايد، وقتي كه وي بر خويشتن ستم كند و مرتكب گناه فاحش يعني گناه كبيره شود... چنين انساني بايد بداند: مادام كه شعله ايمان در جان و روانش خاموش نشده باشد، و تر و تازگي ايمان در دلش خشك نشده باشد، و پيوندش با خدا نگسيخته و گل اميدش بدو، نپژمرده باشد، و متوجه باشد كه او بنده است و اشتباه ميكند، و او را پروردگاري است كه مي بخشد و قلم عفو بر گناهان ميكشد، چنين بنده ضعيف و خطاكار و گناهكاري ، نيك بشمار است . او هنوز در راه رستگاري گام برمي دارد و از راستاي جاده بدور نيفتاده است ، و به دستاويز رستگاري چنگ زده و دستش از آن باز نشده است ، هر چند هم ضعف انسانيش او را بسيار لغزانده باشد و سكندري داده باشد. او سرانجام خويشتن را به مقصد ميرساند، مادام که شعله ايمان او فروزان بو ده ، و ريسمان نجات از دستش رها نشده باشد، و به ياد خدا بو ده و خدا را فراموش نكرده باشد، و با بندگي سر توبه و استغفار به آستان جلال و با عظمت خدا بسايد و عبوديت را تنها از آن او بداند، و به گناهكاري و بزهكاري نازش و افتخار نكند.
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اين دين درگاه توبه را بر روي اين آفريده ضعيف سرگشته نمي بندد، و او را سرگردان و ويلان در بيابان برهوت رها نميسازد و وي را هراسناك و بيمناك از فرجام كار ترك نمي گويد... بلكه اين دين او را به عفو و بخشش خدا اميدوار ميكند و راه رسيدن به مقصود را بدو مينمايد و دست لرزانش را ميگيرد و گامهاي افتان و خيزانش را با تكيه گاه ايمان محكم و استوار ميسازد، و راه را برايش تابان و نور باران ميكند تا به پناهگاه پر امن و امان برگردد و در كنف حمايت خداوند سبحان روزگار بسر برد.
تنها چيزي كه از او خواسته ميشود اين است كه : دل او نخشكيده باشد، و جان و روانش با گنداب ستم فرسوده و تباه نشده باشد، تا بدانجا كه خداي را فراموش نموده و از ياد برده باشد... مادام كه خداي را ياد كند، مادام كه در جان و رو انش آن مشعل راهنما باشند، مادام که در دلش آن فرشته ندا دهنده الهام بخش مستقر باشد، و مادام که در دلش آن شادابي و نشاط پيوند با خدا مانده باشد، ... نور خدا از نو در جان و روانش ميتابد، و دوباره به پناهگاه امن و امان برمي گردد، و بذر خشكيده ديگر باره سبز ميشود و جوانه ميزند.
اگر كودك تو اشتباهي بكند و بداند كه در خانه بجز تازيانه نيست ، او از خانه ميگريزد و هرگز بدان برنميگردد. اما اگر كودك تو بداند كه در كنار تازيانه ، دست مهرباني است كه اگر او از گناه معذرت خواهي نمود و اظهار پشيماني كرد، بر ضعيفي او مي بخشد و عذرش را مي پذيرد و در تربيت و پرورشش ميكشد، او بدون گمان به خانه برمي گردد.
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اسلام هم اين چنين در لحظه هاي ضعف و ناتواني بشري، اين آفريده انساني را ياري ميدهد و در راهنمائي و ارشادش ميكوشد... چه اسلام ميداند كه در خميره انسان ، ضعف و قدرت ، پست گرايي و اوج گرائي ، بر خاك مذلت افتادن و در آسمانها به پرواز درآمدن ، و كششهاي حيواني و جذبه هاي ربّاني، موجود است و به همراه يكديگر است ... اسلام در لحظه ضعف انساني ، به انسان مهرباني ميكند و ميکوشد او را به مراتب بالا برساند، و همچنين در لحظه لغزش به تربيب و پرورشش ميكوشد تا دوباره او را در آسمانها به پرواز درآورد، مادام که خدا را به ياد آورد و او را فراموش نكند، و در حالي كه ميداند آنچه ميكند گناه است بر گناه پافشاري ننمايد و به تكرار آن د ست نيازد. پيغمبر (صلي الله عليه و سلم) ميفرمايد:
(ما اصرّ من استغفر و ان عاد في اليوم سبعين مرّةً ).[5]
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كسي كه گناه كند و در روز هفتاد بار بدان برگردد، اگر طلب آمرزش نمايد، اصرار و پافشاري ننموده است . اسلام با اين عمل مردمان را به سهل انگاري نميخواند، و بزهكاري پست را تمجيد و تشويق نميكند، و مرداب گنديده گناه را به جمال و كمال نمي ستايد! همانگونه که مكتب « رئاليسم يا واقعگرا» زبان بدان ميگشايد! بلكه اسلام لغزش ناشي از ضعف را با ديده اغماض مينگرد تا در داخل تفنن آدميزاد اميد را به جوش و خروش اندازد همانگونه که حيا و شرم را به موج مي اندازد و درون را از آن پر ميسازد! چه مغفرت و بخشايش در دست خدا است و بس - و چه كسي جز خدا گناهان را مي بخشد؟ - مغفرت خدا مايه شرم و حيا ميگردد، و نه تنها نفس انسان را بر انجام گناه حريص و آزمند نمي سازد، بلكه از ته دل او را به طلب آمرزش واميدارد، و هرگز مايه بي آزرمي و پرده دري نميشود. امّا كساني كه بي آزرمي و پرده دري ميكنند و بر گناه پاي ميفشارند و طلاي عمر را صرف زشتي و پلشتي ميدارند، آنان در بيرون ديوارهاي مغفرت جاي دارند و دروازه هاي غفران يز دان بر رويشان بسته است !
بدين منوال اسلام در يكجا هم بشريت را براي صعود به انقاي بالا ميخواند، و هم در كنار آن درياي رحمت خويش را روان ميدارد، تا اگر اين بشري كه اندازه تاب و توانش را ميداند، در اين راه به لغزشي گرفتار آمد، در اين درياي بيكران به شنا پردازد و خويشتن را به آب توبه بشويد. درگاه اميد را پيوسته به رويش باز ميگذارد، و دست او را ميگيرد و در حد توان وي را به سوي مقصد روان ميدارد.[6]
خوب ، چه چيزهائي براي اين پرهيزگاران است ؟
(أُولَئِكَ جَزَاؤُهُمْ مَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَ نِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ).
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آن چنان پرهيزگاراني پاداششان آمرزش خدايشان و باغهاي ( بهشتي ) است که در زير ( درختان ) آنها جويبارها روان است و جاودانه در آنجاها ماندگارند. و اين چه پاداش نيكي است كه بهره كساني مي گردد كه اهل عملند ( و برابر فرمان خدا كار ميكنند) .
پرهيزگاران منظورشان از استغفار از مشيت، و بذل و بخشش در هنگام خوشي و ناخوشي و ثروتمندي و تنگدستي ، و فرو خوردن خشم و گذشت از مردم ، منفي بافي نيست . زيرا آنان منفي باف نيستند و بلكه اهل عمل و كارند ... «و پاداش اهل عمل ، بهترين پاداش است » ... پاداش آنان ، مغفرت خدايشان است ، و علاوه از مغفرت و محبت خدا، پاداششان بهشتي است كه در زير درختانش رودخانه ها جاري و جويبارها روان است ... پرهيزگاران در اعماق نفس و در ژرفاي دلشان ، كار و عمل در غوغا است ، و در همه زواياي دنياي ظاهر و بيرونشان كار و عمل هويدا است . درون و بيرون سرشار از جنبش و تكان است ، و هر دو قست از رشد و ترقي ريزان است .
ميان همه اين نشانه ها و صفات ، و ميان پيكار درميدان كارزاري كه روند قرآني آن را دنبال ميكند، پيوند برقرار است . همچنانكه سيستم ربوي يا سيستم تعاوني ، در زندگي گروه مسلمانان تاثير داشته و با پيكار در ميدان رزمي پيوند دارد، اين نشانه هاي فردي و گروهي نيز بي تاثير نبوده و اثراتي در بر ندارند كه در سر آغاز سخن ، بدانها اشاره كرديم .
چه ، پيروزي بر بخل و تنگ چشمي ، پيروزي بر خشم و كين ، پيروزي بر خطا و اشتباه ، و برگشت امور به خدا و طلب آمرزش او كردن و دنبال رضايت او رفتن ، همه و همه براي پيروزي بر دشمنان در پيكار، ضروري هستند... آنان قبلا دشمنان همديگر بودند، زيرا كه تنگ چشمي و آزمندي و هوي و هوس و گناهكاري و بزهكاري و خودپرستي و خودستائي ، پيشه ايشان بود! آنان قبلا دشمنان همديگر بودند، زيرا كه تنگ چشمي و آزمندي و هو ي و هوس و گناهكاري و بزهكاري و
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خودپرستي و خودستائي ، پيشه ايشان بود! آنان قبلا دشمنان يكديگر بودند، زيرا كه خود را و آرزوها و خواستها و سيستم زندگي خود را فرمانبردار و مطيع فرمان كردگار و برنامه و شريعت آفريدگار نميكردند. مسلمان بايد كه دشمني و پيكار و جهادش در راه الله و برنامه و شريعت خدا باشد. مسلمان به خاطر اسباب و علل ديگري نمي جنگد و رزم و بزمش به خاطر اهدافي جز آنها نيست . مسلمان تنها به خاطر خدا دشمني ميورزد، و تنها به خاطر او به پيكار ميخيزد، و فقط براي او جهاد ميكند! پـس ميان همه اين رهنمودها و ميان عرضه كردن پيكار در روند گفتار، پيوند استواري برقرار است ... همانگونه که ميان چنين رهنمودهائي و ميان شرائط و ظروف خاصي که در اين پيكار موجود بوده پيوند محكمي است . از قبيل : مخالفت فرمان رسول خدا (صلي الله عليه و سلم) و چشم طمع دوختن به غنيمتي كه مخالفت از آن برخاست ، خود بزرگ بيني و آرزو پرستي و تمرّدي كه سبب برگشتن عبدالله پسر ابي و كساني شد كه با او بودند. گناهي که مايه ضعف گرديد، و به علت آن - چنانكه در روند گفتار خواهد آمد - كساني پشت كردند و گريختند، تاريكي در جهان بيني كه سبب گرديد كارها را به خدا حواله ننمايند و بدو برگشت ندهند، و بالاخره پر سش برخي از ايشان بدينگونه كه : « هل لنا من الامر شي ء».
آيا چيزي از كار ( پيروزي و نصرتي كه پيغمبر به ما وعده داده بود) نصيب ما ميشود؟ !.
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قرآن همه اين شرائط و ظروف را يکي يکي ميگيرد و مورد بررسي قرار ميدهد، پرده ها را از پيش آنها به كنار ميزند و حقايقي را كه در آن است مقرّّر ميدارد، و پسوده هاي الهامگرانه اي به نفسها ميرساند و با پيامهاي خود آنها را به جوش و خروش مي اند ازد و حيات و زندگيشان مي بخشد و سرشار از پويه و كاوششان ميسازد... بدين منوال قرآن با اين شيوه نادري كه نمونه هائي از آن را در اين روند گفتار مي بينيم، نفوس را از آلايش پاک مي كند و از سستي رها ميسازد و با شوق و شور روانه پيكارشان مينمايد.
*
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بعد از آن ، روند گفتار بخش سوم عرضه پيكار را مي آغازد و به بيان خود حوادث كارزار مي پردازد. ولي در اينجا هم پيوسته حقائق اساسي اصيلي را دنبال ميكند كه در جهان بيني اسلامي است ، و وقائع را تنها محوري ميسازد كه چنين حقائقي بر گرد آن در چرخش و گردشند. در اين بخش سخن را با اشاره به سنّت جاري درباره دروغگويان مي آغازد تا به مسلمانان بگويد كه پيروزي كافران در اين پيكار، سنّت پايداري نيست ، بلكه حادثه گذرائي است ، و در فراسوي آن حكمت ويژه اي نهفته است ... آنگاه آنان را به شكيبائي ميخواند و بديشان گوشزد ميكند كه بايد در پرتو ايمان مدارج عالي را طي كنند و بزرگي را در داشتن ايمان ببينند. اگر زخمها و دردهائي بديشان رسيده است ، به كافران هم در خود اين پيكار، همانند آن ، جراحات و آلامي رسيده است . در اين كار حكمتي است كه در فراسوي چيزي قرار گرفته است كه رخ داده است . سپس از اين حكمت پرده به كنار ميزند كه عبارت است از: جداسازي صفها، خالص كردن دلها، شهيد گرفتن كساني از ايشان كه در راه دفاع از عقيده شان جان ميدهند، روياروي شدن مسلمانان با مرگ، در حالي كه خود آن را ميخواستند، تا وعده ها و آرزوهاي خويش را با ترازوي واقعي بسنجند. در آخر هم نابودي كافران با آمادگي بخشيدن گروه مسلمانان به گونه استواري که انجام پذيرفت به ميان ميآيد... در اين صورت در فراسوي همه حوادث ، حكمت والائي قرار دارد، حال اين حكمت پيروزي باشد يا شكست .
(
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قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَسِيرُوا فِي الأرْضِ فَانْظُروا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ. هَذَا بَيَانٌ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِلْمُتَّقِينَ. وَلا تَهِنُوا وَلا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الأعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. إِنْ يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ وَتِلْكَ الأيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ وَاللَّهُ لا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ. وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ. أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ. وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ).
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پيش از شما ( اي مومنان ، در باره گذشتگان ) قواعد و ضوابطي بوده است ( که ثابت و تغييرناپذير به مرحله اجراء درآمده است و امور اجتماعي و بشر برابر آن چرخيده است و هميشه هم چنين خواهد بود) پس در زمين به گردش بپردازيد و بنگريد كه فرجام تكذيب كنندگان ( حق كه پيوسته با باطل در جنگ است ) چگونه كشته است . اين ( که درباره صفات مومنان و قواعد و ضوابط ثابت خدا درباره گذشتگان گذشت ) روشنگري است براي مردمان ، و مايه رهنمود و پندپذيري براي پرهيزگاران است و ( از جهاد در راه خدا به سبب آنچه بر سرتان ميآيد) سست و زبون نشويد و ( براي گذشتگان ) غمگين و افسرده نگرديد، و شما ( با تاييدات خداوندي و نيروي ايمان راستين و نيروي حقي كه از آن دفاع مي كنيد) برتر ( از ديگران ) هستيد و پيروزي ( و بهروزي ) از آن شما است اگر كه به راستي مومن باشيد ( و بر آن دوام داشته باشيد) . اگر به شما ( در جنگ احد) جراحتي رسيده است ( و به جانتان گزندي و به دارائيتان زياني وارد آمده است ، نگران و پريشان نشويد) به آن جمعيت نيز ( در جنگ بدر) جراحتي همانند ان رسيده است ، و ما اين روزهاي ( پيروزي و شكست ) را در ميان مردم دست به دست ميگردانيم ( و گاهي بهره اينان و گاهي نصيب آنان مينمائيم ) تا خداوند ثابت قدمان بر ايمان را ( از سايرين جدا سازد و مومنان شناخته شوند و خداوند از ميان شما قربانياني برگيرد و افتخار شهادت نصيبتان گرداند – و خداوند ستمكاران را دوست نميدارد - و تا اينكه خداوند مومنان را سره و خالص گرداند و كافران را نابود و تباه سازد. آيا پنداشته ايد كه شما ( تنها با ادعاي ايمان ) به بهشت در خواهيد آمد بدون آنكه
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خداوند بردباراني را متمايز گرداند ( که رنجها و سختيها، آنان را پاكيزه و آبديده كرده باشد) شما كه تمنّاي مرگ ( و شهادت در راه خدا) را داشتيد پـيش از آنكه با آن روبرو شويد ( هم اينک در ميدان نبرد احد آماده ايد و با شهادت ياران ) مرگ را مي بينيد و شما بدان مي نگريد ( پس چرا به دهشت افتاده ايد و با ديدن آنچه آرزو ميكرديد زبون و غمگين گشته ايد؟)
در اين جنگ ، مسلمانان زخمهائي برداشتند و كشته هائي دادند و شكست و گريز داشتند. به جان و تن آنان گزند فراوان رسيد. هفتاد صحابه شهيد شدند. دندان پيشين فرستاده خدا (صلي الله عليه و سلم) شكست و چهره مباركش زخمي گرديد. مشركان اذّيت و آزار بسيار بدو رسانيدند و ستمها بدو كردند. اصحاب او زخمهاي عميق و ناگواري برداشتند... اين ناگواريها به نفسها تكان سختي داد. صدمه اي بدانها رساند كه شايد به دنبال پيروزي شگفت بدر هرگز انتظار آن را نداشتند. تا آنجا كه هنگامي كه مسلمانان بدان مصائب و بلايا دچار آمدند، گفتند :
« اَنّي هذا ؟». اين چرا است ؟ .
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آخر چگونه روزگار با ما مسلمانان بايد سر جنگ داشته باشد، مگر سزد ما مسلمانان را چنين رسد؟! قرآن مجيد در اينجا مسلمانان را متوجّه سنّتهاي خدا در زمين ميفرمايد، و آنان را به اصول و اركاني ارجاع ميدهد كه كارها برابر آنها جاري ميگردد و انجام مي پذيرد. مسلمانان را متوجّه ميسازد كه آ نان چـيز مستثني و نوظهوري در زندگي نيستند. قوانين و ضوابطي كه بر زندگي حكمفرما است تخلف ناپذير است و كارها به گزاف سپري نميشود، بلكه پيرو همين قوانين و ضواط پايدار است . اگر درباره اين قوانين و ضوابط بينديشند و آنها را مطالعه و بررسي كنند، و به هدفهاي آنها پي ببرند، حكمتي كه در فراسوي حوادث نهفته است هويدا گردد، و اهدافي كه در پشت سر وقائع قرار دارد آشكار شود، و به ثبات و دوام نظامي که حوادث از ان پيروي ميكنند اطمينان پيدا كنند، و به وجود حكمتي كه در پشت سر اين نظام نهفته است ايمان داشته باشند، و چراغ گذشته را فرا راه آينده دارند، و در پرتو راه طي شده ، راهي را بنگرند كه مانده است ، و تنها بدين بسنده نكنند كه چون مسلمانند بايد به مجّرد مسلمان بودن شاهد پيروزي را در آغوش كشند و زمين از آن ايشان شود، بدون آنكه آسباب و ابزار و ساز و برگ پيروزي را قبلا فراهم آرند، و حتّي پيش از فراهم آوردن آنها ، از خدا و ييغمبر اطاعت و فرمانبرداري كنند.
سنّتهائي که روند گفتار در اينجا بدانها اشاره مينمايد، و چشم مسلمانان را متوجه آنها ميسازد كه عبارتنداز: فرجام دروغگويان در مدار تاريخ ، چرخه زمان در ميان مردمان ، آزمود ن براي سره كردن دلها و برملا داشتن نهانيهاي نهانها، آزمايش نيروي شكيبابي با محک گرفتاري ها و سختيها، و شايستگي ها شكيبايان براي پيروزي ، و لياقت دروغگويان براي نابودي.
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در خلال عرضه اين سنّتها، آيات قرآني سخت اهتمام دارد بر اينكه مسلمانان را تشويق به تحمّل مصائب و بلايا، مساوات و برابري در سختيها و گرفتاريها، بردباري و شكيبائي در برابر داشتن زخمهائي كه تنها به مسلمانان نرسيده است ، بلكه به دشمنانشان هم رسيده است . ايشان بايد بردبارتر از دشمنانشان باشند، چرا كه ايشان مومنند و از عقيده برتر ي ، هدف والاتر ي ، و از راه و برنامه هدايت بخش تري برخوردارند، و سرانجام كار هم ، از ايشان است ، و عاقبت كافران ، ناهنجار است ، و بلا و عذاب در انتظارشان است :
(قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَسِيرُوا فِي الأرْضِ فَانْظُروا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ. هَذَا بَيَانٌ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِلْمُتَّقِينَ.)
پيش از شما ( اي مومنان ، در باره گذشتگان ) قواعد و ضوابطي بوده است ( که ثابت و تغيير ناپذير به مرحله اجراء در آمده است و امور اجتماعي بشر برابر آن چرخيده و گرديده است ، و هميشه هم چنين خواهد بود) ، پس در زمين به گردش بـپردازيد و بنگريد كه فرجام تكذيب كنندگان ( حق كه پيوسته با باطل در جنگ است ) چگونه گشته است ، اين ( که درباره صفات مومنان و قواعد و ضوابط ثابت خدا درباره گذشتگان گذشت ) روشنگري است براي مردمان ، و مايه رهنمود و پندپذيري براي پرهيزگاران است .
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قرآن زمان گذشته بشريت را با زمان كنوني بشريت، و زمان كنوني او را با زمان گذشته او پيوند ميدهد، و در پرتو آن به آينده بشريت اشاره مينمايد. اين عربهائي كه اولين بار روي سخن قرآن با آنان بود زندگي و فرهنگ و تجارب ايشان - پيش از اسلام - اجازه نمي داد چنين نگرش فراگير و ديد فراخي داشته باشند. اگر اين اسلام و كتاب آسمانيش قرآن نبود كه خداوند با نور آن ايشان را پرورش داد و بگو نه ديگري آنان را تربيت كرد و زندگي تازه اي بديشان بخشيد، و به وسليه آن از آنان ملتي ساخت كه دنيا را پيشوائي و رهبري كردند، هرگز چنين بينش ژرف و ديد وسيع پيدا نميكردند.
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سيستم قبيله گرايي كه در سايه آن مي زيستند، نميتوانست كه انديشه آنان را بدانجا كشاند كه بخواهند ميان ساكنان جزيرة ا لعرب پيوند برقرار كنند و زندگي مردمان آنجا را يك كاسه كرده و سر و سامان دهند. چه رسد به اينكه بخواهند مردمان كره زمين را با همديگر پيوند دهند و ايشان را با وقائع زندگي خود آشنا گردانند. يا اينكه بتوانند حو ادث جهان را با سنتهاي هستي اي که سراسر زندگي برابر آنها جاري و ساري ميشود ارتباط بر قرار كنند... اين امر انتقال سريع و پيشرفت شاياني است كه از محيط برنجوشيده و از مقتضيات زندگي آن روزي سرچشمه نگرفته است ! بلكه چنين ارمغاني را ايدئولوژي پـر بار اسلامي بديشان بخشيده است . اين عقيده اسلامي که با هديه چنين ارمغاني ملت اسلامي را در مدت يك ربع قرن بدان سطح رسانيد، و اسب انديشه ايشان را به ميدان جهاني جهانيد، و نشان چنين افتخاري را بر سينه ايشان زد... در صورتي كه معاصران آنان بدين افق انديشه بلند نرسيدند مگر پس از سپري شدن قرنها و بدين ثبات سنتها و نواميس هستي پي نبردند مگر بعد از آمد و شد نسلها ... هنگامي هم به ثبات سنتها و نواميس پي بردند فراموش كردند كه آزادي مشيت الهي به همراه آنها است ، و اينكه كارها به خدا گردانده ميشود... امّا اين ملت گزيده اسلامي ، به همه اينها باور داشت ، و جهان بيني پردامنه اي درباره آنها پيدا كرد، و در انديشه اش ميان ثبات سنتها و آزادي مشيت ، توازن و هماهنگ برقرار شد، و زندگي اين ملت با سازش با سنتهاي ثابت خدا و - گذشته از اين - بر اطمينان به مشيت آزادانه الله ، استوار گرديد!
(قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ (
پيش از شما ( اي مومنان ، در باره گذشتگان ) قواعد و ضوابطي بوده است ( که ثابت و تغيير ناپذير به مرحله اجراء در آمده است و امور اجتماعي بشر برابر آن چرخيده و گرديده است ، و هميشه هم چنين خواهد بود).
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اين نواميس و سنن ، همان نواميس و سنني است كه بر زندگي فرمان مي راند، و همان است كه مشيت آزادانه خدا مقررش ميدارد. آنچه از آن در زماني غير از زمان شما رخ داده است در زمان شما هم - به خواست خدا - رخ مي دهد، و آنچه از آن بر حالي همچون حال شما منطق افتاده است ، به حال شما نيز منطبق خواهد شد.
(فَسِيرُوا فِي الأرْضِ) .پس در زمين به گردش بپردازيد.
چه ، زمين سراسر آن يكي است ، و سراسر آن صحنه زندگي بشريت است . زمين و زندگي در آن ، كتاب گشاده و بازي است كه چشمان سر و ديدگان د رون ، آن را مي بينند و مي خوانند.
(فَانْظُروا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ)
بنگريد كه فرجام تكذيب كنندگان ( حق كه پيوسته با باطل در جنگ است ) چگونه گشته است .
اين عاقبت، سرانجامي است كه آثارشان در زمين بدان گو اهي مي دهد، و تاريخ زندگيشان که خلف از سلف روايت ميدارد، شاهد آن است ... قرآن مجيد بسياري از اينگونه تاريخ زندگانيها و اينگونه آثار را كه در جاهاي مختلف آن پراكنده است ، ذكر نموده است . مكان و زمان و اشخاص برخي از آنها را معين كرده است و به برخي ديگر بدون تعيين و تفصيل اشاره نمو ده است ... در اينجا قرآن كريم چنين اشاره كوتاهي دارد تا بدين وسيله به نتيجه مختصري دست يابد، و آن اينكه: آنچه ديروز بر سر دروغگو يان آمده است ، امروز و فردا هم همانند آن بر سر دروغگويان ميآيد. بيان امر براي آن است كه دلهاي گروه مسلمانان از سوئي از فرجام كار مطمئن شود، و از سوي ديگر از لغزش بادروغگو يان خود را بر حذر نمايد. در آنجا هم موجبات اطمينان و هم موجبات تحذير وجود دارد. در روند گفتار از اينگونه انگيزه ها فراوان ميآيد.
به دنبال بيان اين سنت ، صداي پند و اندرز ، اينگونه طنين انداز ميشود:
(
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هَذَا بَيَانٌ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِلْمُتَّقِينَ). اين ( که درباره صفات مومنان و قواعد و ضوابط ثابت خدا درباره گذشتگان گذشت ) روشنگري است براي مردمان ، و مايه رهنمود و پند پذيري براي پرهيزگاران است .
اين روشنگري است براي جملگي مردمان ، اين انتقال شگرفي از مرحله اي به مرحله ديگر است كه اگر اين روشنگري رهنمون نبود مردمان بدان نميرسيدند. ولي اين تنها گروه ويژه اي است كه در اين روشنگري هدايت را مي يابد و در آن پند و اندرز مي بيند و از پند و اند رز استفاده ميكند و در پـرتو آن به هدايت ميرسد... اين گروه ويژه « پرهيزگاران » هستند.
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سخن هدايت بخش را بجز دل با ايماني دريافت نميدارد كه دريچه سراچه خود را بر روي هدايت گشوده باشد، و از اندرز رسا جز دل پرهيزگاري سود نميبرد كه با آن و براي آن مي تپد... كمتر اتفاق مي افتد كه مردمان حق و باطل را نشناسند، و هدايت را از ضلالت جدا نسازند... بي گمان حق با سرشتي كه دارد بدانگونه روشن و آ شكار است که نياز چنداني به طول كلام ندارد. فقط اين مردم هستند كه چندان رغبتي به حق ندارند و نميتوانند راه آن را برگزينند... رغبت به حق را، و قدرت گزينش راه آن را بجز ايمان پديد نميآورد، و بجز توي نگاهشان نميدارد... از اينجا است كه پيوسته در قرآن امثال چنين بيانهائي تكرار ميگردد، و با نص صريح ميگو يد كه آنچه در اين كتاب است ، از قبيل : حق ، هدايت ، نور، اندرز، و عبرت ... همه و همه براي مومنان و متقيان است . چه ايمان و تقوي است كه دريچه دل را بر روي هدايت ، نور، اند رز، و عبرت ميگشايد، و ان دو است كه هدايت و نور و سود جستن از اندرز و عبرت را براي دل ميآرايد ، و سختيها و دشواريهاي راه را قابل تحمّل ميسازد... اصل قضيه و لب مطلب اين است ... تنها علم و معرفت به درد نميخورد... بسيارند كساني که علم و معرفت دارند و با اين حال در لجنزار بطالت و ضلالت ميلولند. اين هم يا به خاطر كرنش در برابر شهوت است كه علم و معرفت با وجود آن بيسود است ، و يا به خاطر ترس از اذيت و آزاري است كه بر سر راه پرچمداران حق و پيروان رسالت آسماني است !
روند گفتار به دنبال اين بيان عريض و طويل ، رو به مسلمانان مينمايد، و آنان را تقويت و دلجوئي ميكند، و به ثبات و پايداريشان ميخواند:
(وَلا تَهِنُوا وَلا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الأعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ).
(
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ازجهاد در راه خدا به سبب آنچه بر سرتان ميايد) سست و زبون نشويد و ( براي كشتگانتان ) غمگين و افسرده نگرديد، و شما ( با تأييدات خداوندي و قوه ايمان راستين و نيروي حقي که از آن دفاع ميكنيد) برتر ( ار ديگران ) هستيد ( و پيروزي و بهروزي از آن شما است ) اگر كه به راستي مومن باشيد ( و بر ايمان دوام داشته باشيد) .
سست و بيحال نشويد، و به سبب چيزي كه بر سرتان آمده است يا از دستتان بدر رفته است غمگين نگرديد.
شما برتر از ديگران هستيد... عقيده شما برترين عقائد است ، چراكه شما براي خداي يگانه به سجده ميرويد، و ديگران براي چيزي يا كسي از آفريده هاي خدا به سجده ميافتند! برنامه شما برترين برنامه ها است ، چرا كه شما برابر برنامه اي راه مي سپريد كه ساخت خدا است ، و ديگران مطابق برنامه اي حركت ميكنند كه ساخت آفريدگان خدا است ، نقش شما بالاترين نقشها است ، چرا كه شما سرپرستان جملگي اين بشريت هستيد، و راهنمايان همه ايشان ميباشيد. ولي ديگران از برنامه خدا بدور افتاده اند و راه حق را گم كرده اند. مكانت و منزلت شما در زمين بالاتر و برتر است . چه وراثت زمين به شما وعده داده شده است و از آن شما خواهد شد، ولي ديگران فاني ميشوند و از ميدان بدر ميروند و به دست فراموشي سپرده ميشوند... اگر واقعاً شما مومن باشيد، بي گمان برتر و والاتريد. پس اگر مومن هستيد سست نشويد و غمگين نگرديد. چرا كه سنت خدا بر اين است كه گرفتاريها و رنجها ببينيد و شاديها و خوشيها داشته باشيد، و گاهي شكست بخوريد و گاهي شكست بدهيد، و بعد از گنج و رنج و جهاد و آزمون و گداختن و سره و پخته كردن ، آينده از آن شما شود.
(
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إِنْ يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ وَتِلْكَ الأيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ وَاللَّهُ لا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ. وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ).
اگر به شما ( در جنگ احد) جراحتي رسيده است ( و به جانتان گزندي و به دارائيتان زياني وارد آمده است نگران و پريشان نشويد) به آن جمعيت نيز ( در جنگ بدر) جراحتي مانند آن رسيده است ، و ما اين روزها ( ي پيروزي و شكست ) را در ميان مردم دست به دست ميگردانيم ، ( و گاهي بهره اينان و گاهي نصيب آنان مينمائيم ) تا خداوند صاحب قدمان بر ايمان را ( از سايرين ) جدا سازد و مومنان شناخته شوند و خداوند از ميان شما قربانياني بر گيرد و افتخار شهادت نصيبشان گرداند - و خداوند ستمكاران را دوست نميدارد - و تا اينكه خداوند مومنان را سره و خالص گرداند و كافران را نابود و تباه سازد.
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بيان زخمي كه به مسلمانان رسيده و زخمي كه همانند آن به درو غگويان دست داده است ، چه بسا اشاره به جنگ بدر باشد. چرا که در آن جنگ تنها كافران زخمي شده بودند و مسلمانان سالم بدر رفته بودند. و چه بسا اشاره به جنگ احد باشد، که در آن مسلمانان در آغاز پيروز بودند. تا آنجا كه كافران راه گربز در پيش گرفتند و هفتاد نفري از ايشان كشته شدند. مسلمانان به تعقيبشان پرداختند و ا ز پشت سر به زير برق شمشير و رگبار تيرشان گرفتند. به اندازه اي پريشان شدند كه پرچم آنان در گيراگير معركه بيفتاد و كسي از ايشان بدان توجهي نكرد. ليكن زني آن را برداشت، و كافران خويشتن را بدان آلودند و بر گرد آن جمع شدند... بعد از آن چرخه زمان بگرديد و به نفع آنان چرخيد. آن زمان كه تيزاندازان از فرمان رسول خدا (صلي الله عليه و سلم) بدر رفتند و ميان خود راه اختلاف در پيش گرفتند. اين بود كه در پايان كارزار، آنچه مي بايست به مسلمانان بر سد رسيد. سزاي اين اختلاف و نافرماني ، خود همين بود. ميبايستي چنين شود تا سنتي از سنتهاي خدا پياده شود، سنتهائي که تخلف ناپذيرند. چه اختلاف تيراندازان و نافرماني ايشان كه ناشي از حرص و آز غنيمت بود، سبب شد كه چنين شود. خداوند پيروزي را در كارزار جهاد بهره كساني ميسازد كه در راه او تلاش ميكنند و به كالاي ناچيز اين جهان گذران توجهي نميكنند. اين شكست همچنين به خاطر تحقق سنت ديگري از سنتهاي خدا در زمين بود. و آن اينكه خداوند روزگاران را مطابق نيت و كردار مردمان ، هر دم نصيب يكي ميكند. چند روزي زمانه به نفع اينان و چند روزي به سود آنان ميچرخد، و هر زمان مهر فلك بر ديگري ميتابد... بر اين اساس صف مومنان و منافقان از هم جدا ميگردد، و خطاها و لغزشها روشن شده و اصلاح مي پذيرد و تاريكيها از ميان بر ميخيزد.
(
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إِنْ يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ وَ تِلْكَ الأيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَ لِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا).
اگر به شما ( در جنگ احد) جراحتي رسيده است ( و به جانتان گزندي و به دارائيتان زياني وارد آمده است ، نگران و پريشان نشويد) به آن جمعيت نيز ( در جنگ بدر) جراحتي همانند آن رسيده است ، و ما اين روزها ( ي پيروزي و شكست ) را در ميان مردم دست به دست ميگردانيم ( و گاهي بهره اينان و گاهي نصيب آنان مينمائيم ) تا خداوند ثابت قدمان را ( از سايرين ) جدا سازد و مومنان شناخته شوند.
بي گمان ناخوشي را خوشي ، و خوشي را ناخوشي در پي است . خوشي و ناخوشي است كه كانها وگنجهاي نهان نفوس را ميشناساند، و سرنوشت دلها و اندازه شدت و ضعف تاريكي و روشني ، شتابزدگي و شكيبائي ، اميد به خدا و نااميدي ، و تسليم آنها در برابر قضا و قدر الهي يا بيزاري و رنجوري از آن را مينماياند!
در وقت خوشي يا ناخوشي است كه صفها از هم جدا ميشود و مومنان و منافقان شناخته ميگردد، و اينان و آنان چـنانكه هستند مينمايند، و در دنياي مردمان رازهاي درون و آنچه در ضماير و قلوب در غوغا است ، برملا و هويدا ميگردد، و از صف به ظاهر يكسان و متشكل از نيكان و بدان ، چيزهاي ناسره جدا ميشود، و تزلزلي که ناشي از هماهنگي ناتمام پيروان و هو اداران ناشناس و آميخته است ، از ميان رخت بر مي بندد!
(1/478)



خداوند سبحان مومنان را از منافقان باز ميشناسد، و ميداند آنچه در سينه ها ميگذرد. و ليكن وقائع و حوادث و چرخش روزهاي خوشي و ناخوشي در ميان مردم ، و هر دم به دست يكي افتادن جهان ، پرده از چيزهاي نهان بكنار ميزند، و نهانيها را آشكار مينمايد و به صورت واقع در دنياي مردمان نشان ميدهد، و آنان تبديل به عمل ظاهري ميگردد. نفاق و دو روئي هم به شكل عملي پديدار و آشكار ميشود، و آن وقت است كه حساب و كتاب و پاداش و پادافره بدان تعلق ميگيرند. چرا كه يزدان سبحان از مردمان در برابر آنچه خود از احوال آنان ميداند حساب نمي كنند. بلكه او مردمان را در برابر آنچه از آنان سر ميزند و جامه عمل به خود ميپوشد بازخواست ميكند.
دست به دست شدن روزگاران ، و پياپي آمدن و رفتن خوشي و ناخوشي و دارا شدن و نادار گشتن ، محکي است که اشتباه نميكند، و ترازوئي است كه بيهوده بدين سو و آن سو نميگرايد و به كسي ستم نمينمايد. در اين مورد، ثروتمندي و خوشي همسان تنگدستي و ناخوشي است؛ بسا نفسهائي كه در برابر شدت و سختي و فقر و تنگدستي ، شكيبائي و بردباري نشان ميدهند و استقامت و پايداري ميورزند، ولي همين نفسها در برابر خوشي و شادي و ثروت و دارائي ، عنان از كف ايشان رها شود و سست و فرومايه گردند و از هم پاشند. اين نفس ايماندار است که در برابر تنگدستي و ناخوشي شكيبائي ميكند، و ثروتمندي و خوشي پاي وي را از جاي نبي لغزاند و بازيچه دست خود نميگرداند. بلكه در هر دو حال رو به سوي ذوالجلال ميكند، و يقين و اطمينان دارد كه آنچه از خير و خوبي و شر و بدي بدو مي رسد، از جانب خدا و با اجازه او خواهد بود.
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خداوند به ترتيب اين گروه اسلامي – بدانگاه که هنوز گامهاي نخستين خويش را در راه پيشوائي و رهبري بشريت برميداشتند - پرداخت و ايشان را با دچار كردن به سختي و دشواري به دنبال بهره مند ساختن ايشان از خوشي و آسايش ، و گرفتار نمودن آنان به شكست تلخ به دنبال بهره مند كردن ايشان از پيروزي شگفت – هر چند كه هم اين و آن مطابق اسباب و علل مربوطه و برابر سنتهاي جاري خدا در امر پيروزي و شكست رخ داده است - بيازمود. تا اين گروه اسلامي اسباب پيروزي و راههاي شكست را بشناسد، و بدين وسيله بر اطاعت خود از خدا بيفزايد و بيشتر بدو توكل كند و بر ركن استوارش تكيه زند. همچنين با سرشت اين برنامه و وظائف آشنا شود و يقين كامل حاصل كند. سپس روند گفتار به پيش ميرود و گوشه هائي از فلسفه حوادث كارزار، و فلسفه دست به دست گشتن روزها در ميان مردمان ، و حكمت از هم جدا شدن صفها، و حكمت آگاهي خدا از حال مومنان را بيان ميدارد:
(وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ).
و اينكه خداوند از ميان شما قربانياني برگيرد و افتخار شهادت نصيبشان گرداند.
اين تعبير، تعبير بس شگفتي است و داراي معني ژرفي است . بي گمان شهيدان گزيدگانند. خداوند ايشان را از ميان مجاهدان انتخاب ميكند، و آنان را براي خود برمي گزيند. بس دراين صورت شهادت نه مصيبت و بلا است و نه خسارت و زيان . بلكه كسي كه در راه خدا شهيد ميشود، مورد لطف و مرحمت پروردگار قر ار گرفته و قرعه خوشبختي آسماني به نام او در آمده است و گزيده يزدان سبحان شده است ... اينان كسانيند كه خداوند بزرگوار ايشان را خاص خود نموده است و شهادت را نصيبشان نموده است ، تا آنان را براي خود انتخاب و به خويشتن نزديك گرداند!
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گذشته از اين ، آنان شهيدند و خداوند از آنان ميخواهد كه بر حقي اداي شهادت كنند كه آن را براي مردم روانه كرده است . از آنان شهادت ميخواهد و ايشان شهادت را اداء مينمايند. بگونه اي آن را اداء ميكنند كه در اداي آن نه شبهه اي ، و نه جاي رخنه اي و نه محل ستيزي باقي ميماند. شهادت را تا جهادشان تا پاي مرگ در راه احقاق اين حق ، و استوار داشتن آن در دنياي مردمان ، به نحو احسن اداء مينمايند. خداي سبحان اداي چنين شهادتي را از آنان ميخواهد. خداوند از آنان ميخواهد كه شهادت دهند كه : آنچه از جانب خدا به سويشان آمده است حق است و آنان خود نيز بدان ايمان آورده و خالصانه به خدمت آن برخاسته اند و در راه عزت آن جان فشاني نموده اند تا بدانجا كه فداكردن همه چيز را در راه آن ارزان و ناچيز ميدانند. و اينكه زندگي مردمان جز در پرتو چنين حقي اصلاح نمي پذيرد و راست و درست نمي گردد. همچنين شهادت دهند بر اينكه خودشان هم اين را فهميده اند و بدان اطمينان دارند، و اين است كه در پيكار با باطل و طرد آن از پهنه زندگي مردمان از هيح كوششي كوتاهي نميكنند، و در راه استقرار اين حق در دنياي خود، و پياده كردن برنامه خدا در كار حكومت انسانها و داوري در ميان آنان ، از بذل جان و مال دريغ نميكنند... خداوند آنان را بر همه اينها به شهادت مي طلبد و ايشان هم شهادت ميدهند. شهادت آنان جهاد تا پاي مرگ است . و اين جهادي است كه جنگ و ستيز نمي شناسد و بحث و گفتگو ندارد!
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هر كس كه شهادتين ، يعني : ( لا اِلهَ الّا الله و أنّ محمّداً رسول الله) را بگو يد نميگويند كه او شهادت داده است . وقتي او شهادت داده است كه مفهوم اين چنين شهادتي را اداء كند و به مقتضاي آن عمل نمايد. مفهوم اين شهادت عبارت است از اينكه او جز الله را به خدائي نپذيرد. به همين لحاظ ، از كسي جز خدا شريعت يعني قانون دريافت ننمايد. چه مهمترين ويژگي از ويژگيهاي الوهيت ، قانونگذاري براي بندگان است ، و مهمترين ويژگي از ويژگيهاي عبوديت، دريافت قانون از خدا است . همچنين مفهوم چنين شهادتي اين است كه او جز از طريق محمّد، از خدا قانون دريافت ندارد، زيرا محمّد فرستاده خدا است ، و شخص مومن نبايد بر مصدر ديگري جز اين مصدر تكيه و اعتماد كند.
مقتضي اين شهاد ت ، چنين خواهد بود كه او بكوشد الوهيت در زمين تنها از آن خدا گردد، به همانگونه که محمّد (صلي الله عليه و سلم) آن را تبليغ فرموده و بدين وسيله به ديگران رسانده است . تا بدين وسيله برنامه اي كه خداوند براي مردمان خواسته است و محمّد (صلي الله عليه و سلم) آن را رسانده است ، همان برنامه اي باشد كه بر همگان حاكم و غالب است و در جامعه فرمانبرداري ميشود. يعني برنامه الهي همان سيستمي شود كه بدون استثناء سراسر زندگي مردمان را بچرخاند و كارهايشان برابر آن اداره گردد.
پس اگر چنين شهادتي مقتضي اين باشد كه شخص در راه آن بميرد، او در اين صورت شهيد بشمار است . يعني او شاهد است و خداوند از او خواسته است كه چنين شهادتي را اداء كند و او هم آن را اداء كرده است ... خداوند هم او را شهيد محسوب كرده و اين مقام افتخار آميز را بدو عطاء فرموده است .
اين شناختي از آن تعبير شگفت بود كه ميفرمود:
(وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ).
و اينكه خداوند از ميان شما قربانياني برگيرد و افتخار شهادت نصيبشان گرداند.
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و اين است مفهوم شهادت : ( لا اله الا الله و ان محمدا رسول الله ) ... و همين است مقتضاي آن ... نه اينكه مفهوم اين شهادت واژگاني بي توجه به معني آنها بر زبان راندن باشد، و براي سرگرمي و مزاح و وقت گذراني آنها را گفت و ديگر هيچ !
(وَاللَّهُ لا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ). خداوند ستمكاران را دوست نميدارد.
واژه « ظلم » در قرآن خيلي تكرار ميگردد و منظور از آن « شرك » است . چرا كه « شرك » ستمكارانه ترين و زشت ترين نوع « ظلم » است . در قرآن آمده است كه :
(اِنّ الشرك لظلم عظيم) .بي گمان شرك ، ظلم بزرگي است . ( لقمان / 13)
در صحيحين از ابن مسعود روايت شده است كه گفته است : گفتم : اي رسول خدا بزرگ ترين گناه كدام است ؟ فرمود: ( أن تَجعَلَ لِلّهِ نِدّاً وَ هُوَ خَلَقَکَ) . اينكه معتقد شوي به خداگونه و انباز، براي خدائي كه تو را آفريده است . روند گفتار قبلا به سنت خدا درباره دروغگويان اشاره كرده بود. هم اينك مقرر ميدارد كه خداوند ستمكاران را دوست نميدارد. اين بيان تاكيد ديگري است به شكل ديگري بر حقيقت آن چيزي كه در انتظار تكذيب كنندگان ستمكاري است كه خداوند آنان را دوست نميدارد. تعبيري كه بدين طرز، بيان شده و ميگويد: « خداوند ستمكاران را دوست نميدارد» ، در نفس مومن ، دشمني نسبت به ستم و دشمني نسبت به ستمكاران را برمي انگيزد. اين انگيزش آن هم به هنگام سخن از جهاد و شهادت ، داراي مناسبت معلوم و روشني است . چه مومن ، جان و مال خود را تنها در جنگ با چيزي و با كسي فدا ميكند كه خدا دوستش نميدارد. بذل مال و جان بدينگونه در راه جانان ، مقام شهادت است ، و شهادت در اين است ، و خداوند از اين قبيل كساني ، شهداء را برمي گزيند.
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آنگاه روند قرآني به پيش ميرود و پرده از فلسفه نهفته در فراسوي حوادث برميدارد» و آن اثراتي است كه حوادث در پرورش و آموزش اين ملت اسلامي داشته و ايشان را براي ايفاي نقش سترگي آمادگي بخشيده که آنان به عهده دارند. همچنين ايشان ادات و ابزاري از ادوات و ابزارهاي قضا و قدر خدا براي نابودي كافران كردند، و پرده اي براي نمايش قدرت يزدان در هلاك كردن تكذيب كنندكان باشند.
(وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ).
تا اينكه خداوند مومنان را سره و خالص گرداند و كافران رانابود و تباه سازد.
سره سازي، درجه اي بعد از جدا سازي است . سره سازي در داخل نفس ، و در نهانگاه درون انجام مي پذيرد... اين كار، كاوش درون براي پي بردن به رازها و رمزهاي شخصيت ، و نور افكندن بر رازها و رمزهاي ضمير است . تا بدين وسيله مقدمه پاكسازي درون از نادرستيها و آلودگيها و آميزه ها شروع شود، و درون پاك و صاف بماند، و بر حق ماندگار گردد، و در آسمان آن ، تاريكي و ابري باقي نماند.
چه بسا انسان خو د را نشناسد، و به نهانها و پيچها و خمها و دريچه هاي سراچه نقش بي نبرد، و حقيقت ناتوانيها و تواناي آن را در نيابد، و اصل و ماهيت رسوباتي را كه در نفس ته نشست كرده و جايگزين گشته است نشناسد، رسوباتي که ظاهر و نمايان نميشود مگر آنكه انگيزاننده اي باشد و آن را به تكان اندازد! در اين سره سازي که خداوند سبحان آن را با چرخه روزگاران در ميان مردمان و اعطاء خو شي و ناخوشي گاه به اينان و گاه به آنان عهده دار گشته است ، مومنان با نفس خود بيشتر آشنا ميشوند، و چيزهائي را درباره آن ميآموزند كه پيشتر نميدانستند، و قبل ا ز اين آزمون تلخ ، آزمون حوادث و تجارب و موقعيتهاي عملي و واقعي ، بدان پي نبرده بودند.
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انسان گاهي گمان مي برد كه توانائي و دليري دارد و از دست تنگ چشمي و آزمندي آزاد و رها است ... امّا در پرتو تجربه عملي ، و روياروئي با حوادث واقعي ، بناگاه متوجه ميشود كه در نفس او گرفتاريها و دشواريهائي است که هنوز برطرف نگشته است و خميره درونش خو ب بهم زده نشده است و لايه ها و گلوله ها بگونه شايسته از ميان نرفته است . مي بيند كه او هنوز براي چنين سطح و اندازه اي از فشار آمادگي پيدا نكرده است ! پس چه بهتر كه اين چيزها را درباره ذات خود بداند، و از نو بكوشد نفس خويش را به بوته بريزد و دوباره خويشتن را در كوره تجارب و حوادث ذوب كند، تا اينكه براي تحمّل فشاري که سرشت اين دعوت اسلامي مقتضي آن است آمادگي پيدا کند، و بدان اندازه تاب و توان پبكار با رنجها و درد ها به هم رساند كه اين عقيده آساني خواهان آن است .
خداوند بزرگوار، اين گروه گزيده را براي پيشوائي بشريت تربيت ميكرد و از ايشان انجام كار سترگ را ميخواست . اين بود كه آنان را بدين گونه در بوته آزمايبثن گذاشت و به ذوب و سره سازي ايشان پرداخت . آزمايشي که حوادث احد از آن پرده برداشت، تا اين گروه گزيده بدان سطحي برسند كه نقش معلوم و مقدر ايشان مقتضي آن بود، و تا اينكه بر دست آنان قضا و قدر تحقق پيدا كند كه خداوند بديشان واگذار كرده بود:
(وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ). تا اينکه كافران را نيست و نابود كند.
تا اينكه خداوند كافران را تباه سازد و بدين وسيله سنت او درباره نابود ي باطل بر دست حق تحقق پذيرد . چه سنت خدا اين است که چون حق به جان باطل افتد، باطل از ميدان بدر رود، و هر جا حق باشد باطل تاب مقاومت ندارد... همچنين خواست خدا بر ا ين ا ست كه حق با ذوب شدن در كوره حوادث سره و خالص شود و از زنگار آلودگيها زدوده و پالوده گردد.
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قرآن در يك سوال استنكاري ، انديشه هاي مسلمانان را درباره سنت خدا راجع به دعوتهاي آسماني ، و پيروزي و شكست ، و عمل و پاداش ، تصحيح ميكند، و براي آنان روشن ميفرمايد كه راه بهشت پر از سختيها و دشواريها است ، و توشه اين راه بردباري و شكيبائي بر گرفتاري ها و رنجهاي راه ا ست ، و توشه آ ن آرزوهاي پوچ و خيالبافيهاي شاعرانه و ادعاهائي نيست که در روياروئي با مصائب و مشقات و به هنگام امتحان و به ميان آمدن محك تجربه، همچون سراب نابود و زائل شود:
(أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ. وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ).
آيا پنداشته ايد كه شما ( تنها به ادعاي ايمان ) به بهشت درخواهيد آمد بدون آنكه خداوند بردباراني را متمايز گرداند ( که رنجها و سختيها، آنان را پاكيزه و آبديده كرده باشد) ؟ شما كه تمناي مرگ ( و شهادت در راه خدا) را داشتيد پيش از آنكه با آن روبرو شويد، ( هم اينك در ميدان نبرد احد آماده ايد وباشهادت ياران ) مرگ را مي بينيد و شما بدان مينگريد، ( پس چرا به دهشت افتاده ايد و با ديدن آنچه آرزو ميكرديد زبون و غمگين گشته ايد؟ !) .
پرسش استنكاري به خاطر شدت وحدتي است که در آگاه كردن انسان به خطا و اشتباه اين انديشه بكار رفته است که ميگويد: براي انسان همين قدر كافي است که به زبان بگو يد: من مسلمانم و آماده مرگ هستم . و با اين سخن چنين مي انگارد كه تكاليف ايمان را انجام داده ، و رضايت خدا را فرا چنگ آورده ، و به بهشت ميرود!
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ولي قرآن فرياد برمي آورد كه نه چنين است و بهشت را به لاف و گزاف نميدهند! و کار به عمل برآيد و به سخنداني نيست . آنچه نشانه پذيرش اسلام و مايه رضايت خدا و سبب ورود به بهشت است ، قبول شدن در آزمايش عملي و بيرون آمدن از آزمون واقعي است . بايد در راه اين آئين كوشيد و بلاها و دردها را به جان خريد، و جهاد كرد و در برابر سختيها و دشواريهاي جهاد ايستادگي و پايداري نمود، و رنج و آزار بلاها را تحمّل كرد و بردبار و شكيبا بود.
در نص قرآني نگرش پر محتوائي است :
(و لما يعلم الله الذين جاهدوا منکم). (و يعلم الصابرين).
بدون آنكه خداوند كساني را از شما مشخص سازد كه به تلاش و پيكار برخاسته اند. و بدون آنكه خداوند بردباران را متمايز گرداند.
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تنها اين كافي نيست که مومنان به جهاد پردازند. بلكه سزاوار است كه در برابر مشقتها و رنجهاي دعوت آسماني اسلام هم بردباري و شكيبائي كرد. مشقتها و رنجهائي که دائمي و گوناگونند و در مرز جهاد در ميدان نبرد متوقف نميگردند. زيرا چه بسا جهاد در ميدان نبرد، كمترين رنجي از رنجهائي را در بر داشته باشد كه اين دعوت آسماني دارد، و در برابر آن رنجها شكيبائي خواسته ميشود، و ايمان هم بدانها آزمايش ميگردد. بهشت را نه ارزان و نه آسان ميدهند. بايد شبانه روز در راه خدمت بدين آئين رنج برد، رنجي که هرگز پايان ندارد. بايد در افق ايمان ايستاد و رنج آن را پذيرا شد، و در پندار و كردار مقتضيات ايمان را در مد نظر داشت ، و دراثناي آ ن بر ضعف انساني صبر و شكبائي ورزيد. مومن بايد هم با خود بردبار با شد و هم با كساني که در زندگي روزانه با آنان معامله و برخورد دارد. همچنين در اوقاتي که باطل باد به غبغب مي اندازد و به گزاف به خود مي نازد و چنان مينماياند كه پيروز است ، بايد بردبار و شكيبا بود. بدانگاه كه درازي راه و زيادي فاصله و فراواني گردنه ها به نظر ميآيد، بايد صبر پيش گرفت . در آن هنگام که هنگامه تلاش و كوشش و غم و اندوه و گير و دار و نبرد و پيكار غوغا ميكند، بايد شكيبائي كرد. بالاخره بايد در طي اين راه در برابر چيزهاي زيادي بردباري و شكيبائي نمود كه جهاد در ميدان نبرد يكي از آنها بيش نيست . راه پرخطر است ، راه بهشتي که آن را نه ارزان مي دهند و نه آسان و با آرزوها و زمزمه كردن واژه هائي با زبان نميتوان بدان رسيد.
(وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ).
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شما که تمناي مرگ ( و شهادت در راه خدا) را داشتيد پيش از آنكه با آن روبرو شويد، ( هم اينك در ميدان نبرد احد آماده ايد و با شهادت ياران ) مرگ را مي بينيد و شما بدان مي نگريد، (پس چرا به دهشت افتاده ايد و با ديدن آنچه آرزو ميكرديد زبون و غمگين گشته ايد؟ !) .
بدين منوال روند گفتار مومنان را بار ديگـر در برابر مرگي که در كارزار با آن روبرويند نگاه ميدارد. مرگي كه پيشتر آرزوي نيل بدان را داشتند. تا اينكه آنان در ذهن خو د ارزش سخني را كه بر زبان ميرود، با ارزش حقيقي بسنجند كه با چشم سر آن را مي بينند و در عمل با آن روياروي شده اند. بدين وسيله بديشان بياموزد كه حساب هر واژه اي را داشته باشند كه زبانشان بدان لب ميگشايد، و در پرتو واقعيتي که با آن مواجه شده اند حقيقت اندوخته واقعي واژه را در نفس خود بسنجند. آن وقت است که ميتواند ارزش سخن ، و ارزش اميد و آرزو، و ارزش عهد و ييمان را در پرتو واقعيت تلخ و سخت بدانند و بفهمند. آنگاه خدا بديشان ميآموزد كه سخنان قلمبه سلمبه و رنگين و پر طمطراق و آرزوهاي شاعرانه و بلند پروازانه ، ايشان را به بهشت نميرساند. بلكه چيزي که آنان را به بهشت نائل ميكند پياده نمودن سخن در واقعيت زندگي ، مجسم كردن آرزو در عمل جهاد حقيقي ، و شكيبائي در برابر سختيها و دشواريها است . تا از اين راه ، خداوند همه اينها را از ايشان در دنياي انسانها مشاهده كند و ببيند كه عملا به وقوع پيوسته است .
خداوند ميتوانست از همان لحظه نخست ، پيروزي را نصيب پيغمبر و دعوت و دين و برنامه خود كند، بدون اينكه مومنان رنج و زحمتي در اين راه از خود نشان دهند و گرفتاريها و دشواريهائي بينند. و خداوند ميتوانست فرشتگان را پائين بفرستد و به همراه آنان يا بدون ايشان بجنگد و مشركان را نابود كنند، همانگو نه كه عاد و ثمود و قوم لوط را نابود كردند.
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ولي مسا له ، تنها مسا له پيروزي نبود... بلكه آنچه هدف اصلي بود تربيت گروه مسلمانان بود. مسلماناني که آماده ميشدند تا زمام پيشوائي بشر يت را در دست گيرند.. بشريت با همه ضعفها و نقصها، و آرزوها و اميال ، و جاهليت و انحرافي که دارد... پيشواني بايسته و شايسته بشريت هم مي بايست از آمادگي عالي و خوبي برخوردار باشد. نخستين چيزيكه لازمه چنين پيشوائي بو د عبارت از: اخلاق زيبا، ثبات و دوام بر حق ، صبر جميل در برابر زحما ت و مشقات ، شناخت موارد ضعف و قوت نفس بشريت، آگاهي از لغزشها و انگـيزه هاي انحراف ، و آشنابي با ابزار و وسائل چاره سازي بود... بعد از اينها لازمه پيشوائي ، شكيبائي بر خوشي و داشتن نعمت بود، همانگونه که شكيبائي بر ناخوشي و شدت لازم بود. ميبايست بعد از خوشي مزه ناخوشي چشيده شود تا طعم گزنده و تلخ آن بهر درك گردد!
اين تربيت، همان تربيتي است که خداوند گروه مسلمانان را با آن پرورش ميدهد، بدانگاه که بدانان اجازه ميفرمايد كه زمام پيشوائي را به دست كشند. تا ايشان را با چنين تربيتي براي ايفاي نقش سترگ و سختي آماده كند كه در اين زمين بدانان واگذار نموده است . خداوند بزرگوار خواسته است که چنين نقشي را نصيب « انسان » سازد، انساني كه او را در اين ملك پهناور مسند جانشيني داده است !
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قضا و قدر خدا در كار آماده سازي گروه مسلمانان براي امر پيشوائي ، به راه خود ادامه ميدهد، و با اسباب و وسائل گوناگون و شرائط و وقايع گوناگون ، آنان را آماده كار رهبري ميكند... گاهي قضا و قدر الهي براي ا ين منظور راه پيروزي حتمي براي گروه مسلمانان مي پيايد. لذا آنان خوشحال و مسرور ميشوند و - در پـرتو مدد الهي - اطمينان زيادي به نفس خود پيدا ميكنند، و لذت پيروزي را امتحان مينمايند، و در برابر سرمستي آن بردباري نشان ميدهند، و توانائي خويش را بر چيرگي بر غرور و تكبر و خودستائي و خودنمائي مي آزمايند و مي نگرند که تا چه اندازه ميتوانند تواضع پيشه و سپاسگزار خدا باشند... گاهي هم قضا و قدر الهي بدين منظور راه شكست و اندوه و سختي مسلمانان را در پيش ميگيرد. در اينجا مسلمانان به خدا پناهنده ميشوند، و به اصل نيروي خود پي ميبرند، و مي فهمند كه اگر كمترين انحرافي از برنامه خدا داشته باشند تا چه اندازه ضعيف و درمانده و ناتوانند. بدين هنگام تلخي شكست را مي آزمايند و با وجود اين در پرتو حق صرفي که با خود دارند بر باطل چيره ميشوند، و موارد نقص و ضعف و مواضع شهوات و لغزشگاههاي گامهاي خود را مي شناسند، و ميكوشند كه در نبرد آينده همه اينها را اصلاح و برطرف كنند... اين است که گروه مسلمانان هم ا ز پـيروزي و هم از شكست ، توشه و اندوخته فرا چنك ميآورند... قضا و قدر الهي برابر سنت خدا راه وجود خود را در پيش ميگيرد و از راستاي آن بدين سو و آن سو نميرود و هرگز پس و پيش نميشود.
اينها گوشه اي از اندوخته كارزار احد بود. اندوخته اي كه روند قرآني آن را - به نحوي که در اين آيات مي بينيم - براي گروه مسلمانان گـردآوري كرده است . اين اندوخته ، براي هر گروه مسلماني و براي هر نسلي از نسلهاي مسلمانان ذخيره گشته است .
*
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سپس روند گفتار درباره بيان حقائق بزرگ جهان بيني اسلامي به پيش ميرود و گام ديگري براي تربيت گروه مسلمانان به توسط اين حقائق برمي دارد. در اينجا حوادث كارزار را محوري براي بيان چنان حقائقي قرار ميدهد، و به شيوه روش نادر قرآني، آن حقائق را و سيله اي براي تربيت مومنان ميسازد:
(وَمَا مُحَمَّدٌ إِلا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ. وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلا وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ. وَكَأَيِّنْ مِنْ نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ. وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلا أَنْ قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ. فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الآخِرَةِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ).
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محمّد جز پيغمبري نيست و پپش از او پيغمبراني بوده و رفته اند، آيا اگر او ( در جنگ احد كشته ميشد، يا مثل هر انسان ديگري) وقتي بميرد يا كشته شود، آيا چرخ ميزنيد و به عقب برميگرديد ( و با مرگ او اسلام را رها ميسازيد و به كفر و بت پرستي بازگشت ميكنيد) ؟ ! و هر كس به عقب بازگردد ( و ايمان را رها كرده و كفر را برگزيند) هرگز كوچكترين زياني به خدا نميرساند ( بلكه به خود ضرر ميزند) و خدا به سپاسگزاران پاداش خواهد داد. و هيح كسي را نسزد كه بميرد مگر به فرمان خدا، و خداوند وقت آن را دقيقاً در مدت - مشخص و محدودي ثبت و ضبط كرده است ( و در كتابي كه مشتمل بر مرگ و ميرها است نوشته است ) . و هركس پاداش ( و کالاي ) دنيا را خواستار شود از آن بدو ميدهيم ، و هر كه پاداش ( و متاع ) آخرت را خواهان باشد از آن بدو ميدهيم ، و ما پـاداش سپاسگزاران را خواهيم داد. و چه بسيار پيغمبراني كه مردان خداي فراواني به همراه آنان كارزار ميكردند و به سبب چيزي كه در راه خدا بدانان ميرسيد ( از قبيل كشته شدن برخي از ياران و مجروح شدن خود و دوستان) سست و ضعيف نميشدند و زبوني نشان نميدادند ( و بلكه شكيبائي ميكردند) و خداوند شكيبايان را دوست ميدارد. و ( اين عمل ايشان به هنگام سختي بود، و در اين وقت ) گفتارشان جز اين نبود كه ميگفتند: پروردگارا! گناهانمان را ببخشاي و از زياده رويها و تند رويهايمان صرف نظر فرماي و گامهايمان را ثابت و استوار بدار و ما را بر گروه كافران پيروز بگردان. پس خداوند پاداش اين جهان را ( با پيروز كردنشان بر دشمنان و فراچنك آوردن غنيمت و كرامت و عزت ) بديشان داد، و پاداش نيكوي آخرت را ( براي آنان تضمين كرد) و خداوند نيكوكاران را دوست ميدارد. در اين بخش آيه نخستين اشاره دارد به حادثه ويژه اي كه در جنگ احد پيش آمد.
(1/493)



و آن اينكه چون تيراندازان پشت سر مسلمانان را خالي كردند و جاي خود را در كوه رها نمودند و كافران بدانجا در آمدند و مسلمانان را شكست دادند، و دندان پيشين ييغمبر (صلي الله عليه و سلم) شكست و چهره اش زخمي شد و خون از زخمهايش فوران زد... و چون كارها مشوش و پراكنده گرديد و مسلمانان متفرق شدند و يكي مكان ديگري را نميدانست ... بدين هنگام ندا دهنده اي فرياد برآورد كه : محمّد كشته شد... اين بانگ سخت در مسلمانان اثر كرد. بسياري از آنان نا اميدانه پشت به ميدان كارزار كردند و گريزان و پريشان ازكوه بالا رفتند و رو به مدينه به راه افتادند... ولي پيغمبر (صلي الله عليه و سلم) با عده كمي از ياران ايستادگي كرد و گريزندگان را به نزد خود خواند و فريادشان زد تا آنان دوباره بازگشتند و روي به جانب وي نهادند و خدا دلهايشان را نيرو بخشيد و چرت و خواب سبكي را بر آنان غالب كرد و بدين وسيله اندك آسايش و آرامشي بديشان دست داد... همانگونه که خواهد آمد.
قرآن از اين حادثه اي که مسلمانان را اينگونه دگرگون و هراسان كرد، بهره برداري ميكند و آن را در اينجا وسيله اي جهت راهنمائي قرار ميدهد، و مايه بيان حقائق جهان بيني اسلامي ميكند، و از آن محوري برا ي اشارات الهامگرانه درباره حقيقت مرگ و حقيقت زندگي ، و تاريخ ايمان و كاروانهاي مومنان ميسازد:
(وَمَا مُحَمَّدٌ إِلا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ).
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محمّد جز پيغمبري نيست و پيش از او پپغمبراني بوده و رفته اند. آيا اگر او ( در جنگ احد كشته ميشد، يا مثل هر انسان ديگري وقتي ) بميرد يا كشته شود، آيا چـرخ ميزنيد و به عقب برميگرديد ( و با مرگ او اسلام را رها ميسازيد و به كفر و بت پرستي بازگشت ميكنيد) ؟ ! و هر كس به عقب بازگردد ( و ايمان را رها كرده و كفر را برگزيند) هرگز كوچكترين زياني به خدا نميرساند ( بلكه به خود ضرر ميزند) و خدا به سپاسگزاران پاداش خواهد داد.
بي گمان محمّد فرستاده اي از سوي خدا است . پيش از او نيز پيغمراني آمده اند و رفته اند. محمّد خواهد مرد همانگونه که پيش از او پيغمبران مرده اند ... اين يك حقيقت ابتدائي ساده اي است . چرا از اين حقيقت غافل شديد، بدانگاه که در كارزار با شما روبرو شد ؟ مگر پيشآمدها چنين حقائقي را بايد از يادتان ببرد؟!
محمّد پيغمبر ي است که از نزد خدا آمده است . او آمده است تا فرمان خدا را برساند. خدا باقي است و نميميرد. فرمان او نيز باقي است و نميميرد... هر گاه پيغمبري که آمده است تا اين فرمان جاويدان را برساند بميرد يا كشته شود، سزاوار نيست که مومنان بر پاشنه هاي خود چرخ زنند و از آئين خود برگردند... اين هم يك حقيقت ابتدائي ساده اي است و مسلمانان به هنگام خوف و هراس ، آن را از ياد برده بودند. اصلا سزاوار مسلمانان نيست که چنين حقيقت ابتدائي ساده اي را فراموش كنند!
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بيگمان انسان نيستي مي پذيرد، و عقيده ميماند. برنامه اي كه پيغمبران و دعوت كنندگان در طول تاريخ از سوي خدا براي اداره زندگي به مردم ميرسانند، خودش مستقل است و جد اي از پيغمبران و دعوت كنندگان است ... مسلمان كسي است كه فرستاده خدا (صلي الله عليه و سلم) را دوست ميدارد. ياران رسول خدا (صلي الله عليه و سلم) او را به اندازه اي درست ميداشتند كه بشريت همچون دوست داشتني را در سراسر تاريخ خو د سراغ ندارد. دوست داشتني که تا آنجا در ژرفاي درونشان ريشه دوانده بود كه حاضر بودند جان و مال خود را فدا كنند و نگذارند خاري به پاي او خلد. ديديم که چگونه ابو دجانه پشت خود را سپر بلاي او كرده بود و تيرها مرتب به پشتش ميخورد و او از جاي نمي جنبيد! و نيز ديديم نه نفري را كه از او دفاع ميكردند و يكي پس از ديگري شربت شهادت مينوشيدند... پـيوسته بسياري هستند كه در هر زماني و در هر مكاني چنان دوست داشتن شگفتي نسبت به ا و دارند و با تمام وجود دوستش ميدارند و سراپاي وجودشان از عشق او لبريز و سرريز است ، تا بدانجا كه به مجرد بردن نام محمد (صلي الله عليه و سلم) به جذبه و شوق ميافتند و به فغان ميآيند، و دل از كفشان بدر ميرود و شوري به سرشان و غوغائي به اندرونشان ميافتد!... مسلماني که محمّد را اينگونه دوست ميدارد، از او انتظار ميرود كه ميان شخص محمّد (صلي الله عليه و سلم) و خود عقيده اي که آن را تبليغ فرموده است و بعد از خود براي مردم جاي نهاده است ، جدائي بيندازد. عقيده اي که جاويدان و پايدار است و با خدائي پيوند دارد كه نميميرد.
بايد دانست كه خود دعوت ، بر شخص دعوت كننده مقدم است :
(وَمَا مُحَمَّدٌ إِلا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ).
محمّد جز پيغمبري نيست و پيش از او پپغمبراني بوده و رفته اند.
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پيش از او پيغمبراني بوده و رفته اند. پـيغمبراني که مبلغان اين دعوتي بوده اند كه ريشه در ژرفاي زمان دارد، و در رستنگاههاي تاريخ ريشه دوانده است ، و از آغاز با كاروان بشريت به راه افتاده است ، و ايشان را در همه مرا حل و منازل راه به سوي هدايت و صلح و صفا خوانده است و رهنمون و رهنمودشان بوده است .
دعوت از دعوت كننده بسي بزرگتر و ماندگارتر است . چه دعوت كنندگان ميآيند و ميروند، ولي دعوت ميماند و نسلهاي آدميزادگان را در همه قرون و اعصار به سوي خدا ميخواند. پيروان دعوت هميشه خواهند بود و با چشمه اصلي آن پيوند مي يابند سرچشمه اي که او همه پيغمبران را همراه با اين دعوت به سوي انسانها روانه كرده است ، و او خود باقي و جاويدان است ، و خداي همگان است ، و مومنان متوجه آستان كريمانه اويند... و كسي از مومنان را نسزد كه بر پاشنه هاي خود چرخي زند و از آئين خود دست بكشد و از هدايت خداي زنده و نمير روي برتابد.
بدين لحاظ چنين پرسش استنكاري و اين تهديد و اين بيان روشنگرانه به ميان ميآيد:
(أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ).
آيا اگر او ( در جنگ احد كشته ميشد، يا مثل هر انسان ديگري وقتي ) بميرد يا كشته شود، آيا چرخ ميزنيد و به عقب برميگرديد ( و با مرگ او اسلام را رها ميسازيد و به كفر و بت پرستي بازگشت ميكنيد) ؟ !.
در طرز تعبير ، تصوير زنده اي از ارتداد و پشيماني از دين ، ترسيم شده است :
(انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ). (وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ).
بر پاشنه هاي خود چرخيديد. و هر كه بر پاشنه خود بچرخد.
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اين حركت محسوس در امر برگشت، مفهوم پشيماني از عقيده را مجسّم ميكند، بدانگو نه که گوئي صحنه قابل ديد است . در صورتي که مقصود اصلا حركت جسماني و محسوس شكست در كارزار نيست ، بلكه هدف نشان دادن حركت نفساني و نامحسوسي است که به همراه حركت جسماني شكست است ، بدانگاه كه ندا دهنده اي ندا در ميدهد كه : محمّد كشته شد. در اين وقت بود كه برخي از مسلمانان احساس كردند كه ديگر جنگيدن با كافران بيسود است ، و کار اين آئين با مرگ محمّد ساخته است و به پايان آمده است ، و کار جهاد با كافران هم خاتمه پذيرفته است ! تعبير قرآني در اينجا چنين حركت نفسانيي را مينماياند، و براي نشان دادن چـنين كاري آن را با برگشت بر پاشنه ها به تصوير ميکشد و به همان شكلي که آنان در كارزار بر پاشنه ها چرخيدند و دور زدند، ايشان را مينماياند! اين همان چيزي است كه نضر پسر انس - رضي الله عنه- مسلمانان را از آن بر حذر داشت . او هنگامي که ديد مسلمانان دست و پاي خود را گم كرده و حيران و ويلان شده اند و بدو ميگو يند كه : محمّد مرد! ايشان را فرياد زد كه : « پس بعد از او زندگي به چه دردتان ميخورد؟ برخيزيد و در راه همان چيزي جان فدا كنيد كه پيغمبر (صلي الله عليه و سلم) در راه آن جان فدا فرموده است»
(وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا) .
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و هركس به عقب بازگردد ( و ايمان را رها كرده و كفر را برگزيند) هرگز كوچكترين زياني به خدا نميرساند. بلكه آن كسي زيانبار است که او خويشتن را ميآزارد و از جاده حقيقت به كنار ميرود... پشيماني و گشت چنين كسي هيچگو نه زياني به خدا نميرساند. چه خداوند بي نياز از مردمان و از ايمان ايشان است . ولي از آنجا كه درياي كرم و رحم خدا نسبت به بندگان هميشه در خروش است ، براي آنان اين برنامه را طرح ريزي و بنيانگذاري فرموده است تا با آن خوشبختي و خير و خوبي ايشان را تامين كند و مايه سعادت و صلاح آنان گردد. كسي که از اين برنامه دوري گزيند، به سزاي خود كه بدختي و سرگرداني او و پيروانش است ميرسد. حتي نظام اجتماعي و خود زندگي و اخلاق تباهي ميگيرد، و همه امور از راستاي خود منحرف ميگردد، و مردمان عاقبت به كجروي و انحراف خود از برنامه يگانه اي را خواهند چشيد كه در پرتو آن زندگي راه مستقيم ميگيرد، و نفسها بر جاده درست ميروند، و فطرت با ذات خود و با جهاني که در آن ميروند، به صلح و آشتي دست مي يابد.
(وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ). خداوند سپاسگزاران را پاداش خواهد داد.
كساني که ارزش مقدار نعمتي را مي شناسند كه خداوند با اعطاي اين برنامه به بندگان خود داده است ، و ان را با پيروي از برنامه الهي ، و حمد و ثناي او پاس ميدارند و بدين وسيله با رعايت چنين برنامه اي خوشبخت ميگردند، و اين سعادت ، پاداش پـاك سپاسگزاري ايشان خواهد شد، و آ نگاه است که با داشتن چنين پاداشي در اخرت سعادتمند ميگردند، و اين پاداش بزرگ ترين و جاويدانه ترين پاداش است .
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گويا خداوند سبحان ميخواهد كه به وسيله اين حادثه و اين آيه ، مسلمانان را از تعلق خاطر شديدشان به شخص پيغمبر (صلي الله عليه و سلم) باز دارد، و حال انكه او هنوز زنده و در ميان آنان بسر مي برد. و ايشان را به خود چشمه ميرساند. چشمه اي که محمّد (صلي الله عليه و سلم) آن را برنجوشانده است ، و او تنها آمده است تا بدان اشاره كند، و انسانها را به قلقل و جوشش آن فرا خواند ، همانگونه که پيش از او پيغمران پيشين بدان اشاره كرده اند، و كاروان بشريت را براي سيرابي از آن فرا خوانده اند!
گويا خداوند سبحان ميخواهد كه دست مسلمانان را بگيرد و دست ايشان را مسقيما به دستاوين استوار برساند. دستاويزي که محمّد (صلي الله عليه و سلم) آن را گره نزده و نبسته است ، بلكه او تنها آمده است تا دست انسانها را بدان محكم بند كند و چنگشان را بدان استوار دارد. و سپس ايشان را بر آن حال واگذارد و خود برود، و حال آنكه آنان بدان دستاويز آويخته و سخت بدان چسبيده باشند.
گويا خداوند سبحان ميخواهد بيوند مسلمانان را با اسلام پيوند مستقيم كند و چنان نمايد كه بي واسطه با آن ارتباط حاصل كنند، و نيز عهد و پيمانشان را با خدا مستقيم و بي واسطه فرمايد، ومسئوليتي را كه ايشان در برابر خدا دارند و نهفته در اين عهد و پيمان است ، مسئوليتي مستقيم و بي واسطه گرداند. تا بد ين وسيله آنان به مسئوليت مستقيم خود پي ببرند، مسئوليتي که مرگ پيغمبر (صلي الله عليه و سلم) يا كشته شدن او ايشان را از زير بار آن نميرهاند. چرا كه آنان باخدا پيمان بسته اند و در برابر خدا مسئولند!
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گويا خداوند سبحان ميخواسته است گروه مومنان را براي روياروئي با چنين صدمه بزرگي آمادگي بخشد و پيش از تاخت تند بلاي سترگي ، ايشان را مهيّاي پايداري و ايستادگي در قبال آن كند. زيرا كه خداوند ميدانست که رخ دادن چـنين رخدادي بيش از توان ايشان است . لذا خواست که آنان را بدينگونه تمرين دهد و ايشان را به خودش و به دعوت جاويدش بپيوندد، پيش از آنكه گرداب ترس و هراس آنان را فراگيرد، و امواج اضطراب ايشان را بازيچه دست خود كند و آنان را سراسيمه نمايد.
در حقيقت هم دچار چنين ترس و هراسي شدند، بدانگاه كه عملا اين صدمه بزرگ بوقوع پيوست . تا بدانجا كه عمر - رضي الله عنه - با شمشير آهيخته خود بايستاد و فرياد برآورد كه : هركه بگويد محمّد مرده است ، او را با آن خواهد كشت!
در اين ميان كسي جز ابوبكر دل برجاي و خويشتندار نماند. ابوبكر آن كسي که دلش با دوست غار و با مونس سفر و حضرش پبوند ناگسستني داشت ، و با قضا و قدر خدا هم درباره او آشنا بود. ابوبكر در اين حال آشفته و اوضاع بهم ريخته ، چنين آيه اي را به ياد آورد و آن را به ياد پريشان شدگان خود باخته انداخت . تلاوت اين آيه بود كه اصحاب سراسيمه را به خود آورد، و بناگاه به حال عادي گشتند و آرامش خود را باز يافتند!
آنگاه روند قرآني به سراغ كمينگاه هراس از مرگ موجود در نفس بشريت ميرود، و با پسوده الهامگرانه اي آن را لمس ميكند، و از راه بيان حقيقت ثابتي درباره خود مرگ و زندگي، و راجع به آنچه به دنبال زندگي و مرگ روي مينمايد، از قبيل : فلسفه و حـکمت و خواستي که خدا از آن دارد، و آزمودن بندگان بدان، و ترتّب سزا و جزا بر آن ، قرآن ابرهاي خون و هراس را از پهنه آسمان ايشان پخش و پراكنده مي كند و مي زدايد:
(
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وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلا وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ).
و هيچ كسي را نسزد كه بميرد مگـر به فرمان خدا، و خداوند وقت آن را دقيقاً در مدت مشخص و محدودي ثبت و ضبط كرده است ( و در كتابي كه مشتمل بر مرگ و ميرها است نوشته است ) . و هركس پاداش ( و كالاي ) دنيا را خواستار شود از آن بدو ميدهيم و هر كه پاداش ( و متاع ) آخرت را خواهان باشد از آن بدو ميدهيم ، و ما پاداش سپاسگزاران را خواهيم داد.
بي گمان هر نفسي داراي مدت مشخص و محدودي است ، و او نخواهد مرد مگر اينكه چنين مدت من و محدودي را به پـايان برد. بهيچوجه بيم و هراس ، شتابزدگي و دستپاچگي ، حرص و آز، و طفره رفتن از جنگ و كناره گيري از آن ، چيزي بر اين مدت مشخص نمي افزايد. و دليري و پايداري در جنگ و رزميدن و وظيفه جهاد را بجاي آوردن هم چيزي از آن نميكاهد. پس ترسويي چرا؟! چشمان ترسان را خواب مباد!... مگر نه اين است که از مدت معين و مقدر، نه روزي كاسته ميشود و نه روزي بر آن افزون ميگردد؟!
بدين وسيله حقيقت اجل در نفس جايگز ين ميگردد، و ديگر فكر خود را بدو سرگرم نميدارد و اهمّيتي بدان نميدهد. بلكه نفس تنها به اداي وظيفه و انجام تعهدات و تكاليف ايماني مي انديشد. در اين صورت از يك سو از بند تنگ چشمي و آزمندي بدر ميآيد، و از ديگر سو بر دلهره و تشويش ترس و هراس چيره ميشود. آن وقت است که راستاي راه حق را يكسره در پيش ميگيرد و هه رنجها و بلاهاي آن را به جان ميخرد و به تمام تكاليف و تعهدات چنان راهي گردن مي نهد، و با شكيبائي و آرامش خاطر به جلو گام برمي دارد، و بر خدا - که تنها او است که بر اجل ها توانائي دارد - توكل ميكند و بدو پشت مي بندد.
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سپس روند قرآني ، نفس را گام ديگري به دنبال چنين مساله اي که از آن سخن رفت روان ميدارد... بدو مينمايد كه اگر عمر مقدر است و اجل معين ، پس نفس بنگرد كه براي فرداي قيامت چه چيز پيشاپيش فرستاده است ، و بنگرد كه چه چيز لازم دارد و ميخواهد... آيا ميخواهد كه از تكاليف و وظائف ايمان و رنجها و دردهاي آن ، خويشتن را واپس دارد، و همه هم و غم خود را منحصر به اين زمين خاكي كند و از دنياي افلاكي ببرد، و تنها به خاطر اين جهان بزيد؟ يا اينكه ميخواهد كه چشم به افق بالاتر، و به زندگي والاتر، و به جهان بزرگتري از اين جهان بدوزد؟ ... با در نظر داشتن اين نكته که چه غم اين دنيا را بخوري و چه غم آن دنيا، و چه در انديشه اين جهان باشي و چه در فكر آن جهان ، عمر و زندگي همان است که هست !!
(وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا).
هركس پاداش ( و كالاي ) دنيا را خواستار باشد از آن بدو ميدهيم ، و هر كه پاداش ( و متاع ) آخرت را خواهان باشد از آن بدو ميدهيم .
فرق بسيار است ميان زندگيي و زندگيي ! وتلاشي و تلاشي ! – هر چند كه نتيجه هر دو از لحاظ سپري شدن عمر و فرا رسيدن اجل يك است - كسي که تنها به خاطر اين دنيا زندگي ميكند، و تنها پاداش اين جهان را خواستار است و بس، چنين كسي همچون كرمها و حشرات و جانوران و چهارپايان زندگي ميكند! آنگاه در موعد مقرر خود و در وقت معين و مقدر ميميرد. و كسي که به افق ديگري چشم دوخته است ، همچون « انسان » ميزيد، انساني که خداوند او را بزرگ داشته است و جانشينش كرده است و اين مقام را تنها بدو داده است . آنگاه در موعد مقرر و وقت معين مرگش فرا ميرسد و ميميرد:
(وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلا).
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هيح كسي را نسزد كه بميرد مگـر به فرمان خدا، و خداوند وقت آن را دقيقاً در مدت مشخص و محدودي ثبت و ضبط كرده است ( و در كتابي كه مشتمل بر مرگ و ميرها است نوشته است ) .
(وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ). پاداش سپاسگزاران را خواهيم داد.
آن سپاسگزاراني که قدر نعمت بزرگ داشت الهي را درباره انسان ميدانند، و بدين سبب خويشتن را از مراتب حيوان بالاتر مي برند، و خداي را بر اين نعمت سپاس مي گويند، و به انجام تكاليف و وظائف اينان برميخيزند و رنجها و دردها را در اين مسير به جان ميخرند.
قرآن اين چنين ، حقيقت مرگ و زندگي ، و حقيقت فرجام را بيان و روشن مي دارد. فرجامي که زندگان مطابق آنچه براي خود ميخواهند بدان ميرسند. حال در اين راه تلاش و تكاپوي آنان همسان كرمها به خاطر چند روزي لوليدن بر اين جهان خاكي باشد، يا سعي و كوشش ايشان همسان انسان به خاطر زندگي جاويد آن جهان سرمدي باشد. بدين وسيله قرآن نفس انسان را از ترس و هراس مرگ و به فغان آمدن در برابر گرفتاريها و ناگوا ريها فرا تر مي برد و بدو ميفهماند كه كار و بار مرگ و زندگي در دست او نيست لذا بجاي غوطه ور شدن در درياي وحشتزاي هراس و پرداختن به ناله و آه ، بايسته است که او خويشتن را به چيزي مشغو ل دارد كه در آن زمينه ، كاري از دست وي ساخته ا ست و در حيطه قدرت او است و براي او سودمندتر است ... پس از اين روشنگري ، نفس خود داند، ميخواهد اين جهان را برگزيند يا آن جهان را. البته جزا و سزا همان بيند كه برمي گزيند.
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آنگاه خداوند براي مسلمانان مثلي از برادران مومن ايشان را ميآورد كه پيش از آنان بوده اند و رفته اند. مثلي از كاروان ايمان . كاروان بي پاياني كه راه دور و دراز روزگاران را فراگـرفته و در چشم انداز زمان گسترده است و ريشه در قرون و اعصار دارد... مثلي از آنان که در ايمانشان راست و درست بوده ا ند، و در خدمت پيغمبرانشان جنگيده اند و به هنگام روياروئي با آزمون الهي به فرياد و فغان نيامده ا ند، و در وقت بلا و هنگامه كارزار جزع و فزع ننموده اند. بلكه در همان حال که در مقام جهاد با مرگ دست و پنجه نرم كرده اند و آن را در چند قدمي خود ميديده اند، خويشتن را با ادب ايمان آراسته اند... و در چنين موقعيتي چيزي جز استغفار نگـفته اند و فراتر از طلب آمرزش از پروردگارشان نرفته اند، و لغزشهايشان را در برابر ديدگانشان مجسم كرده اند و آنها را در كار خود « اسراف » ديده اند. از آفريدگارشان عاجزانه خواسته اند كه بديشان استقامت و پـايداري دهد و ايشان را بر كافران پيروز كند... بدين لحاظ آنان به پاداش دنيوي و اخروي دست يافته اند، و خوشبختي هر دو سراي را داشته اند. چرا كه در ادب دعا و در موقع جهاد به نيكوترين وجه رفتار كرده اند، و بدينگونه مثلي شده اند كه خداوند آن را براي مسلمانان ميزند:
(وَكَأَيِّنْ مِنْ نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ. وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلا أَنْ قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ. فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الآخِرَةِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ (.
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چه بسيار پيغمبراني كه مردان خداي فراواني به همراه آنان كارزار مي كرده اند و به سبب چيز ي كه در راه خدا بدانان مـيرسيده است (از قبيل كشته شدن برخي از ياران و مجروح كشتن خود و دوستان ، ) سست و ضعيف نميشده اند و زبوني نشان نميداده اند ( و بلكه شكيبائي ميكرده اند) . و خداوند شكيبايان را دوست ميدارد. و ( اين عمل ايشان به هنگام سختي بود، و در اين اوقات ) گفتارشان جز اين نبوده است كه ميگفته اند: پروردگارا! گناهانمان را ببخشاي و از زياده رويها و تندرويهايمان صرف نظر فرماي و گامهايمان را ثابت و استوار بدار و ما را بر گروه كافران پيروز بگردان. پس خداوند پاداش اين جهان را ( با پيروز كردنشان بر دشمنان و فراچنك آوردن غنيمت کرامت و عزت ) بديشان داد، و پـاداش نيكوي آخرت را ( براي آنان تضمين كرد) و خداوند نيكوكاران را دوست ميدارد. در جنگ احد مسلمانان شکست خوردند. اين نخستين شکستي بود كه به مسلمانان دست ميداد. مسلماناني که خداوند ايشان را در جنگ بد ر پيروز كرد، بدانگاه که گروه اندك و ضعيفي بيش نبودند. گويا چنين به دلهايشان فرو رفته بود که اين سنت جهاني است که در هر واقعه و رخدادي پيروزي با آنان باشد و هرگز شکست نخورند. ولي هنگامي که بلاي ناگهاني احد بر سر ايشان تاخت ، غافلگير شدند و مات و مبهوت گرديدند. گـويي آنان هرگز انتطار چنين چيزي را نداشتند!
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چه بسا به همين خاطر در قرآن كريم پيرامون اين واقعه سخن به طول مي انجامد. روند گفتار گاهي مسلمانان را دلداري ميدهد، گاهي ايشان را سرزنش ميكند و كردارشان را ناپسند ميشمارد، زماني هم بر ايشان به روشنگر ي و قانونگذاري مي پردازد، و زماني ديگر بر ايشان مثل ميآورد، تا از اين راههاي گوناگون نفس آنان را تربيت و جهان بيني ايشان را تصحيح كند و بديشان آمادگي بخشد. چرا كه راهي که در پيش دارند دراز است ، و تجاربي که بايد بهم رسانند سختيها و تلخيها دارد، و وظائف و تكاليفي که بر عهده ايشان است رنج آور و درد آور است ، و كاري که نمايندگي آن را دارند بزرگ و سترگ است .
قرآن مثلي که در اينجا براي آنان ميآورد مثل عام و همگاني است و در آن ييغمبر ويژه اي را نام نمي برد و از قوم خاصي به سخن نمي پردازد. بلكه تنها كاري که ميكند اين است که مسلمانان را به كاروان ايمان پيوند ميدهد، و ادب مومنان را بديشان ميآموزد و در هرآئيني قانوني عام و دامنگير بوده است و چنين رنجها و تلخيهائي به خورد همگان رفته است . همچنين قرآن مسلمانان را به گذشتگانشان پيوند ميدهد كه پيروان پيغمبران بوده اند، تا در ذهن ايشان خويشاوندي مومنان را با مومنان مقرر دارد، و به دل آنان فرو برد كه همه عقائد آسماني يكي است ، و خود آنان گروهي از گروههاي فراوان سپاه بزرگ ايماني هستند:
(وَ كَأَيِّنْ مِنْ نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَ هَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ مَا ضَعُفُوا وَ مَا اسْتَكَانُوا).
چه بسيار پيغمبراني كه مردان خداي فراواني به همراه آنان كارزار ميكرده اند و به سبب چيزي كه در راه خدا بدانان ميرسيده است ( از قبيل كشته شدن برخي از ياران و مجروح گشتن خود و دوستان ، ) سست و ضعيف نميشده اند و زبوني نشان نميداده اند.
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چه پيغمبران زيادي که به همراه آنان گروههاي فراواني مي رزميدند. نفس آنان در برابر بلاها و مصيبتها و غمها و اندوهها و سختيها و شدائد و جراحتها و زخمهائي که بديشان دست ميداد سست و زبون نميشد، و نيروهايشان بر اثر دوام پيکار و استمرار مبارزه به تحليل نميرفت . و نه تسليم جزع و فزع ميشدند و نه تسليم دشمنان ميگشتند... اين كار مومناني است که از عقيده و دين دفاع ميكنند.
(وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ). خداوند شكيبايان را دوست ميدارد.
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شكيباياني که نفس آنان ضعيف نميشود، و نيروهايشان كاستي نميگيرد، و اراده هايشان سستي نمي شناسد، و زبون نميشوند و تسليم نميگردند... اين تعبيركه ميفرمايد: « خداوند شكيبايان را دوست ميدارد» تاثير بسزائي دارد و بس الهامگرانه است . دوست داشتي است که بر زخمها مرهم مي نهد، و دست شفا بر آنها مي كشند، و چنين دوست داشتي عوض و بدلي است که سزد در راه آن زيان ديد و زخمي شد و براي دستيابي بدان به پيکار نشست و تلخي و مرارت نبرد را تحمل كرد! تا اينجا روند قرآني ، تصوير روشني از آن مومنان ترسيم كرد و آنان را در موقعيت سخت و دشوار و در بلا و مصيبت و آزمايش و آزموني که داشتند به تمام و كمال نماياند. بعد از آن روند گفتار به پيش ميرود تا تصوير باطني نفوس و مشاعر ايشان را ترسيم كند. تصوير ادب داشتن در حق خدا، بد انگاه که آنان با ترس و هراسي روياروي ميشوند كه نفسها را از حال مي برد، و آنها را با زنجير خطر طاقت فرساني سخت مي بندد كه بهيچوجه از آن رهائي ندارند. ولي چنين ترس و هراسي هرگز نفسهاي مومنان را از گرايش به سوي خدا غافل نمينمايد و بهيچوجه از درگـاه كرم او بازشان نميدارد... چنين نفسهاي مومن پاكي در اين حال رو به آستان يزدان ميكنند، نه بدان خاطر كه پيش از هر چيز از اين آستان ، پيروزي بطلبند – هر چند كه پيروزي خواستن طبق عادت ، نخستين چيزي است که متبادر به ذهن ميشود - و ليكن تا از آن آستان مقدس الهي طلب آمرزش و بخشش كنند، و در پيشگاه خداوند به گناه و لغز ش خود اعتراف نمايند، و سپس از درگاه احديتش پايداري و پيروزي بر دشمنان را عاجزانه مسالت دارند:
(وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلا أَنْ قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ).
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گفتارشان جز اين نبود كه ميگفتند: پروردگارا! گناهانمان را ببخشاي ، و از زياده رويها و تندرويهايمان صرف نظر فرماي ، و گامهايمان را ثابت و استوار بدار، و ما را بر گروه كافران پيروز بگردان. آنان نه خواستار نعمتي و نه خو استار ثروتي شده اند. آنان نه مزد دنيوي را خواسته اند و نه اجر اخروي را... بلكه ادب ايشان با خدا بالاتر از اين بوده است . مگر نه اين است که آنان رو به سوي خدا ميروند و در راه او ميرزمند؟ ! پس اين است که آستان احديت يزدان ، جز بخشش گناهان ، و استوار داشتن گامهايشان ، و سپس پيروزي بر كافران ، چيزي نميخواهند... اين است ادب شايسته مومنان در حق خداوند منان .
اين كساني که چيزي براي خود نخواستند، خداوند از خزائن رحمت خود، همه چيز را بد يشان داد. همه چيزهايي را بديشان ارمغان فرمود كه طالبان دنيا تمناي آن را دارند، و افزون بر آن هم بديشان داد. همچنين همه چيزهائي را بديشان عطاء فرمود كه طالبان آخرت تمناي آن را دارند و ميخواهند بدان برسند:
(فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الآخِرَةِ).
پس خداوند پاداش اين جهان را ( با پپروز كردنشان بر دشمنان و فراچنك آوردن غنيمت و كرامت و عزت ) بديشان داد، و پاداش نيكوي آخرت را ( براي آنان تضمين كرد) .
خداوند سبحان بر نيکوکاري ايشان گواهي داد. آنان در ادب نيكو بودند و جهاد را به وجه نيكو بجاي آوردند. پروردگار محبت خود را نسبت بديشان ابراز فرمود و اين ابراز محبت يزداني بزرگ ترين نعمت و ارزنده ترين پاداش است :
(وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ). خداوند نيكوكاران را دوست ميدارد.
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اين بخش از نمايش حوادث ، بدين گونه پايان ميگيرد. بخشي که آن همه حقائق بزرگ جهان بيني اسلامي را متضمّن است ، و به بهترين وجه اين نقش سترگ را در تربيت گروه مسلمانان ايفاء كرده است ، و اين چنين ذخيره اي را براي ملت اسلامي در هر عصر و زماني و در هر نسل و نژادي که باشند، در خود اندوخته است .
*
سپس روند گفتار گام ديگري را در نمايش حوادث و وقايع پيکار به جلو برمي دارد و آن را محوري براي پيروها و پي نوشتها ميسازد. بدين وسيله به تصحيح جهان بيني، تربيت گروه مسلمانان ، بر حذر داشتن ايشان از لغزشگاههاي راه ، آگاه كردن آنان از نيرنگهاني كه پيرامون گروه مسلمانان را فراگرفته است ، بالاخر5 آگاه كردن آنان از آنچه دشمنان كمين كرده ايشان در دل دارند و ميخواهند بر سرشان بياورند، مي پردازد.
شكست جنگ احد، جو لانگاهي براي دسيسه بازي و نيرنگ سازي كافران و منافقان و يهوديان در مدينه شد. مدينه هنوز كاملا به زير سلطه اسلام در نيامده بود. بلكه برعكس مسلمانان تا آن وقت ، گروه نوپا و غريب و بس ضعيفي بودند و درخت وجودشان نونهالي بود که از سرزمين ديگري بدانجا آورده شده بود و « بدر» با پيروزي درخشانش باري از هراس به دور آن كشيده بود. هنگامي که شكست احد به دنبال آمد تا اندازه زيادي موقعيت دگرگون گرديد، و به چنين دشمنان كمين كرده فرصت داده شد كه كينه هاي درون را بيرون دهند، و زهرهاي خود را بپراكنند و بدمند، و در فضاي نكبت بار فجائعي که به هر خانه اي از خانه هاي مسلمانان رسيده و بدانها سرك كشيده بود، بويژه خانه هاي شهيدان و خانه هائي كه زخم هاي كاري و ناجوري برداشته بودند، براي خود چيزي يافتند که ايشان را بيشتر در ترويج مكر و كيد و دسيسه و آشفتن افكار و پراگندن صفها كمك ميكرد.
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در اين بخش دوم از نمايش حوادث و وقائع هدايت بخش قرآني - که نمايانگر اصل كارزار و نشان دهنده بزرگ ترين صحنه هاي پـيكار است - مي شنويم که خداوند سبحان مومنان را فرياد ميزند که خويشتن را از فرمانبري و اطاعت از كافران بدور دارند. همچنين ميشنويم که يزدان سبحان به مومنان مژده پيروزي بر دشمنانشان را ميدهد، و وعده ميفرمايد كه به دلهاي بدسگالانشان خوف و هراس اندازد. مسلمانان را به ياد پيروزي و نصرتي مي اندازد كه برابر وعده اي که داده بود در آغاز جنگ نصيب آنان كرد. و اين ايشان بودند كه با سستي و تنبلي و كشمكش و مخالفت با فرمان رسول خدا - صلي الله عليه و سلم - خودشان آن پيروزي را از دست دادند. آنگاه صحنه پيکار را با هر دو جنبه پيروزي و شكست مينمايد. به گونه اي که صحنه سرشار از سر زندگي و جنبش است . بعد از آن آرامشي را نشان ميدهد که بعد از شکست و هراس خداوند به دلهاي مومنانشان بينداخت. در همان حال که ترس و سرگشت و حسرت بردن، دل منافقان را ميخورد. منافقاني كه نسبت به خدا بدگمانند. همچنين براي آنان پرده از گو شه حكمت نهان و تدبير لطيف خود برميدارد که در وقوع چنين حوادثي پنهان است ، و به همراه آن حقيقت قضا و قدر خدا را در امر اجل بندگان و سر رسيد عمر آنان بيان مينمايد. در پايان اين بخش، ايشان را از ضلالت انديشه هاي تباهي بر حذر ميدارد كه كافران درباره مساله مرگ و شهادت مي پراكندند. و همچنين ايشان را با حقيقت زنده شدن و از نو عمر دوباره يافتن آشنا ميكند. حقيقتي که عاقبت كار مردمان بدان مي انجامد... هر زمان كه بميرند يا كشته شوند... همگان به هر حال به سوي خدا برميگردند و بازگشت ايشان بدو است :
(
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يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تُطِيعُوا الَّذِينَ كَفَرُوا يَرُدُّوكُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ. بَلِ اللَّهُ مَوْلاكُمْ وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ. سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ بِمَا أَشْرَكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ. وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الأمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ. إِذْ تُصْعِدُونَ وَلا تَلْوُونَ عَلَى أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ فَأَثَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ لِكَيْلا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلا مَا أَصَابَكُمْ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. ثُمَّ أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِ الْغَمِّ أَمَنَةً نُعَاسًا يَغْشَى طَائِفَةً مِنْكُمْ وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنْفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ يَقُولُونَ هَلْ لَنَا مِنَ الأمْرِ مِنْ شَيْءٍ قُلْ إِنَّ الأمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ يُخْفُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ مَا لا يُبْدُونَ لَكَ يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الأمْرِ شَيْءٌ مَا قُتِلْنَا هَا هُنَا قُلْ لَوْ كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمْ وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ.
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إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا وَقَالُوا لإخْوَانِهِمْ إِذَا ضَرَبُوا فِي الأرْضِ أَوْ كَانُوا غُزًّى لَوْ كَانُوا عِنْدَنَا مَا مَاتُوا وَمَا قُتِلُوا لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. وَلَئِنْ قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ. وَلَئِنْ مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لإلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ).
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اي كساني كه ايمان آورده ايد اگر از كافران فرمانبرداري كنيد، شما را به كفر برميگردانند و زيان ديده ( از سوي دين و ايمان به سوي كفر و حرمان ) برميگرديد. ( كافران ياور شما نيستند) بلكه خدا ياور شما است ، و او بهترين ياوران ( و بزرگ ترين مددكاران ) است . به دلهاي كافران رعب و هراس خواهيم انداخت از آن رو كه چيزهائي را انباز خدا ساخته اند که خداوند دليل و برهاني ( بر حقانيت آنها) فرو نفرستاده است و جايگاه آنان آتش ( دوزخ ) است ، و جايگاه ستمكاران چه بد جايگاهي است ! و در آن هنگام كه آنان را ( در آغاز جنگ احد) با كمك و ياري او از پا درميآورديد خداوند به وعده خود ( که پپروزي بود و بر زبان پپغمبر رفته بود) با شما وفا كرد تا انگاه كه سستي كرديد و در امر ( ماندن در سنگرها و رها كردن آنجاها) به كشمكش پرداختيد و اختلاف ورزيديد، و پس از آنكه آنچه را دوست ميداشتيد به شما نشان داد ( که غلبه بر دشمن بود) نافرماني كرديد ( و دو دسته شديد: ) دسته اي از شما خواهان كالاي دنيا ( يعني غنائم جنگ) شد، و دسته اي خواستار آخرت ، ( يعني : رضايت الله و پاداش اخروي ) گرديد. پس ( بر اثر فرار، دست ) شما را از آنان بازداشت و از ايشان منصرفتان گردانيد ( و بدين وسيله پيروزي شما به شكست انجاميد) تا شما را بيازمايد و ( مومنان مخلص ، از ديگران ممتاز و جدا شوند. و هنگامي كه پشيمان شديد) شما را بخشيد، و خداوند را بر مومنان نعمت و منت است . ( اي مومنان به ياد آوريد) آنگاه را که در زمين پراكنده ميشديد و ميگريختيد و دور ميگشتيد و ( از شدت بيم و هراس ) در فكر كسي ( جز نجات خود) نبوديد، و پيغمبر از پشت سر شما را صدا ميزد ( و ميگفت : اي بندگان خدا به سوي من بيائيد، من پيغمبر خدايم ، و هر كس بر دشمن بتازد، بهشت از آن او است ...
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) پس در برابر غم ( و اندوهي كه به سبب نافرماني ، به پيغمبر چشانديد) غم ( و اندوهي ) به شما رساند ( و غم و اندوهها يكي پس از ديگري به سوي شما روي آورد) . اين بدان خاطر بود كه ديگر براي آنچه ( از غنيمت ) از دست داده ايد و بر آنچه ( از هزيمت ) به شما رسيده است غمگين نشويد، و خداوند از آنچه انجام ميدهيد آگاه است . سپس به دنبال اين غم و اندوه ، آرامشي به گونه خواب سبكي بر شما چيره كرد كه گروهي از ( مومنان راستين ) شما را فرا گرفت، و گروه ديگري تنها در بند خود بودند و درباره خدا پندارهاي نادرستي چون پندارهاي زمان جاهليت داشتند ( و بر سبيل انكار) ميگفتند: آيا چيزي از كار ( پيروزي و نصرتي كه پيغمبر به ما وعده داده بود) نصيب ما ميشود؟ بگو: همه كارها ( اعم از پپروزي و شكست ) در دست خدا است . ( آنان در حين گفتن اين سخن ) در دل خود چيزهائي را پنهان ميدارند كه براي تو آشكار نميسازند. ( به خود) ميگويند: اگر به دست ما بود ( و يا: اگر برابر وعده محمّد، سهمي از پيروزي داشتيم ، ) در اينجا كشته نميشديم . بگو اگر ( براي جنگ بيرون نميآمديد و) در خانه هاي خود هم بوديد، آنان که كشته شدن در سرنوشتشان بود، به قتلگاه خود ميآمدند و ( در مسلخ مرگ كشته ميشدند. آنچه خدا خواست - بنا به مصلحتي كه خود ميدانست - در جنگ احد شد) تا خداوند آنچه را كه درسينه ها داريد بيازمايد و تا آنچه را در دلها داريد خالص و سره گرداند، و خداوند بدانچه درسينه ها ( از اسرار و رازها) است آگاه است . آنان كه در روز روياروئي دو گروه ( مسلمانان و كافران در جنگ احد) فرار كردند، بي گمان اهريمن به سبب پاره اي از آنچه كرده بودند ( که سركشي از فرمان خدا بود) آنان را به لغرش انداخت و خداوند ايشان را بخشيد، چرا كه خداوند آمرزنده و شكيبا است .
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اي كساني كه ايمان آورده ايد، شما همانند كافران نباشيد كه چون برادرانشان به مسافرتي ( براي تجارت و كسب و كار) ميرفتند ( و ميمردند) يا ( در كشور خود يا جاي ديگري ) به جنگ ميپرداختند ( و كشته ميشدند) ميكند: اگر نزد ما ميماندند نميمردند و كشته نميشدند. ( شما اي مومنان چنين سخناني نگوئيد) تا خداوند اين ( گفتار و گمان ) را حسرتي بر دل آنان كند. و خدا است كه زنده ميكند و ميميراند ( و زندگي و مرگ در دست او است ) و خدا آنچه را كه ميكند ( چه خوب باشد چه بد) مي بيند. و اگر در راه خدا كشته شويد يا بميريد، مغفرت و مرحمتي ( که شما را در برميگيرد) بهتر از چيزهائي است ( که آنان در طول عمر) جمع آوري ميكنند. و اگر بميريد يا كشته شويد (مگر نه اين است كه فاني نميشويد و سرانجام ) به سوي خدا بازگردانده ميشويد ( و پاداش اعمال خوب يا بدتان داده ميشود) .
هرگاه به اين مجموعه از آيات ، نگاه كاوشگرانه اي بيندازيم، مي بينيم كه بر مقدار بسيار زيادي از صحنه هاي زند5 و جنبنده بال گسترده است ، و حقائق بزرگ و اصيلي را در جهان بيني اسلامي و در زندگي انساني فراگرفته است . از سنن و قوانين جهان هستي نيز مي بينيم که كارزار را با پسوده هاي سريع و زنده و جنبنده و ژرف به تصوير مي كشند، و گوشه اي از آن را وانميگذارد مگر آنكه آن را كاملا نگاشته است و گونه اي به ثبت و ضبط آن همّت گماشته است که اذهان و خواطر را به جوش و خروش مي اندازد.
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اين آيات بدون شك از هر تصوير ديگري که در روايات سيره جاري آمده است و به درازا و از راههاي گوناگون از آن سخن رفته است ، زنده تر و روشن تر فضا و ظروف و وقائع معركه را به تصوير ميكشند، و جملگي خواطر نفساني و حركات عقلاني موجود در هنگامه كارزار را بهتر و نيكتر مينمايانند. اين آيات گذشته از اين ، حقايقي را در بردارند که همه آنها زنده و پويا و كارآ در نفسها، و سازنده جهان بيني درست و صحيحي هستند.
شك نيست که فراهم آمدن همه اين صحنه ها و همه اين حقائق در اين واژه ها و عبارت هاي اندك - آن هم با چنين سر زندگي و جنبش و پيامي که در بر دارد - در تعبير بشري بي سابقه است ، و هرگز چنين چـيزي را سراغ نداريم . كساني که به اسرار اسلوبها و راز و رمز شيوه ها و تواناني اداء مفاهيم و كاربرد واژه ها و جمله ها آشنا باشند، و بويژه جزو كساني باشند که تعبير قرآني و اسرار بلاغي كلام رباني را وارسي كرده ، اين را خوب ميدانند.
(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تُطِيعُوا الَّذِينَ كَفَرُوا يَرُدُّوكُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ. بَلِ اللَّهُ مَوْلاكُمْ وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ).
اي كساني كه ايمان آورده ايد، اگر از كافران فرمانبرداري كنيد، شما را به كفر برميگردانند و زيان ديده ( از سوي دين و ايمان به سوي كفر و حرمان ) برميگرديد. ( كافران ياور شما نيستند) بلكه خدا ياور شما است و او بهترين ياوران ( و بزرگترين مددكاران ) است .
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كافران و منافقان و يهوديان در مدينه فرصت را غنيمت ديدند و خواستند شكست و كشتار و زخمي شدن مسلمانان را مورد بهره برداري قرار دهند و بدين وسيله اراده ايشان را سست كنند و آنان را از فرجام همگامي و همراهي با محمّد بترسانند و موارد هراس انگيز جنگ را در پيشاپيش ديدگانشان به تصوير زنند و عواقب برخورد با كافران قريش و هسوگندان ايشان را در نظرشان مجسم دارند... جو شكست بهترين جوي است براي پريشاني دلها، پراكندگي صفها، پخش عدم اطمينان به مقام پيشوائي و رهبري ، پديد آوردن شك و گـمان در دلهاي مردمان نسبت به سودمند بودن اصرار و پافشاري بر پيكار با نيرومندان ، و آراستن عقب نشيني از كارزار و گريز از پيكار با زورمندان در ديدگان مومنان ... اين از يك سو، از سوي ديگر، وقتي که به همراه اين امور، بر محل دردهاي شخصي انگشتت گذاشته شود و ناراحتيهاي قندي باز نموده شود و از نو دردها و المهاي گذشته برانگيخته گردد، و همه اينها به ابزاري جهت تخريب هستي گروه مسلمانان و به دنبال آن براي نابودي هستي عقيده تبديل شود، بهترين راهي است که از اين كانال ميتوان مومنان را سرانجام تسليم قلدران و نيرومندان چيره كرد و سر آنان را در مقابل گردنكشان فرود آ ورد.
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از اينجا است که خداوند مومنان را بر حذر ميدارد از اينكه از كافران اطاعت كنند. چرا كه اطاعت از كافران ، فرجامش جز زيان حتمي نيست ، و در آن نفع و سودي نمي باشد. نتيجه اطاعت از آنها برگشت به سوي كفر است . زيرا شخص مومن يا راه خود را در پيش ميگيرد كه عبارت است از مبارزه با كفر و كافران و پيکار با باطل و باطل پيشگان، و يا اينكه راه ديگر ي در پيش دارد که برگشت به سوي کفر و زندقه است - و پناه بر خدا - ... ديگر محال است که مومن ، دمدمي باشد، و گاهي بدين سو و گاهي بدان سو گرايش داشته و براي حفظ موقعيت و نگهداري آئين خود هر دم به مرامي بوده و هر لحظه رنگي به خود گيرد... چه بسا چنين انديشه اي به ذهن مومن بگذرد. به فكر او به دنبال شكست ، و در زير فشار جراحتها و زخمهائي که بدو دست داده است چنين خطور كند که مانعي نيست اگر از جنگ با زورمندان چيره كناره گيري نمايد و با ايشان بسازد و راه صلح در پيش گرفته و از آنان اطاعت كند، و او با وجود اين ، آئين و عقيده و ايمان و موجوديت خود را محفوظ دارد!... اين گماني بيش نيست . چه كسي که در جولانگاه ايمان به پيش نميرود، بناچار بايد به عقب برگردد، و آنكه با كفر و شر و ضلالت و بطالت و سركشي و نافرماني مبارزه نميكند، بناچار بايد خو ار و زبون شود و به عقب برگردد، و به سوي كفر و شر و ضلالت و بطالت و سركشي و نافرماني دور زند و بدان سو بگرود. كسي که عقيده اش او را محفوظ ندارد و ايمانش وي را از پيروي كافران ، و شنوائي از آنان ، و اطمينان بدانان بدور ندارد، در حقيقت از همان لحظه نخستين از عقيده اش و ايمانش نزول و چشم پوشي ميكند... به راستي اين شكست رواني است که صاحب عقيده به دشمنان عقيده اش تكيه زند و به وسوسه ايشان گوش فرا دهد و از رهنمودهايشان پيروي كند...
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چنين كسي پيش از هر چيز خويشتن را شكست داده است ، و كسي که در آغاز كار جنگ شكست را مي پذيرد، در پايان كار هم جز شکست نصيبش نميشود. او به سويي مي چرخد و به كفر برمي گردد، هر چند که در گامهاي نخستين خود احساس نكند که او در راهي گام برميدارد که چنين سرنوشت بدو فرجام ناهنجاري در پايان دارد... شخص مومن در ايدئولوژي خود و در پيشوائي و رهبري خود چيزي را مي يابد که او را از مشورت با دشمنان آئينش و با دشمنان پـيشوائي و رهبريش بي نياز ميکند. پس هرگاه به اينان يك بار گوش فرا داد و سخنانشان را پذبرفت ، بي گمان در راه برگشت از دين گام برداشته است و بر پاشنه هاي خود به سوي كفر چرخيده است ... اين كار يك حقيقت فطري و واقعي است که خداوند مومنان را از آن آگاه ميفرمايد، و ايشان را از آن بر حذر مينمايد، و آنان را به نام ايمان فرياد ميدارد که :
(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تُطِيعُوا الَّذِينَ كَفَرُوا يَرُدُّوكُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ).
اي كساني كه ايمان آورده ايد، اگر از كافران فرمانبرداري كنيد، شما را به كفر بر ميگردانند، و زيان ديده ( از سوي دين و ايمان ، به سوي كفر و حرمان ) برميگرديد.
چه زياني بالاتر از زيان برگشت از ايمان و چرخش به سوي کفر است ؟ آخر چه سودي در برابر از دست دادن ايمان نصيب انسان ميگردد؟ وقتي که انگيزه گرايش به اطاعت از كساني که كفر ورزيده و آن را پيشه خود گرفته اند، اين باشد که شايد آنان از مومنان حمايت و حفاطت كنند و مدد و ياري ورزند! چنين اميدي گماني بيش نيست . روند قرآني بزرگوارانه از بيان آن چشم پوشي ميكند تا به مومنان جان كند که اصل نصرت و حمايت كجا است ، و پيروزي و ياري در دست مولي است :
(بَلِ اللَّهُ مَوْلاكُمْ وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ).
بلكه خدا ياور شما است ، و او بهترين ياوران ( و بزرگ ترين مددكاران ) است .
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اين همان سوئي است که مومنان بايد از آنجا سرپرستي و پيروزي خود را جويا شوند. کسي که خدا مولي و سرور او باشد، كي او به ولايت و سرپرستي آفريده اي از آفريدگانش نيازمند است ؟ كسي که خدا ياور او باشد، كي او به نصرت و ياري و کمک و مددكاري بنده اي از بندگانش نياز دارد؟
سپس روند قرآني به پيش ميرود و دلهاي مسلمانان را بر جاي ميدارد، و بديشان مژده ميدهد که به دلهاي دشمنانشان ترس و هراس مي اندازد، و به سبب انبازي كه براي خدا قائل ميشوند و چيزي را شريك او ميكنند كه اصلا خداوند دليلي بر بودن آن فرو نفرستاده است و بهره اي از قدرت و شوكت بدو نداده است ، خداوند افزون بر عذاب آخرتي كه براي ستمكاران آماده كرده است ، در همين جهان نيز دلهايشان را از خوف و بيم لبريز ميسازد:
(سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ بِمَا أَشْرَكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ).
به دلهاي كافران بيم و هراس خواهيم انداخت ، از آن رو كه چيزهائي را انباز خدا ساخته اند که خداوند دليل و برهاني ( بر حقانيت آنها) فرو نفرستاده است . و جايگاه آنان آتش ( دوزخ ) است ، و جايگاه ستمكاران چـه بد جايگاهي است!.
وعده خداوند بزرگو ار و توانا و زبردست به اينكه به دلهاي كافران بيم و هراس مي اندازد، براي پايان دادن جنگ بسنده است و خود اين مژده ضامن شكست دشمنان خدا و پيروزي دوستان الله است .
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اين وعده اي است که در هر پيکاري، صاد ق و برجا است که در آن كفر و اينان با همديگر روياروي و درگير شوند. هر وقت كافران با مومنان روياروي گردند، ترس و هراس كافران را بردارد و از مومنان بترسند و وحشت و خوفي که خداوند به دلهايشان افكنده است به جنبش و حركت در آيد. ولي مبهمات است که حقيقت ايمان در دلهاي مومنان جايگزين شده باشد. مومنان در پرتو اين ايمان ، تنها به ولايت و سرپرستي خدا معتقد و متوسل باشند، و اطمينان كامل بدين ولايت و سرپرستي داشته و از ته دل و بدون هيچ شك و شبهه اي باور كنند که لشكريان خدا پيروزند، و خداوند بر هر كاري توانا است . و اينكه كافران در سراسر زمين نميتوانند خداي را درمانده كنند و بر او پيشي گيرند و او را از انجام كاري باز دارند و جلو دست قدرت او را بگيرند. هميشه برد با اين وعده خدا است و چرخ زمان موافق آن در گردش و جنبش است ، هر چند که ظواهر كارها مخالف آن وانمود شود. چرا كه وعده خدا راست تر از آن چيزي است که چشمان مردمان مي بيند و خردهاي ايشان مي سنجند و مي انديشند!
در دلهاي كافران جز وحشت و هراس جايگزين نخواهد شد، از آن رو به چنين دلهائي که خالي از سند صحيح و تكيه گاه درست است . زيرا كافران به نيروئي و همچنين به نيرومندي تكيه ندارند و پشتيبانشان نه قدرتي و نه قدرتمندي است . آنان خداياني را شريك خدا ميسازند كه هيچگونه سلطه و قدرتي ندارند، چون خدا بدانها كمترين سلطه و قدرتي نبخشيده است .
اين تعبير که مي فرمايد: (مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا)... چيزهائي كه خداوند دليل و برهاني ( بر حقانيت آنها) فرو نفرستاده است ... تعبير بسيار ژرف و پر معني است . اين تعبير در قرآن خيلي به چشمانمان خواهد خورد. گاهي خدايان ساختگي بدان توصيف ميگردد، و گاهي عقائد نادرستي با آن وصف ميشود... در هر حال اين تعبير اشاره به حقيقت اساسي ژرفي دارد، و آن اينكه :
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هر انديشه اي ، يا هر عقيده اي ، يا هر شخصيتي ، يا هر نظام و رژيمي ، بدان اندازه که نيروي اندوخته در جان و روان ، و قدرت چيره و كارآ در انديشه و بازوان دارد، زنده و پو يا و موثر ميماند. اين نيرو هم بدان اندازه که « حق » در لابلاي خود دارد، ميتواند سودمند و كارگر واقع گردد. يعني آن مقدار توان پو يايي و كارآئي دارد که با قاعده و قانوني همگام شود که خداوند، هستي را بر آن بنياد نهاده است ، و با سنن و ضوابطي هماهنگ و هم آوا گردد که بر اين هستي دست دارند و آن را برابر خويش ميگردانند. بدين هنگام است که خداوند به اين نيرو، تاب و توان راستين و كارآ و هوش در جهان هستي مي بخشد. و الا اگر چنين نباشد، اين نيرو بتاب و توان بوده و پـوچ و سست و كجرو و پوشالي خواهد شد، هر چند که به ظاهر از تاب و تو ان و رخشندگي و چاقي برخوردار باشد و باد به غبغب انداخته و سينه را جلو داده و رگهاي گردن قوي نموده و سر برافراشته و هارت و هورت به راه انداخته باشد!
مشركان خدايان ديگري را به شكلهاي مختلف انباز خدا ميكنند. شرک پيش از هر چيز ناشي ميشود از دادن ويژگيي از ويژگيهاي الوهيت و مظاهر آن به غير خدا. در پيشاپيش اين ويژگيها، حق قانونگذاري براي بندگان در همه امور زندگي ايشان است . آنگاه حق پد يد آوردن معيارهائي است که بندگان در رفتارشان و در جامعه هايشان بر آن ميروند و داوري را به پـيش آنها مي برند و فرمانشان را گردن مي نهند، و ديگري حق سروري بر بندگان و واداشتن آنان به اطاعت از اين قانونها و ارزش دادن به چنين معيارهائي است ... سپس مساله شعائر و مراسم عبادي به ميان مي آيد که نهفته در ضمن اعطاء همه اين ويژگيها يا يكي از آنها به غير خداي سبحان است .
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آيا اين خدايان دروغين مشركين چه اندازه از آن حقي را عهده دارند و به جاي ميآرند که آفريدگار، هستي را بر آن استوار داشته است ؟ خداوند اين هستي را آفريده است تا به آفريدگار يگانه اش نسبت داد ه شود.
و اين آفريده هاي انسان نام را آفويده است تا عبوديت را تنها و تنها شايسته او بدانند و بدون هيچگونه شريك و انبازي سر بندگي را به آستانش سايند، و فقط و فقط قوانين و معيارها و ارزشها را بد ون كو چكترين همبر و هماوردي از او دريافت دارند، و بدون هيچگونه خداگو نگان و همتاياني او را به يگانگي بپرستند و حق عبادتش را به جاي آرند... پس هر چيز كه بر قاعده توحيد در معني شامل و فراگيري که دارد برد و از دائره يگـانه پرستي بيرون رود، بوچ و نادرست است و مخالف حقي است که نهفته در بنياد هستي است . به همين دليل هم چنين چيزي بي مايه و بي پايه و درمانده و ناتوان است و نه قدرت و قوتي دارد و نه شوكتي و عظمتي ، بلكه نه در جريان امور زندگي موثر است ، و نه بر عناصر زندگي كوچکتر ين توانائي دارد، و نه بر حق حيات وي را دسترسي است ! مادام که چنين مشركاني ، چيزهائي را از قبيل : آلهه و عقائد و تصورات شريك خدا گردانند، همچون چيزهائي كه خداوند بر حقانيت و درستي هيچيک از آنها دليل و برهاني نفرستاده است و شوكت و قدرتي هم بدانها نداده است ، آنان به چيزهاي ناتوان و پو شالي تكيه ميزنند و دل خوش ميدارند، و بدين لحاظ هميشه ضعيف و درمانده خواهند بود، و پيوسته به خوف و هر اس خو اهند افتاد هر جا و هر وقت که با مومناني روياروي شوند و برزمند که اين مومنان به ذات حق قادر و توانا تكيه زده باشند و پشتيبان فرد را هنر دا نند.
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ما مصداق اين وعده را هميشه خواهيم يافت ، و هر زمان كه حق و باطل با هم درگير شوند، پيروزي با حق خواهد بود... بارها باطل غرق سلاح، در برابر حق بي سلاح ايستاده است ، و با وجود آن ، باطل همسان ترسويان دست و پاي خود را جمع كرده است ، و از هر حركت و صدائي به لرزه افتاده است ، و از لشكريان مسلح و پيروان مجهز خويش طرفي نبسته است ، و از ميدان بدر رفته است . اما هر زمان که حق پيشقدم شده است و يورش آورده است ، صفهاي باطل را در هم شكسته است و به دل باطل گرايان هراس افكنده است و آنان را از هم پاشيده است ، هر چند که باطل لشكريان فراواني داشته و حق را جانبداران اندكي بوده باشد. اين هم بدان خاطر بوده است که وعده راستين خدا به مرحله عمل درآيد، و در دنياي واقع سخن آفريدگار چهره نمايد، آنجا كه ميفرمايد:
(سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ بِمَا أَشْرَكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا).
به دلهاي كافران رعب و هراس خواهيم انداخت ، از آن رو كه چيزهائي را انباز خدا ساخته اند كه خداوند دليل و برهاني ( بر حقانيت آنها) فرو نفرستاده است .
اين سزاي ايشان در دنيا است . و اما در آخرت ، سرنوشت غم انگيز و بد فرجامي در انتظارشان است که تنها سزاوار ستمكاران است :
(وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ).
جايگاه آنان آتش ( دوزخ ) است . و جايگاه ستمكاران چه بد جايگاهي است !.
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در اينجا روند گفتار مومنان را به مصداق وعده خدا در خود جنگ احد ميخواند. در اين جنگ، نخست پيروزي قطعي و چشمگيري داشتند. آتش جنگ دامنگر كا فران گشته بود و آنان را فرو مي بلعيد، تا بدانجا كه پشت كردند و پاي به فرار نهادند و غنائمي را پشت سر خود برجاي گذاردند، و پرچم ايشان بر زمين افتاد و دستي به سويش نرفت تا آن را بلندكند تا اينكه زني آن را گرفت و بلندش كرد!... پيروزي مسلمانان به شكست مبدل نشد مگر وقتي که نفس تيراندازان در برابر فريب غنائم سست گرديد و زانو زد، و در ميان خود به جدال پرداختند و از فرمان رسول خدا - صلي الله عليه و سلم- سرباز زدند و مخالف دستور پيغمبرشان و پيشوايشان عمل كردند... در اينجا روند گفتار مسلمانان را با سرزندگي شگفتي و نشاط عجيبي به اصل پيكار و صحنه ها و موقعيتها و ظروف و شرائط آن برگشت ميدهد:
(
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وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الأمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ. إِذْ تُصْعِدُونَ وَلا تَلْوُونَ عَلَى أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ فَأَثَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ لِكَيْلا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلا مَا أَصَابَكُمْ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. ثُمَّ أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِ الْغَمِّ أَمَنَةً نُعَاسًا يَغْشَى طَائِفَةً مِنْكُمْ وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنْفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ يَقُولُونَ هَلْ لَنَا مِنَ الأمْرِ مِنْ شَيْءٍ قُلْ إِنَّ الأمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ يُخْفُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ مَا لا يُبْدُونَ لَكَ يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الأمْرِ شَيْءٌ مَا قُتِلْنَا هَا هُنَا قُلْ لَوْ كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمْ وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ).
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و در آن هنگام كه آنان را ( در آغاز جنگ احد) با كمک و ياري او از پا درمي آورديد خداوند به وعده خود ( که پيروزي بود و بر زبان پپغمبر رفته بود) با شما وفا كرد تا آنگاه كه سستي كرديد و در امر ( ماندن در سنگرها و رها كردن آنجاها) به كشمكش پرداختيد و اختلاف ورزيديد، و پس از آنكه آنچه را دوست ميداشتيد به شما نشان داد ( که غلبه بر دشمن بود) نافرماني كرديد ( و دو دسته شديد: ) دسته اي از شما خواهان كالاي دنيا ( يعني غنائم جنگ ) شد، و دسته اي خواستار آخرت ( يعني رضايت الله و پاداش اخروي ) گرديد. پس ( بر اثر فرار، دست ) شما را از آنان بازداشت و از ايشان منصرفتان گردانيد ( و بدين وسيله پيروزي شما به شكست انجاميد) تا شما را بيازمايد و ( مومنان مخلص ، از ديگران ممتاز و جدا شوند. و هنگامي كه پشيمان شديد) شما را بخشيد، و خداوند را بر مومنان نعمت و منت است . ( اي مومنان به ياد آوريد) آنگاه را كه در زمين پراكنده ميشديد و ميگريختيد و دور ميگشتيد و ( از شدت بيم و هراس ) در فكر كسي ( جز نجات خود) نبوديد، و پيغمبر از پشت سر شما را صدا ميزد ( و ميگفت : اي بندگان خدا به سوي من بيائيد، من پيغمبر خدايم ، و هر كس بر دشمن بتازد، بهشت از آن او است ...) پس در برابر غم ( و اندوهي كه به سبب نافرماني ، به پيغمبر چشانديد) غم ( و اندوهي ) به شما رساند ( و غم ها و اندوهها يكي پس از ديگري به سوي شما روي آورد) اين بدان خاطر بود كه ديگر براي آنچه ( از غنيمت ) از دست داده ايد و بر آنچه ( از هزيمت ) به شما رسيده است غمگين نشويد، و خداوند از آنچه انجام ميدهيد آگاه است .
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سپس به دنبال اين غم و اندوه ، آرامشي را بگونه خواب سبكي بر شما چيره کرد كه گروهي از ( مومنان راستين ) شما را فرا گرفت، و گروه ديگري تنها در بند خود بودند، و درباره خدا پندارهاي نادرستي چون پندارهاي زمان جاهليت داشتند ( و بر سبيل انكار) ميگفتند: آيا چيزي از كار ( پيروزي و نصرتي كه پپغمبر به ما وعده داده بود) نصيب ما ميشود؟ بگو: همه كارها ( اعم از پيروزي و شكست ) در دست خدا است . ( آنان در حين گفتن اين سخن ) در دل خود چيزهائي را پنهان ميدارند كه براي تو آشكار نمي سازند. ( به خود) ميگويند: اگر كار به دست ما بود ( و يا: اگر برابر وعده محمّد، سهمي از پيروزي داشتيم ، ) در اينجا كشته نميشديم . بگو: اگر ( براي جنگ بيرون نمي آمديد و) در خانه هاي خود هم بوديد، آنان كه كشته شدن در سرنوشتشان بود، به قتلگاه خود مي آمدند و ( در مسلخ مرگ كشته ميشدند. آنچه خدا خواست - بنا به مصلحتي كه خود ميدانست - در جنگ احد شد) تا خداوند آنچه را كه در سينه ها داريد بيازمايد و تا آنچه را كه در دلها داريد خالص و سره گرداند، و خداوند بدانچه در سينه ها ( از اسرار و رازها) است آگاه است . آنان كه در روز روياروئي دو گروه ( مسلمانان و كافران در جنگ احد) ، فرار كردند، بي گمان اهريمن به سبب پاره اي از آنچه كرده بودند ( که سركشي از فرمان خدا بود) ، آنان را به لغزش انداخت و خداوند ايشان را بخشيد، چرا كه خداوند آمرزنده و شكيبا است .
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تعبير قرآني در اينجا صحنه كاملي از نمايشنامه كارزار و چرخش پيروزي و شكست را به تصوير مي كشد. صحنه اي است که حركتي درميدان ، خطره اي در نفسها، نشانه اي در چهره ها، و خطره اي در دلها را بر جاي نميگذارد جز آنكه آن را ثبت و ضبط ميکند...گوئي عبارات ، فيلم رنگي و مصوري است که ا ز جلو چشمان ميگذرد و در هر حركتي عكسهاي تازه و جنباني را در لابلاي خود حمل مينمايد و به معرض تماشا ميگذارد. بويژه حركت صعو د از کو ه ، و فرار توام با دهشت و وحشت ، و ندا در دادن رسول خدا (صلي الله عليه و سلم) فراركنندگاني را كه از كارزار برميگردند و پشت به جنگ و پاي به گريز نهاده و شتابان از دامنه كوه بالا ميروند، بوضوح ديده ميشود. نمايش همه اينها نيز با حركت نفسها و نمودن خاطره ها و انفعالها و آزها و ديگر چيزهائي همراه است که در آنان ميگذرد... توام با اين همه عکسهاي زنده و جنبنده و تكان خورنده ، رهنمود ها و روشنگريهائي است که سبك قرآن و برنامه تربيتي شگفت آن متمايز بدان است :
(وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ).
و در آن هنگام كه آنان را ( در آغاز جنگ احد) با كمك و ياري او از پا در مي آورديد خداوند به وعده خود ( که پيروزي بود و بر زبان پيغمبر رفته بود) با شما وفا كرد.
اين كار در آغاز كارزار بود، آنگاه كه مسلمانان مشرکان را از پاي در مي آرردند. يعني ايشان را از حس و حركت مي انداختند و چراغ فهم و شعورشان را خاموش مينمودند يا آنان را جملگي قلع و قمع ميكردند و نژادشان را از روي زمين پاك مي زدودند. البته پيش از آنكه حرص و آز غنيمت ، ايشان را از خود بيخود كند و آنان را به خود مشغول دارد. رسول خدا (صلي الله عليه و سلم) بديشان فرموده بود:
(لکم النصر ما صبرتم).
مادام كه شكيبائي كنيد، پيروزي از آن شما خواهد بود. خداوند به وعده اي كه بر زبان پيغمبرش بديشان داده بود وفا كرد.
(
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حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الأمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الآخِرَةَ).
تا آنگاه كه سستي كرديد و در امر ( ماندن در سنگرها و رها كردن آنجاها) به كشمكش پرداختيد و اختلاف ورزيديد، و پس از آنكه آنچه را دوست ميداشتيد به شما نشان داد ( که غلبه بر دشمن بود) نافرماني كرديد ( و دو دسته شديد: ) دسته اي از شما خواهان كالاي دنيا ( يعني غنائم جنگ ) شد، و دسته اي خواستار آخرت ( يعني رضايت الله و پاداش اخروي ) گرديد.
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اين بيان حال تيراندازان است .گروهي از آنان در برابر فريب غنيمت ضعيف شدند و خود را باختند. ميان اينان و ميان كساني که معتقد بودند که بايد از دستور رسول خدا (صلي الله عليه و سلم) كاملا اطاعت كرد، كشمكش و نزاع در گرفت . سرانجام كار به عصيان و نافرماني كشيد. اين وقتي بود که با چشمان خود طليعه و پيش درآمد پيروزيي را ميديدند که دوستش ميداشتند. دو دسته شدند: دسته اي خواهان غنيمت شد، و دسته اي ديگر خواستار اجر آخرت گشت . دلها از هم پـاشيد و صف يكي نماند و هدف يكي نشد. حرصها و آزها جلوه اخلاص و صافي پاك باختگي را تيره و تار كرد که لازمه پيكار عقيدتي است . زيرا كه پيکار در پهنه دل و جان است . پيروزي در پيكار گستره ميدان بدون پيروزي در پيکار پهنه دل و جان ممكن نيست . پيکار عقيدتي پيکار به خاطر خدا و در راه الله است ، و خداوند در آن جز كساني را پيروز نميگرداند که نفسهايشان خالصانه از آن او باشد و با او يكرنگ و صافي گشته باشد. مادام که مسلمانان پرچم خدا را بر دوش ميكشند و خويشتن را به پرچم او منسوب ميدارند، پروردگار پيروزي را از آن ايشان نميدارد مگر آنكه آنان را بيازمايد و براي داشتن اين پرچمي كه ميخواهند آن را بلند گردانند و برافراشته اش دارند، خالص و يكرنگشان گرداند. تا اينكه هيچگو نه غش و خيانتي در حق اين پرچم نرود و دغلكاري و نيرنگي نسبت بدان نشود. در برخي از جنگها - بنا به حكمتي كه خداوند خود ميداند – باطل گراياني که پرچم باطل را برمي دارند، آشكارا پيروز ميشوند. و كساني که پرچم عقيده را برميدارند، ولي با آن ، اخلاص كامل ندارند، و همچون پاكباختگان در سايه آن گام برنميدارند، خداوند هرگز پيروزي را بديشان نمي بخشد، مگر آنگاه که ايشان را بيازمايد، و آنان در بوته آزمايش ذوب و خالص و سره گردند، و پخته و يكرنگ از آن او شوند...
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اين آن چيزي است که قرآن ميخواهد براي اين گـروه اسلامي روشن كند و با اين اشاره به موقعيت ايشان در پيکار، پرده از آن بركنار دارد. اين همان چيزي است که خداوند بزرگوار خواست آن را به گروه مسلمانان بياموزد بدانگاه که براثر موقعيت پريشان و لرزان خود در احد، شكست تلخ و زخم دردناك را ديدند و ثمره بد آن را چيدند!
(مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الآخِرَةَ).
دسته اي از شما خواهان كالاي دنيا ( يعني غنائم جنگ ) شد، و دسته اي خواستار آخرت ( يعني رضايت الله و پاداش اخروي ) گرديد.
قرآن بر اسرار دلها پرتوهائي مي افكند. اسراري كه مسلمانان در دلهايشان وجود آنها را حس نميكر دند و بدانها آشنا نبودند... از عبدالله پسر مسعود - رضي الله عنه - روايت است که گفته است : گمان نميبردم که كسي از ياران رسول خدا (صلي الله عليه و سلم) در پي دنيا باشد، تا آنگاه که درباره ما در جنگ احد نازل شد که :
(مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الآخِرَةَ).[7]
بدين وسيله قرآن سفره دلهايشان را در جلوشان باز ميكند و آن چيزهائي كه در آنان است بديشان مينماياند، و به آنان مي فهماند كه شكست از كجا بديشان رسيده و از كدام جهت بر آنان تاخته است ، تا خويشتن را از آن برحذر دارند و دور نگهدارند!
در همان وقت هم گوشه اي از حكمت خدا و تصرف الله را بديشان نشان ميدهد که در فراسوي اين دردهائي که بديشان رسيده است ، و پشت سر اين حوادثي که برابر اسباب ظاهري بوقوع پيوسته است ، قرار دارد:
(ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ).
سپس شما را از آنان بازداشت و از ايشان منصرفتان گردانيد ( و بدين وسيله پيروزي شما به شكست انجاميد) تا شما را بيازمايد.
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قضا و قدر خدا آنجا در پشت سر افعال بشر قرار داشت . هنگامي كه مسلمانان ضعف نشان دادند و به كشمكش پرداختند و از فرمان سرپيچي كردند، خدا توان و هراس و هوشياري ايشان را از مشركان بازگرفت، و تيراندازان را از محل حساس رزمگاه كوه غافل و بدور كرد، و جنگجويان را از ميدان بدر برد، و بدين هنگام فرار را برقرا ر ترجيح دادند و راه گريز در پيش گرفتند... هر چند که همه اينها مترتب بر چيزهائي بود که از ايشان سرزده بود، ولي در اصل از سوي خدا بر نامه ريزي شده بود تا مسلمانان را بيازمايد... آنان را با سختي و هراس و شكست و كشتار و زخمي شدن بيازمايد... آنچه رخ داد و هويدا گرديد، همه و همه محض كشف نهانيهاي دلها، و پخته كردن و پاكيزه داشتن نفسها، و جداسازي صفها از همديگر بود - همانگو نه که خواهد آمد.
بدين منوال حوادث مترتب بر اسباب، به وقوع مي پيوندند، و رخدادها پياپي ابزارهايند، و ليكن در همان حال برابر حساب و كتابي که منظور نظر است در چرخش و گردش و شدن و كنشند. بدون اينكه ميان اين و آن تعارض و تناقضي باشد. چراكه هر حادثه اي را سببي است ... و در فراسوي هر سببي هم خواستي از سوي آفريدگار ريزه كار و آگاه است .
(وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ).
( هنگامي كه پشيمان شديد) شما را بخشيد.
از تنبلي و ضعفي که نشان داديد، و از كشمكش و جدال و نا فرماني و عصياني که نموديد، صرف نظر كرد، و همچنين از گريز و دگرگوني و برگشت و واپس گرائيتان چشم پوشيد... شما را بخشيد، زيرا كه شما به اشتباه ميرويد، و چه بسا در دائره ايمان به خدا ضعيف ميشويد، و در تسليم خود بدو کم و بيش ناتوان ميگرديد، و چنانكه شايد و بايد از مشيت باري راهنمائي نمي جوئيد و سر بر خط فرمان آفريدگاري نمي نهيد.
(وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ).
خداوند را بر مومنان نعمت و منت است .
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از جمله نعمت و منت بر مومنان اين است که از آنان درميگذرد و قلم عفو بر گناهانشان ميكشد، مادام که ايشان در راستاي برنامه او گام بردارند ، و عبوديت خود را تنها و تنها از آن او بدانند، و چيزي براي خود از ويژگيهاي ا لوهيت نخوا هند، و برنامه و قوانين و معيارها و ارزشهاي خويشتن را جز از او دريافت ندارند... پس هرگاه اشتباهي از آنان روي داد، اشتباهي است که از ضعف و ناتواني يا از گـول خوردگي و ناداني ايشان سرچشمه ميگيرد... بدين هنگام عفو خدا به دنبال آزمون و پاكسازي و سره سازي ، ايشان را در برميگيرد، و گذشت يزدان ننگ گناهان را زدوده ميدارد.
روند قرآن ، چهره شكست را زنده و جنبنده در پيشاپيش ديدگان به نمايش ميگذارد:
(إِذْ تُصْعِدُونَ وَلا تَلْوُونَ عَلَى أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ).
( اي مومنان به ياد آوريد) آنگاه را كه در زمين پراكنده ميشديد و ميگريختيد و دور ميگشتيد و ( از شدت بيم و هراس ) در فكر كسي ( جز نجات خود) نبوديد، و پيغمبر از پشت سر شما را صدا ميزد ( و ميگفت : اي بندگان خدا به سوي من بيائيد، من پيغمبر خدايـم ، و هر کس بر دشمن بتازد، بهشت از آن او است ...).
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تا بدين وسيله تاثير صحنه را در ذهن آنان ژرفا بخشد، و شرمندگي و آزرم از کردار را برانگيزد، و مايه خجلت و حياي از مقدماتي همچون سستي و كشمكش و نافرماني گردد كه كردار از آنها نشات ميگيرد... عبارت قرآني ، شكل حرکت جسماني و حركت نفساني آنان را با اندك واژگاني به تصوير ميزند... در اين حال از لابلاي گفتار ذوالجلال ، مسلمانان را خواهي ديد كه دارند از کوه بالا ميروند، و نفس زنان با پريشاني و دستپاچگي و هراس به دامان آن ميگريزند، و كسي از آنان بکس ديگري نمي نگرد، و اين از آن ، و آن از اين نمي پرسد، و فردي به داد ديگري نميرسد! و در اين حال رسول خدا (صلي الله عليه و سلم) ايشان را فرا ميخواند تا آنان را از زنده بودن خود بياگاهاند چرا که قبلا يکي ندا در داده بود كه : محمّدكشته شد. اين ندا دلهاي مسلمانان را از جاي برده بود و گامهايشان را سست کرده بود... به راستي صحنه کاملي است با واژگان بس اندكي به تصوير كشيده شده است ... سرانجام چنين شد كه خداوند سزاي اندوهي را که در جان رسول خدا (صلي الله عليه و سلم) با فرار خود برجاي گذاشتند بدهد و به کيفر آن اند وه ، اندوهي را بديشان برساند كه همه وجودشان را فرا گيرد. اين غم بزرگ، پادافره اين بود که آنان رسول عزيز را تنها گذاشتند و به دست مصيبتي سپردند که وي را در برگرفت. چرا چنين کردند؟ مگر او خويشتن را سپر بلاي آنان نكرده بود؟ آيا سزاي ثبات و دفاع او از ايشان اين بود که از پيش او بگريزند؟ پس مي بايست مزه چنان دردي را بچشند. تا ديگر به چـيزي که از دستشان بدر رفته است اهمّيبي ندهند و گوششان به اذيت و آزاري بدهكار نباشد كه بديشان دست داده است .
(2/37)



اين آزمايبثن ناگواري است كه بر آنان رفته است ، و اين درد دردناکي است که دامنگير پيغمبرشان شده است - و اين خو د بر آنان سخت تر از هر آن چيزي است که بديشان رسيده است - و آن پشيماني و حسرتي که سراپاي وجودشان را در برگرفته است ، و آن اندوه جانكاهي که بديشان اصابت نموده است ، همه اينها در اندرون جانهايشان کالاهائي را بي ارزش و بي مقدار جلوه خواهد داد که پس از اين از دست خواهند داد، و رنج و مشقتي را در نظرشان کوچك و ناچيز نشان خواهد داد که با آن روبرو خواهند شد.
(فَأَثَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ لِكَيلا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلا مَا أَصَابَكُمْ) .
پس در برابر غم ( و اندوهي كه به سبب نافرماني ، به پيغمبر چشانيد) غم ( و اندوهي ) به شما رساند ( و غم ها و اندوهها يکي پس از ديگري به سوي شما روي آورد) اين بدان خاطر بود كه ديگر براي آنچه ( از غنيمت ) از دست داده ايد و بر آنچه ( از هزيمت ) به شما رسيده است غمگين نشويد.
خداوند آگاه از نهانيها، حقيقت اعمال شما و انگيزه هاي حركات شما را ميداند:
(وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ).
و خداوند از آنچه انجام ميدهيد آگاه است .
آرامش شگفتي به دنبال هول و هراس شكست و وحشت آن ، و هرج و مرج ناشي از آن ، مسلمانان را فرا گرفت . آرامشي که زواياي وجود مومناني را سرشار و لبريز كرد که به سوي پروردگار خود و پيغمبر خود برگشتند. خواب سبك لطيفي برايشان چيره شد و با كمال اطمينان خود را تسليم آن کردند و در آن خواب ناز آرميدند!
تعبيري که از اين پديده شگفت شده است بسي رخشان و تابان و لطيف و دلربا است ، تا بدانجا که با آهنگ و پرتو خود، آن فضاي آرام بخش و دلكش را به تصوير ميكشد:
( ثُمَّ أَنْزَلَ عَلَيكُمْ مِنْ بَعْدِ الْغَمِّ أَمَنَةً نُعَاسًايغْشَى طَائِفَةً مِنْكُمْ) .
(2/38)



سپس به دنپال اين غم و اندوه ، آرامشي را بگونه خواب سبكي بر شما چيره كرد كه گروهي از ( مومنان راستين ) شما را فرا گرفت.
اين کار پديده شگفتي است که بيانگر رحمت خدا است . رحمتي که بندگان مومن او را در برميگيرد. چه هنگامي كه خواب، خستگان گرانبار هراسان را فرا ميگيرد، اگر چه لحظه اي هم باشد، در وجودشان همان كاري را ميكند که سحر و جادو ميكند، و ايشان را آفرينش تازه اي مي بخشد و جان تازه اي به كالبدشان ميدمد، و به دلهايشان آرامش و سكون ميريزد و براندامشان راحت و آسايش مي پاشد. بگونه اي که حقيقت و چگونگي آن بر ما مجهول است! ايـن را ميگويم و خودم شخصاً به هنگام غم و اندوه و سختي و دشواري آن را آزموده ام . در آن دم رحمت شادمانه و ژرف پروردگار را احساس ميكردم ، بگونه اي كه عبارت نارساي بشري از توصيف آن عاجز و ناتوان است! ترمذي و نسائي و حاكم سخني از حماد پسر سلمه روايت کرده اند که او از ثابت و او از انس ، و انس از ابوطلحه نقل کرده است که گفته است : « روز احد سرم را بلند كردم و بدين سو و آن سو نگريستم . در آن روز كسي نبود که خواب او را نربوده باشد، و از سنگيني آن خم نشود و تلو تلو نخورد» .
در روايت ديگري از ابو طلحه نقل شده است که گفته است : « بدانگاه که ما در روز احد درگير جنگ و نبرد بوديم، خواب ما را در ربود، بر اثر آن شمشير از دستم مي افتاد و من آن را برميداشتم ، و باز هم مي افتاد و آن را ديگر باره بر ميگرفتم» .
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اما دسته دوم ، كساني هستند که داراي ايمان ضعيف و متزلزلند. كسانيند که به خود مشغولند و آنچه در نظرشان مهم است شخص خودشان است و بس. آن کساني كه هنوز از انديشه هاي جاهلي نپيراسته اند، و خويشتن را به تمام و كمال به خداي خود تسليم نداشته اند، و خالصانه از آن او نشده اند، و با تمام وجود خويشتن را به قضا و قدر خدا نسپرده اند، و دلهايشان بدين اطمينان ندارد که آنچه بر سرشان ميآيد آزمايشي براي پاكسازي و سره سازي است ، و اين نيست کـه خداوند از دوستان خود دست بكشد و آنان را به دست دشمنانش بسپارد، و اين هم نيست که خداوند قضا و قدرش بر آن رفته باشد که کفر و شر و باطل سرانجام پيروز گردند و پيروزي کامل از آن آنها شود:
(وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنْفُسُهُمْ يظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيةِيقُولُونَ هَلْ لَنَا مِنَ الأمْرِ مِنْ شَيءٍ).
گروه ديگري تنها در بند خود بودند، و درباره خدا پندارهاي نادرستي چون پندارهاي زمان جاهليت داشتند ( و بر سبيل انكار) ميگفتند: آيا چيزي از كار ( پيروزي و نصرتي كه پيغمبر به ما وعده داده بود) نصيب ما ميشود؟ .
اين عقيده از جمله چيزهائي که به پيروان خود ميآموزد يکي هم اين است که خودشان اصلا مهم نيـستند و آنان جملگي از آن خدايند. ايشان وقتي براي جهاد در راه خدا بيرون ميروند، براي ا و بيرون ميروند و براي او مي جنبند و براي او مي جنگند، و در اين جهاد هدف ديگري براي شخص خود ندارند. آنان خويشتن را تسليم قضا و قدر خدا ميدارند و آنچه را که اين قضا و قدر بهره ايشان ميگرداند با رضا و رغبت مي پذيرند و خويشتن را تسليم ميدارند، حال اين قضا و قدر هرچه ميتواند باشد.
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امّا كساني که تنها به خودشان توجه دارند، و ذات خودشان را محور اند يشه و ارزشيابي خود قرار ميدهند، و فكر و ذكرشان دائماً بر محور خود پرستي در چرخش و گردش است ، و کار و پيشه آنان شخص خودشان مي باشد، اينان در اندرونشان حقيقت ايمان كمال نپذيرفته است . از جمله اين اشخاص آن دسته دومي هستد که قرآن در اين موضع از ايشان سخن ميراند. دسته اي که به خود پرداختند و آنچه برايشان اهمّيت داشت وجود خودشان بود، و دچار پـريشاني و نگراني گشتند و احساس ميكردند که به كاري گرفتار آمده اند، و در آن چيزي عمرشان بيهوده هدر ميرود که در آئينه انديشه ايشان مبهم و تاريك است . چنين ميديدند که به زور به کارزار كشانده شده اند و از خود در آن اختيار و اراده اي نداشته اند. هر چند كه بدان راضي نيستند، ليكن بايد بلاي تلخ آن را بچشند و بهاي كمرشكن آن را بپردازند که کشتار و زخمي شدن و درد كشيدن است ... آنان خداي را به حقيقت نميشناسند و شناخت بسيار ناقصي از او دارند ، و درباره او همانگو نه مي انديشند كه جاهليت مي انديشيد. از جمله گمان بد بردن به خدا، اين است که چنين انگارند که خداوند در اين كارزار ايشان را به هلاكت ميرساند و نابود و تباهشان ميگرداند، کارزاري كه کاري از کار و بار آن از دست آنان ساخته نيست و اصلا بديشان مربوط نيست . آنان را با زور بدين جنگ کشانده اند و به پيششان انداخته اند تا بميرند و زخمي شوند. خداوند آنان راياري نميدهد و به نجاتشان نميكوشد، بلكه ايشان را همچون نخجير به دست دشمنانشان مي سپارد. لذا اين ايشانند که مي پرسند:
(هَلْ لَنَا مِنَ الأمْرِ مِنْ شَيءٍ).
آيا چيزي از كار ( پيروزي و نصرتي كه پـيغمبر به ما وعده داده بود) نصيب ما ميشود؟ .
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چنين گفته ايشان متضمّن اعتراض به خط رهبري و طرز پيكار است ... شايد اينان از زمره كساني باشند كه معتقد به ماندگاري در مدينه و عدم خروج از آن بودند، و به همراه عبدالله پسر ابي هم برنگشتند... ولي دلهايشان آرام نگرفت و اطمينان نيافت .
پيش از آنكه روند گفتار بيان وسوسه ها و گمانهاي ايشان را تكميل کند، به تصحيح کار و بيان حقيقت چيزي مي پردازد که پيرامون آن پرسشهائي داشتند، و به اين سخن آنان که ميگفتند:
(هَلْ لَنَا مِنَ الأمْرِ مِنْ شَيءٍ).
پاسخ ميدهد: (قُلْ إِنَّ الأمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ).
بگو: همه كارها ( اعم از پيروزي و شكست ) در دست خدا است .
هيچ کاري در دست كسي نيست . كار نه در دست ايشان است و نه در دست جز ايشان . بيشتر خداوند به پيغمبرش (صلي الله عليه و سلم) فرمرده بود:
( لَيسَ لَكَ مِنَ الأمْرِ شَيءٌ) .
چيزي از كار ( ببندگان جز اجراء فرمان يزدان ) در دست تو نيست.
چه ، کار اين آئين ، و جهاد براي پابرجائي آن و بيان نظام آن در زمين ، و هدايت دلها به سوي آن ، همه در دست قدرت خدا است ، و چيزي از آنها در دست انسانها نيست . آنچه آنان ميتوانند بكنند اين است که وظيفه خود را به جاي آرند، و به بيعت خويش وفا كنند، سپس هر آنچه خدا خواسته باشد و هر گونه که اراده او باشد، همان و همانگونه ميشود و بس!
همچنين پيش از آنكه عرضه وسوسه ها و گمانهايشان را به پايان برد، پرده از نهانيهاي درونشان را فرو مي اندازد:
(يخْفُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ مَا لايبْدُونَ لَكَ) .
در دل خود چيزهائي را پنهان ميدارند كه براي تو آشكار نيمسازند.
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نفسهايشان پر از وسوسه ها و خطرها است . اندرونهايشان از اعتراض و حجت طلبي سرشار است . و اينكه مي پرسند: (هَلْ لَنَا مِنَ الأمْرِ مِنْ شَيءٍ) در فراسوي چنين پرسشي احساس ايشان جاي دارد، مبني بر اينكه آنان را به سوي سرنوشتي کشانده اند که خود در انتخاب آن دخالت و اختياري نداشته اند! و اينكه آنان قرباني سوء رهبري شده اند، و اگر ايشان خودشان جنگ را رهبري ميكردند به چنين سرنوشتي گرفتار نمي آمدند.
(يقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الأمْرِ شَيءٌ مَا قُتِلْنَا هَا هُنَا).
ميگويند: اگر کار به دست ما بود در اينجا كشته نميشدند.
اين خطره اي است که بر نفسهائي ميگذرد که خالصانه و دربست عقيده را گردن ننهاده اند و كاملا تسليم آن نگشته اند. چنين نفسهائي هنگامي که در حادثه اي با شكست روبرو ميشوند، و دردها و رنجهاي شكست را مي چشند، و آنگاه که مي بينند بهائي را که بايد بپردازند بيشتر از آن چيزي است که گمان مي بردند، و ثمره آن تلخ تر از آن است که انتظارش را داشتند، و زماني که به زواياي دل و درونشان سرميزنند و در لابلاي ضمائر به بازرسي مي پردازند و کار را در آئينه قلوب آشكار و پايدار نمي بينند، و وقتي که گمان ميبرند که رفتار نادرست رهبري ايشان را به چنين روز و روزگاري كشانده و آنان را به مهلكه انداخته است ، و اگر كار و بار رهبري در دست آنان مي بود از مهلكه نجات مي يافتند و به چنين مخمکه اي گرفتار نميآمدند، و... براي اينگونه نفسها، آن هم با داشتن چنين جهان بيني تار و بيماري، هرگز ممكن نيست که دست خدا را در فراسوي حوادث ببينند و به حكمت خدا که نهفته در آزمايشها و گرفتاريها است پي ببرند. بلكه اين چنين نفسهائي با مقياسي که دارند مساله را سراسر زيان ميدانند و مي بينند!ٌ
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در اينجا تصحيح ژرفي به ميان ميايد و کار را يکسره برايشان پاكيزه و سره مينمايد و چه کار مرگ و زندگي، و چه کار حكمت نهان در فراسوي آزمونها و گرفتاريها باشد:
(قُلْ لَوْ كُنْتُمْ فِي بُيوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيهِمُ الْقَتْلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمْ وَلِيبْتَلِي اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ).
«بگو: اگر ( براي جنگ بيرون نميآمديد و) در خانه هاي خود هم بوديد، آنان که کشته شدن در سرنوشتشان بود، به قتلگاه خود ميآمدند و ( در مسلخ مرگ کشته ميشدند. آنچه خدا خواست - بنا به مصلحتي که خود ميدانست - در جنگ احد شد) تا خداوند آنچه را که در سينه ها داريد بيازمايد و تا آنچه را که در دلها داريد خالص و سره گرداند، و خداوند بدانچه در سينه ها ( از اسر ار و رازها) است آگاه است» .
بگو: اگر در خانه هايتان ميمانديد، و به فرمان رهبري به كارزار نميآمديد، و كارها جملگي برابر معيار و مقياس شما انجام مي پذيرفت ، آنان که کشته شدن در سرنوشتشان بود، به قتلگاه خود مي آمدند... اجل معيني در انتظار است و بهيچوحه تقديم و تاخير ندارد و هرگز پس و پيش نميشود. قتلگاه مشخص و معيني براي هر كسي است و بايد صاحب آن به مسلخ مرگ خو د بيايد و در آنجا دراز بكشد! هنگامي که اجل کسي فرا رسيد، ناخودآگاه به سوي آن گام برمي دارد و با پاي خود به مسلخ مرگ ميرود. كسي او را به اجل معين و قتلگاه مشخص خود نميراند و نميكشاند! بلكه اين خود او است که به سوي مسلخ مرگ خويش در وقت خويش، با پاي خويش ميرود و بر سر ميدود!
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چه تعبير شگفتي ! ( الي مضاجعهم ) . به سوي خوابگاه خويش . پس در اين صررت آن گوري که پهلوها در آن آرام ميگيرند، و گامها در آن از حركت باز ميمانند، و مسافران زميني سرانجام بدانجا ميروند و كوچ ايشان در آنجا پايان ميگيرد، خوابگاه نام دارد... خوابگاهي که همگان با انگيزه نهاني که نميدانند چيست و بر آن تواني ندارند، به سويش ميروند. بلكه آن انگيزه نهان ايشان را در مي يابد و بر آنان چيره ميشود و هر گونه كه بخواهد درباره ايشان دست بكار مي يازد و کار ايشان را ميسازد! تسليم آن شدن ، دل و جان و روان را آرامش و آسايش بيشتري مي بخشد!
اين قضا و قدر خدا است ، و در فرا سوي آن حكمت او نهان است .
(وَلِيبْتَلِي اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ).
تا خداوند آنچه را كه در سينه ها داريد بيازمايد، و تا آنچه را در دلها داريد خالص و سره گرداند.
هيچ محکي مانند رنج گنج سينه ها را استخراج و هويدا نميكند، و آنچه را که در دلها است ذوب نميسازد و كجي و كژي و دغلكاري و دو روئي را از نهانگاه ضمائر نميزدايد و دلها را بي پرده با حقيقت خويش آشنا نمينمايد... رنج مايه آزمايش و آزمون چيزهائي است که در سينه ها جاي دارد و انسان را بر ماهيت خويش آگاه مينمايد. رنج ، دلها را پاكيزه مـيدارد و از آلودگيها مي پالايد و بدانها جلوه و صفا مي بخشد، و ديگر در گنج آنها غل و غش و كجي و كژي باقي نميماند. رنج ، جهان بيني را تصحيح ميکند و بدان جلوه و صفا ميدهد، و پس از آن تاريكي و رخنه اي در جهان بيني نميماند.
(وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ )
خداوند بدانچه در سينه ها ( از اسرار و رازها) است آگاه است .
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ذات الصدور، عبارت است از اسرار نهاني که ملازم سينه ها است و در آنها نهان و مستقر است و آنجاها را ترك نميگويد و در پرتو نور پديدار نميشود! خداوند به چنين رازها و رمزهائي که در سينه ها است ، آشنا و آگاه است . و او ميخواهد آنها را براي مردم آشكار سازد، و آنها را به خود صاحبان آنها بشناساند. چه آنان اغلب آنها را از خود نميدانند و بدانها پي نمي برند تا آنگاه كه حوادث پرده از آنها بكنار ميزند و برايشان هويدا ميسازد!
خداوند چيزهائي را ميدانست کـه در دل كساني در گشت و گذار بود که به هنگام روياروئي دو گروه در جنـگ شکست خوردند و فرار كردند. آنان به سبب معصيت و گناهي که ورزيدند ضعيف شدند و پشت كردند و گريختند. به سبب نافرماني و بزهكاري، نفسهايشان تباه گرفت و پريشان و لرزان شد، و از اين سوراخ اهريمن به سويشان خزيد و به لغزششان انداخت ، و آنان لغزش پيدا كردند و بر زمين افتادند: (إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْيوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ).
آنان كه در روز روياروئي دو گروه ( مسلمانان و كافران در جنگ احد) ، فرار كردند، بي گمان اهريمن به سبب پـاره اي از آنچه كرده بودند ( که سركشي از فرمان خدا بود) ، آنان را به لغزش انداخت و خداوند ايشان را بخشيد، چرا كه خداوند آمرزنده و شكيبا است .
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شايد اشاره اي که اينجا در اين آيه است بويژه خطاب به تيراندازاني باشد که آز غنيمت در اندرونشان جنبيدن گرفت ، و نيز گمان بردند که رسول خدا ايشان را از بهره اي که در آن دارند محروم خواهد كرد! اين همان چيزي است كه برابر استنباط خود دست بدانيازيدند، و اهريمن به سبب آن ايشان را از جاي لغزاند و از اين راه گولشان زد... ولي ايـن امر بگونه عام خود، تصويري از حالت تفنن آدم گناهكار است که بر اثر گناه اعتماد و اطمينان به نيرو و تاب و توان خويش را از كف ميدهد، و پيوندش با خدا سست و ضعيف ميشود. و چون پيوندش با خدا خلل مي پذيرد و از رضاي او نوميد ميگردد، توازن و تعادلش به هم ميخورد و در معرض وسوسه ها و خطره ها قرار ميگيرد و به دام آنها مي افتد! در اين وقت است که اهريمن به سوي چنين نفسي راه مي يابد و او را پـياپي به لغزش و اشتباه مي اندازد، چرا که از پناهگاه امن و امان بريده است و از تكيه گاه استوار خود بدور گشته است .
بر اين اساس است که طلب آمرزش از گناه ، نخستين چيزي است که خداشناساني که گام به گام پيغمبران با دشمنان جنگيده اند بدان متوسل شده اند و پيش از هر چيز دست استغفار به سوي پـروردگار برداشته اند. استغفاري که ايشان را به سوي خدا برميگرداند، و پيوندشان را با خدا استوار ميسازد، و دلهايشان را از لرزش بدور و از گرايش بدين سو و آن سو باز ميدارد، و وسوسه ها و خطرها را از پهنه قلبهايشان ميراند و ميتاراند، و درزي را مي بندد که اهريمن از آنجا به درون نفس ميخزد؛ درز بريدن از خدا، و دور گشتن از پناهگاه الله . همان درزي که اهر يمن از آن وارد ميشود و گامهايشان را بارها و بارها ميلغزاند، تا بدانجا که آنان را بسي از پناهگاهي که در آنجا بديشان دسترسي ندارد دورشان ميسازد و يکه و تنها در بيابان برهوت ويلان و سرگردانشان ميگرداند!
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خداوند بديشان ميگويد که درياي رحمت او ايشان را فراگرفته است و نميگذارد که اهريمن آنان را جدا و آواره گرداند. اين است که از ايشان درگذشته است و آنان را بخشيده است ... بدين لحاظ خود را به مسلمانان مي شناساند و ميفرمايد که او آمرزنده و شكيبا است ، و خطاكار را از درگاه رحمتش نميراند و با ايشان عجله روا نميدارد، وقتي که بداند که چشم دلشان به سوي خدا باز است ، و مرحمت و مغفرت او را اميد ميدارند، و پيوند خويش را با ذات حق نميگسلانند، و سركشي و رمندگي و گريزي از آستان يزدان ندارند!
روند گفتار بيان حقيقت قضا و قدر خدا را راجع به مرگ و زندگي، و كج انديشي کافران و منافقان درباره اين امر به پايان مي برد، و مو منان را ندا در ميدهد که خويشتن را بر حذر دارند از اينكه انديشه هايي چو ن انديشه هاي اينان را داشته باشند. در پايان ايشان را به سوي معيارها و ارزشاي ديگر فرا ميخواند، و آنان را به سوي اعتباراتي دعوت ميکند که بر دردها و رنجها و فداكاريها و قربانيها بسي رجحان دارد:
(يا أَيهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا وَقَالُوا لإخْوَانِهِمْ إِذَا ضَرَبُوا فِي الأرْضِ أَوْ كَانُوا غُزًّى لَوْ كَانُوا عِنْدَنَا مَا مَاتُوا وَمَا قُتِلُوا لِيجْعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُيحْيي وَيمِيتُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. وَلَئِنْ قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيرٌ مِمَّايجْمَعُونَ. وَلَئِنْ مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لإلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ).
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اي كساني كه ايمان آورده ايد، شما همانند كافران نباشيد كه چون برادرانشان به مسافرتي ( براي تجارت و كسب و كار) ميرفتند ( و ميمردند)يا ( در كشور خوديا جاي ديگري ) به جنگ ميپرداختند ( و كشته مـيشدند) ميگفتند: اگر نزد ما ميماندند نميمردند و كشته نميشدند. ( شما اي مومنان چنين سخناني نگوئيد) تا خداوند اين ( گفتار و گمان ) را حسرتي بر دل آنان كند. و خدا است که زنده ميكند و ميميراند ( و زندگي و مرگ در دست او است ) و خدا آنچه را كه ميكند ( چه خوب باشد چه بد) مي بيند. و اگر در راه خدا كشته شويديا بميريد، مغفرت و مرحمتي ( که شما را در برميگيرد) بهتر از چيزهائي است (که آنان در طول عمر) جمع آوري ميكنند. و اگر بميريديا كشته شويد ( مگر نه اين است كه فاني نميشويد و سرانجام ) به سوي خدا بازگردانده ميشويد ( و پاداش اعمال خوبيا بدتان داده ميشود) .
از مناسبات اين آيات در روند گفتار از پيكار پيدا است كه چنين سخناني گفته منافقاني است که پيش از آغاز كارزار برگشتند، و همچنين گفته مشركاني است که در مدينه بسر ميبردند و هنوز اسلام را نپذيرفته بودند و تا آن وقت ميان آنان و ميان مسلمانان پيوستگيها و خويشاونديهائي برقرار بود... چنين منافقان و كافراني ، كشته شدن شهيدان احد را دستاويزي کـردند براي برانگيختن آه و حسرت در دلهاي اقوام و آشنايان شهيدان و به راه انداختن طرفان غم و اندوه به سبب بيرون رفتن آنان از مدينه براي كارزار و كشته شدن ايشان در آن . شكي نيست که همچون فتنه گريها و انگشت گذاريها بر محل دردها، بسي جانگداز و موذيانه است ، و در صف مسلمانان رخنه ها و آشوب ها برپا ميسازد. بر اين اساس است که بيان قرآني به ميان آمده است تا معيارها و ارزشها و جهان بينيها و بينشها را تصحيح کند، و پيكان نيرنگها و مكرها را به سوي خود نيرنگبازان و مكاران برگرداند و آنها را به سوي سينه هايشان نشانه رود.
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اين گفته كافران كه ميگفتند: « اگـر نزد ما بودند، نمي مردند و كشته نميشدند» درست اختلاف اساسي جهان بيني انسان صاحب عقيد5 را با جهان بيني انسان بي عقيده درباره سنن و قوانيني نشان ميدهد که زندگي جملگي و پيشامدهاي آن بطور كلي برابر آن بوقوع مي پيوندد، چه شاديها و خوبيها و چه زشتيها و بديهايش ... مرد صاحب عقيده با سنن و قوانين خدا آشنا است و به مشيت و خواست خدا اعتراف و اقرار، و به قضا و قدرش اعتماد و اطمينان دارد. او ميداند که
بدو نميرسد مگر آن چيزي که خدا برايش مقدر فرموده باشد، و آنچه ميبايست بدو برسد از سر او در نميگذرد و تير قضا به خطا نميرود، و چيزي که بايد از او در گذرد و بر سر او نيايد، بدو نميرسد و بدان دچار نميآيد. به همين جهت به هنگام گرفتار آمدن به زيان و ضرر و ناخوشي و سختي ، بيتابي نميکند و به جزع و فزع نمي افتد، و بعد از انجام کار و وقوع آن ، آه و افسوس و فغان و ناله سر نميدهد که چرا چنين نكرد تا چنين نشود، و خويشتن را از فلان چيز بدور نداشت تا از فلان چيز مصون و محفوظ ميگرديد،يا به فلان چيز و فلان چيز دست مي يافت . او نه با ناخوشي و زيان ، با بانگ و فرياد و گريه و زاري برخورد ميكند، و نه با خو شي و سود فراوان، سرمست غرور و لاف و گـزاف ميگردد و خود را مي نازد.
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چرا که فرصت انديشيدن و سنجيدن و راي و تدبير، پيش از آغاز کردن کار و حركت براي عمل است . پس وقتي که آدمي بعد از تفكر و مشورت و تدبير - درحدود دائره دانش خويش و در محدوده امر و نهي خداوند قدير - به کار دستيازيد، هر چه رود و بود و نتايجي که شود، با آرامش خاطر و خوشنودي کامل مي پذيرد و بدان گردن مي نهد، و مطمئن است که چنين چيزي برابر قضا و قدر الهي و موافق مشيت و حكمت باري، بوقوع پيوسته است ، و بناچار مي بايست همانگونه رخ دهد که رخ داده است ، هر چند که او خود بدان کوشيده باشد و با دست خويش اسباب آن را جور كرده و پيش داشته باشد!... ايـن توازن و تعالي است ميان عمل و تسليم ، و ميان اقدام به كار و توكل نمودن به پروردگار. توازن و تعادلي که گامها بر آن استوار ميشود و دلها بدان آرام ميگيرد، و درون و بيرون آن را مي پذيرد... امّا كسـي که دلش خالي از عقيده به خدا بدين صورت راست و زيبا است ، هميشه نگران و حيران است و پيوسته در ميان درياي اضطراب شناور است و گاهي با « اگر چنين بود» و « اگر چنين نميشد» و زماني با « کاش و كاشكي » و « فسوسا و دريغا» عمر بسر ميبرد!
خداوند براي تربيت گروه مسلمانان در پرتو جنگ احد و با توجه بدانچه در آن بديشان رسيده است ، مومنان را بر حذر از آن ميدارد که همسان کساني شوند که کفر پيشه اند.كساني که چون مصيبتي بديشان رسد، به فغان ميآيند و سر بر خاك مذلت مي سايند، و چون خويشاوند سفر كرده ايشان که در پي كسب معاش در زمين به تكاپو و تلاش پرداخته است بميرد،يا درگير و دار بيكار و گرماگرم کارزار جهاد كشته شود، آه و حسرت و غم و اندوه بي حد خورند و شيون و گريه بسيار سردهند.
(يا أَيهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا وَقَالُوا لإخْوَانِهِمْ إِذَا ضَرَبُوا فِي الأرْضِ أَوْ كَانُوا غُزًّى لَوْ كَانُوا عِنْدَنَا مَا مَاتُوا وَمَا قُتِلُوا).
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اي كساني كه ايمان آورده ايـد، شما همانند كافران نباشيد كه چون برادرانشان به مسافرتي ( براي تجارت و كسب و كار) ميرفتند ( و ميمردند)يا ( در كشور خودياجاي ديگري ) به جنگ ميپرداختند ( و كشته ميشدند) ميگفتند: اگر نزد ما ميماندند نميمردند و كشته نميشدند. اين سخن را بدان خاطر ميگويند که بينش ايشان نسبت به حقيقت آنچه در جهان جاري است ، و نست به حقيقت قوه فاعله ،يعني نيروي کارآئي که متصرف در همه چيز است ، تباهي پذيرفته است . بدين علت آنان جز اسباب و وسايل ظاهري ، و شرايط و ظروف سطحي را نمي بينند، چرا که از خدا بريده اند و از قضا و قدر جاري و ساري او در پيكره حيات گسسته اند.
(لِيجْعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ).
تا خداوند اين ( گفتار و گمان ) را حسرتي بر دل آنان كند.
از آنجا که چنين مي انديشيدند که بيرون رفتن برادرانشان براي تلاش در پي معاش و كسب روزي و مردن آنان در سرزمين غربت،يا بيرون رفتنشان براي جنگ و كشته شدن ايشان در پهنه نبرد، علت اصلي مرگيا كشته شدنشان است ، داشتن چنين طرز تفكري مايه افسوس و نابودي اين قبيل افراد خواهدگرديد، و اگر نتوانند ايشان را از بيرون رفتن بر اي مسافرت ويا جنگ باز دارند خود قالب تهي خواهند كرد! اگر ايـن چنين کساني علت حقيقي مرگيا كشته شدن را ميدانستند که عبارت است از فرا رسيدن اجل ، و بانگ آرامگاه ، و قضا و قدر الله ، و سنت خدا درباره مرگ و زندگي است ، آه و ناله سر نميدادند و فسوسا و حسرتا نميگفتند، و بردبارانه آزمايش خدا را پشت سر مي نهادند و بلا را به جان ميخريدند، و خوشنودانه به سوي پروردگار برميگشتند:
(وَاللَّهُيحْيي وَيمِيتُ).
خدا است كه زنده ميكند و ميميراند ( و زندگي و مرگ در دست او است ) .
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بخشيدن زندگي و باز پس گرفتن آن در دست خدا است . در موعدي که معين فرموده است جان مردمان را مي ستاند، خواه در خانه هاي خود و ميان خويشاوندان باشند،يا در ميدانهاي تلاش و در پي معاش و فراچنك آوردن رزق و روزي و نبرد به خاطر عقيده . پاداش کار و عوض پيكار در پيشگاه او محفو ظ است و از روي آگاهي و دانش و بينش بر كار و پيكار، جزا و سزاي همگان را ميدهد.
(وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ).
و خدا آنچه را كه مي کنيد ( چه خوب باشد چه بد) مي بيند.
بدانيد که کار با مرگيا كشته شدن پايان نميگيرد، چرا كه زندگي اين جهان نهايت گشت و گـذار و پايان چرخش روزگار نيست ، و زندگي بر اين کره خاكي بهترين چيزي نيست که خداوند به انسانها داده است . بلكه معيارها و ارزشهاي ديگري و اعتبارات والا تر و معتبرتري در ميزان خداوندي وجود دارد:
(وَلَئِنْ قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيرٌ مِمَّايجْمَعُونَ. وَلَئِنْ مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لإلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ).
اگر در راه خدا كشته شويديا بميريد، مغفرت و مرحمتي ( که شما را در برميگيرد) بهتر از چيزهائي
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است ( که آنان در طول عمر) جمع آوري ميكنند. و اگر بميريديا كشته شويد ( مگر نه اين است كه فاني نميشويد و سرانجام ) به سوي خدا باز گردانده ميشويد ( و پاداش اعمال خوبيا بدتان داده ميشود) . مردنيا كشته شدن در راه خدا - با اين قيد، و با اين اعتبار - بهتر از ماندن و زنده بودن است ، و بهتر از چيزهائي است که مردمان در زندگي خود از چيزهاي ناچبز فاني اين جهان جمع آوري ميكنند و فرا چنگ ميآورند. از قبيل : مال و جاه و قدرت و ثروت . بهتر است از آن جهت که مغفر ت خدا و مرحمت او را به دنبال ميآورد، و مغفرت و مرحمت خداوند ي برابر مقياس و ميزان حقيقت بهتر و ارزشمند تر از آن چيزهائي است که مردمان گردآوري ميكنند. خداوند مومنان را به سوي چنين مغفرت و چنين مرحمتي فرا مي خواند و واميگذارد... كردگار آنان را در اين مقام به افتخارات شخصي و به اعتبارات بشري فرا نميخواند و وانميگذارد. بلكه ايشان را به سوي چيزي دعوت ميكند و ندا ميزند که در پيشگاه او است ، و دلهايشان را آويزه رحمت خو د ميسازد. رحمت خدا هم بهتر از همه چيزهائي است که مردمان جمع آوري ميكنند، و ارزشمند تر از همه کالاهائي است که دلها بدانها علاقه پيدا ميكند و شيفته آنها ميشود.
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همه آنان به سوي خدا برگشت داده ميشوند، و در هر حال در پيشگاه او جمع ميگردند. خواه در رختخواب نرم و گرم خانه بميرند و خواه در زمين به سفر رفته باشند و در ديار غربت جان به جان آفرين تسليم کنند، ويا اينكه در ميدان نبرد به جهاد مشغول بوده و در پهنه کارزار كشته شوند. محل بازگشتي جز اين محل بازگشت، و هيچگونه سرنوشتي جز ايـن سرنوشت ندارند... تفاوتي که هست تفاوت در كار و نـيت و در گرايش و كوشش است ... اما سرانجام يکي بيش نيست . مردنيا كشته شد ن در موعد مقرر و اجل معين . برگشت به سوي خدا و گرد آمدن در روز گردهمآئي ... مغفرت و مرحمت خدايا غضب و عذاب خدا در پيش است ... پـس نادانترين نادان كسي است که براي خود سرنوشت بد و تباه و بي بهره از بخشايش و الطاف خدا را برگزيند، در حالي که ميداند او در هر صورت مردني است و شربت تلخ مرگ را سر ميکشد!
بدين وسيله است که حقيقت مرگ و زندگي و حقيقت قضا و قدر در دلها جايگزين ميشود. و بدين نحو است كه دلها به آزمايشها وگرفتاريهائي که قلم قضا و قدر بر آن رفته است تن در ميدهد و آسوده خاطر به حكمت نهان در فراسوي قضا و قدر يزدان ايمان ميآورد و به انتظار جزا و سزائي مي نشيند که در پـي آزمايشها و گرفتاريهاي دنيوي قرار دارد... بدينگونه اين گردش در اصل حوادث کارزار و چرخش در پهنه پيكار پايان ميگيرد، و سخن درباره ظروف و شرائط چنين رزم و نبردي به انجام ميرسد.
*
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سـپس روند گفتار چرخش تازه اي را مي آغازد... چرخشي که محور آن شخص رسول خدا (صلي الله عليه و سلم) و حقيقت نبوي بزرگوار او، و ارزش اين حقيقت سترگ در زندگي ملت اسلامي ، و اندازه مكر مت و مرحمت و لطف و رحمت خدا بدين ملت است ... پيرامون اين محور تارهاي ديگري آويزان است . تارهائي کـه از برنامه اسلامي و حقاتقي که اين جهان بيني بر آن استوار است ، و از ارزش اين جهان بيني و آن برنامه درباره زندگي بشري بطور كلي، فراهم آمده اند:
(فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الأمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَيحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ. إِنْينْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلا غَالِبَ لَكُمْ وَإِنْيخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِيينْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. وَمَا كَانَ لِنَبِي أَنْيغُلَّ وَمَنْيغْلُلْيأْتِ بِمَا غَلَّيوْمَ الْقِيامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لايظْلَمُونَ. أَفَمَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَ اللَّهِ كَمَنْ بَاءَ بِسَخَطٍ مِنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. هُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَايعْمَلُونَ. لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولا مِنْ أَنْفُسِهِمْيتْلُو عَلَيهِمْ آياتِهِ وَيزَكِّيهِمْ وَيعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلالٍ مُبِينٍ).
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از پرتو رحمت الهي است كه تو با آنان ( که سر او خط فرمان كشيده بودند) نرمش نمودي . و اگر درشتخوي و سنگدل بودي از پيرامون تو پراكنده ميشدند. پس از آنان درگذر و برايشان طلب آمرزش نما و در كارها با آنان مشورت و رايزني كن . و هنگامي كه ( پس از شور و تبادل آراء ) تصميم به انجام كاري گرفتي ( قاطعانه دست بكار شو و) بر خدا توكل كن ، چرا كه خداوند توكل کنندگان را دوست ميدارد. اگر خداوند شما راياري كند ( همانگونه كه در جنگ بدرياري كرد) هيچكس بر شما چيره نخواهد شد، و اگر خوارتان گرداند ( و دست ازياريتان بردارد، همانگونه كه در جنگ احد چنين شد كيست كه پس از او شما راياري دهد؟ و مومنان بايد تنها بر خدا توكل كنند و بس . ( شما گمان كرديد که ممكن است پيغمبر به شما خيانت كند! در حالي كه ) هيچ پيغمبري را نسزد كه خيانت كند، و هر كس خيانت ورزد در روز رستاخيز آنچه را كه در آن خيانت كرده است با خود ( به صحنه محشر) مي آورد، سپس به هر كسي پاداش و پادافره آنچه كرده است به تمام و كمال داده ميشود و بدانان ستم نخواهد شد. آيا كسي كه ( با طاعت و عبادت در پي خوشنودي خدا است ، مانند كسي است كه ( با معصيت و نافرماني ) خشم خدا را نصيب خود مي كند، و جايگاه او دوزخ خواهد بود؟ ! و ( اين ) بدترين سرانجام و سرنوشت است . ( هر يک از) آنان ( چـه دينداران و چـه بي دينان ) براي خود جاه و مقام ، و جا و مكاني در پيشگاه خدا دارند ( و برابر و يکسان نيستند) و خداوند مي بيند آنچه را كه انجام ميدهند ( لذا درجات و دركات هر يک را برابر كردار و رفتارشان تعيين مينمايد و به هر کس آن دهد كه سزد ) . بي گمان خداوند بر مومنان ( صدر اسلام ) منت نهاد و تفضل كرد بدانگاه كه در مـيانشان پيغمبري از جنس خودشان برانگيخت. (
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پيغمبري كه ) بر آنان آيات ( کتاب خواندني قرآن و كتاب ديدني جهان ) او را ميخواند، و ايشان را ( از عقائد نادرست واخلاق زشت ) پاكيزه ميداشت و بديشان كتاب ( قرآن و به تبع آن خواندن و نوشتن ) وفرزانگي ( يعني اسرار سنت و احكام شريعت ) ميآموخت هر چند كه پيش از آن در گمراهي آشكاري ( غوطه ور) بودند.
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بدين بخش مي نگريم و حقائق بزرگ و بنياديني را مي بينيم که به محور خود يعني حقيقت نبوي بزرگوار متّصل و پيوسته اند. همچنين اصول سترگي را خواهيم يافت که عبارات كوتاهي آنها را در بر ميگيرند... حقيقت رحمت الهي را در اخلاق پيغمبر (صلي الله عليه و سلم) و سرشت گزيده و مهربان و آرام و لطيف او مجسّم مي بينيم. سرشت پاكي که آن آمادگي را دارد که د لها بتوانند بر گرد آن جمع شوند و نفسها پيرامون آن گرد آيند و بد ان انس گيرند... اصل نظامي را خواهيم يافت کـه زندگي اجتماعي اسلامي بر آن استوار ميگردد. اين اصل ، شوري است که چنگ زدن بدان در جائي دستور داده ميشود كه در ظاهر امر شوري نتائج تلخي را ببار آورده است! به همراه اصل شوري ، اصل ديگري را مي بينيم، و آن اين است که پس از مشورت و رايزني هنگام اجراء خواهيم يافت ، و آن وقتي خواهد بود كه بنيادهاي جهان بيني و حركت و نظام تكامل مي پذيرد، و بينش و كنش و اوضاع و احوال مقتضي اقدام به کار است ، و پس از استفاده از نيروي درون و بيرون مرحله توكل قرار دارد... حقيقت قضا و قدر خدا، و كشت جملگي امور به آستانه پروردگار غفور، و حواله دا دن كارها به فاعليت او را مي بينيم. فاعليتي که هيچگونه فاعليت ديگري جز آ ن در رخداد حوادث و نتائج جهان وجود ندارد... تحذير از خيانت و نادرستي در غنيمت چشم طمع دوختن بدان مي يابيم ... فرق کامل ميان کسي که به دنبال رضايت خدا است ، و كسي که در پي هوي است و مورد خشم خدا است ، آشكارا مي بينيم، و از اين مساله حقيقت ارزشها و اعتبارها و سودها و زيانها معلوم ميشود و روشن ميگردد كه فراچنگ آوردن و از دست دادن كدام است ... بالاخره اين بخش با ياد منّت الهي مجسّم در رسالت پيغمبر (صلي الله عليه و سلم) بر اين ملّت اسلامي پايان مي پذيرد. منّتي که غنائم در برابر آن هيچ است ، و دردها و رنجها نيز با توجّه بدان ناچيز است !
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همه اينها در اين چند آيه اندک و كوتاه جمع است !
(فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الأمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ).
از پرتو رحمت الهي است كه تو با آنان ( که از سر از خط فرمان كشيده بودند) نرمش نمودي . و اگر درشتخوي و سنگدل بودي از پيرامون تو پراكنده ميشدند. پس از آنان درگذر و برايشان طلب آمرزش نما و در كارها با آنان مشورت و رايزني كن . و هنگامي كه ( پس از شور و تبادل آراء ) تصميم به انجام كاري گرفتي ( قاطعانه دست بكار شو و) بر خدا توكّل كن ، چرا كه خداوند توکّل کنندكان را دوست ميدارد.
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روند گفتار در اينجا به رسول خدا (صلي الله عليه و سلم) رو ميکند که از پيروان خود چيزي به دل ندارد. چرا كه آنان بودند حماسه بيرون رفتن در سر داشتند و شور رزم بزمشان را گرم کرده بود. سپس هم ايشان بودند كه سست شدند و صفهايشان پراكنده و پريشان گرديد و از هم گسيخت ، و يک سوم آنان پيش از آغاز جنگ برگشتند، و بعد از آن دسته اي از فرمان پيغمبر (صلي الله عليه و سلم) سركشي کردند، و در برابر گول غنيمت سست شدند و زانو زدند، و گروهي هم به هنگام شنيدن شايعه کشته شدن او از پاي افتادند و راه گريز در پيش گرفتند و افسرده حال و پريشان احوال آهنگ برگشت کردند و به دست حوادث ناگوارش سپردند! همو بود كه زخمها برداشت و با خون خود رنگين شد، و امّّّّّّّا بر جاي استوار ايستاد و مسلمانان را از پشت سر ندا در داد و سراي جاويد را بديشان تذكّر داد. ليكن آنان به کسي توجهي نكردند و جز پريشاني و گريز كاري نداشتند و اصلا گوششان به كسي بدهكار نبود!... روند گفتار بدو رو ميکند و دلداريش ميدهد و بار ديگر بر سر شفقتش ميآورد، و به مسلمانان رو ميكند و آنان را به ياد نعمت خدا بديشان به سبب وجود محمّد مصطفي (صلي الله عليه و سلم) مي اندازد. براي او و براي آنان رحمت خدا را متذكر ميشود. رحمتي که در اخلاق بزرگوارانه و مهربانانه او مجسّم است . اخلاقي که دلها پيرامون آن جمع ميآيند و مرغهاي قلوب بالاي آن به پرواز در ميآيند. تا بدين وسيله رحمت نهان در دل رسول يزدان (صلي الله عليه و سلم) را به جوش و خروش اندازد، و امواج آن کينه برانگيخته كار آنان را از پهنه دل او فرو شويد، و ايشان به حقيف نعمت الهي نسبت بدين پيغمبر مهربان گرامي پي ببرند. پـس از آن ، پيغمبر را دعوت به عفو و گذشت از آنان ميكند و از او ميخواهد كه براي ايشان از خد ا طلب آمرزش کند...
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و با آنان در كارها مشورت نمايد همانگونه کـه قبلا مشورت ميكرد، و آنكه اين موقعيت کوچكترين اثري در باطل قلمداد كردن اين ركن اساسي در زندگي اسلامي جاي نگذارد و كمترين رخنه اي بدان وارد نسازد:
(فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ).
از پرتو رحمت الهي است كه تو با آنان (که سر از خط فرمان كشيده بودند) نرمش نمودي . و اگر درشتخوي و سنگدل بودي از پيرامون تو پراكنده ميشدند.
(2/62)



اين رحمت خدا است در حق او و در حق ايشان که پيغمبر (صلي الله عليه و سلم) را براي آنان مهربان کرده است و نرمخو يش فرموده است . اگر پيغمبر درشتخوي و سنگدل ميشد، دلها گرد او جمع نميگرديد، و خردها و انديشه ها بدو نميگرائيد. چه مردمان نيازمند پناهگا ه مهربان و رعايت بي شمار و خوشروئي بزرگوارانه و محبت و مودتي هستند كه آنان را در آغوش پر مهر خود گيرد و محتاج بردباري و حوصله اي ميباشند كه بر ناداني و ناتواني و نقصي كه دارند ببخشايد و شتاب ننمايد... مردمان نيازمند دل بزرگي هستند كه با آنان داد و دهش داشته باشد نه اينكه محتاج بذل و بخشش ايشان باشد، و بار اندوه هاي فراوانشان را بردارد نه اينكه بار اندوه خود را سربار اندوه هايشان کند. آري آنان نيازمند دلي غم زدا نه غم افزايند. جوياي دل بزرگ هستند كه هميشه بديشان توجه و مهرباني و بزرگمنشي و مودت و محبت کند و ايشان را بپايد و با خوشنودي از لوث آلودگيهايشان بپالايد... دل رسول خدا (صلي الله عليه و سلم) اين چنين بود. زندگي او با مردمان نيز اين چنين بود. هرگز به خاطر خود خشمگين نشد، و از ضعف بشري آنان به تنگ نيامد و حوصله اش سرنرفت ، و هيچوقت از كالاي فاني اين جهاني چيزي براي خود به کنار ننهاد و به جمع آن نكوشيد، بلكه آنچه را كه بدان دسترسي داشت با جوانمردي در اختيار مردمان گذ اشت ، و بردباري و بزرگو اري و عطوفت و مودت کريمانه خود را شامل آنان کرد. كسي از آنان با او معاشرت نورزيد يا او را نديد مگر آنكه دلش از دوست داشت او لبريز كرديد، چرا كه پيغمبر (صلي الله عليه و سلم) جويبار بذل و بخشش و بزرگواري و بزرگمنشي را از چشمه پر آب نفس بزرگ و فراخ خود به سويش سرازير ميكرد .
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همه اينها رحمت خدا بدو و به امّت او بود... در چنين موقعيتي اين چنين رحمتي را به يادشان مي اندازد تا نظم و نظامي را كه براي زندگي اين امت ميخواهد بر آن مترتب دارد و بديشان گوشزد كند كه سر و سامان حيات آنان در گرو رحم و مهرباني ايشان به همديگر است و بس .
(فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الأمْرِ).
پس از آنان درگذر و برايشان طلب آمرزش نما و در كارها با آنان مشورت و رايزني كن .
اسلام با اين نص قطعي و جزمي :
(وَشَاوِرْهُمْ فِي الأمْرِ).
در كارها با آنان مشورت و رايزني كن .
اين اصل را در نظام حكومت بنيان مي گذارد، حتي در آن زمان که حكومت به دست محمّد فرستاده خدا (صلي الله عليه و سلم) هم باشد چنين اصلي بايد رعايت شود. اين نص قاطعي است که براي امت اسلامي محل شك و ترديدي باقي نميگذارد در اينكه اصل شوري يكي از اصول و اركان سيستم اسلامي است ، و نظام اسلام نبايد بر پايه ديگري جز آن استوار گردد... اما شكل شوري و وسيله اي که شوري بدان تحقق مي پذيرد، امري است که جاي بحث و گفتگو در آن باقي است و برابر مقتضيات اوضاع ملت اسلامي و شرائط زندگي اين امّت ، تغييرپذير است و مسلمانان ميتوانند درباره چگونگي آن نظر بدهند. هر شكل و فورم و وسيله و راهي که اصل شوري - نه نماي ظاهر آن - بدان انجام پذيرد، مقبول و پذيرفته اسلام است .
(2/64)



اين نص به دنبال وقوع نتائج شوري فرود آمد، نتائجي كه به ظاهر سنگين و تلخ بود! نتيجه ظاهر شوري افتادن خلل در وحدت صف اسلامي بود! آراء مسلمانان مختلف و ناهمگون شد. دسته اي راي آنان بر اين بود كه مسلمانان در مدينه بمانند و خويشتن را در پناه آ ن محفوظ دارند، و چنانچه دشمن به داخل آن رخنه کند، در سركوچه ها به دفاع خيزند و با ايشان به پيكار پردازند و عرصه را بر آنان تنگ سازند. و گـروهي ديگر شور ديگري در سر داشتند و چنين ديدند كه براي نبرد با دشمنان از مدينه بيرون روند. اين اختلاف سبب گرديد كه به وحدت صف مسلمانان چنان خللي وارد شود. چه عبدالله پسراُبي پسر سلول يك سوم لشكر را با خود برگرداند، بدانگاه که دشمن نزديك گشته و سر رسيده بود. اين کار رخداد بزرگ و شكاف هولناكي بود. همچنين در ظاهر چنين مينمود كه نقشه اي که اجراء گرديد از لحاظ جنگي نقشه موفق و سالمي نبود و بهترين نقشه ها و طرحهاي رزمي بشمار نميآمد. چرا كه مخالف « پيشينه » و سابقه دفاع از مدينه بود - همانگونه که عبد الله پسر اُ بي گفت - و بعد از آن مسلمانان در جنگ احزاب برعكس چنين شيوه اي اقدام كردند و عملا در مدينه ماندند و به کندن خندق پرداختند و براي روياروئي با دشمن از شهر خارج نشدند، و از درسي که در احد آموخته بودند سود بردند!
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رسول خدا (صلي الله عليه و سلم) بي خبر از نتائج ناگوا ري نبود كه در انتظار صف اسلامي بر اثر بيرون شدن از شهر بود. سروش خواب راستيني که ديده بود در گوشش زمزمه ميكرد و اندازه راستي و درستي آن را ميدانست . خوا ب را به کشته شدن يكي از خانواده خود و كشتگاني از اصحابش تعبير كرده بود، و مد ينه را زره محكم و ناگسستني معني فرموده بود... مي بايست كه تصميماتي را لغو ميكرد كه در نتيجه شوري گرفته شده بود... امّا او تصميمات شوري را اجر اء کرد هر چند كه به دردها و زيانها و قربانيهائي آشنا بود كه به سبب آن دامنگير مسلمانان ميگرديد. زيرا كه بنيان گذاري اصل شوري ، و تعليم مرد مان ، و تربيت ملت ، بسي بزرگتر و مهمّتر از زيانهاي موقت بود.
حق مسلم رهبري نبوي بود كه اصل شوري را بطور كلي بعد از چنان جنگي بدور اندازد و آن را از پايه براندازد. چرا كه در دشوارترين شرائط و تنگ ترين موقعيت ها، صفها را از هم پاشيده بود و تلخ ترين ثمره و بدترين نتيجه را داده بود! ولي اسلام ملتي را مي پرورد و دست اندر كار تشكل ملتي بود، و ميخواست چنان ملتي را براي رهبري بشريت آمادگي بخشد. خدا ميدانست که بهترين وسيله براي پرورش ملتها و آماده كردن آنها براي رهبري مترقيانه اين است که با شوري تربيت شوند، و براي تحمّل دردها و رنجهاي رهبري تمرين دا ده شوند، و به خطا روند - هر چند كه اين خطا و اشتباه بزرگ بوده و نتائج تلخي به بارآورد - تا بدانند كه خطا و اشتباه خود را چگو نه اصلاح ميكنند، و چگونه رنجها و دردهاي راي و كاركرد خويشتن را تحمّل مينمايند، زيرا كه آنها درست را از نادرست و چاه را از راه باز نمي شناختند مگر آنگاه که خود به خطا روند و شخصاً مزه اشتباه را بچشند.
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زيانها و خسارتها چندان مهم نيست اگر هدف از آنها ايجاد ملت آزموده و فهميده اي باشد كه بتواند بار دشواريها و سختيهاي راه را بر دوش کشد. اصلا كاستن خطاها و لغزشها و زيانها در زندگي ملت ، بهره اي بدانان نميرساند وقتي که نتيجه آن اين شود كه ملت همچون طفلي بر اثر دستگيري و رهنمودهاي پياپي ناتوان و ناز پرورد به بار آيد. چنين ملتي در اين حال خويشتن را از زيانهاي مادي بدور ميدارد و بر ماديات و دارائي خود مي افزايد. ولي هستي خويشتن را بر باد ميدهد و معنويات خود را مي بازد و تربيت و پرورش نمي يابد و نميتواند تمرينات لازم را ببيند و براي زندگي واقعي خويشتن را آماده کند... در اين صو رت به طفلي ميماند كه پيوسته مثلا او را از راه رفتن بازدارند تا از تلوتلو خوردنها و بر زمين افتادنها در امان باشد، يا اينكه كفشهاي او كهنه و پاره نشود!
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اسلام ملتي را تشكيل ميداد و تربيت ميكرد، و آنان را براي رهبري مترقيانه آمادگي مي بخشيد، و پيوسته ايشان را در تلاشها و تكاپوهاي زندگاني عملي و واقعي روزمره خودشان رهنمودشان نميكرد و در تمام حركات و سكنات عادي آنان را نمي پائيد، تا اينكه در مدت حيات رسول خدا (صلي الله عليه و سلم) آزموده و تمرين ديده شوند و تحت نظارت آن حضرت بيايند و بروند و گويند و شنوند. چنانكه وجود رهبري مترقيانه مانع شوري ميشد، و ملت نوپاي اسلامي را مانع از آن ميگرديد كه حتي در خطرناك ترين امور - همانند جنگ احدي که سرنوشت ملت اسلاهي را كاملا روشن ميكرد، و از هر سو دشمنيها و خطر ها آنان را احاطه كرده و تهديدشان مينمود - عملا تمرين ببينند و در گستره واقعيتهاي زندگي کارديده و آزموده گردند، و اگر براي رهبري درست بود كه خودسرا نه و مستقل به كار دست يازد، آن هم بدانگاه که اين همه خطر او را تهديد ميكرد، و بالاخره اگر تنها وجود رهبري مترقيانه در ميان ملت کافي و بسنده بود و ميتوانست از پيش خود جلو شوري را حتي در خطرناك ترين کارها بگيرد و اصل شوري را ناديده بگيرد، وجود محمّد (صلي الله عليه و سلم) که بدو وحي خد اي بزرگوار ميرسيد و فرستاده پروردگار سبحان بود، هر آينه براي محروم کردن گروه مسلمانان از حق شوري کافي بود! بويژه در پرتو نتائج تلخي که بر اثر شرائط ناگوار و ظروف ناجوري که به رهبري دست داد و بلاها برسرش آمد تا ملت اسلامي نشات گيرد و به رشد خود برسد، مي بايست در اين حال حق الغاء شوري را داشته باشد.
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و ليكن وجود محمّد رسول خدا (صلي الله عليه و سلم) كه وحي الهي ياورش بود، و اين همه حوادث دلخراش و شرائط و ظروف ناگوار، باعث الغاء اين حق نشد، زيرا كه يزدان سبحان ميدانست که لازم است اين ملت در خطرناك ترين امور به شوري نشيند و برابر شوري عمل کند، حال نتيجه اقد ام به كار برابر اين اصل سترگ پروردگار هر چه باشد و زيان آن هر اندازه باشد، و هر چندكه سبب پراكنده شدن صف اسلامي ، و مايه قربانيهاي تلخ و جبران ناپذير گردد، و خطرها از آن خيزد و دشواريها بار آورد... چون همه اينها در برابر ايحاد ملت مترقي و آزموده چرخ روزگاران و آبديده کوره عمل دوران و آشناي به رنجها و گنجها و پي آمدهاي خوش و ناخوش راي و عمل ، جزئي و ناچيز است ... بر اين اساس است که چنين فرمان خدايانه اي بو يژه در چنين هنگامي شرف صدور مي يابد:
(فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الأمْرِ).
پس از آنان درگذر و برايشان طلب آمرزش نما و در كارها با آنان مشورت و رايزني كن .
تا خداوند اصل سترگ شوري را حتي در روياروئي با خطرناك ترين خطرهائي که به بار آورده بود مقرر دا رد، و تا اين قرار و مدار را در زندگاني ملت اسلامي ثابت و بر دوام دارد، هر چند كه خطرهائي در ضمن پياده کردن اين اصل اساسي بوقوع پيوندد، و تا اينكه دليل پوچ و برهان سستي را از ميان بردارد كه براي باطل جلوه دادن اين اصل مهم اسلامي در زندگي ملت اسلامي به راه انداخته ميشود، هر زمان که مشورت و رايزني عواقبي را ببار آورد که به ظاهر بد و ناپسند باشد، حتي اگر چنين عواقبي دو دستگي و پراكندگي صف مسلمانان هم باشد، همانگونه كه در واقعه « احد» چنين شد، آن هم بدانگاه که دشمن در چند قدمي قر ار داشت ... چرا که وجود ملت پيشرفته در گروگان چنين اصل بزرگي است ، و وجود ملت پيشرفته در اين راه بسي گرانبهاتر از همه اين زيانها و ساير ضررهاي ديگر است!
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تصوير حقيقي سيستم اسلامي کامل نميشود مگر آنگاه كه گام به گام با بقيه آيه به پيش رويم و ببينيم که شوري هرگز با تزلزل افكار و پشت گوش اندا ختن کار جور در نميآيد و همچنين برايمان روشن گـردد که شوري در نهايت گشت و گذار بي نياز از توكل بر خدا نميباشد:
(فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ).
و هنگامي كه ( پس از شور و تبادل آراء ) تصميم به انجام كاري گرفتي ( قاطعانه دست بكار شو و) بر خدا توکل كن ، چـرا كه خداوند توكل کنندگان را دوست ميدارد.
وظيفه شوري بررسي آراء گوناگون و انتخاب راهي از راههاي پيشنهادي است . پس هنگامي كه كار بدينجا كشيد، مرحله شوري پايان ميگيرد و مرحله اجرا فرا ميرسد... اجراء راي گزيده با قاطعيت هر چـه بيشتر و اراده استوارتر و با توكل کامل بر خداي توانا... كار را به قضا و قدر پروردگار مي سپارد، و آن را به خواست و مشيت آفريدگار واميگذارد تا هر گونه که خود ميخواهد عواقب را بسازد و نتائج کار را به بارآورد.
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پيغمبر (صلي الله عليه و سلم) همانگو نه که با تعليم شوري به ا مّت اسلامي ، درس نبوي رباني خود را داد، و به مسلمانان ابراز راي آموخت و آنان را به تحمّل رنجها و گرفتاريهاي اجراء شوري آشنا ساخت و بديشان آموخت که شوري را حتي در خطرناك ترين اوضاع و به هنگام بزرگ ترين مشكلات رعايت نمايند و مراحل مختلفه ،يعني رايزني و اجراء و تحمل رنجهاي آن را پيش چشم دارند و نهراسند و به كار پردازند... همانگونه که به مسلمانان درس دوم خود را آموخت ، و آن اين بود که بعد از شوري مرحله اجراء ، و توكل بر خدا است ، همراه با تسليم خود به قضا و قدر خداوگار – گر چه او با خبر از آغاز و انجام کار و مطلع از سرنوشت روزگار خود بود - با اين وجود بيرون آمدن از شهر مدينه را برگزيد و داخل خانه اش گرديد و زره و خفتان خود را پوشيد، در حالي که او ميدانست که به كجا ميرود و كارش به کجا ميكشد و چه چيز در انتظار او وياران او است و چه دردها و بلا ها بديشان ميرسد و چه قربانيهائي خواهند داد... حتي وقتي كه کساني که قبلا سراپا حماسه و شور شده بودند از کرده خود پشيمان شدند و ترسيدند که نكند پيغمبر (صلي الله عليه و سلم) را ناچار به خروج کرده باشند، لذا آمدند و کار را بدو واگذار كردند تا اگر خواست بيرون بروديا در شهر بماند، ولي او از اين فرصت استفاده نكرد و از تصميم متخذه شوري برنگشت. زيرا او ميخواست درس را به تمام و كمال بديشان تعليم دهد. رايزني و مشورت ، سپس اتخاذ تصميم ، و آنگاه اجراء و اقدام. در هه اين احوال تكيه کردن بر خدا و توكل بدو و تسليم قضا و قدر او گشتن در ميان است . در ضمن مـيخواست بديشان بياموزد كه شوري داراي وقت خاص خود است ، و بعد از گذشت زمان شوري ، ديگر جاي درنگ و ترديد و تزلزل افكار و پشيماني و راي گيري و شور مجدد نيست ، زيرا که اين کار نشانه نقص و منفي بافي و دمدمي بودني است که هرگز پايان نميگيرد...
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بلكه شيوه خداپسندانه ، عبارت است از؛ اظهار راي و پيشنهاد صلاح ديد، و شور و رايزني ، و تصـيم قاطعانه و اقدام به کار و اجراء فرمان ، و توكل بر يزدان ... كاري که خدا آن را دوست ميدارد:
( إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ) .
خداوند توكل کنندگان را دوست ميدارد.
صفتي که خداوند آن را و متصف بدان را دوست ميدا رد، صفتي است که بايد مومنان بر اي کسب آن حرص و ولع نمايند و خويشتن بدين زيور بيارايـند. بلكه اين چنين صفتي است که مومنان را از ديگر ان جدا ميسازد... توكل بر خدا، و سرانجام برگشت امور بدو، آخرين خط توازن و هماهنگي در جهان بيني اسلامي و در زندگي اسلامي است . اين کار همگامي و هم آوايي با حقيقت بزرگ است . حقيقت اينكه همه امور به خدا برگشت داده مشبود، و خدا فعال مايشاء است و هر چه خواهد كند و هر چه اراده نمايد شود.
اين ، درس بزرگي ا ز درسهاي بزرگ « احد» بود. اين درس ، ذخيره و پشتوانه ملت اسلامي در ميان همه نسلها در تمام قرون و اعصار است ، و ديگر ذخيره و پشتوانه تنها نسل ويژه اي در زماني از ازمنه نيست . براي بيان حقيقت توكل بر خدا، و استوار كردن آن بر اصول ثابت خود، روند گفتار به پيش ميرود و مقرر ميدارد که نيروي کارآ و قوت فاعله در امر پيروزي و سرافرازي ، و شكست و خواري ، تنها و تنها نيرو و قدرت خدا است و بس. پيروزي و سرافرازي را بايد از نيرو و قدرت او درخواست کرد، و هم به نيرو و قدرت او از دست شكست و خواري پـناه جست ، و هم به آستانه قدرت و نيروي او چشم دوخت ، و هم شكوه به درگاه عظمت و جلالتش برد، و پس از تهيه توشه و ابزار، و استفاده از نيروي درون و بيرون خود در كار، بر قدرت و نيروي کردگار توكل کرد، و از نتائج اعمال و عواقب افعال دست شست و آن را به قضا و قدر خدا سپرد:
(
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إِنْ يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلا غَالِبَ لَكُمْ وَإِنْ يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ).
اگر خداوند شما راياري كند ( همانگونه كه در جنگ بدرياري كرد) هيچكس بر شما چيره نخواهد شد، و اگر خوارتان گرداند ( و دست ازياريتان بردارد، همانگونه كه در جنگ احد چنين شد) كيست كه پس از او شما راياري دهد؟ و مومنان بايد تنها بر خدا توکل كنند و بس . جهان بيني اسلامي ميان تقرير فاعليت مطلقه قضا و قدر خداي سبحان، و ميان تحقق اين قضا و قدر در زندگي آدميان از خلال تلاش و تكاپوي خود انسان و فاعليت و عملكر د او، هماهنگي کامل برقرار ميسازد و آن را صفت بارزه خود مينمايد... سنت خدا به اين جاري است كه نتائج به دنبال اسباب تحقق پذيرد. ولي اين اسباب « پديد آورنده » نتائج نيستند، بلكه فاعل موثر خداوند است ، و اين خدا است که با قضا و قدر و اراده و مشيت خود نتائج را مترتب بر اسباب ميكند... بر اين اساس است که خداوند از انسان ميخواهد كه وظيفه خويش را انجام دهد، و به اندازه توان خود تلاش و كوشش کند، و به تعهدات خويشتن وفا نمايد، و آنگاه يزدان سبحان هم بدان اندازه كه او كوشيده است نتائج را به بار مياورد و بدانها تحقق مي خشد... بدين منوال نتائج و عواقب متعلق به مشيت الله و قضا و قدر خدا ميگردد. تنها او است که هرگاه خواست و هر گونه که خواست به نتائج و عواقب ا جازه ميفرمايد که جامه هستي به تن کنند و به منصه ظهور رسند... بدين وسيله ، انديشه و كردار مسلمان هماهنگ و هم آوا مي گردد، و ميان منش و كنش او توازن و توافق برقرار ميشود. انسان مسلمان کار ميكند و آنچه در توان دارد مبذول ميدارد، و براي نتيجه دادن کارش و به بار نشستن تلاش و پيكارش چشم به قضا و قدر الله ميدوزد و دل به مشيت و اراده خدا مي آويزد.
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در جهان بيني او وجوب ترتب نتائج بر اسباب اصلا نمي گنجد، و او هرگز كاري را دقيقا بر خدا واجب و حتمي نميگرداند!
خدا در اينجا در مساله پيروزي و شكست که هر دو زادگان پيكار و نتائج كارزارند هر پيكار و كارزاري كه باشد - مسلمانان را به قضا و قدر و مشيت و اراده الهي گشت ميدهد، و آنان را آويزه خواست و نيروي باري تعالي ميگرداند. اگر خداوند آنان راياري كند هيچكس بر آنان چيره نخواهد شد، و اگر آنان را خوار دارد كسي جز او نمي تواندياور ايشان شود و پيروزشان گرداند... اين حقيقت کلي مطلقي در اين هستي است . در گستره جهان هيچ قوت و قدرتي جز قوت و قدرت خدا وجود ندارد، و هيچ مشيت و اراده اي جز مشيت و اراده او در ميان نيست . از قدرت و مشيت او است که همه اشياء پديد ميآيند و همه حوادث وقوع مي پيوندند... امّا اين حقيقت کلي مطلق ، مسلمانان را از پيروي برنامه، و فرمانبرداري رهنمود و اقدام به واجبات و وظائف ، و بذل تلاش و كوشش ، و از توكل بر خدا بعد از همه اينها، باز نميدارد:
(وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ).
مومنان بايد تنها بر خدا توكل كنند و بس .
بدين منوال جهان بيني مسلمان از درخواست چيزي از غير خدا ميزدايد، و دل او مستقيماً با نيروئي تماس برقرار ميكند که در اين هستي تنها اين نيرو فاعل و كاري و ساري و جاري است که آن هم نيروي باري است . مسلمان در پرتو اين ايمان ، از همه شبحهاي دروغين و سببهاي پوچ و قلبي که براي پـيروزي وياري و جنايت و نگهداري و پناه و التجاء موثر ميدانند، دست ميشويد و آستين مي افشاند، و تنها بر خدا در پديد آوردن نتائج و تحقق بخشيدن به عواقب و تدبير كار جهان و گرداندن امور مردمان برابر حكمت خويش توكل ميكند، و با آرامش خاطر و اطمينان هرچه بيشتر، آنچه را که قضا و قدر خدا ارمغان دارد - هرچه باشد - ميپذيرد و بدان خوشنود است .
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اين توازن و توافق بس عجيب و شگفتي است . توازن و توافقي است که دل انسانها جز در اسلام سراغي از آن ندارد و نشاني از آن نمي شناسد.
سپس روند قرآني برميگردد به سخن گفتن از پيغمبري و ويژگيهاي سرشتي آن ، تا از اين محور رشته هائي بدرازا بكشد درباره توجيه امانت ، نهي از خيانت ، بيان روز حساب و كتاب ، و پرداخت مزد آدميان بدون كوچكترين ظلم و اجحاف :
(وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ).
شما گمان كرديد كه ممكن است پيغمبر به شما خيانت كند! در حالي كه ) هيح پيغمبري را نسزد كه خيانت كند، و هر کس خيانت ورزد در روز رستاخيز آنچه را كه در آن خيانت كرده است با خود ( به صحنه محشر) مي آورد، سپس به هر كسي پاداش و پادافره آنچه كرده است به تمام و كمال داده ميشود، و بدانان ستم نخواهد شد.
از جمله عواملي که سبب گرديد تيراندازان مكاني را ترك گويند که از کوه به عهده داشتند و از جاي خود بدور شوند، ترس از اين بود که نكند رسول خدا (صلي الله عليه و سلم) ميان ايشان غنائم را تقسيم ننمايد و بهره اي از آن بدانان ندهد! از سوي ديگر منافقان قبلا سخناني گفته بودند و تهمتهائي نيز زده بودند، مبني بر اينكه برخي از غنائم بدر از ميان رفته است و پنهان گشته است . و در اين سخنان ، منافقان شرم نكردند و در اين باره نام رسول خدا (صلي الله عليه و سلم) را نيز زمزمه کرده بودند!
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اين است که در اينجا روند گفتار حكم همگاني و عامي را بيان ميدارد و از جملگي انبياء امكان سر زدن خيانت را نفي ميكند و چنين عمل پلشتي را از ساحت پـاك آنان ميزدايد...يعني هرگز امكان ندارد آنان چيزي را از اموال و غنانم مخفي دارند و براي خويشتن به کنار گذارند،يا اينكه آن را ميان برخي از لشكريان تقسيم كنند و برخي ديگر را از آن محروم نمايند،يـا اينكه اصلا در چيزي خيانت روا دارند:
(وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ) .
هيح پيغمبري را نسزد كه خيانت كند.
خيانت کار هيچ پيغبري نيست . خيانت اصلا بدو نمي سزد و از خوي و سرشت او بدور است ... نفي در اينجا نفي امكان وقوع کار است . نفي حلال بودنيا جائز بودن آن نيست . بهيچو جه سرشت امين و دادگر و پاكدامن پيغمبر با اين سازگار نيست که از او خيانتي رود و چنين کار ناروائي بشود... در قرائتي واژه « يغل» به صورت فعل مجهول آمده است . آن وقت معني آن چنين خواهد بود که : درست نيست که بدو خيانت شود، و پيروانش از او چيزي پنهان دارند... در اين صورت معني بخش اول آيه ، نهي از خيانت در چيزي به پيغمبر است ، و اين با بخش آخر آيه هنگامي و همخواني دارد. اين ، قرائت حسن بصري است .
آنگاه کساني را تهديد ميکند و بيم ميدهد که خيانت ميورزند، و چيزي را از دارائي عمومييا از غنائم پنهان ميدارند، آن هم چه تهديد و بيم خوفناك و ترس آوري :
(وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ).
و هر کس خيانت ورزد در روز رستاخيز آنچه را كه در آن خيانت كرده است با خود ( به صحنه محشر) مي آورد، سپس به هر کسي پاداش و پادافره آنچه كرده است به تمام و كمال داده ميشود، و بدانان ستم نخواهد شد.
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امام احمد روايت كرده است که سفيان به نقل از زهري گفته است که او از عروه شنيده است که گفت : ابوحميد ساعدي برا يمان روايت نمود و گفت : رسول خدا (صلي الله عليه و سلم) مردي از قبيله اَزد را به نام ابن لتيبه مامور جمع آوري زكات کرد. پس از مراجعت گفت : اين مقدار مال شما است و اين مقدار را به من هديه داده اند. رسول خدا (صلي الله عليه و سلم) از جاي بلند شد و بر منبر ايستاد و فرمود: (ما بال العامل نبعثه علي عمل فيقول هذا لکم و هذا اُهدي اليّ. افلا جلس في بيت ابيه و امّه فينظر ايهدي اليه ام لا؟ و الذي نفس محمد بيده لاياتي احدکم منها بشيء الّا جاء بهيوم القيامة علي رقبته و اِن بعيرا له رغاء او بقرة لها خوار او شاة تيعر).
كارگزار را چه رسد كه او را براي كاري ميفرستيم و ميگويد: اين از آن شما است و اين به من هديه داده شده است . پس چرا او در خانه پدر و مادرش نمي نشيند تا ببيند آيا چيزي بدو هديه مي گردديا خير؟ بدان كسي سوگند كه جان محمّد در دست قدرت او است ، فردي از شما چيزي از اينگونه اموال را فراچنك نميآورد مگر آنكه روز رستاخيز آن مال را بر گردن خود مي گيرد، خواه شتري باشد كه بلق بلق كند،يا گاوي باشد كه بان بان كند،يا گوسفندي كه بع بع نمايد.
آنگاه پيغمبر دستهايش را بلند كرد تا بدانجا که سفيدي زير نعل هاي او را ديديم سپس سه مرتبه فرمود: ( اللّهم هل بلغت ؟ ) .[8]
پروردگارا! آيا ( فرمان تو را) رساندم ؟ .
امام احمد با اسنادي که داشته است از ابو هريره روايت كرده است که گفته است : رسول خدا (صلي الله عليه و سلم) روزي در ميان ما به پا خاست و از خيانت سخن گفت و آن را (گناهي) بزرگ و كاري (ناشايست ) سترگ شمرد. سپس فرمود:
(
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لا الفين احدکميجيءيوم القيامة علي رقبته بعير له رغاء فيقول:يا رسول الله اغثني. فاقول: لا املک لک من الله شيئا قد بلغتک. لا الفين احدکميجيءيوم القيامة علي رقبته فرس لها حمحمة فيقول:يا رسول الله اغثني فاقول: لا املک لک من الله شيئا قد بلغتک. لا الفين احدکميجيءيوم القيامة علي رقبته صامِت. فيقول:يا رسول الله اغثني. فاقول: لا املک لک من الله شيئا قد بلغتک).[9]
در روز رستاخيز كسي را از شما نبينم كه بيايد و شتري بر گرده داشته باشد كه بلق بلق كند، و او بگويد: اي رسول خدا به فريادم برس . و من بگويم : براي تو در پيشگاه خدا كاري از دستم ساخته نيست ، و من ( در دنيا فرمان خدا را) به تو رساندم . در روز رستاخيز كسي را از شما نبينم كه بيايد و اسبي بر گرده داشته باشد كه شيهه زند، و او بگويد: اي رسول خدا مرا درياب ، و من بگويم : براي تو در پيشگاه خدا كاري از من برنميآيد. و من ( در دنيا فرمان خدا را) به تو رساندم . در روز رستاخيز كسي را از شما نبينم كه بيايد و طلا و نقره بر گرده اش بار شده باشد، و او بگويد: اي رسول خدا به فريادم برس ، و من بگويم : براي تو در پيشگاه خدا كاري از من ساخته نيست ، و من ( در دنيا فرمان خدا را) به تو رساندم .
امام احمد با اسنادي که داشته است ، از عدي پسر عميره كندي روايت كرده است که گفته است : رسول خدا (صلي الله عليه و سلم) فرموده است :
( يا ايها الناس، من عمل لنا منکم عملا، فكتمنا منه مخيطاً فما فوقه ، فهو غلياتي بهيوم القيامه ) .
اي مردم ، كسي كه از شما كاري برايمان انجام دهد، و در آن سوزنييا كمتر از آن را از ما پـنهان دارد، اين خيانت بشمار است و روز رستاخيز آن را ( با خود به پاي حساب و كتاب ) خواهد آورد.
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عدي بسر عميره کندي گويد: پس مردي سياه پوست از انصار از جاي برخاست - مجاهد ميگويد: اين شخص سعد پسر عباده بود و هم اينك گوئي بدو مينگرم - و گفت : اي رسول خدا، کار خويش را از من باز پس بگير. فرمود:
( و ما ذاك ؟ ) . به چه خاطر؟ .
گفت : از تو شنيدم که چنين و چنان ميفرمودي . فرمود:
(و انا اقول ذلک الآن من استعملناه علي عمل فليجي ء بقليله و كثير ه . فما اوتي منه اخذه، و ما نهي عنه انتهي ) .[10]
و هم اينك نيز همان را ميگويم : هر كه را بر كاري گماشته باشيم ، اندك و بسيار آن را رو كند. آنگاه هر چه بدو داده شد با خود بردارد، و هر چه از او باز داشته شد از آن صرف نظر كند.
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اين آيه بزرگوار قرآني و احاديث شريف نبوي، در امر تربيت گروه مسلمانان کار خود را كردند و شگفتيها آفريدند. تا بدانجا که گـروهي از مردمان را پد يد آوردند که مجسمه امانتداري و پرهيزگاري بودند و از هر گونه خيانتي به هر شكل و صورتي که باشد دوري گزيدند و خويشتنداري کردند. بدانگونه که هرگز چنين چيزي از دسته اي از انسانها ديده ويافته نشد ه است . چه بسا مسلماني از مردمان معمولي و غير سرشناس چيز گرانبهائي از غنيمت به دستش مي افتاد و كسي آن را نميديد، ولي او آن را به پيش فرمانده اش ميآورد و اصلا به خاطرش نميگذشت که کمترين چيزي از آن بردارد و براي خويشتن نگهدارد. چرا که نكند قرآن بدان زبان گشايد و وحي آسماني رسوايش نمايد، و از ترس اينكه نكند با پيغمبر خود در روز رستاخيز بدان وضع و شکل خوفناك و شرم آوري روياروي شود که او را از آن حذر داشته بود! مسلمان از دل و از جان با اين حقيقت ميزيست ، و عملا ايمان بد ان را نشان ميداد. قيامت در شور او بپاخاسته بود و در پهنه درونش آماده و آراسته بود. تصوير رستاخيزي خود را در جام جهان نماي دل مـيديد، و منظر خود را در پيشگاه پيغمبرش و در حضور پروردگارش مي پائيد، و خويشتن را از آن دور و دامن از آن فراهم ميچيد، و براي اينكه در چنان صحنه اي نمايان نگردد پيوسته بجان ميكوشيد. اين بود راز تقوي و ترس و پرهيزش ، كه حس او را پر كرده بود صحنه رستاخيزش . قيامت در مقابل ديدگانش مجسم بود و با حقيقت آن مي زيست و آن وعده را دور و بعيد نمي ديد! ويقين داشت و شكي به اينيقين راه نميداد که هر کسي آن درود عاقبت کار كه کشت ، به تمام و كمال همان چيزي رسد که کـرده است و همان جامه اي به تن کند که رشته است ، و به مردمان ظلمي نشود وكوچكرين ستمي نرود.
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ابن جرير طبري در تاريخ خود[11] آورده است و گفته است : هنگامي که مسلمانان به مدائن وارد شدند و غنائم را جمع کردند، مردي صندوقچه طلا و نقره و زيورآلاتي را بياورد و آن را به مسئول غنائم تحو يل داد. مسئول غنائم و همراهان او گفتند: مانند ايـن را هرگز نديده ايم . آنچه ما آورده ايم نه مثل آن است و نه نزديك بدان. پس گفتند: آيا از آن چيزي را برداشته اي ؟ گفت : به خدا سوگند اگر به خاطر خدا نبود، آن را به پيش شما نمي آوردم . لذا فهميدند که او بايد مرد بزرگواري باشد. گفتند: تو كيستي ؟ گفت : به خدا سوگند نه به شما ميگويم تا مرا بستائيد، و نه به غير شما تا مرا ترغيب و تشويق نمايند! من سپاس خداي را ميگويم و به پاداش او خوشنودم ... آنان مردي را پشت سر او روان کردند تا او را تعقيب کند. آن مرد چنين کرد و او را پائيد تا به ميان دوستانش رسيد. درباره او از دوستان وي پرسيد، و معلوم شد که آن کس عامر پسر عبد قيس است .
بعد از اتمام جنگ قادسيه ، غنائم به سوي عمر - رضي الله عنه - گسيل شد. در ميان آن ، تاج و سواپرده شاه ايران بود که قيمت آن دو با پول قابل ارزيابي و سنجش نبود... عمر - رضي الله عنه - نگاه مسرورانه و غبطه آميزي بدانچه لشكريان اسلام فرستاده بودند انداخت و گفت :
«كساني که اين اموال را براي امير خود بفرستند بي گمان امين و درستكارند» .
اسلام اين چنين مسلمانان را تربيت کرد. آن گونه تربيت شگفتي که اخبار آن به افسانه ها شبيه است تا به حقيقت . سپس روند گفتار در معرض سخن از غنائم و خيانت ، ادامه مي يابد و به سنجش ارزشها و مقايسه معيارها مي پردازد... ارزشها و معيارهاي حقيقي و راستيني كه سزاوارند دل مومن بدانها بنگرد و خويشتن را سرگرم آنها كند:
(
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أَفَمَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَ اللَّهِ كَمَنْ بَاءَ بِسَخَطٍ مِنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. هُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ).
آيا كسي كه ( با طاعت و عبادت ) در پي خشنودي خدا است ، مانند كسي است كه ( با معصيت و نافرماني ) خشم خدا را نصيب خود ميكند، و جايگاه او دوزخ خواهد بود، و دوزخ بدترين بازگشتگاه است ؟ ... ( هر يک از) آنان ( چه دينداران و چه بي دينان ) براي خود جاه و مقام ، و جا و مكاني در پيشگاه خدا دارند ( و برابر و يکسان نيستند) و خداوند مـي بيند آنچه را كه انجام ميدهند ( لذا درجات و دركات هر يک را برابر كردار و رفتارشان تعيين مينمايد و به هر کس آن دهد كه سزد) . اين ديدگاهي است که در پرتو آن ، غنائم ناچيز و بي ارزش مينمايد، و با نگرش بدان انديشيدن درباره اين كالاها و اموال ، ناپسند و بچگانه خواهد بو د. اين لمس و پسوده اي از لمسها و پسوده هاي شگفت قرآني است در كار تربيت دلها، و بلند داشتن همّتها، و فرا بردن كوششها، و توسعه افقهاي والا، و شركت در مسابقه راستين در پهنه ميدان حقيقي آن براي صعود بدان افقهاي شامخ و بالا:
(أَفَمَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَ اللَّهِ كَمَنْ بَاءَ بِسَخَطٍ مِنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ).
آيا كسي كه ( با طاعت و عبادت ) در پي خشنودي خدا است ، مانند كسي است كه ( با معصيت و نافرماني ) خشم خدا را نصيب خود ميكند، و جايگاه او دوزخ خواهد بود، و دوزخ بدترين بازگشتگاه است ؟ .
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اين است ارزشها و معيارهاي راستين ، و اين است جولانگاه با صفا و فرح افزائي که بايد اسب انديشه را در آن به تاخت درآورد، و اين است ميداني که در آن ميتوان برندهيا بازنده شد و خوشبختييا بدبختي را فرا چنگ آورد. فرق بسيار است ميان آنكه رضاي خدا را ميجويد و بدان ميرسد، و ميان آنكه با كوله باري از خشم خدا برميگردد و در توشه دان خود جز غضب الله نمي بيند و سرانجام به دوزخ ميرود... و دوزخ بدترين بازگشتگاه است!
اين هم درجه اي است و آن هم درجه اي است ، امّا اين كجا و آن کجا! دوزخ را با بهشت چه قياس ؟ ا سنجش درجات با دركات خطا است .
(هُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ اللَّهِ).
( هر يک از) آنان ( چه دينداران و چه بي دينان ) براي خود جاه و مقام ، و جا و مكاني در پيشگاه خدا دارند ( و برابر و يکسان نيستند) .
هر يک به درجه خود برابر استحقاقي که دارد ميرسد. هيچگو نه ظلم و اجحافي به كسي نميرود. و از کسي جانبداري نميشود، و کار از روي نظم و ضابطه انجام مي پذيرد و ناسنجيده و ديمي انجام نميگيرد!
(وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ).
خداوند بينا است بدانچه انجام ميدهند.
سپس خداوند اين بخش را با برگشت به محور اصلي خود خاتمه ميدهد. محوري که شخص رسول (صلي الله عليه و سلم) و رسالت او، منت بزرگي است که با رسالتش بر مو منان نهاده است :
(لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولا مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلالٍ مُبِينٍ) .
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بي گمان خداوند بر مومنان ( صدر اسلام ) منت نهاد و تفضل كرد بدانگاه كه در ميانشان پيغمبري از جنس خودشان برانگيخت. ( پيغمبري كه ) بر آنان آيات ( کتاب خواندني قرآن و كتاب ديدني جهان ) او را ميخواند، و ايشان را ( از عقائد نادرست و اخلاق زشت ) پاكيزه ميداشت و بديشان كتاب ( قرآن و به تبع آن خواندن و نوشتن ) و فرزانگي ( يعني اسرار سنت و احكام شريعت ) ميآموخت ، هر چند که پپش از آن در گمراهي آشكاري ( غوطه ور) بودند.
پايان بخشيدن اين بخش با اين حقيقت بزرگ، حقيقت رسول (صلي الله عليه و سلم) و ارزش ذاتي آن حقيقت ، و منت بزرگي كه خداوند به وسيله رسالت آسماني محمّد (صلي الله عليه و سلم) بر گردن مومنان نهاد، و نقشي که چنين رسالتي در پيدايش اين ملت و تعليم و تربيت و فرماندهي آنان داشت ، و نجات دادن ايشان از گمراهي آشكار به سوي دانش و فرزانگي و پاكيزگي ، چنين خاتمه اي در برگيرنده لمسها و پسوده هاي قرآني فراوان و گوناگون و ژرفي است . پيش از هر چيز، اين بخش به عنوان پيروي بر غنائم و چشم طمع دوختن بدان و خيانت در آن ذكر ميگردد و در آن نموده ميشود که پرداختن به چنين کاركوچك و محقرانه سزاوار مسلمانان نيست . همين کار ناشايست و ناچيز بود که علت مستقيم دگرگوني موقعيت مومنان در كارزار با كافران گرديد و پيروزي را به شكست تبديل كرد، و بر سر مسلمانان بلاها و ناگواريها آورد... اشاره به حقيقت بزرگ رسالت ، و منت بزرگي که در رسالت مجسم است ، لمس و پسوده ژرفي از لمسها و پسوده هاي تربيتي نادر قرآني است . در پرتو اين تربيت شگفت قرآني، همه غنانم زمين و همه کالاهاي زميني ، بسي بي ارزش و ناچيز و كم و اندك بشمار است ، و قابل ذكر نيست . چيزي است که نفس با ايمان ، از ذكر آن شرمنده ميگردد، و بلكه خجالت ميكشد که درباره آن بينديشد! چه رسد به اينكه بدان بپردازد!
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اين اشاره ، بدانگاه ميآيد که روند گفتار درباره شكست و زخمي شدن و درد و زياني صحبت ميدارد که در كارزار بر سر مسلمانان آمده است ... اشاره بدان حقيقت بزرگ، و به منت سترگي که چنين حقيقتي باعث آن بوده است ، لمس و پسوده ژرفي از لمسها و پسوده هاي تربيتي شگفت قرآني است که در پرتو آن دردها و زيانها كوچك و ناچيز ميشوند، و در برابر آن زخمها و قر بانيها چيزي بشمار نميآيند. در همان حال منت خدا، بزرگ و سترگ ميگردد، و بخشش و عطائي که بر هر چيزي در سراسر زندگي ملت مسلمان ، رجحان و برتري دارد، آشكارا جلوه گر ميگردد.
آنگاه به آثار اين منت الهي در زندگاني ملت مسلمان ، اشاره ميشود:
(يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلالٍ مُبِينٍ).
(
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پيغمبري كه ) بر آنان آيات ( کتاب خواندني قرآن و كتاب ديدني جهان ) او را ميخواند، و ايشان را ( از عقائد نادرست و اخلاق زشت ) پاكيزه ميداشت و بديشان كتاب ( قرآن و به تبع آن خواندن و نوشتن ) و فرزانگي ( يعني اسرار سنت و احكام شريعت ) ميآموخت ، هر چند كه پيش از آن در گمراهي آشكاري ( غوطه ور) بودند. اين آيه اشاره مينمايد به انتقال از حالي به حالي ، و از وضعي به وضعي، و از زماني به زماني . و به ملت مسلمان مي فهماند که در فراسوي چنين انتقال و كوچي ، قضا و قدر خدا نهفته است . آن خدائي که ميخواهد كار بزرگي را در تاريخ زمين ، و در زندگي انسانها با دست اين ملت انجام دهد. ميخواهد اين ملت را براي کار بزرگي با ارسال رسول (صلي الله عليه و سلم) آمادگي بخشد. ملتي که اين مقام او باشد، وي را نسزد دل خويش را به غنائمي مشغول کند که در پرتو اين هدف بزرگ، بي ارزش و ناچيز است . همچنين وي را نسزد که از قرباني دادنها و سرکشيدن جام دُردهائي به فرياد و فغان آيد که در برابر اين هدف سترگ، ساده و اندك بشمار است .
اينک برخي از پسوده هائي را بيان ميداريم که از ذكر اين منت در اين سياق ، استفاده ميشود. اين پسوده ها را با اختصار و اجمال بيان ميداريم تا با نص قرآني مالامال از الهامها و پرتو ها روبرو گرديم :
(لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولا مِنْ أَنْفُسِهِمْ) .
بي گمان خداوند بر مومنان ( صدر اسلام ) منت نهاد و تفضل كرد بدانگاه که در ميانشان پيغمبري از جنس خودشان برانگيخت.
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به راستي اين منت بزرگي است که خداوند در ميانشان پيغمبري برانگيزد، و اين پيغمبر « از جنس خودشان » باشد... عنايتي كه خداوند بزرگوار با روانه كردن پيغمبري از سوي خويش به پيش برخي از آفريدگانش نشان ميدهد، منتي است که جز از فيض کريم و لطف عميم الهي برنميجوشد. منت صرفي که چيزي از سوي انسانها با آن نميتواند مقابله و همبري کند. اگر مرحمت و لطف خدا نباشد، اين مردمان و اين آفريدگان چه كسي و چه چيزند تا خداوند از ايشان بدينگو نهياد كند و اينگونه بديشان عنايت فرمايد؟ و مكر مت و محبت خدا بدانان بدانجا رسد که پيغمبري را از سوي خود براي ايشان بفرستد که آيات خداوند سبحان و سخنان او را برايشان بخواند و بدانها آشنا گرداند، اگر درياي كرم فياض و بي حساب خدا نباشد که همه آفريده ها را بدون هيچگونه سبب و مقابلي از ايشان در بر ميگيرد؟ منت خدا وقتي چندين برابر ميگردد که بدانند ايـن پيغمبر « از خودشان » ميباشد...قرآن « منهم» نفرموده است ، بلكه فرموده است « من انفسهم » تعبير قرآني داراي پرتوهائي بس الهامگرانه و پرمعني است ... بيگمان پيوندي که ميان مومنان و رسول يزدان است ، همان پيوند جان با جان است ، نه همسان پيوند انسان با همگنان . مساله بدين شکل نيست که او فردي از ايشان باشد و بس. بلكه مساله ژرف تر و بالاتر از اين است . آنان با نيروي ايمان به سوي پيوند با پيغمبر اوج ميگيرند و بدين وسيله به افق کرامت و بزرگداشت خدا ميرسند. پس اين منتي بر مومنان است ... اين منت ، منت مضاعف است ، و در روانه کردن پيغمبر، و پيوند جان آنان با جان پيغمبر، و جان پيغمبر با جان آنان ، بدين نحو دلپسند و دلگشا، مجسم و نمودار است .
آنگاه اين منت آسماني در آثار عملي خود جلوه گر ميشود... در جان و روان و زندگي و تاريخ انساني آنان متجلي ميگردد:
(يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ).
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بر آنان آيات او را ميخواند و ايشان را پاكيزه ميدارد و بديشان كتاب و حكمت ميآموزد.
اين منت در بزرگ ترين جولانگاه خود تجلي مي يابد... در بزرگداشت خدا نسبت بديشان جلوه گـر ميآيد. بزرگد اشتي که با روانه کردن پيغمبري از سوي خود نمودار ميشود. پيغمبري که با سخنان خدا با آنان سخن ميراند و با كلام الهي ايشان را مخاطب ميدارد:
(يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ).
آيات او را بر ايشان ميخواند.
اگر انسان درباره تنها اين منت بينديشد، اين منت او را به لرزه و هراس مي اندازد تا بدان حد که نميتواند در برابر خدا قامت خود را راست نگاه دارد. بلكه به محض انديشيدن بدان، انسان چم و خم ميشود، و به كرنش و سپاس مي نشيند، و به دعا و نماز مي ايستد!
اگر انسان در اين باره تامل کند که ايـن خداوند بزرگو اري است که او را بزرگ مـيدارد و در حق او مرحمت و مكرمت ميفرمايد و با سخنان خود با وي صحبت ميكند و مخاطبش قرار ميدهد... او را مخاطب قرار ميدهد تا درباره ذات و صفات خداونديش با او سخن براند، و او را به حقيقت الوهيت و ويژگيهايش مطلع گرداند... او را مخاطب ميسازد تا با او درباره شان و مقام خودش - که يک انسان است و بنده كو چك و ضعيفي بيش نيست - و درباره زندگي و خواطر درون و حركات و سكنات بيرونش با او به سخن پردازد، و وي را به سوي چيزي فرا خواند که او را زنده ميكند، وي را به سوي چيز ي رهنمون گردد كه دل و وضع او را اصلاح مي بخشد و جسم و جانش را مي پيرايد، و وي را مخاطب قرار ميدهد تا او را به سوي بهشتي ندا دهد که مثلا پهناي آن به اندازه آسمانها و زمين است ... آيا اين جز چشمه سار بزرگواري عظيم و فياضي بشمار است که چنين منت و چنين فضيلت و چنين عطائي را به همراه امواج خروشان خود به ارمغان ميآورد؟
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خداوند بزرگ از جهانيان بي نياز است . ايـن انسان ضعيف و ناچيز است که نيازمند است ... خداوند بزرگ همان کسي است که بدين موجود ضعيف و نا چيز توجه و مرحمت مينمايد و او را درآغو ش عنايت و مراقبت خويش ميدارد، و با دعوت خود او را مي پايد! اين دارا است که نادار را مخاطب قرا ر ميدارد و او را دعوت ميكند و دعوت خود را تکر ار ميکند! واقعاً چه کرمي ! چه منتي ! چه فضل و عطائي ! مگر ميتوان شكر آن را گفت ويا راهي براي سپاس کامل آن جست ؟ !
(وَيُزَكِّيهِمْ).
و ايشان را پاكيزه ميدارد.
آنان را پاك ميكند و بلندشان ميدارد و از آلودگيهايشان ميزدايد. دلها و انديشه ها و احساساتشان را پاك ميدارد. خانه ها وكالا ها و ناموسها و نمازهايشان را پاكيزه مينمايد. زندگي و جامعه و نظامشان را تمييز ميكند و طهارت مي بخشد...آنان را از آلودگيهاي شرك و بت برستي و خرافه و افسانه ، و از مراسم و شعائر و عادات و تقاليد پستي که انسان و انسانيت را لكه دار و ننگين ميكند، ميزدايد و مي پالايد... ايشان را از چرك و كثافت زندگي جاهلي، و از لوث وجود آنچه که افكار و آداب و مفاهيم و معيارها و ارزشها را آلوده ميسازد، پـاك و پاكبزه ميگرداند.
هر يک از جاهليتهاي پيرامون آنان ، داراي کثافات و ناپاكيهاي خاص خود بود. عربها هم جاهليت خاصي داشتند و آلوده به آلودگيهاي ويژه آن جاهليت بودند. از جمله اين آلودگيها، چيزهائي است که جعفر پسر ابو طالب به هنگام سخن با نجاشي حبشه بيان داشت ، بدانگاه که او را با فرستاده قريش روبرو كردند. دو فرستاده اي که آمده بودند تا نجاشي مسلمانان مهاجري را که به پيش او آمده اند، بديشان تسليم کند... جعفر ميگويد:
«
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شاها، ما مردماني بوديم که در جاهليت مي زيستيم ، بتها را مي پرستيديم ، مردار مي خورديم ، زنا ميكرديم ، و باكي از انجام گناهان بزرگ نداشتيم ، صله رحم به جاي نمي آورديم و پيوند خويشي را مي گسستيم . همسايگي را به بدترين وجه انجام ميداديم . تواناي ما ناتوان ما را ميخورد و قوي ما ضعيف ما را لگد مال ميكرد... ما بر اين شيوه و رويه بوديم تا آنگاه که خدا پيغمبري از خو دمان را برانگيخت . پيغمبري کـه نسب و صدق و امانت و عفاف او را مي شناختيم . او ما را به سوي خداييکتا خواند تا او را بهيگانگي شناسيم و پرستشش کنيم ، و از سنگها و بتهائي دست بكشيم که ما و پدران ما آنها را به جاي خدا مـي پرستيديم . به ما دستور د اد که در گفتار راستي را در نظر داريم ، و امانتدار باشيم ، و صله رحم به جاي آريم ، و حسن جوار داشته باشيم. از نامحرمان بپرهيزيم . و خون يکديگر را نريزيم . ما را نهي کرد از زناكاريها و ساير گناهان بزرگ، و از دروغگوئي ، و از خوردن ماليـتيم ، و از تهمت زدن به زنان . و ما را دستور داد به اينكه خداي را بپرستيم و چيزي را انباز او نكنيم ، و ايـنكه نماز بخوانيم و زكات مال بدر كنيم و روزه بگيريم ...».
همچنين از جمله کثافتكاريهاي جاهليت عربها، چيزي است که عائشه - رضي الله عنها - نقل کرده است و در صحيح بخاري آمده است . عائشه اين سخن را وقتي ميگويد که ميخواهد انواع روابط دو جنس زن و مرد را در جاهليت به تصوير كشد. اينك آن صورت پست حيواني ننگين :
«
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ازدواج در جاهليت چهار نوع بود: ازدواجي از آن همانند همان ازدواجي است که امروزه مردمان انجام ميدهند. مرد به پيش مر د ميرفت و مادريا خواهر ويا دختر او را مثلا خواستگاري ميكرد و مهريه زن را مي پرداخت و او را به ازدواج خود در ميآورد... ازدواج ديگري بدين منوال بود که مرد به زن خود بدانگاه که از قاعدگي پاك ميشد، ميگفت : به فلان کس خبر بده بيايد و از او باردار شو! خودش از نزديكي با زن کناره گيري ميكرد و ديگر به پـيشش نميرفت ، مگـر آنگاه که بارداري زن از آن مرد روشن ميگرديد! وقتي که بارداري معلوم ميشد، شوهر زن در صورت تمايل با زن خود مجدداً همخوابگي ميكرد. اين کار بدان خاطر بود که از اصالت مرد بيگانه استفاده شود و اصلاح نژاد انجام پذ يرد! اين ازدواج را « ازدواج استبضاع »[12] ميناميدند... ازدواج ديگري بدين نحو بود که گر وهي كمتر از ده نفر جمع ميشدند و به پـيش زني مـيرفتند و همه با او نزديكي ميكردند. وقتي او حامله ميشد و وضع حمل ميكرد، بعد از گذشت چند روز، دنبالشان ميفرستاد و كسي نميتوانست از آمدن سرپيچي کند. وقتي که همه جمع ميشدند، بديشان ميگفت : ميدانيد که چه کاركرده ايد، و هم اينک فرزندي به دنيا آورده ام . اي فلاني اين فرزند تو است . از ميان آنان نام کسي را به دلخواه خود مي برد، و فرزند را بد و منسوب ميكرد و او را بدو تحويل ميداد. ديگر آن مرد نميتوانست سرپيچي كند و نـپذيرد!... ازدواج چهارم ، مردمان زيادي جمع ميشدند، و به پـيش زني ميرفتند و او از هيچ يک از آنان خودداري نميكرد و دست رد به سينه هيچكدام نميزد. اينان زنان فاحشه بودند و بر سر در منازل خود پرچمهائي براي نشانه نصب ميكردند. و هر كس که ميخواست با آنان نزديكي ميكرد. وقتي يکي از همچون زناني باردار ميگرديد، مردان دور و بر او جمع مـيشدند و قيافه شناسان را براي تشخيص پد ر از ميانشان دعوت ميكردند.
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قيافه شناسان فرزند را بنا به تشخيص خود به کسي نسبت مـي دادند ، و بچه بدو منسرب و از آن او ميگرديد و فرزند او خو انده ميشد. آن مرد هم از پذيرش چنين حكمي سرپيچي نميكرد!» . آنچه اين تصوير مي نماياند دلالت دارد بر اينكه انديشه انساني تا به چـه حد سقوط کرده است و حيوانيت چگو نه جاي انسانيت را گرفته است . براي نمودن اين کار، نياز چنداني به حاشيه روي و توضيح بيبشر نيست . كافي است که انسان مردي را در نظر گيرد كه او زن خود را به پيش « فلاني » ميفرستد تا زن از او فرزند اصيل و نجيبي را به دنيا آورد. ايـن درست همانند اين است که ماديانيا چهارپاي خود را به پيش اسبيا چهار پاي نر و درشت هيكلي گسيل بدارد، تا از آن نوزادهاي خوبي فراچنگ آرد!
اين گنداب و گل و لايي است که اسلام عرب را از آن رهايي بخشيد و ايشان را پاكيزه داشت . عربها اگر اسلام نبود تا به گردن در چنين گـنداب و گل و لايي فرو ميرفتند! اين گنداب و گل و لا، جز گوشه اي از روابط جنسي در زمان جاهليت ، و نگاه اهانت آميز اهل آن زمان به زن نيست . استاد ابوالحسن ندوي در كتاب با ارزش خود: ( ماذا حسر العالم بانحطاط المسلمين ؟ ) ميگويد:
« زن در جامعه جاهلي ، کالاي ناقابلي بود که پيوسته در معرض زيان و ضرر بود.يا آن را پس ميدادند ويا آن را حيف و مـيل مـيكردند. حقوق زن خورده ميشد.
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اموالش از او سلب و از چنگش بدر آورده ميشد. از ارث محروم ميگرديد. بعد از طلاقيا مرگ شوهر از ازدواج مجدد با مرد دلخواه ، محروم ميگرد يد، و همچون کالايا چهارپا به ارث بر ده ميشد. از ابن عباس روايت است که گفته است : مرد وقتي که پـدرشيـا مردي از نزديكان زنش ميمرد، خود را از ديگران براي ازدواج با بيوه او سزاوارتر ميديد. اگر مي خواست او را به زني ميگرفت ،يا زنداني ميكرد، تا آنگاه که مهريه خود را مي بخشيد،يا ميمرد و دارائي او را به ارث ميبرد!... عطاء پسر رباح گفته است : اهل جاهليت بر اين رويه بودند که چون مردي ميميـرد و زني را از خود بر جاي ميگذارد، خانواده مرد زن را به خاطر كودكي که در ميانشان ميماند زنداني ميكردند... سدي گفته است : وقتي که پدريا برادريا پسر مردي ميمرد و زني را بر جاي مي گذاشت، اگر وارث مرده ميآمد و جامه خود را بر زن مي انداخت ، او از ديگران سزاوارتر بود به اينكه زن را با مهريه متوفي به ازدواج خود د رآورد،يا زن را به ازدواج کسي درآورد و مهريه او را خود دريـافت دارد. ولي اگر زن بر او پـيشي ميگرفت و به ميان خانواده خود باز ميگرديد، زن مالك نفس خود ميشد و هر گونه كه مي خواست رفتار ميكرد... زن در روزگـار جاهليت از ميزان و ترازو و پيمانه اش کاسته ميشد، و مرد از حقوق خود برخوردار بود ولي زن از حقوق خود برخوردار نبود. از مهريه اي که بدو داده ميشد برداشت ميگرديد، و از راه دشمنانگي و كينه توزي از ازدوا ج مجدد محرومش ميكردند و در بيوگي نگاهش ميداشتند. چه بسا از شوهرش بي ميلي و گريزيـا سرپيچي مي ديد و كسي حرف او را نمي شنيد، و در برخي مواقع بسان زن معلقه اي بر جايش ميگذاشتند. حتي در ميان خوردنيها چيزهائي بود که در بست ا ز آن مردان بود و زنان ا ز آن محروم بودند. مرد ميتوانست به دلخواه خود ازدواج کند و بدون هيچگونه حد و مرز و شماره و تعدادي زن بگيرد...
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دشمن داشتن دختران تا به مرز زنده بگور كردن پيش رفت . هيثم پسر عدي نقل كرده است - بنا بدانچه ميداني از او روايت کرده است - که زنده بگور كردن دختران در ميان همه قبائل عرب رسم بود. يک نفر اين کار پليد را انجام ميداد و ده نفر از انجام آن سرباز ميزدند. وقتي اسلام ظهور كرد، عقائد عرب درباره زنده بگور كردن گوناگون بود... برخي دختران را به سبب غيرت زياد و ترس از ننگ عارشان ، آنان را زنده بگو ر ميكردند... برخي هم ، دختراني را زنده بگور ميكردند که چشمان آبي داشتند،يـا سياه پوست ،يا پيس ،يا لنگ بودند، و اينگونه اوصاف را به فال بد ميگرفتند... و برخي نيز فرزندان خود را ا ز ترس گرسنگي و تنگدستي ميكشتند... دختران را ميكشتند، و در برخي از مواقع ايشان را با سنگدلي عجيبي زنده بگو ر ميكردند. گاهي پيش ميآمد که به سبب مسافرت پدر ويا مشغلت زيادي که داشت ، نميتوانست دختر نوزادش را زنده بگور كند و اين کار را ناجوانمردا نه وقتي انجام ميگرفت که دختر پا به سن گذاشته و بزرگ شده و مـي فهميد! در اين باره داستانهاي تراژدي و اسفناكي از خود روايت كرده اند. گاه ميشد که برخي از آنان دختر بيگناه را از بالاي كوههاي سر بفلك کشيده سرنگون و به اعماق مخوف دره ها مي انداخت !...» .
و از جمله اين ناپاكيها و آلودگيها - که مـيتوان آن را مادر همه کثافات و نجاسات دانست - شرك و بت پرستي پست و ساده بود، همانگونه که استاد ابوالحسن ندوي آن را بطور اجمال دركتاب خود به تصوير ميكشد:
«
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ملت به بدترين وجه در بت پرستي فرو رفته بودند و پرستش بتان را به زشت ترين صورت انجام ميدادند. هر قبيلهيا ناحيه اييا هر شهري ، بت مخصوصي داشت . بلكه هر خانه اي داراي بت وبژه اي بود.» كلبي گفته است : «هر خانه اي از مكه بتي در منزل داشت و آن را مي پرستيد. هنگامي كه يکي از آنان مـيخواست به سفري برود، آخرين چيزي که در خانه انجام ميداد، اين بود که دستهايش را بر پيكر بت كشد، و هنگامي که از سفر باز ميگشت ، نخستين چيزي كه مي بايست انجام بدهد اين بود که چون به خانه برسد دوباره دستهايش را بر پيكر بت بكشد ...» عربها در پرستش بتها بسيار بي بند و باري و بي شرمي کردند. لااباليگري ايشان تا بدانجا رسيد که يکي خانه اي ، و يکي بتي را برميگزيد و ميپرستيد. كسي که نميتوانست خانه اي را بسازديا بتي را تهيه کند، در برابر حرم سنگي را نصب ميكرد ويا سنگي را جلوجائي غير از حرم که مي پسنديد قر ار ميداد، سپـس همانگو نه كه پيرامون بيت الله طواف ميكرد، بر گرد چنان سنگي به طواف مي پرداخت . اين چنين بتاني را « انصاب»، ميگفتند. در داخل کعبه - خانه اي که براي پرستش خداييگانه بنياد نهاده شده بود - و در حياط آن ، سـيصد و شصت بت بود. عربها كم كم از پرستش بتها فراتر رفته و به پرستش جنس سنگها پرداختند. بخاري از ابو رجاء عطاردي روايت کرده است که گفته است : ما سنگي را پـرستش ميكرديم ، و هنگامي که سنگ زيباتر و خوبتري را پيدا ميكرديم آن را پرت ميكرديم و اين را پرستش مينموديم . و وقتي که سنگي را پيدا نميكرديم ، توده اي از خاك را جمع ميكرديم ، و شير گوسفند را روي آن مـيدوشيديم و سپـس دور آن طواف ميكرديم ... كلبي گفته است : كسي اگر سفر ميكرد و در جائي براي استراحت نزول ميكرد، چهار تا سنگ برمي داشت و زيباترين آنها را انتخاب ميكرد و آن را خداي خويش مينمود، و سه تاي ديگر را اجاق ديگ خود ميكرد.
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هنگامي هم از آنجا ميكوچيد، همه سنگها را همانجا ترك ميگفت .
عربها - همانگو نه که همه ملتهاي مشرك ديگر در هر زمان و مكاني اين چنين هستند - خدايان گوناگوني از فرشتگان و جنيان و ستارگان داشتند، و معتقد بودند که فرشتگان دختران خدايند، و آنها را شفيعان و ميانجيهاي خود در پيشگاه خدا مـيدانستند. فرشتگان را مي پرستيدند، و براي تقرب به خدا بدانها متوسل ميشدند. جنيان را انباز خدا ميكردند، و به قدرت و تاثيرشان ايمان داشتند، و آنها را مي پرستيدند. کلبي گفته است : بنومليح از قبيله خزاعه جنيان را پـرستش ميكردند. صاعد گفته است : قبيله حمير خورشيد، کنانه ماه ، تميم ستاره دبران، لخم و جذام ستاره مشتري ، طي ستاره سهيل ، قيس ستاره شعري العبور، و قبيله اسد ستاره عطارد را پرستش ميكردند.
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كافي است که انسان اين چـند برگ را از تاريخ بت پرستي ورق بزند و نگاه گذرائي بدان بيندازد تا براي او روشن شود که چنين بت پرستي و چنين باوري چه کثافت و خباثتي را در دلها و اند يشه ها و واقع زندگي مي پراكنده است!ا و درك کند که اسلام عربها را چه پايه و مايه اي بخشيده است ، و چه اندازه ترقي و تعالي بهره آنان کرده است ، و طهارتي نصيبشان نموده است که هم بر انديشه ها و هم بر زندگي آنان بطور يکسان سايه افكنده است و درون و بيرونشان را از زنگ آلودگيها زدوده است . از جمله چنان آلودگيهائي ، بيماريهاي اخلاقي و اجتماعيي بود که از زمره افتخارات آنان در اشعارشان و در بازارهايشان بشمار ميآمد!... همچنين از جمله چنان گندكاريهائي ، ميگساريها و قماربازيهائي بود که اغلب به خونريزيهاي قبيله اي كوچكي مي انجاميد و همه تلاش و توان ايشان را صرف خود ميكرد، و در نتيجه فکر و انديشه آنان بيشتر از فهم و شعور موجود محدود محلي ، اوج نميگرفت ، و فراتر نميرفت ... جنگ و خونريزي و كشت و كشتار، براي آنان چيز ناچيزي شده بود و شعار و دثار ايشان گشته بود. چـه بسا واقعه ناچيزي آتش جنگ را فروزان ميكرد. جنگ ميان بكر و تغلب ، فرزندان وائل درگرفت و چهل سال دواميافت و خونهاي فراواني در آن بيهوده بر زمين ريخت . سبب اين جنگ جز اين نبود که کليب رئيس قبيله معد تيري به سوي پستان شتر بسوس دختر منقذ نشانه رفت و شير و خون شتر به هم آميخت! جساس پسر مره کليب را كشت ، و شعله جنگ ميان بكر و تغلب فروزان گرديد، و همان شد که مهلهل برادر كليب گفته است : « زندگي بر باد رفت . مادران پسرانشان را از دست دادند. بچه هايتيم شدند. چشمهائي هرگز بند نيامد، و پيكرهائي هيچوقت به خاك سپرده نشد. همچنين بود جنگ داحس و غبراء .
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سبب آن جز اين نبود که داحس اسب قيس پسر زهير، در مسابقه اي که برگزار بود، بر اسب حذيفه پسر بدر پيشي جست ، و بنا به اشاره حذيفه مردي از قبيله اسد سر راه قيس را گرفت و به سر و رويش سيليهائي نواخت و آن را به خو د مشغول داشت ، تا اسبان ديگر از آن جلو زدند. به د نبال آن ، قتلي بوقوع پيوست . سپـس قصاص او گرفته شد. قبيله ها به کمك فرزندانشان شتافتند، و اسيران و گمگشتگاني نصيب قبائل شد، و در اين جنگ هزاران نفر ازمردم كشته شدند»[13]
اين کار، نشانه خالي بودن زندگي از پويش و كوشش در راه امور مهم و بزرگي بود که ميتوانست آنان را به خود مشغول کند و از صرف نيرو در چنين کـارهاي كوچك و ناچيز باز دارد. چرا که رسالتي براي زندگي، و انديشه اي براي بشريت، و نقشي براي انسانيت نداشتند تا آنان را از اين پـوچگرائي و هرزه درائـي بدور نمايد... همچنين ايدئولوژي و عقيده اي در آنجا وجود نداشت تا ايشان را از ايـن آلودگيهاي زشت اجتماعي پاكيزه دارد... راستي ، انسانها بدون عقيده الهي چه چيزند؟ پويش وكوشش مهم ايشان کدام است ؟ انديشه و فكرشان چيست؟ و اخلاق آ نان چگونه ميشود؟
جاهليت همان جاهليت است . هر جاهليتي نجاسات و كثافاتي براي خود دارد. جاهليت در كدام زمان و در كدام مكان است ، مهم نيست . هر زمان که دلهاي مردمان از عقيده ربانيي که بر انديشه ها فرمان راند، خالي گرديد، و از شريعتي که بردميده از اين عقيده باشد و بر زندگي حاكم شود، بي بهره شد، جز جاهليت در شكلي از اشكال بي شمار خود در ميان نخوا هد بود... جاهليتي که امروزه مردمان در ميان گل و لاي آن غلط مي خوردند، در اصل با آن جاهليت عربييا ديگر جاهليتهائي که همزمان با آن در اقطار زمين موجود بو د و اسلام آنان را از آن پاك داشت و زدود، چـندان اختلاف و فرقي ندارد.
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امروزه بشريت در عشرتكده بزرگي زندگي ميکند! نگاهي به مطبوعات، فيلمها، نمايشگاههاي البسه، مسابقات زيبائي، رقاصخانه ها، ميکده ها، و ايستگاههاي راديوئي و تلويزيوني ....، نگاهي به عطش ديوانه وار لختيگري ، اداء و اطوار فنته انگيز، اوضاع و احوال بلاخيز، و اشارتهاي بيمارگونه، در ادبيات و هنر و دستگاههاي خبري عموماً ... نگاهي به سيستم ربو ي ، عطش ثروت اندوزي ، مال پرستيي که در پشت سر سيستم ربوي کـمين کرده است ،[14] وسائل کثيف و راههاي پليدي كه براي گرد كردن مال و افزايش آن ، كارهاي مزورانه و عمليات حيله گرانه و دزديها و کش رفتنهائي كه جامه قانون به تن کرده است ... نگاهي به فساد اخلاقي و تباهي اجتماعيي که هر کس ، و هر خانه ، و هر گروه انساني ، و هر سيستمي را تهديد مـيكند... نگاهي به همه اينها براي حكم بر سرنوشت غم انگيز و بدبختانه اي كه بشريت در سايه اين جاهليت به سويش گام برميدارد كافي و بسنده خواهد بود.
بشريت، انسانيتش از درون مي پو سد، و آدميت او به تحليل ميرود، او همچون سگ در پي حيوانات ميدود و زبان ميكشد، و نفس زنان جوياي لذائذ و انگيزه هاي حيواني است ، تا بلكه بتواند خويشتن را به جهان پست آنها برساند! امّا حيوان به مراتب پاكيزه تر و برتر از او است . زيرا که حيوان محكو م فطرت قاطعانه اي است که سستي نمي شناسد، و گنديده نميگردد همانگونه که شهوات انسان مي گندد و بدبو ميشود بدانگاه که انسان از رشته عقيده ميگسلد، و از نظام عقيده بدور ميافتد، و به جاهليتي باز ميگردد که خدا او را از آن نجات بخشيده است . آن جاهليتي که خداوند در اين آيه بزرگ بر بندگان مومن خود منت ميگذارد که آنان را از آن پاكيزه داشته است :
(وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ).
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بديشان كتاب ( قرآن و به تبع آن خواندن و نوشتن ) و فرزانگي ( يعني اسرار سنت و احكام شريعت ) ميآموزد. مخاطبان اين آيه ، بيسوادان و ناداناني بودند، که نوشتن نميدانستند، و بي خرد بودند. هم از حيث قلم و هم از لحاظ خرد فقير بودند. برابر مقياسهاي جهاني علم و معرفت ، دا نش و بينشي نداشتند که درخور توجه بوده و ارزشمند باشد. در هچ يک از ابواب علم و معرفت سررشته اي نداشتند. اصلا در زندگي آنان گامي در راه دانش برداشته نميشد، و انديشه اي که بتواند در يکي از انواع دانشهائي که ارزش جهاني داشته باشد، و دانشي به جهان عرضه كند، به ذهن آنان خطور نميكرد... به ناگاه مي بينيم که اين رسالت آسماني سر ميرسد و آنان را به استادان جهان ، حكماء دوران ، اصحاب برنامه عقيدتي و فكري و اجتماعي و سازماندهيي تبديل و تغيير ميدهد که همه بشريت را از جاهليتي که در آن زمان بدان گرفتار بودند نجات بخشيد، و نقش آن در جولانگاه آينده نيز انتظار ميرود كه به اميد خدا ايـفاء شود و بار ديگر بشريت را از جاهليت تازه اش برهاند. آن جاهليت نويني که به ويژگيهاي جاهليت قديم در آن مجسم و هويدا است ، و بشريت با وجود اكتشافات بي شمار، و پيشرفتهاي علم و تكنيك ، و فرآورده هاي صنعتي و توليدات رفاهي ، و كسب تمدن درخشان مادي ... از لحاظ اخلاقي و اجتماعي ، و ديـدگاهي كه درباره اهداف زندگي انساني ، و همچنين ديدگاهي كه درباره آينده امور دارد، خصائص جاهليت گذشته و حال او همخوان و يکسان است!
(وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلالٍ مُبِينٍ).
هر چند كه پيش از آن در گمراهي آشكاري ( غوطه ور) بودند.
گمراهي در انديشه و اعتقاد، گمراهي در مفاهيم و معاني زندگي ، گمراهي در هدف و ديدگاه ، گمراهي در عادات و رفتار، گمراهي در نظامات و مقررات ، گمراهـي در جامعه و اخلاق ، گمراهي در اوضاع و احوال .
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عربهائي که مخاطبان اين آيه بودند، بدون شك گذشته زندگي خود و اوضاع و احوال آن را بهياد ميآوردند، و خوب ميدانستند که اسلام چگونه آنان را ترقي داده است و از کحا به کجا كشانده است . ميدانستند كه اگر اسلام نبود هرگز نميتوانستند بدين پله و پايه برسند. چنين پيشرفتي در تاريخ آدميزادگان بي نظير و ناشناخته است .
آنان ميدانستند که اسلام - بلي تنها اسلام - بود که ايشان را از مرحله قبيله گري و نگرشها و كوششهاي قبيله گري و خونريزيها و غارتگريهاي عشيره گري بالا برد، نه اينكه تنها ملتي براي خود شوند و بس، بلكه تا آنان بناگاه و بدون مقدمه اي که زمان در پـيدايش آن دخالتي داشته باشد، ملتي شوند که بشريت را رهنمون گردند و شـيوه ها و راههاي پسنديده و برنامه ها و پروژه هاي زندگي و مقررات و نظامات بشريت را بگو نه اي ترسيم نمايند که در تاريخ دور و دراز او مشاهده نشده باشد.
آنان ميدانستند که اسلام - بلي تنها اسلام - بود که بديشان وجود قومي ، و وجود سياسي ، و وجود كشوري داد... اصلا اسلام قبل از هر چيز و مهم تر از هر چيز، بديشان وجود انساني بخشيد. آن وجودي که انسانيت ايشان را بالا برد، و آدميت آنان را مكرم داشت ، و نظام زندگيشان را سراسر بر اساس اين تكريم بنيان گذاري كرد. تكريمي که به عنوان هديه اي از جانب پروردگار كريمشان بديشان رسيده بود، و آنان اين تكريم را بعد از آن به همه بشريت ارمغان داشتند، و به بشريت آموختند که چگو نه « انسان » را محترم دارند و او را با تكريم خدا مكرم نمايند. در اين امر هم آنان پيشقراول و پيشقدم هستند، و نه در جزيرة العرب ، و نه در هيچ جائي ، كسي در اين کار بر ايشان پيشي نگرفته است ... در نگرش سابق « شوري » برخي از اين برنامه الهـي بيان گرديد و آنان در آن به بزرگي منت خد ا بر خود آشنا شدند.
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آنان ميدانستند که اسلام - بلي تنها اسلام بود که رسالتي بديشان داد و آنان آن را به جهان ارمغان داشتند. و بديشان نظريه اي درباره زندگي بشريت ، و مكتبي را عطاء کرد که زندگي انسانيت را مشخص و ممتاز ميكرد... اين هم معلوم است که در جهان بزرگ انساني ، هيچ ملتي نميتواند اعلام وجود بكند مگر اينكه داراي رسالتي و نظريه اي و مكتبي باشد که آن را به بشريت تقديم دارد، و به کمك آن بشريت را به پيش رهنمون شود.
اسلام با جهان بيني اي که درباره هستي ، و بينشي که درباره زندگي دارد، و شريعتي که به جامعه ارمغان ميدارد، و نظم و نظامي که زندگي بشري را بدان سامان مي بخشد، و برنامه نمونه واقعي مثبتي که براي تشكيل و استقرار نظامي که در سايه آن « انسان » خوشبخت و با سعادت ميگردد... اسلام با همه ايـن ويژگيهايش «کارت شناسائي » بشمار است . عربها اين كارت شناسائي را به جهانيان نشان دادند، و جهانيان با ديدن آن عربها را شناختند و بديشان احترام گذاشتند و زمام رهبري را به دستشان سپردند.
عربها چه امروز و چه فردا جز ايـن کارت شناسائي را نبايد با خود بر دارند. آنان رسالت ديگري جز آن را ندارند که خويشتن را با آن به جهانيان بشناسانند، آنانيا بايد اين کارت شناسائي را با خود بردارند تا بشريت ايشان را با آن بشناسد و بديشان احترام بگذارد،يا آنان را بايد به کناري پرتاب کنند و خود همانگونه کـه بودند آواره و پريشان و بي نام و نشان به عقب برگردند. ديگر نه کسي آنان را بشناسد، و نه کسي ايشان را به رسميت بشناسد!
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آيا عربها وقتي که اين رسالت را به بشريت ارائه نكنند، چه چيز ديگري را به بشريت ارائه خواهند كرد؟ آيا شاهكارهاي ادبي و صنعتي و علمي را به بشريت تقديم ميدارند؟! ملتهاي ديگر جهان که در اين زمينه ها بر آنان پيشي گرفته اند. بشريت در اين زمنيه هاي فرعي زندگي، سراپا غرق در شاهكارها است . ديگـر بشريت نيازمنديا چشم برا ه ا ينگونه شاهکارهائي در اين زمينه فرعي زندگي نيست و در اين باره نيازي به عربها ندارد و چشم براه عرضه چنين شاهكارهائي از ايشان نميباشد.
آيا عربها، شاهكارهائي در ادبيات و فنون و علوم به بشريت تقديم ميدارند؟ بايد بدانند که ملتهاي جهان در اين زمينه ها بر آنان پيشي گرفته اند. بشريت در ا ين زمينه هاي فرعي زندگي، غرق در شاهكارها است ، و نـيازي و انتظاري به شاهكارهاي عربها در اين زميـنه هاي فرعي زندگي نمي بيند!
آيا عربها ميخواهند در فرآورده هاي صنعتي ، شاهكارهايي تقديم بشريت کنند كه از فرآورده هاي صنعتي ديگران بالاتر و چشمگيرتر باشد و جهانيان در برابر آن کالاها به کرنش درآيند، و بازارهاي خود را از آنها پر و لبريز سازند، و با وجود توليدات صنعتي خود، در ميان چنين فرآورده هائي غوطه ور گردند؟! بايد بدانند که ملتهاي فراواني که چرخ پيشوائيشان در اين گستره به جلو تاخته است ، برايشان پيشي گرفته اند و در اين مسابقه بر نده شده اند!
آيا عربها ميخواهند به بشريت يک فلسفه مكتبي اجتماعي ، و برنامه هاي اقتصادي و تنظيمي از ساختار خود و از ا لهام افكار بشري خود، به بشريت تقديم دارند؟ زمين که سر ريز از فلسفه ها و مكتب ها و پروژه هاي زميني است ، و جملگي بشريت به سبب آنها سخت بدبخت و بدشگون گشته است !
پس در اين صورت عربها بايد چه چيز به بشريت تقديم دارند تا بشريت آنان را بدان بشناسد، و به سبقت و تفوق و امتيازشان اعتراف و اقرار كند؟
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چيزي جز اين رسالت بزرگ، و اين برنامه شگـفت ، و اين منت سترگي نميتواند باشد. اين منت سترگ که خداوند آنان را براي آن برگزيده است و با اعطاء آن بدانان عزت و كرامتشان بخشيده است ، و با دست آنان روزي همه بشريت را بدان نجات داده است . امروزه بشريت نيازمندتر بدان است ، چرا که بر لبه پـرتگاه هراسناك بدبختي و گشت و پريشاني و تنگدستي قرار گرفته است وانتظارميرود هر آن به دره آن سرنگون شود!
اين رسالت آسماني اسلامي،يگانه کارت شناسائي است که عربها در گذشته آن را به بشريت نشان داده اند. و بشريت در برابر آن سر كرنش فرود آورد ه است ، و باز هم عربها ميتوانند امروزه آن را به بشريت نشان دهند، و در آن رستگاري و نجات خويش را بيابند. هر ملتي از ملتهاي بزرگ، رسالتي براي خود دارد. بز رگترين ملت ، ملتي است که بزرگ ترين رسالت را داشته باشد، و بزرگ ترين برنامه را ارائه کند، و در زمين از والاترين مكتب برخوردار باشد.
عربها داراي اين رسالت آسماني عظيم هستند، و آنان در اين رسالت مرتبه اعضاء اصلي را دارند، و ديگران در اين رسالت مرتبه شركاء را دارند. پس كدام اهريمن است که آنان را از اين اندوخته فراوان و پشتوانه کلان غافل و بدور ميدارد؟ آخر كدام اهريمن است كدام ؟ ! به راستي منت الهي بر اين ملت اسلامي ، به سبب بعثت اين پيغمبر و فرستادن اين رسالت ، بس بزرگ و سترگ است . امكان ندارد كه جز اهريمن بسيار نابكاري، اين ملت را ا ز اين منت غافل کند و بدورش دارد. چرا بايد چنين باشد؟ آخر اين ملت از سوي خداي خود فرمان دارد و مكلف است که با اهريمن مبارزه کند و او را از پيش خود براند و خوار و رسوايش نمايد!
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سپس روند گفتار گام ديگري براي عرضه حوادث كارزار و بررسي پيرو آن به جلو برمي دارد، و دهشت مسلمانان را از سرانجامي که امور پـيدا كرده است و نتايجي که به بار آمده است بيان ميدارد، و شگفت آنان را ا ز وقوع آنچه بر سرشان آمده است – گر چه که مسلمانند - نشان ميدهد. اين تصوركه آنان چون مسلمانند بايد که هرگز شكست نخورند و پـيروزي هميشه از آن ايشان باشد، بيانگر سادگي انديشه آنان درباره کار پيكار در آن روزگار بود، و دليل بر ناپخت و خامي ايشان پيش از هنگامي است که هنوز تجربه آنان را خرد نكرده و درست ايشان را آمادگي نبخشيده و پخته ننموده است تا واقعيت کار را بشناسند و به سرشت سنتها آشنا شوند و معني جدي بودن اين واقعيتي را درك کنند که باكسي دوستي نميورزد که برابر سنتها رفتار نميكند، و خويشتن را همگام با قاطعيت استوار موجود در سرشت هستي و زندگي و عقيده نميسازد. بر اين اساس است که روند قرآني آنان را بر زمين سخت و لختي نگاه مـيدارد، و بد يشان گوشزد ميكند که آنچه به آنان رسيده است بر اثر كردار خودشان و ثمره طبيعي تصرف و چرخش امورشان با دست خو دشان بوده است!... و ليكن آنان را در همين نقطه ترك نميگويد - نقطه اي که گر چه حقيقت است ، ولي تمام حقيقت نيست - بلكه ايشان را به قضا و قدر يزدان که نهان در فراسوي اسباب و نتائج است ، و به مشيت مطلقه خدا که در پشت سر سنتها و قانونها قرار دارد، پيوند ميدهد، و براي ايشان پرده از حكمت آنچه رخ داده است برمي دارد، و فلسفه آن را بديشان مينماياند، تا خيري را که برايشان به دنبال دارد، و نفعي را كه به دعوتي ميرساند که آنان در راه آن ميكوشند، تحقق بخشد، و با اين آزمون آنان را براي چيزي که به دنبال دارد آماده کند، و دلهايشان را سره نمايد، و صفهايشان را جدا سازد از صفهاي منافقاني که حوادث پرده از آنان برداشت و به مردمانشان شناساند.
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كارها در نهايت به سوي قضا و قدر خدا برگردانده ميشود، و به تدبير و تصرف الله حواله ميگردد، و عاقبت آن شود كه او خواهد... بدين وسيله حقيقت در جهان بيني آنان و در حواس و مشاعرشان از فراسوي اين بيان قرآني دقيق ژرف ، تكامل مي پذيرد:
(أَوَلَمَّا أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّى هَذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوِ ادْفَعُوا قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالا لاتَّبَعْنَاكُمْ هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلإيمَانِ يَقُولُونَ بِأَفْواهِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ. الَّذِينَ قَالُوا لإخْوَانِهِمْ وَقَعَدُوا لَوْ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُوا قُلْ فَادْرَءُوا عَنْ أَنْفُسِكُمُ الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ) .
(2/106)



آيا ( به ناله و افغان افتاده ايد و بي حال و زبون شده ايد) هنگامي كه مصيبتي ( در جنگ احد) به شما دست داده است ( و ميگوئيد ) اين ( کشتار و فرار) از كجا است ؟ ! و حال آنكه ( در جنگ بدر) دو برابر آن ، ( پيروزي ) كسب كرده ايد ( و از طرف كشته و اسير گرفته ايد؟ !) بگو: اين ( شكست خوردن و كشته شدن ) از ناحيه خودتان ( و نتيجه مخالفت با رهنمودهاي رسول خدا و حرص و آزتان ) است . بي گمان خداوند بر هر چيزي توانا است ( و پيروزي و شكست در حيطه اختيار او است ) . و آنچه ( در جنگ احد، ) در روزي كه دو دسته ( مومنان و كافران ) با هم نبرد كردند به شما رسيد به فرمان خدا ( و برابر اراده و قضا و قدر پروردگار) بود، و براي اين بود كه خداوند ( ايمان ) مومنان را ( به مردم ) بنماياند. و نيز براي اين بود كه ( نفاق ) منافقان را ظاهر گرداند. منافقاني كه چون بديشان گفته شد: بيائيد در راه خدا بجنگيديا ( دست كم ) براي دفاع ( از خود) برزميد؛ گفتند: اگر ميدانستيم كه جنگي واقع خواهد شد بي گمان از شما پيروي ميكرديم ( و شما را تنها نميگذاشتيم !) آنان در آن روز (که چنين ميـگفتند) به كفر نزديكتر بودند تا به ايمان . ايشان با دهان چيزي مي گويند كه در دلشان نيست ( و به گفتار و كردارشان با هم نميخواند) و خداوند ( از هر كس ديگري ) داناتر بدان چيزي است كه پنهانش ميدارند. آنان كساني هستند كه ثشستند و از جنگ كناره گيري كردند و نسبت ) به برادران خود گفتند: اگر از ما اطاعت ميكردند ( و حرف ما را مي شنيدند) كشته نميشدند. بگو: پس مرگ را از خود بدور داريد اگر راست ميگوئيد ( که ميتوان با پرهيز و حذر از دست قضا و قدر فرار كرد) .
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خداوندياوري دوستان خود و پيروز گرداندن ايشان ،يعني پرچمداران خود و پيروان عقيده رباني را بر خويشتن وا جب گرداند ه است ... امّا اينياوري و پيرزي را آويزه کمال حقيقت ايمان در دلهايشان ، به تمام و کمال فراهم آوردن مقتضيات ايمان و پياده کردن آن در سازماندهي زندگي و رفتارشان ، فراهم کردن توشه و ابزار كافي به اندازه توانشان ، و صرف تلاش و كو شش به اندازه قدرتشان نموده است ... چه اين سنت خدا ا ست ، و سنت خدا از کسي جانبداري نميكند... پس اگر در يکي از ا ين امور كوتاهي کردند، بر آنان لازم است که نتيجه کوتاهي و قصور خود را بپذيرند. چرا که تنها مسلمان بودن آنان مقتضي اين نيست که به خاطرشان سنت شكني گردد و نواميس هستي به هم زده شود. بلكه آنان مسلمانند زيرا که سراسر زندگي خود را با سنتها تطبيق ميدهند، و همه فطرت خود را با قانون هستي سازگار ميسازند... ولي نبايد فراموش کنند که مسلمان بودن آنان هم هدر نميرود و بيهوده نميشود. تسليم فرمان خدا بودنشان و حمل رايت پروردگارشان ، و قصد و تصميمشان بر اطاعت از آ فريدگارشان ، و رعايت برنامه خدا و ملتزم آن بودنشان، بايستي ايشان را ا ز خطاها و قصورها برگرداند، و لغزشها و كو تاهيهايشان را سرانجام خير و بركت گرداند - البته اين بي گمان قربانيها و دردها و غمها به دنبال دارد - و از ا شتباهات و ثمرات آنها، درسها و تجربه هائي به مسلمانان بياموزد که مايه افزايش پاكـي عقيده ، و سره سازي دلها، و پاكيزه داشتن صفها گردند، و صلاحيت پيروزي وعده داده شده را فراهم آورند، و به خير و بركت منتهي شوند... همچنين درسها و تجربه هائي به بار آورند که مسلمانان را از کنف حمايت خدا و از رعايت و عنايت او بدور ندارند . بلكه برعكس ، آنان را با توشه راه مدد وياري دهند، هر اندازه هم در اثناء راه بديشان رنجها و دردها و سختيها و دشواريها رسيده ، و بلواها و بلاها ديده باشند.
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خداوند با اين روشني و قاطعيت گـروه مسلمانان را مخاطب ميسازد و با هر دو وسيله ، ايشان را رهنمون ميشود، و پاسخ پرسش آنان را از آنچه رخ داده است مي گويد، و انگيزه هراس ايشان را از واقعه مي نماياند، و پرده از سبب قريب برميدارد که افعال آنان است ، همانگونه که پرده از حكمت بعيد به کنار ميزند که قضا و قدر خداوند سبحان است ، و منافقان را با حقيقت مرگ آشنا ميسازد و بديشان ميفرمايد که پرهيز و حذر و در خانه نشستن و از جنگ سرباز زدن ، انسان را از چنگال مرگ نميرهاند.
(أَوَلَمَّا أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّى هَذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ) .
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آيا ( به ناله و افغان افتاده ايد و بي حال و زبون شده ايد) هنگامي كه مصيبتي ( در جنگ احد) به شما دست داده است ( و ميگوئيد: ) اين ( کشتار و فرار) از كجا است ؟ ! و حال آنكه ( در جنگ بدر) دو برابر آن ، ( پيروزي ) كسب كرده ايد ( و از طرف كشته و اسير گرفته ايد؟ !) بگو: اين ( شكست خوردن و كشته شدن ) از ناحيه خودتان ( و نتيجه مخالفت با رهنمودهاي رسول خدا و حرص و آزتان ) است . بي گمان خداوند بر هر چيزي توانا است . مسلماناني که در احد ديدند و چشيدند آنچه ديدند و جشيدند... مسلماناني که هفتاد شهيد به خدا تقديم كردند، و علاوه از اين ، زخمها برداشتند، و جام دردهاي تلخي را در اين روز سركشيدند... مسلماناني که آنچه بديشان رسيد، برايشان بسي سخت و ناگوار بود، و هرگز انتظار اين همه بلا و گرفتاري را نداشتند... مسلماناني که ميگفتند: مگر آنان مسلمان نيستند و در راه خدا نمي جنگد و دشمنانشان کافر نمي باشند و چنين بدسگالاني دشمنان خدا نيز بشمار نميآيند؟ پس چرا بايد آنان کشته بدهند و زخمي بشوند و بلا و رنج ببينند و...؟ ! همين مسلماناني که بدين مصائب ناگـوار گرفتار و چنين و چنان ميگفتند، کساني بودند که پيشتر دو برابر آن ، پيروزي كسب کرده بودند. همانند آنچه در احد چشيدند، در بدر چشانده بودند، و در آن جنگ هفتاد نفر از سران قريش را کشته بودند. و مثل آنچه در اواخر جنگ احد به خود ديدند، در آغاز جنگ احد به ديگران رسانده بودند. بدانگاه که سر بر راستاي خط فرمان خدا و فرمان رسول خدا بر داشتند، و هنوز در برابر گول غنائم سست نشده بودند و هنوز وسوسه هائي که نبايد بر دل مومنان گذر كند و پهنه درونشان را ميدان تاخت و تاز خود قرار دهد، بر دل آنان نگذشته بود و گستره ضميرشان را محل تاخت و تاز خود نكرده بود!
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خداوند همه اينها را بهيادشان ميآورد و پاسخ هراس پرسشگرانه آنان را ميـدهد و بدين منظور آنچه را که برايشان پيش آمده است به سبب مستقيم و نزديك مساله برميگرداند:
(قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِكُمْ).
بگو: اين از ناحيه خودتان است .
اين خود شما بوديد که اختلاف ورزيديد و متزلزل شديد و سست گشتيد و در كار جنگ به نزاع پرداختيد. اين خود شما بوديد که پيمان خدا و پيمان فرستاده او را شكستيد. اين خود شما بوديد که آزها و وسوسه ها به اندرونتان خزيد. اين خود شما بوديد که از فرمان رسول خدا و نقشه جنگي او سرپيچي كرديد... پس اين چيزي كه نمي پسنديد که بر سر شما آيد، و ميگوئيد: اين چرا است ؟ چنين چيزي از جانب خداي شما است ( وقتي که خويشتن را در معرض سنت خدا قرار داده ايد، به ناچار سنت خدا درباره شما پياده ميشود. زيـرا هنگامي که انسان خويشتن را در معرض سنت خدا قرار دهد، بايستي سنت خدا بر او جاري و پياده گردد، چنين انساني خواه کافر باشديا مسلمان . ديگر سنت خدا به خاطر جانبداري از مسلمان شكسته نميشود و تغيير نمي پذيرد، و نشانه کمال اسلام او اين است که از اول خود را با مقتضي سنت خدا وفق دهد.
(إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ).
بي گمان خدا بر هر چيزي توانا است .
يكي از مقتضيات قدرت خدا اين است که سنت خود را اجراء کند، و قانون خويش را حاكم سازد، و امور برابر حكم و اراده او جاري و ساري شود، و سنتهايش کـه هستي و زندگي و حوادث را بر آنها بنياد نهاده است تعطيل نگردد.
با وجود اين ، قضا و قدر خدا، بنا به حكمتي کـه خود ميداند، در فراسوي همه کارها قر ار دارد، و هر کاري که رخ ميدهد هميشه قضا و قدر خدا در پشت سر آن نهان است ، و بالاخره قضا و قدر خدا در فراسوي هر حركت و تكاني ، و هر نغمه و صدائي ، و هر جوشش و زمزمه اي قرار دارد که در سراسر اين هستي است .
(
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وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ اللَّهِ ... ).
آنچه ( در جنگ احد، ) در روزي كه دو دسته ( مومنان و كافران ) با هم جنگ كردند به شما رسيد به فرمان خدا ( و برابر اراده و قضا و قدر پروردگار) بود....
هر چه شد تصادفي و ناسنجيده روي ندا د، و بيهوده و بي فايده بوقوع نپيوست . چه هر حركت و تكاني در طرح و نقشه اين هستي حسابي براي آن باز شده است ، و علت وقوع و نتائج آن مقدر و معين گشته است ، و اين حركت و تكان به همراه همه علل و نتائج ، و همراه با وقوع آن برابر سنن و قوانين ثابتي که در هم نميشكند و تعطيل نمي پذيرد و از کسـي جانبداري نميکند، حكمت نهان در فراسوي خود را تحقق مي بخشد، و طرح و نقشه نهائي مجموعه جهان را تكميل ميكند! جهان بيني اسلامي در ايـن مساله از فراگيري و هماهنگي برخوردار است ، بگونه اي که جهان بيني ديگري در تاريخ بشريت به گرد آن نميرسد... در جهان قانون ثابت و سنن قاطعي وجود دارد... در فراسوي اين قانون ثابت و سنن قاطع ، اراده فاعله و مشيت مطلقه اي نهان است . در پشت بر اين قانون و سنن و اراده و مشيت نيز حكمت مدبره اي موجود است که همه چيز در دائره آن در چرخش و گردش است ... چنين قانون ثابتي فرمان ميراند، و آن سنن قاطع درباره همه چيز - از جمله انسان - جاري و ساري ميگردد، و انسان با حركات ارادي و اختياري خود، و با كرده خود که زاده انديشه و ساختار تصرف خود او است ، خويشتن را در معرض آن سنن قرار ميدهد، و آن سنن درباره او اجراء ميشود و در وي اثر ميكند... و ليكن همه اينها برا بر قضا و قدر خدا و مشيت و اراده او انجام ميگيرد، و در همان هنگام حكمت او و تقدير او را تحقق مي بخشد...
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اراده انسان و انديشه و جنبش وكنش او، جزئي از سنن خدا و قانون او است ، و خداوند هر چه بخواهد نسبت بدان روا ميدارد، و با دست آن هر آنچه را که خود خواستار تحقق آن باشد، در دائره قضا و قدر و تدبير و تقدير خويش ، محقق ميگرداند و به انجامش ميرساند. هيچ يک از اراده و انديشه و جنبش و كنش انسان نميتواند بر سنن و قانون خدا بشورد، ويا با آنها مقابله كند و با كنش آنها مبارزه نمايد و بستيزد، آنگونه که برخي چنين مي انديشند و اراده خدا و قضا و قدر او را در لاي کفه اي ، و اراده انسان وكنش او را در زمين در لاي کفه مقابل ميگذارند... هرگز چنين نيست! در جهان بيني اسلامي كار بدين گونه نيست ... چرا که انسان همگون خدا، و همچنين دشمن خدا نمي باشد. هنگامي که خداي سبحان به انسان وجود و انديشه و اراده و قوه سنجش وكنش داد، هيچ چيز از اينها را دشمن سنن و مشيت خود نساخت ، و همچنين بر حكمت نهائي نهان در فراسوي قضا و قدر يزدان در گستره بزرگ اين جهان نشوراند... وليكن خداوند برابر قضا و قدر خود انسان را بگونه ا ي سرشت که بتواند كارها را بسنجد و در آنها تصرف کند، و بجنبد و تا ثير بگذارد. و اينكه در معرض سنت خدا قرار بگيرد و سنت خدا بر او پياده بشود، و پاداش و پادافره اين در معرض قرار گرفتن را كاملا دريافت دارد، چه خوشي باشد و چه ناخوشي ، رنج باشدياگنج ، آسايش باشديا ناراحتي ، خوشبختي باشديا بدبختي ... و اينكه قضا و قدر خدا که با هماهنگي و هم آوايي ، محيط بر همه چيز است ، در پشت سر اين در معرض قرار گرفتن و به دنبال نتيجه اين سر راه واقع شدن ، تحقق حاصل کند.
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آن چيزيكه در جنگ احد بوقوع پيوست ، مثالي براي اين چيزي است که ما درباره جهان بيني شامل و كامل اسلامي ميگوئيم . خداوند مسلمانان را به سنت و شرط خود براي پيروزي و شكست آشنا كرده بود. اين آنان بودند که خودشان از سنت و شرط او سرباز زدند، و در نتيجه دچار دردها و رنجها و زخمهائي شدند که در معرض آنها قرار گرفته بودند... امّا كار به همين جا خاتمه نيافت . بلكه در فراسوي مخالفت کردن و رنج آن بردن، قضا و قدر خدا درباره جدا سازي مومنان از صف منافقان ، و سره سازي دلهاي مومنان و زدودن قلوبشان از زنگ ظلمتها و تاريكهائي که در جهان بيني خود داشتند، و پاكيزه داشتن آنها از رذائل ضش و قصور، قرار داشت ... اين هم به جاي خود خير و صلاس است که کار مسلمانان به دنبال رنجها و دردهائي که ميكشند و ضررها و زيانهائي که مي بينند، بدان منتهي ميگردد. مسلمانان عملا در جنگ احد مزه چنين خير و صلاس را چشيدند و آشكارا ديدند که : پايان شب سيه ، سفيد است . از زمره سنت خدا است که مسلماناني که به برنامه خدا اينان دارند و جملك آن را مي پذيرند و در برابرش سر تسليم فرود مـيآورند، مورد لطف و مرحمت خدا قرار حيرند و پروردگار آنان راكمك بكند و ايشان را دركنف جنايت و رعايت خويش بگيرد، و خطاها و لغزشهايشان را وسيله اي براي خير و صلاح نهائي آنان نمايد - هر چند كه درد و رنج ناك ار عاقبت بد آن را ديده و چشـيده باشند - زيرا که درد و رنج اشتباهات، وسيله اي از وسائل سره سازي وپرورش کردن وآمادگي بخشيدن است .
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بر اين جاپاي سفت و سخت و بي خش و خاشاك است كه گامهاي مسلمانان قرار ميگيرد و دلهايشان آرامش مي يابد، و تزلزل و پريشاني و سرگرداني از صفحه قلوبشان محو ميگردد. آنان با قضا و قدر خدا روبرو ميشوند، و با سنت خدا در كار و بار زندگي ميسازند. آنان مي فهمند که خداوند آنچه بخواهد درباره خو دشان و درباره چيزهائي که در پيرامونشان قرار دارد روا ميدارد. آنان ميدانند كه وجودشان ابزاري از ابزارهاي قضا و قدر است و خداوند به وسيله آنان هر چه را بخواهد انجام ميدهد و هر چه را بخواهد بر سر آنان ميآورد. ايشان ميدانند كه كارهاي اشتباه و كارهاي درستشان ، و همه نتائجي که از خطاهايا صوابهايشان ميخيزد و بدانان ميرسد، هم آوا با قضا و قدر خدا و هماهنگ با حكمت او است ، و مادام که آنان در راستاي خداشناسي باشند، آن چيز مايه خير و خوشي ايشان ميگردد و به خوشبختي مي انجامد:
(وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوِ ادْفَعُوا قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالا لاتَّبَعْنَاكُمْ هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلإيمَانِ يَقُولُونَ بِأَفْواهِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ).
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آنچه ( در جنگ احد، ) در روزي كه دو دسته ( مومنان و کافران ) با هم نبرد كردند به شما رسيد به فرمان خدا ( و برابر اراده و قضا و قدر پروردگار) بود، و براي ايـن بود كه خداوند ( ايمان ) مومنان را ( به مردم ) بنماياند. و نيز براي اين بود كه ( نفاق ) منافقان را ظاهر گرداند. منافقاني كه چون بديشان گفته شد: بـيائيد در راه خدا بجنگيديا ( دست كم ) براي دفاع ( از خود) برزميد؛ گفتند: اگر ميدانستيم كه جنگي واقع خواهد شد بي گمان از شما پيروي ميكرديم ( و شما را تنها نميگذاشتيم !) آنان در آن روز ( که چنين ميگفتند) به كفر نزديكتر بودند تا به ايمان . ايشان با دهان چيزي مي گويند كه در دلشان نيست ( و گفتار و كردارشان با هم نميخواند) و خداوند ( از هر كس ديگري ) داناتر بدان چيزي است كه پنهانش ميدارند.
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روند قرآني در اين آيه به موضعي اشاره مينمايد که عبد الله پسر ابي پسر سلول و همراهان او به خود گرفتند، و از آنان به عنوان : « کساني که نفاق ورزيدند» نام ميبرد... خداوند آنان را در اين واقعه به ديگران شناساند و رسوايشان کرد، و صف اسلامي را از خبث ايشان زدود، و در همان روز اصل موضع آنان را معين داشت : « آنان در آن روز به كفر نزديکتر بودند تا به ايمان » ... آنان در دليلي که ميآوردند راستگو نبودند، و به دروغ ميگفتند که آنان برميگردند بدان علت که نميدانند در آنجا جنگ ميان مسلمانان و كافران در ميگيرديا نه . علت برگشت آنان در واقع تنها اين نبود، بلكه ايشان : « به زبان چيزي ميگفتند كه در دلشان نبود» ... در دلهايشان نفاق بود، و نفاق هم نميگذارد دلها صاف بماند و خالصانه تسليم عقيده شود، بلكه كاري ميكند که خودشان و معيارهايشان را از عقيده و معيارهاي آن فراتر مي نهد و والاتر جلوه گر ميسازد. آنچه سردسته منافقان « عبدالله پسر ابي » در دل داشت اين بود که رسول خدا (صلي الله عليه و سلم) در جنگ احد برابر راي او عمل نفرمود. و چيز ديگري که عبد الله پسر ابي به دل گرفته بود، اين بود که تشريف فرمائي پيغمبر (صلي الله عليه و سلم) به مدينه و به ارمغان آوردن رسالت الهي اسلام ، او را از رياست اهل مدينه محروم کرد که مقدمات تاجگذاري وي را تهيه مي ديدند. بلكه آمدن پيغمبر به مدينه سبب گرديد که رياست از آن دين خدا و حامل اين دين شود!... اين بو د آنچه در دل او ويارانش و سبب گرديد که روز احد برگردند و مسلمانان را تنها بگذارند، بدانگاه که كافران به دروازه هاي مدينه نزديك شده بودند.
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همين کينه نهان در دلهاي ناپاكشان بود که آنان را بر آن داشت ا ز قبول سخن مسلمان راستين عبدالله پسر عمرو پسر حرام سرباز زنند و گفتارش را نپذيرند كه خطاب بديشان ميگفت : « بياييد در راه خدا بجنگيديا ( دست کم ) بر اي دفاع ( از خود) برزميد» ... ليكن آنان در پاسخ دليل تراشـي كردند و گفتند: آنان نميدانند در آنجا جنگي بوقوع مي پيوندديا نه! اين است آنچه خدا ايشان را در اين آيه بدان رسوا ميگر داند:
(وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ).
خداوند ( از هر كس ديگري ) داناتر بدان چيزي است كه پنهانش ميدارند.
سپس روند گفتار گام ديگري به جلو ميگذارد و پرده از بقيه موضع آنان در جهت متلاشي کردن صفها و متزلزل نمودن نفسها برميدارد:
(الَّذِينَ قَالُوا لإخْوَانِهِمْ وَقَعَدُوا لَوْ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُوا).
آنان كساني هستند كه نشستند و ( از جنگ كناره گيري كردند و نسبت ) به برادران خود گفتند: اگر از ما اطاعت ميكردند ( و حرف ما را مي شنيدند) كشته نميشدند.
آنان تنها به اين بسنده نكردند که پسروي کنند و برجاي خود بنشينند - در حالي که کارزار سر به دروازه ها كشيده و تنور جنگ شعله ور شده بود - معلوم است که اين عقب نشيني و نافرماني چه تكاني و تزلزلي در صفوف و نفوس مسلمانان پد يد ميآورد. بخصوص عبدالله پسر ابي هنوز رئيس قوم خود بشمار ميآمد، و تا بدانگاه نفاق او روشن و برملا نشده بود، و خداوند با اين توصيفي که پايگاه او را در دل مسلمانان ايشان فرو ريخت ، هنوز وي را رسوا نفرموده بود. بلكه او و پير وانش اضطر اب و پريشاني و حسرت و پشيماني به دل كساني مي انداختند كه شهيداني به بارگاه يزداني تقديم كرده بودند ويا دوستان و خويشاني قرباني اسلام نموده بودند. آنان در اينجا و آنجا ميگفتند:
(لَوْ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُوا) .
اگر از ما اطاعت ميكردند ( و حرف ما را مـي شنيدند) كشته نميشدند.
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براي عقب نشيني و نافرماني خود، مصلحتي بيان ميكردند، و براي اطاعت از پيغمبر (صلي الله عليه و سلم) و از پيروان او، ضرر و زياني بر مي شمردند. بالاتر از همه اين فتنه گريها، تلاش ميكردند که جهان بيني روشن اسلامي را درباره قضا و قدر، فرا رسيدن بموقع و حتمي اجل، حقيقت مرگ و زندگي ، و پيوند آن دو تنها به قضا و قدر خدا، تباه کنند0 00 از اينجا است که خداوند به سويشان شتاب ميگيرد و واضح و قاطعانه پاسخ آنان را ميدهد. پاسخي که از يک سو مکر و كيدشان را رد ميكند، و از سوي ديگر جهان بيني اسلامي را تصحيح ميفرمايد و تاريكي را از آن ميزدايد:
(قُلْ فَادْرَءُوا عَنْ أَنْفُسِكُمُ الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ).
بگو: پس مرگ را از خود بدور داريد اگر راست ميگوئيد ( که ميتوان با پرهيز و حذر از دست قضا و قدر فرار كرد) .
مرگ، جنگجوي مجاهد و خانه نشين متقاعد، و دلير و ترسو را يکسان در آغوش ميگيرد. حرص و آز و پرهيز و حذر، آن را برنميگرداند. ترسوئي و خانه نشيني هم آن را از وقت خود به تاخير نمي اندازد... واقعيت ، دليل ستيزه ناپذيري است ... همين واقعيت است كه قرآن كريم با آن به جنگ ايشان ميرود، و مکر و نيرنگ پست آنان را به خودشان برميگرداند، و حق را بر جاي اصلي خود مينشاند، و دلهاي مسلمانان را استوار و ماندگار ميدارد، و قلبهايشان را آرامش و آسايش ويقين مي بخشد.
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در بررسي و نگرشي که قرآن درباره حوادث پيكار دارد، چيزي که بيشتر جلب توجه ميکند، به تاخير انداختن ذكر اين حادثه ،يعني حادثه سرپيچي عبد الله پسر ابي و كساني است که با او بودند و از جنگ گريز زدند. در صورتي که اين حادثه مربوط به اندكي پيش از شروع جنگ و پيش آمدن وقائع آن است ... به تاخير انداختن ذكر چنين حادثه اي و بيان آن در اين مقطع از سياق قرآني ، مفهوم خاص و معني بزرگي دربردارد. اين تاخير نشانه برجسته اي از نشانه هاي سترگ برنامه تربيتي قرآنـي با خود حمل ميکند... قرآن چنين موضوعي را تا بدينجا به تاخير انداخته است تا نخست چندي از پايه هاي اساسي جهان بيني اسلامي را استوار سازد که خودش آنها را بنيان گذاري كرده است . و در دلها انديشه هاي درستي را مستقر سازد که خودش آنها را پسنديده و پذيرفته است . و آن ميزانها و معيارهاي دقيقي را استقرار و استحکام بخشد که خودش آنها را براي سنجش ارزشهاي ساختارش پديد آورده است ... آنگاه چنين اشاره اي به « کساني كه نفاق ورزيـدند» بكند، و سپس کردار و رفتارشان را به ديگران بنماياند، و رسواي جمعشان سازد. آن هم بدان هنگام که مردمان بر اي درك انحراف آنان از جهان بيني درست ، دور شدنشان از معيارهاي صحيح ، برابر ترازوي صحيح آسماني آمادگي پيدا كرده بودند، و ميدانستند که اين شيوه و اين رويه ايشان چقدر از اسلام دور و از مرحله پرت است ، و اين عمل و اين تصرف آنان با توجه به موازين الهي چه اند ازه ناپسند و نادرست است ...
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بايسته است انديشه ها و ارزشهاي ايماني ، اين چنين در نفس مسلمان پديد آيد، و براي آنها موازين و معيارهاي درستي گذاشته شود که نفس مومن براي آزمايش انديشه ها و ارزشها، و سنجش اعمال و اشخاص ، بدانها مراجعه كند، و در وقت ضرورت ، اعمال و اشخا ص را بر آن موازين و معيارها عرضه دارد، و سپس در پرتو آنها، و با آن حس ايماني صحيحي که خود دارد، حكم روشن و درستي را درباره آنها صادر نمايد.
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شايد در اينجا نگرش ديگري از نگرشهاي برنامه شگفت اسلامي ، قابل توجه باشد. عبد الله پسر ابي تا آن زمان بزرگ قوم خود بود - هانگونه که گفتيم - از آنجا که پيغمبر (صلي الله عليه و سلم) برابر راي او عمل نكرد، دماغ خود را بالا گرفته بود. علت ترك راي او هم بيش از اين نبود که مي بايست براي استحكام و اجراء « اصل شوري » برابر راي ديگري عمل شود که از اكثريت برخوردار بود و آراء بيشتري داشت . عملكرد اين منافق بزرگ، در صف مسلمانان تزلزل و تكاني پديد آورد، و افكار و اند يشه ها را آشفته کرد. از سوي ديگرياوه گوئيهايش درباره کشتگان در گرفت و بعدها به دلها حسرتها افكند و به خاطرها آشفتگيها راه داد... حكمت برنامه الهي در آن بود که درباره چنين منافق پلشتي ابراز اهانت کند و كردار و گفتارش را به تمسخر گيرد، و اين حادثه را که در آغاز جنگ بوقوع پيوسته بود، در پايان جنگ و به دنبال همه حوادث ديگر كارزار بيان دارد، و تا بدين جاي سياق کلام به تاخيرش اندازد و از آن سخن نگويد... همچنين درباره گـروهي كه بدين حادثه ناجوانمردانه اقدام نموده بودند، توصيف درستي تحت عنوان : ( الذين نافقوا ) به عمل آمد، و از کار و بارشان اينگو نه اظهار شگفت گرديد: (اَلَم تَرَ اِلَي الَّذينَ نَافَقُوا؟) ، و اصلا ا ز سر دسته منافقانيا شخصيت او نامي برده نشد، تا بگونه مجهول و سربست و در قالب : (الذين نافقوا) بر جاي بماند، و بدين نحو، شامل همه کساني شود که چنين کاري کنند و بر اين شـيوه روند، و اين اصل در ترازوي ايمان ، براي سنجش مردمان ، ماندگار و پايدار بماند... آن ترازوي ايماني که يزدان سبحان قبلا در روند قرآن ، استوار و برقرارش فرموده بود.
*
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بعد از آ نكه قلوب و ضمائر آرامشيافت ، و بر حقيقت سنتهاي جاري در پيكره هستي استقرار پذيرفت ، و به حقيقت قضا و قدر خدا در او آشنا گرديد، و حقيقت حكمت خدا را در فراسوي تقدير و تدبير ديد، و حقيقت اجل معين و مرگ مقدر را شناسائي کـرد و دانست کـه گوشه گيري و كناره گيري آن را به تاخير نمي افكند، و جنگيدن و رزميدن آن را به جلو نمي اندازد، و حرص و آز و پر هيز و حذر و تد بير و چاره جوئي آن را باز نميدارد و از فرا رسيدنش جلوگيري و ممانعت بعمل نمي آورد... بعد از همه اينها، روند گفتار به بيان حقيقت ديگري مي پردازد... حقيقتي که خودش بزرگ و نتائجي را هم که به دنبال مي آورد سترگ است ... اين حقيقت عبارت است از اينكه : کساني که در راه خدا كشته شده اند مرده نيستند و بلكه زنده اند. زندگاني هستند که در نزد پروردگارشان بديشان روزي داده ميشود. آنان از زندگي گروه مسلمانان بعد از خود و از حوادثي که برسرشان ميآيد نبريده اند. چنين کساني از حوادث مسلمانان متاثر ميگردند و در حوا دث ا يشان تاثير ميگذارند، و اثر پذ يري و اثرگذاري از مهمّترين ويژگيهاي زندگي است .
روند قرآني ، ميان زندگي شهداء جنگ احد، و ميان حوادثي که بعد از شهيد شدن آنان رخ داده است ، پيوند استواري برقرار ميکند و آن دو را با رشته محكمي به هم ربط ميدهد. سپس موقعيت گروه مومني را به تصوير ميکشد که فرمان خدا و رسول را اجابت کردند و با وجود آن همه زخمهائي که برداشته بودند برابر فرمان بيرون رفتند و به تعقيب قريشيان پرداختند. تا نكند قريشيان بعد از رفتن از احد برگردند و به مدينهيورش بر ند. اين گروه مومن، از اينكه مردمان ايشان را از دسته هاي قريشيان بيم دادند، ترس و وحشتي به خود راه ندادند و به هراس نيفتادند. بلكه تنها بر خداييگانه توكل کردند، و با اين جرات و شهامت ، معني ايمان و حقيقت آن را در عمل تحقق بخشيدند و به اثبات رساندند:
(
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وَلا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ. يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ وَأَنَّ اللَّهَ لا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ. الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِلَّهِ وَالرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ الْقَرْحُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَاتَّقَوْا أَجْرٌ عَظِيمٌ. الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ. فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللَّهِ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ. إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ فَلا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ) .
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و كسي را كه در راه خدا كشته ميشوند مرده مشمار، بلكه آنان زنده اند و بديشان نزد پروردگارشان روزي داده ميشود (و چگونگي زندگي و نوع خوراك ايشان را خدا ميداند و بس ) . آنان شادمانند از آنچه خداوند به فضل و كرم خود بديشان داده است ، و خوشحالند به خاطر كساني كه بعد از آنان مانده اند ( و هنوز در راه خدا مي رزمند و به فيض شهادت نائل نشده اند و) بديشان نپيوسته اند. ( شادي و سرور آنان از اين بابت است كه پيروزييا شهادت در انتظار همكيشان ايشان است و مقامات برجسته آنان را در آن جهان مي بينند و ميدانند) اينكه ترس و خوفي برايشان نيست و آنان اندوهگين نخواهند شد. ( چه نه مكروهي بر سر راه آنان در سراي باقي است ، و نه بر كاري كه در سراي فاني كرده اند و دارائـي و عزيزاني را كه ترك گفته اند، پشيمانند) . شاد و خوشحالند به خاطر نعمتي كه خدا بدانان داده است و فضل و كرمي كه او بديشان روا ديده است ، و خوشوقت و مسرورند از اينكه ( مي بينند) خداوند اجر و پاداش مومنان را ضائع نكرده و هدر نميدهد. كساني كه پس از ( آن همه ) زخمهائي كه خوردند و جراحتهائي که برداشتند، فرمان خدا و پيغمبر را اجابت كردند ( و هنوز زخمهاي جنگ احد التيام نياقته به تعقيب مشركان پرداختند و به سوي ميدان حمراء الاسد شتافتند و بدين وسيله كار بسيار نيكوئي كردند، ) براي كساني از آنان كه ( چنين كار) نيكي كردند و ( از نافرماني خدا و رسول ترسيدند و) پرهيز نمودند، اجر و پاداش بس بزرگي است . آن كساني كه مردمان بديشان گفتند: مردمان ( قريـش براي تاختن بر شما دست به دست هم داده اند و) بر ضد شما گرد يکديگر فراهم آمده اند، پس از ايشان بترسيد؛ ولي ( چنين تهديد و بيمي به هراسشان نينداخت، بلكه بر عكس ) بر ايمان ايشان افزود و گفتند: خدا ما را بس و او بهترين حامي و سرپرست است .
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سپس آنان ( براي جهاد بيرون رفتند، وليكن دشمنانشان را خوف و هراس برداشت و از روياروئي با چنين مومناني خودداري ورزيـدند، و مسلمانان ) با نعمت بزرگ ( شهامت و عافيت و استقامت و بردن ثواب جهاد) و فضل و مرحمت سترگ خداوند (که با رعب و وحشت انداختن به دل دشمنان ، نصيب مسلمانان كرد و ايشان را از دست كشتار و آزار كافران رستگار كرد، به مدينه ) برگشتند، و حال آنكه هيچگونه آسيبي بديشان نرسيد، و رضايت خدا را خواستند ( و در پي خرسندي پروردگار بودند و شايستگي بزرگواري او را پيدا كردند) و خداوند داراي فضل و كرم سترگي است . اين تنها اهريمن است كه شما را از دوستان خود ( با پخش شايعات و سخنان بي اساس ) ميترساند، پس ( از آنجا كه شما به خدا ايمان داريد، بيباك و دليـر باشيد و) از آنان مترسيد و از من بترسيد اگر مومنان ( راستين ) هستيد.
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بعد از آنكه خداوند حقيقت قضا و قدر و مرگ و اجل را در دلهاي مومنان روشن و هويدا كرد، و با گمانها و آشفتگيهائي که منافقان در محيط پخش ميكردند، و با حسرتها و افسوسهائي که منافقان با اين سخنشان درباره كشتگان : « اگر از ما اطاعت ميكردند كشته نميشدند» به دلهاي بازماندگان مومنان مي افكندند، مبارزه كرد، و گمانها و دغدغه ها را از بيرون و درون مسلمانان زدود، خداي بزرگ خواست که به دلهاي مومنان آرامش و آسايش بيشتري ببخشد. اين بود که پرده از سرنوشت شهيدان برداشت. شهيدانيعني آن كساني كه در راه خدا كشته ميشوند. در جهان، شهيدان ديگري جز كساني نداريم که در راه خدا كشته ميشوند و دلهايشان خالصانه در گرو اين معني بوده است ، و از همه ظروف و شرائط ديگري پيراسته گشته است . اين چنين شهيداني زند ه اند، و آنان داراي همه ويژگيهاي زندگانند. ايشان در نزد پروردگارشان « روزي داده ميشوند» . از فضل و مرحمتي که خدا بديشان روا ديده است شادمان و مسرورند. از سرنوشت مومناني شاد و خرسندند که بعد از ايشان مانده اند و هنوز زندگي دنيا را ترك نگفته اند. همچنين آنان به قضايا و حوادثـي توجه دارند که براي برادران مومن ايشان پيش ميآيد، آن برادران مومني که پس از شهادت آنان ، در جهان مانده اند و نمرده اند... اين چيزها هم ويژگيهاي زندگان است . برخورداري از نعمت روزي ، شادماني ، توجه به امور، اثرپذيري ، و اثر بخشي ...
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پس بر فراق آنان افسوس چرا؟ مگر نه اين است که آنان زندگانند و با زندگان و حوادث پيوند دارند، و علاوه از آنكه از فضل و مرحمت خدا برخوردارند، در پيشگاه خدابه نعمت روزي و جاه و مقام رسيده اند؟ پس افسوس و حسرت چرا؟ اصلا اين فاصله ها چيست که مردمان با خيال خود ميسازند و ميان شهيد زنده و برادران مومن او مي اندازند؟ اين فاصله هائي که مردمان معتقد بدان ميان اين جهان و آن جهانند از کجا و كي روا است؟ مگر ميان مومناني که در اين سراي و آن سراي با خدايند، فواصل و موانعي است ؟
جلوه اين حقيقت بزرگ داراي ارزش سترگ و ارزنده اي در امر تصور امور است . اين حقيقت بزرگ، انديشه مسلمان را درباره چرخش و گردش جهان تعديل ميکند، و بلكه انديشه تازه اي در اين باره بدو مي بخشد. چرخش و گردش جهان که اشكال و اوضاع زندگي با آن دگرگون ميگردد و تنوع مي پذيرد، هميشگي است و كسيختگي ندارد... مرگ پايان زندگي نيست . حتي مرگ اصلا سد و مانعي ميان پيش از خود و بعد از خود نمي باشد!
اين ديدگاه تازه اي درباره اين کـار است ، و در ذهن مومنان ، و روياروئي ايشان با زندگي و مرگ ، و در انديشه آنان راجع به آنچه در اينجا و در آنجا است ، تاثير بسزا و شگرفي دارد:
(وَلا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ).
و كساني را كه در راه خدا كشته ميشوند مرده مشمار، بلكه آنان زنده اند و بديشان نزد پروردگارشان روزي داده ميشود.
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آيه مذكور نصي است که ما را نهي مـيكند از اينكه كساني را مرده بشمار آوريم که در راه خدا كشته ميشوند و زندگي اين جهان را بدرود ميگويند و از چشمان مردمان دور ميگردند... همچنين اين آيه اثبات ميکند که چنين كساني « زنده » هستند و « پيش پروردگارشان » بسر مي برند. سپس به دنبال اين نهي و اين اثبات، توصيفي از ويژگيهاي زندگي به ميان ميآيد: آنان « روزي داده ميشوند» .
با وجود آنكه ما در اين جهان فاني ، نوع زندگي را نميدانيم که شهداء دارند و تنها چيزي را که از اوصاف آن ميدانيم همان مقداري است که در احاديث صحيح آمده است ... امّا اين نص صادق قرآني منزل از جانب خداوند عليم و خبير به تنهائي کافي است که برداشت ما را درباره مرگ و زندگي ، و انفصال و اتصال ميان آن دو، دگرگو ن کند. همچنين به تنهائي بسنده است که به ما بياموزد که کارها در حقيقت همانگونه نيـستند که ما از ظاهر آنها مي فهميم . از آنجا که ما به استناد ظواهر امور، مفاهيم و برداشتي داشته و خواهيم داشت ، در اصل به درك حقيقي امور نائل نشده و نخواهيم شد. پس شايسته است در اين باره گوش به فرمايش کسي فرا داريم که همو قادر به بيان است ، چرا که خداوند اين جهان و آن جهان ا ست ، و آگاه از آشكار و نهان همه چيزشان است .
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اينان کساني از جنس ما هستند و كشته ميشوند و حياتي که به ظاهر آن آشنائيم آنان را بدرود ميگو يد، و همانگونه که از ظاهر حيات برايمان نمودار ميشود آنان هم آن را بدرود مي گويند. اما از آنجا که آنان « در راه خدا كشته شده اند» و به خاطر خدا از همه کالاها و خواستهاي جزئي و ناچيز جهان دست كشيده اند، و جانهايشان به جان آفرين پيونديافته است ، و جانهاي خود را در راه او باخته اند، خداوند بزرگوار در خبر صادق خود به ما اطلاع ميدهد که آنان مرده نيستند، و ما را نيز نهي ميفرمايد از اينكه ايشان را مرده بشمار آوريم . بلكه تاکيد مينمايد که آنان در پيشگاه او زنده اند و بديشان روزي داده ميشود. پس همانگونه که زندگان روزي خدا را دريافت ميدارند، آنان هم روزي را دريافت مينمايند... همچنين يزدان سبحان، ما را از ويژگيهاي زندگي دوباره باخبر مينمايد و ميفرمايد:
(فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ) .
شادمانند از آنچه خداوند به فضل و كرم خود بديشان داده است .
آنان شاد و خرسند روزي خدا را پذيرا ميگردند. چرا كه ايشان ميدانند که آن « از فضل او» بر آنان است .
آنچه دريافت ميدارند دليل رضايت خدا است ، زيرا که آنان در راه خدا كشته شده اند. اگر روزي و عطائي که از جانب خدا بديشان ميرسد و بيانگر رضايت او است ، آنان را خو شحال و خندان نسازد، پس چه چيز آنان را مسرور و شادمان ميسازد؟
گذشته از اين ، آنان در فكر دوستان و برادراني هستند كه هنوز در جهان مانده اند و بديشان ملحق نشده اند. از وجود آنان شادند، زيرا که ميدانند خدا از مومنان مجاهد راضي است و رضايت الهي آنان را در برميگيرد:
(وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ. يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ وَأَنَّ اللَّهَ لا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ ).
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خوشحالند به خاطر كساني كه بعد از آنان مانده اند ( و هنوز در راه خدا مـي رزمند و به فيض شهادت نائل نشده اند و) بديشان نپيوسته اند. ( شادي و سرور آنان از اين بابت است كه پـيروزييا شهادت در انتظار همكيشان ايشان است و مقامات برجسته آنان را در آن جهان مي بينند و ميدانند) اينكه ترس و خوفي برايشان نيست و آنان اندوهگين نخواهند شد. ( چه نه مكروهي بر سر راه آنان در سراي باقي است ، و نه بر كاري که در سراي فاني كرده اند و دارائي و عزيزاني را كه ترك گفته اند، پشيمانند) . شاد و خوشحالند به خاطر نعمتي كه خدا بدانان داده است و فضل و كرمي كه او بديشان روا ديـده است ، و خوشوقت و مسرورند از اينكه ( مي بينند) خداوند اجر و پاداش مومنان را ضائع نكرده و هدر نميدهد.
آنان از برادران خود،يعني آن «کساني که بعد از آنان مانده اند و بديشان نـپيوسته اند» جدا نشد ه اند، و پيوندهايشان گيسخته نگشته است . آنان « زندگان » بشمارند و همراه ديگر زندگانند، و از آنچه در دنيا و آخرت دارند شاد و مسرورند. علت شادي و سرورشان اين است که : « هيچ ترس و خوفي بر آنان نـيست و غمگين نخواهند شد» . و اينكه نعمت و فضل خدا را بي حساب دريافت ميدارند، ويقين دارند که خد اوند مهربان با همه مومنان راستين چنين رفتار مينمايد، و او پاداش مومنان را هدر نميدهد و ضائع نميفرمايد.
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از ويژگيهاي حيات پس کدام ميماند که شهيدانيعني كساني که در راه خدا كشه شده اند، نداشته باشند؟ و چه چيز آنان را از برادرانشان که هنوز در دنيا بسر مي برند و بديشان نپيوسته اند جدا ميکند؟ پس چرا بايد اين کوچ مايه حسرت و فقدان و وحشت کساني شود که بعد از آنان مانده اند و بديشان نپيوسته اند؟ بلكه بايد چنين موقعيت و مقامي که آنان بدان رسيده اند مايه سرور و خوشنودي و آرامش خاطر بازماندگان باشد و بدانند که اين کوچ کوچ به سوي خدا، و غنودن در جو ار الله است ، وچنين کوچ رشته پيوند با زندگان و پيوند با زندگي را نميبرد!... اين کوچ تعديل کاملي است براي مفهوم مرگ - مرگي که در راه خدا بوده باشد - و براي تصوراتي که راجع بدان در ذهن خود مجاهدان و در ذهن كساني است که پس از ايشان مانده اند. اين كوچ جولانگاه زندگي و انديشه ها و چهره هاي آن را فراخ ميکند، بگو نه اي که زندگي از دائره اين جهان و مظاهر فاني آن فراتر ميرود، و در جولانگاه فراخ تر و گسترده تري جاي مي گيرد. جولانگاه وسيعي که در آن خبري از سدها و مانعهايي نيست که در ذهن و انديشه ما نسبت بدين کوچ از شكلي به شكلي و از زندگي به زندگيي وجود دارد!
برابر اين مفهوم تازه اي که اين آيـه و ديگر آيه هاي قرآن کريم مثل آن ، در دلهاي مسلمانان پديد مي آورد، گامهاي مجاهدان بزرگوار، در پي شهادت در راه خدا برداشته ميشد، و نمونه هائي از آنها پديد مـيآمد که برخي را در مقدمه سخن از اين جنگ بيان کرديم و ميتوان در آنجا بدانها مراجعه کرد.
بعد از بيان اين حقيقت بزرگ، روند گفتار از « مومناني » سخن مي گويد که شهيدان کارزار و شادمانند از آنچه براي اين « مومنان » در پيشگاه پروردگارشان اندوخته شده است ، و معين ميدارد که اين افراد چه کسانيند، و ويژگيها و صفات آنان چيست ، و با پروردگارشان چه حالي و مقامي و مقالي دارند:
(
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الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِلَّهِ وَالرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ الْقَرْحُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَاتَّقَوْا أَجْرٌ عَظِيمٌ. الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ. فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللَّهِ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ ).
كساني كه پس از ( آن همه ) زخمهائي كه خوردند و جراحتهائي كه برداشتند، فرمان خدا و پيغمبر را اجابت کردند ( و هنوز زخمهاي جنگ احد التيام نيافته به تعقيب مشركان پرداختند و به سوي ميدان حمراء الاسد شتافتند و بدين وسيله كار بسيار نيكوئي كردند، ) براي كساني از آنان كه ( چنين كار) نيكي كردند و ( از نافرماني خدا و رسول ترسيدند و) پرهيز نمودند، اجر و پاداش بس بزرگي است . آن كساني كه مردمان بديشان گفتند: مردمان ( قريش براي تاختن بر شما دست به دست هم داده اند و) بر ضد شما گـرد يکديگر فراهم آمده اند، پس از ايشان بترسيد؛ ولي ( چنين تهديد و بيمي به هراسشان نينداخت ، بلكه برعكس ) بر ايمان ايشان افزود و گفتند: خدا ما را بس و او بهترين حامي و سرپرست است . سپس آنان ( براي جهاد بيرون رفتند، وليكن دشمنانشان را خوف و هراس برداشت و از روياروئي با چنين مومناني خودداري ورزيـدند، و مسلمانان ) با نعمت بزرگ ( شهامت و عافيت و استقامت و بردن ثواب جهاد) و فضل و مرحمت سترگ خداوند (که با رعب و وحشت انداختن به دل دشمنان ، نصيب مسلمانان كرد و ايشان را از دست كشتار و آزار کافران رستگار كرد، به مدينه ) برگشتند، و حال آنكه هيچگونه آسيبي بديشان نرسيد، و رضايت خدا را خواستند ( و در پي خرسندي پروردگار بودند و شايستگي بزرگواري او را پيدا كردند) و خداوند داراي فضل و كرم سترگي است .
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اين مومنان ، آن کساني هستند که پيغمبر (صلي الله عليه و سلم) آنان را سحرگاه روز بعد از کارزار تلخ و ناگوار احد، بار ديگر به بيرون رفتن با خود خواند، و ايشان در حالي که هنوز زخمهايشان تازه و تافته بو د، و ديروز نيمه جاني از دست مرگ در كارزار بدر برده، و هنوز هول و هراس بلواي رزم ، و مرارت و سختي شكست ، و شدت و حدت بلا و اندوه را فرامرش نكرده ، و عزم و اراده خويشتن را باخته، و گذشته از زخمي بودن، تعدادشان هم کمي پذيرفته و كاستي گرفته بود، فرمان رسول را لبيك گفتند!
پيغمبر (صلي الله عليه و سلم) آنان را فراخواند. تنها هم آنان را فرا خواند. و به هيچ يک از کساني اجازه خروج نداد که از جنگ احد سرباز زده بودند. اجازه نفرمود فردي از چنين کساني با ايشان بيرون شود، تا همانگو نه که گفته ميشود، فدائيان پيشين اسلام را شوكت و قدرت بخشند و تعدادشان را فراوانتر و بيشتر كنند!... مومنان خسته مجروح کشته داده ديروز، امروز هم نداي رسول را پاسخ ميگويند! مگر نه اين است که نداي رسول ، نداي خداوند است ؟! بلي اين چنين است و روند قرآني هم اينگو نه مقرر ميدارد، و در حقيقت هم اين چنين است ، و مومنان نيز باورشان بر اين بود... پس ، به همين لحاظ نداي خدا و رسول را « بعد از زخمهائي که خورده بودند» و زيانها و ضررهائي که ديد ه بودند، و جراحتهائي که برداشته بودند، پـاسخ گفتند و لبيك گويان به بيرون شتافتند. پيغمبر خدا آنان را فرا خواند، و تنها هم آنان را فراخو اند. اين دعوت و اين ندا، و اين پاسخ و اين لبيك، الهامهاي گوناگوني به همراه دارد، و به حقايق بزرگي اشاره مينمايد، که ما به برخي از آنها نگاه گذرائي مي اندازيم :
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شايد رسول خدا (صلي الله عليه و سلم) خواسته باشد که آخرين خاطره اي که در ذهن مسلمانان ميماند، خاطر ه شكست نباشد، و آنان با انديشه شكست سر بر بالين نگذارند، و دردها و رنجها ايشان را نيازارد. لذا از مسلمانان خواست که به تعقيب قريشيان برخيزند، تا در زوايـاي دل خود بگنجانند که اين جنگ و گريز، آزمون و تجربه اي بيش نبود، و هدف پاياني اين گشت و گـذار نمي باشد. بلكه مسلمانان بعد از آن گير و دار و حال زار هم نيرومندند، و دشمنان پيروزشان ضعيف و ناتوانند، و لازم است بدانند که اين شكست يکبار بود و گذشت ، و نوبتيورش تند مسلمانان بر كافران است ، و اگر ضعف و سستي را از خود بدور كنند. و دعوت خدا و رسول را بشنوند، بر آنان پيروز مي گردند. شايد هم رسول خدا (صلي الله عليه و سلم) بدين وسيله خواسته باشد كه قريشيان هم از اين سو با انديشه پيروزي و احساس غرور به مكه برنگردند و مزه فتح و ظفر را نچشند. اين بود که همراه با بقيه کساني که ديروز در جنگ شركت كرده بودند قريشيان را تعقيب کـرد، تا به قريشيان بنماياند که شكست چنداني به مسلمانان نرسانده اند و شوکت ايشان را در هم نريخته اند. بلكه هنوز در ميان مسلمانان ، كسانييافته مي شوند که ايشان را دنبال مي کنند و بر آنان مي تازند.
البته اين دو هدف ، همانگونه که روايتهاي تاريخي بيان مي دارند، تحقق پذيرفت .
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شايد هم رسول خدا (صلي الله عليه و سلم) خواسته است کـه به مسلمانان بفهماند، و بعد از آنان به همه مردمان جهان كه پس از ايشان مي آيند حالي کند که ايـن حقيقت تازه اي که در اين زمين پيدا شده است ، بسيار مهم و در خور توجه است . اين حقيقت عبارت است از اينكه : عقيده اي سر برآورده است که در نزد پيروانش همه چيز است . معتقدان بدان هدفي ، جز آن در سراسر جهان ندارند، و زيستن آنان تنها و تنها به خاطر آن عقيده است . عقيده اي است که به خاطر آن مي زيند، و چيزي جز آن در خود سراغ ندارند، و بلكه ايشان همه چيز خود را قربان و فداي آن مي دارند.
اين هم بدان هنگام در زمين ، کار تازه و پديده نوي بو د. چاره اي جز اين نبو د که بعد از پي بردن مسلمانان بدين امر، سرتاسر كره زمين هم بدين پديده نو آشنا شود، و از وجود اين حقيقت بزرگ باخبر گردد.
براي نمودن پيدايش اين حقيقت بزرگ، تعبير قويتر و رساتري از بيرون شدن اين مومنان براي جنگ با دشمنان به فرمان خدا و رسول ، آن هم با بدن زخمي و پاره پاره ، نمي توان سراغ داشت . بيرون شدن آنان بدين نحو زيبا و چشمگير، و در عين حال شگفت و هراس انگيز، بيرون شدنشان با توكل بر يزدان سبحان و بس. گوش فرا ندادن به سخنان مردمان و بيم دادن آنان از گرد همائي قريش براي تاختن برايشان - همانگونه که فرستادگان ابوسفيان بديشان خبر داده بودند، و همانگونه که منافقان آنان را از کار قريش مي ترساندند و مي بايست که منافقان چنين کنند- :
(الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ).
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آن كساني که مردمان بديشان گفتند: مردمان ( قريش براي تاختن بر شما دست به دست هم داده اند و) بر ضد شما گرد يکديگر فراهم آمده اند، پس از ايشان بترسيد؛ ولي ( چنين تهديد و بيمي به هراسشان نينداخت ، بلكه بر عكس ) بر ايمان ايشان افزود و گفتند: خدا ما را بس و او بهترين حامي و سرپرست است . اين شكل شگفت انگيز و هراسناك ، پيدايش اين حقيقت بزرگ را آشكارا اعلان مي کرد و نيرومندانه خبر از ميلاد آن مي داد.
اينها برخي از چيزهائي است که نقشه حكيمانه پيغمبر بدانها اشارت دارد.
برخي از روايتهاي سيره نبوي با ما سخن مي گويند و برايمان صحنه هائي از زخمي شدنها و زخميها و چگونگي فرمان پذيريها و لبيك گو ئيها را به تصوير مي کشند:
محمّد پسر اسحاق گفته است : عبدالله پسر خارجه پسر زيد پسر ثابت از ابوسائب غلام عائشه دختر عثمان ، براي من روايت کرد که مردي ازياران رسول خدا (صلي الله عليه و سلم) كه از طائفه بني عبداشهل بود و در جنگ احد شركت کرده بود چنين گفته است : من و برادرم با رسول خدا (صلي الله عليه و سلم) در جنگ احد شركت کرديم ، و هر دو مجروح از جنگ برگشتيم . هنگامي کـه موذن رسول خدا (صلي الله عليه و سلم) اذان گفت و مردمان را به بيرون رفتن براي تعقيب دشمن فراخواند، به برادرم گفتم -يا برادرم به من گفت - آيا جنگ در ركاب رسول خدا (صلي الله عليه و سلم) را از دست خواهيم داد؟ به خدا سوگند، چهار پائي نداشتيم تا بر آن سوار شويم ، و هر دوي ما سخت زخمي بوديم. با وجود اين در خدمت رسول خدا (صلي الله عليه و سلم) بيرون رفتيم . من زخمهاي کمتر و ناچيز تري از او داشتم . هر وقت فشار درد و ناراحتي او از حد مي گذشت و او را از رفتن باز مـي داشت ، وي را بر پشت مي گرفتم و مي بردم ... تا به آن جائي رسيديم که مسلمانان بدان رسيده بودند.
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محمّد پسر اسحاق گفته است : جنگ احد در روز شنبه نيمه شوال روي داد. وقتي که سحرگاه روز يکشنبه شانزدهم شوال فرا رسيد، موذن رسول خدا (صلي الله عليه و سلم) اذان گفت و مردمان را به تعقيب دشمن فرا خواند، و بانگ برآورد که کسي که ديروز با ما در جنگ شركت نداشته است امروز با ما نيايد. جابر پسر عبدالله پسر عمرو پسر حرام به خدمت پيغمبر رفت و بدو عرض کرد: اي فرستاده خدا، پدرم در جنگ احد مرا در منزل به جاي گذارد و ما مور مراقبت از هفت تن خواهرم کرد، و به من گفت : فرزند عزيزم ، شايسته من و تو نـيست ايـن زنان را بي سرپرست رها سازيم و مردي در ميانشان جاي نگذاريم. اين را هم بدان من کسي نيستم که تو را براي جهاد در ركاب رسول خدا (صلي الله عليه و سلم) بر خويشتن ترجيح دهم . پس در خانه بمان و از خواهرانت مواظبت و مراقبت کن . اين بو د که پيش آنان ماندم ... رسول خدا (صلي الله عليه و سلم) بدو اجازه فر مود که در خدمت او بيرون بيايد.
اينگونه نمو نه هاي والا و مثالهاي بالا، يکي پس از ديگر ي رديف و پياپي مي شد، و پشت سر هم پيدايش چنان حقيقت بزرگي را اعلان مي داشت ، و در اندرون آن نفسهاي بزرگ غوغا مـي کرد، و شعله آن هر دم فزوني مي گرفت . نفسهائي که جز خدا را حامي و سرپرست نمي شناختند و تنها به وجوديگانه او راضي گرديدند و بسنده مـي کردند، و در وقت شدت و سختي ، بر ايمان به ذات او مي افزودند، و هنگامي کـه مردمان ايشان را از مردمان مي ترساندند مي گفتند:
(حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ) .
خدا ما را بس و او بهترين حامي و سرپرست است . سپس عاقبت کار همان مي شد که از وعده خدا د رباره توكل کنندگان بر او، و بسنده کنندگان بدو، و پاكباختگان درگاهش انتظار مي رفت :
(فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللَّهِ).
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سـپس آنان ( براي جهاد بيرون رفتند، وليكن دشمنانشان را خوف و هراس برداشت و از روياروئي با چنين مومناني خودداري ورزيدند، و مسلمانان ) با نعمت بزرگ ( شهامت و عافيت و استقامت و بردن ثواب جهاد) و فضل و مرحمت سترگ خداوند (که با رعب و وحشت انداختن به دل دشمنان ، نصيب مسلمانان كرد و ايشان را از دست كشتار و آزار کافران رستگار كرد، به مدينه ) برگشتند، و حال آنكه هيچگونه آسيبي بديشان نرسيد، و رضايت خدا را خواستند ( و در پي خرسندي پروردگار بودند و شايستگي بزرگواري او را پيدا كردند) .
سرانجام به رستگاري رسيدند، و بدي بدانان نرسيد، و خشنودي الله را فراچنگ آوردند، و رستگاري و رضايت را با خود به ارمغان بردند:
(بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ).
با نعمت بزرگ و فضل سترگ خدا برگشتند.
در اينجا روند قرآني آنان را به سبب نخستين عطاء و بخشش، برگشت مي دهد: نعمت خدا و فضل الله ، نسبت به هر کس که بخواهد. همراه با آن ، موقعيت دل آراي ايشان را گوشزد مي کند، و كارها را به نعمت خدا و فضل او حواله مي دهد، زيرا که اين اصل بزرگي است که هر فضلي بدان بر مي گردد، و مسلمانان آن موقعيتي که داشتند جز گوشه اي از اين فضل زياد نبود!
(وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ).
خداوند داراي فضل و كرم سترگي است .
بدين ترتيب خداوند بزرگوا ر دركتاب جاويد خود، و در كلام خود که سراسر نواحي و اقطار هستي هماهنگ بدان است ، چنين تصوير و چنين موقعيت ايشان را ثبت و ضبط مي فرمايد. تصويري که بسي والا و موفعيتي كه خيلي بالا و ارزنده است .
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انسان وقتي که بدين تصوير و بدين موقعيت مي نگرد، احساس مي کند که هستي گروه مسلمانان در شبانه روزي دگرگون گشته است . پخته و رسيده است . همآوا و هماهنك شده است . بر زميني که روي آن مي ايستاد استقرار پذيرفته و اطمينانيافته است . تاريكي از انديشه اش کو چيده است . زمام امور خويش را قرص و محكم به دست گرفته است و فعالانه به تلاش ايستاده است . از آن تزلزل و اضطراب و خوف و هراسي که ديروز تفکر ات و صفوف او را فراگرفته بود بدر آمده است ... تنها شبانه روزي است که اين يک شبانه روز موقعيت ديروز و امروز مسلمانان را از ديگر جدا و ممتاز کرده است ... فاصله بسيار عظيم و مسافت بسيار وسيعي است ... آزمون تلخ احد در نفس مسلمانان اثر خود را بخشيد. حادثه ناگوار آن ايشان را سخت تكان داد. ابرهاي تاريكي که فضاي دلها را فرا گرفته بود بزدود. دلها را بيدار و آگاه نمو د. گامها را استوار داشت . نفسها را از اراده و تصميم لبريز كرد.
بلي! در اين آزمايش تلخ ، فضل خدا بس سترگ و مرحمتش بس بزرگ بود.
سرانجام ، روند قرآني اين بخش را با پرده برداري از علت خوف و جزع و فزع ، خاتمه مي بخشد... اين اهريمن است که مي خواهد دوستان خود را سرچشمه ترس و هر اس سازد، و نشان قدرت و هيبت بدانان دهد و جامه شوكت و عظمت به تنشان كند... بنابر اين مسلمانان بايد به مکر و نيرنگ اهريمن پـي ببرند، و تلاش و كوشش او را پوچ و بي اثر كنند. بدين منظور نبايد که مسلمانان از اين دوستان اهريمن بترسند و از ايشان خوف و هراسي به خويشتن راه دهند. بلكه شايسته است که تنها از خداييکتا بترسند. چـه فقط همو نيرومند چيره توانائي است که بايد از او ترسيد:
(إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ فَلا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ).
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اين تنها اهريمن است که شما را از دوستان خود ( با پخش شايعات و سخنان بي اساس ) ميترساند، پس ( از آنجا كه شما به خدا ايمان داريد، بي باك و دلير باشيد و) از آنان مترسيد و از من بترسيد اگر مومنان ( راستين ) هستيد.
اين اهريمن است که مقام دوستان خود را بزرگ جلوه مي دهد و ايشان را قوي و نيرومند مي نماياند، و جامه قوت و قدرت بر آنان مـي پو شاند، و به دلها چنين مي اندازد که ايشان از عظمت و شوكت و شجاعت برخوردارند و مي توانند سود و زيان برسانند... تا بدين وسيله اهداف و اغراض خويش را توسط آنان انجام دهد، و با دست آنان در زمين شر و فساد راه بيندازد، و گردنها را در برابرشان کج و دلها را مطيع ايشان سازد، و ديگر صدائي براي اعتراض در مقابلشان بلند نشود، و كسي انديشه شوريدن بر آنان را به ذهن خود راه ندهد، و جلو شر و فسادشان را نگيرد.
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مصلحت اهريمن در اين است که باطل باد به غبغب اندازد و پفيده بنمايد، و شر و فساد تنومند و ستبر و چاق و چله باشد، و نيرومند و توانا و چيره و دلير و قهرمان در نظر آيد، و كسي راياراي مقاومت با آن و ايستادگي در برابر آن نباشد، و هيچ يک از دشمنان نتواند بر او غلبه کند... مصلحت اهريمن در اين است که كار بدين منوال به نظر برسد. چه در زير پرده خوف و هراس ، و در سايه ترساندن و قدرت نمائي کـردن ، دوستان اهريمن در زمين مي توانند كاري بكنند که باعث روشني چشمان او گردد! دوستان اهريمن خوب را بد، و زيبا را زشت ، و بد را خوب ، و زشت را زيبا جلوه مي دهند، و تباهي و پو چي و گمراهـي را پخش مي کنند، و صداي حق و هدايت و عدالت را در گلو خفه مي نمايند، و خويشتن را به عنوان خداياني در زمين نشان مي دهند که از شر و فساد طرفداري مـي کنند و خير و خوبي را سركوب و نابود مي کنند... بدون اينكه كسي جرات روياروئي با آنان و شهامت ايستادگي در برابرشان را داشته باشد، و بتواند با ايشان مبارزه کند و آنان را از مقام رهبري بيندازد. و بدون اينكه كسي جرات نمايد باطلي را که آنان ترويج مي دهند باطل قلمداد كند و ناروا و نادرستش بنامد و بداند، و پرده از جلو حقي بردارد که آ نان آن را مي پوشانند، و حقيقت را در جامه راستين خود بيارايد که آنان آن را با گل مکر و نيرنگ مي آلايند.
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اهريمن ، نيرنگباز و دغلكار و خيانت پيشه است و خويشتن را در پشت سر دوستانش پنهان مي کند، و در سينه كساني که در برابر وسوسه او احتياط نمي کنند، خوف و هراس دوستان خود را جاي مي دهد... بر اين اساس است که خداوند از يک سو پـرده از اهريمن برمي دارد و او را لخت مي نماياند و از جامه کيد و مكر ش بدر مي آورد و عريان در برابر ديدگان نگاهش مي دارد. و از سوي ديگر، مومنان را با حقيقت مکر و كيد و وسوسه اهريمن آشنا مي گرداند، تا مومنان از نيرنگ و وسوسه او بر حذر باشند. لذا از دوستان او نترسند و نهراسند. زيرا دوستان شيطان ضعيف تر از آن هستند که مومني که به پروردگار خود تكيه دارد و به نيروي باري پشت مي بندد از آنان برسد... چرا که تنها نيرويي که بايد از آن ترسيد و هراسيد، فقط و فقط نيروئي است که سود و زيان در دست او است . اين نيرو هم نيروي خدا است و بس. تنها از اين نيرو است که معتقدان به خدا مي ترسند. و بدانگاه که از اين نيروي باري مي ترسند، نيرومندترين نيرومندان آنانند. در اين هنگام هيچ نيروئي در زمين نمي تواند در مقابل ايشان ايستادگي كند... نه نيروي اهريمن و نه نيروي دوستان اهريمن :
(فَلا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ) .
پس از آنان مترسيد. و از من بترسيد اگر مومن هستيد.
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سرانجام روند قرآني در پايان بررسي و پـيروي که داشت ، به رسول خدا (صلي الله عليه و سلم) رو ميکند و او را تسليت و دلداري مي دهد و در صدد بر مـي آيد که غم و اندوهي را از دل مبارك او بزدايد که فصاي دل ا و را فراگرفته بود. غم و اندوهي که بر اثر مسابقه شتاب کفار براي رسيدن به کفر، و تلاش شگفتي که در آن از خود نشان مي دهند، به گونه اي که گوئي مسابقه اي براي رسيدن به هدفي برگزار است ، پديد آمده بود! روند قرآنييادآور مي شود که چنين کار كافران اصلا به خدا زياني نمي رساند. بلكه آنچه هست ايـن است که خداوند كافران را مي آزمايد، و قضا و قدر خويش را نسبت بدانان اجراء مي نمايد. چرا كه خداوند از روي كار و كفرشان ، مـي دانسته است که آنان در خور محروميت در آخرت مي باشند. لذا آنان را ترك مي گو يد تا در كفر بر همديگر سبقت جويند، و تا آخر آن پيش بروند و بدين وسيله شايسته نا امـيدي از رحمت حق در سراي جاويد گردند. هدايت که در دسترس آنان و بخشنده بديشان بود، ولي آنان کفر را بر هدايت ترجيح دادند. بدين لحاظ خداوند بدانان مهلت داد تا در كفر بر همديگر سبقت جويند، و با مرور زمان و وفور نعمت ، هر دقيقه و هر آن بار گناهانشان افزورن شود، و مهلت و فرصتي كه بديشان داده مي شود، وبال گردنشان و بلاي جانشان گردد... روند قرآني اين عرضه و وارسي را با پرده برداري از حكمت خدا و تصرف الله از فراسوي همه حوادث خاتمه مـي دهد؛ حكمت و تصرفي که د ر پشت سر آزمايش مومنان و دادن فرصت به کافران قرار دارد. چـنين آزمايش و آزموني و فرصت و مهلتي بدان خاطر است که ناپاك از پاك در بوته آنها از يکديگر جدا شود. كار دلها جزو امور غيبي بود و تنها خدا بدان آشنا و از آن آگاه بود . مردمان از آن خبر نداشتند. خدا خواست تا اين غيب را بنماياند، بگونه اي کـه مناسب حال مردمان ، و با وسيله اي که در خور فهم آنان باشد...
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بدين منظور آزمايش مومنان به ميان آمد، و به کـافران مهلت و فرصت داده شد، تا از اين راه راز دلها بر ملا گردد، و ناپاك از پاك جدا شود، و كساني که به خدا و پيغمبران او، از روي قطع ويقين ايمان دارند، شناخته شوند:
(وَلا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَنْ يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا يُرِيدُ اللَّهُ أَلا يَجْعَلَ لَهُمْ حَظًّا فِي الآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. إِنَّ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْكُفْرَ بِالإيمَانِ لَنْ يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. وَلا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لأنْفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ. مَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِنْ رُسُلِهِ مَنْ يَشَاءُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَإِنْ تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ).
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كساني كه در ( راه ) كفر بر همديگر پيشي مي گيرند ( و هميشه بر كفرشان مي افزايند و از بد به بدتر مي گرايند) تو را غمگين نسازند، چرا كه آنان هيچ زياني به خدا نمي رسانند. خداوند مي خواهد ( ايشان را به حال خود واگذارد و) در آخرت بهره اي ( از ثواب ) براي آنان بر جاي نگذارد، و ( علاوه از محروميت از ثواب ) ايشان را عذاب بزرگي است . بي گمان كساني كه ( بهاي ) ايمان را مي دهند و (کالاي ) كفر را مي خرند، هيح زياني به خدا نمي رسانند. و ايشان را عذاب دردناكي است .كافران ( و بي ديناني كه ايمان را داده و كفر را خريداري كرده اند) گمان نبرند كه اگر بديشان مهلت مي دهيم ( و وسائل رفاه دنيوي برايشان مهيا مي داريم و بر عمرشان مي افزائيم ) به صلاح آنان است ، بلكه ما بديشان فرصت مي دهيم تا بر گناهان خود بيفزايند و ( در آخرت به عذاب شديدي دچار آيند بيگمان ) براي آنان عذاب خواركننده اي است . ( اي مومنان ، سنت ) خدا بر اين نبوده است كه مومنان را به همان صورتي كه شما هستيد ( و مومن با منافق آميزه يکديگر شده است و مسلمان از نامسلمان جدا نگشته است ) به حال خود واگذارد. بلكه خداوند ( با محك سختيها و دشواريها و فرازها و نشيبهاي زندگي، از جمله جهاد، منافق ) ناپاك را از ( مومن ) پاك جدا مي سازد. و ( همچنين سنت ) بر اين نبوده است كه ( کسي را از آفريدگان خود و از جمله ) شما را بر غيب مطلع سازد ( تا مومنان و منافقان را از طريق علم غيب بشناسيد. زيرا اين بر خلاف سنت الهي است ) ولي خداوند از ميان پيغمبران خود، هر كه را بخواهد برمي گزيند ( و بر قسمتي از غيب مطلع مي سازد. البته بدان اندازه كه براي مقام رهبري او لازم و ضروري باشد) پس به خدا و پيغمبرانش ايمان بياوريد، و اگر ايمان بياوريد و پرهيزگار شويد، پاداش بزرگي خواهيد داشت .
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اين خط پاياني ، مناسب ترين جائي است براي بررسي جنگي که مسلمانان در آن اينگو نه دچار بلا و مصيبت شدند، و مشركان از آن چنين چيره و پيروزمندانه برگشتند... چه هميشه اين شبهه دروغ در برخي از سينه ها تار و پو د خود را تهيه مي بيند،يا بهتر بگو ئيم ، اين دروغ سرزنشگر با برخي از دلها پت پت و پچ و پچ مي کند درباره کارزارهائي که ميان حق و باطل روي مي دهد، و در آنها حق دچار اين چنين بلائي مي شود، و باطل از آنها اينگونه دليرانه و پيروزمندانه برميگردد! در اين مواقع هميشه اين شبهه دروغ ،يا اين دروغ سرزنشگر مطرح است که : پروردگارا! چرا؟ چرا حق ، بلازده و باطل، رستگار است ؟ چرا پيروان حق به انواع بلاها دچار مي آيند، و پيروان باطل دور از گرفتاريها و مصيبتها مي مانند؟ چرا نبايد هر وقت که حق با باطل درگير شود، حق پيروز گردد و با غلبه و غنيمت از ميدان كارزار برگردد؟ مگر حق همان چيزي نيست که بايد پيروز شود؟ چرا بايد باطل از اين قدرت و عظمت برخوردار گردد؟ چرا بايد باطل در جنگ ناحق، چنين نتيجه درخشاني را داشته باشد که دلهائي را مفتون و شيداي خود سازد و تكانهائي در آنها اندازد؟
اين امر عملا بوقوع پيوست ، و مسلمانان در جنگ احد با تعجب و دهشت گفتند:
(أَنّي هذا؟!). اين چرا و از كجا است ؟ !.
در اين خط پاياني ، آخرين پاسخ به ميان مي آيد، و آخرين سخن زده مي شود، و دلهاي خسته را آسوده مي گرداند، و همه خواطري را ميزدايد که از اين بابت بر دلها مي گذرد، و سنت و قضا و قدر خدا و تصرف پروردگار در همه کارها را مي نماياند و سنت و تقدير و تدبير ديروز و امروز و فرداي کردگار را نشان مي دهد. و روشن مي دارد که هرگاه و هر جا حق و باطل با هم در كارزاري درگير شوند، در نهايت ، پيكار بدين مي انجامد كه :
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اگر باطل در پيكاري از پيكارها پيروز مي گردد، و اگر باد به غبغب مي اندازد و براي مدت زماني فربه و پفيده مي ماند، اين بدان معني نيست که خداوند او را به حال خود واميگذارد،يا آن اندازه نيرومند است که شكست ناپذير مي ماند،يا اينكه بگو نه اي است كه به حق ضرر و زيان قاطعانه و جاويدانه اي مي رساند.
و اگر حق در پيكاري از پيكارها، دچار مشقتها و مصيبتهائي مي گردد، و براي مدت زماني از تاب و توان كمتري برخوردار مي شود و چندان شوكت و عظمتي ندارد، اين بدان معني نيست که خداوند آن را ترك مي گويديا آن را به گوشه فراموشي مي اندازد!يا اينكه حق به دست باطل سپرده مي شود تا آن را نيست و نابود كند.
هرگز چنين نيست . بلكه هم اينجا و هم آنجا فلسفه اي در آن ، و حكمتي در فراسويش نهان ، و تدبير و تصرفي در ميان است ... به باطل مهلت و فرصت داده مي شود تا پايان خط سير، راه برود، تا زشت ترين گناهان را مرتكب شود، و سنگين ترين بارهاي بزهكاريها را بر دوش کشد، و از روي استحقاق به سخت ترين عذابها دچار گردد!... خدا حق را دچار گرفتاريها مي کند تا در بوته آزمايش سره از ناسره و پاك از ناپاك جدا شود، و پاداش کسي را که با سختيها و رنجها مي سازد و پايداري مي نمايد فزوني بخشد... پس حق هميشه سود ميبرد و باطل هميشه زيان مي بيند، و سود آن و زيان اين ، پيوسته در حال افزايش خواهد بود و چندين برابر خواهد شد.
(وَلا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَنْ يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا يُرِيدُ اللَّهُ أَلا يَجْعَلَ لَهُمْ حَظًّا فِي الآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ).
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كساني كه در ( راه ) كفر بر همديگر پيشي مي گيرند ( و هميشه بر كفرشان مي افزايند و از بد به بدتر مي گرايند) تو را غمگين نسازند، چرا كه آنان هيح زياني به خدا نمي رسانند. خداوند مي خواهد ( ايشان را به حال خود واگذارد و) در آخرت بهره اي ( از ثواب ) براي آنان بر جاي نگذارد، و ( علاوه از محروميت از ثواب ) ايشان را عذاب بزرگي است .
خداوند بزرگوار، پيغمبر (صلي الله عليه و سلم) را دلداري مي دهد و غم و اندوهي را از او ميزدايد که خاطر مباركش را رنجه مي دارد. خاطر مباركش بدان سبب رنجه مي گرديد چون مي ديد که زياده روي کنندگان در كفر، در آن بر همديگر پيشي مي جويند، و اسب سركش نفس را در آن سخت به تاخت درمي آورند و با شور و شوق و عجله و سرعت ، چهار نعل به سويش مي تازند. گوئي آنجا هدفي نصب شده است و آنان براي رسيدن بدان بر يکديگر شتاب مي گيرند و سبقت مي طلبند!
اين تعبيري است که يک حالت رواني واقعي را به تصوير مي کشد. چه برخي از مردم ديده مي شوند که شتابان در راه کفر و باطل و شر و معصيت روان ، و در اين راه ، نفس زنان در تك و پويند. گويا ميخواهند که در آن بر ديگران سبقت گيرند! سخت و تند و با شوق و شور مي تازند، گوئي کساني آنان را از پشت سر تعقيب مي نمايند و به پيش مي رانند،يا كساني در جلو قرار دارند و ايشان را براي رسيدن به هدف و دريافت جائزه تشويق و ترغيب مي کنند و فريادشان مي دارند!
(2/149)



غم و اندوه بر دل رسول خدا (صلي الله عليه و سلم) مي تاخت ، و آتش حسرت بر اين بندگان، قلبش را مي گداخت . بندگاني که دامن به کمر زنان و شتابان به سوي آتش ميروند، و او نميتواند آنان را باز دارد، و ايشان هم گوش به انذار و بيم او فرا نميدهند و پند و اندرزش را نمي شنوند! اين از يک سو، از سوي ديگر غم و اندوه دل مباركش را چون خوره ميخورد زيرا که مي ديد اينان که در كفر بر همديگر پيشي ميجويند و چست و چالاك و بيباك به سوي آتش ميروند و ميدوند، شر و بلا و اذيت و آزاري را برمي انگيزند که دود آن به چشم مسلمانان هم ميرود و آتش آن دامنگير دعوت خدا نيز ميشود و جلو پيشرفت رسالت آسماني را ميگيرد و نميگذارد به ميان مردمان برود و به دل آنان راهيابد، مردماني که در انتظار نتايج پيكار با قريش بودند تا در پرتو آن صفي را برگزينند و بدان پيوندند که پيروزي را در آغوش گيرد... اين بود كه هنگامي كه قريش تسليم گرديد، مردمان دسته دسته دين اسلام را پذيرا شدند... چيزي كه شكي در آن نيست ، اين است که چنين اعتبارات و ارزشهائي در دل مبارك رسول بزرگوار تاثير گذاشت . لذا خداوند رحيم خواست رسول کريم خود را اطمينان دهد و بر دل رنجديده اش مرهم نهد و آرامش خاطري بدو عطا فرمايد و غم و اندوهي را از گستره قلب مهربانش بزدايد که پيوسته بر آن در تاخت و تاز بود:
(وَلا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَنْ يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا).
كساني كه در ( راه ) كفر بر همديگر پيشي مي گيرند ( و هميشه بر كفرشان مي افزايند و از بد به بدتر مي گرايند) تو را غمگين نسازند، چرا كه آنان هيح زياني به خدا نمي رسانند.
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اين بندگان لاغر اندام نميتوانند به خدا كمترين زياني برسانند. در اين باره نيازي به توضيح نيست . خداوند ميخواهد که مساله عقيده را مساله خود فرمايد، و پيكار با كافران را پيكار خويش سازد، و ميخواهد سنگيني اين عقيده و سنگيني اين پيكار را از دوش رسول خدا (صلي الله عليه و سلم) و جملگي مومنان بردارد... بنابراين كساني که بر همديگر در كفر سبقت ميگيرند، با خدا مي جنگند، و حال آنكه ايشان بسيار ضعيف تر از آنند كه به خدا كمترين زياني برسانند... و چون چنين است ، به دعوت خدا هم نمي توانند ضرر و زياني برسانند، و نميتوانند به پرچمداران و سردمداران اين دعوت نيز زيان و ضرري برسانند، هر چقدر هم در كفر شتاب بيشتري نشان دهند و سبقت چشمگيرتري بر همديگر بگيرند، و هر اندازه هم به دوستان خدا اذيت و آزار زيادتري برسانند.
بنابراين چرا خدا ايشان را رها ميسازد تا پيروز شوند و چيره گردند و باد به غبغب اندازند و بر خويشتن بنازند، در حالي که آنان دشمنان مستقيم و بلاواسطه خداوندند؟ علت آن است که خدا چيزي براي ايشان در نظر دارد که دردآورتر و خواركننده تر مي باشد!
(يُرِيدُ اللَّهُ أَلا يَجْعَلَ لَهُمْ حَظًّا فِي الآخِرَةِ).
خداوند مي خواهد ( ايشان را به حال خود واگذارد و) در آخرت بهره اي ( از ثواب ) براي آنان برجاي نگذارد. خداوند ميخواهد که آنان همه اندوخته خويش را بخورند و به پايان ببرند، و بار گناهان خود را به تمام و كمال بر دوش کشند، و شايسته حمل عذاب خويشتن باشند، و تا پايان راه شتابان بر كفر روند و در كفر دوند:
(وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ). ايشان را عذاب بزرگي است .
حرا خداوند اين سرانجام رسوا كننده را براي آنان ميخواهد؟ بدان علت که آنان بر اثر خريدن کالاي كفر با بهاي ايمان ، استحقاق آن را پيدا كرده اند:
(
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إِنَّ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْكُفْرَ بِالإيمَانِ لَنْ يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ).
بي گمان كساني كه ( بهاي ) ايمان را مي دهند و ( کالاي ) كفر را مي خرند، هيح زياني به خدا نمي رسانند. و ايشان را عذاب دردناكي است .
ايمان در دسترس آنان بوده است . دلائل ايمان در صفحات هستي بخش، و در ژرفاي درون موجود بوده است . نشانه هاي ايمان در « طرح و نقشه » اين جهان شگرف ، و در نظم و نظام و همنوائي و هماهنگي و تكامل عجيب آن ، پا بر جاي و نمودار بوده است . همچنين نشانه هاي آن در « طرح و نقشه » فطر ت سالم ، و در همآوائي فطرت با اين جهان هستي ، هويدا و برقرار بوده است ، و فطرت سالم دست سازنده خدا را در همه چيز مي ديده است ، و ساختار شگفت پروردگار رامشاهده مينموده است ... گذشته از همه اينها، دعوت به ايمان توسط پيغمبران انجام پذيرفته است ، و سرشت دعوت و محتواي آن با فطرت هماهنگ بوده است و فطرت به نداي آن پاسخ مثبت داده است . همچنين دعوت آسماني که بر زبان پيغمبران رفته است ، از جمال هماهنگي و از صلاحيت براي زندگي و مردمان برخوردار بوده است .
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بلي، ايمان بدانان بخشيده شده است و آنان خود آن را فروخته اند و با آن کفر را خريده اند، و از اين كار هم آگاه بوده اند و با دليل و برهان بدان دستيازيده اند، اين است که استحقاق آن را پيدا كرده اند که خداوند ايشان را ترک گويد تا در كفر بر همديگر سبقت گيرند، و از اين راه همه اندوخته خويش را بخو رند و تمام كنند، و از اجر و پاداش آخرت چيزي براي خويشتن باقي و بر جاي نگذارند. از اينجا است که آنان ضعيف تر از آنند که بتوانند به خداي هيچگو نه زياني برسانند. آنان در گمراهي كاملي بسر ميبرند و كمترين حقي به همراه ندارند. از جانب خدا هم دليل و برهاني بر صحّّت پيروي از گمراهي نازل نشده است ، و خدا به باطل کوچكترين نيرو و قدرتي عطاء نفرموده است . پس آنان ناتوانتر از آنند که بتوانند به دوستان خدا و به دعوت الله به وسيله اين نيروي پوشالي و توخالي زيان برسانند، هراندازه هم اين نيروي قلّابي باد به غبغب انداخته و پفيده باشد، و هر چند هم اين نيروي کاذب ، به مومنان تا مدّتي اذّيت و آزار موقّتي رسانده باشد.
(وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ).
ايشان را عذاب دردناكي است .
عذابي که بدان دچار ميآيند قابل مقايسه با عذابي نيست که به مومنان ميرسانند و بسي شديدتر از آن است!
(وَلا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لأنْفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ).
كافران ( و بي ديناني كه ايمان را داده و كفر را خريداري كرده اند) گمان نبرند كه اگر بديشان مهلت مي دهيم ( و وسائل رفاه دنيوي برايشان مهيا مي داريم و بر عمرشان مي افزائيم ) به صلاح آنان است ، بلكه ما بديشان فرصت مي دهيم تا بر گناهان خود بيفزايند و ( در آخرت به عذاب شديدي دچار آييد. بيگمان ) براي آنان عذاب خواركننده اي است .
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در اين آيه روند گفتار به عُقده اي مي پردازد که تار و پود خود را در برخي از سينه ها مي تند، و به شبهه اي اشاره مينمايد که در برخي از دلها به گردش در مي آيد، و به سرزنشي گوشه ميزند که درگوش برخي از جانها نجوا ميكند، بدانگاه که چنين جانهائي دشمنان خدا و دشمنان حق را مي بينند که به حال خود واگذارده شده اند و به عذابي گرفتار نيامده اند، و در ظاهر امر از قدرت و قوت و عظمت و شوكت و مال و جاه برخوردارند! آن شكوه و جلالي که در دل آنان و در دل مردمان دور و بر ايشان فتنه مي اندازد، و مسلمانان ضعف الايمان را بر آن ميدارد که درباره خدا گمانهاي ناروا و نادرستي داشته باشند، و همانگونه بينديشند که در زمان جاهليت مي انديشيدند، و خيال کنند که خداوند در پيكار ميان حق و باطل دخالت نميفرمايد، و باطل را آزاد مي گذارد تا حق را در هم شكند. و اينكه خداوند سبحان بهياري حق نمي شتابد و در پيروزي آن نميكو شد!...يا گمان ببرند که خود اين باطل، حق است ! چه اگر حق نبود چرا آزاد و رهايش ميكرد تا رشد كند و بزرگ و بزرگتر شود و چيره و پيروز گردد؟ !يا اينكه گمان ببرند که در اين زمين قاعده اين است که باطل بر حق چيره و غالب گردد، و حق پيروز نشود و غلبه نكند! همچنين گمان ببرند که خداوند پيروان باطل ستمگر و سركش و تباه پيشه را آزاد مي گذارد تا به سركشي و گردنكشي خود بپردازند و در كفر بشتابند و بر طغيانشان پافشاري کنند و چنين بينديشند که زمام امور به دست آنان سپرده شده است تا هر گونه که بخواهند رفتار كنند و هر كاري که بخواهند بكنند، و هيچ قدرت و قوتي نيست که بتواند در برابرشان ايستادگي کند وياراي مقاومت با آنان را داشته باشد!!!
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همه اين چيزها وهم و خيال و باطل و پوچ است ، و گمان ناحق بردن درباره خدا است ، و حقيقت امر اين چنين نمي باشد . هان اين خداوند سبحان است که کافران را بر حذر مي فرمايد از اينكه چنين گماني برند... اگر خداوند آنان را به کفرشان نمي گيرد که در آن بر يکديگر شتاب و سبقت مي جويند، و اگر در دنيا ايشان را از خوانيغمايش برخوردار مي فرمايد تا از آن متمتع و بد ان سرگرم شوند، اگر آنان را بدين آزمون مي آزمايد، بايد بدانند که اين آزمايش و نيرنگ و خدعه استوار و زيركانه است :
(وَلا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لأنْفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا).
كافران ( و بي ديناني كه ايمان را داده و كفر را خريداري كرده اند) گمان نبرند كه اگر بديشان مهلت مي دهيم ( و وسائل رفاه دنيوي برايشان مهيا مي داريـم و بر عمرشان مي افزائـيم ) به صلاح آنان است ، بلكه ما بديشان فرصت مي دهيم تا بر گناهان خود بـيفزايند و ( در آخرت به عذاب شديدي دچار آييد) .
اگر آنان استحقاق آن را پيدا ميکردند که خد اوند ايشان را از ميان ورطه نعمت با آزمون بلاي بيدار گـرانه بيرون آورد، هر آينه ايشان را بدان مي آزمود... وليكن خداوند براي آنان هيچگو نه خير و خوبي نمي خواهد، چرا كه ايشان با بهاي ايمان ، كالاي كفر را خريداري كرده اند، و در كفر بر همديگر پيشي گرفته اند، و در آن به تلاش ايستاده اند) لذا شايستگي آن را پيدا نكرده اند كه خداوند ايشان را از اين ورطه ،يعني ورطه نعمت و قدرت ، با آزمون بلا بيرون آورد و بيدارشان گرداند!
(وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ).
براي آنان عذاب خواركننده اي است .
خوار داشتن ايشان در برابر مقام و مكانت و نعمتي است که در آن بسر برده اند.
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بدين منوال روشن مي شود که آزمون خدا نعمتي است كه تنها بهره کساني مي گردد که خداوند براي ايشان خير و خوبي خواسته باشد. پس اگر آزمون بلاي خدا شامل دوستان خدا مي گردد، هم بدان جهت است که خداوند خير و خوبي براي آنان مي خواهد و صلاح ايشان را در نظر دارد. بدانگاه که آزمون بلاي خدا به دنبال عملكرد دوستان خدا روي مي دهد، در فراسوي آن حكمت نهان و تدبير لطيفي وجود دارد، و از اين راه فضل و مرحمت خدا شامل دوستان مومن خدا مي گردد.
هم بدينگونه دلها بر جاي مي مانند، و نفسها اطمينان مييابند، و حقائق اساسي و ساده در جهان بيني روشن و درست اسلامي استقر ار مي پذيرند.
حكمت خدا و محبت باري نسبت به مومنان بر آن قرار گرفت که آنان را از منافقاني جدا سازد که در مـيان صفوف مسلمانان تحت تاثير ظروف و شرائطي ، نه به خاطر كمترين د وست داشت اسلام ، جاي گرفته بودند. بدين منظور خدا مومنان را با آزمون بلاي جنگ احد بيازمود و به سبب برخي از كارها و انديشه هايشان ، آنان را چنين گرفتار نمود، تا از اين طريق ، پـاك از ناپاك جدا گردد:
(مَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِنْ رُسُلِهِ مَنْ يَشَاءُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَإِنْ تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ).
(
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اي مومنان ، سنت ) خدا بر اين نبوده است كه مومنان را به همان صورتي كه شما هستيد ( و مومن با منافق آميزه يکديگر شده است و مسلمان از نامسلمان جدا نگشته است ) به حال خود واگذارد. بلكه خداوند ( با محك سختيها و دشواريها و فرازها و نشيبهاي زندگي، از جمله جهاد، منافق ) ناپاك را از ( مومن ) پـاك جدا مي سازد. و ( همچنين سنت ) بر اين نبوده است كه ( کسي را از آفريدگان خود و از جمله ) شما را بر غيب مطلع سازد ( تا مومنان و منافقان را از طريق علم غيب بشناسيد. زيرا اين بر خلاف سنت الهي است ) ولي خداوند از ميان پيغمبران خود، هر كه را بخواهد بر مي گزيند ( و بر قسمتي از غيب مطلع مي سازد. البته بدان اندازه كه براي مقام رهبري او لازم و ضروري باشد) پس به خدا و پيغمبرانش ايمان بياوريد، و اگر ايمان بياوريد و پـرهيزگار شويد، پاداش بزرگي خواهيد داشت .
نص قرآني قاطعانه مي گويد که در خور شأن خدا و از مقتضاي الوهيت الهي و كردار او نـيست كه صف مسلمانان را آميخته رها سازد و آن را جدا و سره ننمايد، و منافقان در داخل آن خويشتن را پنهان کنند و در پشت سر ادعاي ايمان و تظاهر به اسلام خود را قائم نمايند، در حالي دلشان خالي از نشاط ايمان و از روح اسلام باشد. خداوند ملت اسلام را نيافريده است تا نقش جهاني بزرگي را ايفاء کند، و برنامه الهي سترگ را با خو يشتن حمل و به ديگران ارمغان دارد، و در زمين واقعيت ناياب و سيستم تازه اي پديد آورد... اين نقش بزرگ مقتضي وارستگي و يکرنگي و جداگانگي و همبستگي است . و مقتضي اين است کـه در صف خللي و در بناي آن خدعه و نيرنگي نباشد... كوتاه سخن اينكه بايد سرشت اين ملت آن اندازه بزرگ باشد که با بزرگي نقشي همبري کند که خداوند براي او در ا ين زمين مقدر و معين فرموده است ، و همشأن آن مقامي شود که خداوند براي او در آخرت آماده نموده است .
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همه اينها مقتضي آن است که خداوند صف اسلامي را در بوته آزمايش ذوب کند تا از ميان آن ناپاكي را بزدايد. و بر بناي آن فشار لازم را وارد سازد تا آجرهاي ناپخته و ناجور فرو افتند. و بر آن نورها بتاباند تا در پرتو انوار، زواياي درون مشاهده شود و رازها و رمزهاي آن هويدا گردد... به همين لحاظ است كه يزدان منان مي بايست ناپاك را از پاك جدا و بدر سازد، و نميبايست که مومنان را به همان منوال و روال كه بو دند رها نمايد و ايشان را به همان حال سابقي که پيش از رسيدن بدين مقام بزرگ داشتند ترك فرمايد!
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همچنين خداوند نميبايست که انسانها را بر غيب مطلع فرمايد؛ غيبي که تنها خودش از آن آگاه است و بس. زيرا كه آنان برابر فطرت بشريي که خداوند ايشان را بر آن سرشته است ، آمادگي اطلاع ترغيب را نداشتند، و دستگاهاي بدني آنان را كه خود بديشان عطا نموده است ، هم بدانگونه تنظيم نكرده است که « آماده » دريافت اين غيب جز بدان مقداري باشد که همو اجازه فرمرده است . بلي دستگاه بدني انسان برابر حكمت نهان بدين گونه تنظيم شده است و آمادگييافته است . اين دستگاه چنان مهيا و منظم گشته است که بتواند وظيفه خلافت در زمين را انجام دهد. براي اداي اين وظيفه هم نيازي به آگـاهي از غيب ندارد. اگر دريچه هاي اين دستگاه بشري به روي غيب باز شود، در هم ميشكند. چرا كه اين دستگاه آماده پذيرائي غيب جز بدان مقداري نيست که بتواند جان او را با آفريدگارش و هستي او را با هستي اين جهان پيوند دهد. اگر انسان بر غيب اطلاع مييافت و سرنوشت خود و همه جهان را مي دانست ، ساده تربن وكمترين چيزي که اتفاق ميافتاد اين بود دست و پائي براي عمران و آباداني زمين نزند،يا اينكه پيوسته از دست اين سرنوشت ملول و رنجور باشد و خويشتن را بدان سرگرم و مشغول دارد، به گـونه اي که ديگر تاب و تواني براي عمران و آباداني زمين در او باقي نماند. به همين خاطر است که خداوند سزاوار نميديد، و حكمت او اقتضاء نميكرد، و با جريان سنن الهـي نميخواند که مردمان را ترغيب مطلع سازد.
پس در غير اين صورت خداوند ميبايست چكار كند تا ناپاك را از پاك جدا سازد؟ و چگونه مي بايست فرمان و سنت خود را براي پاك داشتن صف اسلامي ، و نجات آن از تاريكي ، و پيراستن آن از نفاق ، و آمادگي دادن بدان براي ايفاء نقش جهاني بزرگ خود، نقشي که او ملت اسلام را براي اداي آن آفريده است ، تحقق بخشد؟
(وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِنْ رُسُلِهِ مَنْ يَشَاءُ).
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و ليكن خداوند از ميان پيغمبران خود، هر كه را بخواهد برمي گزيند.
از راه رسالت ، و از راه ايمان به رسالتيا كفر بدان، و از راه جهاد پيغمبران و تلاش ايشان در راه پياده کردن آنچه رسالت اقتضاء ميكند، و از راه آزمايشها و آزمونهائي که در راه جهاد و پيكار دامنگيرياران و پيروان پيغمبران ميگردد، از همه اين راهها فرمان خدا اجراء ميشود و کار و بار او انجام ميگيرد، و سنت الهي تحقق مي پذيرد، و پروردگار ناپاك را از پاك جدا ميفرمايد، و دلها را خالص و سره ميسازد، و نفسها را پاكيزه مي دارد... و از قضا و قدر خدا آنچه شدني است ميشود و قلم آفريدگار بر بودنيها و نابودنيها ميرود. بدين منوال ، پرده از گوشه اي از حكمت خدا به کـنار ميرود، و فلسفه کاري که در زندگي انجام مي پذيرد هويدا ميگردد. و هم بدين منوال اين حقيقت در زمين سخت و هموار و پيگرد و غبار استقرار مي پذيرد و استوار ميشود و لخت و عريان در برابر ديدگان جلوه گر مي آيد.
روند قر آن در بر ابر اين صحنه حقيقت جلوه گر ساده آرام بخش، به مومنان رو ميكند و از آنان ميخواهد که معني ايمان را در وجود خود پياده کنند و به مقتضي آن گويند و كنند و نشينند و روند. هم در اين وقت است که به فضل خداوند بزرگ، آنچه د ر انتظار مومنان است در برابر ديدگانشان جلوه گر آيد.
(فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَإِنْ تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ).
پس به خدا و پيغمبرانش ايـمان بياوريد، و اگر ايمان بياوريد و پرهيزگار شويد، پاداش بزرگي خواهيد داشت .
اين رهنمود و ا ين ترغيب ، بعد از آن بيان و آن اطمينان ، بهترين و نيكوترين خاتمه براي عرضه حوادث « احد» و پي نوشت اين حوادث است .
*
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بد نيست بعد از آنچه گفتيم ، نگاهي به کارزار و پـي نوشت قرآني آن بيندازيم و ببينيم که پيکار و پيرو آن ، چه حقائق گوناگوني را به بار آ ورده و به همراه داشته است . حقائقي که شمارش ايفاء حق آنها، همچون شرح و عرضه آنها در اين روند قرآني « في ظلال القرآن » بسي مشكل مينمايد. پس اكتفاء ميكنيم به اشاره اي به شامل ترين و برجسته ترين آن حقائق تا آنچه در جنگ و كارزار رخ ميدهد با آنها سنجيده و بررسي گردد، همانگونه که قران کريم در جاهاي مختلف در مقام پند و اندرز برآمده است و به ذكر آنها پرداخته است :
ا- بيگمان کارزار و پي نوشت آن ، پرده از حقيقت اساسي بزرگي به کنار زده است که در سرشت اين ائين آسماني و در شيوه عملي آن قرار داد. آئيني که به عنوان برنامه الهـي براي زندگي بشري و رهنمون عملكرد انسانها در زندگي نازل شده است . اين يک حقيقت اوليه ساده است ، ولي اغلب فراموش ميشود،يا از همان آغاز فهميده نميشود، و از نسيانيا عدم درك آن ، خطاي بزرگي در نگرش به اين آئين روي ميدهد: خطا درباره حقيقت اين آئين و درباره واقعيت تاريخي آ ن در زندگاني مردمان ، و درباره نقش ديروز و امروز و فرداي اين آئين خجسته .
برخي از ما از اين آئين انتظار داريم که چون يک آئين آسماني براي زندگي انسانها است ، بايد که به شيوه اعجازگرانه اي در زندگي مردمان عمل کند و بگونه خارق العاده اي آن را دگرگون سازد! بدون آنكه سرشت انسانها را در مد نظر گيرند، و توان فطري ايشان را پيش چشم دا رند، و واقعيت مادي آنان را به حساب آرند، و بدانند که در چه مرحله اي از مراحل رشد خود قرار دارند، و دركدام محيط از محيطهاي خويش بسر ميبربد:
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هنگامي که مي بينند که اين آئين بدين شيوه عمل نميكند. بلكه در حدود توان بشري و در حدود واقعيت مادي بشري عمل ميكند. و اين توان و اين واقعيت ، با اين آئين تاثر متقابل دارند، و بدين سبب در بعضي مواقع آشكارا از آن متاثر ميگردند،يا در اندازه پاسخگوئي مردمان بدان موثر واقع مـيشوند، و در برخي مواقع تاثير آن دو مخالف واقع مـيگردد و سنگيني خاك ، وكشش آزمنديها و شهوات ، مردمان را بر جاي مي نشاند و نمي گذارد به سروش اين آئين پاسخ دهند،يا همگام با آن به سوي هدفي که در پيش گرفته است به تمام و كمال حركت كنند... مردمان هنگامي که اين وضع را مي بينند دچار نااميدي وياسي ميگردند که انتظارش را نداشتند! – چرا كه به گمان آنان مادام که اين دين يک آئين الهي باشد چنين نبايد پيش بيايد! -يا اينكه اعتماد خود را نسبت به جدي بودن اين برنامه ديني براي زندگي و واقعيت آن از دست ميدهند! ويا بطور كلي درباره دين شك پيدا ميكنند و متردد ميشوند!
همه اين خطاها و اشتباهها از خطا و اشتباهي سرچشمه مي گيرد، و آن عدم درك سرشت اين دين و نا آشنائي با شيوه آن است ،يا به عبارت ديگر فراموش کردن اين حقيقت اوليه ساده است .
بي گمان اين آئين برنامه زندگي بشري است ، و تحقق بخشيدن بدان در زندگي بشري، با كوشش و تلاش بشري، و در محدوده توان بشري امكان پذير است ، و از نقطه اي در زندگي بشري دست بكار ميشود و مي آغازد که انسانها عملا د ر واقعيت مادي خود دين را دخالت ميدهند و جهان خو يش را با آن مي آغازند. در اين صورت انسانها را رهبري ميكند و تا پايان راه به پيششان مي برد و در حدود كوشش بشري و توان بشريشان آنان را رهنمون ميشود، و ايشان را تا بدانجا ميرساند که توان و كوشش ايشان اجازه ميدهد.
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يكي از مشخصات اساسي اين آئين اين است که در هيچ لحظه و در هيچ راه و در هيچ گامي از سرشت فطرت انسان و حدود توان او و هم از واقعيت مادي او غافل نمي گردد. اين آئين در عين حال انسان را بدان جاه و مقامي ميرساند که هيچ برنامه ديگري از ساختار انسانها بطور كلي او را بدان جاه و مقام نرسانده و نميرساند. البته اين امر عملا در برخي از ا زمنه تحققيافته است ، و هميشه امکان تحقق آن در ميان است ، مادام که تلاش لازم و مفيدي صورت گرفته باشد و صورت بگيرد. و ليكن هانگو نه که گذ شت ، خطا و اشتباه از عدم درك سرشت اين آئينيا فراموش کردن آن و انتظار خارق العاده هائي سرچشمه مي گيرد که بر واقعيت بشري تكيه نميكند و فطرت انسان را تغيير ميدهد و او را دگرگون ميسازد و پيدايش ديگري مي بخشد. پيدايشي که اصلا پيوندي با فطرت انسان و خواستها و آرزوها و آمادگي و توان و واقعيت مادي او ندارد!
آيا اين آئين يک دين خدائي نيست ؟ آيا آئيني نيست كه از سوي قدرت مطلقي فرو فرستاده شده است کـه چيزي نميتواند او را درمانده و عاجز كند، و او بر همه چيز توانا است ؟ پس در اين صورت چرا چنين آئيني تنها در حدود توان بشري عمل ميكند؟ اصلا چرا نيازمند به نيروي بشري است تا عمل بكند؟ همچنين چرا پيوسته پيروز نميگردد؟يا چرا پيروان آن هميشه پيروز نميشوند؟ چرا گاهگاهي کشش سرشت خاکي و خواستهاي زميني و واقعيت مادي بر او چيره ميگردد؟ چرا احياناً طرفداران باطل بر پيروان او كه جانبداران حق هستند پيروز ميشوند؟
همانگو نه که خواهيم ديد، همه اين پرسشها و شبهه ها از عدم فهم حقيقت اوليه ساده سرشت اين دين و شيوه آن ، ويا فراموش کردن چنين حقيقتي سرچشمه ميگرد.
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خداوند بي گمان ميتواند فطرت انسان را از راه اين دينيا از راه ديگري تغيير دهد و دگرگونش كند. همچنين يزدان منان ميتوانست از همان آغاز انسان را با فطرت ديگري بسازد... امّا او خواسته است کـه انسان را با همين فطرت که دارد بيافريند. به اين انسان اراده و پذيرش عطاء نمايد. هدايت را ثمره تلاش و دريافت و پذيرش گرداند. فطرت انسان پيوسته بكار پردازد، و هرگز محو نگردد، و دگرگو ن نشود، و مهمل و بي فايده از كار باز نايستد. برنامه الهي برا ي زندگي انسانها از راه كوشش بشري و در حدود توان بشري اتمام پذيرد. و
بالاخره خداوند خواسته است كه « انسان » از همه اين راهها بدان اندازه که در محدوده ظروف و شرائط زندگي واقعي و عملي خود تلاش ميورزد، رشديابد و كمال پيدا كند.
كسي را از آفريدگان او نسزد که از خدا بپرسد: چرا خدا اين را خواست؟ زيرا كه كسي از آفريدگان او خدا نيست ! و او آگاهييا امكان آگاهي ندارد که از نظام كلي هستي سر در بياورد و از مقتضيات نظام موجود در سرشت هر پديده اي در گستره اين جهان، و از حكمت نهان در فراسوي آفرينش هر پديده اي با اين « طرح و نقشه » ويژه اطلاع حاصل کند!
«
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چرا؟ » در اين مقام ، پرسشي است که هيچ مومن راستين و همچنين هـيچ کافر راستين آن را مطرح نميكند... مومن راستين چنين سوالي را نميكند، چرا كه او با خدائي که دلش او را به حقيقت و صفات وي آشنا ميسازد، بيش از اين ادب دارد، و خوب ميداند که عقل بشري براي كار كردن در اين جولانگاه ساخته و پرداخته نشده است ... كافر راستين هم چنين سوالي را نميكند، چرا كه اصلا به خدا ايمان ندارد، و هر زمان که الوهيت او را پذيرفت به همراه آن مي پذيرد که اين امر متعلق به خدا و از مقتضيات الوهيت باري تعالي است ! امّا اين پرسش ، سوالي است که شخص هرزه بي بند و باري چه بسا آن را بپرسد. چنين شخصي نه مومن جدي و حقيقي ، و نه کافر جدي و حقيقي ميتواند باشد... لذا چنين سوالي نه در خور توجه است ، نه ميتوان آ ن را جدي تلقي كرد!
گاهي کسي آن را مطرح ميكند که با حقيقت الوهيت نا آشنا است ... پس پاسخ چنين ناداني اين نيست که بلافاصله جواب او داده شود. بلكه پاسخ او اين است که او را به حقيقت الوهيت آشنا سازند، تا حقيقت الوهيت را بداند و مومن بشمار آيد،يا الوهيت را انكار كند و كافر محسوب شود... با اين شيوه مباحثه خاتمه پيدا ميكند، مگر اينكه منظور از سخن مجادله باشد، و مسلمان را با مجادله کاري نيست !
پس در اين صورت ، کسي را از آفريدگان خدا نسزد که از يزدان سبحان بپرسد: چرا خدا خواسته است که اين پديده انساني را بر اين سرشت بيافريند؟ و چرا خواسته است که سرشت او فعال و كارآ بماند، و نه محو، و نه منحرف ، و نه تعطيل پذير شود و نه از كار باز ايستد؟ و چرا خدا خواسته است که برنامه الهي در زندگي بشري از راه کوشش بشري و در محدوده توان بشري تحقق پذيرد و پياده گردد؟
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ولي هر کسي از آفريدگان خدا ميتواند اين حقيقت را بفهمد و بداند، و آن را ببيند که چگونه در واقعيت انسانها دست اندر كار است و فعا لانه در تلاش و تكاپو است ، و ميتواند تاريخ بشري را در پرتو اين حقيقت تفسير و تعبير كند، و از يک سو با خط سير تاريخ آشنا شود، و از سوي ديگر بداند که چگو نه اين خط سير را كانال و مسير دهد.
(2/166)



اين برنامه خدايانه اي را كه اسلام نمايانگر آن است و محمّد (صلي الله عليه و سلم) را با خود به ارمغان آورده است ، در زمين در دنياي مردمان ، به محض نزول از سوي خدا پياده نميشود، و به مجرد بيان و ابلاغ آن به مردمان پياده نميگردد، وهمچنين اين برنامه، با قهر و جبر الهي پياده نمي شود، بدان گونه که يزدان قوانين و ضوابط خود را در گردش کـرات و حركت سيارات پياده مي فرمايد، و نتانج را مترتب بر اسباب و علل طبيعي مي نمايد. بلكه اين برنامه يزدانـي بدين گونه پياده مي گردد که گروهي از ميان انسانها بار آن را بر دوش كشند. گروهي كه بدان ايمان کامل داشته باشند و به اندازه توانشان بر آن ماندگار و پايدار بمانند و آن را وظيفه زندگي خود و منظور و مقصود آمال خويش قرار دهند و هدف فكر و ذكر و گفتار و كردارشان آن باشد، و براي پياده کردن آن در دل ديگران و همچنين در زندگي عملي خود بکو شند، و در نيل بدين هدف با همه توان و تلاش برخيزند و با ضعف و هوس و جهل بشري خود و ديگران بستيزند، و با كساني که ضعف و هوس و جهل ، آنان را بر آن ميدارد که رو در روي اين برنامه بايستند و بخواهند جلو آن را سد كنند، با همه قدرت بجنگند و برزمند... گذشته از همه اينها، در راه پياده کردن و تحقق بخشيدن اين برنامه الهي تا بدان اندازه بكوشند و بجوشند که سرشت بشري مردمان تاب و توان تحمّل آن را داشته باشد. در انجام اين هدف بايد از نقطه اي شروع کنند که انسانها عملا در آن بسر مي برند، و واقعيت دنياي آنان و مقتضيات اين واقعيت را در سير مراحل اين برنامه ها و حلقه هاي زنجيره پياپي آن فراموش نكنند...اين گـروه هم بايد بدانند که اينان گاهي بر نفس خود و بر نفس مردمان چيره ميشوند وگاهي هم در پيكار با نفس خوديا با نفس مردمان شكست ميخورند.
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پيروزي هم در گرو مقدار كوشش و تلاشي است که از خو د نشان ميدهند، و در گرو آن روشها و شيوه هاي عملي است که پيشه خويش ميسازند، و هم بدان اندازه شاهد مقصود را در آغوش ميگيرند که در انتخاب و گزينش اين روشها و شيوه ها توفيق حاصل ميكنند... البته پيش از هر چيزي و مقدم بر هركو شش و تلاشي وقبل ازهر وسـيله و ابزاري، عنصر ديگر ي قرار دارد، و آن درجه خلوص و وا رستگي اين گروه براي رسيدن بدين منظور و مقصود است ، و اينكه تا چه اندازه حقيقت اين برنامه را در نفس خود مجسم و محقق کرده اند، و چه پايه و مايه اي از پيوند با خدايعني با صاحب اين برنامه داشته و دارند، و درجه اعتماد و توکل آنان بدو به کدام اندازه و سطحي رسيده است . .
اين حقيقت اين آئين و شيوه و طريقه آن است ، و اين نقشه حركت و وسيله راه پيمائي و گام گذاري در اين مسير و توشه و زاد كاروان آن است .
اين همان حقيقتي است که خداوند خواسته است تا آن را به گروه مومنان بياموزد، بدانگاه که آنان را با حو ادث جنگ احد و با پي نوشتهاي چنين حوادثي تربيت مي فرمايد.
هنگامي كه گـروه مسلمانان در يکـي از موقعيتهاي كارزار در مجسم ساختن و پياده کردن اين آئين در اندرون نفس خود كوتاهي ورزيدند، و از وسائل مادي استفاده نكردند و از راههاي عملي سود نجستند، و از اين حقيقت اوليه غفلت کردنديا فراموشش نمودند، و چنين فهميدند که تنها مسلمان بودن آنان مغتضي پيروزي حتمي ايشان است ، و ديگر منش و كنش تصور و تصرفشان در اين باره مهم نيست و مورد نظر نمي باشد! بدين هنگام خداوند انام آنان را ترك گفت و ايشان را به دست هزيمت و شكست سپرد و به دردهاي تلخ و رنجهاي سخت گرفتار نمود. در اين وقت است كه پيرو قرآني به ميان ميآيد و ايشان را بدان حقيقت برميگرداند:
(
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أَوَلَمَّا أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّى هَذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ).
آيا ( به ناله و افغان افتاده ايد و بي حال و زبون شده ايد) هنگامي كه مصيبتي ( در جنگ احد) به شما دست داده است ( و ميگوئيد) اين ( کشتار و فرار) از كجا است ؟ ! و حال آنكه ( در جنگ بدر) دو برابر آن ، ( پيروزي ) كسب كرده ايد ( و از طرف كشته و اسير گرفته ايد؟ !) بگو: اين ( شكست خوردن و كشته شدن ) از ناحيه خودتان ( و نتيجه مخالفت با رهنمودهاي رسول خدا و حرص و آزتان ) است . بيگمان خداوند بر هر کار ي توانا است ( و پيروزي و شكست در حيطه اختيار او است .
وليكن - همانگو نه که در روند بررسي نصوص گفتيم - قرآن مسلمانان را در اين نقطه ترك نميگويد، بلكه ا يشان را به قضا و قدر خدا كه در فراسوي اسباب و نتايج نهان است پيوند ميدهد، و براي آنان بيان ميدارد كه در فراسوي آزمايش الهي خير و صلاح ايشان قرار دارد. آزمايش و آزموني که برابر اسباب ظاهري خود،يعني از تصرفات واقعي ايشان فراهم مي آيد و بوقوع مي پيوندد.
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بي گمان واگذاري برنامه الهـي به تلاش و كوشش بشري، و رابطه مستقيم تحقق آن برنامه آسماني با عملكرد انساني ، سراپا خير و خوبي است . اين کار نه تنها زندگي بشري را تباه و فاسد نميگرداند و به تعطيل و ركودش نمي کشاند، بلكه برعكس، فطرت بشري را اصلاح ميكند و بيدارش ميگرداند و آن را به راه راست و جاده مستقيم برميگرداند... بدين معني که حقيقت ايمان در دلي کامل نميشود مگر اينكه چنين دلي در راه اين ايمان با مردمان به پيکار برخيزد. پيکار با زبان به وسيله تبليغ و بيان، و پيکار با قدرت و توان براي راندن آنان از سر راه هدايت ، هنگامي که با قوه قهريه خود بخواهند او را از نيل به هدايت باز دارند و مانع وي از رسيدن بدان شوند... همچنين حقيقت ايمان در دلي کامل نميشود مگر اينكه آن دل در چنين مبارزه و پيکاري از بوته آزمايش موفق بدر آيد و بركوشش و تلاش ماندگار و در برابر اذيت و آزار و شكست و نيز در برابر پيروزي شكيبا باشد - چه شكيبائي بر پيروزي ، دشوارتر ازشكيبائي بر شكست است - بدين هنگام است که چنين دلهائي خلوص و صفا پيدا ميكنند، و صفهاي مومنان مشخص ميگردند، وگروه مومنان بر راستاي خداشناسي قرار ميگيرند، و سرفراز و راهياب به پيش ميتازند، و بر خدا توكل کنان مدارج ترقي و تعالي را ميپيمايند.
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حقيقت ايمان در دلي کامل نميشود مگر اينكه آن دل در راه اين ايمان با مردمان به پيکار برخيزد. چرا كه آن دل پيش از هر کسي با خود به نبرد ميپردازد، و در اثناي پيکار با مردمان پيکار با خويشتن مي آغازد، و در راه ايمان افقهاي تازه اي به رويش باز ميشود، افقهائي که هرگز به رويش باز نميشد اگر ساكت و آرام بر جاي خود مي نشست و به کنج سلامت ميخزيد و امن و امان را در گوشه خانه و دوري از رنج ميديد... همچنين براي چنين دلي حقائقي درباره مردم و درباره زندگي ، روشن و جلوه گر ميشود که هرگز جز از اين راه و بدين وسيله براي آن روشن و جلوه گر نميشد. اين چنين دلي ، خويشتن را و احساسات و تفكرات و عادات و اخلاق و انفعالات و پذرفتگاري خويشتن را به جائي ميرساند که هرگز بدون اين تجربه سخت و تلخ ، بدان دست نمييافت .
حقيقت ايمان درگروهي کامل نميشود مگر اينكه خويشتن را در معرض تجربه و امتحان قرار دهند و گرفتاريها و بلاها را به جان خريدار گردند، و هر فردي در آن بر حقيقت توان و حقيقت هدف خود آگاه باشد، و گذشته از اين ، چنين گروهي از حقيقت تاب و توان همه آجرهاي کاخي باخبر باشد که خودش از يکايك آنان فرا هم آمده است . بداند که تاب تحمّل هر آجري چه اندازه است و در وقت رزم پايداري هر يک از آنها تا به کجا است و تا چه هنگامي قرص و محكم مي ايستند و از هم متلاشي نميشوند.
اين همان چيزي است که خداوند بزرگوار ميخواست آن را به گروه مومنان بياموزد، بدانگـاه که ايشان را با حوادث « احد» و با پي نوشت اين حوادث در اين سوره تربيت ميکرد. خداوند بعد از بيان سبب ظاهر آنچه بديشان رسيد، خطاب بدانان مي فرمايد:
(وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ).
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آنچه ( در جنگ احد) در روزي كه دو دسته ( مومنان و كافران ) با هم نبرد كردند به شما رسيد، به فرمان خدا ( و در برابر اراده و قضا و قدر پروردگار) بود، و براي اين بود كه خداوند ( ايمان ) مومنان را ( به مردم ) بنماياند، و نيز براي اين بود كه ( نفاق ) منافقان را ظاهر و آشكارا گرداند.
(مَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ).
( اي مومنان ، سنت ) خدا بر اين نبوده است كه مومنان را به همان صورتي که شما هستيد ( و مومن با منافق آميزه يکديگر شده است و مسلمان از نامسلمان جدا نگشته است ) به حال خود واگذارد. بلكه خداوند ( با محك سختيها و دشواريها و فرازها و نشيب هاي زندگي، از جمله جهاد، منافق ) ناپاك را از ( مومن ) پـاك جدا مي سازد.
سپس خداوند آنان را به قضا و قدر و حكمت خود که در فراسوي اسباب و حوادث نهفته اند، حواله مي دهد، و آنگاه ايشان را با حقيقت بزرگ ايمان آشنا مي گرداند. حقيقت بزرگي که ايمان جز با استقرار آن در درون نفس مومن و معتقد تكميل نمي شود:
(إِنْ يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ وَتِلْكَ الأيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ وَاللَّهُ لا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ. وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ).
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اگر به شما ( در جنگ احد) جراحتي رسيده است ( و به جانتان گزندي و به دارائيتان زياني وارد آمده است ، نگران و پريشان نشويد) به آن جمعيت نـيز ( در جنگ بدر) جراحتي همانند آن رسيده است ، و ما اين روزهاي ( پپروزي و شكست ) را در ميان مردم دست به دست مي گردانيم ( گاهي بهره اينان و گاهي نصيب آنان مي نمائيم ) تا ثابت قدمان بر ايمان را ( از سايرين ) جدا سازد و مومنان شناخته شوند و خداوند از ميان شما قرباني برگيرد و افتخار شهادت نصيبشان گرداند - و خداوند ستمكاران را دوست نمي دارد - و تا اينكه خداوند مومنان را سره و خالص گرداند و كافران را نابود و تباه سازد.
در اين صورت ، سرانجام قضا و قدر خدا و تصرف و حكمت او در فراسوي اسباب و حوادث و اشخاص و حركات قرار دارد... اين هم جهان بيني اسلامي شامل و كاملي است کـه از فراسوي حوادث و پپي نوشت درخشان اين حوادث تابيدن مـي گيرد و در نفس جايگزين مي گردد.
2- کارزار و پي نوشت آن ، پـرده از حقيقت اساسي بزرگي از نفس بشري، و سرشت فطرت انساني ، و طبيعت جد و جهد آدمي برداشت، و معلوم کـرد که تلاش انسانها تا چه اندازه در تحقق بخشيدن به برنامه الهي موثر است و د ر اين باره مرز نيرو و توان مردمان تا به کجا است . روشن نمود که :
نفس بشري در واقع کامل نيست و ليكن در عين حال قابل رشد و نمو و ترقي و تعالي است و مي تواند تا بدانجا پيش برود که به نهايت كمالي برسد که خداوند در اين زمين براي او مشخص و مقدر فرموده است . هان! هم اينك ما در پـرتو اين آيات به گذ شته برمي گرديم و با چشم درون از فراسوي قرون ، دسته ها وگروههاي آدميزادگان را مي نگريم و آنان را با همان حال و وضع و فطرت و سرشتي که دارند مي پائيم . اين دسته ها و گروهها مجسم در گروه و دسته اي هستند که نشانگر برجسته ترين ملتي مي باشند که خداوند درباره آنان مي فرمايد:
(كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ).
(2/173)



شما ( اي پيروان محمّد) بهترين امتي هستيد که به سود انسانها آفريده شده ايد.
انان اصحاب محمّد (صلي الله عليه و سلم) هستند. محمّد آن کسي که نمونه کامل نفس بشري بطور كلي است .
در اين نگاه چه مي بينيم؟ مجموعه اي از آدميزادگان را مي بينيم که داراي ضعفها و نقصهايند. در مـيانشان كسانييافته مي شوند که کارشان بدانجا مي رسد که خداوند راجع بدانان مي فرمايد:
(إنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ).
آنان که در روز روياروئي دو گروه ( مسلمانان و كافران در جنگ احد) فرار كردند، بي گمان اهريمن به سبپ پاره اي از آنچه كرده بودند (که سركشي از فرمان خدا بود) آنان را به لغزش انداخت و خداوند ايشان را بخشيد.
كار دسته اي هم بدانجا مي رسد که خداوند درباره ايشان ميفرمايد:
(حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الأمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ).
تا آنگاه كه سستي كرديد و در امر ( ماندن در سنگرها و رها كردن آنجاها) به كشمكش پـرداختيد و اختلاف ورزيديد، و پس از آنكه آنچه را كه دوست مي داشتيد به شما نشان داد ( که غلبه بر دشمن بود) نافرماني كرديد ( و دو دسته شديد) دسته اي از شما خواهان دنيا ( يعني كالاي دنيوي ) و دسته اي از شما خواستار آخرت ، ( يعني : رضايت الله و پاداش اخروي ) گرديد. پس ( بر اثر فرار، دست ) شما را از آنان باز داشت و از ايشان منصرفتان گردانيد.
در ميانشان هم كساني وجود دارند که خداوند در مق آنان مي فرمايد:
(إِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ).
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آنگاه كه دو طائفه ( بنو سلمه از خزرج و بنو حارثه از اوس ) آهنگ آن كردند كه سستي ورزند ( و از وسط راه باز كردند و به جهاد نپردازند) ، ولي خداونديار آنان بود ( و به ايشان كمك كرد تا از اين انديشه برگشتند) ، و مومنان بايد تنها بر خدا توكل كنند و بس .
در ميانشان هم كساني را مييابيم که مـي گريزند و از معركه خويشتن را بدر مي برند. شكست ايشان تا بدانجا مي رسد که خداوند راجع بدانان مي فرمايد:
(إِذْ تُصْعِدُونَ وَلا تَلْوُونَ عَلَى أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ فَأَثَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ لِكَيْلا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلا مَا أَصَابَكُمْ).
( اي مومنان بهيـاد آوريد) آنگاه را كه ( از كوه ) بالا مي رفتيد ( يا: بدينجا و آنجا شكسته خورده مي رفتيد) و ( از شدت بـيم و هراس ) در فكر كسي ( جز نجات خود) نبوديد، و پيغمبر از پشت سر شما را صدا ميزد ( و مي گفت : اي بندگان خدا به سوي من بيائيد، من پيغمبر خدا هستم ، و هر كس بر دشمن بتازد، بهشت از آن اوست ... ) پس در برابر غم و ( اندوهي كه به سبب نافرماني به پيغمبر چشانديد) غم و ( اندوهي ) به شما رساند و غم و اندوهها يکي پس از ديگري به شما روي آورد ) اين بدان خاطر بود كه ديگر براي آنچه ( از غنيمت ) از دست داده ايد و بر آنچه از ( هزيمت ) به شما رسيده است غمگين نشويد.
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همه اينان هم ، مومن و مسلمانند، وليكن کسانيند که تازه گام در راه نهاده اند، و نوآموزان مکتب اسلامند. آنان دوره تعليم و تربيت مي بينند و نوپا بشمارند و به تازگي شكل مي گيرند و هسته هستي آنان تازه جوانه ميزند. با وجود اين خوب از عهده اين کار برمي آ يند و نيكو گام برمي دارند. كار و بار خود را به خدا مي سپارند و به پيشوائي و راهنمائي او خوشنودند و خويشتن را تسليم برنامه و رهنمونش مي سازند. اين است که خداوند مهربان، آنان را از كنف حمايت خود نمي راند، و بلكه بدانان رحم مي فرمايد و قلم عفو بر گناهانشان مـي کشد و از ايشان در مـي گذرد، و به پيغمبر (صلي الله عليه و سلم) خود دستور مي دهد که از آنان صرف نظر كند و بر ايشان ببخشايد و برايشان طلب آمرزش نمايد، و با آنان در كارها مشورت کند، با وجود آن همه خطاها و اشتباهاتي که از ايشان سرزده است و آن همه دردها و بلاهائي که از مشورت و شوري خاسته است! بلي خداوند مهربان، آنان را وامي گذارد تا ثمره تصرف و عملكرد خود را بچشند، و سرانجام ناگوار رفتار و كردار خويش را ببينند. بدين منظور ايشان را به چنان آزمون سخت و تلخي گرفتار مي فرمايد و آنان را بدان مي ازمايد...و ليكن ايشان را از صف مسلمانان نمي راند و بديشان نمي فرمايد که ، شما صلاحيت اين كاررا نداريد و نقص و ضـي راكه در اين آزمون نشان داديد شما را از اين آستان طرد نمود... بلكه پخ عكس ضعف و نقصشان را مـي پذيرد و در بوته آزمايششان مي کذا رد و به تربيتشان مي پردازد و با پي نوشت بر سادث ، آماده پيكارشان مي سازد، و با پند ها و اندرزها رهنمودشان مي فرمايد و با مهرباني و گذشت و بزرگواري، عبرتها و درسها بديشان مي آموزد. همانكونه که شخص بزرگي دش بر سر و روي کوچكان مي کشد و مهربانانه به تربيت ايشان مي پردازد... خداوند آنان را در آتش حوادث مي گذارد تا پخته شوند و وارسته گردند و بفهمند و رشديابند.
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ضعف آنان را به خودشان مـي نماياند ونهانيهاي درونشان را بديشان نشان مي دهد، نه بدان خاطر كه رسوايشان سازد و خوارشان دارد و تحقيرشان نمايد، و نه بدان خاطر كه چيزي را بديشان تحميل کند و باري را بر دوششان گذارد که توانائي آن را نداشته با شند. وليكن بدان خاطر است که تا دست آنان را بگيرد و بديشان الهام کند که به نفس خود اعتماد و اطمينان داشته باشد و بدانند که مادام که به رشته محكم خدا چنگ بزنند و درآويزند، به هدف خود ميرسند و شاهد مقصود را در آغوش مي گيرند.
سپس پيوند مييابند... بلي سرانجام پيوند خود را با خدا استوار مي دارند و نمونه هائي که در آغاز كارزار اندك بودند بسيار ميشوند و غلبه با گزيدگان مي گرد د. بناگاه مي بينيم که د ر روز بعد از شكست و زخم ، با رسول خدا (صلي الله عليه و سلم) و بدون ترس و خوف و تردد و دلهره اي از بيم دادن مردمان بديشان رهسپار كارزار ميشوند، و شايسته اين نداي آسماني مي گردند:
(الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ).
آن كساني كه مردمان بديشان گفتند: مردمان ( قريش براي تاختن بر شما دست به دست هم داده اند و) بر ضد شما گرد يكديگر فراهم آمده اند پس از ايشان بترسيد ، ولي ( چنين تهديد و بيمي به هراسشان نينداخت بلكه بر عكس ) بر ايمان ايشان افزود و گفتند: خدا ما را بس و او بهترين حامي و سرپرست است .
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هنگامي که بعد از آن کم کم بزرگ مي گردند رفتار با آنان تغيير پيدا ميکند، و همانگونه از ايشان حساب كشيده مي شو د که از مردان بزرگ حساب كشيده مي شود. اين به دنبال مر حله اي است که همچون کو دكان در آن هنگام مورد تعليم و تربيت قرار گرفته مي شدند و نوازش ميگرديدند! كسي که جنگ تبوك را در سوره برائت بررسي کند و ببيند که چگونه آن افراد كمي که نافرماني مي کنند مورد مواخذه سخت خدا و رسول خدا قرار مي گيرند، فرق معامله و رفتار با ايشان را آشكارا در مييابد، و فرق مراحل تربيت شگفت الهي را بوضوح مي بيند. همچنين به فرقي که ميان آنان در جنگ احد و در جنگ تبوك است پـي مي برد... در صورتي كه انسانها همان انسانهايند... وليكن اين تربيت الهي است که ايشان را بدين پايه و مايه رسانده است و بدين سطح عالي كشانده است . اما نبايد فراموش شود که آنان هميشه بشر مي مانند، و پيوسته ضعف و نقص و خطا در وجودشان ميماند ودر توبه و برگشت به سوي خدا هميشه به رويشان باز خواهد بود، و دست استغفارشا ن همه وقت مي تواند به سوي او بلند گردد، و آمرزش گناهان خود را بخواهد.
اين سرشت بشري است . سرشتي که خداوند آنان را بر آن سرشته است ، و اين برنامه در حفظ آن ميکوشد و تبديل يا تعطيل آن را روا نمي دارد، و چيزي را بر آن تحميل نمي نمايد که توانايي تحمّل آن را نداشته باشد، هر چند که اين برنامه سرشت انسان را هم به بالاترين كمال ممكن خود در اين زمين رسانده باشد.
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اين حقيقت داراي ارزش بزرگي در دادن اميد هميشگي به بشريت است ، تا د ر پرتو اين برنامه بي ظير بكوشد و بدانجا كه مي خواهد برسد. چه اين قله بلندي که چنان گروهي بدان رسيده اند، پيوسته در برابر بشريت سينه جلو ميدهد و سر به فلك مي کشد، و از همان دامنه اي جلوه گر و پيدا است که گروه اسلامي د ر آن جاي گرفته بو د، و اين برنامه الهي دستشان را گرفت و به سوي چنان قله اي رهنمودشان کرد و در آن مستقرشان نمود... اين گامهاي افتان و خيزان را در آن راه سخت و دشوار، گروهي از انسانهاي عقب افتاده در زمان جا هليت به سوي قله عظمت برداشند. عقب افتاده د ر هر چيز و از هر لحاظ بدان نحوي که نمونه هائي از آن را در روند اين درس بيان داشتيم ... همه اينها به بشريت امـيد بزرگي مي دهد. اميد به اينكه امكان وصول بشريت بدان بلنداي والا و مرتبه بالا وجود دارد، هر چند که بشريت در پائين ترين نقطه دامنه کوه چهار زانو نشسته باشد. بشريت مي تواند به خود آيد و با چنگ زدن بدين رشته محكم الهي ، از حضيض مذلت خويشتن را به اوج عظمت برساند. از دامنه کوه برخيزد و رهسپار چنان قله اي شود و با د شواريهاي راه ستيزد و در آن ذروه آسمان خراش فلكساي بيارامد... خداوند اين گروه بالا رونده اسلامي را مستثني نمي فرمايد و آنان را زادگان معجزه خارق العاده نمي نمايد. زادگاني كه همچو ن ايشان قابل تكرار نباشد و نشود افرادي بسان آنان باي به عرصه وجود نهد. خير.
آنان زادگان معجزه خارق العاده نيستند. بلكه ايشان زادگان برنامه الهي هستند. برنامه اي که با جد و جهد بشري پياده مي گردد ودر حدود توان بشري تحقق مي پذيرد. توان بشري هم همانگونه که مي بينيم قابل افزايش است و بسياري از مردم مي توانند بر نـيروي خود بيفزايند و بسان آن گروه گزيده ، برنامه الهـي را پياده نمايند!
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اين برنامه به تربيت هر گروهي مـي آغازد و واقعيت مادي آنان را در نظر مي گيرد و از همان نقطه اي که در آنند دستشان را گرفته و بالاتر و بالاترشان مي برد. همانگونه که تربيت آن گروه اسلامي را آغازيد و ايشان را از جاهيت عربي ساده رهانيد و به رهنمودشان کو شيد و از سرگرداني در آن دامنه کوه نجاتشان بخشيد... سپس در مدت کوتاهي که به يك چهارم قرن از زمان نرسيد، آنان را بدان اوج والا رسانيد.
رسيدن بدين مقام ، تنها يك شرط دارد و بايد که بجاي آورده شود. و آن اينكه گروههاي بشري زمام رهبري را بدين برنامه الهي بسپارند و بدان ايمان بياورند و خويشتن را تسليم آن کنند و چنين برنامه اي را پايه و اساس زندگي خويش کـنند و آن را شعار حركت و زمزمه ساربان گامهايشان در راه سخت و درازشان گردانند.
3- حقيقت سومي که کارزار و پيرو پيكار، پرده از آن به کنار ميزند، حقيقت ارتباط محكمي است کـه در برنامه خدا ميان واقعيت نفس مسلمان و گروه مسلمانان ، و ميان کارزاري وجود دارد که مومنان در آن با دشمنانشان درگير مي شوند و در پهنه آن مي رزمند. ارتباط ميان عقيده و جهان بيني و اخلاق و رفتار و نظام سياسي و اقتصادي و اجتماعي ... و ارتباط ميان پيروزي يا شكست در هر كارزار و پيكاري ... همه اينها عوامل اساسي بوده و در پيروزي يا شكستي که نصيب مسلمانان ميشود دخالت دارند.
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بر اين اساس است که برنامه الهي در گستره بس فراخ و بزرگي از نفس بشري و از زندگي بشري کار مي کند و كاربرد دارد. گستره اي که پهنه ها و نقطه ها و خطها و رشته هاي آن متداخل و تو در تو هستند و در عـين حال کامل کننده و فراگيرند. وقتي که پيوند و هماهنگي موجود در ميان چنين پهنه ها و نقطه ها و خطها و رشته ها به هم بخورد، نق شه بكلي دستخوش عـيب و نقص مي شود و نارسا و ناموفق مي ماند... اين ويژگي آن برنامه کلي شاملي است کـه جملگي زندگي را فرا مي گيرد و به همه آن مي پردازد و تكه تكه و قطعه قطعه و متفرق و پراكنده ، زندگي را زير نظر نمي دارد و بدان نمي پردازد. برنامه اي است که نفس و زندگي را از هر جهت تحت نظارت قرار مي دهد، و همه نواحي و گوشه هاي آن دو را زير نظر مي گيرد، و رشته هاي در هم و دراز آنها را در دست خود محكم نگاه مي دارد، و همه را با يک حركت هماهنگ تكان مي دهد، و در آن نه نفس دچار گسيختگي مي شود، و نه زندگي گـرفتار پراكندگي و از هم پاشيدگي مي گردد.
از جمله اين گرد همائي و اين پـيوندهاي متداخل فراوان ، سخن راندن خدا - در پي نوشت قرآنـي – از لغزش و اثر آن در پيروزي و شكست است . مقرر مي فرمايد که شكست ، پيوند با اهريمني دارد که ضعف كساني را مورد بهره برداري قرارمي دهد که به سبب پاره اي از آنچه كرده اند راه گريز در پيش گرفته اند و دچار شكست شده اند:
(إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا).
آنان كه در روز رويـاروئي دو گروه ( مسلمانان و کافران در جنگ احد) فرار كردند، بي گمان اهريمن به سبب پـاره اي از آنچه كرده بودند ( که سركشي از فرمان خدا بود) آنان را به لغژش انداخت .
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همـين مقرر مي دارد که كساني که شانه به شانه پيغمبران جنگيده اند و به پيمان خدا وفا كرده اند - و ايشان نمونه هايي هستند که خداوند از مومنان مي خواهد که بديشان اقتداء و از آنان پيروي کنند - پيكار را با استقرار از گناهان آغازيده اند:
(وَكَأَيِّنْ مِنْ نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ. وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلا أَنْ قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ. فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الآخِرَةِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ).
و چه بسيار پيغمبراني كه مردان خداي فراواني به همراه آنان كارزار مي کردند و به سبب چيزي كه در راه خدا بدانان مـي رسيد ( از قبيل كشته شدن برخي از ياران و مجروح شدن خود ودوستان ) سست و ضعيف نمي شدند و زبوني نشان نمي دادند ( و بلكه شكـيبائي مي کردند) و خداوند شكيبايان را دوست مي دارد و ( اين عمل ايشان به هنگام سختي بود، و در اين وقت ) گفتارشان جز اين نبود كه مـي گفتند: پروردگارا! گناهانمان را ببخشاي و از زياده رويها و تندرويهايمان صرف نظر فرماي و گامهايمان را ثابت و استوار بدار و ما را بر گروه كافران پيروز بگردان. پس خداوند پاداش اين جهان را ( با پيروز كردنشان بر دشمنان و فرا چنگ آوردن غنيمت و كرامت و عزت ) بديشان داد ، و پاداش نيكوي آخرت را ( براي آنان تضمين كرد) و خداوند نيكوكاران رادوست مي دارد.
خداوند در رهنمودهائي كه براي گروه مسلمانان دارد، بيش از اينكه آنان را از سستي و زبوني و غم و اندوه در جنگ نمي فرمايد، ايشان را به پاكي و استغفار دعوت مي نمايد:
(
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وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالأرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ).
( با انجام اعمال شايسته و بايسته ) به سوي آمرزش پروردگارتان ، و بهشتي بشتابيد و بر همديگر پـيشي گيريد كه بها يا پهناي آن ( براي مثال همچون بها يا پهناي ) آسمانها و زمين است ، ( و چنين چيز با ارزشي ) براي پرهيزگاران تهيه ديده شده است . آن كساني كه در حال خوشي و ناخوشي و ثروتمندي و تنگدستي به احسان و بذل و بخشش دست مييازند، و خشم خود را فرو مي خورند، و از مردم گذشت مـيكنند و ( بدين وسيله در صف نيكوكاران جايگزين مـيشوند و) خداوند ( هم ) نيكوكاران را دوست ميدارد. و كساني كه چون دچار گناه ( کبيره اي ) شدند يا ( با انجام گناه صغيره اي ) بر خويشتن ستم كردند، به ياد خدا ميافتند ( و وعد و وعيد و عقاب و شاب و جلالت و عظمت او را پيش - ميدارند و پشيمان ميگردند) و آمرزش گناهانشان را خواستار مي شوند - و بجز خدا كـيست كه گناهان را بيامرزد؟ ) و با علم و آگاهي بر ( زشتي كار و نهي و وعيد خدا از آن ) چيزي كه انجام داده اند پـا فشاري نمي كنند ( و به تكرار گناه دست نمييازند) . پيش از اين ، علت خواري و زبوني وسرخوردگي اهل كتاب را بيان مي فرمايد و آن را بديشان مينمايد که سركشي و تجاوز و معصيت و گناه است :
(
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ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ أَيْنَ مَا ثُقِفُوا إِلا بِحَبْلٍ مِنَ اللَّهِ وَحَبْلٍ مِنَ النَّاسِ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ الأنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ).
آنان هر كجا يافت شوند ( مهر) خواري برايشان خورده است ، مگر ( اينكه از روش ناپسند خود دست بردارند و در اعمال خويش تجديد نظر كنند و) با پيمان خدا ( يعني رعايت قوانين شريعت ) و پيمان مردم ( يـعني رعايت مقررات همزيستي مسالمت آميز، خويشتن را از اذيت و آزار در امان دارند و از مساوات حقوقي قضائي برخوردار گردند) و آنان شايسته خشم خدا شده اند و ( مهر) بيچارگي بر ايشان خورده است . چرا كه آنان به آيات خدا كفر مي ورزيده اند و پيغمبران را به ناحق مي کشته اند ( و هر كس هم در هر عصر و زمابي به چنين كارهائي دستيازد و اعمال ننگين گذشتگان را بپسندد، جراي او همين خواهد بود) .
همچنين سخن از گناه و توبه مي بينيم که در لابلاي پي نوشت بر حوادث جنگ جاي گرفته است و مي بينيم که بسيار سخن از « تقوي » و پرهيزگاري ميرود، و تصوير حالات متقيان و پرهيزگاران ، در سراسر روند سوره بوفور يافته ميشود. روند قرآني ميان فضاي سوره بطو ر كلي - با وجود اختلاف موضوعهاي آن - و ميان فضاي کارزار پيوند برقرار ميكند، و همگان را به ترك ربا، اطاعت از خدا و رسول خدا، گذشت از مردم ، فرو خوردن خشم ، و احسان و بذل و بخشش فرا ميخواند...همه اينها هم مايه تزكيه نفس و طهارت زندگي و پاكي اوضاع اجتماعي مي گردند... سوره سرتاسر در رهنمود بدين هدف مهم و آساسي، همسو و همگام و همنوا و همصدا است .
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4- حقيقت چهارم ، درباره سرنوشت برنامه تربيت اسلامي است ... خداوند گروه مسلمانان را از هر سو با حوادث و چيزهائي فرا مي گيرد که در درون نفسها، احساسها و انفعالها و پذيره ها به جوش و خروش مي اندازد... آنگاه آنان را با پي نوشتهائي بر حوادث ، ارشاد و راهنمائي مي فرمايد... همانگو نه که پي نوشت قرآني بر جنگ به ما مي نماياند... خداوند در اين پي نوشت ، هرگوشه اي از گوشه هاي نفس بشري را جستجو مي نمايد و به اصلاح آن زاويه اي مي پردازد كه از حادثه متاثر شده باشد تا تاثر آن را تصحيح کند، و در آنجا حقيقتي را جايگزين سازد که مـي خواهد استقرار يابد و نرمك نرمك بيارامد و ماندگار شود! او هيچ زاويه اي را از زوايا، هيچ خاطره اي را از خواطر، هيچ انديشه اي از انديشه ها، و هيچ پذيره اي را از پذيره ها ترك نمي گويد، مگر اينكه چشمها را بسويش خيره مي سازد و نورهايي را بر آن مي تاباند و مسلط مي گرداند، و راههاي پنهان نفس بشريت و پيچ و خمهاي بيشمار آن را مي شناساند، و نفس را در برابر ديدگان ، لخت و پتي و نمايان و آشكار نگاه مي دارد، و بدين وسيله آلودگيها را مي زدايد و ناخالصيها را خالص مي سازد و درونها را پاكيزه و نفسها را در پـرتو نور تمييز مي نمايد و احساسها و انديشه ها و ارزشها را تصحيح مي گرداند و اصول و اركاني را پديد مي آورد كه يزدان سبحان مي خواهد جهان بيني جاويد اسلامي بر آنها بنياد شود و زندگي پايدار اسلامي بر روي آنها استوار و بر قرار گردد... اين هم بيانگر آن است كه حوادثي که گريبانگير گروه مسلمانان مي شود د ر هر كجا كه باشد بايد به عنوان وسيله اي بر اي روشنگري و تربيت در سطح وسيع خود استفاده کرد.
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وقتي که به پي نوشت بر جنگ احد مي نگريم ، دقت و ژرف نگري و فراگيري مي بينيم ... دقت در هر موقعيت و هر حركت و هر خاطره اي . ژرف نگري درياوش در اعماق نفس و زواياي افكار و احساسات پنهان . فراگيري همه زواياي نفس و جوانب حادثه ... در مييابيم که درباره اسباب و نتائج ، و عوامل بي شمار و موثر در موقعيت ، تحليل دقيق و ژرف و فراگيري به عمل آمده است . همچنين در كار نگاره گري و همآوائي و الهامگري ، سر زندگي و نشاط مي بينيم. بگو نه اي که احساس و شعور، در پرتو تعبير و تصوير، سخت به تكان مي افتد و موج مي گيرد، و نمي تواند در برابر چنان وصف و پي نوشتي جامد و راكد بايستد. چرا كه وصف زنده اي است و صحنه ها را بدانگونه مجسم ميكند و حاضر مي آورد که گوئي مي جنبد. آنگـاه نشاط و تكاپوي کـافي ، و نور كامل و وافـي ، و الهامگري اعجاب انگيزي بدانها مي بخشد، انگار جان به پيکر واژه ها مي دمد!
5-حقيقت پنجم نيز درباره واقعيت برنامه الهي است و به همين منوال است ... از وسابل و ابزار اين برنامه براي ايجاد آثار خود در دنياي واقعيت ، فعاليت عملي و تلاش واقعگرايانه آن است . اين مكتب تنها به مبادي و اصول نظري ، و به رهنمودها و پيشنهادهاي خالي اكتفا و بسنده نمي کند. بلكه نظريه ها و رهنمونهاي خود را در جهان واقع نيز دنبال مي کند و آنها را عملا پياده مي نمايد. آشكارترين مثال براي نمودن واقعيت برنامه اسلامي در اين جنگ ، موقعيت آن د ر برابر اصل شوري است .
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پيغمبر (صلي الله عليه و سلم) مي توانست کـه مسلمانان را از چـنان آزمون تلخي که بدان گرفتار آمدند - در حاليكه هنوز نوپا بودند و از هر سو د شمنان پيرامون آنان را گرفته بودند، و نيز دشمنان در داخل خود ديوارهاي مدينه خاتمه زده بودند - نجات بدهد. بلي، مي گوئيم رسول خدا (صلي الله عليه و سلم) مـي توانست گروه مسلمانان را از چنان آزمون تلخي که بدان گرفتار آمدند نجات بدهد! بلي، اگر نه راي خود درباره نقشه جنگي عمل مي کرد و به خواب راستين خويش تكيه مي زد که در آن چنين ديد5 بود که مدينه زره بس محكمي است ، و با ياران خويشتن مشورت نمي فرمود و آرائي را ناديده مي گرفت که شوري بيانگر رجحان و گزينش آن بود، و يا اينكه از عمل بدان آراء دست مي کشيد، بدانگاه که از مدينه بيرون آمده بود و يارانش از راي خود گشته بودند، و از اينكه پيغمبر (صلي الله عليه و سلم) را بدانچه مي خواستند ناچار نمو ده بودند، بسي پشيـمان شده بودند، و بدو فرصت برگشت داده بودند، مسلمانان را از چنان آزمون سنگين و ناگوار نجات مي داد!
وليكن پيغمبر (صلي الله عليه و سلم) در حالي که همه نتايج جنگ را پيش چشم مجسم مي داشت ، اصل شوري را رعايت و مفاد آن را اجراء فرمود، تا گروه مسلمانان با نتايج مسووليت اجتماعي روياروي گردند و بياموزند که چگو نه بايد عواقب راي شوري و عمل بدان را تحمّل كنند. چرا كه اين کار از ديدگاه او و از ديدگاه برنامه اسلامي که او آن را اجراء و تنفيذ مي فرمود، مهمتر از پرهيز از زيانهاي بزرگ و خسارتهاي فراوان ، و مهمتر از باز داشتن مسلمانان از ابتلاء به چنان تجربه تلخ و آزمون سخت بود. زيرا كه بازداشتن گروه مسلمانان از آزمايشها و آزمونها، يعني محروم کردن آنان از آگاهي و آموزش و پرورش و بينش و دانش !
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سپس فرمان الهي بعد از كارزار نيز در مـيرسد و به پيغمبر امر ميكند که اصل شوري را رعايت کند، تا بدين وسيله چنين اصلي - با وجود چنان نتائج تلخي که داشت - استوار و ماندگار بماند، و از يك سو اصل شوري نيرومندتر و ژرف تر گردد، و از سوي ديگر اصول بنيادين برنامه اسلامي از روشني و وضوح بيشتري برخوردار شود.
اسلام عمل بدين اصل را تا آن وقت به تاخير مي اندازد که امّت اسلامي آمادگي عمل بدان را پيدا كند! بلكه اسلام مـيداند که امّت اسلامي هرگز نمي تواند آمادگي لازم را براي چنين کاري پيدا کند، مگر آنگاه که عملا شروع بدان کند. محروم کـردن امّت اسلامي از مبادي و اصول اساسي مهارت و استادي خود - همچون اساس و اصل شوري - بدتر از نتايج تلخ و عواقب سختي است که در آغاز شروع به چنين اساس و اصلي گريبانگير ايشان ميشود، و خطاها و اشتباههائي که در مرحله عمل به شوري پيش ميآيد - هر چند هم بزرگ و چشمگير باشد - قلم بطلان کشيدن بر اصل شوري را تو جيه نميكند و مقبول نميسازد، بلكه حتي وقفه درآن در وقتي از اوقات هم نيكو و پسنديده نمي نمايد. چرا كه اين کار پوچ و بي مايه نمودن امّت اسلامي يـا جلوگيري از رشد آنان و پيشگيري از مهارت و استادي پيدا كردن ايشان درباره امور زندگي و ممانعت از شناخت وظائف و تكاليف خودشان است . بلكه ميتوان گفت که چنين کاري ، حذف ملت اسلامي از ميان سائر ملل جهان و بطو ر كلي به رسميت نشناختن آنان به عنوان امّتي است !
اين همان اشاره اي است که از فرموده يزدان سبحان بر مي آيد، بعد از آن همه نتائج تلخ و عواقب بدي که بر اثر شوري در كارزار نصيب مسلمانان گرديد:
(فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الأمْرِ).
پس از آنان در گذر، و برايشان طلب آمرزش نما، و در كارها با آنان مشورت و رايرني كن .
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اقدام عملي به مبادي و اصول نظري ، در عملكرد رسول خدا (صلي الله عليه و سلم) نيز پيدا است ، بدانگاه که - از تصميم بر راي معين ، ديگر نپذيرفت که دوباره به مشورت و رايزني بنشيند، و اين کار را دو دلي و ترديد دانست . اين هم بدان سبب بود که خود اصل شوري مصون و محفو ظ بماند و دستخوش دو دلي و ترديد هميشگي و سستي اراده نگردد. با توجه بدين امر، سخن تربيتي خود را فرمود که از او روايت است :
(ما کان لنبي ان يضع لامته حتي يحکم الله له).[15]
هيچ پيغمبري را نسزد هنگامي كه زره خود را پوشيد آن را از تن بدر آورد، تا خدا براي او چه پيش آورد.
آنگاه آخرين رهنمود الهي به ميان مي آيد که ميفرمايد:
(فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ) .
و هنگامي ( پس از شور و تبادل آراء ) تصميم به انجام كاري گرفتي ( قاطعانه دست به كار شو و) بر خدا توكل كن .
بدين منوال در برنامه اسلامي ، ارشاد و توجيه با اجراء و تنفيذ، مطابقت و همخواني مينمايد، و گفتار با كردار همراه ميگر دد.
6- در اينجا حقيقت ديگري وجود دارد که از پي نوشت قرآني بر مواضع گروه مسلماناني مـيآموزيم که با رسول خدا (صلي الله عليه و سلم) يار و همدم بودند و بزرگوار ترين افراد اين امّت در پيشگاه خداوندگارند... حقيقتي که در راهي که براي نوزائي و شكوفائي زندگي اسلامي در پيش گرفته ايم و بهياري پروردگار پيروز و كامكار خواهيم شد، براي ما بسي نافع و سودمند است .
برنامه خدا ثابت و تغير ناپذير است . ارزشها و معيارهاي او نيز ثابت و تغيير ناپذير است . اين انسانها هستند که بدين برنامه نزديك يا از آن دور مي شوند، و در بنيادهاي جهان بيني و قواعد سلوك و رفتار به خطا ميروند و يا به خطا نمي روند. در هر حال چيزي از خطاهاي ايشان به حساب اين برنامه گرفته نمي شود، و مايه تعبير ارزشها و معيارهاي ثابت آن نميگردد.
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هنگامي كه انسانها در جهان بيني يا رفتار به خطا روند، برنامه اسلامي آنان را خطاكار قلمداد كند. و وقتي كه ايشان از راستاي برنامه اسلامي منحرف شوند، انحراف را به حساب خود ايشان ميگيرد و منحرفشان ميخواند، و مقام و منزلت آنان هر چه باشد از ايشان چشم پوشي نميكند و خطا و انحرافشان را ناديده نميگيرد.
(2/190)



ما از اين مي آموزيم که تبرئه اشخاص ، مساوي با تغيير و دگرگونسازي برنامه نيست ! بلكه خير و صلاح امّت اسلامي در آن است که مبادي و اصول برنامه اش سالم و واضح و قاطع بماند، و خطاكاران و منحرفان از آن مبادي و اصول – هر كس که هستند - همانگونه قلمداد گردند و ناميد ه شوند که در خور آنند. و خطاها و انحرافهايشان هرگز نيك بشمار نيايد و قبحشان حسن ننمايد. چه برنامه بزرگتر و ماندگارتر از اشخاص است . واقعيت تاريخي اسلام هم همه افعال و همه اوضاعي نيست که مسلمانان در تاريخ زندگاني خود انجام ميدهند و پديد مي آورند. بلكه هر كاري را كه انجام ميدهند و هر وضعي را كه پديد مي آورند، وقتي جزو تاريخ اسلام است که کاملا موافق با برنامه و مبادي و اصول و ارزشها و معيارهاي ثابت اسلامي انجام پذيرفته باشد... و ا لا اگر جز اين باشد، خطا يا انحراف بشمار مي آيد، و به حساب اسلام گرفته نمي شود و در تاريخ اسلام نوشته نمي شود. بلكه تنها به حساب پيروان اسلام گرفته ميشود، و آنان متصف به همان صفتي ميگردند که مستحق آن هستند. اين وصف ، خطا، يا انحراف ،يا شورش عليه اسلام نام داشته باشد يا جز اينها... بي گمان تاريخ اسلام ، تاريخ مسلمانان - اگر چه آنان مسلمانان اسمي يا زباني باشند - نبوده و نمي باشد! بلكه تاريخ اسلام ، عبارت است از: تاريخ پياده کردن حقيقي اسلام در منش و كنش مردمان ، جهان بيني و رفتار آنان ، اوضاع و احوال زندگي ايشان ، و در نظم و ترتيب و قوانين و مقررات اجتماعيشان ... چـه اسلام محور ثابتي در چرخش و گـردش است .
(2/191)



پس زماني که آنان از اين چهار چوب خارج شدند، يا وقتي كه ايشان اين محور ثابت را بطور كلي ترك گفتند، بدين هنگام اسلام را با ايشان چه کار؟ چرا چنين اعمال و رفتار آنان به حساب اسلام گرفته ميشود، يا اسلام با آن تفسير و تعبير ميگردد؟ اصلا آنان چه حق دارند خويشتن را مسلمان بنامند وقتي که ايشان بر برنامه اسلام ميشورند و از پياده کردن آن در زندگي خود سرپيچي ميكنند؟ مگر نه اين است که آنان هنگامي مسلمانند که اين برنامه را در زندگي خو د پياده کنند، نه اينكه آنان مسلمانند چون ايشان خو يشتن را مسلمان نام ميدهند، و نامهاي مسلمانان را بر خويش مي گذارند، و نه بدان خاطر كه آنان به زبان مـي گو يند که : ما مسلمانيم!!
اين همان چيزي است که خداوند سبحان اراده فرمود که آن را به ملت اسلامي بياموزد. او خطاهاي گـروه مسلمانان را نشان داد، و نقص و ضعف آنان را شناساند، سپس بد يشان رحم کرد و ايشان را آمرزيد و لغزشهاي نقص و ضعف آنان را از دفتر حساب خود پاك کرد. هر چند که م کافات چنين خطاها و اشتباهها را در پهنه ميدان امتحان بدانان چشاند!!

[1] احبشيها مرداني از عرب بودند. بدانان "احابيش" مي گفتند زيرا كه در جوار مكاني به نام "احبش" با همديگر پيمان بستند و همسوگند شدند. ( مؤلف )
[2] در اين كه رأي پيغمبر صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَاله وَ سَلَّمَ در اين باره چنين بوده است ، به نوشت? امام ابن قيّم جوزيه در كتاب او: "زادالمعاد" استنادكرده ايم .( مؤلف )
[3] - فورهم هذا: از اين سوي ايشان. مسومين: نشاندار به نشاني که ايشان را از ديگران جدا ميسازد. (مؤلف)
[4] - دو و چند برابر .
[5] - ابو داود و ترمذي ، و بزاز در مسند خود، آن را از عثمان پسر واقد روايت كرده اند... در سند حديث ، صحابي مجهولي است ، ولي ابن كثير آن را در تفسير خود روايت كرده و صحيحش دانسته است ، و گفته است : « حديث حسني است » . ( مولف)
[
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6] - براي اطلاع بيشتر مراجعه شود به كتاب ، « السلام العالمي و الاسلام » ، فصل : « سلام الضمير».
[7] - ابن كثير در تفسيرش آن را روايت نموده و گفته است که : به صورتهاي مختلف از ابن مسعود روا يت شده است . و ابن مردويه هم در تفسير خود آن را روايت كرده است . ( مولف )
[8] - شيخين هم آن را روايت کرده اند.
[9] - شيخين هم آن را از حديث ابوحيان روايت کرده اند.
[10] - مسلم و ابوداود به شيوه هاي گوناگون آن را از اسماعيل پسر ابو رافع روايت كرده اند.
[11] - تاربخ طبري ، جلد چهارم ، صفحه 160
[12] - استبضاع : درخواست همخوابگي و جفتگيري . ( مترجم )
[13] - کتاب . « ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين » ، صفحه 43
[14] - درباره زيانهاي ربا، به جزء سوم تفسير فـي ظلال القرآن ، صفحه 318-328 وكباب . « ربا» ، تاليف : ابوالاعلي مودودي ، رئيس الجماعه الاسلاميه در پاكستان مراجعه شود.
[15] - اين حديث شريف بدين صورت نيز ذكر شده است : ما کان لنبي ان يضع لامته حتي يحکم الله بينه و بين عدوه . ( مترجم )

سوره ي آل عمران آيه ي 189-180
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وَ لا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ لِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَ الأرْضِ وَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (180) لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَ نَحْنُ أَغْنِيَاءُ سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا وَ قَتْلَهُمُ الأنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَ نَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ (181) ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلامٍ لِلْعَبِيدِ (182) الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ عَهِدَ إِلَيْنَا أَلا نُؤْمِنَ لِرَسُولٍ حَتَّى يَأْتِيَنَا بِقُرْبَانٍ تَأْكُلُهُ النَّارُ قُلْ قَدْ جَاءَكُمْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِي بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالَّذِي قُلْتُمْ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (183) فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ (184) كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلا مَتَاعُ الْغُرُورِ (185) لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الأمُورِ (186) وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ (187) لا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ
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بِمَا أَتَوْا وَيُحِبُّونَ أَنْ يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا فَلا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِنَ الْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (188) وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (189)

نمايش قرآني از كارزار - کـارزار احد - به پايان رسيد.[1] ولي کارزار هميشگي موجود در مـيان گرو ه مسلمانان و دشمنان ايشان - بو يژه يهو د - که در مدينه آنان را احاطه کرده بودند، هنوز پايان نيافته است . اين كارزار، كارزار ستيزه و جدال ، آشفته سازي و به گمان اندازي ، حيله و نيرنگ ، و در كمين نشستن و چاره گري است ... اين كارزار، بزرگ ترين بخش اين سوره را به خود اختصاص داده است .
رسول خدا (صلي الله عليه و سلم) بني قينقاع را از همسايگي خود در مدينه راند، بدانگاه که به دنبال جنگ بدر ناشايستها و ناجوانمرديها از آنان سر زد. ايشان کينه توزي و نيرنگ بازي پيشه ساختند. ديگران را بر ضد مسلمانان شوراندند. پيمانهائي راكه با پيغمبر (صلي الله عليه و سلم) به هنگام تشريف فرمائي او به مدينه و تشكيل دولت اسلامي به رياست خود و به اتكاي مسلمانان اوس و خزرج ، بسته بودند ناديده گرفتند و عهدشكنيها كردند... ليكن پيرامون او، بنو نضير و بنو قريظه و ديگر يهوديان خيبر و غير آنان در جزيرة العرب وجود داشتند... همه ايشان هم با يكديگر مكاتبه و گردهمآئي مـي کردند و با منافقان مدينه ارتباط برقرار مي نمودند و با مشركان مكه و كافران اطراف مدينه تماس مي گرفتند و پيوسته عليه مسلمانان به مکر و كيد مي پرداختند و شبانه روز به حيله و نيرنگ مي نشستند.
در اوائل سوره آل عمران ، تحذير و تهديدي نست به يهوديان آمده است و ايشان را از مسلمانان بيم ميدهد كه اگر كاري کنند، توسط مسلمانان بدانان همان رسد كه به کافران رسيد :
(
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قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمِهَادُ. قَدْ كَانَ لَكُمْ آيَةٌ فِي فِئَتَيْنِ الْتَقَتَا فِئَةٌ تُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأُخْرَى كَافِرَةٌ يَرَوْنَهُمْ مِثْلَيْهِمْ رَأْيَ الْعَيْنِ وَاللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ مَنْ يَشَاءُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لأولِي الأبْصَارِ).
(اي پيغمبر) به كساني كه كافرند بگو: شما ( در دنيا) شكست خواهيد خورد و ( در آخرت ) گرد آورده مي شويد و به دوزخ افكنده مي شويد، ( و دوزخ ) چه بد جايگاهي است! در دو دسته اي كه ( در ميدان جنگ بدر) با هم روبرو شدند ، نشانه اي و درس عبرتي ) براي شما است . دسته اي در راه خدا مي جنگيد و دسته ديگر كافر بودند و مومنان را با چشم خويش دو برابر خود مي ديدند. و خداوند هر كس را كه بخواهد با ياري خود تاييد مي کند. بي گمان در اين امر عبرتي براي صاحبان چشم ( بينا و بينش راستين ) است .
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هنگامي که رسول خدا (صلي الله عليه و سلم) اين تحذير و تهديد را بديشان ابلاغ کرد - آن تحذير و تهديدي که پژواك دغلكاريها و نيرنگبازيها و فسونها و خشمها و كينه هائي بود که به دنبال جنگ بدر مي ورزيدند و از خود نشان مي دادند - سخت برآشفتند و بي ادبانه با آن روبرو شدند و گفتند : اي محمّد، اينكه چند نفر از ساده لوحان قريش را كشته اي که با فنون جنگي نا آشنا بوده اند ، تو را گول نزند و نفريبد. بي گمان بدانكه اگر با ما بجنگي خو اهي فهميد که ما چه مردان گُردي هستيم . تو هنوز باكساني چون ما روياروي نشده اي و همسان ما را نديده اي . سپس به دسيسه بازي و نيرنگبازي خود ادامه دادند. دسيسه و نيرنگي که اين سوره انواع مختلفي از آن را نقل فرموده است . اينان به دوز و كلك ها و ناشايستها و نابايستهاي خو د تا بدانجا ادامه دادند كه پيغمبر (صلي الله عليه و سلم) پيمان خود را با آنها به هم زد و از ايشان گسيخت . و آنان را محاصره فرمود و وادارشان نمود که تسليم فرمان او شوند. آنگاه ايشان را از مدينه به اَذرُعات تبعيد كرد.... تنها دو طائفه بنوقريظه و بنونضير در مدينه بظاهر بر پيمان خود ماندند ، وليكن به مکر و دسيسه و نيرنگ و حق پوشي و گمراهسازي و آشوبگري و فتنه انگيزي و سائر اعمال ننگين خود ادامه دادند که يهوديان در تاريخ دور و درازشان در آنها مهارت به هم رسانده و كتاب خدا آنها را صادقانه ثبت نموده است و همه اهل زمين از آن آگاهند و به اعمال ناروا و نيات پليد اين جنس لعنتي آشنايند!
در اين درس برخي از ناروها و نارواهاي يهوديان نموده مي شود. روشن مي گردد که به دنبال رفتار ناهنجارشان با مسلمانان ، چگونه بي ادبانه با خداوند سبحان رفتار ميكنند. آنان به تعهدات مالي خود با پيغمبر (صلي الله عليه و سلم) وفا نمي کنند، و از اين مرحله پا فراتر مي گذارند و مي گويند:
(إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ!).
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بي گمان خداوند فقير است و ما ثروتمنديم ! .
در اين درس گفته مي شود که علت ترا شي و درنگ پوچ ايشان ، تنها بدان خاطر بوده که دعوت اسلام را نپذيرند و نداي اسلام را خطاب به خود نشنوند. در چنين درسي کذب اين علت تراشي و درنگ بيجاي ايشان ، و مخالفت اين رويه و رفتارشان با واقعيت مشهور تاريخي ، علني و آشكار مي گردد. واقعيت تاريخ پر از مخالفت ايشان با عهدها و پيمانهائي است كه خدا با ايشان بسته است ، و لبريز از كتمان حقائقي است که آفريدگارشان تبليغ و تصريح آنها را از ايشان خواسته است ، ولي آنان حقائق را پشت سر افكنده اند و آنها را به بهاي اندك فروخته اند. همچنين در اين درس ، نموده مي شود که آنان پيغمبراني را كشته اند که معجزات را از ايشان خواسته اند و انجام خوارق عادات را از آنان طلبيده اند، و آنان بعد از آنكه آن معجزات و خوارق عادات را بديشان نموده اند، و دلائل و حجتهاي واضح و روشني برايشان آورده اند، بدست ناپاكشان شهيد شده اند، و سخنان مستدلشان را نپذيرفته اند. از يك سو اين پرده برداري شرمنده ساز از ناروها و نارواهاي يهوديان با پيغمبران خود ، و كشف صحنه سازيها و دروغ پردازيها بر زبان خداي خويش ، اقتضاء مي کرد که با گروه مسلمانان بد باشند و در برابرشان موضعگيري کنند و دام مکر و كيد بر سر راه مومنان بگسترند و آنان و كافران دست به دست هم بدهند و در اذيت و آزار مسلمانان به جان بكوشند.
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از سوي ديگر ، تربيت مدبرانه الهي راجع به گروه مسلمانان ، مقتضي آن بود که خداوند آنان را به چيزهائي آشنا گرداند که در دور و بر ايشان مي گذشت، و با كساني آشنا نمايد كه پيرامون آنان زندگي مي کردند، و با خبر از طبيعت سرزميني سازد که در آنجا به کار مي پرداختند ، و مطلع از گردنه ها و دامهائي فرمايد که براي ايشان گسترده شده بود، و از طبيعت دردها و رنجها و قربانيها و فداكاريهائي بياگاهاند كه در راه دور و درازي كه در پيش داشتند مي بايست اندوخته و زادشان گردد... نيرنگ يهوديان درباره مسلمانان در مدينه ، بسي بزرگتر و خطرناكتر از دشمني کافران با ايشان در مکه بود. چه بسا در طول تاريخ ، در هر زمان و هر مكاني ، مکر وكيد يهوديان درباره گروههاي مسلمانان ، خطرناكترين و بد ترين مکر ها و كيدها باشد.
بر اين اساس است که رهنمو دهاي رباني براي مسلمانان در لابلاي وارسي و نمايش اعجاب برانگيز ، پياپي به دنبال هم مي آيد. مي بينيم که چگو نه رهنمودهاي يزدان ، مومنان با ايمان را با حقيقت ارزشها و معيارهاي باقي و حقيقت ارزشها و معيارهاي فاني آشنا مي گرداند. زندگي در اين زمين ، محدود به زمان معين است و اجل مقدر، در راس موعد مشخص سر مي رسد. هر نفسي به هر حال مزه مرگ را مي چشد. آن وقت است كه انسان پاداش و پادافره خويش را مي بيند و سودمند و يا زيانمند مي گردد: .
(فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلا مَتَاعُ الْغُرُورِ).
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پس هر كه از آتش دوزخ بدور داشته شود و به بهشت برده شود ، به راستي سعادت را بدست آورده و نجات پيدا كرده است . و زندگي دنيا جز كالاي فريب نيست . مسلمانان از لحاظ مالي و جاني مورد آزمايش قرار مي گيرند و زيان مالي و جاني مي بينند. اذيت و آزار دشمنان کافر و اهل کتاب بديشان مي رسد. مانع و رادعي جز شكيبائي و پرهيزگاري و پيمودن راه برابر برنامه الله ندارند ، برنامه اي که ايشان را از آتش دوزخ بدور مي دارد.
اين رهنمون يزداني براي گروه ا سلامي در مدينه هميشه همان است که هست . امروز و فردا پا برجا و به قوت خود باقي است . هر گروه مسلماني را - که بخواهد راستاي جاده الهي را براي نوزائي و شكوفائي مجدد اسلام و از سرگرفتن زندگي دوباره اسلامي در پرتو الطاف خداوندگاري بپيمايد - رهنمون مي شود و چراغ روشنگري را بر فراز راه آنان فروزان مي دارد.... ايشان را از سرشت دشمنانشان كه کافران و مشركان و اهل کتاب ، يعني صهيونيزم جهاني و صليبيگري جهاني و كمونيزم است، آگاه مي گرداند. همچنين آنان را از ماهيت مشكلات و موانع که پديد مي آورند و دامهائي که بر سر راهشان مي گسترند باخبر مي نمايد ، و ايشان را از دردها و رنجها و قربانيها و فداكاريها و اذيت و آزارها و بلاها و گرفتاريهائي که در پيش است مطلع مي سازد. از سوي ديگر ، دلها و ديده هايشان را آويزه آن چيزهائي مي گرداند كه در سراي جاويد براي آنان آماده و مهيا است، و به خوشنودي يزدان و الطاف رحمان اميدوارشان مي نمايد ، و اذيت و آزار و مرگ و مير و آزمايش و آزمون جاني و مال را در نظرشان سبك و ناچيز مي گرداند. همانگونه که گروه مسلمانان نخستين را ندا در داد، ايشان را هو و ياد مي دارد که :
(
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كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلا مَتَاعُ الْغُرُورِ. لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الأمُورِ).
هر كسي مزه مرگ را مي چشد، بي گمان به شما پاداش و پادافره خودتان به تمام و كمال در روز رستاخيز داده مي شود. و هر كه از آتش دوزخ بدور گردد و به بهشت برده شود، واقعاً سعادت را فرا چنگ آورده و نجات پيدا كرده است . و زندگي دنيا چيزي جز كالاي فريب نيست . بطور مسلم از لحاظ مال و جان خود مورد آزمايش قرار مي گيريد و حتماً از كساني كه پيش از شما بديشان كتاب داده شده است ، و از كساني كه كفر ورزيده اند، اذيت و آزار فراواني مي بينيد ( و اعمال ناشايستي و سخنان نابايستي مـي شنويد) و اگر ( در برابر آزمايش مالي و جاني ) بردباري كنيد و ( از آنچه بايد پرهيز كرد) بپرهيزيد ( کارهاي شايسته همين است و) اين اموري است كه بايد بر انجام آنها عزم را جزم كرد و در اجراء آنها كوشيد.
قرآن همان قرآن است . كتاب جاويدان اين ملت است . قانون شامل و فراگير اين ملت است . ساربان كاروان مومنان است و آنان را با نواي دلنواز خود به سوي سعادت هر دو جهان مي خواند. پيشواي امين اين ملت است ... دشمنان اين ملت هم همان دشمنان هستند... راه هم همان راه است .
*
(
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وَلا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا وَقَتْلَهُمُ الأنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ. ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلامٍ لِلْعَبِيدِ. الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ عَهِدَ إِلَيْنَا أَلا نُؤْمِنَ لِرَسُولٍ حَتَّى يَأْتِيَنَا بِقُرْبَانٍ تَأْكُلُهُ النَّارُ قُلْ قَدْ جَاءَكُمْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِي بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالَّذِي قُلْتُمْ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ. فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ).
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آنان كه نسبت بدانچه خداوند از فضل و نعمت خود بديشان عطاء كرده است بخل مي ورزند ( و زكات مال بدر نمي كنند و در راه مصالح جامعه به بذل و بخشش دست نمييازند) گمان نكنند كه اين كار براي آنان خوب است و به سود ايشان است ، بلكه اين كار براي آنان بد است و به زيان ايشان تمام مي شود. در روز قيامت همان چيزي كه بدان بخل ورزيده اند ( و سخت بدان دل بسته اند و برابر قانون خدا در راه خدمت به اجتماع بكار نبرده اند، وبال آنان مي گردد و عذاب آن ) طوق ( سنگين اسارت بر گردن ) ايشان مي گردد. ( و اين اموال چه در راه خدا و بندگان او انفاق شود يا نشود بالاخره از صاحبان آن جدا خواهد شد) و خداوند از آنچه مي کنيد آگاه است . ( با وجود اينكه ملك آسمانها و زمين از آن او است و همه چيز را همو به ارث مي برد، برخي از يهوديان از روي ريشخند گفتند: اي محمّد، خداي تو فقير است و از ما درخواست وام مي کند! بگو : ) بي گمان خداوند سخن كساني را شنيد كه گفتند: خدا فقير است و ما بي نيازيم ! آنچه را كه گفتند بر آنان خواهيم نوشت ، و به قتل رساندن پيامبران را به ناحق ( توسط گذشتگان ) ايشان ( هم ثبت و ضبط خواهد شد) و بدانان خواهيم گفت: بچشيد عذاب ( آتش ) سوزان را. اين ( عذاب آتش سوزان ) به خاطر چيزي است كه دستهاي خودتان ( مرتكب آن گشته است و برايتان با انجام اعمال ناشايست ) پيشاپيش فرستاده است ، و به بندگان ( هرگز كمترين ) ستمي روا نمي دارد.
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آنان كسانيند كه گفتند: خداوند از ما پيمان گرفته است كه به هيح پيغمبري ايمان نياوريم مگر هنگامي كه براي ما قرباني بياورد و آتش ( آذرخش آسماني پيدا شود و در برابر ديدگانمان ) آن را بخورد! بگو: پيغمبراني پيش از من دلائل روشن و چيزي را كه گفتيد با خود بياوردند ( و به شما نمودند) پس چرا آنان را كشتيد اگر راستگوئيد؟ ! پس اگر ( اين بهانه جويان ) تو را تكذيب كردند ( چيز تازه اي نيست و غمگين مباش ) ، چه پيغمبران زيادي پيش از تو تكذيب شده اند كه معجزات و دلائل روشن و كتابهاي متقن و مشتمل بر مواعظ و اندرز و كتاب روشنگر ( راه نجات ) با خود آورده اند.
درباره نخستين آيه اين مجموعه ، روايت موکدي نداريم که روشن سازد منظور اين آيه چه کساني است و چه افرادي را از بخل بر حذر مي دارد و از سرانجام كار در روز رستاخيز ميترساند... وليكن ذكر آن در اين روند، اين نظريه را تقويت مي کند که شايد به آيات
بعد از خود متصل بو ده و درباره يهو ديان نازل شده باشد. چرا كه آنان - خدا رسوايشان نماياد! - کسانيند كه گفتند : خدا فقير است و ما بي نيازيم . همچنين کساني هستند که گفتند : خدا با ما پيمان بسته است و به ما سفارش فرموده است که به هيچ پيغمبري ايمان نياوريم مگر آنكه براي ما قربانيي را بياورد که آتش آن را بخورد.
ظاهر اين است که آيه ها روي هم رفته به مناسبت دعوت يهوديان براي وفاي به تعهدات مالي خود نازل شده است ، تعهداتي که از معاهده آنان با رسول خدا (صلي الله عليه و سلم) ناشي مي شد. همچنين اين آيـه ها درباره دعوت يهوديان براي ايمان آوردنشان به پيغمبر آخر زمان ، و فرا خواندن ايشان به سوي بذل و بخشش در راه خدا، نازل شده است .
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اين تحذير تهديدآميز، همراه با رسواسازي علت تراشيهاي يهوديان در امر عدم ايمان آنان به محمّد (صلي الله عليه و سلم) به عنوان پاسخي به سوء ادب ايشان با پروردگارشان ، و براي تكذيب دلائل ناروا و نشان دادن پو چي دستاويزهاي نااستوارشان در امر نپذيرفتن آئين اسلام ، نازل شده است . همچنين در اين آيات پيغمبر (صلي الله عليه و سلم) دلداري و دلجوئي مي گردد و به ثبات و استقامت در برابر تكذيبي خوانده مي شود كه نسبت بدو روا مي دارند. از او خواسته مي شود که پايداري و بردباري کند و تكذيب ايشان را به هيح گيرد، چرا كه پيغمبران پيش از او از سوي قوم خود تكذيب مي شده اند و آنان صبر و شكيبائي مي کرده اند. از جمله چنين پيغمبراني، ميتوان به پيغمبران بني اسرائيل اشاره كرد. پيغمبراني که بني اسرائيل - همانگونه که تاريخ ايشان گواهي مي دهد - پس از آنكه دلائل و معجزات را از ايشان درخواست مي کردند و آنان حجتها و خوارق عادات را برايشان مي آوردند و بديشان مي نمودند، ناجوانمردانه شهيدشان مي کردند :
(وَلا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ).
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آنان كه نسبت بدانچه خداوند از فضل و نعمت خود بديشان عطاء كرده است بخل مي ورزند ( و زكات مال بدر نمي كنند و در راه مصالح جامعه به بذل و بخشش دست نمي يازند) گمان نكنند كه اين كار براي آنان خوب است و به سود ايشان است ، بلكه اين كار براي آنان بد است و به زيان ايشان تمام مي شود. در روز قيامت همان چيزي كه بدان بخل ورزيده اند ( و سخت بدان دل بسته اند و برابر قانون خدا در راه خدمت به اجتماع بكار نبرده اند، وبال آنان مي گردد و عذاب آن ) طوق ( سنگين اسارت بر گردن ) ايشان مي گردد. ( و اين اموال چه در راه خدا و بندگان او انفاق شود يا نشود بالاخره از صاحبان آن جدا خواهد شد) و خداوند از آنـچه مي کنيد آگاه است . .
مفهوم آيه عام است . هم شامل يهودياني مي گردد که به تعهّدات خود وفا نكردند، و هم شامل همه کسان ديگري مي شود که نسبت بدانچه خدا از فضل و كرم خود بديشان عطاء فرموده است بخل مي ورزند و چنين مي انگارند که اين بخل براي ايشان بهتر و به حالشان مفيدتر است ، و اموال و دارائيشان را حفظ و نگهداري مي کند، و ثروت آنان بر اثر بذل و بخشش و انفاق و احسان از ميان نمي رود!
نصّ قرآني آنان را از اين حساب نادرست نهي مي کند، و مقرّر مي دارد که در روز رستاخيز آنچه را كه رويهم انباشته اند، طوق آتش گردن خويش مي سازند... چه تهديد و بيم خوفناكي است؟! وقتي زشتي اين بخل، چندين برابر مي شود که قرآن نسبت بديشان مي فرمايد:
(يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ) .
نسبت بدانچه خداوند از فضل و نعمت خود بديشان عطاء كرده بخل مي ورزند.
حه آنان نسبت به دارائي و مال بخل نمي ورزند که در اصل از آن خودشان باشد... آنان بدين جهان آمده اند و چيزي نداشته اند... حتي پوست تن اجسامشان ، متعلق بديشان نبوده است!
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خداوند از فضل و كرم خود بديشان بخشيده است و غني و ثروتمندشان فرموده است . وقتي که خداوند از ايشان مي خواهد که « از فضل و نعمت او» چيزي ببخشند، فضل و نعمت او را بر خود فراموش مي کنند، و كمترين چيزي از آن را نمي بخشند و در راه او نمي دهند، و گمان مي برند که رويهم انباشتن و نگهداري آن به صلاح ايشان است و براي آنان سودمند است . ولي بايد بدانند که چنين کاري به سود ايشان نيست و بس زشت و ناپسند است . اين را نيز بدانند که عاقبت مي ميرند و از دنيا مي کوچند و دارائي و اموال خود را پس از خود بر جاي مي گذارند، و خداوند وارث آن مي گردد.
(وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ) .
و همه آنچه در آسمانها و زمين است از آن خدا است و سرانجام هم همه را به ارث خواهد برد.
اين کنج و خزينه و اين مال و دفينه تا مدت کوتاهي در دسترس ايشان است . پس از گذشت اين مدت كوتاه ، همه و همه به خدا تحويل و بدو باز پس داده مي شود. براي آنان جز آن مقداري نميماند که آن را در راه رضاي خدا بذل و بخشش کرده اند . آنچه را در راه رضاي الله بخشيده و انفاق کرده اند براي ايشان ذخيره مي گردد، و در پيشگاه باري براي آنان محفوظ مي ماند، و به جاي اينكه طوق آتشين گردن آنان در آن جهان شود، مايه خوشنودي خدا و سعادت ايشان در سراي جاويدان مي گردد!
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آنگاه يهودياني را تهديد مي کند و بيم مي دهد که اموالي را دارا بودند که خداوند از فضل و كرم خود بديشان داده بود، و آنان گمان مي بردند که ايشان از خدا بي نيازند و احتياجي به پاداش و جزاي خدا ندارند، و نيازمند چندين برابر اجر او نيستند. اجر چندين برابري که خداوند به كسي آن را وعده مي دهد كه در راه او به بذل و بخشش پردازد. خدا اين احسان و نيكي را از روي فضيلت و مرحمت ، ، قرض دادن ، به خود مي نامد، و ايشان با پرروئي و بي ازرمي مي گويند : چرا خدا از ما در خواست ميكند که از دارايي خود بدو قرض دهيم ، و او در برابر آن «اضعاف مضاعف» يعني چندين برابر به ما بدهد، در صورتي که همو خودش از ربا و « اضعاف مضاعف» نهي مي کند؟ ! البته اين بازي با الفاظ است ، و خبر از پليدي و پستي و سوء ادب در برابر خدا مي دهد:
(لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا وَقَتْلَهُمُ الأنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ. ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلامٍ لِلْعَبِيدِ).
بي گمان خداوند سخن كساني را شنيد كه گفتند : خدا فقير است و ما بي نيازيم! آنچه را كه گفتند ( برايشان ) خواهيم نوشت ، و به قتل رساندن پيامبران ، به ناحق ( توسط گذشتگان ) ايشان ( هم ثبت و ضبط خواهد شد) و بدانان خواهيم گفت : بچشيد عذاب ( آتش ) سوزان را. اين ( عذاب آتش سوزان ) بخاطر ميزي است كه دستهاي خودتان ( مرتكب آن گشته است و برايتان با انجام اعمال ناشايست ) پيشاپيش فرستاده است ، و خداوند به بندگان ( هرگز كمترين ) ستمي روا نمي دارد. بدانديشي يهوديان درباره حقيقت الهي ، در كتاب هاي تحريف شده آنان شائع و پخش است . وليكن اين يكي حكايت از بدانديشي و سوء ادب بزرگي دارد...... و لذا در خور اين تهديد و بيم پياپي هستند:
(
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سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا).
آنچه را كه گفتند خواهيم نوشت .
در برابر آن ، از ايشان باز خو است خواهيم کرد، و سخن آنان باد هوا نخواهد شد و ناديده و ناپرسيده و بي کيفر نخواهد ماند... در كنار نگارش اين گناه بزرگشان، نگارش گناهان گذشته آنان - که بزهكاريهاي نژاد و نسلهاي متضامن ايشان است - ازياد نخواهد رفت . چرا كه همه آنان در انجام بزه و گناه و نافرماني ، يك جنس و يك نژادند، و بر يك روال و شيوه اند:
(وَقَتْلَهُمُ الأنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ).
به قتل رساندن پيغمبران ، به ناحق ( توسط گذشتگان ) ايشان.
تاريخ بني اسرائيل زنجيره بزهكارانه اي را درباره كشتن پيغمبران ، در خود ثبت کرده است . آخرين آنها تلاش ايشان براي کشتن عيسي مسيح (عليه السلام) است ... آنان گمان مي بردند که او را كشته اند، و بدين جرم بزرگ افتخار مي کنند و بر خود مي بالند.
(وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ).
( بدانان ) خواهيم گفت : بچشيد عذاب ( آتش ) سوزان را . مقصود از آتش « سوزان» در اينجا، عذاب جان گداز و سخت رستاخيز است ، و بيانگر صحنه عذاب به همراه هول و هر اس و زبانه کشيدن و تنوره زدن و افزايش و سوزش آتش آن است ... چنين آتش افروزنده و سوزنده اي ، جزاي کردار زشت ايشان ، يعني کشتن به ناحق پيغمبران است . و نيز جزاي گفتار زشتي است که بر زبان مي راندند و مي گفتند : خدا نيازمند است و ما بي نيازيم .
(ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ).
اين ( عذاب آتش سوزان ) به خاطر چيزي است كه دستهاي خودتان ( مرتكب آن گشته است و برايتان با انجام اعمال ناشايست ) پيشاپيش فرستاده است . سزائي است برابر كردار و گفتار، و هيجگو نه ستمي در آن نشده است ، و كمترين سنگدلي در آن نبوده است :
(وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلامٍ لِلْعَبِيدِ).
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خداوند به بندگان ( هرگز كمترين ) ستمي روا نمي دارد. تعبير به بندگان در اينجا، بيانگر حقيقت وضع ايشان - كه بندگاني از بندگانند - در برابر خداوند بزرگوار است ... آنچه از سخن بندگان در : « خداوند نيازمند است و ما بي نيازيم» برمي آيد، زشتي بزهكاري و رسوائي سوء ادب است . همچنين پلشتي و گناهكاري ايشان ، در كشتن پيغمبران جلوه گر است .
كساني که مي گفتند : خدا نيازمند است و ما بي نيازيم ، وكساني که پيغمبران را مي کشتند، همان کسانيند که گمان مي بردند که به محمّد (صلي الله عليه و سلم) ايمان نمي آورند – چرا كه خداوند با آنان پيمان بسته است - البته برابر گماني که مي بردند - که به پيغمبري ايمان نياورند، مگر آنكه قرباني را براي آنان بياورد و به عنوان معجزه اي در جلو چشمانشان آتشي فرود بيايد و آن را در برگيرد و بخورد، همانگونه که چنين چيزي معجزه برخي از پيغمبران بني اسرائيل بود... مادام که محمّد اين چنين معجزه اي را بدانان تقديم ندارد ايشان بر عهد و پيمان خويش با خدا ماندگار خواهند ماند!
دراينجا قرآن با كمك گرفتن از واقعيت تاريخي ايشان به پيكارشان مي رود... آنان آن پيغمبراني را كشته اند كه از ايشان چنان معجزاتي را طلب نموده اند، و ايشان معجزه هاي درخواستي را، و دلائل روشن پروردگار را بر اي آنان آورده اند و بديشان نموده اند:
(الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ عَهِدَ إِلَيْنَا أَلا نُؤْمِنَ لِرَسُولٍ حَتَّى يَأْتِيَنَا بِقُرْبَانٍ تَأْكُلُهُ النَّارُ قُلْ قَدْ جَاءَكُمْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِي بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالَّذِي قُلْتُمْ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ).
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آنان كسانيند كه گفتند: خداوند از ما پيمان گرفته است كه به هيح پيغمبري ايمان نياوريم مگر هنگامي كه براي ما قرباني بياورد و آتش ( آذرخش آسماني پيدا شود و در برابر ديدگانمان ) آن را بخورد! بگو : پيغمبراني پـيش از من دلائل روشن و چيزي را كه گفتيد با خود آورده اند ( و به شما نموده اند) پس چرا آنان را كشته ايد، اگر راستگوئيد؟ !.
اين رويـاروئي نيرومندانه اي است که پرده از دروغگو ئي و نادرستي و كجرفتاري و پافشاريشان بر كفر برمي دارد، و خودستائي و بزرگ بيني آنان و افتراء ايشان را بر خدا مي نماياند!
در اينجا قرآن رو به پيغمبر (صلي الله عليه و سلم) مي کند و به دلداري و دلجوئي او مي پردازد و در نظرش آنچه راكه از ايشان بدو مي رسد سبك مي دارد و برايش بيان مي نمايد که آنچه بر سر او آمده است بر سر برادران گرامي پيغمبرش در قرون و اعصار متوالي آمده است :
(فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ).
پس اگر ( اين بهانه جويان ) تو را تكذيب كردند ( چيز تازه اي نيست و غمگين مباش ) چه پيغمبران زيادي پيش از تو تكذيب شده اند كه معجزات و دلائل روشن و كتاب هاي متقن و مشتمل بر مواعظ و اندرز و كتاب روشنگر ( راه نجات ) با خود آورده اند.
او نخستين پيغببري نيست که با تكذيب ديگران روبرو مي شود. نسلهاي پياپي - بويژه نسلهاي بني اسرائيل - پيغمبراني را تكذيب کرده اند که براي آنان معجزات و دلائل روشن آورده اند، و كتابهاي متضمّن رهنمودهاي الهي - که زبورها هستند – و كتاب روشنگري ، همچون تورات و انجيل ، برايشان به ارمغان آورده اند... اين راه پـيغبران و پيغمبريها است ... در آن ، رنجها و سختيها است ... راه اين است و جز اين راهي نيست .
*
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بعد از آن ، روند گفتار رو به گروه مسلمانان مي نمايد و با آنان از ارزشها و معيارهائي گفتگو مي کند که شايسته ايشان است بر آن حرص و ولع داشته باشند و در راه آن جان بازند و قربانيها دهند و فداكاريها نمايند. همچنين با آنان از فرازها و نشيبها و خارها و رنجا و دردهاي راه صحبت مي کند، و ايشان را به شكيبائي و پرهيزگاري و اراده استوار و تحمّل سختيها ميخواند :
(كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلا مَتَاعُ الْغُرُورِ.لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الأمُورِ) .
هر نفسي مزه مرگ را مي چشد، و بي گمان به شما پاداش و پادافره خودتان به تمام و كمال در روز رستاخيز داده مي شود. و هر كه از آتش دوزخ بدور گردد و به بهشت برده شود، واقعاً سعادت را فرا چنگ آورده و نجات پيدا كرده است . و زندگي دنيا چيزي جز كالاي فريب نيست . بطور مسلم از لحاظ مال و جان خود مورد آزمايش قرار مي گيريد و حتماً از كساني كه كفر ورزيده اند، اذيت و آزار فراواني مي بينيد ( و اعمال ناشايستي و سخنان نابايستي مـي شنويد) و اگر ( در برابر آزمايش مالي و جاني ) بردباري كنيد و ( از آنچه بايد پرهيز كرد) بپرهيزيد، ( کارهاي شايسته همين است و) اين اموري است كه بايد بر انجام آنها عزم را جزم كرد و در اجراء آنها كوشيد.
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به ناچار بايد اين حقيقت در نفس جايگزين شود : حقيقت اينكه ، زندگي در اين زمـين ، داراي وقت مشخص و مدت محدود است ، و پس از فرا رسيدن اجل معلوم ، زندگي حتماً پايان مي پذيرد... نيكان و بدان، پيكارگران و تن پروران، مومنان سرافراز و به دين و عقيده نازنده ، بي دينان خوار و تن به بندگي بندگان داده ، دليراني که زير بار ستم نمي روند، ترسوياني که به هر قيمتي که باشد به دنبال دنيا مي روند و خريدار آزمند اين جهانند، اشخاصي که داراي همّت بلند و اهداف عاليند، و سبكسران و فرومايگاني که تنها و تنها خريدار كالاي کم ارج گيتي خاكيند، همه و همه مي ميرند و جهان را بدرود ميگويند.
همگان مي ميرند... (كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ) ... هر نفسي اين جرعه را از اين جامي سر ميکشد که براي همگان پر مي شود و براي همه کس به گردش در مي آيد. همگان در سركشيدن جرعه مرگ يكسانند. فرق کار در چيز ديگر و در ا رزش ديگري است . فرق كار در سرانجام کار و در سرنوشت پاياني است :
(وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ).
بي گمان به شما پاداش و پادافره خودتان به تمام و كمال در روز رستاخيز داده مي شود. و هر که از آتش دوزخ بدور گردد و به بهشت برده شود، واقعاً سعادت را فرا چنگ آورده و نجات پپدا كرده است .
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واژه زحزح « دور گردانده شد» خودش با آوائي که دارد معني خويش را به تصوير مي کشد، و هيئت خود را ترسيم مي کند، و سايه اش را مي اندازد! گوئي آتش داراي کشش ويژه اي است ، و هر كه را كه بدو نزديك شود به سوي خويش مي کشد، و او را به حوزه جاذبه خود مي برد! اين چنين كسي نياز به شخصي دارد که اندك اندك او را واپس بكشد و دورتر و دورترش گرداند تا آنگاه که وي را از جاذبه آزمندانه آتش نجات مي دهد! پس هر كه برايش ممكن گردد از ميدان حوزه مغناطيسي آتش بدور داشته شود و از جاذبه آن رستگار و به بهشت برده شود، بي گمان سعا دت را فراچنك آورده است و نجات پيداكرده است .
منظره برجسته و روشني است . بلكه صحنه زنده اي است . در آن جنبش و كشش و تاختن و بستن است ! حقيقت واقعيت هم اين چنين است . چرا كه آتش داراي كشش است ! مگر معصيت نيز كشش ندارد؟ آيا نفس نيازمند كسي نيست که آن را از حوزه جاذبه معصيت بدور دارد؟ بلي اين چنين است! و اين بدور داشتن نفس از آتش بشمار است ! آيا انسان با وجود كوشش و تلاش و هوشياري و بيداري هميشگي ، پيوسته در عمل تقصير نمي کند و كوتاهي نمي ورزد، مگر اينكه فضل و رحمت خدا او را در برگيرد؟ بلي اين چنين است ! و اين است بدور داشتن او از آتش بشمار است ، بدانگاه که لطف رب آدميزاد را درمييابد و او را از آتش بدور مي دارد و مي رهاند!
(وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلا مَتَاعُ الْغُرُورِ).
زندگي دنيا چيزي جز كالاي فريب نيست .
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زندگي دنيا كالا است ، امّا نه كالاي حقيقي ، و نه كالاي هو شياري و بيداري. بلكه زندگي دنيا كالائي است که انسان را مي فريبد و انسان بر اثر فريب آن ، اين چنين مي انگارد که زندگي دنيا هم کالائي است . يا بهتر بگو ئيم ، زندگي دنيا كالائي است که ايجاد غرور و فريب مي کند! امّا كالائي که سزد در راه فرا جنگ آوردنش رنج برد ، چيز ديگر و در سراي ديگر است ... چنين كالائي ، رفتن به بهشت پس از دور گشتن از حوزه جاذبه دوزخ است .
بعد از آنكه اين حقيقت در نفس جايگزين شد؛ وقتي که نفس افسانه حرص و آز زندگي دنيا را از حساب خود حذف نمود – چرا كه در هر حال هر نفسي مزه مرگ را مي چشد - و داستان کالاي فريب زوال بغير را از حساب خود زدود، بدين هنگام خداوند با مومنان درباره چيزي سخن مي گويد که در انتظار ايشان و بر سر راه آنان است . اين چيز، آزمايش مالي و جاني است . البته خداوند با ايشان وقتي سخن از آزمون مي زند که نفسهاي آنان آمادگي آزمون را پيدا كرده است :
(لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الأمُورِ).
بطور مسلم از لحاظ مال و جان خود مورد آزمايش قرار مي گيريد و حتماً از كساني كه پيش از شما بديشان كتاب داده شده است و از كساني كه كفر ورزيده اند، اذيت و آزار فراواني مي بينيد ( و اعمال ناشايستي و سخنان نابايستي مي شنويد) و اگر ( در برابر آزمايش مالي و جاني ) بردباري كنيد و ( از آنچه بايد پرهيز كرد) بپرهيزيد، ( کارهاي شايسته همين است و) اين اموري است كه بايد بر انجام آنها عزم را جزم كرد و در اجراء آنها كوشيد.
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اين سنت عقيده ها و دعوتها است . بايد آزمايش و آزمون باشد، و اذيت و آزارها از لحاظ مال و جان ديد، و به ناچار بايد شكيبائي ورزيد و پايداري کرد و اراده آهنين داشت .
اين راه بهشت است . راه بهشت پر از خار ها و رنجها است در صورتي که راه دوزخ پر از هواپرستيها و شهوترانيها است .
اين راهي است که جز آن راهي براي تشكيل گروهي نيست که بتوانند بار اين دعوت را بر دوش گيرند و رنجهاي آن را به جان بپذيرند و به وظائف آن عمل كنند. اين راه ، راه تربيت اين چنين گروهي است . راهي است که با آن خوبي و توان و تاب تحمّل نهفته ايشان بيرون آورده مي شود. اين راه ، راه پرداختن عملي به وظائف و تكاليف ، و گلاويز شدن با سختيها و رنجها، و شناخت واقعي پيداكردن از حقيقت مردمان و حقيقت جهان است .
اين کار براي آن است که خداوند پرتاب ترين و استوارترين مومنان را بر اين دعوت ، ماندگار و پايدار فرمايد. در اين صورت اين چنين کساني شايسته حمل اين دعوت و شكيبائي بر آن هستند، چراكه آنان در آن امين بشمارند.
همچنين اين امر بدان خاطر است که اين دعوت براي آنان گرامي و ارزشمند گردد. بدان مقداركه در راه آن رنج مي کشند و بلا مي بينند، و بدان اندازه که در راه آن چيزهاي عزيز و گرانقدر را فدا مي کنند، تا ديگر از آن پس در كار و بار اين دعوت کوتاهي نورزند، اوضاع و احوال هرگونه که باشد.
اين امر، هم بدان علت است که تا اين دعوت و دعوت كنندگان نيرو به هم رسانند. چرا كه مقاومت ، نيروهاي نهان را بر مي انگيزد و رشد و نموشان مي بخشد و آنها را جمع مي آورد و در كانال صحيحي رهنمودشان مي کند. دعوت جديد هم نياز به برانگيختن اين چنين نيروهائي دارد تا بدين وسيله ريشه هايش فرو دود و استوار شود، و ژرفا يابد، و با خاك خوب و غني موجود در اعماق فطرت تماس حاصل کند.
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هم بدان علت است که تا پيروان اين دعوت خودشان حقيقت خويشتن را شناسند. چراكه آنان عملا به زندگي و جهاد گام مي گذارند و با مشكلات حيات و دشواريهاي جهاد دست و پنجه نرم مي کنند، و لذا بايد كه با حدود و ثغور تاب و توان خويشتن آشنا گردند. و نيز با حقيقت نفس بشري و رازها و رمزهاي نهفته آن آشنا شوند، و ماهيت گروهها و جامعه ها را هم بدانند. چون پيروان اين دعوت مي بينند که مبادي و اصول دعوت آسمانيشان چگو نه با شهوتهاي درونشان و درون مردمان مي جنگد، و مي دانند كه اهريمن از كدام راهها به اندرون نفسها مي خزد، و ميدانند که لغزشگاههاي راه كدام است و گمراهي ازكدام سوراخها و سنبه ها سرك مي کشد و از چه گوشه و كنارهائي رخنه مي کند.
گذشته از اين ، تا دشمنان اين دعوت سرانجام بدانند که در اين دعوت ، خير و خوبي و رازي و رمزي وجود دارد، اين است که پـيروان آن در راه آن همه چيز را تحمّل مي کنند و در برابر دشواريها نمي هراسند، و مشقات و مشكلات ، آنان را از جاي نمي جنباند، و تاخت و تاز زمان ايشان را نمي ترساند... بدين هنگام چه بسا دشمنان اين دعوت ، دسته دسته بدان در آيند، و در نهايت دشمني را به دوستي بدل نمايند.
اين سنت دعو تهاي آسماني است ... كسي نمي تواند رنجها و دشواريهاي موجود در دعوتها را با شكيبائي پذيرا گردد، و دركشاكش پيكار تلخ ، بر پرهيزگاري و ترس از خدا ماندگار شود، و در گير و دار كارزار با تجاوزپيشگان ، خودش به تجاوز و تعدي دست نيازد، و از رحمت خدا مايوس نگردد و اميد به پيروزي را به هنگام گرفتار آمدن به شدائد و سختيها از دست ندهد... مگر دارندگان اراده استوار و نيرومندان متين و با وقار:
(وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الأمُورِ) .
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اگر ( در برابر آزمايش جاني و مالي ) بردباري كنيد و ( از آنچه بايد پرهيز كرد) بپرهيزيد، ( کارهاي شايسته همين است و) اين اموري است كه بايد بر انجام آنها عزم را جزم كرد و در اجراء آنها كوشيد.
بدين منوال گروه مسلمانان در مدينه فهميدند که چه قربانيها و فداكاريها در انتظار ايشان و بر سر راه آنان است ، و چه اذيت و آزارهاي جاني و مالي از سوي اهل كتاب پيرامون خود، و از جانب كافران بدسگال خويش خواهند ديد... اما مسلمانان با گامهاي استوار به راه خود ادامه دادند، و خواري و پستي و ضعف و سستي به خود راه ندادند، و از راهي که در پيش گرفته بودند بر نگشتند و به سوي کفر و ضلال نچرخيدند... آنان يقين داشتند که هر نفسي مزه مرگ را مي چشد، و در روز رستاخيز پاداش و پادافره به تمام و كمال پرداخت خواهد شد، و هر كه از آتش دوزخ بدور شود و به بهشت بر ده شود، واقعاً سعادت را فراچنك آورده است و نجات پيدا كرده است ، و زندگي دنيا جز كالاي فريب نيست ... آنان بر چنين زمين صاف و هموار و استواري مي ايستادند و در اين راه اصلي و منتهي به هدف گام بر مي داشتند... اين زمين صاف و هموار و استوار هنوز هم که هنوز است براي پيروان اين دعوت در همه زمانها باقي و پابرجا است ، و راه اصلي و منتهي به هدف را هم اينك هم هر کسي مي توا ند ببيند و دروازه آن بر روي هر فردي باز است . دشمنان اين دعوت هم در قرون و اعصار پياپي، همان دشمنانند. بدسگالان آنان در همه زمانها و مكانها درباره ايشان به مکر و كيد و دسيسه و نيرنگ مي نشينند... و قرآن هم همان قرآن است .
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وسائل و ابزار آزمايشها و گرفتاريها با دگرگوني زمان دگرگون مي گردد، و وسائل و ابزار تبليغ بر ضد گروه مسلمانان تغيير مي يابد، و ابزار و آلات شكنجه و آزار مسلمانان در امر بدنام کردن آنها، و ننگين جلوه دادن اركان و اصول معتقداتشان ، و زيان رساندن به ناموس و هدف و مقصود و مطلوبشان ، و توهين به مقدساتشان ، دستخوش اختلاف و دگرگوني مـي گردد... ولي قاعده كار يكي بيش نيست.
(لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا).
بطور مسلم از لحاظ مال و جان خود مورد آزمايش قرار مي گيريد و حتماً از كساني كه پيش از شما بديشان كتاب داده شده است ، و از كساني كه كفر ورزيده اند، اذيت و آزار فراواني مي بينيد!.
اين سوره پر از شكلهاي مختلف از مکر و كيد اهل كتاب و مشركان ، و از تبليغ سوء آنان براي آشفتن احوال و پريشان كردن افكار مومنان است . گاهگاهي خدنگ نيرنگ خويش را به سوي اصول اين دعوت و حقيقت آن گرفته اند و نشانه رفته اند، و گاهگاهي به تيرهاي زهرآگين خود را متوجه پيروان اين دعوت و پيشوائي آن كرده اند . اين شكلها با گذشت زمان دگرگو ن مي شوند و با اختراع ابزارهاي نوين تبليغاتي گوناگو ن مي گردند و تنوع مي پذيرند و بر ضد اسلام و اصول اعتقادي آن و عليه مسلمانان و پيشوائي اسلامي بكار مي افتند. اما بيرون از اين قاعده اي نيستند که خدا از آن براي گروه مومنان نخستين پرده برداشته است ، بدانگاه که براي ايشان سرشت راه را بيان فرموده است و خوي دشمنان کمين کرده د ر اين راه را بديشان فهمانده است .
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اين رهنمود قرآني به عنوان اند وخته اي براي گروه مومنان بر جاي مي ماند و مي توانند از آن بهره برداري كنند هر زمان که برابر اين عقيده راه روند و بخواهند برنامه خدا را در زمين پياده کنند. شك نيست که بدين هنگام وسائل کيد و مکر و فتنه و آشوب بر ضد آنان بكار مي افتد، و ابزار و ادوات تبليغاتي جديد براي زشت و ناتراشيده و ناخراشيده جلوه دادن مقاصد مسلمانان و از هم کسيختن پيوند ايشان شروع به کار مي کنند... آن وقت اين رهنمود با ارزش قرآني ، حاضر و آماده است و با پرتو خود سرشت اين دعوت را به چشمها نشان مي دهد، و سرشت راه آن را به همگان مي نماياند، و خوي دشمنان کمين کرده در راه آنان را ظاهر و آشكار مي سازد، و در دلهاي مسلمانان نور ايمان به وعده يزدان را مي پراكند و مومنان همه چيز را در پرتو چنان وعده اي سهل و ساده مي بينند و همه مشقتها و محنتها را به جان مي خرند... لذا هنگامي که از هر سو گرگها با دندانهاي اذيت و آزارها آنان را كشان كشان از هم دريدند، و بدانگاه که با وسائل تبليغاتي خود در پيرامون آنان زوزه کشيدند، و آن وقت که آزمايشهاي الهي بديشان رو كرد و فتنه ها و بلاها آنان را احاطه داد، آنان از پاي نمي نشينند و به راه خود ادامه مي دهند و علائم و نشانهاي راه را واضح و آشكار مي بينند!
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بر اين اساس است که مسلمانان در برابر چنين آزمونها و اذيت و آزارها و ادعاهاي پوچ و ياوه سرائيهائي که درباره آنان مي گو يند و بدين وسيله ناراحتي و شكنجه ايشان مي جو يند، به جاي اينكه ناراحت شوند شاد مي گردند!... در برابر همه اين ناملايمات شاد مي شوند، زيرا كه در پرتو قرآن مي دانند که همه اينها را پشت سر مي گذارند و در راهي گام بر مي دارند که قبلا خداوند براي ايشان توصيف فرموده است ، و اطمينان دارند كه بردباري و پرهيزگاري هر دو توشه راه آنان مي گردد. با اين وصف ، مکر و كيد و حيله و نيرنگ و آشوبگري و فتنه برانگيزي در ايشان نمي گيرد، و اذيت و آزار در جلو چشمانشان كوچك و ناچيز مي نمايد، و حناي دسيسه بازي دشمنان رنگ نخواهد داشت و بدسگالي آنان پوچ و بي تاثير خو اهد بود... مسلمانان به راه موعد خود با شكيبائي و پرهيزگاري ادامه مي دهند و به سوي هدف مطلوب خويش با عزم راسخ و تصميم قاطع گام بر مي دارند.
*
سپس روند قرآن به رسواگري اهل کتاب و عيبجوئي از موضع آنان مي پردازد و مخالفتي به رخ ايشان مي کشد كه با پيمان خدا كردند؛ در آن روزگاري که خدا بديشان كتاب داد و ايشان را امين آن شمرد. ولي آنان کتاب را پنهان کردند و به هنگام پرسش از مطالب آن ، در كتمانش کوشيدند:
(وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ).
( بياد بياور اي پيغمبر) آنگاه را كه خداوند پيمان موکد ( بر زبان انبياء ) از اهل كتاب گرفت كه بايد كتاب ( آسماني خود) را براي مردمان آشكار سازيد و توضيح دهيد و آن را كتمان و پنهان نسازيد. امّا آنان آن را پشت سر افكندند و به بهاي اندكي آن را فروختند!
چه بد چيزي را خريدند! ( آنان باقي را با فاني معاوضه كردند!).
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سياق سوره بسياري از حيله گريها و دوز و كلكها و تهمتها و سخنان نارواي اهل کتاب بويژه يهوديان را در بر دارد. برجسته ترين اين حيله گريها و نارواگوئيها، پنهان کردن حقي است که با آن آشنايند، و همچنين آميختن حق با باطل ا ست برا ي ايجاد آشفتگي و اضطراب در مفهوم دين ، در صحت اسلام ، در وحدت موجود ميان اصول و مبادي آئين اسلام و آئـينهاي پيشين، و در تصديق آن آئينها توسط اسلام ، و تصديق اسلام توسط آن آئينها... تورات در دسترس يهوديان بود و از روي آن مي دانستند که آنچه را كه محمّد با خود آورده است حق است ، و اين چيز از همان منبعي نازل گشته است که تورات از آنجا فرود آ مده است . اينك اين موضع ايشان بيش از پيش زشت است . چرا كه خداوند بزرگوار اعلام مي فرمايد که از آنان پيمان گرفته است بدانگاه كه كتاب بديشان داده است ، اينكه آن را براي مردم توضيح دهند و بديشان برسانند و پنهان يا پوشيده اش ندارند. ولي آنان آن عهد و پيمان با خدا را بدور افكندند! تعبيري که در اينجا درباره عهدشكني آمده است ، با جنبش و حركتي که دارد سهل انگاري و عهدشكني ايشان را مجسم مي نمايد :
(فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ).
پس آن را به پشت سر خود افكندند!.
اين کار زشت را نيز به خاطر بهاي اندكي انجام دادند :
(وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلا).
به بهاي اندكي آن را فروختند.
اين بها شايد كالائي از كالاهاي اين زمين ، مصلحت شخصي خاخامها و يا مصلحت قومي يهو ديان باشد! به هر حال همه اينها بهاي اندك بشمار است . حتي اگر سلطنت زمين در همه قرون و اعصار باشد، باز هم بلاي ناچيز محسوب است . اين بها به عنوان بهاي عهد خدا چه اندك است ! و اين کالا هنگامي که به عنوان کالا با چيزي مقايسه شود که در پيشگاه خدا است چه ناچيز است !
(فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ).
چه بد چيزي را خريدند!.
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در روايتي از بخاري - با اسنادي که دارد - آمده است كه ابن عباس روايت کرده است که پيغمبر (صلي الله عليه و سلم) درباره چيزي از يهوديان سوال فرمود. آنان آن چيز را وارونه بدو پاسخ گفتند و حق را نهفتند، و چنان وانمود كردند كه راست گفته اند و با او صادق بوده اند، و بدين کار خويش بر خود باليدند و ازكتمان حق شاد شد ند و خويشتن را در خور تعريف و تمجيد ديدند. خداوند در اين باره آيه زير را نازل فرمود :
(لا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَوْا وَيُحِبُّونَ أَنْ يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا فَلا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِنَ الْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ).
گمان مبر آنان كه از كارهاي ( ناشايستي ) كه انجام مي دهند خوشحالي مي کنند و دوست مي دارند كه در برابر كارهاي ( نيكي ) كه انجام نداده اند ستايش كردند، از عذاب ( الهي ) نجات يابند و رستگار شوند. بلكه براي ايشان عذاب دردناكي است .
در روايت ديگري از بخاري با اسنادي که دارد آمده است و در آن از ابوسعيد خدري روايت شده است که گفته است : مرداني از منافقان در زمان پيغمبر (صلي الله عليه و سلم) هنگامي که رسول خدا به جنگ مي رفت در خانه مي ماندند و به جنگ نمي رفتند، و از اينكه با پيغمبر همراهي نكرده و واپس نشسته اند شادي مي کردند. ولي هنگامي که رسول خدا از جنگ بر مي گشت در خدمتش معذرتها مي آوردند و سوگندها مي خوردند، و دوست مي داشتند که در برابر كاري که نكرده اند تمجيد و ستايش شوند. پس اين ايه نازل شد:
(لا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَوْا وَيُحِبُّونَ أَنْ يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا...).
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مسا له نزول آيه معيني درباره قضيه مشخصي كاملا روشن نبوده و نمي تواند قطعيت داشته باشد. چه بسا بوده است كه آيه اي را شاهد وقوع حادثه اي گرفته اند و گفته اند كه اين آيه درباره آن حادثه نازل شده است . يا اينكه آيه اي منطبق بر حادثه اي بوده است و لذا گفته اند كه اين آيه درباره چنين واقعه اي فرود آمده است ... از اينجا است كه درباره دو روايت گذشته نمي توانيم سخن قاطعانه اي داشته باشيم .
به هر حال اگر روايت نخست را بپذيريم، مناسبتي در روند قرآني با قضيه، وجود دارد و در آن از اهل کتاب و كتمان چيزي سخن رفته است که خداوند آنان را بر آن امين شمرده است ، وليكن ايشان مرتكب خيانت در امانت شده اند و كتابي را كه خداوند براي ايشان فرستاده است تا براي توده مردم بيان دارند و پنهانش ندارند، آنان آن را به مردم نرسانده و در كتمان آن كوشيده اند. همچنين سخنان ناد رست و ناحق زده اند و به دروغ و نيرنگ دستيازيده اند. بي شرمي آنان حتي بدان حد رسيده است که در قبال حيله گري و باطل گرايي خو يش انتظار تعريف و تمجيد داشته و چشم براه ستايش بوده اند! و قرآن هم افتراء ايشان را بر ملا مي دارد و كالاي قلبشان را به خودشان بازپس مي گرداند.
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اگر هم روايت دوم را بپذيريم، باز هم در روند سو ره مناسبتي وجود دارد. چه در آن از منافقاني سخن رفته است که سزد که چنين آيه اي درباره ايشان نازل شده باشد. اين آيه نمونه اي از مردماني را به تصوير مي کشد که در روزگار رسول خدا (صلي الله عليه و سلم) يافته مي شدند، و چنين کساني در هر زماني و ميان هر گروهي يافته مي شوند. نمونه اي از اشخاصي است که اينان از تحمّل مسووليت انديشه و تاب رنج وظائف عقيده ناتوانتد و از مبارزه در مي مانند و از گُردان گُرد واپس مي کشند و در خانه مي نشينند. هر گاه که پيكارگران شكست خوردند و مغلوب گشتند، سرهاي خود را بالا مي گيرند و دماغهاي خويش را بالا مي برند و خويشتن را فرزانه و خردمند و جهان بين مي خوانند!... اما هرگاه پيكارگران پيروز شدند و غنيمت بردند، اين چنين ياراني جامه تظاهر به تن مي کنند و مي گو يند که ما از طرفداران نقشه و همگامان انديشه شما بوديم، و كارتان را تاييد و تمجيد مي کنيم ! بدين وسيله مي خواهند بگو يند که آري ما نيز در امر پيروزي سهمي داريم و كنار گود نبوده ايم ! و دوست مي دارند که در برابر كار ناكرده ستوده شوند و تعريف و تمجيد گردند!
اينان نمونه اي از نمونه هاي بشري هستند که زندگيشان با ترسوئي سيراب و با ادعا سپري مي شود. نمونه اي هستند که تعبير قرآني با يكي دو پسوده ، آنان را ترسيم مي کند. با اين يكي دو پسوده ، چهره ها و قيافه هاي واضح و كاملي در برابر ديدگان جلوه گر مي آيد، و نشانه هاي نقش و نگارشان بر صفحه روزگار، جاودانه مي ماند... و اين ساختار قرآن است ، و ساختار قرآن جز اين نمي تواند باشد!
اينان کسانيند که خداوند براي فرستاده خود (صلي الله عليه و سلم) موكداً مي فرمايد که از عذاب نجات پيدا نمي کنند، و آنچه در انتظارشان است عذاب دردناكي است و آنان از آن نه گزيري و نه گريزي و نه ياري و نه مددكاري دارند :
(
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فَلا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِنَ الْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ).
گمان مبر كه آنان از عذاب نجات پيدا كنند، و ايشان را است عذاب دردناكي .
كسي که ايشان را به عذاب وعده مي دهد خدا است . مالك آسمانها و زمين . قادر مطلق بر همه چيز. پس در اين صورت چگونه نجات پيدا مي کنند؟ نجات چگونه ممكن مي گردد؟
(وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ).
ملك آسمانها و زمين از آن خدا است ، و خدا بر هر چيزي توانا است .
*

[1] - روايتي است که مي گويد : نخستين آيه اين درس شصتمين آيه اي است که درباره جنگ احد نازل شده است . وليكن ما اين آيه را به درس کنوني پيوسته تر و مرتبط تر مي بينيم ، و لذا آن را در اينجا آورديم . ( مولف )

سوره ي آل عمران آيه ي 200-190

(
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إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ وَاخْتِلافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لآيَاتٍ لأولِي الألْبَابِ (190) الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ (191) رَبَّنَا إِنَّكَ مَنْ تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ (192) رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلإيمَانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الأبْرَارِ (193) رَبَّنَا وَآتِنَا مَا وَعَدْتَنَا عَلَى رُسُلِكَ وَلا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ (194) فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لأكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلأدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأنْهَارُ ثَوَابًا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ (195) لا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلادِ (196) مَتَاعٌ قَلِيلٌ ثُمَّ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمِهَادُ (197) لَكِنِ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نُزُلا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ لِلأبْرَارِ (198) وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ لا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا
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قَلِيلا أُولَئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ (199) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (200)).
اين آخرين درس سوره اي است که دربرگيرنده آن همه مطالب بزرگ و رهنمونهاي سترگي است که بيان و بررسي کرديم . از قبيل : اركان جهان بيني اسلامي . بيان اين اركان و اصول و زدودن آنها از تاريكي و آلودگي به هنگام مجادله با اهل کتاب ، و مجادله با منافقان و مشركان . بيان سرشت اين برنامه الهي و تكاليف آن در انفس و اموال . آموزش دادن گروه مومنان اينكه چگو نه به چنين تكاليفي اقدام نمايند و آن را به انجام برسانند. چگونه با گرفتاريهاي آزمون داشتن و نداشتن و خو شي و ناخوشي روياروي شوند. چگونه مخلصانه بدين عقيده گردن نهند و تكاليف سخت آن را در انفس و اموال انجام دهند... و ديگر چيزهائي که روند سوره آنها را دربرگرفته است و در جزء هاي سوم و چهارم في ظلال القرآن بررسي و از نظر گذرانديم .
هم اينك اين آخرين نغمه سوره است که گوش دل را نوازش مي دهد. يا بهتر است بگوئيم اين آخرين نغمه هائي است که در اين سوره مي آيد، و موضوعها و شيوه هايش ، با نغمه هاي فراوانش ، هم از حيث موضوع و هم از لحاظ اداء ، همآوا و هماهنگ مي گردد، و آواها و نغمه ها به هم ميآميزد.
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اين بخش از سوره ، بيانگر حقيقت ژرفي است : اين جهان خود كتاب بازي است و دلايل ايمان و نشانه هاي آن را در بر دارد. نظم و نظام و اسرار و رموز آن بيانگر دست توانائي است که با حكمت والاي خويش جهان را اداره مي کند و مي چرخاند. در فراسوي اين جهان، آخرت قرار دارد، و آنگاه حساب وكتاب و جزاء و پاداشي در ميان است ... تنها كساني اين آيه هاي جهان را مي خوانند، و اين حكمت استوار را مي بينند، و اين الهامها را مي شنوند كه « خردمند» باشند. كساني که سرسري اين کتاب باز را ورق نمي زنند و اين نشانه هاي مبهوت کننده و حيرت انگيز را با چشمان بسته و بدون توجه از برابر خود رژه نمي دهند!
اين حقيقت بيانگر يكي از مبادي و اصول جهان بيني اسلامي است درباره اين « جهان » و پيوند استواري که ميان آنان و ميان سرشت « انسان» و تفاهم دروني محكم که ميان سرشت جهان و سرشت انسان موجود است . همچنين بيانگر اين واقعيت است که اين جهان از يك سو دلالت بر وجود آفريننده خويش دارد، و همو آ ن را مي گرداند و مي چرخاند، و اينكه جهان برابر « هدف» و « حكمت» و « اراده» راه مي رود و اداره مي شود. اين حقيقت در بيان خط مشي « انسان» در قبال « جهان » و « خداوند » متعال آن از اهمّيت بسزائي برخوردار است ، و ركني از اركان جهان بيني اسلامي درباره هستي بشمار است .[1]
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به دنبال اين حقيقت که در روند درس ، سخن از پذيرش دعاي « خردمندان » از جانب يزدان منان مي رود كه خاشعانه بدو روي كرده اند و فروتنانه به سويش برگشته اند. آن خردمنداني که کتاب باز هستي را با دقت مي نگرند و مي خوانند، و درباره آيات گوياي آن مي انديشند، و گوش دل بدانها فرامي دهند، و اهدافي را كه کتاب جهان الهامگر آنها است ، با همه وجود دريافت مي دارند... خداوند زمزمه دعاي آنان را مي شنود و بدان پاسخ مي گويد و در آن ايشان را به کار و پيكار و فداكاري و شكيبائي رهنمود، و به جهاد و قرباني جانشان در راه خو د مي خواند، و از آنان ميخواهد که به وظائف اين ايماني برخيزند که از مطالعه خاشعانه خود در كتاب باز هستي ، و از گشت و گذار عاشقانه خويش در پهنه جهان فراچنگ آورده اند، و دل و ديده را با نور آن فروغ بخشيده اند... و نيز از ايشان مي خواهد که در پرتو اين ايمان ، کافران را بي اهمّيت ، و دارائي و كالائي را كه چه بسا كافران در زندگي اين جهان فاني از آن بهره مند باشند، ناچيز شمرند. و ارزشها و معيارهاي باقي پاداش و سزاي اخروي را جلوه و جلا دهند. ارزشها و معيارهائي سزد که مومنان نيك نهاد و نيک کردار بدانها توجه کنند و خويشتن را بدان زيورها بيارايند.
عطف به سخن درازي که در سوره راجع به اهل کتاب و خط مشي آنان در برابر مومنان به ميان آمد، در اينجا در آخرين بخش، از گروه مومنان و پـاداش مناسب ايشان سخن مي رود، و در ميان صفاتشان صفت فروتني ، فرازي به خود مي گيرد و برجسته نموده مي شود. صفتي که با صحنه صاحبان خرد در برابر كتاب باز هستي ، و با صحنه دعاي خاشعانه و تائبانه ايشان هماهنگي دارد. همچنين صفت ديگري از صفتهايشان بارزتر و چشمگيرتر جلوه گر مي شود که صفت شرم از خدا است در اينكه آيات گرانبهاي او را به بهاي اندك و ناچيز بفروشند، همانگونه كه كافران اهل کتاب چنين كردند، و وصف حالشان در سوره گذشت .
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آنگاه آيه پاياني به ميان مي آيد که همه رهنمودهاي الهي براي گروه مسلمانان را خلاصه مـي نمايد، و ويژگيهاي مطلوب و پسنديده ايشان را برمي شمرد، و وظائف مشخص آنان را بيان مي دارد. وظائفي که رستگاري با انجام آنها ميسر است :
(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ).
اي كساني که ايمان آورده ايد، ( در برابر شدائد و ناملايمات ) شكيبائي ورزيد و ( در مقابل دشمنان ) استقامت و پايداري كنيد و ( از مرزهاي مملكت خويش ) مراقبت بعمل آوريد و از ( خشم ) خدا بپرهيزيد، تا اينکه رستگار شويد.
اين ، خاتمه اي است که با محور اصلي سوره ، و نيز با موضوعهاي اصلي مناسبت دارد، و كاملا با آنها هماهنگ است .
*
(إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ وَاخْتِلافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لآيَاتٍ لأولِي الألْبَابِ. الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. رَبَّنَا إِنَّكَ مَنْ تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ. رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلإيمَانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الأبْرَارِ. رَبَّنَا وَآتِنَا مَا وَعَدْتَنَا عَلَى رُسُلِكَ وَلا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ).
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مسلماً در آفرينش ( عجيب و غريب و منظم و مرتب ) آسمانها و زمين ، و آمد و رفت ( پياپي، و تاريكي و روشني ، و كوتاهي و درازي ) شب و روز، نشانه ها و دلائلي ( آشكار براي شناخت آفريدگار و كمال دانش و قدرت او) براي خردمندان است . كساني كه خدا را ايستاده و نشسته و بر پهلوهايشان افتاده ( و در همه اوضاع و احوال خود) ياد مي کنند و درباره آفرينش ( شگفت انگيز و دلهره انگيز و اسرارآميز) آسمانها و زمين مي انديشند ( و نقشه دلربا و ساختار حيرت زاي آن ، شور و غوغائي در آنان برمي انگيزد، و به زبان حال و قال مي گويند) : پروردگارا! اين ( دستگاه شگفت كائنات ) را بيهوده و عبث نيافريده اي ، تو منزه و پاكـي ( از دست يازيدن به كار باطل !) ، پس ما را ( با توفيق بر انجام كارهاي شايسته و بايسته ) از عذاب آتش ( دوزخ ) محفوظ دار. پروردگارا! بي گمان تو هر كه را ( به خاطر اعمال زشتش ) به آتش در آري ، به راستي خوار و زبونش كرده اي . و ( اينان بر خود و ديگران ستم كرده اند و) ستمكاران را ياوري نيست . پروردگارا! ما از منادي ( بزرگوار توحيد، يعني محمّد پسر عبدالله ) شنيديم كه ( مردم را) به ايمان به پروردگارشان مي خواند و ما ايمان آورديم ( و نداي او را لبيك گفتيم. اكنون كه چنين است ) پروردگارا! گناهانمان را بيامرز و بديهايمان را بپوشان و ما را با نيكان ( و در مسير ايشان ) بميران . پروردگارا! آنچه را كه بر ( زبان ) پيغمبران خود ( و به پاداش تصديق ايشان و پيروي از آنان ) به ما وعده داده اي ، ( از قبيل : پيروزي دنيا و نعمت آخرت ) به ما عطاء كن ، و در روز رستاخيز ما را ( با درآوردن به دوزخ ) خوار و زبون مگردان. بي گمان تو خلف وعده نخواهي كرد....
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نشانه هائي که در آفرينش آ سمانها و زمين و آمد و رفت شب و روز وجود دارد كدام است ؟ نشانه هائي که به چشم خردمندان مي خورد بدانگاه که درباره آفرينش آسمانها و زمين و آمد و رفت شب و روز مي انديشند، در حالي که خدا را ايستاده و نشسته و بر پهلوهايشان افتاده ياد مي کنند، چه چيزند؟ چه رابطه اي ميان انديشيدن ايشان درباره اين نشانه ها و ميان ياد كردن خدا در حال ايستاده و نشستن و بر پهلوهايشان افتاده ، وجود دارد؟ چگونه از انديشيدن درباره چنين نشانه هائي ، کارشان به چنين دعاي خاشعانه گيرائي مي انجامد؟ :
(رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ).
پروردگارا! اين ( دستگاه شگفت كائنات ) را بيهوده و عبث نيافريده اي ، تو منزه و پاكي ( از دست يازيدن به كار باطل !) ، پس ما را ( با توفيق بر انجام كارهاي شايسته و بايسته ) از عذاب آتش ( دوزخ ) محفوظ دار.
تا آخر اين دعا...
تعبير قراني ، در اينجا از پذيره درست فهم انساني از موثرات جهاني ، و نيز از پاسخگو ئي درست بدين موثراتي که شبها و روزها در طرح جهان و نقش و نگار عجيب آن ، به انديشه ها و ديده ها نموده مي شود، صورت زنده اي را به تصوير مي زند.
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قرآن دلها و چشمها را مكرراً و موكداً بدين کتاب باز رهنمو د مي نمايد. كتابي که پيوسته صفحه هاي آن ورق مي خورد، و در هر صفحه آن آيه الهامگر انه اي نمايان مي شود که در فطرت سالم ، احساسي را نسبت به حق موجود در صفحه هاي اين کتاب ، و حايگز ين در « طرح و نقشه» اين کاخ جهان به جوش و خروش مي اندازد، و در زواياي درون ، عشق به پاسخگوئي به آفريدگار اين ساختار و به وديعت گذارنده اين حق ، همراه با محبت پروردگار و هراس از او در همان حال برمي انگيزد... صاحبان خرد، يعني دارندگان فهم درست ، چشمان درون و بيرون را پذيره آيه هاي جهان خدا مي سازند، و مانعها و سدهائي را فراراه بينائي و بينش خود نمي دارند، و دريچه هاي موجود ميان خويش و ميان اين آيه ها را بر روي خود نمي بندند. دلهاي خويشتن را ايستاده و نشسته و بر پهلوهايشان افتاده ، متوجه خدا مي نمايند، و بدين وسيله بينششان باز و فهمشان شفاف ميگردد، و با حقيقتي که خداوند آن را در جهان به وديعت گذاشته است پيوند مي يابد، و هدف وجودي گيتي و علت پيدايش و ماندگاري فطرت آن را با الهامي درك مي کند که دل انسان را با قوانين اين جهان پيوست مي دهد.
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اگر چشمان دل و ديده و فهم و شعو رمان را باز كنيم و با دقت به صحنه آسمانها و زمين ، و به صحنه آمد و رفت و دگرگوني شب و روز بنگريم ... و اگر اين صحنه هاي شگفت جهان را به عنوان صحنه هاي تازه اي وارسي کنيم ، و بدانگونه به مشاهد ه آنها بپردازيم که انگار ديدگانمان نخستين بار است كه بدانها مي نگرد... و اگر عقل و شعو ر خود را از جمود عادت و الفت ، و از ركود تكرار نجات بخشيم ... از مشاهده چنين صحنه هائي ، ديدگانمان خيره و وحشتزده مي شود، و خواهيم فهميد که بايد در فراسوي اين همآوائي و هماهنگي دستي باشد که آن را همآوا و هاهنگ کند؛ و در فراسوي اين نظم و نظام ، عقلي باشد که آن را اداره نمايد و بگرداند؛ و در فراسوي استواري و استحكام موجو د، قانوني باشد که از آن تخلف نكند و برابر آن بگردد و بچرخد... اين همه سر و سامان و نظم و نظام و استواري و استحكام و قوانين و نواميس ، ممكن نيست كه گول و فريب باشد، و ناسنجيده و الكي پديد آمده باشد، و پوچ و باطل آفريده شده باشد.
دانستن اينكه شب و روز دو پديده اي بوده که از گردش زمين به دور خود در برابر خورشيد پيدا مي شوند، يا اينكه هماهنگي آسمانها و زمين نتيجه « نيروي جاذبه» يا چيزي جز آن است ، سبب نمي گردد که از مشاهده صحنه زيبا و دل انگيز جهان بر خود نلرزيم و غرق شگفت نگرديم ... اينها فرضيه هائي هستند که درست يا نادرست مي باشند، ولي در هر دو حال در روياروئي با اين امر شگفت انگيز جهاني و ادراك نواميس هراس انگيز دقيقي که بر گيتي زيبا و فريباي اسرارآميز فرمان مي راند و مواظبت مي نمايد، پيشي و پسي توليد نمي کند... و اين قوانين و نواميس - حال در پيش محققان آدميزاد هر نامي که داشته باشند - نشانه قدرت و نشانه حق در آفرينش آسمانها و زمين و آمد و رفت شب و روز است و مي نمايد که بيهوده آفريده نشده و به حال خود واگذار نگشته است .
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روند قرآني ، در اينجا گامهاي حركت نفساني را كه از مشاهده آسمانها و زمين و آمد و رفت شب و روز، در مشاعر خردمندان پديدار مي گردد، به تصوير مي کشد، تصوير دقيق و در عين حال الهامگرانه اي كه دلها را متوجه آن مي سازد که در معامله با جهان ، سخن گفتن با آن به زبان خودش ، همآوائي با سرشت و حقيقت آن ، و در دريافت اشاره ها و الهامهايش ، برنامه صحيح و درستي داشته باشند. همچنين کتاب باز جهان را به کتاب « معرفت» براي انسان مومن به خدا رسيده و نوآوريهاي دست خدا را ديده ، تبديل مي سازد.[2]
قرآن توجه دل به ذكر خدا و پرستش او: « در حال ايستاده و نشسته و بر پهلوهايشان افتاده » را نتيجه مستقيم انديشيدن و تامّل کردن درباره آسمانها و زمين و آمد و رفت شب و روز مي داند و آنها را بلافاصله به دنبال يكديگر بيان مي دارد بدين وسيله چنين تفكري را جزو عبادت محسوب، و آن را گوشه اي از صحنه ذكر مي شمارد.... و با اين گردآوري ميان دو حركت ، به دو حقيقت مهم اشاره مي نمايد:
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حقيقت يكم : انديشيدن در باره آفرينش آفريده هاي يزدان ، و نگريستن به کتاب باز جهان ، و دنبال کردن دست نوآفرين و زيبانگار آفريدگار، در حالي که اين جهان را مي گرداند، و صفحات اين کتاب را ورق مي زند، عبادت خدا و ذكر الله بشمار است ، و بلكه از عبادات و اذكار اصلي است .... اگر علوم جهانشناسي که در باره اصل جهان و چگونگي آفرينش و چرخش و كاربرد و كاركرد و قوانين و نواميس و نيروها و اندوخته ها و رموز و اسرار آن ، پژوهش مي کند، با شناخت آفريدگار اين جهان و ياد او، و فهم جلال و عظمت و لطف و فضل وي همراه ميگر ديد، اين علوم خود به عبادت و پرستش آفريدگار اين جهان تبديل مي شد، و زندگي در پرتو چنين علومي استوار و روبراه مي گرديد و اينگو نه دانشها به سوي خدا مي گرائيد.... و ليكن گرايش مادي کافر، ميان جهان و آفريدگار آن جذابي مي اندازد، و علوم جهانشناسي را از حقيقت ازلي ابدي بدور مي دارد، و بر اين اساس ، علم - که زيباترين ارمغان خدا به انسان است - نفريني خواهد شد که انسان را از خود مي راند و بدين سو و آن سويش مي تاراند، و زندگاني وي را به دوزخ زشتي و به زندگي پريشان خرافي بدل مي کند، و آرامش حيات را از انسان سلب مي سازد و آن را به خلأ روحي تبديل مي نمايد که همچون ديو زبردستي او را تعقيب مي کند و دوان در پي وي روان مي شود!
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حقيقت دوم : آيه هاي خدا در جهان ، با حقيقت الهامگرانه اش ، جز براي دلهاي ذاكر عابد جلوه گر نمي شود... آن كساني که خداي را ايستاده و نشسته و بر پهلوهايشان افتاده ياد مي کنند و در باره آفرينش آسمانها و زمين و آمد و رفت شب و روز مي انديشند! آنان کسانيند که دريچه هاي بينش ايشان به سوي حقائق بزرگ نهان در لابلاي آفرينش آسمانها و زمين و رفت و آمد شب و روز باز مي شود، و از فرا سوي آنها برنامه الهي را مي بينند، برنامه اي که آدمي را به نجات و خير و صلاح مي رساند... امّا كساني که به ظاهر زندگي دنيا اكتفاء و بسنده مي کنند، و به اسرار برخي از نيروهاي جهان پي مي برند، وليكن شناخت آنان از راه تامّل و تفكر معنوي و معرفت خداپرستانه و نگرش انديشمندانه و واقع بينانه نمي باشد، با د انش خود زندگاني را ويران مي کنند، و با دستيابي بدين رموز و اسرار، خودشان را هلاك مي سازند، و زندگيشان را به دوزخ سخت و پريشاني خفه کننده تبديل مي سازند. سپس در آخر گشت و گذار گرفتار خشم كردگار و عذاب او مي شوند!
اين دوكار متلازم يكديگرند، و اين سيمائي که قرآن در لحظه پذيره و پذيرش و پيوند از خردمندان ترسيم ميكند، بيانگر آن است .
اين ، لحظه اي است که صفاي دل ، و شفافيت روح را جلوه گر مي سازد، و ادراك و استعدا د را براي تلقي و دريافت باز مي نمايد. همانگونه که پذ يرش و تاثر و انفعال را هويدا مي دارد.
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اين لحظه ، لحظه عبادت و پرستش است . بدين گونه و با داشتن اين صفت ، اين لحظه ، لحظه پـيوند و لحظه روياروئي است . پس جاي شگفت نيست که استعداد در آن براي درك آيه ها و نشانه هاي جهان بشكفد و بزرگتر و پذيرنده تر گردد، و تفكر تنها در باره آفرينش آسمانها و آمد و رفت شب و روز، الهامگر حقيقت نهان در آنها شود، و به انسان بفهماند که اين همه نقش و نگار بر در و ديوار وجود بيهوده و پوچ آفريده نشده است . بر اين اساس ، نتيجه مستقم و بلاواسطه مشاهده توام با انديشه ، يك راست آدمي را به جاده خداشناسي مي کشاند و به سرمنزل خود مي رساند:
(رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ).
پروردگارا! اين ( دستگاه شگفت كائنات ) را بيهوده و عبث نيافريده اي ، تو منزه و پاكي ( از دست يازيدن به كار باطل !) .
خداوندا! تو اين جهان را نيافريده اي تا پوچ و باطل باشد. بلكه آن را آفريده اي تا حق باشد. حق اساس آن ، و حق قانون آن ، و حق در آن اصيل است .
اين جهان حقيقت دارد، و « عدم » نيست ، آنگونه که برخي از فلسفه ها مي گويد. جهان برابر قانوني در سير و حركت و گردش و چرخش است ، و به دست هرج و مرج واگذار نشده است . جهان به سوي هدفي در حركت است ، و به دست تصادف سپرده نشده است . جهان در وجود و حركت و هدف خود محكو م حق است و باطل آميزه آن نمي گردد.
اين نخستين پسوده اي است كه دلهاي « صاحبان خرد» را بر اثر انديشه درباره آفرينش آسمانها و زمين و آمد و رفت شب و روز لمس مي کند و احساس عبادت و ذكر و ارتباط بدانها دست مي دهد. اين پسوده اي است كه شعو ر ايشان را بر حق اصيل در طرح و نقشه اين جهان سرشته مي دارد، و بدين هنگام زبانشان به تسبيح و تقديس خدا، و تنزيه او از اينكه اين جهان را باطل و بيهوده بيافريند، روان و گويان مي شود:
(رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلا سُبْحَانَكَ).
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پروردگارا! اين را باطل و بيهوده نيافريده اي . تو پاك و منزهي !.
سپس حركات نفساني ، بر اثر پسوده ها و الهامهاي جهاني ، پياپي روان مي گردد:
(...فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. رَبَّنَا إِنَّكَ مَنْ تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ...).
پس مارا ( با توفيق بر انجام كارهاي شايسته و بايسته ) از عذاب آتش ( دوزخ ) محفوظ دار. پروردگارا! بي گمان تو هر كه را ( به خاطر اعمال زشتش ) به آتش در آري ، به راستي خوار و زبونش كرده اي . و ( اينان بر خود و ديگران ستم كرده اند و) ستمكاران را ياوري نيست ..... آيا چه رابطه وجداني ميان دريافت حق نهفته در آفرينش آسمانها و زمين و توالي شب و روز، و ميان اين لرزش و هراسي است که با دعاي بيمناك و خوفناك از آتش دوزخ ، بر زبان روان مي شود؟
(2/240)



آنان که حق نهفته در ظاهر و باطن اين جهان را با چشم بصيرت در مييابند، نيك مي فهمند که تقدير و تدبير و حكمت و هدفي در كار است ، و در فراسوي زندگي مردمان بر اين ستاره زمين ، حق و عدالتي در ميان است . در اين صورت بايد که حساب و كتاب و پاداش و پادافره و جزاء و سزائي در برابر اعمالي باشد که مردم از پيش تقديم مي دارند، و بايد که سرائي جز اين سرا باشد که در آن حق و عدالت در جزا و سزا تحقق پذيرد و از روي عدل و داد پاداش و كيفر هر کسي داده شود. اينها زنجيره منطق فطرت و ضروري عقل است که حلقه هاي آن در ذهن ايشان بدين شيوه سريع پياپي به دنبال يكديگر رديف مي شود، و صورت آتش دوزخ به مخيله آنان مي رود و در صفحه شورشان آشكار مي شود. و لذا دست دعا به سوي خدا برمي دارند و از ذات باري مسألت مي نمايند که ايشان را از اين آتش نگاه دارد. اين نخستين خاطره اي است که بر ضمير خردمندان به هنگام فهم حقائق نهفته جهان مي گذرد... اين نگرش شگفت خردمنداني است که چشم باز و گوش باز دارند و اين همه نقش عجب را بر در و ديوار وجود مي بينند و به ياد آفريدگار هستي و رابطه اين جهان و آن جهان و سنجش آغاز و انجام عمر خود مي افتند... آنگاه زبان به اين دعاي دراز و خاشعانه و بيمناكانه و لرزنده مي گشايند و با زمزمه اين واژگان گو شنواز و شيريني که داراي آواهاي تند و بندها و نغمه هاي گرم و گيرا است ، رو به سوي خدا مي دارند و به سوي او بر مي گردند و توبه و استغفار سر مي دهند. لازم است در برابر نخستين لرزه اي که بر اندام خردمندان مي افتد، بدانگاه که رو به خدا مي دارند و از بارگاه کبريائي او عاجزانه ميخواهند كه آنان را از آتش دوزخ محفو ظ دارد، اندكي بايستيم، و وقفه كوتاهي در برابر گفتارشان داشته باشيم که مي گويند:
(رَبَّنَا إِنَّكَ مَنْ تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ ... وَ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ ...).
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پروردگارا! بي گمان تو هر كه را ( به خاطر اعمال زشتش ) به آتش درآري ، براستي خوار و زبونش كرده اي ... و ستمكاران را ياوري نيست ...
ترس ايشان از آتش دوزخ ، در واقع ترس از خواري و زبوني است که به دوزخيان مي رسد، و اين لرزه اي که بر اندامشان مي افتد و جان و روانشان را تكان مي دهد، لرزه شرمندگي از همين بي آبروئي و رسوائي دوزخيان است . لرزه اي است که انگيزه بزرگ آن شرم از خدا است ، و شرم از خدا درد بيشتري از گزش و سوزش آتش دوزخ دارد. همچنين هراس خردمندان اشاره بدان دارد که آنان سخت احساس ميكنند و نيك مي دانند که كسي نمي تواند در برابر عذاب خدا انسان را ياري دهد و از آتش دوزخ برهاند، و اينكه ستمكاران را ياوري نيست .
بهتر است با اين دعاي خاشعانه دراز به پيش رويم و يك دو گامي به جلو برداريم :
(رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلإيمَانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الأبْرَارِ).
پروردگارا! ما از منادي ( بزرگوار توحيد، يعني محمّد پسر عبدالله ) شنيديم كه ( مردمان را) به ايمان به پروردگارشان مي خواند و ما ايمان آورديم ( و نداي او را لبيك گفتيم، اكنون كه اين چنين است ) پروردگارا! گناهانمان را بيامرز و بديهايمان را بپوشان و ما را با نيكان ( و در مسير ايشان ) بميران .
اين دلها، دلهاي بازند. همين که حقائق را دريافتند پذيره آن مي روند و به ندايش پاسخ گويند. و حساسيت شديدي در آنها بيدار مي گردد. و پيش از هر چيز ديگري به سراغ تقصير و گناهان و سركشي و نافرماني خو د مي روند. و به چاره جوئي آنها مي پردازند. و به سوي پروردگار خود رو ميكنند و از او طلب آمرزش گناهان، و محو بديها، و مرگ با نيكان مي نمايند.
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سايه اين بخش که درباره دعا است . با همه سايه هاي ديگر سوره ، هماهنگ مي گردد در: گرايش به استغفار، و پاكيزگي از گناه و مشيت، و پيكار همه جانبه با شهوتها و هواهاي نفس و با گناهان و اشتباهات پيكاري كه پيروزي در همه پيكارهاي ديگر، در ساير پهنه هاي كارزار با دشمنان خدا و دشمنان ايمان منوط و مربوط بدو است ... سوره آل عمران سرتاسر داراي وحدت كامل بوده و از آواها و پرتوها و سايه روشنهاي همنوا و هماهنگي برخوردار است .
پايان بخش اين دعا، گرايش و اميدواري ، و اعتماد و استمداد و اطمينان به وفاي به عهد و پيمان پروردگار است .
(رَبَّنَا وَآتِنَا مَا وَعَدْتَنَا عَلَى رُسُلِكَ وَلا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ).
پروردگارا! آنچه را كه بر ( زبان ) پيغمبران خود ( و به پاداش تصديق ايشان و پيروي از آنان ) به ما وعده داده اي ، ( از قبيل : پيروزي دنيا و نعمت آخرت ) به ما عطاء كن و در روز رستاخيز ما را ( با درآوردن به دوزخ ) خوار و زبون مگردان. بي گمان تو خلف وعده نخواهي كرد.
اين دعا، طلب وفاي به عهد خدا است که پيغمبران آدميان را بدان خبر داده اند و اطمينان به وعده پروردگاري است که خلف وعده نمي کند. و اميد به معاف فرمودن ايشان از خواري و زبوني در روز قيامت است ، همه اينها در نخستين لرزه اين دعا روي ميدهد. و دلالت بر شدت هر اس از چنان روسياهي و مذلتي دارد. و مي نمايد که تا چه اندازه خردمندان در آغاز دعا و انجام دعا به ياد آن هستند... اين هم بر آن دلالت دارد که اين دلها خيلي حساس و رقيق و شفاف و متقي بوده و بسي از خدا شرم دارند.
اين دعا رويهمرفته پاسخ ژرف صادقانه اي است به الهام اين جهان و نفوذ حق نهفته در لابلاي آن ، به دلهاي سالم و باز مومنان .
لازم است در برابر اين دعا درنگ ديگري داشته باشيم. و اندكي به زيبائي هنري و هماهنگي موجود در طرز اداي آن بنگريم.
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در هر يك از سوره هاي قرآن ، قافيه ويژه اي در آيه هاي آن ، غلبه دارد. قافيه هاي قرآني ، غير از قافيه هاي شعري است . قافيه قرآني حرف واحدي نيست . بلكه آواي همگوني است مانند: بصير، حکيم، مبين ، مريب ... الباب ، ابصار، نار، قرار... خفياً شقياً ، شرقياً، شيئاً... و...
قافيه نخستين ، بيشتر در مورد بيان حكم ، و قافيه دوم به هنگام دعا، و قافيه سوم در جاهاي داستانسرائي بكار مي رود.
در سوره آل عمر ان بيشتر قافيه نخستين غلبه دارد. و در دو جا استثناء پيش مي آيد : يكي در آغاز سوره که دعائي است ، و ديگري در همين جا که بدين دعاي تازه برمي خوريم.
اين هم از زيبايي ها هماهنگي هنري در تفسير قرآني است .... چه اين مد و كشش ، به دعا طنين دلنواز و دلنشين صوتي خاصي مي بخشد که با فضاي دعا و گرايش به خدا و ذكر الله ، کمال تناسب را دارد.
اين يك نمود هنري بود که آن را بيان کرديم . نمود هنري ديگري نيز هست ... با نمايش صحنه تفكر و تدبر درباره آفرينش آسمانها و زمين ، آمد و رفت شب و روز، دعائي سازگار است که خاشعانه و شمرده شمرده باشد و نغمه ها و آهنگهايش طولاني ، و آواها و بندهاي آن ژرف باشد. تا بدين وسيله نمايش صحنه و الهامات و تاثيرات آن براي اعصاب و گوش و خيال طولاني نمايد، و از اين رهگذر، با خشوع و آهنك و گرايش و ارتعاش خو د در وجدان آدمي کارگر واقع شود. به همين سبب است که در اينجا، صحنه با عبارات و نغمات خود به درازا مي کشد، تا آنجا كه منتهي به اداي هدف اصيلي از اهداف تعبير قرآني مي گردد، و يك نشان اصيل از نشانهاي اصيل قرآني را تحقق مي بخشد. به همين مناسبت، پاسخ دعا و استجابت آن هم ، به درازا مي کشد:
(
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فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لأكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلأدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأنْهَارُ ثَوَابًا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ. لا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلادِ. مَتَاعٌ قَلِيلٌ ثُمَّ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمِهَادُ. لَكِنِ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نُزُلا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ لِلأبْرَارِ).
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پس پروردگارشان دعاي ايشان را پذيرفت ( و گفت: كه ) من عمل هيچ كسي از شما را كه بكار خاسته باشد، خواه زن باشد يا مرد، ضائع نخواهم كرد - پاره اي از شما از پاره ديگر هستيد - ( و همگي همنوع و همجنس مي باشيد) . آنان كه هجرت كردند، و از خانه هاي خود رانده شدند، و در راه من اذيت و آزارشان رساندند، و جنگيدند و كشته شدند، هر آينه گناهانشان را مي بخشم و به بهشتشان در مي آورم . بهشتي كه رودخانه ها در زير ( درختان ) آن روان است . اين پاداشي از سوي خدا ( ايشان را) است . و پاداش نيكو تنها نزد خدا است . رفت و آمد ( پيروزمندانه ، اشتغال به كسب و کار و تجارت ، و بسر بردن در ناز و نعمت ) كافران در شهرها، تو را نفريبد. ( اين ) متاع ناچيزي است ، سپس ( بدنبال اين نعمت و قدرت ناچيز ظاهري ) جايگاهشان دوزخ است . و چه بد جايگاهي است ! ولي آنان كه از ( خشم ) پروردگارشان ( با انجام طاعات و ترك منهيات ) مي پرهيزند، بهشت از آن ايشان است كه در زير ( درختان ) آن رودخانه ها روان است . و جاويدانه در آن مي مانند. ( تازه ، اين لذائذ جسماني ) بعنوان مهماني و پذيرائي ( نخستين ) از جانب خدا است ، و آنچه ( از لذائذ روحاني و الطاف بيكران صمداني ) در پيشگاه يزدان است براي نيكان ( بسي والاتر از آن ، و) بهتر ( از متاع فاني جهان ) است .
اين پاسخ مفصل و تعبير مطولي است که با نشان هنري تعبير قرآني موافقت دارد، و با مقتضيات حال و با لوازم موضع رواني و عقلاني هماهنگ است .[3]
اينك چكيده اي از محتواي اين پذيرش الهي ، و دلالت آن بر سرشت اين برنامه يزداني ، و اصول مبادي چنين برنامه اي را بيان مي داريم . و سپس مي گوئيم که اين پذيرش تا چه اندازه بر سرشت روش تربيتي اسلامي و ويژگيهاي آن تطبيق دارد.
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اين خردمندان درباره آفرينش آسمانها و زمين ، و آمد و رفت شب و روز انديشيده اند. و از كتاب باز جهان درسها آموخته اند، و فطرت آنان ، به حق جايگزين در آن ، پاسخ مثبت داده است ، و بر اثر اين پـذيره و دريافت ، به سوي پروردگار خويش با آن دعاي خاشعانه و مرتعشانه و دراز و ژرف گرائيده اند... آنگاه پذيرش اين دعاي خالصانه و مهربانانه را از سوي پروردگار بزرگوار و مهربان خود دريافت داشته اند... امّا پذيرش چه بوده است ؟
پذيرش اين دعا، و رهنمو ن به مبادي و اصول اين برنامه الهي ، و رهنمود به وظائف و تكاليف چنين برنامه اي، در يك وقت و يك زمان ، با هم رديف و بيان مي گردد:
(فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ).
پس پروردگارشان دعاي ايشان را پـذيرفت ( و گفت: كه ) من عمل هيچ كسي از شما را كه به كار خاسته باشد، خواه زن باشد يا مرد، ضائع نخواهم كرد... پاره اي از شما از پاره ديگر هستيد ( و همگي همنوع و همجنس مي باشيد) .
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تنها انديشيدن و فقط تدبر و تفكر نيست و بس. تنها خشوع و خضوع و چندش و لرزش هم نيست . فقط و فقط گرايش به سوي خدا براي محو گناهان و نجات از خواري و زبوني و آتش هم نيست ... بلكه به همراه آنها « عمل» است . عمل مثبتي که از اين تلقي و دريافت ، و از اين پذيرش ، و از اين حساسيت مجسم در اين لرزش و تپش، سرچشمه مي گيرد. عملي کـه اسلام آن را عبادتي همچو ن عبادت تفكر و تدبر، ذكر و استغفار، هراس از خدا، و چشم اميد دوختن به الطاف الله ، محسوب مي دارد. بلكه عملي است کـه اسلام آن را نتيجه واقعي و مايه اميد اين عبادات مي داند. و آن را از همگان مي پذيرد: از مردان و زنان بدون توجه به اختلاف جنس و نژ ادشان . چه همه مردان و زنان در انسانيت يكي هستند و برخي از برخي ديگرند و همه همنوع همديگرند. و همه آنان در برا بر ترازو و ميزان خدا مساويند. .
انگاه تفصيل اين عمل به ميان مي آيد و در آن نموده مي شود که وظائف جاني و مالي اين عقيده كدام است ، و سرشت اين برنامه چگونه است ، و جائي که بر آن ماندگار مي شود چطور بايد باشد، و كيفيت راه و موانع و خارهاي آن به چه شكلي است ، و چگونه بايد چنين موانع را از سر راه برداشت و خارها را درهم شكست . و خاك را آماده رويش نهال خوب و ريشه دواندن آن در زمين کرد. در اين راه قربانيها و گردنه ها هر اندازه كه باشد، بايد به جان پذيرفت و نهراسيد:
(فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لأكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلأدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأنْهَارُ ثَوَابًا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ).
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آنان كه هجرت كردند، و از خانه هاي خود رانده شدند، هر آينه گناهانشان را مي بخشم و به بهشتشان در مي آورم . بهشتي كه رودخانه ها در زير ( درختان ) آن روان است . اين پاداشي از سوي خدا ( ايشان را) است . و پاداش نيكو تنها نزد خدا است ) .
اين ، تصويري است از دعوت کنندكان و مبلغاني كه نخستين بار مخاطب اين قرآن بودند. كساني که در راه عقيده از مكه مهاجرت كردند، و از خانه و كاشانه خويش رانده شدند. و در راه خدا نه در راه هدفي جز آن ، اذيت و آزار ديدند و شكنجه ها داده شدند، و جنگيدند و كشته شدند... وليكن ا ين تصوير، تصوير همه پيروان راستين اين عقيده و در همه زمانها و مكانها است . تصوير پيروان را ستين اين عقيده بدانگاه است که اين عقيده درجاهليت - هر جاهليتي که باشد- و در سرزمين دشمنانش - هر سرزميني که باشد- و ميان اقوام بدسگالش - هر قومي که باشد- تازه نشات مي يابد و پا ميگيرد و سينه ها از كينه آن لبريز، حرص و آزها و هوي و هوسها از آن بيزار مي گردد، در نتيجه اين عقيده در معرض اذيت و آزار و طرد و مزاحمت قر ار ميگيرد... و پيروان آن هم در آغاز امر گروه اندك و ضعيفي بيش نخواهند بود. سپس نهال خوب آن کم کم پا مي گيرد و بالاتر و بالاترمي رود - و حتماً هم چنين خواهد بود- عليرغم اذيت و آزارها و جنگ و پيکارهاي با آن ... سپس نهال خوب عقيده برپاي خود مي ايستد و قامت مي افرازد و گشن مي شود و به مقاومت و دفاع از خود مي پردازد. در نتيجه جنگ درميگيرد و كشت و كشتار پد يدار ميگردد... و در پرتو اين تلاش سخت و تلخ است که قلم عفو بر گناهان كشيده مي شود و بديها از نامه اعمال زدوده مي شود، و جزا و سزا عطاء ميگردد.
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راه ، اين است ... راه اين برنامه رباني كه خداوند مقدر فرموده است که در واقع زندگي با كوشش و تلاش بشري، و از راه اين رنج و سختي تحقق پذيرد، و هم بدان اندازه كه مومنان مجاهد و پيکارگر در راه خدا و براي رضاي الله مي کوشند، چهره نمايد و پياده گردد. اين هم سرشت اين برنامه و اصول و مبادي و وظائف و تكاليف آن است ... اين روش تربيتي اين برنامه و شيوه رهنمود آن براي انتقال از مرحله تاثر وجداني با تفكر و تدبر درباره آفر ينش و آفريده هاي خدا، به مرحله عمل مثبت و موافق با اين تاثر است . تا بدين وسيله برنامه اي كه خدا خواسته است پياده شود.[4]
سپس نگرش واقعي به فتنه نهان دركالاي اعطائي جهان به كافران و سركشان و دشمنان برنامه يزدان انداخته مي شود...نگرشي كه بدين کالا، وزن دقيق و ارزش صحيح خود را مي بخشد، تا چنين متاع ناچيزي مايه دردسر و بلاي جان دارندگان آن نشود و آنان را نفريبد، و باعث گول زدن مومناني نگردد که از اذيت و آزار و دوري از شهر و ديار و گرفتاري کشت و كشتار، مي چشند آنچه مي چشند:
(لا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلادِ. مَتَاعٌ قَلِيلٌ ثُمَّ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمِهَادُ. لَكِنِ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نُزُلا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ لِلأبْرَارِ).
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رفت و آمد ( پيروزمندانه ، و اشتغال به كسب و كار و تجارت ، و بسر بردن در ناز و نعمت ) كافران در شهرها، تو را نفريبد. ( اين ) متاع ناچيزي است ... سپس ( به دنبال اين نعمت و قدرت ناچيز ظاهري ) جايگاهشان دوزخ است . و چه بدجايگاهي است ! ولي آنان كه از ( خشم ) پروردگارشان ( با انجام طاعات و ترك منهيات ) مي پرهيزند، بهشت از آن ايشان است كه در زير ( درختان ) آن رودخانه ها روان است . و جاويدانه در آن مي مانند. ( تازه ، اين لذائذ جسماني ) به عنوان مهماني و پذيرائي ( نخستين ) از جانب خدا است ، و آنچه ( از لذائذ روحاني و الطاف بيكران صمداني ) در پيشگاه يزدان است براي نيكان ( بسي والاتر از آن ، و) بهتر ( از متاع فاني جهان ) است .
رفت و آمد كافران در شهرها و نواحي ، نمادي از نمادهاي نعمت و دارائي است ، و نشانه اي از نشانه هاي مقام و منزلت و سلطه و قدرت است . اين هم نمادي است که بدون شك دلها را وسوسه مي کند و آنها را به سوي خود مي کشد. در دلهاي مومنان نيز به وسوسه مي پردازد و آنها را به خود مي خواند، بدانگاه که از تنگي معيشت به ستوه مي آيند، و در فقر و فاقه و محروميت بسر مي برند، و اذيت و آزار مي بينند و در دست بلاهاي طاقت فرسا گرفتارند، و مشغول مبارزه يا جهادند... و همه اينها هم سخت و دردآورند... در همان حال مي بينند طرفداران باطل و ياوه گرايان غافل ، از نعمت برخوردار و بهره مندند و به کام دل روزگار بسر مي برند!... از اين بابت در دلهاي عوام الناس غافل نيز وسوسه اي پيدا مي شود و آنان را واله و شيداي خود مي سازد. آنگاه که مي بينند حق و پيروان آن ، به درد و رنج گرفتارند، و باطل و باطل گرايان در آرامش بسر مي برند و از مشقات بركنارند! حتي اين وسوسه در دلهاي خود گمراهان باطل گرا نيز غوغا برپا مي دارد، و برگمراهي و غرور و سرمستي و پافشاري ايشان در شر و فساد مي افزايد.
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در اينجا است که اين پسوده به ميان مي آيد :
(لا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلادِ. مَتَاعٌ قَلِيلٌ ثُمَّ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمِهَادُ. لَكِنِ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نُزُلا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ لِلأبْرَارِ).
رفت و آمد ( پيروزمندانه ، و اشتغال به كسب و كار و تجارت ، و بسر بردن در ناز و نعمت ) كافران در شهرها، تو را نفريبد. ( اين ) متاع ناچيزي است ... سپس ( به دنبال اين نعمت و قدرت ناچيز ظاهري ) جايگاهشان دوزخ است ، و چه بد جايگاهي است !.
متاع قليل و كالاي اندك به پايان مي رسد و از ميان مي رود... امّا از آن پس منزل و ماواي دائم و هميشگي و جاويدان ايشان جهنم خواهد بود... و دوزخ چه بد جايگاهي است !
در برابر اين متاع قليل و كالاي اندك و زوال پذير، بهشت و جاودانگي و بزرگداشت خدا است :
(جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأنْهَارُ.... خَالِدِينَ فِيهَا... نُزُلا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ... وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ لِلأبْرَارِ).
بهشتي كه رودخانه ها در زير ( درختان ) آن روان است ... جاويدانه در آن مي مانند... اين عنوان مهماني و پذيرائي از جانب خدا را دارد... و آنچه در پيشگاه يزدان است ، بسي بهتر براي نيكان است ....
كسي که آن بهره را دركفه اي ، و اين بهره را در كفه ديگري بگذارد، شك نخواهد كرد در اينكه آنچه در پيش خدا است بهتر از هر چيز ديگري براي نيكان است . در هيچ دلي شبهه اي نمي ماند در اينكه در اين ترازو كفه کساني که متقي و پرهيزگارند، بسي برتري دارد كفه کساني که كفر مي ورزند. و هيچ عاقلي درنگ نمي کند در اينكه بهره اي را برگزيند که صاحبان خرد براي خود برمي گزينند!
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خداوند بزرگوار در مقام تربيت، و در جولانگاه استقرار بخشيدن به ارزشهاي اساسي در جهان بيني اسلامي ، مومنان را در اينجا به پيروزي ، و غلبه بر دشمنان و تسلط بر زمين ، وعده نمي دهد... در اينجا آنان را به چيزي از اين چيزها در زندگي اين دنيا نويد نمي دهد... نه چيزهائي که در جاهاي ديگر آنها را بديشان نويد مي دهد، و نه چيزهائي که خداوند بر خود واجب فرموده است که در پيكار و كارزار دوستان خدا با دشمنان او نصيب ايشان گرداند.
در اينجا تنها يک چيز، بلي تنها يک چيز را بدانان نويد مي دهد. و آن « چيزي است که در پيشگاه خدا است » . چرا كه اين چيز در اين دعوت اصل بشمار است . اين هم نقطه شروع در اين عقيده است : دست شستن کامل از هر هدف و هر مطلوب و هر آرزوئي ، حتي از شوق مومن به غلبه عقيده اش و پيروزي سخن خدا و مغلوب كردن دشمنان الله ! آري خداوند از مومنان مي خو اهد حتي از چنين شوق و علاقه اي نيز بدر آيند، و کار آن را به خدا واگذار نمايند، و دلهايشان نه تنها در بست در گروه اين عشق و شور نباشد، بلكه بايد وارسته تر از آن باشد که مهر آن هم به خود راه دهد!
اين عقيده عبارت از، عطاء و وفاء و اداء است و بس ... بدون چشم داشتي به متاع و پيروزي و غلبه و حكو مت و بزرگي اين سراي ... بلكه بايد چشم اميد بدان سراي دوخت و انتظار هر چيزي را در آنجا داشت!
با داشتن چنين باوري، پيروزي روي مي نمايد، و حكومت بدست مي آيد و بزرگي نصيب مي گردد... ولي هيچ يک از اينها جزو مفاد بيعت نيست ، و جزئي از معامله نمي باشد. در اين جهان عوضي براي چنين معامله و پيماني نيست که کاملا همسنگ آن باشد. در اين جهان جز اداء و وفاء و عطاء وجود ندارد... و اين جهان جز ميدان امتحان و آزمون و رنج بردن و بلا ديدن نمي باشد.
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در آن هنگام که دعوت اسلام از مکه رانده شده بود، بيعت بر اين بود، و معامله اين چنين بود. خداوند به مسلمانان پيروزي و حكومت و بزرگي نبخشيد، و كليد دروازه هاي زمين و زمام پـيشوائي بشريت را به دستشان نسپرد، مگر آنگاه که اين چنين وارسته شدند و اين چنين وفا كردند.
محمّد پسر كعب قرظي و ديگران گفته اند که عبدالله پسر رواحه - رضي الله عنه- به رسول خدا (صلي الله عليه و سلم) در شب عقبه عرض کرد، بدانگاه که سران اوس و خرزج براي هجرت او به سويشان ، بيعت مي کردند: ... براي پروردگار خود و براي خويشتن آنچه مي خواهي پيمان بگير، فرمود :
(اشترط لربي أن تعبدوه و لا تشرکوا به شيئاً. و اشترط لنفسي أن تمنعوني مما تمنعون منه انفسکم و اموالکم).
پيماني كه براي پروردگارم مي گيرم اين است كه او را بپرستيد و چيزي را انباز او مكنيد. و پيماني كه براي خويشتن مي گيرم اين است كه مرا باز داريد از گزند آنچه جان و مال خود را از آن باز مي داريد .
عبدالله پسر رواحه عرض کرد: اگر اين چنين کنيم ما را چه باشد؟ فرمود : الجنة ... ( بهشت ) ... فرياد برآوردند، معامله پر سودي است . و نه آن را به هم مي زنيم و نه درخواست به هم زدن آن را داريم .
بلي پيغمبر (صلي الله عليه و سلم) فرمود، ، بهشت ... بهشت فقط! نفرمود: پيروزي ، عزت ، وحدت ، قوت ، حكومت ، پيشوائي ، مال و دارائي ، و رفاه و خوشي ... چيزهائي که خداوند همه را بعدها بديشان بخشيد و همه را با دست ايشان انجام داد. چرا كه اينها خارج از شرط پيمان و بيرون از چهارچوب معامله اند!
آري معامله پرسودي است و آن را به هم نمي زنيم و درخواست به هم زدن آن را نمي کنيم ... بهشت را سود معامله و جائزه مسابقه کردند. شروط بردن بهشت معلوم و ابلاغ گرديد، و عقد قرارداد آن بسته شد، و ديگر پيرامون آن چانه زدن و صحبتي نماند!
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بدين منوال پروردگار بي زوال گروه مومناني را تربيت فرمود كه مقدر كرده بود كه کليدهاي دروازه هاي زمين و زمام پيشوائي را به دستشان سپارد، و امانت بزرگ را بديشان تسليم کند. اگر از همه حرص و آزها بدر آيند. و از همه آرزوها و خواستها دست بكشند، حتي اگر اين آزمنديها و اميال و آرزوها به دعوتي مربوط باشد که ايشان حاملان آنند، و به برنامه اي مربوط باشد که ايشان در صدد تحقق بخشيدن و پياده کردن آن هستند، و به عقيده اي مربوط باشد که به خاطر آن مي ميرند. چرا كه كساني كه در درونشان هدفي يا اندك آرزوئي براي خودشان مانده باشد که جزو شروط پيمان نباشد، شايسته حمل امانت بزرگ نيستند و كاملا تسليم نشده اند![5]
*
پيش از پايان سوره ، روند گفتار به سوي اهل کتاب مي گرايد، و مقرر مي دارد که دسته اي از آنان همچون مسلمانان ايمان آورده اند و به همر اه ايشان به کاروان اسلام پيوسته اند و در راستاي خط سير آنان حركت كرده اند، و ايشان را همان پاداشي است که مسلمانان را است :
(وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ لا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلا أُولَئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ).
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برخي از اهل کتاب هستند كه به خدا و بدانچه بر شما نازل شده و بدانچه بر خود آنان نازل گرديده است ، ايمان دارند. در برابر خدا فروتن بوده و آيات خدا را به بهاي ناچيز ( دنيا) نمي فروشند. پاداش ايشان در نزد پروردگارشان ( محفوظ ) است . بي گمان خداوند سريع الحساب است ( او به سرعت تمام در مدتي اندك به حساب اعمال همگان رسيدگي كرده و پاداش و پادافره نيكان و بدان را بدون كم و كاست خواهد داد) . اين ، حساب نهائي با اهل کتاب است . دسته ها و موضعها و خط مشيهاي فراواني از ايشان در بخشهاي پيشين سوره بيان گرديد. هم اينك در عرضه ايمان و در صحنه دعاي خردمندان و پذيرش يزدان سبحان، سخن از كساني از اهل کتاب مي رود که راه را پيموده اند و به پايان آن رسيده اند، و در اين نقطه به همه كتاب هاي آسماني ايمان آورده اند و ميان خدا و پيغببران تفرقه و جدائي نيفكنده اند، و كسي را از پيغمبران کنار نزده اند، و جملگي انبياء را از سوي خدا دانسته اند. بدانچه بر مسلمانان نازل گشته است ا يمان آورده اند... اين ، نشانه اين عقيده اي است که به كاروان ايمان با چشم محبت و مودت و قربت نگاه مي کند، و خط سير عقيده را يکي و به خدا پيوسته مي بيند، و بر نامه الهي را در وحدت کامل و كليت شامل مي داند، و نشانه ها و صفات خوب اهل کتاب را برجسته مي کند: نشانه خشوع و خضوع ، و نشانه عدم فروش آيات خدا به بهاي اندك و ناچيز... تا بدين وسيله آنان را از صفهاي اهل کتاب جدا سازد، كه نشانه رذلانه اصلي ايشان تكبر و خودستايي و بيشرمي و بي حيايي در برابر خداي بزرگوار، و مکر و نيرنگ و كتمان و پنهان كردن آيات خدا به هنگام روياروئي با متاع ناچيز و كالاي بي ارزش دنيا است !
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بدانان وعده پاداش مومنان را مي دهد که چيزهائي است كه در پيشگاه خدا محفوظ است . پاداشي که خداوند در اعطاء آن به معامله کنندگان با خود، سهل انگاري و ا مروز و فردا نمي کند – حاشا كه چنين کند!
(إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ).
بي گمان خداوند سريع الحساب است .
*
سپس آخرين نواي آسماني در نداي خداي سبحان، خطاب به مومنان گـوش جان را نوازش مي دهد، و وظائف اين برنامه را بطور چكيده براي آنان بيان مي فرمايد، و شرط طريق را بديشان مي نمايد :
(أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ).
اي كساني كه ايـمان آورده ايد ( در برابر شدائد و ناملايمات ) شكيبائي ورزيـد و ( در مقابل دشمنان) استقامت و پايداري كنيد و ( از مرزهاي مملكت خويش ) مراقبت بعمل آوريد و از ( خشم ) خدا بپرهيزيد، تا اينكه رستگار شويد.
اين نداي آسماني خطاب بمومنان است . ندائي کـه با صفتي ايشان را فرياد مي دارد که با آن آنان را به سرچشمه ندا پيوند مي دهد. صفتي که بر دوش ايشان آن همه وظائف سنگيني انداخته است . صفتي که آنان را شايسته اين ندا و بايسته انجام اين وظائف سنگين مي نمايد، و در زمين بزرگشان ميدارد، همانگونه که در آسمان بزرگشان مي دارد :
(أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا). اي كسافي كه ايمان آورده ايد.
اين ندائي است که ايشان را به شكيبائي و پايداري و مرزداري و پرهيزگاري مي خوا ند.
روند سوره پر از ذكر صبر و ذكر تقوي است ... گاهي جداگانه و گاهي به همراه يکديگر ذكر مي شوند... همين روند سوره پر است از دعوت به تحمّل و تلاش و پيكار و دفع مکر و كيد و گوش فراندادن به دعوت كنندگان به شكست و آشفتگي و پريشان حالي ؛ و بدين لحاظ سوره با دعوت به شكيبائي و پايداري و مرزداري و پرهيزگاري خاتمه مي يابد، و اين ، مناسب تر ين خاتمه بشمار است .
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شكيبائي در اين دعوت توشه راه است . اين راه ، راه بس سخت و پر دردسر و درازي است ، و آكنده از گردنه ها و خارها است ، و با خونهاي چكيده و اندامهاي بريده و رنج ها و بلاها فرش شده است ... شكيبائي بر چيزهاي بسياري، شكيبائي بر شهوات و اميال و طمعها و آزها و ضعفها و نقصهاي نفس ، و شكيبائي برشتابزدگي نفس و تاسف و ملامت هر چه زودتر آن بر عجله و شتابي که ورزيده است ، و شكيبائي بر هواها و هوسها و آرزوهاي نابجاي مردمان و ضعفها و نقصها و نادانيها و بدانديشيها و انحرافها و كجرويها و خودپسنديها و خودپرستيها و غرورها و تكبرها و نادرستيهاي ايشان و شتاب کردن آنان براي ديدن و چيدن ميوه هاي كردار و گفتار و پندارشان ! و شكيبائي در برابر بالش و نازش باطل، و پرروئي طغيان و سركشي ، و باد به غبغب انداختن و بيني بالاگرفتن شر و بدي، و چيرگي شهوت ، خود بزرگ بيني غرور و سرمستي تكبر! شكيبائي بر كمبود دوستان و ضعف ياوران و طول طريق و وسوسه هاي اهريمن در اوقات غم و اندوه و ضيقت و تنگي !
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شكيبائي بر تلخي و مرارت جهاد و پيكار در همه اين احوال ، و در برابر انفعالات گوناگون که بر اثر چنين حالاتي در نفس پيدا مي شود، از قبيل : درد و الم ، و خشم و كين ، و دلزدگي و دلتنگي ، ضعف اعتماد به خير در برخي از اوقات ، و فروكش کردن اميد در فطرت بشري در بعضي از ازمنه ، و احياناً رنجوري و نوميدي و ياس! اينها از يکسو... از سوي ديگر، شكيبائي بر ضبط نفس و خويشتنداري در زمان قدرت و پيروزي وغلبه و روي آوردن خوشي و رفاه است که بايد متواضعانه و سپاسگزارانه و بدون پرش به انتقام و تجاوز از قصاص حق به سوي تعدي و گذر از مرز قصاص معين انجام گيرد. و در هنگام سرور و شادي و اندوه و ناخوشي و در وقت داشتن و نداشتن ، پيوند با خدا را محفو ظ نگاه داشت و تسليم قضا و قدر او شد، و در كمال آرامش و اطمينان و خشوع و خضوع همه کار و بار خود را به آفريدگار واگذار كرد.
شكيبائي بر اينها همه و بر چيزهائي چون اينها كه در اين راه دور و دراز گريبانگير شخص مومن مي شود، بسي دشوار است ، و كلمات نمي تواند بيانگر حقيقت آن باشد. چه کلمات نمي تواند مدلول و مفهوم واقـي چنين درد و رنجي را برساند. بلكه مزه تلخ شكيبائي بر دشواريها را كسي درك مي کند كه خودش سوز مشقات راه را بچشد و به چنين مصائبي گرفتار آيد؛ چشش مزه آن هم تازه خودش پريشانيها و آزمونها و تلخيها دارد!
كساني که ايمان آورده اند مقدار بسياري از اين مدلول و مفهوم حقيقي را چشيده اند و بخشهاي فراواني از آن را به خود ديده اند، و از هركس ديگري به مذاق اين ندا آشناتر بوده اند. مومنان معني شكيبائي و صبري را مي دانستند که خداوند از ايشان مي خواست .
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واژه « مصابرة» از باب مفاعله و از ماده « صبر» است ... در اين راه بايد با همه اين معاني و مفاهيم دروني شكيبائي و پايداري كرد و ساخت ، و در برابر دشمناني كه مي کوشند صبر مومنان را به تحليل برند و شمشير صبرشان را كند كنند، بردباري و مقاومت كرد... البته نه مقاومت در برابر بلايا و مشقات ، و نه پيكار با دشمنان اين آئين ، هيچيک نمي تواند صبر مومنان را در طول راه جهاد از ميان ببرد و مايه سستي و ناشكيبائي ايشان شود. بلكه مومنان پيوسته شكيباتر و نيرومندتر از دشمنانشان مي مانند. فرق نمي كند چه دشمناني كه در پيچ و خمهاي سينه ها كمين كرده اند، و چه دشمناني كه مردمان بد نهاد و بد سگال آنان را تشكيل مي دهند. مومنان از دشمنان درون و بيرونشان بردبارتر و قو يترند... گو ئي مسابقه اي ميان مومنان و دشمنانشان در گرفته است . و مومنان در آن دعوت مي شوند به اينكه صبر را با صبر، دفع و طرد را با دفع و طرد ، جد و جهد را با جد و جهد، و پافشاري را با پافشاري پاسخ دهند... و در لحظات پاياني اين مسابقه هم بايد ثابت قدم تر و شكيباتر از د شمنان باشند... وقتي كه باطل پافشاري مي كند و شكيبائي مي ورزد و بردبارانه به راه ادامه مي دهد، سزاوارتر است كه حق سخت تر پافشاري كند و بيشتر شكيبائي نمايد و راه را بردبارانه تر بپيمايد!
«
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مرابطه» عبارت است از اقامت در مواقع و مواضع جهاد، و در مرزهائي كه در معرض خطر حملات دشمنان قرار دارد ... گروه مسلمانان نبايد هرگز چشمانشان غافل شود و به خواب غفلت فرو رود! زيرا كه هرگز دشمنانشان با ايشان نساخته اند و صلح و ساز نداشته اند، از آن زماني كه براي حمل بار سنگين دعوت و تبليغ آن به مردم فراخوانده شده اند، و هرگز هم دشمنانشان با آنان نمي سازند و صلح و ساز نمي كنند، در هر زمان و مكاني كه باشد. لذا هميشه مومنان نيازمند مرابطه و آمادگي براي جهاد هستند، و هر جا که باشند تا آخر زمان نياز به هوشياري و بيداري دارند. و بايد از حريم كشور خود مراقبت بعمل آورند.
اين دعوت با برنامه واقعي زندگي با مردم روياروي مي شود. برنامه اي كه ضمائر آنان حكمفرمائي مي كند همانگونه كه بر اموال و دارائيشان ، و بر نظام زندگي ايشان فرمان مي راند. برنامه نيكو و دادگرانه و درستي است . وليكن شر هرگز در برابري برنامه نيكو و دادگرانه و درست ، آرامش ندارد. باطل هيچوقت برنامه و خوبي و دادگري و راستروي را دوست نمي دارد. طغيان و سركشي هرگز تسليم دادگري و بر ابري و بزرگو اري نمي گردد... بر اين اساس است كه دشمناني از طرفداران شر و باطل و طغيان ، در برابر چنين دعوتي سينه مي ا فرازند. و سودجويان استثمارگري كه نمي خواهند از سركشي و فخرفروشي و تكبر دست بكشند، پيوسته در برابر اين دعوت صف آرائي مي كنند و به جنگ آن برمي خيزند.
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هم چنين بي شرمان بي آبروئي كه نمي خواهند از شهوترانيها و لاابالي گريها و لجام گسيختگيهاي خود دست بردارند، به جنگ آن مي پردازند... به ناچار بايد با همه اينها به پيكار نشست و به كارزار خاست . و صبر پيش گرفت و مقاومت ورزيد و پايداري كرد. بايد هم مرزداري و نگهباني نمود، و در نقاط هجو م و دفاع ماند، و كشورهاي اسلامي را از ترك ثازي كافران و دست اندازي ايشان بدانها بازداشت، تا اينكه مسلمانان از سوي دشمنان طبيعي خود غافلگير نشوند. دشمناني كه هميشه در هر سر زميني و در ميان هر نسلي فراوانند. اين سرشت اين دعو ت است ، و اين راه آن است ... اين دعوت نمي خواهد كه تجاوز كند. وليكن مي خواهد كه در زمين برنامه درست خود وسيستم سالم خويش را استقرار بخشد... اين دعوت هم پيوسته كساني را خو اهد يافت كه چنين برنامه و چنين سيستمي را دوست نمي دارند. و كساني را خواهد يافت كه با نيرو و نيرنگ سر راه بر آن مي گيرند و موانعي را فراراه آن مي دارند. هم چنين كساني را خو اهد يافت كه پيوسته در كمين دست اندازي بدان و سكندري آنند و براي آن دشواريها و بلاها مي خواهند، و با دست و دل و زبان به جنگ آن برمي خيزند... پـس به ناچار بايد اين امّت اسلامي ، پذيراي پيكار و جوياي كارزار با ا ينها گردد، و همه مشكلات و مشقات آن را به جان بخرد، و از مرزهاي سرزمين و حريم مقدسات خود نگهباني و دفاع كند و لحظه اي غافل نشود و به خواب غفلت نرود. در همه اين مراحل و منازل هم بايد تقوي و پرهيزگاري در سرلوحه كارشان باشد. چه تقوي و پرهيزگاري ، پاسبان بيداري در اندرون است و نمي گذارد مسلمانان آني غافل گردند، و ضعف و سستي به خود راه دهند، و از راستاي راه در اينجا و آنجا منحرف شوند و بدور روند.
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نياز بدين پاسبان بيدار را جز كسي نمي داند که خود سختيها و رنجهاي اين راه را بچشد، و با انفعالات متناقض و مخالف و متوالي و پياپي ، در حالات و لحظات گوناگون روياروي شود و دست و پنجه نرم كند.
اين واپسين نواي سوره اي است كه اين همه نواها را در گفته است . نواي واپسيني كه همه نواهاي ديگر را در خود گرد آورده است ، و همه وظائف و تكاليفي را كه اين دعوت بطور كلي واجب گردانده است در خود جمع نموده است : .. بر اين اساس است كه خداوند نتيجه اين تاخت طولاني را آويزه آن ، و رستگاري در پهنه اين مسابقه را مربوط بدان فرموده است :
(لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ).
تا اينكه رستگار شويد.
صدق الله العظيم

[1] - جهان بيني اسلامي درباره هستي ، يا انديشه اسلام راجع به خدا و هستي و زندگي انسان بخشي است که إن شاء الله به زودي بيان مي گردد. ( مولف )
[2] - کتاب : « جهان بيني اسلامي درباره هستي » فصل : « انديشه اسلام در باره يزدان و جهان و زندگي و انسان » .
[3] - براي اطلاع بيثشر به کتاب : « تصوير هنري در قرآن » فصل : « هماهنكي هنري » مراجعه شود.
[4] - ر.ك .كتاب « روش تربيت اسلامي » تاليف : محمدقطب ، فصل « پرورش عقل » .
[5] - مراجعه شود به تفسير آيه: «يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم کافه» در جزء دوم.
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سوره نساء
مدني و 176 آيه است .

رهنمودهاي سوره ي نساء

اين سوره مدني است و پس از سوره بقره، درازترين سوره هاي قرآن است . بعد از سوره ممتحنه نازل شده است . روايتها، حاكي از آن است كه برخي از آيات آن ، در غزوه فتح مكه به سال هشتم هجري نازل شده است ، و برخي ها در غزوه حديبيه به سال ششم هجري ، يعني قبل از غزوه فتح مكه نازل گشته است .
امّا امر ترتيب سوره ها برحسب نزول - چنانكه در سرآغاز سخن از سوره بقره گفتيم - قطعي نيست . از سوي ديگر، يك سوره هم به يكبار و در يك زمان همه آيات آن ، نازل نمي شد. بلكه آيه هاي مختلف سوره هاي مختلف نازل مي گرديد، و سپس پيغمبر (صلي الله عليه و سلم) دستور مي داد هر يك از آنها را در جاي اصلي خود، بگذارند. بنابراين يك سوره ، مدت كم يا زيادي باز مي ماند، و چه بسا سالها به همين منوال ، ط ول مي كشيد. مثلا در سوره بقره، آيه هائي از آن جزو آياتي شده كه در اوائل كار در مدينه نازل شده اند، و آيه هائي از آن جزو آياتي نازل شده كه از قرآن در اواخركار نازل شده اند.
در اين سوره هم ، كار به همين منوال است . برخي از آن ، بعد از سوره ممتحنه در سال ششم هجري ر خي از آيات آن در سال هشتم هجري نازل شده است . وليكن بسياري از آيات آن در اوائل هجرت به مدينه ، نازل گشته است . به هر حال ، شايد نزول آيات اين سوره از زمان بعد از غزوه اُ حد به سال سوم هجري ، شروع شده و تا آخر سال هشتم كه مقدمه سوره ممتحنه آغاز به نزول كرده است ، ادامه داشته است .
براي مثال آيه اي را بيان مي داريم كه در اين سوره ، راجع به حكم زنان زناكار آمده است :
(وَاللاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلا).
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كساني از زنان شما كه مرتكب زنا مي شوند، چهار نفر از خودتان را گواه بر آنان كنيد، پس اگر گواهي دادند، آن زنان را در خانه ها نگاه داريد تا مرگ به سراغشان مي آيد يا اينكه خداوند راهي براي آنان قرار دهد. قطعي است كه اين آيه ، پس از آيه سوره نور نازل شده است . آيه اي كه حد زنا را روشن نموده است :
(الزانية و الزاني فاجلدوا کل واحد منهما ماة جلدة، و لا تأخذکم بهما رأفة في دين الله إن کنتم تؤمنون بالله و اليوم الآخر، و ليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين).
به زن زناكار و مرد زناکار، به هر يك از آن دو، صد تازيانه بزنيد، و در ( اجراء احكام ) دين خدا، رحم و شفقتي در باره ايشان به شما دست ندهد، اگر به خدا و روز رستاخيز ايمان داريد، و بر شكنجه ايشان گروهي از مومنان حاضر آييد. ( نور / 2)
اين آيه ، پس از قضيه افك به سال پنجم هجري ( يا بنا به روايتي ، به سال چـهارم هجري ) نازل شده است . هنگامي كه اين آيه نازل شد، رسول خدا (صلي الله عليه و سلم) فرمود:
( خذوا عنّي . خذ وا عنّي قد جعل الله لهنّ سبيلاً ...[1] الخ.)
از من بياموزيد. از من بياموزيد. به راستي خداوند راهي براي آنان پيدا كرد... الي آخر.
راهي كه خداوند براي آنان پيدا كرد، حكمي است كه اين آيه سوره نور، آن را در برگرفته است .
در اين سوره ، نمونه هاي فراواني همچو ن ا ينها يافته مي شود که دلالت بر تاريخ نزول آنها بگونه تقريب دارد؛ به همان نحوي كه در سرآغاز سخن از سوره بقره گفتيم .
*
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اين سوره نقشي از تلاشي را كه اسلام در راه فراهم آوردن گروه مسلمانان و تشكيل جامعه اسلامي و حمايت از مسلمانان و حفظ اين جامعه ، مبذول داشته است ، بيان مي دارد، و نمونه اي از تاثير قرآن در جامعه جديد را عرضه مي نمايد، جامعه ا ي كه در اصل از خلال نصوص قرآن برتراويده است ، و از لابلاي برنامه يزداني ، بردميده و بالا گرفته است . با بيان اين دو چيز، سرشت اين بر نامه ، در همخواني و همآوائي با پديده انساني را به تصوير مي كشد، كما اينكه سرشت اين پديده انساني و همآهنگي و همگامي او را با برنامه يزداني به تصوير مي كشد ... بدانگاه كه برنامه يزداني دست او را مي گيرد و گام به گام بالاتر و بالاترش مي برد و از حضيض مذلت به اوج عظمتش مي كشاند ...گام به گام ، و منزل به منزل از ميان امواج حرصها و آزها، شهوتها و آرزوها، ترسها و خوفها، و رغبتها و خواستها، وي را راه مي برد، و از ميان خارهاي راهي كه گامي خالي از آنها نيست ، و از ميان دشمناني كه در طول آن راه پرخار، كمين كرده اند، عبور و به سلامت نجاتش مي دهد!
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پيشتر - در سوره هاي بقره و آل عمران - ديديم كه قرآن چگونه با همه اين شرائط رودرو مي گردد، شرائطي كه پيدايش و بالش گروه مسلمانان را در مدينه ميپائيد. و چگونه به بيان سرشت برنامه يزداني مي پرداخت كه گروه مسلمانان ، بر اساس آن پا مي گرفتند. و به چه شكل حقائق اساسيي را بيان مي داشت كه جهان بيني اسلامي بر آن استوار مي گرديد، و به چه نحوي معيارها و ميزانها از اين جهان بيني برميجوشيد. و به چه ترتيب ، تكاليفي را بيان مي كرد، كه نهضت اسلامي و پاسداري از اين امانت ، در زمين مقتضي آن بود، و سرشت دشمنان اين برنامه و دشمنان اين گروهي را به تصوير مي كشيد که در زمين بر آن برنامه ماندگار و پايدارند. و ايشان را از اسباب و وسائل چنان دشمناني و دسائس و نيرنگ آنان برحذر مي داشت ، و عقائد نادرست و انحرافي آنان و وسائل و ابزار پست و نارواي ايشان را روشن مينمود و ... و ... همچنين در اين سوره مي بينيم كه قرآن با همه اين شرائط و ظروف و حقائق روياروي مي شود و به نبرد مي خيزد... جز اينكه هر سوره اي از سوره هاي قرآن ، داراي سرشت خاص و نماد مشخص و محور ويـژه اي است كه همه موضوعها، بدان متصل و پيوسته است ... سرشت خاص هم اقتضاء دارد که موضوعهاي همه سوره فرازهم آيند و پيرامون محور آن با نظم و ترتيب خاص خرد، هماهنگ كر دند، و اين نظام و هماهنگي در نماد آن جلوه گر شود، و سرشت سوره بدان متمايز گردد. همانگونه كه هر موجود زنده اي ، داراي نشان و نماد ويژه اي است و با وجود اين روي هم رفته ، فردي از افراد جنس خويش است !
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ما در اين سوره مي بينيم – و نزديك است كه حس كنيم - كه اين سوره موجود زنده اي است و به سوي هدف مشخصي در حركت است و براي رسيدن بدان در تلاش است و با وسائل جورباجور و راههاي گوناگون ، مي خواهد آن را فراچنگ آورد ... بندها و آيه ها و واژه هاي سوره ، همان وسائل و ابزاري است كه به واسطه آنها خو يشتن را بدان چيزي كه مي خواهد مي رساند! از اين گذشته ، در برابر اين سوره - همچنين در برابر هر سوره اي از سوره هاي قرآن - احساس مي كنيم كه با موجودي زنده ، داراي نشانه هاي شناخته ، نماد مشخص صاحب اراده و جهت ، برخوردار از حيات و حركت ، و د ارنده حس و شعو ر روياروئيم و در پاسخ و گفتگو ئيم !
سوره با تلاش و كوشش ، در صدد محو نشانه هاي جامعه جاهلي است . جامعه اي كه از آن ، گروه مسلمانان دست چين شده اند. تلاش مي كند که رسوبات جاهلي را بدور افكند، و نماد چيره جامعه اسلامي را تغيير دهد و آن را از ته نشستهاي جاهلي بزدايد، و شخصيت خاص اين جامعه را پاك و بي آلايش جلوه گر سازد. همانگونه كه تلاش دارد حس دفاع از وجود متمايز را به جوش و خروش اندازد. اين كار را هم با بيان سرشت برنامه اي كه چنين وجود متمايزي از آن سرچشمه گرفته است ، شناساندن دشمنان كمين كرده و اينجا و آنجا مترصد نشسته اسلام اعم از مشركان و اهل كتاب به ويژه يهوديان - و معرفي دشمنان سست عنصر - آنان كه ايمان ضعيف دارند، و همچنين منافقان – و كشف وسائل و نيرنگها و حيله گـري هايشان ، و بيان تباهي انديشه ها و جهان بيني ها و برنامه ها و راههايشان ، انجام مي دهد. و سيستم ها و قوانيني را پديد مي آورد که همه اينها را تنظيم و تعيين مي كند و در قالب اجرائي مرتب و منظمي مي ريزد.
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در همان وقت ، رسوبات جاهليتي را مي بينيم كه با برنامه جديد و با ارزشها و اعتبارهاي تازه در ستيز و پيكار است . چهره ها و نمادهاي جاهلي را مي بينيم كه مي كوشد چهره ها و نمادهاي تازه تابان و زيبا را بپوشاند. صحنه بيكار را از مد نظر مي گذ رانيم و پيش چشم مي داريم و مي بينيم كه برنامه يزداني با اين قرآن رباني به اين ميدان گام مي گذارد و به نبرد مي خيزد. پيکاري كه از لحاظ شدت و ژرفا و پهنا، كمتر از پيکاري نيست كه در ميدان ديگري بدان پاي مي نهد و با دشمنان كمين كرده اش و دشمنان سست عنصرش ، در آن به نبرد و رزم مي آغازد.
وقتي كه با دقت به اين رسوباتي بنگريم كه جامعه اسلامي از جامعه جاهل به همراه آورده بود که خود از آن برخاسته بود، رسوباتي كه اين سوره به چاره جوئي بخشهائي از آن مي پردازد – همانگونه كه سوره هاي فراواني به چاره جوبي بخشهاي ديگري از آن مي پردازد - خوف و هراس از ژرفاي اين رسوبات، سراپاي ما را فرامي گيرد، تا آنجاكه سراسر اين برهه از زمان را به خود اختصاص مي دهد، برهه اي كه ترجيح داديم كه آيات اين سوره در آن نازل مي گرديد ... مايه شگفت است كه اين رسوبات تا آن زمان متاخر، پابرجاي و سخت بماند ... بلكه مايه شگفت بيشتر ما اين است كه اين برنامه عجيب و نادر چگونه توانسته است ، چنين گام بلندي را بردارد و از اين مرحله پست جاهلي گروه مسلمانان را بدين مرحله عالي برساند، و از اين حضيض مذلت آنان را برگيرد، و به اوج عزت ارتقايشان دهد ... اوج عزتي كه هرگز انسانها بدان نرسيده اند، مگر با نداي ساربان چنين برنامه شگفت و نادر برنامه اي كه تنها او مي تواند وجود بشري را از آن حضيض برگيرد، و آرام آرام ، با شفقت و مهرباني، ساده و آسان ، شكيبايانه و دلسوزانه ، و با گامهاي همآنگ و سنجيده ، بدان قله بلند و بالا برساند!
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كسي كه بدين پديده شگفت و نادر در تاريخ بشريت، با ديده تحقيق بنگرد، گوشه اي از فلسفه گزينش « امّيها» در جزيرةالعرب توسط خدا، براي حمل اين رسالت سترگ در آن زمان ، برايش هو يدا مي گردد... چرا كه آنان نماياننده پستي و رذالت جاهلي كامل از لحاظ اعتقادي و جهان بيني، علمي و فكري ، اخلاقي و اجتماعي، و اقتصادي و سياسي ، به تمام معني كلمه بودند... خداوند چنين کساني را گزيد تا اثر ايـن برنامه در آنان آشكارا ديده شود و مردمان بدانند که معجزه چگونه انجام مي گيرد، معجزه اي که جز برنامه الهي هيچ بر نامه ديگري و هيچ مكتبي از مكاتب سراسر كره زمين قادر به ارائه آن نمي باشد. و مردمان بدانند که کدام دست قدرتي همه فرازها و نشيبها و خطوط و نقشه هاي چنين برنامه اي از ابتداء تا انتهاء و از پائين تا بالاي آن را د ر آنان ، نقش بسته است و همه پديده ها و تجارب آن را در ايشان جلوه گر ساخته است . همچنين انسانها بدانند که در همه عمر خود كجا برنامه اي را مي يابند که دست ايشان را بگيرد و آنان را در هر موقعيتي و هر مرحله اي از مراحل ترقي که باشند، به اوج رفعت و عزت برساند. خواه آنان در مرحله اي از مواحل صعو د باشند، و يا اينكه در مرتبه پست « امّيها» يعني آن کساني باشند که اسلام دست آنان را گرفت و بلندشان کرد و بدانجايشان رساند، که رساند.
(1/7)



اين برنامه داراي اصول و اركان ثابتي است ، چرا كه هماهنگ با « انسان » است . انسان هم داراي هستي ثابتي است و وجودش به وجود ديگر ي تبديل نمي شود. همه تغييرات و تبديلاتي که گريبانگير زندگي او مي گردد، سرشت او را تغيير نمي دهد و هستي او را دگرگون نمي سازد و او را به موجود ديگري تبديل نمي نمايد. بلكه آنچه بر سر او مي آيد تغييرات و دگرگونيهاي سطحي است . مانند امواجي که در درياي بزرگي پديد مي آيد. امواجي که سرشت آبي دريا را تغيير نمي دهد، و بلكه در امواج هميشگي زيرين هم بي تاثير است؛ امواج زيريني که تابع عوامل طبيعي ثابتي است !
بدين لحاظ است که نصوص ثابت قر آني با آن هستي ثابت بشري روبرو مـي شود، و از آنجاكه نصوص قرآني ، ساخته همان سرچشمه اي است که انسان ساخته او است ، با همان آرامش و نرمشي با « انسان » روبرو مي گردد که انسان با شرائط و ظروف متغير زندگي و منازل و مراحل متجدد خود، روياروي مي شود، و سعي ميكند اركان اساسي انساني خويش را پاس دارد.
در « انسان » چنين استعداد و چنين نرمشي وجود دارد، و الا هرگز نمي توانست که با ظروف و مراحل زندگي روبرو شود، ظروف و مراحلي که پيوسته در حال تغيير است و هرگز بر يك منوال ماندگار نمي ماند. در برنامه اي که خداوند براي ايـن انسان وضع فرموده است ، همين ويژگيها وجود دارد، به حكم آنكه ايـن برنامه از همان منتي صادر شده است که انسان از آن صادر شده است ، و در اين برنامه همان ويـژگيها به وديعت گذارده شده است که در انسان به وديعت نهاده شده است ، و اين برنامه بگو نه اي آماده شده است که بتواند تا اخر زمان با انسان همد م و همراه شود و در گردش و چرخش زمان با او د ر گشت و گذار باشد.
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بدين منوال اين برنامه و اين نصوص مي توانند، فرد انساني را دريابند و به فرياد مجموعه انسانها برسند، و دست او و مجموعه انساني را نگرند و در هر سطح و در هر مرحله اي از مر احل باشند، ايشان را به حركت و گردش اندا زند، تا آنان را بدان قله بلند برسانند. برنامه يزد اني و نصوص قرآني ، هرگز از بلند گرداندن او و آنان ، دلگير و ناتوان نمي گردند، و در هر مكاني که باشند ايشان را از نشيب به فراز مي كشانند و ميرسانند.
جامعه ابتدائي عقب مانده اي مانند جامعه عربي در جاهليت قديم ، و جامعه صنعتي متمدني همچون جامعه اروپائي و آمريكائي در جاهليت جديد، هر دوي ايشان در برنامه يزداني و در نصوص قرآني ، مكان خويش را مي يابند، وكسي را پيدا مـي كنند که دستشان را در آنجايي که هستند بگيرد و از اين نردبان به سوي بالا بالاها ببرد و به قله بلندشان برساند. آن قله سربرافراشته اي که اسلام در مرحله زنده اي از مراحل تاريخ انساني پديدارش کرده است .
جاهليت تنها مرحله گذشته اي از مراحل تاريخ نيست . بلكه جاهليت عبارت است از هر برنامه اي كه در آن بندگي انسان در برابر انسان مجسم و جلو ه گر شود. پيدا است که اين ويژگي ، امروز در همه برنامه هاي زمين ، بدون استثناء موجود است . چرا كه در همه برنامه هائي كه امروزه بدانها گردن نهاده اند، انسانها از انسانهاي همچون خود، جهان بينيها و اصول زيست ، معيارها و ارزشها، قوانين و مقررات ، و آداب و رسوم ، دريافت مي دارند، و اين خود جاهليت به تمام معني است . جاهليتي است که در آن بندگي بشر در برابر ب شر جلوه گر و هويدا است . زيرا برخي، بر خي را به جاي خدا مي پرستند.
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اسلام يگانه برنامه زندگي است که در آن انسان از بندگي انسان آزاد مي گردد. چرا كه ا نسانها در اسلام ، جهان بينيها و اصول زيست ، معيارها و ارزشها، قوانين و مقررات ، و آداب و رسوم را تنها از دست خداوند پاك دريـافت مـي دارند . هنگاميكه سر خود را فرود بياورند، فقط آن را در برابر خدا فرود مي آورند. و زماني که از قوانيني پيروي کنند، فقط از خدا اطاعت مي کنند و تنها از او فرمان مي برند. و چو ن در بر ابر نظامي کرنش کنند، فقط در برابر خدا كرنش مي کنند. و لذا به راستي از بندگي بندگان در برابر بندگان رها مي شوند، چرا كه همگان تنها بندگان خداي يكتاي بي انباز مي گردند.
اين هم ، دو راهه جدائي موجو د ميان جاهليت - در هر شكلي از اشكال که باشد- و ميان اسلام است . ايـن سوره ترسيم دو راهه جدائي را بر عهده مي گيرد، و با دقت کامل و روشني تمامي که با آن شک و شبهه اي براي شک و شبهه کننده اي باقي نماند، به ترسيم چنين د و راهه اي مي پردازد.
*
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روشن است که هر امري يا هر نهيي و يا هر رهنمودي كه در قرآن کريم آمده است ، پديد آوردن وضعي را به عهده گرفته است که قبلا نبوده است ، و يا اينكه از ميان بردن وضعي را به عهده گرفته است که قبلا بوده است . اين هم زياني متوجه قاعده همگاني اصولي نمي سازد كه مي گويد: « اعتبار به عموم لفظ است نه به خصوص سبب » ... اين نيز نبايد از نظر، دور داشته شود که نصوص قرآني نازل گرديده است ، تا - همانگو نه كه گفتيم - در هر نسلي و در هر محيطي کارگر وكارآ، شود. معجزه هم در همين نهفته است . چرا كه همان نصوص قرآنيي که آمد تا با احوال و اوضاع معيني روياروي شود، خود هان نوصي است که در هر وضعي از اوضاع و در هر شكلي از اشكال زندگي با جماعت بشري روياروي مي گردد و با آنان به سخن مي نشيند. و همان برنامه اي که گروه مسلمانان را از دره جاهليت برداشت، خود همان برنامه اي است که هر گروهي را - با هر موقعيتي که در نردبان ترقي دارد - برمي دارد و به قله بلندي مي رساند که گروه نخستين را بدانجا رسانده بود، آن روزكه آنان را از دره ژرفي برداشته بود.
از اينجا است که ما هنگامي که قرآن را مي خوانيم ، از يك سو مي توانيم نمادها و سيماهاي جامعه جاهلي را در پرتو قرآن ، آشكارا از لابلاي اوامر و نواهـي و رهنمودهاي آن ببينيم ، و از سوي ديگر نمادها و سيماهاي تازه اي را بوضوح مشاهده نمائيم که قرآن آنها را پديد مي آورد و در جامعه نو مستقرشان مي گرداند.
آيا ما در اين سوره ، چه نمادها و سيماهائي را مي يابيم كه مربوط به جامعه جاهلي بوده و هنوز در سرشت مسلمانان آن روزگاراني جاي و ماندگار باشد که برنامه يزداني ايشان را از دره جاهليت برگرفت؟ و چه نمادها و سيماهاي جديدي خو اهيم يافت که خواسته مي شود در جامعه اسلامي پديدار و ماندگارگردند؟
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ما جامعه اي را پيش روي خواهيم يافت که در آن حقوق يتيمان ، بويژه د ختران يتيم تحت قيمومت افراد خانواده و سرپرستان و متول يان ، خورده مـي شود، و اموال با ارزش و مرغوبشان با اموال بي ارزش و نامرغوب عوض مي گردد، و در دارائيشان شتابگرانه و آزمندا نه اسراف و چپاول مي شود، از ترس اينكه نكند بزرگ بشوند و اموال خود را خواستار و به خويشتن برگردانند! همچنين در آن ، دختركان ثروتمند زندانـي مي گردند تا سرپرستانشان بتوانند ايشان را به خاطر اموالشان نه ميل به جمال وكمالشان همسران خود گردانند، و يا اينكه ايشان را به همين منظور به عقد ازد واج پسر بچه هاي خود درآورند!
جامعه اي را مي يابيم که در آن بر كوچكان و ضعيفان و زنان ستم مي گردد، چرا كه قسمت حقيقي مـيراث بديشان داده و تسليم نمي شود، و بلكه بيشترين بخش تركه به مردان نيرومندي مي رسد که مي توانند اسلحه به دست بگيرند، و بالاخره ضعيفان جز مقدار ناچيزي از ميراث دريافت نمي دارند، و همين مقدار ناچيزي را هم كه دختران خردسال و پير زنان كهنسال دريافت مي دارند، باعث دردسرشان مي شود، و به خاطر آن بازداشت، و براي پسر بچگان خردسال ، يا سرپرستان پيرمرد، زنداني و نگهداري مي گردند، تا اينكه دارائي از دسترسشان دور و بهره غريبان نشود!
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جامعه اي را خواهيم يافت که به زن احترام و ارجي نمي گذارد، و با او در طول زندگيشان درشتي و ستم روا مي دارد. از تركه - همانگو نه که گفتيم - محرومش مي کند، يا او را بازداشت و زنداني مي نمايد تا حقوقش را بخورد و دارائيش را به تاراج برد. زن را همچو ن كالا، براي مرد ميراث قلمداد مي کند. چه هنگامي که شوهر زن بميرد، سرپرست مرد، سر مـي رسد و جامه خود را روي زن مي اندازد و جامعه مي داند که زن در قرق او است . اگر مرد خواست او را بدون مهريه به ازدواج خود در مي آورد، و اگر خواست او را به ازدواج ديگر ان درآورده و مهريه را خود دريـافت مي دارد. شوهر وقتي زن را طلاق مي دهد، مي تواند زن را از ازدواج باز دارد و او را بگونه اي درآورد که نه همسرش شمار آيد و نه مطلقه ، تا زماني که زن بيايد و خويشتن را از او با دادن تاوان باز خريد نمايد و غل و زنجير چنبن اسارتي را از دست و پاي خود باز و بدور بيندازد.
جامعه اي را خواهيم يافت که در آن مقررات خانواده سست و لرزان است ، چرا كه مرتبه زن د ر آن فرود آمده و سقوط کرده است ، غير از اينكه از يك سو، ضوابط فرزندي و سرپرستي شل و جنبان گشته و با قواعد خويشاوندي و وابستگي برخورد دارد، و از ديگر سو، بر اثر رواج زنا و دوست بازي، هرج و مرج در روابط حنسي و مساله زناشوئي غوغا مي کند.
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جامعه اي است که مي بينيم در آن : اموال مردمان از راه معاملات ربوي به ناحق خورده ، حقوق ديگران غصب و پايمال ، امانتها انكار، و بر اموال تاخت و بر ارواح يورش مي شود. در آن دادگري کم مـي گرد د و جز با نيرومندان و ثروتمندان عدالت روا نميشود. همچنين در آن ، اموال جز به خاطر ريا و محض افتخار خرج نمي گردد، و از اين صرف اموال ، ضعفان محتاج به اندازه ثروتمندان بي نياز به دستشان نمي رسد! اينها تنها برخي از نشانه هاي جاهليتي است که ايـن سوره بدان پرداخته است ، و جز آنها چيزهاي ديگري است که سوره هاي ديگر بدانها مي پردازند، و نيز اموري وجود دارد که اخبار جاهليت عرب و مردمان ملتهاي دور و بر ايشان ، از آنها لبريز است .[2]
البته جامعه اي هم نبوده است که اصلا هيچگونه فضائلي در آن يافته نشود. فضايلي که با بودن آنها آماده استقبال اين رسالت بزرگ گردد. وليكن اين اسلام بود كه چنين فضائلي را نجات و در مسير سازنده هدايت كرد، و اگر اسلام نبود چنين فضائلي در زير توده هاي رذائل جاهليت ، هدر مي رفت و پخش و پراكنده مي گرديد و هرگز فراهم نمي آمد، و ضائع مي شد و در مسير سازنده هدايت نمي يافت . ملتهاي پيرامون عربها هم - اگر اين برنامه يزداني نبود - نمي توانستند چيز ارزشمندي به بشريت تقديم کنند. برنامه اي که نشانه ها و آثار زشت جاهليت را مي زدود و سيماهاي درخشان اسلام را پديدار و يا اينكه استوار مي گرداند، فضائل هدر رفته و اندوده و پخش و پراكنده اين ملت را نجات مي بخشيد. ملتي که کار و بارش در اين امر هما ن کار و بار سائر ملتهاي جاهليتي بود که همعصرش بودند. آن ملتهائي که جملگي فرسوده و زدوده شدند، چرا كه رسالتي به فريادشان نرسيد و ايـده ئولوژيي برايشان پديدار نكرد!
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اسلام از ميان اين جاهليتي که اينها برخي از نشانه هاي آن بود، گروهي را دريافت و از زمين بلندكرد که خداوند خير، نصيب آنان کرده بود، و مقدر فرموده بود كه رهبري انسانها را بديشان تسليم کند. اين بود که از ايشان جماعت مسلماني را فراهم ساخت و با دست ايشان جامعه مسلماني را پديدار فرمرد. جامعه اي که به اوج عظمتي رسيد که هرگز بشريت بدان نرسيده بود، و
هنوزكه هنوز است آرزوي بشريت است و امكان تلاش براي نيل بدان هست ، آن گاه که عزم خود را بر پيمودن اين راه ، جزم كند.
در اين سوره برخي از صفاتي را مي يابيم که برنامه اسلامي عهده دار پديدار آوردن و استوار داشتن آنها است در جامعه مسلمان ، پس از زدودن آن جامعه از ته نشستهاي جاهلي . همچنين در صدد پديد آوردن اوضاع و قو انين اجرائي است . اوضاع و قوانين اجرائي که اين صفات را بپايد و آن را در واقعيت اجتماعي تثبيت و بردوام نمايد.
در سرآغاز سوره ، بياني را خو اهيم يافت ، درباره : اصل ربوبيت و وحدانيت . اصل انسانيت و يگانگي منشا و سرچشمه انسانها. منشا و چشمه اي که پروردگارشان ايشان را از آن ، آفريده است و پديدارشان كرده است . اصل پابرجائي بشريت بر پايه خانواده ، و پيوند اعضاء آن بر صله رحم، همر اه با به جوش و خروش انداختن همه اين روابط در وجدان بشري، و انتخاب خانواده به عنوان مركزي براي سر و سامان بخشيدن به جامعه اسلامي بر مبناي آن ، و نگهباني از ضعيفان در چنين جامعه اي ، از راه ضمانت اجتماعي در ميان خانواده واحد بشريي كه داراي آفريننده واحدي است ، و حفاظت اين جامعه از زنا و ستم و فتنه ، و بالاخره نظم و نظام دا دن كه خانوا ده بزرگ اسلامي و جامعه اسلامي و جامعه انساني بطور كلي ، بر اساس وحدت ربوبيت و وحدت بشريت :
(
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يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا)
اي مردم از ( خشم ) پروردگارتان بپرهيزيد، پروردگاري كه شما را از يك انسان بيافريد و ( سپس )
همسرش را از نوع او آفريد، و از آن دو نفر، مردان و زنان فراواني ( بر روي زمين ) منتشر ساخت . و از ( خشم ) خدايي بپرهيزيد كه همديگر را بدو سوگند مي دهيد، و بـپرهيزيد از اينكه پيوند خويشاوندي را گسيخته داريـد ( و صله رحم را ناديده گيريد) ، زيــرا بي گمان خداوند، مراقب شما است ( و كردار و رفتار شما از ديده او پنهان نمي ماند). ( نساء / ا)
اين اصل بزرگي که نخستين آيه سوره در بر دارد، بيانگر قاعده مهمّي در جهان بيني اسلامي است ، و زندگي دسته جمعي بر آن پابرجا است . اميدو اريم بطور مشروح در جاي مناسب خو د، در روند سوره ، بدان بپردازيم. ما قوانين اجرائي را براي تشكيل ضمانت اجتماعي ، متكي به همين اصل اساسي مي بينيم :
درباره حفاظت از يتيمان ، رهنمود الهامگر، و دورباش هراس انگيز، و قانون مشخص الاصولي را مي يابيم :
(وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا)
به يتيمان ، اموالشان را ( بدانگاه كه پا به رشد گذاشتند و به حد بلوغ رسيدند) بازپس بدهيد، و اموال ناپاك ( و بد خود) را با اموال پاك ( و خوب يتيمان ) جابجا نكنيد، و اموال آنان را با اموال خودتان ( به وسيله آميختن و يـا تعويض كردن ) نخوريد. بي گمان چنين كاري ، گناه بزرگي است . ( نساء 2.)
(
(1/16)



وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا)
يتيمان را ( پيش از بلوغ با در اختيار قرار دادن مقداري از مال و نظارت بر نحوه معامله و كارآئي ايشان در ميدان زندگي، پپوسته ) بيازمائيد تا آنگاه كه به سن ازدواج مي رسند. اگر از آنان صلاحيت و حسن تصرف ديديد، اموالشان را بديشان برگردانيد، و اموال يتيمان را با اسراف و تبذير و با عجله و شتاب نخوريد ( و به خود بگوئيد كه ) پيش از آنكه بزرگ شوند ( و اموال را از دست ما بازپس بگيرند، آن را هرگونه که بخواهيم خرج مي کنيم . و از سرپرستان آنان ) هر كس كه ثروتمند است ( از دريافت اجرت سرپرستي و دست زدن به مال ايشان ) خودداري كند، و هر كس که نيازمند باشد، به طرز شايسته ( و به اندازه حق الزحمه خود و نياز عرفي ، از آن ) بخورد. و هنگامي كه اموالشان را به خودشان ( بعد از بلوغ ) بازپس داديد، برآنان شاهد بگيريد، و ( اگرچه علاوه بر گواهان، خدا گواه است و) كافي است خدا حسابرس ومراقب باشد. (نساء / 6 )
(وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلا سَدِيدًا. إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا)
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بر مردم لازم است (که بر يتيمان ستم نكنند و) بترسند از اينكه ، انگار خودشان دارند مي ميرند و فرزندان درمانده و ناتواني از پس خود بر جاي مي گذارند و نگران حال ايشان مي باشند (که آيا ديگران درباره آنان چه روا مي دارند؟ پس هم اينك آنچه از مردم انتظار دارند كه در حق فرزندانشان انجام دهند، خودشان در حق يتيمان مردم روا دارند و بال مهر و محبت بر سر نوباوگان بـي پناه بكشند) . پس از خدا بترسند و با يتيمان با متانت و محبت سخن بگويند ... بي گمان كساني که اموال يتيمان را بناحق و ستمگرانه مي خورند، انگار، آتش در شكمهاي خود ( مي ريزند و) مي خورند. ( چرا كه آنچه مي خورند، سبب دخول ايشان به دوزخ مي شود) و ( در روز قيامت ) با آتش سوزاني خواهند سوخت . (نساء / 9، 10)
درباره نگهباني از زنان بويژه - چه دختركان يتيم و چه زنان بيچاره و بينوا - و حفظ حق جملگي آنان در ميراث و دركسب و کار، و حق راجع به ذات خود، و نجات ايشان از ظلم و زور جاهليت ، و از تقليدهاي ستمگرانه توهين آميز آن ، چنين رهنمودها و قوانين گوناگون فراوان را خواهيم يافت :
(وَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلا تَعُولُوا. وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا)
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اگر ترسيديد كه درباره يتيمان نتوانيد دادگري كنيد ( و دچار گناه بزرگ شويد، از اين هم بترسيد كه نتوانيد ميان زنان متعدد خود دادگري كنيد و از اين بابت هم دچار گناه بزرگ شويد. ولي وقتي كه به خود اطمييان داشتيد كه مي توانيد ميان زنان دادگري كنيد و شرائط و ظروف خاص تعدد ازواج مهيا بود) با زنان ديگري كه براي شما حلال هستند و دوست داريد، با دو يا سه يـا چهار تا، ازدواج كنيد. اگر هم مي ترسيد كه نتوانيد ميان زنان دادگري را مراعات داريد، به يك زن اكتفاء كنيد يا با كنيزان خود (که هزييه كمتري و تكليفات سبكتري دارند) ازدواج نمائيد. اين (کار، يعني اكتفاء به يك زن ، يا ازدواج با كنيزان ) سبب مي شود كه كمتر دچار كجروي و ستم شويد و فرزندان كمتري داشته باشيد... مهريه هاي زنان را به عنوان هديه اي خالصانه و فريضه اي خدايانه بپردازيد. پس اگر با رضايت خاطر چـيزي از مهريه خود را به شما بخشيدند، آن را ( دريافت داريد و) حلال و گوارا مصرف كنيد. ( نساء 3،4 )
(لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا)
براي مردان و براي زنان از آنچه پـدر و مادر و خويشاوندان از خود بجاي مي گذارند سهمي است ، خواه آن تركه كم باشد و يا زياد. سهم هر يك را خداوند مشخص و واجب گردانده است ( و تغيير ناپذير است ). (نساء/7)
(
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يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا. وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا).
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اي كساني كه ايمان آورده ايد، براي شما درست نيست كه زنان را ( همچون كالائي ) به ارث بريد ( و ايشان را بدون مهريه و رضايت ، به ازدواج خود درآوريـد، و) حال آنكه آنان ، چنين كاري را نمي پسندند و وادار بدان مي کردند. و آبان را تحت فشار قرار ندهيد تا بدين وسيله ( ايشان را وادار به چشم پوشي از قسمتي از مهريه كنيد و) برخي از آنچه را كه بديشان داده ايد، فراچنگ آريد. مگر اينكه آنان ( با نشوز و سوء خلق و فسق و فجور) دچار گناه آشكاري شوند (که در اين صورت مي توانيد برآنان سخت گيري كنيد، يا به هنگام طلاق قسمتي از مهريه را بازپس گيريد) . و با زنان خود بطور شايسته ( در گفتار و در كردار) معاشرت كنيد، و اگر هم از آنان ( به جهاتي ) كراهت داشتيد ( شتاب نكنيد و زود تصميم به جدائي نگيريد) زيرا كه چه بسا از چيزي بدتان بيايد و خداوند در آن خير و خوبي فراواني قرار بدهد ... و اگر خواستيد همسري را به جاي همسري برگزينيد، هر چند مال فراواني هم مهر يكي از آنان كرده باشيد، براي شما درست نيست كه چيزي از آن مال ، دريافت داريد. آيا با بهتان و گناه آشكار، آن را دريافت مي داريد؟ ! ( مگر مومنان را چنين كاري سزد؟ !) ... و چگونه ( سزاوار شما است كه ) آن را بازپس بگيريد؟ و حال آنكه با يكديگر آميزش داشته ايد و هر يك بر عورت ديگري اطلاع پيدا كرده ايد و ( گذشته از اين ) زنان پيمان محكمي ( هنگام ازدواج ) از شما گرفته اند ( و خداوند برابر آن ، امر زناشوئي را حلال نموده است ). (نساء / 19- 21)
(
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وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللاتِي لا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَنْ تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا).
از تو درباره زنان سوال مي کنند و نظر مي خواهند. بگو: خداوند درباره آنان به شما پاسخ مي گويد، و
براي شما روشن مي سازد، آنچه را كه در قرآن ( در زمينه ميراث ايشان ) تلاوت مي گردد، و نيز درباره زنان يتيمي سخن مي راند كه ( به خاطر مال يا جمال ) مي خواهيد با ايشان ازدواج كنيد، ولي چيزي را كه خداوند براي ايشان واجب نموده است ( و مهريه نام دارد) بديشان نمي پردازيد، و همچنين راجع به كودكان كوچك و ناتوان سخن خواهد گفت ( و از شما مي خواهد كه حقوق آنان را بپردازيد، و) اينكه نسبت به يتيمان ( بويژه در ميراث و مهريه ) دادگري كنيد، و ( بدانيد كه دادگري و نيكوكاري شما در حق زنان و يتيمان ، بي مزد نمي ماند و) هر كار خوبي را كه بكنيد، خداوند از آن كاملا آگاه است. ( نساء /127)
درباره سر و سامان بخشيدن به خانواده ، و پا بر جا داشتن آن بر پـايه استواري از الهامات فطرت ، و نگهباني بيشتر از آن در برابر تاثيرگذاشتن ظروف و شرائطي که بناگاه در فضاي زندگي زناشوئي و جو زندگي اجتماعي پديدار مي گردد، علاوه بر رهنمودها و مقرراتي که در لابلاي سخن از دختركان يتيم و زنان مطلقه گذشت، اين چنين رهنمودها و مقرراتي به ميان مي آيد:
(
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وَلا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلا. حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاتُكُمْ وَبَنَاتُ الأخِ وَبَنَاتُ الأخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأخْتَيْنِ إِلا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا. وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا.).
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با زناني ازدواج نكنيد كه پـدران شما با آنان ازدواج كرده اند. چرا که اين کار، عمل بسيار زشتي است و ( در پيش خدا و مردم ) مبغوض بوده و روش بسيار نادرستي است ، مگر آنکه كه گذشته است ( و در زمان جاهليت بوده است كه مورد عفو خدا قرار مي گيرد) ... خداوند بر شما حرام نموده است ازدواج با مادرانتان ، دخترانتان ، خواهرانتان ، عمّه هايتان ، خاله هايتان ، برادرزادگانتان ، مادراني كه به شما شير داده اند، خواهران رضاعيتان ، مادران همسرانتان ، دختران همسرانتان از مردان ديگر كه ( غالبا) تحت كفالت و رعايت شما پرورش يافته و با مادرانشان همبستر شده ايد، ولي اگر با مادرانشان همبستر نشده باشيد، گناهي ( در ازدواج با چنين دختراني ) بر شما نيست ، همسران پسران صلبي خود، و ( بالاخره اينكه ) دو خواهر را با هم جمع آوريد، مگر آنچه گذشته است (که با ترك يكي ازآن دو خواهر، قلم عفو براين كار كه در زمان جاهليت واقع شده است ، كشيده خواهد شد) . بي گمان خداوند بسي آمرزنده است ( و گذشته را ناديده مي گيرد، و) مهربان است ( و در آنچه برايتان وضع مـي کند، حال شما را مراعات مي دارد) ... و زنان شوهردار ( بر شما حرام شده است ) مگر زناني كه ( آنان را در جنگ ديني مسلمانان با كافران ) اسير كرده باشيد، كه ( در اين صورت نكاح شوهران كافرشان با اسارت لغو مي گردد و بعد از زدوده شدن رحم ايشان ، ) براي شما حلال مي باشند. ايـن را خدا بر شما واجب گردانده است ( پس آنچه را كه او بر شما حرام نموده است حرام بدانيد و آن را مراعات داريد) . براي شما ازدواج با زنان ديگري جز اينان ( يعني جز زنان مومن حرام ) حلال گشته است و مي توانيد با اموال خود ( از راه شرعي ) زناني را جويا شويد و با ايشان ازدواج كنيد ( بدان شرط كه منظورتان زنا و دوست بازي نباشد و) پاكدامن و از زنا خويشتندار باشيد.
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پس اگر با زني از زنان ازدواج كرديد و از او كام گرفتيد، بايد كه مهريه او را ( چنانكه مقرر است ، بدون كم و كاست و در موعد خود) بپردازيد، و اين واجبي ( از واجبات الهي ) است . و بعد از تعيين مهريه ، گناهي بر شما نيست در آنچه ميان خود برآن توافق مي نمائيد ( مثلا اينكه همسر با رضا و رغبت از مقداري از مهريه خود چشم پوشي كند و يا شوهر مشتاقانه مقداري بر اندازه مهريه بيفزايد) . بي گمان خداوند ( پيوسته بر مصالح بندگان خود) آگاه ( و در احكامي كه براي آنان وضع مي نمايد) حكم بوده ( و مي باشد) . ( نساء / 22-24)
(الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا. وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا.).
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مردان بر زنان سرپرستند ( و در جامعه كوچك خانواده ، حق رهبري دارند و صيانت و رعايت زنان بر عهده ايشان است ) بدان خاطر كه خداوند ( براي نظام اجتماع ، مردان را بر زنان در برخي از صفات برتريهائي بخشيده است و) بعضي را بر بعضي فضيلت داده است ، و نيز بدان خاطر كه ( معمولا مردان رنج مي کشند و پول به دست مي آورند و) از اموال خود ( براي خانواده ) خرج مي کنند. پس زنان صالح ، آناني هستند كه فرمانبردار ( اوامر خدا و مطيع دستور شوهران خود) بوده ( و خويشتن را از زنا بدور و اموال شوهران را از تبذير محفوظ ) و اسرار ( زناشوئي ) را نگاه مي دارند، چرا كه خداوند به حفظ ( آنها) دستور داده است . ( زنان صالح چنين بودند وليكن زنان ناصالح آناني هستند كه سركش مي باشند) و زناني كه از سركشي و سرپيچي ايشان بيم داريد، پند و اندرزشان دهيد ( و اگر موثر واقع نشد، از همبستري با آنان خودداري كنيد) و بستر خويش را جدا كنيد ( و با ايشان سخن نگوئيد. و اگر باز هم موثر نشد وراهي جز شدت عمل نبود) آنان را ( تنبيه كنيد و كتك مناسبي ) بزنيد. پس اگر از شما اطاعت كردند ( ترتيپ تنبيه سه گانه را مراعات داريد و از اخف به اشد نرويد و جز اين ) راهي براي ( تنبيه ) ايشان نجوئيد ( و نپوئيد و بدانيد كه ) بي گمان خداوند، بلندمرتبه و بزرگ است ( و اگر ايشان را بيش از حد، اذيت و آزار كنيد، انتقام آنان را از شما مي گيرد) ... و اگر ( ميان زن و شوهر اختلافي افتاد و) ترسيديد (که اين كار باعث ) جدائي ميان آنان شود، داوري از خانواده شوهر، و داوري ار خانواده همسر ( انتخاب كنيد و براي رفع و رجوع اختلاف ) بفرستيد. اگر اين دو داور، جوياي اصلاح باشند، خداوند آن دو را (کمك نموده و در يكي از دو كار: سازش نيك و خداپسندانه ، يا جدائي زيبا و معقولانه ) موفق مي گرداند. بي گمان خداوند مطلع ( بر ظاهر و باطن مردمان و) آگاه ( از نيات همگان ) است . (
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نساء / 34-35)
(وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الأنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا. وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا. وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا.).
(1/27)



هرگاه همسري ديد كه شوهرش ( خويشتن را بالاتر از او مي گيرد و از انجام امور خانوادگي ) سرباز مي زند و ( يا با او نمي سازد و از او) رويگردان است ، بر هيچ يك از آن دو گناهي نيست اينكه ( بكوشند به وسيله صرف نظر كردن زن از برخي از مخارج و همبستري با خود) ميان خويشتن صلح و صفا راه بيندازند، و صلح ( هميشه از جنگ و جدائي ) بهتر است . ( سرچشمه بسيـاري از نزاعها، بخل است ) و انسانها با بخل سرشته شده اند ( و مال دوستي ، خصلت ذاتي و دائمي بشر است و بايد پيوسته با آن مبارزه و پيكار كرد) و اگر نيكوكاري و نيك رفتاري كنيد و ( با زنان بسازيد و به بهترين وجه با آنان معامله كرده و با ترك ستمكاري و بد رفتاري با ايشان ) پرهيزگاري كنيد، بي گمان خداوند از آنچه مي کنيد بس آگاه است ( و پاداش شما را چنانكه بايد مي دهد) ... شما نمي توانيد ( از نظر محبت قلبي ) ميان زنان دادگري (کامل ) برقرار كنيد، هر چند هم ( در اين راه به خود زحمت دهيد و) همه كوشش و توان خود را بكار بريد. ولي ( از زني كه ميل چندانـي با او نداريد) بطور كلي دوري نكنيد، بدانگونه كه او را به صورت زن معلقه اي درآوريد (که بلاتکليف بوده و نه شوهردار و نه بي شوهر، بشمار مي آيد) . و اگر صفا و صميميت را ( ميان خود) راه بيندازيد و ( جور و جفا و كدورت پيشين را ترك گوئيد و با اصلاح حال و دادگري پيش گرفتن ) پرهيزگاري كنيد، ( خداوند از تقصير و لغزش شما مي گذرد) چرا كه خداوند بس آمرزنده مهربان است ...
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و اگر ( راهي براي صلح و سازش نيافتند و جز نفرت نيفزودند و کار بدانجا رسيد كه ) از هم جدا شوند، خداوند هر يك از آنان را با فضل فراوان و لطف گسترده خود بي نيار مي كند ( و بدين شوهري بهتر از شوهر نخستين ، و بدان همسري بهتر از همسر پيشين عطاء مي کند) و خداوند داراي فضل و رحمت فراوان ( در حق بندگان است و كارهاي ايشان را از روي حکمت مي گرداند، چرا كه ) حكيم است . ( نساء 128-130)
درباره سر و سامان بخشيدن به روابط و ضوابط ميراث ، و ضمانت اجتماعي موجود در ميان افراد يك خانواده ، و تنظيم پيوندهاي بندگان و صاحبان آنان كه پيش از نزول قوانين نسب ، و ابطال فرزندخواندگي ،
چنين مبادي جامع و قوانين مشخصي نازل مي شود که از اهداف دورنگر اجتماعي برخوردار است :
(لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا)
براي مردان و براي زنان از آنچه پدر و مادر و خويشاوندان از خود، بجاي مي گذارند سهمي است ، خواه آن تركه كم باشد و يا زياد. سهم هر يك را خداوند مشخص و واجب گردانده است ( و تغيير ناپذير است ) . ( نساء/7)
(
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يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلأبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا. وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ.)
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خداوند در باره ( ارث بردن ) فرزندانتان ( و پدران و مادرانتان ) به شما فرمان مـي دهد و بر شما واجب مي گرداند كه ( چون مرديد و دخترانـي و پسراني از خود بجاي گذاشتيد) بهره يك مرد به اندازه بهره دو زن است . اگر فرزندانتان همه دختر بودند و تعدادشان ( دو و يا) بيشتر از دو بود، دو سوم تركه ، بهره ايشان است ، و اگر ورثه تنها يك دختر باشد، نصف تركه از آن او است ، ( و چه ورثه يك دختر و چه بيشتر باشند، باقيمانده تركه متعلق به سائر ورثه بر حسب استحقاق است ) . اگر مرده ، داراي فرزند وپدر ومادر باشد، به هر يك از پدر و مادر يك ششم تركه مي رسد ( و باقيمانده بين فرزندان او به ترتيب سابق تقسيم مي گردد) . و اگر مرده داراي فرزند ( يا نوه ) نباشد و تنها پدر و مادر از او ارث ببرند، يك سوم تركه به مادر مي رسد ( و باقيمانده از آن پدر خواهد بود) . اگر مرده ( علاوه از پدر و مادر) برادراني ( يا خواهراني ، از پدر و مادر يا از يكي از آن دو) داشته باشد، به مادرش يك ششم مـي رسد. ( همه اين سهام مذكور) پس از انجام وصيتي است كه مرده مي کند و بعد از پرداخت وامي است كه برعهده دارد ( و پرداخت وام مقدم بر انجام وصيت است ) . شما نمي دانيد پدران و مادران و فرزندانتان كداميك ، براي شما سودمندترند. ( خير و صلاح در آن چيزي است كه خدا بدان دستور داده است ) . اين فريضه الهـي است و خداوند دانا ( به مصالح شما) و حكيم است ( در آنچه بر شما واجب نموده است ) ... و براي شما نصف دارائي بجاي مانده همسرانتان است ، اگر فرزندي ( از شما يا از ديگران و يا نوه يا نوادگاني ) نداشته باشند ( و باقي تركه ، برابر آيه قبلي ، به فرزندانشان و پدران و مادرانشان تعلق مي گيرد) واگر فرزندي داشته باشند، سهم شما يك چهارم تركه است ( و باقيمانده تركه به ذوي الفروض و عصبه ، يا ذوي الارحام يا بيت المال مي رسد.
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به هر حال چه فرزندي نداشته باشند و چه فرزندي داشته باشند، سهم شما) پس از انجام وصيتي است که كرده اند و پرداخت وامـي است كه بر عهده دارند ( و پرداخت وام بر انجام وصيت مقدم است ) . و براي زنان شما يك چهارم تركه شما است ، اگر فرزندي ( يا نوه و نوادگاني از آنان يا از ديگران ) نداشته باشيد. ( اگر همسر يك نفر باشد، يك چهارم را تنها دريافت مي دارد، و اگر دو همسر و بيشتر باشند، يك چهارم بطور مساوي ميانشان تقسيم مي گردد. باقيمانده تركه به خويشاوندان و وابستگان به ترتيب استحقاق مي رسد) . و اگر شما فرزندي ( يا نوه و نوادگاني ) داشتيد، سهميه همسرانتان يك هشتم تركه بوده ( و بقيه تركه به فرزندانتان و پدران و مادرانتان - همانگونه كه ذكر شد - مي رسد. البته ) پس از انجام وصيتي است كه مي کنيد و بعد از وامي است كه بر عهده داريد. و اگر به مردي يا به زني بگونه كلاله ارث از آنان برده شد ( و فرزندي و پدري نداشتند) و برادر ( مادري ) يا خواهر ( مادري ) داشتند، سهم هر يك از آن دو، يك ششم تركه است ( و فرقي ميان آن دو نيست ) و اگر بيش از آن ( تعداد، يعني يك برادر مادري و يك خواهر مادري ) بودند، آنان ، در يك سوم با هم شريكند ( و بطور يكسان يك سوم را ميان خود تقسيم مي کنند. البته اين هم ) پـس از انجام وصيتي است كه بدان توصيه شده است ، و يا پرداخت وامي است كه بر عهده مرده است . وصيتي و وامي كه ( به بازماندگان ) زيان نرساند ( يعني وصيت از بيش از يك سوم نباشد و مرده از روي غرض اقرار به وامي نكند كه بر عهده او نيست ، و يا صرف نظر از وامي نكند که بر ديگران دارد. و ...) اين سفارش خدا است و خدا دانا ( به آن چيزي است كه به نفع شما است و آگاه از نيات وصيت كنندگان مي باشد) و شكيبا است ( و شتابي در عقاب شما ندارد، چرا كه چه بسا پشيمان شويد و به سويش برگرديد). ( نساء 11. و 12)
(
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يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ.).
( اي پيغمبر، درباره نحوه ميراث كسي كه مرده است و فرزندي و پدري از خود بجاي نگذاشته است ) از تو مي پرسند. بگو: خداوند در ( اين باره كه مشهور است به ) كلاله ، برايتان حكم صادر مي کند: اگر مردي مرد و فرزندي نداشت و داراي خواهري بود ( پدري و مادري ، يا پدري ) ، نصف تركه از آن او است . ( و اگر خواهري بميرد و) فرزندي نداشته باشد، برادر ( پدري و مادري ، يا پدري ) همه ترکه را به ارث مي برد. و اگر دو خواهر ( يا بيشتر، از متوفي ) باقي بماند، دو سوم اموال را به ارث مي برند، و اگر برادران و خواهران با هم باشند، هر مردي به اندازه سهم دو زن ارث مي برد. خداوند ( احكام و مقررات را) برايتان روشن مي سازد تا گمراه نشويد ( و از جمله در تقسيم ارث راه خطا نرويد) و خداوند آگاه از هر چيزي است ( و اعمال و افعال و منافع و مصالح بندگان از ديد او پنهان نيست ) . ( نساء / 176)
(وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا.)
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براي هر يك ( از مردان و زنان ) وارثاني تعيين كرديم تا از ميراث پدر و مادر و نزديكان برخوردار شوند ( و بر ترکه ايشان استيلاء يابند) و به كساني كه با آنان پيمان ( زناشوئي ) بسته ايد ( و ايشان را به شوهري يا همسري پذيرفته ايد) بهره خودشان را ( به تمام و كمال ) بدهيد ( و بدانيد كه ) بي گمان خدا بر هر چيزي حاضر و ناظر ( و مراقب رفتار و كردار شما) بوده است ( و مي باشد) . ( نساء /33)
درباره حفظ جام از زناكاري ، و افزايش پاكدامني و دوري از بزهكاري، همچون مقرراتي را خواهيم يافت :
(وَاللاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلا. وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآذُوهُمَا فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا.) .
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كساني از زنان شما كه مرتكب زنا مي شوند، چهار نفر از ( مردان عادل ) خودتان را به عنوان شاهد بر آنان به گواهي طلبيد؛ پس اگر گواهي دادند، آن زنان را در خانه هاي ( خود براي حفظ ايشان و دفع هرگونه شر و فسادي ) نگاه داريد تا مرگشان فرا مي رسد يا اينكه خداوند، راهي براي ( زندگي پاك و درست ، يا عقوبت ) آنان ( با ازدواج يـا توبه ، يا وضع حكم ديگري ) باز مي کند ... و مرد و زني كه از شما زنا مي كنند ( و متزوج نمي باشند) آنان را بيازاريد ( و بعد از شهادت چهار نفر مرد عادل ، توبيخشان نمائيد) . ولي اگر توبه كردند ( و از كرده خود پشيمان شدند) و به اصلاح ( حال و تغيير احوال خود) پرداختند، دست از آنان برداريد ( و نه با گفتار و نه با كردار، ايشان را به دنبال عقوبت و شكنجه لازم نيازاريد و گذشته را به يادشان نياريد، چرا كه ) بي گمان خداوند بسيار توبه پذير و مهربان است . ( نساء 15. و 16)
(وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. يُرِيدُ اللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ.).
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اگر كسي از شما، نتوانست با زنان آزاده مومن ازدواج كند، مي تواند با كنيزان مومني ازدواج نمايد. خداوند آگاه از ايمان شما است . ( از ازدواج با كنيزان مومن سرپيچي نكنيد، چرا كه ) برخي از برخي هستيد (و شما و ايشان در برابر دين يكسان مي باشيد) ، لذا با اجازه صاحبان آنان با ايشان ، ازدواج كرده و مهريه ايشان را زيبا و پسنديده و برابر عرف و عادت ( به تمام و كمال ) بپردازيد. كنيزاني را برگزينيد که با عفت و پـاكدامن باشند و براي خود دوستاني ( نامشروع ) برنگزينند. اگر پـس از ازدواج ، از ايشان زنا سرزد، عقوبت ايشان ، نصف عقوبت زنان آزاده ( يعني پنجاه تازيانه ) است . ازدواج با كنيزان به هنگام عدم قدرت براي كسي از شما آزاد است که ترس از فساد داشته باشد ( و بترسد به مشقتي دچـار شود كه به زنا منتهي گردد) . و اگر شكيبائي ورزيد ( و از ازدواج با كنيزان خودداري كنيد و بتوانيد عفت خود را مراعات داريد) براي شما بهتر است . و خداوند داراي مغفرت و مرحمت فراوان است ... خداوند مي خواهد ( قوانين ديـن و مصالح امور را) برايتان روشن كند و شما را به راه كساني ( از پيغمبران و صالحان ) رهنمود كند كه پيش از شما بوده اند، و توبه ( لغزشها و بزهكاريهاي پيشين ) شما را بپذيرد، و خداوند آگاه ( از احوال بندگان است و قوانيني را برايتان وضع مي نمايد كه مصلحت و منفعت شما را در بر دارد) و حكيم است ( و برابر حكمت ، احكام شريعت را صادر مينمايد) . ( نساء / 25-26)
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درباره تنظيم روابط ميان جملگي جامعه اسلامي ، و پابرجائي آن روابط - پايه ضمانت اجتماعي و مهرباني به همديگر و دلسوزي يكديگر، و امانتداري و دادگري وگذشت و محبت و نيك رفتاري ، رهنمودها و مقررات مختلفي - در كنار رهنمودها و مقرراتي که قبلا بيان کرديم - خواهد آمد. در اينجا براي مثال به چند نمونه اشاره گذرائي ميكنيم و تفصيل همه آنها را به محل مناسب روند سوره موكول مي نماييم :
(وَلا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلا مَعْرُوفًا).
اموال كم خردان را كه در اصل اموال شما است به خود آنان تحويل ندهيد. چرا كه خداوند، اموال را برايتان قوام زندگي، گردانده است . از ( ثمرات ) آن خوراك و پوشاك ايشان را تهيه كنيد و با سخنان شايسته با آنان گفتگو كنيد ( و ايشان را نيازاريد و با ايشان بدرفتاري نكنيد) . ( نساء/5)
(وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلا مَعْرُوفًا).
هرگاه خويشاوندان ( فقير شخص مرده ) و يتيمان و مستمندان ( غير خويشاوند) بر تقسيم ( ارث ) حضور پيدا كردند، چيزي از آن اموال را بدانان بدهيد و بگونه زيبا و شايسته با ايشان سخن بگوئيد ( و از آنان دلجوئي و معذرت خواهي كنيد) . (نساء / 8)
(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا.).
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اي كساني كه ايمان آورده ايد، اموال همديگر را بناحق ( يعني از راههاي نامشروعي ، همچون : دزدي ، خيانت ، غصب ، ربا، قمار، و...) نخوريد، مگر اينكه ( تصرف شما در اموال ديگران از طريق ) داد و ستدي باشد كه از رضايت ( باطني دو طرف ) سرچشمه بگيرد، و خودكشي نكنيد، و خون همديگر را نريزيد. بي گمان خداوند ( پيوسته ) نسبت به شما مهربان بوده ( و خواهد بود) ...و كسي که چنين کاري ( يعني خودكشي يا خوردن بناحق اموال ديگران ) را تجاوزكارانه و ستمگرانه مرتكب شود، او را با آتش دوزخ مي سوزانيم ، و اين ( عمل هم ) براي خدا آسان است . ( نساء / 29و .3)
(وَلا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا.).
آرزوي چيزي نكنيد كه خداوند برخـي از شما را با ( اعطاي ) آن بر برخي ديگر برتري داده است ( و مردان را در بعضي از چيزها بر زنان ، و زنان را در بعضي از چيزها بر مردان فصيلت داده و مرحمت روا ديده است ) . مردان نصيبي دارند از آنچه فراچنگ مي آورند و زنان ( هم ) نصيبي دارند از آنچه بدست مي آورند ( و هر يك از زنان و مردان داراي سرشتي و حقوقي فراخور حال خود مي باشند. پس با تلاش و كوشش شبانه روزي رحمت و بركت خداي را بجوئيد) و طلب فضل او كنيد. بي گمان خداوند (کاملا) آگاه از هرچيزي بوده ( و به هر نوعي ، چـيزي بخشيده است كه شايسته اش بوده است . (نساء/32)
(
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وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالا فَخُورًا. الَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا. وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ وَلا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلا بِالْيَوْمِ الآخِرِ وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا.).
(
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تنها) خدا را عبادت كنيد و ( بس . و هيچ كس و) هيچ چيزي را شريك او مكنيد. و نيكي كنيد به پدر و مادر، خويشان ، يتيمان ، درماندگان و بيچارگان، همسايگان خويشاوند، همسايگان بيگانه، همدمان ( در سفر و در حضر، و همراهان و همكاران ) ، مسافران ( نيازمندي كه در شهر و مكان معيني اقامت ندارند) ، و بندگان و كنيزان . بي گمان خداوند كسي را دوست نمي دارد كه خودخواه و خودستا باشد... ( آنان ) كسانيند كه خود بخل مي ورزند و مردمان را نيز به بخل مـي خوانند، و نعمتي را كه خداوند بديشان داده است ، پنهان مي دارند و ( نه خودشان از آن استفاده مي کنند و نه ديگران را از آن بهره مند مي سازند، و پيوسته سعي در كفران نعمت مادي و معنوي دارند، اينان بدانند كه ) ما براي كساني كه ( همچون ايشان ) كفران نعمت مي کنند، عذاب خوار كننده اي آماده كرده ايم ... و ( آنان ) كسانيند كه اموال خود را رياكارانه صرف مي کنند و خودنمايانه مي بخشند ( تا مردم ايشان را ببينند و تعريف و تمجيدشان كنند) و نه به خدا ايمان و نه به آخرت باور دارند، ( چرا كه از شيطان پيروي كرده و شيطان ايشان را از راه بدر برده است ) و هر كه شيطان همدم او باشد ( چه بد همدمي برگزيده است و) شيطان بدترين همدم است . ( نساء / 36- 38)
(إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا.).
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بي گمان خداوند به شما ( مومنان ) دستور مـي دهد كه امانتها را ( اعم از آنچه خدا شما را درآن امين شمرده ، و چيزهائي كه مردم ، آنها را به دست شما سپرده و شما را در آنها امين دانسته اند) به صاحبان امانت برسانيد، و هنگامي كه در ميان مردم به داوري نشستيد، اينكه دادگرانه داوري كنيد. ( اين اندرز خدا است و آن را آويزه گوش خود سازيد و بدانيد كه ) خداوند شما را به بهترين اندرز پند مي دهد ( و شما را به انجام نيكيها مي خواند) . بي گمان خداوند دائماً شنواي ( سخنان و) بيناي (کردارتان ) بوده و مي باشد ( و مي داند چه كسي در امانت خيانت روا مي دارد يا نمي دارد، و چه كسي دادگري مي کند يا نمي کند) . ( نساء / 58)
(مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْهَا وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِنْهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا. وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا.).
كسي كه ( در ميان مردم ) ميانجيگري كند و ميانجيگري او پسنديده ( شرع ) باشد، نصيبي از ( پاداش ) آن خواهد داشت ، و كسـي كه ميانجيگري كند و ميانجيگري او ناپسند ( شرع ) باشد، بهره اي از ( پادافره ) آن خواهد داشت ، و ( پشتيباني از حق ، بي پاداش نمي ماند، و پشتيباني از باطل بي پادافره نخواهد بود) خداوند بز هرچيزي چيره است ( و همه چيز را مي پايد) ... هرگاه شما را درودي دادند ( اعم از سلام كردن و دعا كردن و احترام گذاشتن ...) بگونه زيباتر و بهتر از آن يا ( دست كم ) همانند آن ، آن را پاسخ گوئيد: بي گمان خداوند حسابرس هرچيزي است ( و حساب هرميزي را دارد) . ( نساء / 85-86)
(وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلا خَطَأً).
هيچ مومني را نسزد که مومن ديگري را بكشد مگر از روي خطا.... ( نساء/ 92)
(
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وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا).
كسي که مومني را از روي عمد بكشد ( و از ايمان او، باخبر بوده و تجاوزكارانه او را به قتل برساند و چنين قتلي را حلال بداند، كافر بشمار مي آيد و) كيفر او دوزخ است و جاودانه درآنجا مي ماند و خداوند بر او خشم مي گيرد و او را از رحمت خود محروم مي سازد و عذاب عظيمي براي وي تهيه مي بيند. ( نساء/ 93)
(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالأقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلا تَتَّبِعُوا الْهَوَى أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا).
اي كساني كه ايمان آورده ايد، دادگري پيشه سازيد و در اقامه عدل و داد بكوشيد، و به خاطر خدا شهادت دهيد ( و از اين سو و آن سو جانبداري نكنيد) هر چند كه شهادتتان به زيان خودتان يـا پدر و مادر و خويشاوندان باشد. اگر كسي كه به زيان او شهادت داده مي شود دارا يا نادار باشد، ( رغبت به دارا، يا شفقت به نادار، شما را از اداي شهادت حق ، منصرف نكند) چرا كه ( رضاي ) خداوند از ( رضاي ) هر دوي آنان ، بهتر است ( و خدا به مصلحت آن دو آگاه تر از شما است ) پس از هوا و هوس پيروي نكنيد كه ( اگر چنين كنيد از حق ) منحرف مي گرديد ( و به باطل مي افتيد) . و اگر زبان از اداي شهادت حق بپيچانيد يا از آن ، روي بگردانيد، خداوند از آنچه مي کنيد آگاه است ( و پاداش اعمال نيك و پادافره اعمال بدتان را ميدهد) . ( نساء “ 135)
(
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لا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلا مَنْ ظُلِمَ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا. إِنْ تُبْدُوا خَيْرًا أَوْ تُخْفُوهُ أَوْ تَعْفُوا عَنْ سُوءٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا.).
خداوند دوست ندارد (که افراد بشر، پرده دري كنند و عيوب همديگر را فاش سازند و) زبان به بدگوئي گشاييد، مگر آن كسي كه مورد ستم قرار گرفته باشد (که مي تواند از شخص ستمگر شكايت كند و بديهاي او را بيان دارد و او را دعا و نفرين نمايد) و خدا شنواي ( دعاي مظلوم و) آگاه ( از کار ظالم ) است ... اگر (کردار و گفتار) نيك را آشكار يا پپهان سازيد ( مجاز خواهيد بود) و يا اگر از (کردار و گفتار) بد، چشم پوشي كنيد ( و دهان خويش را به دشنام نيالائيد و گذشت نمائيد، كار خداپسندانه اي نموده ايد و همچون ذات باري ، عفو، پپشه كرده ايد) چرا كه خداوند بسيار با گذشت و بس توانا است . (نساء / 148-149)
*
دركنار اين هدف بزرگ، براي تنظيم جامعه اسلامي بر پايه ضمانت اجتماعي و مهرورزي و دلسوزي به همديگر وگذشت از يكديگر، و امانتداري و دادگري و دوست داشت و پاكي ، و زدودن ته نشستهاي گو ناگون جاهلي از جامعه ، و پديد آوردن سيماهاي تازه و نصب نشانه هاي تابان، هدف ديگري را مي يابيم که ژرفا و تاثير آن در زندگي جامعه اسلامي ، کمتر از هدف قبلي نيست - اگر هم پايه اي نباشد که هدف نخستين بر آن استقرار پذيرد - و آن عبارت است از: تعيين معني دقيق دين ، وحدت ايمان ، شرط اسلام ، پيوند همه مقررات و قوانيني که بر زندگي فرد و زندگي جامعه حكم مي راند، برابر آن معني مشخص دين ، و بالاخره تعريف مضبوط ايمان و اسلام .
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بي گمان دين سيستمي است که خدا آن را براي زندگي جملگي انسانها مقرر فرموده است ، و برنامه اي است که همه فعاليتهاي زندگي برابر آن انجام مي پذيرد. اين تنها خدا است که حق دارد، بدون هيچ انبازي اين برنامه را بگذارد، و دين هم عبادت است از پيروي و اطاعت از پيشوائي يزدان که پيروي و اطاعت از وي حق او است و بس، و تنها از او بايد فرمان دريافت کرد، و فقط بايد تسليم او شد و در برابرش کرنش برد... چرا كه جامعه اسلامي جامعه اي است كه داراي پيشوائي ويژه اي است - همانگو نه كه داراي ايدئو لوژي ويژه و جهان بيني خاص خود است - پيشوائي يزدان که مجسم است در رفتار وگفتار و تقرير پيغمبر (صلي الله عليه و سلم) و در شريعت خدا و برنامه اش که از جانب پروردگارش به مردم مي رساند و بعد از وفاتش برجاي مي ماند. تبعيت اين جامعه از اين پيشوائي است که صفت اسلام را بدو مي بخشد و از آن « جامعه اسلامي » مي سازد. بدون چنين تبعيت صرفي ، جامعه بهيچو جه « اسلامي » نخواهد شد. شرط چنين تبعيتي هم داوري بردن به سوي خدا و رسول ، و برگشت دادن همه امور به خدا، و خشنودي به حكم فرستاده اش و اجراء آن توام با قبول و تسليم است .
آيه هاي اين سوره درباره بيان اين حقيقت و اين اصل ، به اندازه اي قاطعانه است که راه هرگونه مجادله و نيرنگ و آرايش و آلايش رياكارانه را مي بندد. بيان اين اصل اساسي در نصوص بسياري، آشكارا جلوه گر است ، و در مكان مناسب روند قرآني ، توضيح مفصل آن خو اهد آمد، و لذا هم اينك به ذكر مختصر برخي از آنها اكتفاء مي نمائيم :
بطور مجمل در آيه آغازين سوره جلوه گر است :
(يا ايها الناس اتقوا ربکم الذي خلقکم من نفس واحدة).
اي مردم از ( خشم ) پروردگارتان بپرهيزيد. پروردگاري كه شما را از يك انسان بيافريد.
همانگونه که در آياتي مثل اين آيات مجسم است :
(وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا).
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خدا را عبادت كنيد ( و بس . و هيچ كس و) هيچ چيزي را شريك او مكنيد. ( نساء / 36)
(اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ).
بي گمان خداوند ( هرگز) شرك به خود را نمي بخشد، ولي گناهان جز آن را از هر كس كه خود بخواهد مي بخشد. ( نساء / 48)
در آياتي مثل اين آيات ، بگو نه ويژه و مشخص پيدا است :
(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلا. أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلالا بَعِيدًا. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا.).
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اي كساني كه ايمان آورده ايد، از خدا ( با پيروي از قرآن ) و از پيغمبر ( خدا محمّد مصطفي با تمسك به سنت او) اطاعت كنيد، و از كارداران و فرماندهان مسلمان خود فرمانبرداري نمائيد ( مادام كه دادگر و حقگرا بوده و مجري احكام شريعت اسلام باشند) و اگر در چيزي اختلاف داشتيد ( و در امري از امور كشمكش پيدا كرديد) آن را به خدا ( با عرضه به قرآن ) و پيغمبر او ( با رجوع به سنت نبوي ) برگردانيد ( تا در پرتو قرآن و سنت ، حكم آن را بدانيد. چرا كه خدا قرآن را نازل ، و پيغمبر آن را بيان و روشن داشته است . بايد چنين عمل كنيد) اگر به خدا و روز رستاخيز ايمان داريد. اين کار ( يعني رجوع به قرآن و سنت ) براي شما بهتر و خوش فرجام تر است ... ( اي پيغمبر) آيا تعجب نمي کني از كساني كه مي گوييد كه آنان بدانچه بر تو نازل شده و بدانچه پيش از تو نازل شده ايمان دارند ( ولي با وجود تصديق كتابهاي آسماني ، به هنگام اختلاف ) مي خواهند داوري را به پيش طاغوت ببرند ( و حكم او را بجاي حكم خدا بپذيرند؟ !) . و حال آنكه بديشان فرمان داده شده است كه ( به خدا ايمان داشته و) به طاغوت ايمان نداشته باشند. و اهريمن مي خواهد كه ايشان را بسي گمراه ( و از راه حق و حقيقت بدر) كند... و زماني كه بديشان گفته شود: به سوي چيزي بيائيد كه خداوند آن را ( بر محمّد) نازل كرده است ، و به سوي پيغمبر روي آوريد ( تا قرآن را براي شما بخواند و رهنمودتان دارد) ، منافقان را خواهي ديد كه سخت به تو پشت مي کنند ( و از تو مي گريزند و ديگران را نيز از تو باز مي دارند) . (نسا ء / 59-61)
(وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ) .
هيچ پپغمبري را نفرستاده ايم ، مگر بدين منظور كه به فرمان خدا از او اطاعت شود. ( نساء/ 64 )
(
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فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا).
امّا، نه !... به پروردگارت سوگند كه آنان مومن بشمار نمي آيند تا تو را در اختلافات و درگيريهاي خود به داوري نطلبند و سپس ملالي در دل خود از داوري تو نداشته و كاملا تسليم ( قضاوت تو) باشند. ( نساء / 65)
(مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا).
هر كه از پيغمبر اطاعت كند، در حقيقت از خدا اطاعت كرده است ( چرا كه پيغمبر جز به چيزي دستور نمي دهد كه خدا بدان دستور داده باشد، و جز از چيزي نهي نمي کند كه خدا از آن نهي كرده باشد) و هر كه ( به او امر و نواهي تو) پشت كند ( خودش مسئول است و باك نداشته باش ) ما تو را به عنوان مراقب ( احوال ) و نگهبان ( اعمال ) آنان نفرستاده ايم ( بلكه بر رسولان پيام باشد و بس ) . (نساء / .8)
(وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا).
كسي كه با پيغمبر دشمنانگي كند، بعد از آنكه ( راه ) هدايت ( از راه ضلالت براي او) روشن شده است ، و ( راهي ) جز راه مومنان در پيش گيرد، او را به همان جهتي كه ( به دوزخ منتهي مي شود و) دوستش داشته است رهنمود مي گردانيم ( و با همان كافراني همدم مي نمائيم كه ايشان را به دوستي گرفته است ) و به دوزخش داخل مي گردانيم و با آن مي سوزانـيم ، و دوزخ ، چه بد جايگاهي است !. ( نساء / 115)
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بدين منوال معني دين ، مرز ايمان ، شرط اسلام ، سيستم جامعه اسلامي ، و برنامه اسلام در زندگي ، معلوم و مشخص مي شود. ديگر ايمان تنها در قالب احساسات و تفكرات باقي نمي ماند، و اسلام محدود به واژه ها و شعارها نمي گردد، و فقط عبارت از مراسم عبادت و مناسك پرستش و اوراد و دعاها نخواهد بود... بلكه اسلام گذشته از احساسات و تفكرات ، و واژه ها و شعارها، و مراسم و مناسك ، و مقدم بر اينها، سيستمي است که حكو مت مي کند و فرمان مي راند، و برنامه اي است که قضاوت و داوري مي نمايد، و پيشوائي و رياستي است كه از او اطاعت و فرمانبرداري مي گردد، و وضع و موقعيتي است که متكي به سيستم معين و برنامه مشخص و پيشوائي مقرري است . بدون جملگي اينها، ايماني و اسلامي در ميان نخواهد بود، و جامعه اي وجود نخواهد داشت که خود را به اسلام نسبت دهد و جامعه اسلامي ناميده شود.
*
بر پايه اين ركن اساسي ، رهنمودهاي فراواني در سوره ، مترتب مي گردد، و جملگي آنها شاخه هائي از اين تنه تناور بشمارند:
1 - بر آن مترتب مي شود که تشكيلات اجتماعي جملگي در جامعه - بسان همه مراسم پرستش و آداب بندگي - بايد متكي به اين اصل بزرگ، و مستند به معني دين ، و شناسه ايمان ، و شرط اسلام باشد، به همان شيوه اي که نمونه هاي پيشيني که بيان کرديم ، مقرر مي دارند. چرا كه ايـن تشكيلات و تشريفات، فقط مقررات و قوانين خشك و خالي نيست و بس. بلكه مقتضي ايمان به خدا و اقرار به الوهيت او، و يگانگي اين الوهيت ، و تنها دريافت دستور از ستاد فرماندهي و مقام رهبري است که مقررات را معين و قوانين را وضع فرموده است ... از اينجا است که مي بينيم همه مقررات و قوانيني كه بدانها اشاره كرديم ، متوجه اين ناحيه اند، و در پيروها و پي نوشتهاي آنها واضح و روشن از ايـن حقيقت سخن رفته است :
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آيه آغازين بيانگر يگانگي بشريت است ، و مردم را به رعايت پيوند خويشاوندي و صله رحم فرا مي خواند، و مقدمه سائر تشكلات و مقرراتي را فراهم مي آورد که در سوره به دنبال آن مي آيد... مردمان را به هراس از عذاب پروردگارشان ندا درمي دهد، پروردگاري كه همگان را از يك انسان آفريده است :
(يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ).
اي مردم از ( خشم ) پروردگارتان بپرهيزيد. پروردگاري كه شما را از يك انسان بيافريد. ( نساء / ا)
آيه با سخن گفتن از پرهيز از خشم خدا و ترساندن مردمان از مراقبت هميشگي او پايان مي پذيرد:
(إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا).
بي گمان خداوند مراقب شما است ( و پندار و گفتار و كردارتان را مي پايد) . ( نساء / ا)
آياتي که همگا ن را به حفظ اموال يـتيمان تشويق مي کند، و راه استفاده و دخل و تصرف در اموال ايشان را بيان مي نمايد، با به ياد انداختن خدا و حساب گرفتن او از مردمان پايان مي گيرد:
(وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا).
كافي است خدا حسابرس ومراقب باشد. ( نساء /6 )
پخش سهام تركه در خانواده ، به عنوان سفارش خدا به ميان مي آيد:
(يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ). (فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ).
خداوند درباره ( ارث بردن ) فرزندانتان ( و پدران و مادرانتان ) به شما فرمان مي دهد.... اين فريضه الهي است . (نساء / 11)
قوانين ارث با اين پي نوشت به پايان مي رسد:
(تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ.).
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اين ( احكام راجع به يتيمان و وصيت و سهام مواريث ) حدود خدا ( در ميان حق و باطل ) است و (آنها را محترم شماريد و ازآنها درنگذريد و بدانيد كه ) هر كس از خدا و پيغمبرش ( در آنچه بدان دستور داده اند) اطاعت كند، خدا او را به باغهاي ( بهشت ) وارد مي کند كه در آنها رودبارها روان است و ( چنين كساني ) جاودانه در آن مي مانند و اين پيروزي بزرگي است . وآن كس كه از خدا و پيغمبرش نافرماني كند و از مرزهاي ( قوانين ) خدا درگذرد، خداوند او را به آتش ( عظيم دوزخ ) وارد مي گرداند كه جاودانه در آن مي ماند و ( علاوه از آن ) او را عذاب خواركننده اي است . ( نساء/13)
در قانونگذاريهاي مربوط به خانواده و مقررات مهريه و طلاق و چيزهائي مانند اينها، پيروهائي اين چنين به ميان مي آيد:
(وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا).
با زنان خود بطور شايسته ( در گفتار و در كردار) معاشرت كنيد، و اگر هم از آنان ( به جهاتي ) كراهت داشتيد ( شتاب نكنيد و زود تصميم به جدائي نگيريد) م زيراكه حه بسا از چيزي بدتان بيايد وخداوند درآن خير و خوبي فراواني قرار بدهد. ( نساء / 19)
(وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ ... ).
زنان شوهردار ( بر شما حرام شده است ) مگر زناني كه ( آنان را در جنگ ديني مسلمانان با كافران ) اسير كرده باشيد، كه ( در اين صورت نكاح شوهران كافرشان با اسارت لغو مي گردد و بعد از زدوده شدن رحم ايشان ) براي شما حلال مي باشند. اين را خدا بر شما واجب گردانده است ( سپس آنچه را كه او بر شما حرام نموده است ، حرام بدانيد وآن را مراعات داريد) .
(
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يُرِيدُ اللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ).
خداوند مـي خواهد ( قوانين دين و مصالح امور را) برايتان روشن كند و شما را به راه كساني ( از پيغمبران و صالحان ) رهنمود كند كه پيش از شما بوده اند، و توبه ( لغزشها و بزهكاريهاي پيشين ) شما را بپذيرد، و خداوند آگاه ( از احوال بندگان است و قوانيني را برايتان وضع مي نمايد كه مصلحت و منفعت شما را در بر دارد) و حكيم است ( و برابر حكمت ، احكام شريعت را صادر مي نمايد) . ( نساء / 26)
(فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا).
اگر زنان ، از شما اطاعت كردند، کاري بدانان نداشته باشيد. مسلماً خدا والا و بزرگوار است . ( نساء / 34 )
(وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا).
خدا را بپرستيد، و اصلا شرك نورزيد، و چيزي را انباز او نكنيد. (نساء/36)
اين بخش از آيه ، پيشي گرفته است بر سفارش به نيكي و نيك کاري نسبت به پدر و مادر و خويشاوندان و يتيمان و بيچارگان و غيره ...
بدين منوال همه مقررا ت و قوانين ، با خدا ربط و پيوند پيدا مي کند، و از شريعت الهي بر مي جوشد و ياري مي گيرد، و جملگي کارها بد ين مركز پـيشوائي و فرماندهي برگشت داده مي شود، مركز سروري و رهبريي که اطاعت و پيروي تنها از آن مي گردد و بس.
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2 - با پذيرش اين اصل بزرگ، لازم است که سرپرستي مومنان اختصاص به مركز فرماندهي خود و دسته اي از افراد ايماندار خويشتن باشد، و مومنان كسي را سرپرست خويش نسازند که بر ايمان و اعتقاد ايشان نبوده، و از برنامه آنان پيروي نمي کند، و از سيستم حكو متي ايشان فرمان نمي گيرد، و از مركز فرماندهي آنان ، دستور دريافت نمي دارد. حال اين فرد هرگونه پيوندي با ايشان داشته باشد: پيوند خويشي و خويشاوندي بوده، يا نژادي ، يا سرزميني ، و يا اينكه مصلحتي . اگر جز اين باشد، شرك يا نفاق بوده، و در هر حال بيرون رفتن از صف مسلمانان بشمار است :
(وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالا بَعِيدًا.).
كسي که با پيغمبر دشمنانگي كند، بعد از آنكه ( راه ) هدايت ( از راه ضلالت براي او) روشن شده است ، و ( راهي ) جز راه مومنان در پيش گيرد، او را به همان جهتي كه ( به دوزخ منتهي مي شود و) دوستش داشته است رهنمود مي گردانيم ( و با كافراني همدم مي نمائيم كه ايشان را به دوستي گرفته است ) و به دوزخش داخل مي گردانيم و با آن مي سوزانيم ، و دوزخ چه بد جايگاهي است !.. بي گمان خداوند شرك ورزيدن به خود را ( از كسي ) نمي آمرزد و بلكه پائين تر از آن را از هر كس كه بخواهد ( و صلاح بداند) مي بخشد. هر كه براي خدا انباز بگيرد، به راستي بسي گمراه گشته است ( و خيلي از حق پرت شده است ) . ( نساء 115- 116)
(
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بَشِّرِ الْمُنَافِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا. الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَيَبْتَغُونَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا.).
به منافقان مژده بده كه عذاب دردناكي در پيش دارند... اين منافقان كساني هستند كه کافران را بجاي مومنان به سرپرستي و دوستي مي گيرند. آيا عزت را در پپش كافران مي جوييد؟ ( چنين چيزي محال است ) چرا كه عزت و شوكت جملگي از آن خدا است ( و هر كه از خدا عزت جويد عزيز شود، و هر كه از غير او عزت طلبد، ذليل گردد) . (نساء 138-139)
(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَتُرِيدُونَ أَنْ تَجْعَلُوا لِلَّهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا مُبِينًا. إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الأسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا. إِلا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُولَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا.).
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اي كساني كه ايمان آورده ايد، كافران را به جاي مومنان به دوستي نگيريد. مگر مي خواهيد حجت و برهان آشكاري عليه خود به دست خدا دهيد ( بر اينكه شما هم جزو منافقانيد؟ )... بي گمان منافقان در اعماق دوزخ و در پائين ترين مكان آن هستند و هرگز ياوري براي آنان نخواهي يافت ( تا به فريادشان رسد و آنان را برهاند) ... مگر كساني ( از ايشان ) كه توبه كنند و برگردند و به اصلاح ( اعمال و نيات خود) بپردازند و به خدا متوسل شوند و آئين خويش را خالصانه از آن خدا كنند ( و فقط و فقط او را بپرستند و به فرياد خوانند و خالق و رازق دانند) . پس آنان از زمره مومنان خواهند بود ( و پاداش مومنان را خواهند داشت ) و خداوند به مومنان پاداش بزرگ خواهد داد. ( نساء/144-146)
3 - اين اصل بزرگ، هجرت مسلمانان را از دار الحزن، واجب مي دارد. دارالحرب ، سرزميني که شريعت اسلام در آن اجراء نمي گردد وساكنان آنجا از مركز فرماندهي اسلامي دستور نمي گيرند و فرمان نمي برند. بر مسلمانان واجب مي گرداند از آنجا بكوچند و به جامعه مسلمانان بپيوندند هر زمان که در جائي ازكره زمين تشكيل بشود و فرماندهي و قدرتي فراهم بياورد. تا در زير سايه پرحم پيشوائي اسلامي بغنوند و ديگـر از پرچم کـر فرهان نبرند و در برابرش کرنش نكنند. پرچم کفر هم همه پرچمها، بجز پرچم اسلام است . چرا كه اگر بدين هنگام از پرچم کفر پيروي کنند، جز نفاق ياكفر نخواهد بود، و نفاق ياكفر هم به هر حال بيرون شدن از صف مسلمانان و از دايره اسلام بشمار است :
(
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فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ وَاللَّهُ أَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوا أَتُرِيدُونَ أَنْ تَهْدُوا مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلا. وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً فَلا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَلا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلا نَصِيرًا.).
شما ( اي مومنان ) چرا درباره منافقان دو دسته شده ايد ( و مي گوئيد: آيا آنان جزو مومنان يا از زمره كافرانند؟ صحيح است با آنان بجنگيم، يا نجنگيم ؟ قابل هدايتند يا اهل شقاوتند؟ ...) و حال آنكه خداوند به سبب اعمالشان ( افكار) آنان را واژگونه كرده و به قهقراء برگردانده است ( و فرودگاه دلشان ، خراب گشته است و آمادگي فرود طائر قدسي ايمان را از دست داده است ) . آيا مي خواهيد كسي را هدايت نمائيد كه خداوند ( بر اثر كردار زشتش ) گمراهش كرده است ( و نعمت هدايت را از او گرفته است ؟ ) . هر كه را خدا گمراه كند، راهي براي او ( به سوي هدايت ) نخواهي يافت ... ( شما مي خواهيد چنين منافقاني هدايت يابند و) آنان دوست مي دارند كه شما كافر شويد، همانگونه كه خود كافر شده اند و ( در كفر با ايشان ) مساوي شويد. پس در اين صورت ياراني از ايشان نگيريد ( و آنان را از خود ندانيد) تا آنگاه كه ( ايمان مي آورند و) در راه خدا هجرت مي کنند ( و ايمان آوردن خود را با جهاد در راه اسلام ، ثابت مي دارند) . ولي اگر از اين كار سرباز زدند ( و همچنان به دشمنانگي و اقدامات کافرانه خود بر ضد شما ادامه دادند) آنان را هر كجا يافتيد، بگيريد و ( اسير كنيد، و در صورت لزوم ) بكشيد، و از ميان ايشان يار و ياوري برنگزبنيد. ( نساء/88-89)
(
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إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الأرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلا يَهْتَدُونَ سَبِيلا. فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا. وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الأرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا.).
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بي گمان كساني كه فرشتگان ( براي قبض روح در واپسين لحظات زندگي ) به سراغشان مي روند و ( مي بينند كه به سبب ماندن با كفار در كفرستان ، و هجرت نكردن به سرزمين ايمان ) بر خود ستم كرده اند، بديشان مي گويند: كجا بوده ايد و به چه سرگرم بوده ايد (که اينك چنين بـي دين و توشه مرده ايد و بدبخت شده ايد؟ عذرخواهان ) گويند: ما بيچارگاني در سرزمين (کفر) بوديم ( و چنانكه بايد به انجام دستورات دين نرسيديم ! فرشتگان بديشان ) گويند: مگر زمين خدا وسيع نبود تا در آن (بتوانيد بار سفر بنديد و به جاي ديگري ) كوچ كنيد؟ جايگاه آنان دوزخ است ، و چه بد جايگاهي و چه بد سرانجامي !.. مگر بيچارگاني از مردان و زنان و كودكاني كه كاري از آنان ساخته نيست و راه چاره اي نمي دانند... پس اميد است كه خداوند از آنان درگذرد ( چون قدرت هجرت نداشته اند) و خداوند بس عفو كننده و آمرزنذه است ... كسي كه در راه خدا هجرت كند، سرزمينهاي فراخ و آزادي فراوان ، مي بيند كه بيني دشمنان را به خاك مذلت مي مالد، و گشايش و آسايش خواهد يافت . و هر كس از خانه خود بيرون آيد و به سوي ( سرزمينهاي اسلامي ) خدا و رسول ، هجرت كند، و سپس مرگ او را دريابد، اجر او بر عهده خدا است ، و خداوند بسي آمرزنذه و مهربان است . (نساء/97-100)
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4 - بر آن اصل بزرگ، اين هم مترتب است ، که مسلمانان بايد بجنگند در راه رهائي برادران مسلمان خويش ، آن کساني كه نمي توانند از دارالحرب ، هجرت كنند و از زير سلطه پرچم کفر بگريزند و به گروه مسلمانان سرزمين اسلامي بپيوندند، تا از دينشان برگردانده نشوند، و در زير سايه پرچمي جز پرچم اسلام نغنوند، و ازسيستمي جزسيستم اسلام فرمان نبرند.گذشته از اين ، تا از سيستم اسلامي والا، و از زندگي در جامعه پاك اسلامي بهره ور شوند و لذت ببرند. چرا كه اين حق هر مسلماني است ، و محروم شدن از آن ، محروم شدن از بزرگ ترين نعمتهاي الهي در زمين ، و از برترين خو شيهاي زندگي است :
(وَمَا لَكُمْ لا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا.).
و چرا بايد در راه خدا و ( نجات ) مردان و زنان و كودكان درمانده و بيچاره اي نجنگيد كه ( فرياد برمي آورند و) مي گويند: پروردگارا! ما را از اين شهر و دياري كه ساكنان آن ستمكارند ( و بر ما بيچارگان، ستم روا مـي دارند) خارج ساز، و از جانب خود سرپرست و حمايتگري براي ما پديد آور، و از سوي خود ياوري برايمان قرار بده ( تا ما را ياري كند و از دست ظالمان برهاند) . (نساء /75)
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به دنبال اين امر، يورش بزرگي براي جهاد با جان و مال آغاز مي گردد، و سخت بر كساني مي تازد که كارها را به تعو يق مي اندازند و سستي و تنبلي مي ورزند و دست روي دست مي گذارند و بيکاره مي نشينند. چنين يورشي گسترده سترگي از سوره را فرا مي گيرد، و در هنگامه اين تاخت ، رگ نفسهاي آرام سوره بالا مي اندازد و تندتر مي شود، و آهنگ ضربات شدت مي يابد، وگزشها و سوزشها در رهنمودها و تهديدها گزنده تر و سوزنده تر مي گردند!..
ما در اينجا نمي توانيم اين بخش را به ترتيب روند سخن قرآني بيان نمائيم ، چرا كه اين ترتيب داراي اهمّيت ويژه و الهام خاص است . پس اين را به جاي خودش در سياق كلام حوالت مـي داريم ، و تنها به گلچيني از اين بخش اكتفاء و بسنده مي کنيم :
(
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يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ فَانْفِرُوا ثُبَاتٍ أَوِ انْفِرُوا جَمِيعًا. وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ لَيُبَطِّئَنَّ فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُنْ مَعَهُمْ شَهِيدًا. وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَنْ لَمْ تَكُنْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا. فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالآخِرَةِ وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا. وَمَا لَكُمْ لا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا. الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا).
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اي كساني كه ايمان آورده ايد، احتياط نمائيد و آمادگي خود را ( براي مقابله با دشمنان ) حفظ كنيد، و ( برابر تاكتيك زمان و مكان ) دسته دسته يا همگي با هم ( به سوي جنگ ) بيرون رويد ... در ميان شما گروهي هستند كه ( منافقند و خويشتن را جزو شما قلمداد مي نمايند و به جهاد نمي روند و) سستي مي کنند و ديگران را نيز سست مي نمايند و از جنگ باز مي دارند. پس اگر مصيبتي به شما رسيد ( طعنه زنان ) مي گويند: به راستي خداوند به ما لطف فرمود كه جزو آنان ( در جنگ ) شركت نداشتيم ... و اگر رحمت خدا در برتان گرفت ( و پيروزي و غنيمتي به شما دست داد) درست مثل اينكه هرگز ميان شما و ايشان مودت و دوستي نبوده ، مي گويند: اي كاش ما هم با آنان مي بوديم و ( از اين پيروزي و دستاورد فراوان غنيمت ) بسي بهره مي برديم ... بايد در راه خدا كساني جنگ كنند كه زندگي دنيا را به آخرت مي فروشند ( و فاني را با باقي معاوضه مي کنند) . و هر كس در راه خدا بجنگد و كشته شود و يا اينكه پيروز گردد، ( در هر دو صورت ) پاداش بزرگي بدو مي دهيم ... چرا بايد در راه خدا و ( نجات ) مردان و زنان و كودكان درمانده و بيچاره اي نجنگيد كه ( فرياد برمي آورند و) مي گويند: پروردگارا! ما را از اين شهر و دياري كه ساكنان آن ستمكارند ( و بر ما بيچارگان ستم روا مي دارند) خارج ساز، و از جانب خود سرپرست و حمايتگري براي ما پديد آور، و از سوي خود ياوري برايمان قرار بده ( تا ما را ياري كند و از دست ظالمان برهاند) ... كساني كه ايمان آورده اند، در راه يزدان مي جنگند، و كساني كه كفر پيشه اند، در راه شيطان مي جنگند. پس با ياران شيطان بجنگيد. بي گمان نيرنگ شيطان ، هميشه ضعيف بوده است . ( نساء / ا7- 76)
(
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فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لا تُكَلَّفُ إِلا نَفْسَكَ وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَكُفَّ بَأْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَاللَّهُ أَشَدُّ بَأْسًا وَأَشَدُّ تَنْكِيلا).
در راه خدا جنگ كن ( حتي اگر هم تنها باشي ، باك نداشته باش ، چرا كه وعده نصرت و پيروزي به تو داده شده است ) . تو جز مسئول ( اعمال ) خود نيستي ، و مومنان را ( هم به جنگ دعوت كن و بدان ) ترغيب و تحريك نما، تا اينكه خداوند ( در پرتو شجاعت تو و شجاعت مومنان ) قدرت كافران را باز گيرد و ( شما را برابر اين وعده پيروز و مويد گرداند. از قدرت و شكنجه كافران نترسيد و بدانيد كه ) قدرت خدا بيشتر و مجازات او سخت تر است . (نساء/84)
(لا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا. دَرَجَاتٍ مِنْهُ وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا.).
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مسلماناني كه ( به جهاد نمي روند و در منازل خود) مي نشينند، با مسلماناني برابر نيستند كه با مال و جان ، در راه يزدان جهاد مي کنند. خداوند مرتبه والائي را نصيب مجاهدان كرده است كه بالاتر از درجه خانه نشينان است ، مگر چنين خانه نشيناني داراي عذري باشند (که ايشان را از بيرون شدن براي جهاد، باز داشته باشد. در اين صورت درخور سرزنش نيستند، و پاداش بزرگ خود را از خدا دريافت مي دارند و مرتبه بالائي دارند) . خداوند به هر يك ( از دو گروه مجاهد و وانشستگان معذور) منزلت زيبا ( و عاقبت والائي ) وعده داده است . و خداوند مجاهدان را بر وانشستگان ( بدون عذر) با دادن اجر فراوان و بزرگ، برتري بخشيده است ... درجات بزرگي از ناحيه خدا ( بدانان داده مي شود) همراه با مغفرت و رحمت ( فراوان الله و اگر لغزشهائي هم داشته اند) خداوند آمرزگار و مهربان است. (نساء/95-96)
(وَلا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ إِنْ تَكُونُوا تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لا يَرْجُونَ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا).
در جستجوي قوم (کافري كه اعلان جنگ نموده و مي كوشند از همه سو بر شما تاخت آورند) سستي نكنيد ( و پيوسته در كمين ايشان باشيد و با آنان برزميد) . اگر ( از جنگ و جراحات ) درد مي کشيد، آنان هم مثل شما درد مي کشند و رنج مي برند. ( ولي فرق شما و ايشان در اين است كه ) شما چيزي از خدا مي خواهيد كه آنان نمي خواهند ( و آن رضاي الله و بهشت جاويدان است ) و خداوند آگاه ( از اعمال شما و اعمال آنان ، و) حكيم است ( و به هر يك ازشما و ايشان سزا و جزاي كارشان را مي دهد) . (نساء / 104)
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در لابلاي اين حمله ، بر اي تشويق و بر غيب به جهاد، برخي از قواعد و مقررات معاملات دولتي و بازرگاني كشوري موجو د ميان « سرزمين اسلام » و ديگر اردوگاههائي که با آنها معاملات و يا اينكه مخالفات انجام مي پذيرد، گذاشته مي شود:
در پي نوشت تقسيم مسلمانان به دو دسته و دو راي درباره کار منافقاني که براي تجارت و منافع و رابطه برقراركردن با ساكنان مدينه ، به مدينه مي آمدند، و زماني که از مدينه بيرون مي رفتند، دوبا ره ياران و دوستداران اردوگاه هاي دشمن مي گشتند، چنين ميفر مايد:
(فَلا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَلا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلا نَصِيرًا. إِلا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ أَوْ جَاءُوكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ أَنْ يُقَاتِلُوكُمْ أَوْ يُقَاتِلُوا قَوْمَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتَلُوكُمْ فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلا. سَتَجِدُونَ آخَرِينَ يُرِيدُونَ أَنْ يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ كُلَّمَا رُدُّوا إِلَى الْفِتْنَةِ أُرْكِسُوا فِيهَا فَإِنْ لَمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأُولَئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُبِينًا).
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ياراني از ايشان نگيريد ( و آنان را از خود ندانيد) تا آنگاه كه ( ايمان مي آورند و) در راه خدا هجرت مي کنند ( و ايمان آوردن خود را با جهاد در راه اسلام ثابت مي دارند) . ولي اگر از اين كار سرباز زدند ( و همچنان به دشمنانگي و اقدامات کافرانه خود بر ضد شما ادامه دادند) آنان را هر كجا يافتيد بگيريد و ( اسير كنيد، و در صورت لزوم ) بكشيد، و از ميان ايشان يار و ياوري برنگزينيد. ( چنين منافقاني را بكشيد) مگر كساني كه با گروهي پيوند پيدا مي کنند ( و بديشان پناه مي برند) كه ميان شما و آنان پيمان است ( و برابر آن ، پناهندگان به شما و ايشان مصون از تعرض باشند) ، و يا كساني كه به پيش شما مي آيند و نه سر جنگ با شما دارند و نه مـي خواهند با قوم خود بجنگند. و اگر خداوند مي خواست ايشان را برشما چيره مي کرد و آنان با شما مي جنگيدند. بنابراين اگر از شما كناره گيري كردند و با شما نجنگيدند و ( بلكه ) پيشنهاد صلح كردند، خداوند به شما اجازه نمي دهد كه متعرض آنان شويد ( و بلكه موظفيد دستي را بفشاريد كه براي صلح به سوي شما دراز شده است ) . گروه ديگري را خواهيد يافت كه مي خواهند ( با اظهار ايمان در پـيش شما) از ناحيه شما در امان باشند و ( با اظهار كفر در پـيش كافران ) از ناحيه قوم خود، در امان بمانند ( و در زمان قدرت هر گروه خويشتن را فريبكارانه جزو آن دسته قلمداد كنند) . هر زمان كه به سوي كفر ( يا جنگ با مسلمانان ) خوانده شوند با سر در آن فرو مي روند! پس اگر از شما دست نكشيدند و ترك جنگ و دشمني نگفتند و به شما پيشنهاد صلح ننمودند و دست بردار نشدند، آنان را بگيريد و ( اسير كنيد و در صورت لزوم ) ايشان را هر كجا يافتيد بكشيد. آنان كسانيند كه ما ( به سبب غدر و خيانتشان ) دليل آشكار و برهان واضحي براي ( اسير كردن يا كشتن ) ايشان به دست شما داده ايم . (نساء /89-91)
(
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يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا وَلا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللَّهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةٌ كَذَلِكَ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلُ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوا إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا).
اي كساني كه ايمان آورده ايد، هنگامي كه ( براي جهاد) در راه خدا به مسافرت رفتيد تحقيق كنيد (که با چه كساني مي جنگيد. آيا مسلمانند يا كافر) و به كسي كه به شما سلام كرد ( - و سلام نشانه پذيرش اسلام است -) مگوئيد تو مومن نيستي و جوياي مال دنياي ( او) باشيد. ( بلكه سلام آنان را بپذيريد و پاسخ گوئيد و بدانيد) كه در پيش خدا غنائم فراواني است ( و آن را براي شما تهيه ديده است و بسي بهتر از ثروت و غنيمت دنياي فاني است ) . شما پيش از اين چنين بوديد ( و كفر را گردن نهاده بوديد و جنگهاي شما تنها انگيزه غارتگري داشت .) ولي خداوند بر شما منت نهاد ( و نعمت اسلام را نصيبتان كرد) پس ( به شكرانه اين نعمت بزرگ ) تحقيق كنيد. بي گمان خداوند از آنچه مي کنيد باخبر است . ( نساء / 94)
همچنين در لابلاي سخن از جهاد، بعضي از احكام ويژه نماز در حالت خوف و در حالت امن ، همر اه با سفارشهاي پروردگار به مومنان و برحذر داشتن آنان از دشمنان كمين كرده ايشان ، ذكر مي گردد:
(
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وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الأرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا. وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِنْ مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلاةَ إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا.).
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هر گاه در زمين به مسافرت پرداختيد و نماز را كوتاه خوانديد ( و چهار ركعتيها را دو ركعت نموديد) گناهي بر شما نيست ، اگر ترسيديد كه كافران بلائي به شما برسانند و به فتنه اي گرفتارتان گردانند. بي گمان كافران دشمنان آشكار شمايند. زماني كه ( تو، اي پيغمبر) در ميانشان بودي و نماز ( خوف ) را برايشان بپاداشتي ، دسته اي از آنان با تو، به نماز ايستند، و بايد كه اسلحه خود را با خود داشته باشند، و وقتي که ( نصف ) نماز را با تو خواندند ( سلام بدهند و به كشک پردازند و) شما را ( از دشمنان ) بپايند و دسته ديگري كه هنوز نماز را نخوانده اند، بيايند و با تو، به نماز ايستند و احتياط خود را مراعات و اسلحه خود را داشته باشند. كافران دوست مي دارند كاش از اسلحه و كالاهاي خود غافل مي شديد و آنان يكباره بر شما تاخت مي آوردند ( و غافلگيرتان مي کردند و در حين نماز دمار از روزگارتان برمي آوردند) . اگر از باران ، ناراحت بوديد يا بيمار بوديد، گناهي بر شما نخواهد بود كه اسلحه خود را زمين بگذاريد ( ولي باز هم تا آنجا كه ممكن است وسائل سبك دفاعي را از خود دور نكنيد) و احتياط خويش را بداريد. بي گمان خداوند براي كافران عذاب خواركننده اي فراهم ساخته است . هرگاه نماز را به پايان برديد، خداي را ايستاده و نشسته و بر پهلوهايتان افتاده ( و در همه حال و احوال ) ياد كنيد ( و حتي در كشاكش روزگار و گرماگرم كشت و كشتار، خدا گوئيد و خدا جوئيد) و هنگامي كه ( ترس و هراسي نماند و) آرامش خود را بازيافتيد، نماز را ( به تمام و كمال و در وقت مشخص ) بر پاي داريد. بي گمان نماز بر مومنان فرض و داراي اوقات معلوم و معين است . ( نساء/101-103)
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اين آيه ها بيانگر منزلت نماز در زندگي اسلامي است . حتي در جايگاه خون هم ياد مي شود، و در چنين جائي هم کيفيت آن بيان مي گردد. از سوي ديگر اين آيه ها بيانگر تكامل اين برنامه است در رويارويي با زندگي انساني در همه حالات و ابعادي که دارد، و مي رساند كه فرد مومن وگروه مومنان در همه آن و همه حال ، بايد از فرمان ، اطاعت و پيروي کنند.
به دنبال امر به جهاد، سخت حمله مي شود به منافقان و دوستيشان با يهوديان مدينه ، آن هم در زماني که يهوديان درباره دين خدا وگروه مسلمانان و فرماندهي اسلامي شديداً به مكر و حيله مشغو لند. همچنين تاخت تندي برده مي شود به سياست بازي و نيرنگسازي ايشان در ميان صفوف مسلمين ، و رخوت و سستي راه دادن ، و ناچيز و بي ا رزش جلوه دادن معيارها و قانونهاي آئين اسلام . به آيه هائي که از بخشهاي جهاد گلچين کرده بوديم و در آنها بر منافقان يورش مي رفت ، اين تكه را مي افزائيم که احوال و صفات ايشان را به تصوير مي کشد، و سرشت و نهادشان و وسائل و ابزار كارشان را برملا مي دارد:
(وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلا. أَفَلا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلافًا كَثِيرًا. وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الأمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الأمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلا قَلِيلا.).
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مي گويند: ( از اوامر و نواهي تو فرمانبرداري و) اطاعت ( مي شود) . ولي هنگامي كه از پيش تو برخاستند و رفتند، دسته اي از آنان در خفاء چيزي را تدارك مي بينند كه مخالف آن ( اوامر و نواهي و) چيزهائي است كه تو مي گوئي ( و ايشان را بدانها گوشزد مي نمائي ) ! خداوند چيزهائي را كه در خفاء تدارك مي بينند و به چاره جوئي مي نشينند، بر آنان ( در صحيفه اعمالشان ) مي نويسد ( و روزي ، پادافره و جزايشان را مي دهد) . پس بدانان اعتنائي مكن ( و از نقشه خائنانه ايشان باكي به خود راه مده ) و به خدا توكل كن ( و كار و بار خويش را بدو تفويض نما) و كافي است كه خدا وكيل و حافظ ( تو) باشد ... آيا ( اين منافقان ) درباره قرآن نمي انديشند ( و معاني و مفاهيم آن را بررسي و وارسي نمي کنند تا به وجوب طاعت خدا و پيروي امر تو پي ببرند و بدانند كه اين كتاب به سبب ائتلاف معاني و احكامي كه در بر دارد و اينكه بخشي از آن مويد بخش ديگري است ، از سوي خدا نازل شده است ؟ ) و اگر از سوي غير خدا آمده بود، در آن تناقضات و اختلافات فراواني پيدا مي کردند، و هنگامي كه ( خبر) كاري كه موجب نترسيدن يا ترسيدن است ( از قبيل : قوت و ضعف ، و پيروزي و شكست ، و پيمان بستن با اين قبيله و گسستن از آن قبيله ...) به آنان ( يعني منافقان يا مسلمانان ضعيف الايمان ) مي رسد، آن را ( ميان مردم ) پخش و پراكنده مي کنند ( و اخبار را به گوش دشمنان مي رسانند و اگر اينگونه افراد، سخن گفتن در اين باره را به پيغمبر و فرماندهان خود واگذارند ( و خبرهائي را كه مي شنوند فقط به مسوولان امور گزارش دهند) تنها كساني از اين خبر ايشان ، اطلاع پيدا مي کنند كه اهل حلّ و عقدند و آنچه بايست ، از آن درك و فهم مي نمايند.
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اگر فضل و رحمت خدا شما را در بر نمي گرفت ( و شما را به اطاعت از خود و پيغمبرش، و برگشت امور به پيغمبر و مسئولان كشوري و لشكري خويش هدايت نمي کرد) جز اندكي از شما همه از اهريمن پيروي مي کرديد. ( نساء /81-83)
(إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْرًا لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلا. بَشِّرِ الْمُنَافِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا. الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَيَبْتَغُونَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا. وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا. الَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِنَ اللَّهِ قَالُوا أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ وَإِنْ كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعْكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلا. إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلا قَلِيلا. مُذَبْذَبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لا إِلَى هَؤُلاءِ وَلا إِلَى هَؤُلاءِ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلا.
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يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَتُرِيدُونَ أَنْ تَجْعَلُوا لِلَّهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا مُبِينًا. إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الأسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا).
بي گمان كساني كه ايمان مي آورند و سپس كافر مي شوند، و باز هم ايمان مي آورند و ديگر بار كافر مي شوند، و سپس بر كفر خود مـي افزايند ( و با كفر چشم از جهان مي پوشند، واقعاً كارشان جاي شگفت است و) هرگز خداوند ايشان را نمي بخشد و راهي ( به سوي بهشت ) بديشان نمي نمايد... به منافقان مژده بده كه عذاب دردناكي دارند. اين منافقان كساني هستند كه كافران را بجاي مومنان به سرپرستي و دوستي مي گيرند. آيا عزت را در پيش كافران مي جوييد؟ ( چنين چيزي محال است ) چرا كه عزت و شوكت جملگي ازآن خدا است ( و هر كه از خدا عزت جويد عزيز شود، و هر كه از غير او عزت طلبد ذليل گردد) ... خداوند در كتاب ( قرآن ، اين حكم را) بر شما نازل كرده است كه چون شنيديد به آيات خدا كفر ورزيده مي شود و آيات خدا ببازيچه گرفته مي شود، با چنين كساني منشينيد تا آنگاه كه به سخن ديگري بپردازند ( و دست از كفر و شوخي نابهنجار خود بردارند) . بي گمان در اين صورت (که با ايشان همنشين مي شويد و به استهزاء آنان گوش فرا مي دهيد) شما هم مثل آنان خواهيد بود ( و در استهزاء به قرآن شريك ايشان خواهيد گشت ) . شك نيست كه خداوند منافقان و كافران را همگي در دوزخ گرد مي آورد، ( پس از مخالطه و مجالسه ايشان بپرهيزيد تا همراه آنان به آتش دوزخ گرفتار نيائيد) ... منافقان كسانيند كه پيوسته شما را مي پايند ( و در انتظار آن هستند كه چه وقت به بلايا و مصائب گرفتار آئيد) .
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پس اگر پپروزي و فتحي از سوي خدا نصيب شما گرديد، مي گويند: مگر جز اين است كه ما با شما بوده و از جماعت شمائيم ؟ ( لذا ما هم در غنيمت و دستاورد جنگ، سهيم هستيم و بهره ما را بپردازيد!) . و اگر سهمي ( از پيروزي ) نصيب كافران گرديد، مـي گويند: مگر ما نبوديم كه مي توانستيم ( همراه مومنان با شما بجنگيم و) بر شما چيره شويم و دست شما را از سر مومنان كوتاه كنيم ؟ ( ولي ما رفيق قافله و شريك دزدان بوديم و مسلمانان را دلسرد مي کرديم و براي شما جاسوسي مي نموديم و پيوسته در تحريك شما عليه مسلمانان مي کوشيديم . بنابراين با شما سهيم خواهيم بود) . روز قيامت خداوند ميان شما ( مومنان و چنين منافقاني ) داوري خواهد كرد. و ( مادام كه مومنان داراي ايمان راستين و كردار شايسته و بايسته باشند) هرگز خداوند كافران را بر مومنان چيره نخواهد ساخت... بي گمان منافقان ( نشانه هاي ايشان را مي نمايانند و كفر خويش را پنهان مي دارند و به خيال خام خود) خدا را گول مي زنند! در حالي كه خداوند ( دماء و اموال ايشان را در دنيا محفوظ مي نمايد، و در آخرت دوزخ را براي آنان مهيا مي دارد وبدين وسيله ) ايشان را گول مي زند. منافقان هنگامي كه براي نماز برخيزند، سست و بي حال به نماز مي ايستند و با مردم ريا مي كنند ( و نمازشان به خاطر مردم است نه به خاطر خدا) و خداي را كمتر ياد مي کنند و جز اندكي به عبادت او نمي پردازند ... در اين ميان سرگشته و مترددند. (گاهي به سوي دين مي روند و گاهي به سوي كفر مي دوند. زماني خويشتن را در صف مومنان ، و زماني در صف كافران جاي مي دهند! امّا در حقيقت ) نه با اينان و نه با آنان هستند ( و گمراه و حيرانند) و هر كه را خداوند ( بر اثر اعمال زشت و ناپسندش ) سرگشته و گمراه كند، راهي براي او ( به سوي سعادت و هدايت ) نخواهي يافت ... اي كساني كه ايمان آورده ايد، كافران را به جاي مومنان به دوستي نگيريد.
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مگر مي خواهيد حجت و برهان آشكاري عليه خود به دست خدا دهيد ( بر اينكه شما هم جزو منافقانيد؟ ) ... بي گمان منافقان در اعماق دوزخ و در پائين ترين مكان آن هستند و هرگز ياوري براي آنان نخواهي يافت ( تا به فريادشان رسد و آنان را برهاند) . (نساء /137-145)
*
در بندهاي راجع به جهاد - و در بندهاي ديگر سوره که درباره چيزهائي جز جهادند - جنگي را ـواهيم ديد که بر ضدگروه مسلمانان ، و عقيده اسلامي ، و همچنين رهبري اسلامي ، توسط اهل کتاب - بويژه يهوديان - و همپيمانان ايشان در مدينه ، و مشركان مكه ، و ساكنان اطران مكه و مدينه ، برافروخه شده است ... همان جنگي که پيشتر در سوره هاي بقره و آل عمران از آن سخن گفتيم . همچنين برنامه الهي را خواهيم ديد که دارد دست گروه مسلماناني را مي گيرد که در ميان خارهاي فراوان و انبوه ، و در ميان دامها و تله هاي نيرنگ حركت مي کنند، و ايشان را رهبري مي نمايد و به راستاي راه رهنمود مي سازد، و آنان را از اين خار و از آن دام برحذرمي دارد، و پرده از سرشت دشمنانشان به کنار مي زند، و ماهيت پيكاري را بديشان نشان مي دهد که بدان وارد شده اند، و بدانان ويژگي سرزميني را مي شناساند و فرازها و نشيب هاي نواحي و اطراف آن را مي نماياند که هم اينك پيکار درگستره آن جريان دارد ...
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از نشانه هاي اعجاز در اين قرآن ، اين است که همان نصوصي که فرو آمده بود تا با پيکار مشخص درگير شود، هنوزكه هنوز است ، سرشت پيکار تازه مستمري را به تصوير مي کشد که ميان گروه مسلمانان و دشمنان مقلد آباء و اجدادي در هر سرزميني و در نسلهاي پياپي بر دوام است . دشمناني كه هنوز هم همانهايي هستند كه بودند، و انگيزه هايشان در اصول همانهايي است که بود، هر چند که اشكال و ظواهر و اسباب كنوني آن دگرگون شده باشد، و سرشت اهداف دشمنان هنوز كه هنوز است ، همان است که بو د، هر چند که ابزارها و وسيله ها تغييركرده باشد. چه هميشه متزلزل كردن عقيده ، و پراکندن صفها، و ايجاد بدگماني درباره پيشوائي رباني ، همان اهدافي است كه گامهاي نيرنگ بازشان به سوي آن برداشته مي شود، تا به دنبال آن ، زمام اختيارگروه مسلمانان را به دست بگيرند و در مقدرات و سرنوشت ايشان تصرف و دخالت کنند، و زمين و تلاش و محصولات و نيروها و انرژيهايشان را استثماركنند، همانگونه كه يهوديان ، طوائف اوس و خزرج را در مدينه استثمار مي نمودند، پيش از آن که خدا بديشان عزت و عظمت بدهد و در سايه اسلام و مقام رهبري اسلامي و برنامه رباني ، ايشان را گرد هم آورد و متحد كند.
اين سوره ، همچون سوره هاي بقره و آل عمران توجه خاصي دارد به سخن گفتن از توطئه هائي که پيوسته يهوديان با همدستي منافقان و مشركان بر ضدگروه مسلمانان به راه مي اندازند. چنين نصوصي مفصلا به هنگام بررسي آنها در جاي خود در روند كلام خواهد آمد. در اينجا به ذكر گوشه اي از اين حمله شديد بسنده مي کنيم :
(
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أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يَشْتَرُونَ الضَّلالَةَ وَيُرِيدُونَ أَنْ تَضِلُّوا السَّبِيلَ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَائِكُمْ وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا. مِنَ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ وَرَاعِنَا لَيًّا بِأَلْسِنَتِهِمْ وَطَعْنًا فِي الدِّينِ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاسْمَعْ وَانْظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَقْوَمَ وَلَكِنْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلا يُؤْمِنُونَ إِلا قَلِيلا. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ آمِنُوا بِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَطْمِسَ وُجُوهًا فَنَرُدَّهَا عَلَى أَدْبَارِهَا أَوْ نَلْعَنَهُمْ كَمَا لَعَنَّا أَصْحَابَ السَّبْتِ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولا. إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا. أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنْفُسَهُمْ بَلِ اللَّهُ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ وَلا يُظْلَمُونَ فَتِيلا. انْظُرْ كَيْفَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَكَفَى بِهِ إِثْمًا مُبِينًا. أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلاءِ أَهْدَى مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلا. أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ وَمَنْ يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا. أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِنَ الْمُلْكِ فَإِذًا لا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا.
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أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا. فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا) ...
مگر نمي بيني كساني كه بهره اي از كتاب ( هاي آسماني سابق ) بديشان داده شده است ، ( با بهاي هدايت ، ) ضلالت را مي خرند و مي خواهند كه شما ( نيز همچون ايشان ) گمراه شويد؟ خداوند ( از شما) بهتر دشمنانتان را مي شناسد، و كافي است كه خدا سرپرست ( و نگهدارتان ) باشد، و كافي است كه خدا يـاور ( و مددكارتان ) باشد. برخي از يـهوديان سخنان را از جاهاي خود منحرف مي گرداند ( و كلام را از معاني اصلي بدور مي دارند و وارونه و چندگونه و چندپهلو صحبت مي کنند) و مي گويند: شنيديم ( سخن تو را و به كار نگرفتيم !) و فرمان نبرديم ( و جز عصيان نيفزوديم !) و بشنو ( سخنان ناروا و كاش نشنوي جز) ناشنيدني را. و ( مي گفتند: ) ما را بپاي ( ولي ) زبان را پيچ مي دادند ( و به جاي : راعنا، راعينا، يعني : چوپان ما، يا راعناً ، يعني : نازيبا، مي گفتند ...) و ( هدفشان ) ريشخند دين بود ( و نفرين رسول !) . ولي اگر آنان ( به جاي اين همه سخنان ناروا و كارهاي نازيبا) مي گفتند: شنيديم و اطاعت كرديم و ( سخنان ما را) بشنو و به ما مهلت بده ( تا حقائق را درك كنيم ) به نفع و صلاح ايشان بود و ( با واقعيت سازگارتر و) درست تر، وليكن خداوند آنان را به سبب كفرشان نفرين نموده است ( و از رحمت خود مطرود و محروم فرموده است ) و لذا جز شمار اندكي ايمان نمي آورند ( و داعي حق را لبيك نمي گويند) .
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اي كساني كه كتاب ( آسماني ) به شما داده شده است ، ايمان بياوريد بدانچه ( از قرآن بر محمّد) نازل كرده ايم و تصديق كننده چيز ي است كه ( از كتاب آسماني ) با خود داريد، پپش از آن كه ( عذابي نصيب شما كنيم و بدان وسيله آثار) چهره هائي را محو كنيم ( و در آنها چشم و گوش و ابرو و بيني و لبي بر جاي نگذاريم ) و آنها را برگردانيم ( و همچون قسمت پشت خود صاف و زشت كردند) يا پيش از آن كه ايشان را از رحمت خود بي بهره سازيم همانگونه كه ياران شنبه را ( يعني آناني كه در روز شنبه ماهي مي گرفتند) نفرين كرده و نابود نموديم . و فرمان خدا انجام شدني است . بي گمان خداوند ( هرگز) شرك به خود را نمي بخشد، ولي گناهان جزآن را از هر كس كه خود بخواهد مي بخشد. و هر كه براي خدا شريكي قائل گردد، گناه بزرگي را مرتكب شده است . مگر آگاه نيستي از كساني كه خويشتن را پاك مي شمارند ( و با لاف و گزاف خود را متقي قلمداد مي نمايند؟ ) . بلكه ( اين تنها) خدا است كه ( چنانكه بايد پاكان و ناپاكان را از هم مـي شناسد و) كساني را كه خود بخواهد پاك مي دارد ( و مي شمارد و به راه راست هدايت مي نمايد و به كسي كمترين ستمي روا نمي دارد) و بديشان به اندازه نخ هسته خرما هم ظلم و جور نمي شود. بنگر كه چگونه به خدا دروغ مـي ببدند) و خويشتن را فرزندان خدا و عزيزان او مـي دانند و مي گويند كه جز يهوديان و مسيحيان كسي به بهشت نمي رود. و همين دروغ كافي است كه گناه آشكاري باشد ( و بيانگر نيت كثيف و عمل زشت ايشان گردد) .
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آيا در شگفت نيستي از كساني كه بهره اي از ( دانش ) كتاب ( آسماني ) بديشان رسيده است ( چگونه خويشتن را از هدايت كتاب هاي يزدان و راهنمائي خرد و فطرت و نداي وجدان به دور داشته اند و) به بتان و شيطان ايمان مي آورند ( و به دنبال اوهام و خرافات راه مي افتند و به پرستش معبودهاي باطل مي پردازند) و درباره كافران ( قريش ) مي گويند كه اينان از مسلماناني بر حق تر و راه يافته ترند (که اسلام را قبول و محمّد را به پيشوائي پذيرفته اند!) . آنان كسانيند كه خداوند ايشان را نفرين نموده است ( و از رحمت خود محروم كرده است و رسوايشان داشته است ) و هر که را خداوند نفرين كند ( و از درگاه مرحمت و محبت خود براند) كسي را نخواهي يافت كه ياور او گردد ( و وي را از خشم خدا پناه دهد و برهاند) . آيا آنان را بهره اي از ملك است ؟ ( اگر ملك و قدرت در دست ايشان بود) در اين صورت ( پشيزي و سر سوزني و حتي به ) اندازه سوراخ هسته خرما (که از آن خرما جوانه مي زند و ناچيزترين شي ء بشمار است ) به مردم نمي دادند. آيا آنان برچيزي حسد مي برند كه خداوند از روي فضل و رحمت خود ( با برانگيختن محمّد) به مردم ( عرب ) داده است ؟ ما كه به آل ابراهيم (که ابراهيم نياي شما و ايشان است ) كتاب ( آسماني ) و پيغمبري و پادشاهي عظيمي داديم . ( مانند: سلطنت يوسف در مصر، و شاهي داود و سليمان در شام ) . ولي جمعي از آنان كه ( ابراهيم و آل ابراهيم در ميانشان مبعوث شده بودند) به كتاب ( آسماني منزل بر خود) ايمان آوردند، و در ميانشان كساني بوده اند كه ديگران را از كتاب آسماني بازداشته اند و خود نيز از آن رويگردان شده اند، آتش فروزان و زبانه كشان دوزخ ( براي چنبن افراد روگردان و بازدارنده ) بسنده است . (نساء/ 44- 55)
(
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إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلا. أُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا.).
كساني كه به خدا و پيغمبرانش ايمان ندارند و مي خواهند ميان خدا و پيغمبرانش جدائي بيندازند ( و بگويند كه به خدا ايمان داريم ، ولي به پپغمبران ، ايمان نداريم ) و مي گويند كه به برخي از پيغمبران ايمان داريم و به برخي ديگر ايمان نداريم ، و مي خواهند ميان آن (کفر و ايمان ) راهي برگزينند ( ولي ميان كفر و ايمان فاصله اي نيست و دو راه بيش وجود ندارد: راه كفر و راه دين ) . آنان جملگي بي گمان كافرند، و ما براي كافران عذاب خوار كننده اي فراهم آورده ايم . ( نساء / 150-151)
(يَسْأَلُكَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَنْ تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتَابًا مِنَ السَّمَاءِ فَقَدْ سَأَلُوا مُوسَى أَكْبَرَ مِنْ ذَلِكَ فَقَالُوا أَرِنَا اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ ثُمَّ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ فَعَفَوْنَا عَنْ ذَلِكَ وَآتَيْنَا مُوسَى سُلْطَانًا مُبِينًا. وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِيثَاقِهِمْ وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُلْنَا لَهُمْ لا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا. فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ وَقَتْلِهِمُ الأنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلا يُؤْمِنُونَ إِلا قَلِيلا.).
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اهل كتاب از تو مي خواهند كه ( اگر پيغمبري ، يكجا) كتابي را از آسمان بر آنان نازل كني . ( البته اين درخواست ، استهزاء و بهانه اي بيش نيست ) چرا كه از موسي چيز بزرگتر از اين را خواستند و گفتند: خدا را آشكارا به ما نشان بده. به خاطر اين ستم ، صاعقه ايشان را فرا گرفت ( و نابودشان كرد. گناه بدتر و رسوا كننده تر آنان اين است كه ) پس از آن همه دلائل روشني ( چون : تبديل عصا به اژدها، و يد بيضاء ، و شكافتن دريا) كه براي آنان آمد ( و خود شاهد نمودن معجزات موسي به فرعون و فرعونيان بودند) گوساله ( سامري ) را ( به خدائي ) گرفتند! ولي ما از اين (گوساله پرستي پس از توبه ايشان ) درگذشتيم و به موسي حجت روشني داديم (که با آن بتواند آنان را هدايت كند) و براي گرفتن پيمان از ايشان ، كوه طور را بالاي سرشان ( همچون سايه باني ) نگاه داشتيم ( و از آنان پيمان گرفتيم كه به دستورات تورات عمل كنند، وآنان هم پذيرفتند) و بديشان گفتيم : سجده كنان وارد در ( بيت المقدس ، اريحاء ، ايلياء ، و ...) شويد. و بديشان گفتيم : در روز شنبه ( به شكار ماهي نپردازيد و از انجام فرمان ) سرپيچي نكنيد. و ( در برابر همه ايـنها) ازآنان پيمان موکدي گرفتيم. ( خداوند بر آنان خشم گرفت ) به خاطر اين كه پيمانشان را شكستند و به آيات خدا كفر ورزيدند و پيغمبران را به ناحق كشتند و ( بر گمراهي خود پافشاري كردند و از روي استهزاء ) گفتند كه : دلهايمان در غلاف ( و پرده هائي ) است (که پند و اندرز كسي بدان راه ندارد. نه چنين است ) بلكه خداوند به سبب كفرشان ( انكار) بر دلهايشان مهر زده است و اين است كه جز گروه اندكي ( از ايشان ) ايمان نمي آوردند. ( نساء /153-155)
(
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فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا. وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا.).
به خاطر جور و ستمي كه از يهوديان سر زد و ( بخصوص ) به سبب اين كه بسي از راه خدا ( مردمان را) باز داشتند، ( براي تنبيه ايشان ، قسمتي از) چيزهاي پاكيزه را كه بر آنان حلال بود، حرام كرديم . و ( همچنين بر آنان برخـي از چيزهاي پـاكـيزه و حلال را حرام كرديم ) به خاطر دريافت ربا ( و رباخواري ) ، در حالي كه ( بر زبان پپغمبران ) ازآن نهي شده بودند، و به سبب خوردن مال مردم به ناحق ، و ما براي كافران ايشان ، عذاب دردناكي را آماده كرده ايم . ( نسا ء/160-161)
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از اين گلچين ها برخي ازكارهاي زشت يهوديان روشن و هويدا مي شود. كارهائي كه قرآن عهده دار پرده برداري از آنها مي شود و تكذيبشان مي دارد و خطايشان مي شمارد ... از اين يورش ، وكافر ناميدن يهوديان در آن ، و متصف كردنشان به « دشمن » ، اشاره دارد به سختي ها و بلاهايي که به سبب چنين کارهاي زشت يهوديان گريبانگير مسلمانان مي شد. همچنين بيانگر اين واقعيت است که مقابله با چنين کارهاي زشتي به وسيله بيان خطا و نادرستي آنها، پرده برداري از هدفهائي که در فراسوي آنها نهفته است ، و انگيزه هاي ناپاكي که منشا آنها، اين نهاد ناپاك بوده است . نهاد ناپاكي که در طول تاريخ دور و دراز خود، خويشتن راكاملا تسليم هد ايت آسماني ننموده است و در راستاي راه هدايت ، گام برنداشته است ، و وقتي هم راستاي راه هدايت را در پيش گرفته است ، طولي نكشيده است که از آن منحرف شده است و به ناحق انبياء خدا راكشته ا ست . نهاد ناپاكي که کينه توزي و حسادت نسبت به پيغمبر (صلي الله عليه و سلم) به جرم اين کـه خدا نبوت را بدو عطاء کرده است و او از بني اسرائيل نيست !، و كينه توزي و حسادت نسبت به مسلمانان ، به گناه اين که خدا ايشان را در پرتو هدايت آسماني گرد هم آورده و متحدشان کرده است ! آنان را بر آن داشت كه درباره مسلمانان به نيرنگ بپردازند، نيرنگي که از آن زمان آغازگشته است که اسلام دروازه هاي مدينه را بر روي مسلمانان گشوده است و تا به امروز ادامه دارد، و هميشه نيرنگشان ، نيرنگ، خواهد ماند، چه امروز و چه فردا، و تير اين نيرنگ زهرآلودشان در همه ادوار و قرون به سوي هرگونه گردهمآئي اسلامي، و هرگو نه جنبش اسلامي ، و هرگو نه بيداري و رستاخيز اسلامي ، و همه دسته ها و گروه هاي اسلامي ، نشانه مي رود!
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به شك انداختن مردمان ، درباره نبو ت محمّد (صلي الله عليه و سلم) و نسبت به رسالت او، نخستين هدف حمله هاي يهوديان است . به شك انداختني که ساده مـي توان بدان دست يافت ، اگر بتوان مسلمانان را از پيشواي امين خودشان دور و جدا كرد. آن هم وقتي ميسر خواهد بود که ايشان را بتوان از عقيده درستشان منحرف و منصرف نمود. بلي از هم پاشيدن و پراكنده کردن صف مسلمانان ، و سست کردن پيوند و پيوستشان از همين جا و همين زاويه، ساده و آسان خواهد بود. چرا كه اين پيوند و پيوست با مقام رهبري، و چنگ زدن و در آويختن به دستاويز عقيده است كه يهوديان و ساير دشمنان گروه مسلمانان را در هر زماني خسته و درمانده مي کند، و ايشان را به رنج و مشقت مي اندازد. به همين خاطر است که تلاش يـهوديان و ساير دشمنان ، پيش از هر چيز متوجه گسيختن و بريدن چنين رابطه استواري ، و در هم شكستن و خردكردن چنان دستاويز محكمي است ، و پيوسته مي کوشند که رهبري مسلمانان را از نو به دست هوي و هوس و ناداني و جاهليت بسپارد ...
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از اينجا است که در اين سوره ، راجع به حقيقت ساده و بي آلايش رسالت پيغمبر (صلي الله عليه و سلم) سخن رفته است . آخر، رسالت پيغمبر چيز نوظهوري در ميان ساير رسالتها نبوده، و چيز عجيب وغريبي از عجائب و غرائبي نيست که کره زمين آن را به خود نديده باشد، و يا خود بني اسرائيل تا حال با آن ، آشنا نبوده باشند. بلكه رسالت پيغمبر، حلقه اي از حلقه هاي زنجيره حجتي است كه خدا پيش از حساب وكتاب قيامت ، بدان با بندگان اتمام حجت مي کند. خدا به محمّد (صلي الله عليه و سلم) وحي فرموده است ، همانگونه که پيش از او به پيغمبران ديگر وحي فرموده است . و بدو نبوت و حكم عطاء نموده است ، همانگونه که به پيغمبران بني اسرائيل عطاء فرموده است . پس هيچ بيگانگي و غرابتي در رسالت او، و هيچ بيگانگي و غرابتي در رهبري او، و هيچ بيگانگي و غرابتي در حاكميت او، وجود ندارد. بلكه جملگي رسالت و رهبري و حاكميت در جهان رسالتها، معمولي و مانوس است ، و همه علت تراشيها وبيان ادله و برهان بني اسرائيل در اين زمينه ، دروغ است ، و همه شبهه هاي ايشان نيز باطل و پوچ است . سابقه و پيشينه نظير اين را با بزرگ ترين پيغمبرشان موسي عليه السلام و با پيغمبران ديگر خود به ويژه با عيسي عليه السلام دارند.
آيات بسياري در اين سوره ، عهده دار بيان چنين حقيقتي است . در اين چكيده برخي را گلچين مي کنيم . تا همه آن در مكان خود در روندكلام ، مفصلا بيايد:
(
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إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالأسْبَاطِ وَعِيسَى وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَآتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا. وَرُسُلا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا . رُسُلا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ لِئَلا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا. لَكِنِ اللَّهُ يَشْهَدُ بِمَا أَنْزَلَ إِلَيْكَ أَنْزَلَهُ بِعِلْمِهِ وَالْمَلائِكَةُ يَشْهَدُونَ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا).
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ما به تو ( اي پيغمبر، قرآن و شريعت را) وحي كرديم ، همانگونه كه پيش از تو به نوح و به پيغمبران بعد از او وحي كرديم ، و( همانگونه كه ) به ابراهيم ، اسحاق ، يعقوب ، نوادگان ( او كه برخي از آنان پيغمبران خدا بودند) ، عيسي ، ايوب ، يونس ، هارون ، و سليمان وحـي كرديم ، و به داود زبور داديم . و ما پيغمبراني را روانه كرده ايم كه سرگذشت آنان را قبلا براي تو بيان كرده ايم، و پيغمبراني راهم روانه كرده ايم كه سرگذشت آنان را براي تو بيان نكرده ايم . ما پيغمبران را فرستاده ايم تا ( مومنان را به ثواب ) مژده رسان ، و (کافران را به عقاب ) بيم دهنده باشند، وبعد از آمدن پپغمبران حجت و دليلي بر خدا براي مردمان باقي نماند ( و نگويند كه اگر پيغمبري به سوي ما مي فرستادي ، ايمان مي آورديم و راه اطاعت و عبادت در پيش مي گرفتيم ) . و خدا چيره حكيم است ( و كارهايش از روي قدرت و حكمت انجام مي پذيرد. هر چند كه كافران نبوت تو را انكارمـي کنند) ليكن خداوند بر آنچه ( از قرآن ) بر تو، نازل شده است ، گواهي مي دهد. اين خدا است كه آن را به ( مقتضاي ) دانش ( خاص ) خويش نازل كرده است . و فرشتگان ( نيز بدان ) گواهي مي دهند و ( صحت نبوت تو را تصديق مي کنند. گرچه ) كافي است كه خدا گواه باشد. ( نساء / 163-166)
(
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يَسْأَلُكَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَنْ تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتَابًا مِنَ السَّمَاءِ فَقَدْ سَأَلُوا مُوسَى أَكْبَرَ مِنْ ذَلِكَ فَقَالُوا أَرِنَا اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ ثُمَّ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ فَعَفَوْنَا عَنْ ذَلِكَ وَآتَيْنَا مُوسَى سُلْطَانًا مُبِينًا. وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِيثَاقِهِمْ وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُلْنَا لَهُمْ لا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا. فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ وَقَتْلِهِمُ الأنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلا يُؤْمِنُونَ إِلا قَلِيلا. وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا. وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا).
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اهل كتاب از تو مي خواهند كه ( اگر پيغمبري ، يكجا) كتابي را از آسمان بر آنان نازل كني . البته ايـن درخواست ، استهزاء و بهانه اي بيش نيست ) چرا كه از موسي چيز بزرگتر از اين را خواستند و گفتند: خدا را آشكارا به مانشان بده . به خاطر اين ستم ، صاعقه ، ايشان را فرا گرفت ( و نابودشان كرد. گناه بدتر و رسوا كننده تر آنان اين است كه ) پس از آن همه دلائل روشني ( چون : تبديل عصا به اژدها، و يد بيضاء ، و شكافتن دريا) كه براي آنان آمد ( و خود شاهد نمودن معجزات موسي به فرعون و فرعونيان بودند) گوساله ( سامري ) را ( به خدائي ) گرفتند! ولي ما از اين (گوساله پرستي پس از توبه ايشان ) درگذشتيم و به موسي حجت روشني داديم (که با آن بتواند آنان را هدايت کند ) و براي گرفتن پيمان از ايشان ، كوه طور را بالاي سرشان ( همچون سايه باني ) نگاه داشتيم ( و از آنان پيمان گرفتيم كه به دستورات تورات عمل كنند، و آنان هم پـذيرفتند) و بديشان گفتيم : سجده کنان وارد در ( بيت المقدس ، اريحاء ، ايلياء ، و ...) شويد. و بديشان گفتيم : در روز شنبه ( به شكار ماهي نپردازيد و از انجام فرمان ) سرپيچي كنيد. و ( در برابر همه ايـنها) از آنان پيمان موکدي گرفتيم. ( خداوند بر آنان خشم گرفت ) به خاطر اين كه پيمانشان را شكستند و به آيات خدا كفر ورزيدند و پيغمبران را به ناحق كشتند و ( بر گمراهـي خود پـافشاري كردند و از روي استهزاء ) گفتند كه : دلهايمان در غلاف ( و پرده هائي ) است (که پند و اندرز كسي بدان راه ندارد. نه چنين است ) بلكه خداوند به سبب كفرشان ( انكار) بر دلهايشان مهر زده است و اين است كه جز گروه اندكي ( از ايشان ) ايمان نمي آورند. و ( خداوند برآنان خشم گرفت ) به سبب كفر ورزيدنشان ، و افتراي بزرگي كه بر مريم بستند.
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و ( خداوند بر آنان خشم گرفت به سبب اين كه از روي استهزاء و سخريه ) مي گفتند كه ما عيسي ، پسر مريم ، پيغمبر خدا را كشتيم ! در حالي كه نه او را كشتند و نه به دار آويختند، وليكن كار بر آنان مشتبه شد و ( متردد گرديدند كه آيا عيسي يا ديگري را کشته اند و در اين باره با همديگر اختلاف نظر پيدا كردند و) كساني كه درباره او اختلاف پيدا كردند ( جملگي ) راجع بدو در شك و گمانند و آگاهي بدان ندارند و تنها به گمان سخن مي گويند و ( بايد بدانند كه ) يقيناً او را نكشته اند ( و قطعاً مقتول كس ديگري بوده است ) . ( نساء /153-157)
(أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا. فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا.).
آيا آنان بر چيزي حسد مي برند كه خداوند از روي فضل و رحمت خود ( با برانگيختن محمّد) به مردم ( عرب ) داده است ؟ ما كه به آل ابراهيم (که ابراهيم نياي شما و ايشان است ) كتاب ( آسماني ) و پيغمبري و پـادشاهي عظيمي داديم . ( مانند: سلطنت يوسف در مصر، و شاهي داود و سليمان در شام ) . ولي جمعي از آنان كه ( ابراهيم و آل ابراهيم در ميانشان مبعوث شده بودند) به كتاب ( آسماني منزل بر خود) ايمان آوردند و در ميانشان كساني بوده اند كه ديگران را از كتاب آسماني باز داشته اند و خود نيز از آن رويگردان شده اند، آتش فروزان و زبانه کشان دوزخ ( براي چنين افراد رويگردان و بازدارنده ) بسنده است . ( نساء / 54و 55)
*
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خود سوره هم ، به نوبه خود عهده دار بخشي از سر و سامان دادن جامعه اسلامي و زدودن آن از ته نشستهاي جاهليت ، و بيان معني آئين ، و تعريف ايمان است . بر اين بيان نيز مقتضياتي از اصول و اركان و رهنمودها مترتب مي گردد که قبلا به صورت عام از آنها سخن گفتيم . همچنين اين سوره عهده دار دفع شبهه هاي يهوديان و خنثي کردن نيرنگ ايشان مي شود، بويژه در مسائلي که به صحت رسالت مربو ط مي گر دد. همچنين عهده دار بيان بعضي از اركان اساسي جهان بيني اسلامي مي شود، و تاريكي را از آنها بدور مي دارد. از سوي ديگر، پس از رد سخنان دروغين يـهوديان درباره عيسي عليه السلام و مادر پاكش ، غلو موجود در عقيده مسيحيان را بر ملا مي دارد، و يگانگي الوهيت و حقيقت عبوديت را روشن مي سازد. اصل قضا و قدر خدا و پيوند آن با آفريدگان خدا را، و اجل و ارتباط آن به قضا و قدر الهي را تبيين مي کند، و حد و مرز گناهي را كه خدا مي بخشد، و حد و مرز توبه اي راكه مي پذيرد و حقيقت آن را تعيين مي نمايد، و مقررات کار و سزا و جزا را روشن ميسازد... و نصوص اين سوره از اين نوع اركان و اصول اصيل اعتقادي را بيان مـي دارد. مثلا در اين نصوص :
(مثلهم کمثل الذي استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم و ترکهم في ظلمات لايبصرون. صمّ بکم عمي فهم لا يرجعون).
داستان اينان ، همانند داستان كسي است كه آتشي را با كوشش فراوان بيفروزد ( تا خود و همراهانش از آن استفاده كنند) و آنگاه كه آتش دور و بر او را روشن گرداند، پروردگار آتش آنان را خاموش و نابود نمايد، و ايشان را در انبوهي از تاريكي ها، رها سازد، بگونه اي كه چشمانشان ( چيزي ) نبيند. ( آنان همچون ) كران و لالان و كورانند و ( به سوي حق و حقيقت ) راه بازگشت ندارند. (بقره 17و 18)
(و علم آدم الاسماء کلها ثم عرضهم علي الملائکة فقال انبئوني باسماء هؤلاء ان کنتم صادقين).
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سپس به آدم نامهاي ( اشياء و خواص و اسرار چيزهائي را كه نوع انسان از لحاظ پيشرفت مادي و معنوي آمادگي فراگيري آنها را داشت ، به دل او الهام كرد، و بدو) همه را آموخت . سپس آنها را به فرشتگان عرضه داشت و فرمود: اگر راست ميگوئيد ( و خود را براي امر جانشيني از انسان بايسته تر مي بينيد) اسامي ( و خواص و اسرار) اينها را برشماريد. ( بقر ه / 31)
(يا بني اسرائيل أذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم و اوفوا بعهدي اوف بعهدكم و اياي فارهبون).
اي بني اسرائيل ، به ياد آوريد نعمتي را كه بر شما نازل داشته ام ( با انديشيدن درباره آن و اداي شكر لازم ) ، و به پيمان من (که ايمان و كردار نيك و باور به پيغمبراني است كه بعد از موسي آمده اند) وفا كنيد تا به پيمان شما (که پاداش نيكو و بهشت برين است ) وفا كنم ، و تنها از من بترسيد ( نه از كس ديگري) (بقره/40)
(
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أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ لَوْلا أَخَّرْتَنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَالآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ اتَّقَى وَلا تُظْلَمُونَ فَتِيلا. أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكُكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ وَإِنْ تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ فَمَالِ هَؤُلاءِ الْقَوْمِ لا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا. مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولا وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا.).
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آيا نمي بيني ( اي محمّد و تعجب نمي کني از) كساني كه ( پيش از آن كه اجازه جنگ صادر شود، نسبت به جنگ علاقه نشان مي دادند و هر چند) بديشان گفته مـي شد: ( وقت جهاد فرا نرسيده است ؛ ) دست از جنگ برداريد و نماز را بر پا داريد و زكات مال بدر كنيد ( در ظاهر شتاب مي کردند و گوششان به كسي بدهكار نبود) . امّا وقتي كه جنگ بر آنان واجب گرديد ( و فرمان جهاد داده شد) بدين هنگام دسته اي از مردم همانگونه ترسيدند و هراس برداشتند كه از خدا ترس و هراس داشتند! و بلكه بيشتر هم دچار خوف و وحشت شدند! و گفتند: پروردگارا! چرا ( بدين زودي ) جنگ را بر ما واجب كردي ؟ چه مي شد اگر به ما فرصت بيشتري مي دادي ( تا از لذائذ دنيا بهره مي گرفتيم ؟ ) . بگو: كالاي دنيا اندك است و آخرت براي كسي كه پـرهيزگار باشد بهتر است ، ( و جزاي شما داده مي شود) و كمترين ستمي به شما نشود. هر كجا باشيد، مرگ، شما را درمي يابد، اگرچه در برجهاي محكم و استوار جايگزين باشيد. ( اين ترسويان منافق ) اگر خير و خوبي ( از قبيل پيروزي و غنيمت ) بديشان رسد، مي گويند: اين از سوي خدا است ؛ و اگر بدي و مصيبتي ( از قبيل خشكسالي و شكست ) بديشان رسد، مي گويند: اين از ( شوم و نامباركي ) تو است ! ( بدانان ) بگو: همه ( آنچه از خوبي و بدي به شما مي رسد) از سوي خدا است ( و برابر قضا و قدر حق تعالي و بر پايه نظام علت و معلول انجام مي پذيرد) . اين مردمان را چه شده است كه سخن نمي فهمند ( و منطق سرشان نمي شود؟ اي پيغمبر) آنچه از خير و خوبي ( از قبيل : رفاه و نعمت و عافيت و سلامت ) به تو مي رسد، از ( فضل ) خدا ( بر تو) است ، و آنچه بلا و بدي ( از قبيل : سختي و بيماري و درد و رنج ) به تو مي رسد از خود تو است ( و به سبب قصور و گناهي است كه مرتكب شده اي ) .
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ما شما را به عنوان پيغمبري براي ( هدايت همه مردم فرستاده ايم ، و كافي است كه خداوند گواه ( بر تبليغ تو و پذيرش يا عدم پذيرش آنان ) باشد. ( نساء / 77-79)
(لَيْسَ بِأَمَانِيِّكُمْ وَلا أَمَانِيِّ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ وَلا يَجِدْ لَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلا نَصِيرًا. وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا.).
( جزا و پاداش ، و فضيلت و برتري ) نه به آرزوهاي شما و نه به آرزوهاي اهل كتاب است . هر كسي كه كار بدي بكند در برابر آن كيفر داده مي شود، و كسي را جز خدا يار و ياور خود نخواهد يافت ( تا او را كمك كند و از عذاب خدا محفوظ گرداند) . كسي كه اعمال شايسته انجام دهد و مومن باشد، خواه مرد و خواه زن ، چنان كساني داخل بهشت شوند، و كمترين ستمي بدانان نشود.
(مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِنْ شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا).
خداوند چه نيازي به عذاب دادن شما دارد، اگر شكرگزاري كنيد و ايمان بياوريد؟ پروردگار شكرگزار ( طاعت و عبادت بندگان و) آگاه ( از اعمال و نيات همگان ) است . (نساء /147)
(إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلا. أُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا. وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ أُولَئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ أُجُورَهُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا.).
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كساني كه به خدا و پيغمبرانش ايمان ندارند و مي خواهند ميان خدا و پيغمبرانش جدائي بيندازند ( و بگويند كه به خدا ايمان داريم ، ولي به پيغمبران ايمان نداريم ) و مي گويند كه به برخي از پيغمبران ايمان داريم و به برخي ديگر ايمان نداريم ، و مي خواهند ميان آن (کفر و ايمان ) راهي برگزينند ( ولي ميان كفر و ايمان فاصله اي نيست و دو راه بيش وجود ندارد: راه كفر و راه دين ) . آنان جملگي بي گمان كافرند، و ما براي كافران عذاب خوار كننده اي فراهم آورده ايم . و امّا كساني كه به خدا و پيغمبرانش ايمان دارند و ميان هيچ يك از آنان ( در اين كه از سوي خدا برگزيده شده اند) فرقي نمي گذارند ( و هيچكدام را تكذيب نمي نمايند) ، خداوند بدانان پاداش و مزدشان را خواهد داد، و خداوند بسيار آمرزنده و بسيار مهربان است ( ولغزشها و اشتباهاتي هم اگر داشته باشند، مورد عفو قرار مي دهد). ( نساء / 150- 152)
(
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يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلا الْحَقَّ إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلا تَقُولُوا ثَلاثَةٌ انْتَهُوا خَيْرًا لَكُمْ إِنَّمَا اللَّهُ إِلَهٌ وَاحِدٌ سُبْحَانَهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلا. لَنْ يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ أَنْ يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ وَلا الْمَلائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ وَمَنْ يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنْكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَلا يَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلا نَصِيرًا.).
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اي اهل كتاب، در دين خود غلو مكنيد ( و درباره عيسي راه افراط و تفريط نپوئيد) و درباره خدا جز حق مگوئيد ( و او را به اوصاف ناشايستي همچون حلول و اتحاد و اتخاذ همسر و انتخاب فرزند، نستائيد) . بي گمان عيسي مسيح پسر مريم ، فرستاده خدا است ( و او يكي از پـيغمبران است ، و پسر خدا نيست ، آن گونه كه شما مي پنداريد) و او واژه خدا ( يعني پديده فرمان : کُن ) است که خدا آن را به مريم رساند ( و بدين وسيله عيسي را در شكم مريم پروراند) و او داراي روحي است (که ) از سوي خدا ( به كالبدش دميده شده است ) پس به خدا و پيغمبرانش ايمان بياوريد ( و الوهيت را خاص خدا بدانيد و هيچيك از انبياء را در الوهيت انباز خدا نسازيد) و مگوئيد كه ( خدا) سه تا است ( بلكه خدا يكتا است و جز الله خداي ديگري وجود ندارد. از اين سخن پوچ ) دست برداريد كه به سود شما است . خدا يكي بيش نيست كه الله است و حاشا كه فرزندي داشته باشد. ( چگونه به انباز و زن و فرزند نيازي خواهد داشت ) و حال آن که ازآن او است ، آنچه درآسمانها وآنچه در زمين است ، و كافي است (که تنها) خدا مدبر ( مخلوقات خود) باشد. هرگز مسيح ابائي از اين ندارد كه بنده اي ( از بندگان متواضع ) براي خدا باشد، و فرشتگان مقرب نيز ( از بندگي او سرباز نمي زنند) . و كسي كه از عبادت خدا سرباز زند و خويشتن را بزرگتر از آن شمرد (که به عبادت او پردازد، او را به عذاب سختي گرفتار مي سازد، بدانگاه ) كه همگان را در پيشگاه خود گرد مي آورد. و امّا كساني كه ايمان بياورند و كارهاي شايسته انجام دهند، خداوند پاداش ايشان را به تمام و كمال خواهد داد واز فضل خود بر پاداش آنان خواهد افزود. و امّا كساني كه سرباز زنند و بزرگي ورزند، خداوند آنان را مجازات دردناكي خواهد كرد، و بجز خدا سرپرست و ياوري نخواهد يافت . ( نساء / 171-173)
*
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آنگاه صحبت از بنيادهاي والاي اخلاقي به ميان مي آيد. بنيادهائي که بناي جامعه اسلامي بر آنها استوار و پابرجا مي گردد ... اين سوره به بررسي مقدار قابل توجهي از اين بنيادها مي پردازد که به برخي از آنها اشاره شد. چرا كه عنصر اخلاقي عنصر اصيل و ريشه داري در پيكره هستي جهان بيني اسلامي و در جامعه اسلامي است ، به گو نه اي که هيچ گوشه اي از گوشه هاي زندگي ، و بطوركلي فعاليتهايش از آن خالي نمي باشد... ما اشاره گذرا وكوتاهي به برخي از اركان و اصولي خواهيم کرد که از اين عنصر اصيل در زندگي جامعه اسلامي برگرفته شده است ، و اين گذشته از چيزهائي است که سوره در برداشت، و بدانها اشاره شد. جامعه اسلامي ، جامعه اي است كه بر بندگي خداوند يگانه استوار است و بس. در اين صورت جامعه اي است آزاد از هر نوع بندگي بندگان، به هر شكلي از اشكال بندگي که باشد، آن بندگيي که در همه سيستم ها و رژيم هاي حكو متي روي زمين موجود است ، بجز در سيستم و رژيم حكو متي اسلامي . سيستم و رژيمي که در آن الوهيت يکي بيش نيست و آن هم خاص الله است . در چنين حكو متي ، هيچيك از ويژگيهاي الوهيت به کسي از بندگان خدا داده نمي شود، و مردمان در آن براي كسي از بندگانش گردن نمي نهند... ا ز ا ين آزادگي ، همگي فضائل و مكارم برمي خيزد، و جملگي اخلاقيات پيدا مي شود، چرا كه آنها يكسره مرجعشان جستن رضاي خدا، و مقصدشان آراسته شدن به اخلاق خدا است . در اين صورت چنين فضائل و اخلاقياتي ، زدوده از روي و ريا، و دور از نگرش به سوي جز ذات خدا است ... ايـن هم اصل بس مهم و بزرگي در اخلاقيات اسلامي و در فضائل جامعه اسلامي است .
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سپس در كنار اين اصل بزرگ، برخي از مسائل پراكنده عنصر اخلاقي به ميان مي آيد... جامعه اسلامي ، جامعه اي است که استوار و پابرجا است بر: امانت ، عدالت ، نخو ردن اموال از راه حرام و باطل، درگوشي صحبت نكردن و رايزني ننمودن مگر درباره کار نيك و عمل پسنديده ، زبان به دشنام نگشودن مگر کسي که مورد ستم قرارگرفته باشد، ميانجيگري در كار خير، زيبا درود كردن ، منع زنا، تحريم بي عفتي و دوست بازي، تكثر نكردن و فخر نفروختن ، رياكاري و تنگچشمي ننمودن ، حسادت نورزيدن و غل و غش نداشتن ... همچنين استوار و پابرجا است بر: ضمانت اجتماعي ، همکا ري و همياري ، دلسوزي ، گذشت ، مروت ، دستياري ، فرمانبرداري از مقام رهبريي که حق اطاعت از آن او است و بس ... تا آخر ...
ذكر بيشتر نصوصي که به اين اصول و اركان اشاره دارد، قبلا گذشت ... تفصيل آنها در جاي خود در روند گفتار خواهد آمد. لذا در اينجا تنها به ذكر رخداد نادري بسنده مي کنيم که به قله بلندي اشاره مي نمايد که چشمان انسانيت بدان خيره است و هميشه بدان خيره خواهدگشت ، و ليكن هرگز بدان دست نمي يابد - همانگو نه که تا به حال بدان دست نيافته است - مگر در سايه اين برنامه يگانه و شگفت :
در همان زماني كه يهوديان ، نيرنگ تلاشگرانه اي درباره اسلام و پيغمبرش، و نسبت به صف مسلمانان و رهبري ايشان ، تدارك ديده بودند، قرآن ملت مسلماني را تحت نظارت مستقيم خداوند مي ساخت ، و جهان بيني و اخلاق و سيستم و پروژه هاي آنان را بالا مي برد و به بلنداي قله بلندشان مي رسانيد ... در همان زمان قرآن سرگرم راه حل رخدادي بود که به يك نفر يهودي مربوط مي شد. راه حلي که آن را بيان خواهيم کرد.
خداوند به ملت مسلمان دستور مي داد که امانت مطلق و دادگري مطلق در حق مردمان داشته باشند... اين مردمان هر نژادي که داشته باشند و عقائد و مليت و سرزمينشان هر چه و هر كجا كه باشد ... بديشان مي گفت :
(
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إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا).
بي گمان خداوند به شما ( مومنان ) دستور مي دهد كه امانتها را ( اعم از آنچه خدا شما را درآن امين شمرده ، و چه چيزهائي كه مردم آنها را به دست شما سپرده و شما را در آنها امين دانسته اند) به صاحبان امانت برسانيد، وهنگامي که در ميان مردم به داوري نشستيد اين كه دادگرانه داوري كنيد. ( اين اندرز خدا است وآن را آويزه گوش خود سازيد وبدانيد كه ) خداوند شما را به بهترين اندرز پند مي دهد ( وشما را به انجام نيكي ها مي خواند) . بي گمان خداوند دائماً شنواي ( سخنان و) بينا( ي كردارتان ) بوده و مي باشد ( و مـي داند چه كسي در امانت خيانت روا مي دارد يـا نمي دارد، و چه كسي دادگري مي کند يا نمي کند). ( نساء / 58)
و بديشان مي گفت :
(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالأقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلا تَتَّبِعُوا الْهَوَى أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا).
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اي كساني كه ايمان آورده ايد، دادگري پيشه سازيد و در اقامه عدل و داد بكوشيد، و به خاطر خدا شهادت دهيد ( و از اين سو و آن سو جانبداري نكنيد) هر چند كه شهادتتان به زيان خودتان يـا پدر و مادر و خويشاوندان بوده باشد. اگر كسي كه به زيان او شهادت داده مي شود، دارا يا نادار باشد، ( رغبت به دارا، يا شفقت به نادار، شما را از اداي شهادت حق منصرف نكند) چرا كه ( رضاي ) خداوند از ( رضاي ) هر دوي آنان بهتر است ( و خدا به مصلحت آن دو، آگاه تر از شما است ) پس از هوا و هوس پيروي نكنيد كه ( اگر چنين كنيد از حق ) منحرف مي گرديد ( و به باطل مي افتيد) . و اگر زبان از اداي شهادت حق بپيچانيد يا از آن روي بگردانيد، خداوند از آنچه مي کنيد آگاه است ( و پـاداش اعمال نـيك و پادافره اعمال بدتان را مي دهد) . ( نساء/135)
سپس آيه هاي چندي از قرآن براي جانبداري از يك نفر يهودي نازل مي گردد و او را از اتهام ستمگرانه اي تبرئه مي کند كه دسته اي از مسلمانان انصاري ، چنان اتهامي را بدو زده بودند. آن دسته اي که هنوز قوانين والاي اسلامي به ژرفاي دلهايشان رسوخ نكرده بود، و نفسهايشان از رسوبات جاهليت ، بطوركامل پاك نشده بود. و لذا جانبداري از خون و قبيله ايشان را بر آن داشته بود که با متهم کردن آن يهودي به دزديد ن زرهي ، و متحد و متفق شدن بر متهم کردن او، و راهي دادن بر ضد وي در خدمت پيغمبر (صلي الله عليه و سلم) يكي از خودشان را تبرئه نمايند! شهادت ايشان در قضيه دزدي زره ، کار را بدانجا رساند که چيزي نمانده بود که پيغمبر دزد اصلي را تبرئه نمايد و دستور دهد، حد سرقت در حق آن يهودي به مرحله اجراء در آيد.
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اين چند آيه نازل مي گردد و در آن پيغمبر (صلي الله عليه و سلم) سخت مورد سرزنش قرار مي گيرد، و بر جماعت ساكن مدينه هم که پيغمبر (صلي الله عليه و سلم) را پناه دادند و بزرگش داشتند و ياريش نمودند، تازيانه ملامت فرود مي آيد ... به خاطر رعايت دادگري با يك نفر يهودي ، آن هم فردي از آن گروه يهودياني که به شد يدترين وجه، فرستاده خدا (صلي الله عليه و سلم) را اذيت و آزار مي رساندند، و دامها بر سر راه دعوتش مي گستردند، و در حق او و مسلمانان نيرنگ کثيفي مي ورزيدند.
در اين آيات ، همچنين بيم و تهديد سختي متوجه کسي مي گردد که دچار خطائي يا گناهي مي شود و آن را به بيگناهي نسبت مي دهد ... از اينجا است که گفتيم در اين سوره انتقال شگفتي است ، بدان قله بلند، و اشاره روشني است ، بدان بلنداي بالاي والا.
همه اين آيات درباره واقعه آن يهودي نازل مي گردد! بلي درباره فردي از يهوديان :
(
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إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا. وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا. وَلا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنْفُسَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا. يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا. هَا أَنْتُمْ هَؤُلاءِ جَادَلْتُمْ عَنْهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَمَنْ يُجَادِلُ اللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَمْ مَنْ يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلا. وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا. وَمَنْ يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا. وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا. وَلَوْلا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ أَنْ يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِنْ شَيْءٍ وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. لا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاةِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا.
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وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالا بَعِيدًا).
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ما كتاب ( قرآن را كه مشتمل بر حق و بيانگر هر آن چيزي است كه حق است ) به حق بر تو نازل كرده ايم تا ( مشعل راه هدايت باشد و بدان ) ميان مردمان ، طبق آنچه خدا به تو نشان داده است داوري كني ، و مدافع خائنان مباش . و از خدا آمرزش بخواه . بي گمان خداوند بس آمرزنده و مهربان است ( و مغفرت و رحمت خود را شامل كساني مي کند كه عفو خطا را از او مي طلبند. از كساني دفاع مكن كه ( با ارتكاب جرائم ، در اصل ) به خود خيانت مي کنند. بي گمان خداوند خيانت كنندگان گناه پيشه را دوست نمي دارد. آنان مي توانند خيانت خود را از مردم پنهان دارند، ولي نمي توانند آن را از خدايي پنهان دارند كه هميشه با آنان است . ( از جمله ) بدانگاه كه شبانگاهان، پنهاني بر گفتاري كه ( تهمت زدن به پاکان و بيگناهان است و) خدا از آن خشنود نيست ، متفق و همدست مي گردند. و خداوند از آنچه مي کنند، كاملا آگاه است . هان ! گيرم كه شما در اين دنيا از آنان دفاع كرديد، در آخرت چه كسي در برابر خدا از آنان دفاع مي کند؟ يا چه كسي حافظ و ياور ايشان خواهد شد؟ هر كس كه كار بدي بكند يا ( با ارتكاب معاصي ) بر خود ستم كند، سپس ( دست دعا به سوي خدا بردارد و) از خدا آمرزش بطلبد، ( از آنجا كه درگاه توبه هميشه باز است ) خدا را آمرزنده (گناهان خويش و) مهربان ( در حق خود) خواهد يافت . هر كه گناهي بكند، تنها آن را به زيان خود مـي کند ( و ضرر آن متوجه ) شخص گناهكار مي شود) و خدا آگاه ( از اعمال همگان و) حكيم است ( و هرگونه كه حكمتش اقتضاء كند، بندگان را عذاب مي دهد يا قلم عفو بر گناهانشان مـي کشد) . هر كس دچار لغزشي شود يا گناهي بكند، سپس آن را به بيگناهي نسبت دهد، به راستي بهتان و گناه آشكاري مرتكب شده است . (
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اي پيغمبر) اگر فضل و رحمت خدا نبود ( و پيام آسماني و رحمت صمداني تو را در بر نمي گرفت ) ، دسته اي از آنان مي خواستند كه تو را گمراه سازند، ولي جز خويشتن را نمي توانند گمراه سازند، ( چون خدا تو را از كيد و مكر آنان باخبر مي گرداند و بپيش تو حق را تشخيص مي دهد) . آنان نمي توانند كمترين زياني به تو برسانند، چرا كه خداوند كتاب ( قرآن را كه ترازوي جداسازي حق از باطل است ) بر تو نازل كرده است و حكمت را ( به دل تو القاء نموده است ) و چيزي ( از شرائع و احكام ) را به تو آموخته است كه نمي توانستي ( جز در پرتو وحي ) آن را بياموزي وبداني . فضل خدا درحق تو و رحمت او بر تو، بزرگ و فراوان بوده است . در بسياري از نجواها و پچ پچ هايشان خير و خوبي نيست ، مگر در نجواها و پچ پچ هاي آن كسي كه به صدقه و احساني يـا به كار نيكو و پسنديده اي يا اصلاح بين مردم دستور دهد. هر كه چنين كاري را به خاطر رضاي خدا انجام دهد، خداوند پاداش بزرگي را بدو عطاء مي کند. كسي كه با پيغمبر دشمنانگي كند، بعد از آن كه ( راه ) هدايت ( از راه ضلالت براي او) روشن شده است ، و ( راهي ) جز راه مومنان در پيش گيرد، او را به همان جهتي كه ( به دوزخ منتهي مي شود و) دوستش داشته است ، رهنمود مي گردانيم ( و با همان كافراني همدم مي نمائيم كه ايشان را به دوستي گرفته است ) و به دوزخش داخل مي گردانيم و با آن مي سوزانيم ، و دوزخ چه بد جايگاهي است ! بي گمان خداوند شرك ورزيدن به خود را ( از كسي ) نمي آمرزد و بلكه پائين تر از آن را از هر كس كه بخواهد ( و صلاح بداند) مي بخشد. هر كه براي خدا انباز بگيرد، به راستي بسي گمراه گشته است ( و خيلي از حق پرت شده است ) . (نساء/105-116)
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انسان چه چيز، بلي چه چيز مي تواند بگويد؟ جز اين را كه برنامه يگانه و منحصر به فردي است که به تنهائي مي تواند دست جماعت بشري را بگيرد و ايشان را از دره جاهليت برگيرد و از نردبان ترقي بالايشان ببرد و آنان را در چنان مدت کوتاهي بدان قله بلند برساند؟!
*
اينك بدين ديباچه ، براي سوره و موضوعات و خط سير آن بسنده مي کنيم ... بدين حقائق چند و جهان بيني ها و رهنمودها و قانونگذاريهائي که سوره در بر دارد، تنها محض اشاره ، اشاره کرديم ... اميد است که چيز مفيدي را در قسمت تفصيلي آن ، به هنگام بررسي نصوص ، در جاي مناسب روند گفتار فراچنگ آريم ... توفيق دهنده خدا است و بس.

[1] - امام احمد در مسند خود، و امام مسلم در صحيح خود، و ابن ماجه ، آن را روايت كرده اند.
[2] - به نشانه هاي جاهليت عرب که در اين جزء به هنگام سخن از فرموده خداوند متعال : « لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولا مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ ...» گذشت . ( آل عمران / 164)

سوره ي نساء آيه ي 14-1

سورة النساء
بسم الله الرحمن الرحيم
(
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يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا (1) وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا (2) وَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلا تَعُولُوا (3) وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا (4) وَلا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلا مَعْرُوفًا (5) وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا (6) لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا (7) وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ
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قَوْلا مَعْرُوفًا (8) وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلا سَدِيدًا (9) إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا (10) يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلأبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (11) وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ (12) تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ
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يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (13) وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ (14)).
اين مرحله نخست سوره ، با آيه افتتاح آغاز مي گردد. آيه اي كه « مردمان » را به معبود يگانه ، و آفريدگار يگانه برمي گرداند، همانگو نه که ايشان را به اصل يگانه ، و خانواده يگانه برمي گرداند، و وحدت انسانيت را « نفس » قرار مي دهد، و وحدت جامعه را خانواده مي شمارد، و در اندرون نفس ، پرهيزگاري از خشم و عذاب يزدان را به خروش مي اندازد و رعايت صله رحم را پديدار مي سازد ... اين بدان خاطر است که تا وظائف اجتماعي و محبت و عطوفت ميان خانواده يگانه و انسانيت يگانه را بطوركلي بر اين اصل بزرگ پابرجا و استوار دارد ... گذشته از اين ، همه مقررات و قوانين ديگري را نيزكه سوره متضمّن آن است ، بدين اصل برمي گرداند.
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اين مرحله ، وظائف و قو انيني را در بر دارد که مربوط به يتيمان ضعيفي است که در ميان خانواده و همچنين در ميان جامعه انساني بسر مي برند. اين سوره شيوه سرپرستي يتيمان را، سر و سامان مي دهد و راه نظارت و حفاظت اموال آنان را خاطر نشان مي سازد، و چگونگي تقسيم ارث در ميان افراد يك خانواده را مي نماياند، و سهم هر يك از خويشاوندان گوناگو ن را - در شرائط مختلفي که قرار مي گيرند و در مراتب متفاوتي که پيدا مي کنند - تعيين و تبيين مـي سازد ... بلي اين سوره ، همه اينها را بدان اصل بزرگي برمي گرداند که آيه افتتاح ، در بر داشت . البته با تذكر يك اصل اساسي ، در سرآغاز برخي از آيه ها يا در لابلا، و يا در پايان آنها، حهت ربط چنان مقررات و قوانيني با يكديگر، و پيوند همه آنها با آن اصل بزرگي كه مقررات و قوانين مذكور از آن ، سرچشمه مي گرفتند. اين اصل اساسي ، ربوبيتي است که تنها او حق قانونگذاري و وضع مقررات را دارد و بس. حقي كه همه قوانـين و مقررات از آن برمي جوشد، و با رعايت آن ، قوانين و مقررات به رسميت شناخته مي شود.
(يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا).
اي مردم از ( خشم ) پـروردگارتان بپرهيزيد. پروردگاري كه شما را از يك انسان بيافريد و ( سپس ) همسرش را ازنوع او آفريد، و از آن دو نفر، مردان و زنان فراواني را ( بر روي زمين ) منتشر ساخت . و از ( خشم ) خدائي بپرهيزيد، كه همديگر را بدو سوگند مي دهيد، و بپرهيزيد از اينكه پـيوند خويشاوندي را گسيخته داريد ( و صله رحم را ناديده گيريد) ، زيـرا كه بي گمان خداوند مراقب شما است ( و كردار و رفتار شما از ديده او پپهان نمي ماند) ...
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خطاب به « مرد م » است ... بدين صفتي که د ارند. تا جملگي ايشان را به معبودشان برگرداند. آن كسي که ايشان را آفريده است ... آن کسي که آنان را از « يك انسان » آفريده است ... « و همسر آن انسان را از نوع خو دش خلقت بخشيده است ، و از آن دو نفر، مردان و زنان فراواني را بر روي زمين منتشر ساخته است » ... اين حقائق ساده سرشتي ، واقعاً حقائق بسيار بزرگ، و سخت ژرف ، و بس ارزشمندي هستند ... اگر « مردم » بدانها گوش فرا دهند، و آنها را با جان بشنوند، در زندگي ايشان تغييرات مهمّي را ايجاد مي کند، و آنان را از جاهليت - يا جاهليتهاي مختلف - به ايمان و رشد و هدايت مي رساند، و به تمدن راستين شايسته « مردم » و « نفس » ، و سزاوار آفريدگاني مي کشاند كه پروردگارشان و آفريدگارشان خدا است .
اين حقائق ، در برابر دل و ديده ، گستره فراخي را جهت انديشه هاي گوناگون پديدار مي سازد:
1 - قبل از هر چيز « مردم » را به ياد سرچشمه اي مي اندازد که ا ز آن بر جوشيده ا ند و پديدار گشته اند، و آنان را به آفريدگاري بازگشت مي دهد که ايشان را در كره زمين خلقت و نشات بخشيده است ... اين حقيقتي است که « مردم » آن را فراموش مي کنند و با فراموشي آن ، همه چيز را فراموش مي سازند، و بعد از آن ، ديگر هيچيك از شؤون و امورشان بر راستاي راه ، درست و استوار نمي ماند!
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مردمان بدين جهاني که قبلا در آن نبوده اند آمده اند و گام نهاده اند ... آخر چه کسي ايشان را به اينجا آورده است ؟ آنان که با اراده خود بدينجا نيامده اند. آنان که پيش از آمدن بدينجا، هيچ بو ده اند، هـيچي که اصلا اراده اي نداشته است ... اراده اي که آمدن و يا نيامدن را مقرر و معين دارد ... پس اراده ديگري ، سواي اراده خودشان ايشان را بدينجا آورده است ... اراده ديگري ، سواي اراده خودشان ، مقرر داشته است کـه ايشان را بيافريند. اراده ديگري ، جداي از اراده خودشان ، خط و نشان راه را بر اي آنان ، ترسيم کـرده است ، و مسير زندگي را بر ايشان اختيار و انتخاب نموده است ... اراده ديگر ي بجز اراده خودشان ، بديشان وجود بخشيده است و ويژگيهاي وجودشان را بديشان مرحمت فرموده است ، و استعدادها و عطاهائي بدانان داده است ، و بديشان قدرت همآوائي و همسوئي با ايـن جهاني مبذول داشته است که آنان را بدانجا آورده است بدون اين که خود بدانند و متوجه باشند، و بدون ايـن کـه آمادگي داشته باشند، مگر آن آمادگي که آن اراده اي آ ن را بديشان بخشيده كه هر چه را بخواهد، انجام مي دهد.
اگر مردمان اين حقيقت آشكار را كه از آن غفلت ورزيده اند، به ياد مي داشتند، قطعاً در همان سرآغاز راه به رشد و هدايت ، راهيان مي گشتند.
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اين اراده اي که ايشان را بدين جهان آورده است ، و راه زندگي در آن را برايشان ترسيم داشته است ، و توان همآوايي و همسوئي با جهان را بديشان عطاء نموده است ، تنها او است همه چيز را مي تواند برا ي آنان بکند و بديشان بدهد، و تنها او است که آگاه از همه چيز ايشان است ، و تنها او است که کار و بار ايشان را به بهترين وجه مي چرخاند و روبراه مي گرد اند، و تنها او است که حق دارد، منبع و ممر حيات ايشان را برايشان ترسيم سازد، و مقررات و قوانين زند گيشان را براي ايشان آماده و آراسته کند، و معيارها و ارزشهايشان را براي آنان ، تعيين و تبيين کند. و تنها او است که مردمان بايد به هنگام اختلاف دركاري از كارها بدان مراجعه كنند و قضاوت به پيش برنامه و قانون و معيار و مقياسهاي آن ببرند، تا جملگي به برنامه واحدي برگردند که خدا، پروردگار جهانيان ، آن را خواسته است .
2 - همچنين اين حقائق بيانگر اين واقعيت است که انسانها از سوي اراده واحدي پديد آمده اند، و از رحم مادر واحدي زاده اند، و به پدر واحدي ، و به نژاد واحدي نسبت مي رسانند، و از پيوند خانوادگي و رابطه خويشاوندي واحدي خوردارند:
(يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالا كَثِيرًا وَنِسَاءً).
اي مردم از ( خشم ) پروردگارتان بـپرهيزيد. پروردگاري كه شما را از يك انسان بيافريد و ( سپس ) همسرش را از نوع او آفريد، و از آن دو نفر، مردان و زنان فراواني را ( بر روي زمين ) منتشر ساخت .
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اگر مردمان چنين حيقتي را پيش چشم دارند، همه اين جداگانگيهاي عارضي در نظرشان ناچيز و بي ارزش مي گردد. جداگانگيهائي كه در اين اواخر، در زندگاني ايشان پديدار گشته است ، و ميان فرزندان « نفس واحده » تفرقه اند اخته است ، و وابستگيها و خويشاونديهاي رحم واحده را پاره پاره کرده است . بلي همه اين شرائط و ظروف عارضي است ، و درست نيست به هيچ وجه بر مودت رحم نشورد و حق رعايت آن را ناديده انگارد، و بر پيوند انسانيت انسان بتازد و حق مودت آن را مراعات ندارد، و رابطه انسانها را با پروردگارشان بگسلاند و تقواي از عذاب و خشم خداوندگار را به هيچ شمارد.
استقرار اين حقيقت بسنده خواهد بود، براي دوركردن بندگي طبقاتي حاكم در بت پرستي هند، و مبارزه طبقاتيي كه در دولتهاي كمونيستي ، رودهاي خون جاري مي سازد، و مبارزه طبقاتيي که هنوز كه هنوز است ، جاهليت معاصر آن را اساس فلسفه مكتبي خود مي شمارد و نقطه شروع براي درهم شكستن همه طبقات، و سيادت بخشيدن به يك طبقه مي داند، و ديگر نفس واحده اي را فراموش مي سازد که همگا ن از آن برجوشيده اند، و همچنين خداوندگار يگـانه اي را فراموش مي نمايد که همگان به سوي او برمي گردند!
3 - حقيقت ديگري که اشاره به نفس واحده ، يعني ( خلق منها زوجها) متضمّن آن است ، اين است که اگر بشريت بدان دست يابد، خودش عهده دار مي گردد كه خطاهاي دردناکي راكه بشريت بدانها افتاده است برشمارد، بدانگاه که بشريت در باره زن ، تصورات پوچ و ياوه سرهم مي بافد، و او را منبع پليدي و ناپاكي مي بيند و سرچشمه شر و بلا مي داند ... در صورتي که زن از لحاظ فيزيكي و سرشتي ، از جنس نفس نخستين است و خدا او را آفريده است تا همسر اين نفس نخستين شود، و از آن دو نفر مردان و زنان فراواني را بيافريند و در گستره زمين پراكنده گرداند. اصلا در ماهيت و سرشت ، دوگانگي وجود ند ارد، و بلكه دوگانگي در استعداد و وظيفه است .
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مدت زماني ، تحت تاثير جهان بيني نادرست بي بنيادي ، بشريت درچنين بياباني، سخت گشته بود و زن را از همه ويژگيهاي انساني و حقوقي بشري بـي بهره مي نمود. هنگامي که خواست اين اشتباه زشت را اصلاح کند، در سوي ديگري به افراط پرداخت ، و زمام اختيار را به دست زن سپرد، و زن هم فراموش کرد که او انسان است و براي انساني آفريده شده است ، و شخص است که براي شخصي درست شده است ، و نصفي از پيكره آدميت است و مكمّل نصف ديگر است ، و اينكه زن و مرد دو فرد همسان يكديگر نبوده ، و بلكه آنان همسر و شوهر و كامل کننده همديگرند.
برنامه راست ودرست خدائي، بشر يت را از آن گمراهي فراوان ، بدين حقيقت ساده و آسان برمي گرداند.
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4- اين آيه همچنين اشاره دارد به اينكه اساس زندگي بشري، خانواده است . خدا خواست که درخت انسانيت در زمين با خانواده يگانه اي جوانه زند و بياغازد. لذا شخص واحدي را بيافريد و از نوع او همسري خلق كرد، و اين دو زوج هسته خانواده اي را تشكيل دادند. ( و بث منهما رجالا كثير أو نساء) . خداوند از آن دو، مردان و زنان فراواني را ( بر روي زمين ) منتشر ساخت اگر خدا مي خواست در آغاز خلقت مردان و زنان فراواني را مي آفريد و ايشان را به ازدواج يكديگر درمي آورد و در سرآغاز راه خانواده هاي گـوناگوني مي شدند. ديگر صله رحمي از اول نمي داشتند، و پيوندي که آنان را بهم پيوند دهد در ميانشان نمي بود، مگر صدور ايشان از اراده آفريدگار يكتائي که نخستين پيوند هم بشمار است . امّا آفريدگار سبحان خوا ست بنابه مصلحتي که خود مي داند و بنابه حكمتي که خود مي خواهد، پيوندها را افزون کند و تعداد آنها را چندين برابر گرداند. لذا با پيوند آفريدگاري آن را مي آغازد که اصل همه پيوندها و سردفتر همه آنها است . سپس پيوند رحم را پديدار مي سازد، و نخستين خانواده ، از زن و مردي پا مي گيرد. زن و مردي که همنوع بوده و داراي سرشت يگانه و آفرينش يگانه اي هستند. از اين خانواده نخستين هم ، خداوندگار عالم مردان و زنان فراواني را بر روي زمين منتشر مي سازد. مردان و زنان فراواني که قبل از هر چيز پيوند آفريدگاري ايشان را بهم مي پيوندد، و بعد از آن پيوند خانوادگي آنان را بهم مي رساند. پيوندي كه نظام جامعه انساني ، بدنبال پا برجائي بر پايه ايدئولوژي ، بر آن استوارمي شود.
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بدين خاطر است که در سيستم اسلامي ، خانواده ايـن سه مورد نظر است و تا اين اندازه بر اي استحكام روابط گوناگون آن بذل عنايت مي گردد، و براي استواري بنياد آن تلاش ، و در راه حفظ بناي آن از عوامل مخرب، کوشش مي شود. از زمره نخستين عوامل مخرب، در مد نظر نداشتن سرشت ، و ناآشناني با استعدادهاي مرد و استعدادهاي زن و هماهنگي برخي از اين استعدادها با برخي ديگر، وتكامل آنها براي پابرجائي خانواده فراهم آمده از مردي و زني است . در اين سوره و سوره هاي ديگر، مقدار فراوانـي از نشانه هاي چنين عنايتي است که در نظام اسلامي در حق خانواده مبذول مي شود ... غير ممكن است خانواده ، بنياد محكمي داشته باشد، در حالي که زن با چنين رفتار ستمگر انه ا ي روياروي شود، و با چنين نگرش محقرانه اي در جاهليت – هر گونه جاهليتي که باشد - بدو نگريسته شود. از اينجا است که اسلام براي از ميان بردن چنين رفتار ستمگر انه اي ، و از ميان برداشتن چنين نگرش محقرانه اي ، اين همه بذل توجه دارد.[1]
اينگونه درباره « مردم » انديشيدن ، به د ل ، گذشته ا ز توشه ايمان و تقوي ، توشه اي از آرامش و صفا مي بخشد. اين نيز فرا چنگ آمده اي بدنبال فراچنگ آمده اي ، و درآمدي از پس درآمدي است !
در پايان نخستين آيه اي که الهام بخش اين همه يادها و ياد آوريها است ، خد اوند « مردم » را به پرهيز از خشم و غضب و عذاب و عقاب يزدان توجه مي دهد. يزد اني که به هنگام درخواست چيزي از يكديگر، همديگر را بدو سوگند مي دهند. همچنين ايشان را به پرهيز ازگسلاندن پيوندهاي خويشاوندي متوجه مي سازد. پيوندهائي که همگي آنان بدانها پيوستگي دارند:
(وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا).
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از ( خشم و عذاب ) پروردگاري بپرهيزيد كه همديگر را بدو سوگند مي دهيد، و بپرهيزيد از اينكه پيوند خويشاوندي را گسيخته داريد ( و صله رحم را ناديده گيريد) .
بپرهيزيد از خشم و عذاب پروردگاري که به نام او با همديگر پيمان مي بنديد و قرارداد تنظيم مي کنيد، و وفاي به عهد و اجراء مفاد قرارداد را با نام او از يكديگر مي خواهيد، و همديگر را با نام او سوگند مي دهيد ... و نيز در وابستگي ها و خويشاوندي ها و روابط تجاري و اجتماعي ميان خود، خدا ي را در نظر داشته باشيد، و از خشم و عذاب او خويشتن را بپائيد. پرهيز از خدا به سبب تكرار آن در قرآن، روشن و هويدا است . امّا پرهيز از خويشاونديها و وابستگيها تعبير شگفتي است . تعبيري است که به دل پرتو مي افكند و انسان فوراً پهنه و گستره اين پرتو را ورانداز مي کند و آنچه را بايد ببيند، مي بيند و مي فهمد! از گسيختن پيوند خويشاوندي و قطع صله رحم بپرهيزيد. حواس خود را براي درك روابط خو يشاوندي ، و فهم حقوق و واجبات آن ، و دوري از حق خو ري و ستم کردن و خدشه دار نمو دن و زيان رساندن بدان، دقيق و لطيف سازيد ... بپرهيزيد از اين كه آنان را بيازاريد يا جريحه دارش سازيد و يا بر آن خشمگين گرديد. بر حساسيت خود در حق آن بيفزائيد، و در بزرگ داشت آن بكوشيد، و مهربانانه به نداي وي گوش جان فرا داريد، و پرتو انوارش را به زواياي درون، راه دهيد.
سپس خداوند آيه الهام بخش را با اشاره به نگهباني و ديده وري خود پايان مي دهد:
(إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا).
بي گمان خداوند مراقب شما است ( و كردار و رفتار شما از ديده او پنهان نمي ماند) .
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وه ، که چه مراقبت و مواظبتي! خدا مراقب و مواظب است ! آفريدگار معبودي که مي داند جه کبباني و چه چيزهائي را آفريده است . آفريدگار بس دانا و آگاهي که چيزي بر او پنهان نمي ماند، نه از اعمال و افعال آشكار مردمان ، و نه از رازها و رمزهاي دلاي ايشان .
*
با اين سرآغاز نيرومند اثربخش، و با اين حقائق سرشتي ساده ، و با اين اصل اساسي بزرگ، به پي ريزي پايه ها و استوار داشتن بنيادهائي مي پردازد که نظام و حيات جامعه بر آن استوار مي گردد. از قبيل : ضمانت اجتماعي در ميان خانواده و در ميان مردم ، رعايت حقو ق ضعيفان جامعه ، حفظ حقوق زن و رعايت کرامت وي ، مواظبت از اموال جامعه بطوركلي، و تقسيم تركه ميان بازماندگان، بگونه اي كه متضمّن دادگري براي عموم افراد بوده و دربرگيرنده صلاح حال جامعه باشد. بدين امر مي آغازد و به سرپرستان يتيمان دستور مي دهد كه اموال آنان را كامل و سالم بديشان بازپس دهند بدانگاه که پا به سن رشد گذاشتند، و با دختركاني كه تحت سرپرستي آنان هستند براي دستيابي به اموالشان ازدواج نكنند. ولي به ابلهاني اموالشان باز پس داده نشود که بيم تلف شدن اموال در ميان باشد اگر آن را دريافت دارند و بدست گيرند. چرا كه آن اموال در حقيقت اموال جامعه بشمار است ، و حق نظارت بر آن را دارند و مصلحت ايشان هم در آن است . لذا درست نيست که جامعه اموال را به کسي عطاء کند که آن را تباه مي گرداند. همچنين دستور مي دهد که مردان در زندگي با زنان بطوركلي دادگري و خوبي کنند.
(
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وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا. وَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلا تَعُولُوا. وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا. وَلا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلا مَعْرُوفًا. وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا).
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به يتيمان اموالشان را ( بدانگاه كه پا به رشد گذاشتند و به حد بلوغ رسيدند) باز پس بدهيد، و اموال ناپاك ( و بد خود) را با اموال پاك ( و خوب يتيمان ) جابجا نكنيد، و اموال آنان را با اموال خودتان ( به وسيله آميختن و يـا تعويض كردن ) نخوريد. بي گمان چنين كاري ، گناه بزرگي است . و اگر ترسيديد كه درباره يتيمان نتوانيد دادگري كنيد ( و دچار گناه بزرگ شويد، از اين هم بترسيد كه نتوانيد ميان زنان متعدد خود دادگري كنيد و از اين بابت هم دچار گناه بزرگ شويد. ولي وقتي كه به خود اطمينان داشتيد كه مي توانيد ميان زنان ، دادگري كنيد و شرائط و ظروف خاص تعدد ازواج مهيا بود) با زنان ديگري كه براي شما حلالند و دوست داريد، با دو يا سه يا چهار تا ازدواج كنيد. اگر هم مي ترسيد که نتوانيد ميان زنان دادگري را مراعات داريد، به يك زن اكتفاء كنيد يا با كنيزان خود (که هزينه كمتري و تكلفات سبكتري دارند) ازدواج نمائيد. اين ( کار، يعني اكتفاء به يك زن ، يا ازدواج با كنيزان ) سبب مي شود كه كمتر دچار كجروي و ستم شويد و فرزندان كمتري داشته باشيد. و مهريه هاي زنان را به عنوان هديه اي خالصانه و فريضه اي خدايانه بپردازيد. پس اگر با رضايت خاطر چيزي از مهريه خود را به شما بخشيدند، آن را ( دريافت داريد و) حلال و گوارا مصرف كنيد. اموال كم خردان را كه در اصل اموال شما است ، به خود آنان تحويل ندهيد. چرا كه خداوند اموال را برايتان قوام زندگي گردانده است . از ( ثمرات ) آن خوراك و پوشاك ايشان را تهيه كنيد و با سخنان شايسته با آنان گفتگو كنيد ( و ايشان را نيازاريد و با ايشان بدرفتاري نكنيد) . يتيمان را ( پيش از بلوغ با در اختيار قرار دادن مقداري از مال و نظارت بر نحوه معامله و كارآئي ايشان در ميدان زندگي، پيوسته ) بيازمائيد تا انگاه كه به سن ازدواج مي رسند.
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اگر از آنان صلاحيت و حسن تصرف ديديد، اموالشان را بديشان برگردانيد، و اموال يتيمان را با اسراف و تبذير و با عجله و شتاب نخوريد ( و به خود بگوئيد كه ) پيش از آن كه بزرگ شوند ( و اموال را از دست ما بازپس بگيرند آن را هر گونه كه بخواهيم خرج مي کنيم ! و از سرپرستان آنان ) هر كس كه ثروتمند است ( از دريافت اجرت سرپرسـي و دست زدن به مال ايشان ) خودداري كند، و هر كس كه نيازمند باشد به طرز شايسته ( و به اندازه حق الزحمه خود و نياز عرفي ، از آن ) بخورد. و هنگامي كه اموالشان را به خودشان ( بعد از بلوغ ) بازپس داديد، بر آنان شاهد بگيريد، و ( اگر چه علاوه بر گواهان، خدا گواه است و) كافي است خدا حسابرس ومراقب باشد. ( نساء/2-6 )
اين سفارشهاي تند - همانگونه که گفتيم - ا شاره به چيزي دارند که در جاهليت عربي وجود داشت و آن تضييع حقوق افراد ضعيف بطور عام و حقو ق يتيمان و زنان بطور خامّن بود ... اين رسوبات و ته نشستها در جامعه اسلامي - جامعه اي که در اصل از جامعه جاهلي منفصل شده بود - باقي و برجاي بود تا آنگاه که قرآن بيامد و آنها را ذوب نمود و زدود، ودر ميان گروه مسلمانان جهان بيني ها و انديشه هاي تازه ، بينش ها و دريافتهاي تازه ، آداب و رسوم نو، و ديدگاههاي نويني را پديدا ر و برقرار كرد.
(وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا).
به يتيمان اموالشان را ( بدانگاه كه پا به رشد گذاشتند و به حد بلوغ رسيدند) بازپس بدهيد، و اموال ناپاك ( و بد خود) را با اموال پاك ( و خوب يتيمان ) جابجا نكنيد، و اموال آنان را با اموال خودتان ( به وسيله آميختن و يا تعويض كردن ) نخوريد. بي گمان چنين كاري ، گناه بزرگي است .
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به يتيمان اموالشان راكه در يد اختيار و تحت تصرف شما است ، بازپس بدهيد، و بد و زشت را بجاي خو ب و نيك بديشان ندهيد. مثلا زمين خوب ايشان را تصرف نكنيد، و زمين بد خود را بدانان بدهيد. يا وسيله سواري نيك ، و قسمت عالي ، يا نقدينه هاي خوبشان را - در صورتي که يكي ارزشمندتر از ديگري بوده و بهاي بالاتري داشته باشد- با وسيله سواري بد، و بخش ناپسند، و نقدينگيهاي کم ارزش خويش، و ديگر انواع اموالي که در آنها خوب و بد باشد، عوض نكنيد. همچنين اموال ايشان را ضميمه اموال خويش نگردانيد و بهمراه آن برخي يا همگي را نخوريد ... همه اينها گناه بزرگ بوده و خداوند شما را از اين گناه بزرگ، برحذر مي دارد.
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همه اينها در آن زماني که محيط ، بدين آيه ، مخاطب قرارگرفته ، رخ مي داده است . چرا كه خطاب خود، بيانگر اين واقعيت است که مخاطباني در ميان ايشان داشته است که چنين اموري در ميانشان بوقوع مي پيوسته است . اصلا انجام چنين کارهائي اثري همگام با ساير آثار جاهليت و از ويژگيهاي خاص آن است... در هر جاهليتي هم ، چنين کارهائي بوقوع مي پيوندد. ما در جاهليت کنوني خويش ، در شهرها و روستاها، امثال اينگونه اعمال را مي بينيم. پيوسته اموال يتيمان به صورتهاي مختلف ، و با نيرنگهاي گوناگو ن ، از سوي سرپرستان حيف و ميل مي گردد، با وجود اين همه احتياطهاي قانوني ، و مراقبت گـروههاي دولتي ويـژه نظارت بر اموال موقوفه و منوره ... اصلا در ايـن مساله ، مقررات قانوني ، و همچنين نطارت ظاهري موفق نخواهد بود. بهيچوجه بندها و ماده هاي قوانين چاره ساز نخواهد شد. تنها يك چيز موفق و چاره ساز خواهد بود و آن هم پرهيزگاري است . پرهيزگاري است كه ضامن نظارت داخلي بر دلها است ، و قانون در پرتو آن ارزش خود را باز مي يابد و اثر خويش را مي بخشد. همانگونه که بعد از نزول اين آيه ، بوقوع پيوست . و آن اين که بدانگاه که اين آيه شرف نزول پـيدا كرد، پرهيزگاري سرپرستان بدانجاكشيد که اموال يتيمان را از اموال خويشتن دوركردند، و خوراك آنان را از خوراك خودشان جدا ساختند، از ترس اين که نكند که دچارگناه بزرگي شوند که خداوند ايشان را از آن برحذر فرموده است ، در آنجاكه مي گويد:
(إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا).
بي گمان چنين كاري ، گناه بزرگي است .
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قطعا اين کره زمين با قوانـين و مقررات ، خوب و شايسته نمي گردد، مادام که نظارت پرهيزگاري ، بر اي اجراء قوانين و مقررات در درون پـديدار نشود، و پاسبان تقوي بر دلها حاكم نگردد ... اين تقو ي و پرهيزگاري هم در برابر قوانين و مقررات ، شوري و جنبشي نخواهد داشت ، مگـر وقتي که از جانب خداوندگار آگاه از رازها و مراقب دلها صادر شود ... تنها بدين هنگام است کسي که مي خواهد، حرمت قانون را بشكند، احساس مي نمايد که دارد به خدا خيانت مي کند، و از فرمانش نافرماني مي کند، و با خواست خداوندگاري مبارزه مي آغازد، در حالي که خدا هم ، مطلع بر اين قصد او و بر اين کار او است ... در ايـن وقت ، گامهايش سست مـي گردد، و بندهاي اندامش مي لرزد، و تقو اي او موج مي گيرد و برمي جوشد.
(1/127)



قطعاً خداوند آگاه تر از هركسي نسبت به بندگان خود است ، و با سرشت ايشان آشناتر از هركسـي است ، و مطلع تر از همگان درباره وجود جان و روان و دم و دستگاه سلسله اعصاب بندگان است - چرا كه او آنان را آفريده است - از اينجا است که قانونگذاري را قانونگذاري الهي ، قانون را قانون خدائي ، سـيستم حكو متي را سيستم حکومتي خداوندگاري ، و برنامه را برنامه پروردگاري مي داند و بس، تا خدا در دلها ارج و اثر و مخافت و مهابت خود را داشته باشد ...خداوند والا مي دانسته است کـه هرگز از قانوني پيروي نمي گردد که تكيه بر اين سو نداشته باشد که دلها از آن اميد و بيم دارند، و مي دانند که او آگاه از رازهاي نهان و رمز هاي پنهان در لابلاي اندرونشان است . همچنين خداوند بزرگوار مي دانسته است که هر وقت که بندگان - بر امر زور و بيم، و يا مراقبت ظاهري و ديده وري بيرونيي که از درونها بي خبر است - از قانون بندگان اطاعت کنند، قطعا ايشان خويشتن را از دست چنين قانوني رها مي سازند و از آن سرباز مي زنند، هر زمان كه مراقبت را بي خبر بدانند و ديـده وري را بـي ديد ببينند، و برايشان فرصتي پيش آيد و راه چاره اي داشته باشند. گذشته از اين ، چنين بندگاني هميشه خود را سركوفته و خو ار مي بينند و پيوسته آماده شورش و بدر آوردن زمام اختيار از كف زمامداران نابهنجار خواهند بود.
(وَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلا تَعُولُوا).
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اگر ترسيديد که درباره يتيمان نتوانيد دادگري كنيد ( و دچار گناه بزرگ شويد، از اين هم بترسيد كه نتوانيد ميان زنان متعدد خود دادگري كنيد و از اين بابت هم دچار گناه بزرگ شويد. ولي وقتي که به خود اطمينان داشتيد كه مي توانيد ميان زنان دادگري كنيد و شرائط و ظروف خاص تعدد ازواج مهيا بود) با زنان ديگري كه براي شما حلالند و دوست داريد، با دو يا سه يا چهار تا ازدواج كنيد. اگر هم مي ترسيد كه نتوانيد ميان زنان دادگري را مراعات داريد، به يك زن اكتقاء كنيد يا با كنيزان خود ( که هزينه كمتري و تكلفات سبكتري دارند) ازدواج نمائيد. ايـن (کار، يعني اكتفاء به يك زن ، يـا ازدواج با كنيزان ) سبب مي شود كه كمتر دچار كجروي و ستم شويد و فرزندان كمتري داشته پاشيد.
از عروه پسر زبير –رضي الله عنه- روايت شده است که او از عائشه –رضي الله عنها- سوال کرد از فرموده خداوند تعا لي : (وَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى) عائشه فرمود: اي خواهرزاده ام ، مراد دختر يتيمي است که تحت سرپرستي سرپرست خود بزرگ مـي گردد، و سرپرست او مي خواهد با وي ازدواج کند، بدون اين که در مهريه اش عدالت بكار ببرد، و همان مهريه اي را بد و بدهد که ديگران بدو مي پردازند. اين بود که چنين سرپرستاني نهي شدند از اين که با چنين دختراني ازدواج کنند، مگر اين که با ايشان دادگري نمايند و بالاترين مهريه مرسوم را بديشان بپردازند. و به سرپرستان ، دستور داده شد که با زنان ديگري جز ايشان ازدواج کنند. عروه گفته است که عاثشه فرمود : « به دنبال اين آيه، مردمان از فرستاده خدا (صلي الله عليه و سلم) طلب فتوي مي کردند و نظر مي خواستند، اين بود که خدا اين آيه را ازل فرمود:
(
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وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللاتِي لا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ ... ).
از تو درباره زنان سوال مي کنند و نظر مي خواهند، بگو: خداوند درباره آنان به شما پاسخ مي گويد و براي شما روشن مي سازد، آنچه را كه در قرآن ( در زمينه ميراث ايشان ) تلاوت مي گردد، ونيز درباره زنان يتيمي سخن مي راند كه ( به خاطر مال يا جمال ) مي خواهيد با ايشان ازدواج كنيد، ولي چيزي را كه خداوند براي ايشان واجب نموده است ( و مهريه نام دارد) بديشان نمي پر د1زيد. ( نساء/127)
(و ترغبون أن تنکحوهنّ).
دوست مي داريد كه با ايشان ازدواج كنيد.
مراد بي ميـلي و عدم علاقه فردي از شما در حق دختر يتيمي است که از مال و جمال چنداني برخوردار نباشد. لذا از ازدواج به خاطر مال يا جمال زنان نهي شدند، مگر اين که دادگرانه با آنان رفتارگردد. چه اگر آنان از مال اندك و جمال ناچيزي برخوردار ميبودند، با ايشان ازدواج نمي کر دند.[2]
سخن عائشه - رضي الله عنها - گوشه اي از بينشها و روشهايي را به تصوير مي کشد که در دوران جاهليت، حاكم بر محيط بو ده و بعدها در جامعه اسلامي بر جاي مانده است و بعدها قرآن شرف نزول پيدا مي کند واز آنها نهي مي فرمايد و با رهنمودهاي ارزشمند و بلند خود، آنها را محو و نابو د مي نمايد، و كار را به دلها واگذار مي کند وقتي که مي گويد:
(وَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى).
و اگر ترسيديد كه درباره يتيمان نتوانيد دادگري كنيد...
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بلي مساله ، مساله دوري ازگناه و پرهيز از خطا و هراس از خدا است که سرپرست بايد خويشتن را بدانها بيارايد و بپيرايد، هرگاه که وسوسه درون او را بر آن داشت که با دختر يتيم تحت سرپرستي خود د ادگري را مراعات ننمايد. نص آيه هم مطلق است و موارد دادگري را معين و مقيد نمي سازد. بلكه آنچه مورد نظر است ، خود دادگري است و بس ، با همه معاني و اشكالي كه دارد، چه دادگري مختص به مهريه ، يا دادگري متعلق به کار ديگري از كارها ي زندگي نيست . مثلا مرد با زني ازدواج کند به خاطر دارائيي که زن دارد، نه به خاطر اين که مودت و محبت او در دلش جاي دارد، و نه بدان سبب که بخواهد محض همزيستي با او چنين كند. يا مثلا با زني ازدواج کند که فرق زيادي ميان عمر آنان باشد، بگونه اي که با بودن چنين فاصله زماني ، زندگي در راستاي راه نبوده و جور درنيايد، و در عقد ازدواج ميل و رغبت زن مراعات نگردد، ميل و رغبتي كه چه با خانمي به خاطر حياء و شرم ، نتواند آن را بازگو کند، و يا اگر آن را به چنين مردي بگويد، خوف ضايع شدن اموال او در ميان باشد ... و ساير ظروف و شرائطي که با بودن آنها، بيم آن باشد که دادگري انجام نپذيرد ... در اينجاها است که قرآن دل را پاسبان و تقوي را نگهبان مي سازد. در آيه پيشين گذ شت کـه فرموده خداوندي همه اين رهنمودها را به رشته مي کشد و رديف مي دارد، آنجاكه مي فرمايد:
(إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا).
خداوند مراقب شما است ( و اقوال و افعال و نيات شما را مي پايد).
وقتي که سرپرستان دختران يـتيم در خود، توانائي دادگري با آنان را نمي بينند، مصلحت آن است که با زنان ديگري ازدواج کنند، وكاملا با شك و شبهه و ظن وگمان فاصله بگيرند:
(
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وَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلا تَعُولُوا).
اگر ترسيديد كه درباره يتيمان نتوانيد دادگري كنيد ( و دچار گناه بزرگ شويد، از اين هم بترسيد كه نتوانيد ميان زنان متعدد خود، دادگري كنيد و از اين بابت هم دچار گناه بزرگ شويد. ولي وقتي که به خود اطمينان داشتيد كه مي توانيد ميان زنان ، دادگري كنيد و شرائط و ظروف خاص تعدد ازواج مهيا بود) با زنان ديگري كه براي شما حلالند و دوست داريد، با دو يا سه يا چهار تا ازدواج كنيد. اگر هم مي ترسيد كه نتوانيد ميان زنان ، دادگري را مراعات داريد، به يك زن اكتفاء كنيد يـا با كنيزان خود (که هزينه كمتري و تكلفات سبكتري دارند) ازدواج نمائيد. اين (کار، يعني اكتفاء به يك زن ، يا ازدواج با كنيزان ) سبب مي شود که كمتر دچار كجروي و ستم شويد و فرزندان كمتري داشته باشيد.
رخصت تعدد ازواج ، آن هم با پرهيز از آن به هنگام نبودن تاب و توان دادگري ، از بسنده کردن به زني يا به كنيزاني در چنين موقعيتي ، زيبا و بجا خواهد بود که اندكي درباره فلسفه و خوبي آن سخن رود.
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در زماني که مردمان خويشتن را از پروردگار خود که آفريدگار ايشان است ، بالاتر و برتر مي انگارند، و ادعاء مي نمايند که آنان درباره زندگي و سرشت و صلاح انسان ، ديد بازتر و بينش فراختري از آفريدگار بزرگوارشان دارند! از روي هوي و هو س از اين کار سخن مي رانند، و با وجود ناداني وكوري از آن کار دم مي زنند. انگار امروزه شرايط و ظروف و ضروريات و احتياجات تازه اي پديد آمده اند، و ايشان از آنها آگاهند و حساب آنها را مي دارند، و خداوند بزرگوار در آن روز كه براي مردمان اين قوانين را وضع مي فرموده است آنها را ناديده گرفته است و در قضا و قدر خود بشمارشان نياورده است !!!
اين ادعايي است که از نادانـي وكوري سرچشمه مي گيرد، و در آن به همان اندازه که خودپسندي و بي ادبي پيدا است ، كفر و ضلال هويدا است . امّا چاره چيست ، چنين ادعائي مي شود و بر زبان مـي رود، و كسي هم نيست که اين افراد نادان و كور و خودپسند و پررو و كافر و گمراه را از آن باز دارد! و حال اين که آنان بر خدا و قانون و آئين او تفاخر مي فروشند، و بر خداوند بزرگوار گردن مي افرازند، و در برابر ايزد متعال و برنامه او پرروئي مي کنند، در حالي که در امن و امان ببر مي برند و در ميان ناز و نعمت مي لولند، و از جاهائي پاداش دريافت مي دارند که مبارزه با اين دين و نيرنگبازي با اين آئين برايشان مهم است و آماج و آرزوي ايشان است .
اين مساً له - يعني مساله اجازه تعدد ازواج ، البته با آن همه احتياط و مراقبتي که اسلام مبذول و مقرر داشته است - زيبا و بقا خواهد بود که آرام و روشن و جدي بررسي گردد، و شرايط و ظروف حقيقي، و واقعيتي که آن را فرا مي گرفته است شناخته شود:
بخاري با سندي که در دست داشته است ، روايت نمو ده است که غيلان پسر سلمه ثقفي هنگامي کـه مسلمان گرديد، ده زن در حباله نكاح داشت . پيغمبر (صلي الله عليه و سلم) بدو فرمود:
(إختر منهنّ اربعاً).
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از ميان آنان ، چهار تا را برگزين .
ابردارد با سندي که در دست داشته است ، روايت نموده است که عميره اسدي گفته است : بدانگاه کـه مسلمان شدم ، هشت زن داشتم . چنين وضعي را به پيغمبر (صلي الله عليه و سلم) عرض كردم . فرمود:
(إختر منهنّ اربعاً).
از ميان آنان ، چهار تا را برگزين .
امام شافعي در مسند خودگفته است : كسي بر ايـم روايت کرده است که خود از ابن ابي زياد، شنيده که مي گفت : عبدالمجيد از ابن سهل پسر عبدالرحمن، او نيز از عوف پسرحارث ، و او هم از نوفل پسر معاويه ديلمي ، روايت کرده است که گفته است : وقتي که مسلمان شدم پنج زن داشتم . پيغصر خدا (صلي الله عليه و سلم) به من فرمود:
(إختر اربعا أيّتهنّ شئت و فارق الأخري).
از ميان آنان چهار تا را كه مي خواهـي ، برگزين و به ترك پنجمي بگوي.
بلي وقتي که اسلام ظهوركرد، مردان ، ده زن و بيشتر و كمتر داشتند، بدون هيچگونه حد و مرز و قيد و بندي. اسلام به مردان دستور داد كه : مرزي در ميان است که مرد مسلمان نبايد از آن ، گام فراتر نهد، آن هم چهار زن است . و بندي درميان است که نبايد بگسلد، آن هم امكان عدالت و توان دادگري است ، و در غير اين صورت يك زن بايد داشت و بس ، و يا ايـن که به كنيزان ، بسنده كرد.
اسلام آمده است نه بر اي ايـن که آزادي و بي بند و باري ببارآورد، بلكه آمده است تا حد و مرزي تعيين كند. اسلام نيامده است تا زمام کار را به دست هوي و هوس و اراده و خواست مرد سپارد، بلكه آمده است تا تعدد ازواج را منوط به عدالت و مقيد به دادگري سازد، و در صورت عدم رعايت عدل و داد، اجازه و رخصت داده شده بازپس گرفته مي شود و قدغن مي گرد .
امّا اسلام به خاطر چه ، چنين رخصتي را عطاء و چنين اجازه اي را داده است ؟
(1/134)



اسلام سيستمي است براي زندگي انسان . سيستم واقعـي مثبتي است . سيستمي است که با سرشت و هستي انسان سازگار است ، و همآوا با وا قعيت وجودي انسان و نيازمنديهاي او است ، و موافق با ظروف و شرائط گوناگو ن وي در سرزمينهاي مختلف و زمانهاي متفاوت و احوال و اوضاع متغير است .
اسلام يك سيستم واقعگراي مثبتي است که به انسان آن چنان که هست و در موقعيتي که دارد، نگاه مي کند، و دست او را مي گيرد و پا به پا او را مي برد، تا پله پله ، وي را از نردبان ترقي اوج بدهد و به بلنداي قله تعالي برساند، بدون اين که سرشت انسان را نشناسد و يا آن را ناديده بگيرد، و واقعيت انسان را پشت گوش بيندازد و يا آن را ناچيز بينگارد، و در راه بردن و رهنمودش بدو تندي و سختي و ظلم و زوري روا دارد.
اسلام يك سيستمي است که بر ادعاي مهارت توخالي ، و بر زيباپرستي و جمال دوستي سست و آب، و بر ايدئاليسم و خيال پردازي پوچ ، و بر آرزوهاي شـيرين خواب و رويا، استوار نمي باشد. چرا كه يكايك با سرشت و واقعيت وشرائط و ظروف زندگي انسان برخو رد پيدا مي کند و بخار مي گردد و به هوا مي رود ... اسلام سيستمي است که آفرينش انسان را پيش چشم مي دارد، و پاي جامعه را در مد نظر مي گيرد، و اجازه نمي دهد که واقعيت و نهاد ماديگرائي پديدارگردد كه كارش مبارزه با اخلاق حسنه و از ميان بردن خصال پسنديده و آلوده کردن جامعه با فرود آوردن پتك واژه هاي پر طمطراقي چون ضرورف و شرائط محيط است . ضرورت و شرائطي که با نهاد مردمان ، در تضاد است و با سرشت ايشان برخورد دارد. بلكه دائماً درصدد اين است کـه نهادي را بوجود آورد که به حفاظت مردمان و نظافت جامعه کمك مـي کند، و با وجود كمترين تلاشي که فرد و جاهعه مبذول مي دارند، پاكي انسانها و پاكيزگي جامعه را روبراه مي نمايد.
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هنگامي که ما درصدد بررسي تعدد زوجات هستيم ، اگر اين ويژگيهاي بنيادين سيستم اسلامي را پـيش چشم بداريم، چه چيز خواهيم ديد؟
پيش از هر چيز خواهيم ديد که اوضاع و احوالي در بسياري از جوامع تاريخي ياكنوني ، پيش آمده است و ييـش مي آيد که شماره زنان شايان ازدواج ، از شماره مردان شايان ازدواج در آن اوضاع واحوال ، بيشتر بوده و خواهد بود. چنين تفاوتي هم در جامعه هايي که در گذشته دچار اين ناهماهنگي شده اند، از مرز چهار به يك تجاوز ننموده است و پيوسته در اين حدود بوده است .
آيا چگونه اين واقعيت را چاره سازي کنيم ؟ واقعيتي که رخ مي دهد و با نسبت هاي مختلفي هم تكرار مي گردد. واقعيتي که انكار آن بي فايده است . آيا آن را با بالا انداختن دوشها چاره سازي کنيم ؟ يا آن را به حال خويش رهاكنيم تا بر اثر شرائط و ظروفي که پـيش مي آ يد و تصادفهائي که چه بسا رخ مينمايد، خو دش خويشتن را چاره سازي كند؟ ا
قطعا بالا انداختن دوشها مشكلي را برطرف نمي گرداند. همچنين هركس که جدي بو ده و براي خود و براي نوع بشر احترام قائل باشد، نخواهدگفت که جامعه را به حال خود رها بايدكرد تا چنين واقعيتي را برحسب اتفاقات و برابر تصادفاتي که رخ مي دهند چاره سازي كند.
لذا بايستي سيستمي باشد، و بايد اجرائي باشد ... در اين صورت خود را در برابر احتمالي از سه احتمال ، مي يابيم :
1 - مردي که به سن ازدواج رسيده است با خانمي از خانمهائي که به سن ازدواج گام نهاده اند ازدواج کند، سپس خانمي يا بيشتر - با توجه به خللي که پديد آمده است - بدون شوهر بماند ويا بمانند، و زندگي را بسر ببرد و يا بسر ببرند، و براي هميشه با مرد يامردان بيگانه بو ده و باشند!
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2 - مردي که به سن ازدواج رسيده است فقط با خانمي كه به سن ازدواج گام نهاده است ازدواج شرعي و تمييزي انجام دهد، و دركنار آن با خانمي و با خانمهائي كه در جامعه ، بي مزد مانده اند، دوست بازي و زنا كند، و اين گونه خانمها تنها مردان را به عنوان دوستان نهاني و يا دوستان آزاد داشته باشند و با ايشان زنا كنند و در ظلمت حرام گمراه بسر برده وگمراه بميرند!
3 - مرداني که پاي به سن ازدواج نهاده اند - همه آنان و يا چندي از ايشان - هر يك با بيش از خانمي ازدواج نمايند، و خانمها جملگي خود را به عنوان همسران شرافتمند دركنار مردان خويش ببينند، و آزاده و سرفراز در پرتو نور بسر برند، نه اين که در كار حرام بلولند و در تاريكي گمراهي ، بازيچه دست ناپاكان و وسيله سرگرمي آلودگان شوند.
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احتمال نخستين ضد فطرت است ، و براي خانمهائي که در زندگي از وجود مرد محرومند، توانفرسا و ناسازگار است ، و ياوه سرائي ياوه سراياني كه مي گويند كاركردن و تلاش ورزيدن ، زن را از مرد بي نياز مي سازد، هرگز چنين حقيقتي را از جلو ديدگان حقجويان بدور نمي دارد . چرا كه اين قضيه ، بسيار ژرفتر از آن است که چنين کوتاه بينان چرب زبان بذله گوي بي خبر از فطرت انسان ، گمان ميبرند. هزاران کار و هزاران تلاش در ـ معاش ، زن را از نياز فطريش به زندگي سرشتي بي نياز نمي کند... خواه اين نياز، خواستهاي تن و غريزه بوده، و خواه خواستهاي روان و خرد باشد، از قبيل نياز به خانه وكاشانه ، و احتياج به همدم و همراز و فرزندان وكودكاني کـه در كانون خانواده مونس غمها و شاديهايش گردند. آخر مرد هم کار مي کند و به تلاش در پي معاش مي ايستد، ولي اين امر او را بس و بسنده نمي باشد، و لذا به دنبال تشكيل خانواده مي رود و همدم و همراز و فرزندان وكودكان را مي جويد، و مي خواهد عطر دل انگيز محبت ايشان را ببويد. زن هم در اين باره همچون مرد است ، چرا كه هر دو از يك جنس و از يك نوعند.
احتمال دوم هم ضد راه پاكي است که اسلام در پيش رو دارد، و ضد بنياد جامعه اسلامي پاكدامن است ، و دشمن عزت وكرامت انسانيت زن است ... آنان که باكي ندارند از اين که زنا و فحشاء در جامعه ، پخش و فراگير شود، ايشان خو يشتن را داناتر از خدا مي دانند و بر شريعت او مي شورند و در برابر فرمان يزدان گردن مي افرازند. زيرا علاوه بر اين که کسي ايشان را از اين گردن کشي و سركشي بازنمي د ارد، کساني را مي يابند كه آنان راكاملا تشويق مي کنند وكارشان را بسي ارج مي نهند، كساني که کينه اين ديـن را در دل دارند و پـيوسته درباره آن به نيرنگ با زي سرگرم و به دغلكاري مشغولند!
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احتمال سوم همان چيزي است که اسلام آن را مي پسندد و به عنوان رخصت مقيدي -مي گزيند تا بدين وسيله با واقعيـتي روياروي شود که تكان دادن و بالا انداختن دوشها بدان سودي نمي رساند، و در آن چرب زباني کردن و ادعاء نمودن بي ثمر است . آري اسلام شق سوم را برمي گزيند، چرا كه همگام با واقعت مثبت اسلام است در روياروئي با انسان بدان گونه که فطرت او خواهان و شرايط زندگي او خواستار است . و سازگار با مراقبتي است که اسلام از انسان مي کند تا وي را براي اخلاق پاك و جامعه پاك پرورد. و هم آوا با برنامه اي است که اسلام براي برگرفتن انسان از حضيض زمين و ارج داد ن و رساندن وي به بلندترين قله بگونه ساده و نرم و واقعي دارد.
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گذ شته از اين ، ما درميان جوامع بشري قديم و جديد و ديروز و امروز و فردا تا آخر زمان واقعيتي را در زندگي مردمان ديده و مي بينيم که نمـي توان منكر آن شد يا نسبت بدان خويشتن را به تعامل زد. و آن ، اين كه ، زمان باروري در مرد، تا سن هفتاد سالگي و بالاتر طول مي انجامد. د ر صورتي که در زن در سن پنجاه سالگي يا نزديك بد ان متوقف مي گردد. لذا بطور متوسط بيست سال سن باروري در زندگي مرد بيشتر از سن باروري در زندگي زن است . شكي هم نيست که از زمره اهداف اختلاف ايـن دو جنس و نزديكي زناشوئي آنان ، امتداد حيات با باروري و توليد مثل ، و آباد کردن زمين با افز ايش جمعيت و پخش و پر اكنده شدن انسانها درگستره زمين است . با اين قانون فطري همگاني هم ناهماهنگ خواهد بو د، که با جلوگيري از اين دوره باروري افز ون در مرد، چرخه حـيات را از گردش باز داريم . وليكن آنچه با اين قانون فطري هماهنگ است ، اين است که قانوني مقرر شود که در همه محيطها و همه زمانها و همه احوال از اين رخصت استفاده گردد. البته فرد را وادار بدين امر نكند، بلكه مجالي براي همگان پديد آيد که اين فطرت سرشتي را پاسخگو بو ده و اجازه دهد به هنگام مقتضـي ، حيات از آن بهره مند گردد. چنين سازگاري موجود ميان فطرت و ميان خط سير قانون ، هميشه در قانون الهي ملحوظ و در مد نظر بو ده است ، وليكن در قوانين بشري عادتاً چنين سازشي موجود نباشد، چرا كه ديد قاصر بشري متوجه آن نمي گردد، و همه شرائط د ور و نزديك را درك نمي نمايد، و از همه زوايا، نمي نگرد، و جملگي احتمالات را مراعات نمي دارد.
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از جمله حالات موجود و در عين حال مربو ط به حقيقت گذشته، اين واقعيت است که : مي بينيم شوهر ميل به اداي وظيفه فطري دارد، ولي همسر بر اثر مانع سني يا بيماري، از آن بيزار وگريزان است ، هر چند که هر دوي آنان علاقه مند به ماندگاري زندگي زناشوئي مي باشند و از جدا شدن از يكديگر بدشان مي آيد. آيا با چنين حالاتي چگونه برخورد نمائيم؟
آيا در برابر آن دوشها را تكان دهيم و بالايشان اندازيم ، و شوهر و همسر را رها سازيم تا سر خود را به ديوار بكوبند؟ ! يا اينكه با چرب زباني خالي و بي مايه، و لطيفه گوئي سبك و بي پايه پذيراي آن گرديم ؟
تكان دادن دوشها و بالا انداختن آنها - چنانكه گفتيم - مشكلي را حل نمي کند، و چرب زباني و لطيفه گوئي با جدي بودن زندگي انساني و مشكلات حقيقي آن ، سازگار نمي باشد... بدين هنگام بار ديگر خويشتن را در برابر يكي از سه احتمال مي يابيم :
1 - اين که مرد را سركو ب کنيم و با نيروي قانون و نيروي حکومت او را از تلاش فطريش باز داريم ! و بدو گوئيم : عيب است اي مرد! اين کار در خور شان تو نيست ، و با حق و حقو ق وكرامت و عزت زني که داري ناهمگون و ناسازگار است !
2 - اين که چنين مردي را آزاد بگذاريم تا دوست بازي كند و با هر زن و زناني که مي خواهد، زنا نمايد!
3 - اين که براي چنين مردي ، تعدد زوجات را با توجه به ضرورتهاي موجود، آزاد كنيم و از طلاق همسر نخستين هم جلوگيري نمائيم .
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احتمال نخستين ضد فطرت ، و فراتر از قدرت ، و ناسازگار با تحمّل اعصاب و روان مرد است . وقتي که او را به فرمان قانون و با نيروي حکومت ، بدين کار مجبور سازيم ، نتيجه نزديك آن بيزاري وي از زندگي زناشوئيي است که اين رنج و مشقت را بدو تحميل مي کند و شدائد دوزخ چنين حياتي را بهره اش مي سازد ... اسلام هرگز مرد را به چنين کاري وادار نمي کند، چرا كه اسلام خانه را كانون آرامش مي نمايد، و همسر را مونس و همراز مرد مي سازد.
احتمال دوم هم ضد رويه اخلاقي اسلام بوده و مخالف با برنامه اي است که اسلام براي ترقي زندگي بشري، و بالا بردن و پاك داشتن و رشد بخشيدن آن دارد و مي خواهد زندگي را به گونه اي درآورد که شايسته انساني باشد که خدا او را بر حيوان ، بر تري بخشيده است وگراميش داشته است .
احتمال سوم تنها چيزي است که پاسخگوي ضرورتهاي واقعي فطري است ، و با برنامه اصلي اسلام همساز است ، و زندگي زناشوئي همسر نخستين را محفوظ مي دارد، و آرزوي قلبي شوهر و همسر را برآورده مي سازد که مي خواهند با يكديگر بمانند و خاطرات خويشتن را از ياد نبرند، و نيز براي انسان ، بگونه آرام و آسان و درست ، برداشتن گامهاي بلندي را به سوي ترقي و تعالي ميسر مي نمايد.
چنين کاري هم وقتي رخ مي دهد که همسر نازا باشد و شوهر هم رغبت فطري به داشتن فرزند داشته باشد. در اينجا است که شوهر دو راه بيشتر در پيش نخواهد داشت :
1 - اين که همسرش را طلاق داده و زن ديگري را بجاي او به همسري گيرد و رغبت فطري خود را به داشتن فرزند، پاسخ گويد.
2 - و يا اينكه با خانم ديگري ازدواج کند، و با همسر پيشين خو د هم ، زندگي را بسر برد.
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چه بسا گروهي از آقايان چرب زبان و خانمهاي بلبل زبان، راه اول را ترحيح دهند، وليكن دست کم نود و نه درصد همسران اين چنين کساني را نفرين مي کنند که چنين راهي را به شوهرانشان نشان مي دهند، راهي که خانه هايشان را بر سرشان ويران مي سازد، بدون اين که بجاي آن راه بهتري را بنماياند ... زيرا كمتر اتفاق مي افتد خانم نازائي که نازائي او روشن و محقق باشد، ميل به ازدواج داشته باشد. بلكه همسران نازا اغلب با كودكان کوچكي که همسران جديد شوهرانشان به خانواده تقد يم مي دارند الفت مي گيرند و آسوده خاطر مي شوند، وچنين کو دكان معصومي خانه را پر از جنب و جوش و خوشي و شادي مي سازند و مايه شادماني شوهران مي گردند و همسران نازا را - هر اندا زه هم به سبب بي بهرگي از داشتن فرزند ناراحت و دل مرده و پژمرده شده باشند- خرم و خندان مي دارند.
آري اين چنين است ، هرگاه با ديده خرد بنگريم و به زندگي آ ن گونه که هست نظر بيفكنيم و شرائط عملي آن را پيش چشم داريم ، زندگي واقعـي کـه به چرب زباني چرب زبانان گوش نمي کند، و به ياوه سرائيهاي ياوه سرايان پاسخ نمي گويد، و ازسخنان پوچ و پوك و بي سر و ته و بي چفت و بست - در جاهائي که بايد سخن جدي و قاطع باشد - خوشش نمي آيد و پسندش نمي نمايد. آري هرگاه خردمندانه و واقع بينانه به واقعيت زندگي بنگريم، فلسفه والاي حكم آسماني را در تدوين اين چنين قانوني که مقيد به قيدي است درمي يابيم :
(فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً).
با زناني ازدواج كنيد كه براي شما حلال بوده و دوستشان مي داريد، با دو يا سه و يا چهار تا. اگر هم مي ترسيد كه نتوانيد ميان زنان ، دادگري را مراعات داريد، به يك زن اكتفاء كنيد.
(1/143)



رخصتي که هست ، پاسخگوي واقعيت فطرت و وا قعيت حيات است و جامعه را از گرايش به بي بند و باري يا تن دادن به غمناکي و اندوهگساري نگاه مي دارد، گرايش و تن در دادني که فشار نيازمنديهاي فطري و واقعيت زندگي انگـيزه آن است ... قـيد موجود هم زندگي زناشوئي را از نابساماني و ا ز هم پاشيدگي محفوظ ، و همسر را از جور و ستم مصون مي نمايد، و كرامت زن را بد ور مي دارد از اينكه بد ون ضرورت لازم و احتياط کامل در معرض تحقير قرار بگيرد. همچنين عدالت را در بر دارد که ضرورت ومقتضيات تلخ ضرورت در پرتو آن قابل تحمّل است .
قطعاً کسي که روح اسلام و مسـير آن را مي شناسد، هرگز نمي گويد: تعدد زوحات ذاتاً مطلوب است ، و بد ون ضرورت فطري يا اجتماعي هم مقبول است ، و تنها لذت حيواني آن را بس است و کافي، و گردش در ميان همسران همانگونه که دوست پسر در ميان دوستان دختر خود مي گردد، آن را بس است و وافي ! وليكن اين چنين است . بلكه تعدد زوجات ضرورتي است که با ضرورت ديگري روياروي شده و چاره ناچاري است ، و راه حلي است که مشكل پيش آمده را با آن بايد حل و چاره سازي کرد. و ا لا تعدد زوجات کاري نيست که دل بخواه بو ده و به هوي و هوس واگذار شود، و در سيستم اسلامي که با يكايك واقعيات زندگي روبرو مي گردد، حد و مرز و قيد و بندي نداشته باشد.
(1/144)



هر گاه نسلي از نسلها در استفاده از اين رخصت راه خطا پويد، و هرگاه مرداني اين رخصت را فرصتي براي تبديل زندگي زناشوني به نمايشگاه لذت حيوانـي شمارند، و هرگاه مرداني در ميان همسراني ، بسان دوستان پسر در ميان دوستان دختر بلولند، و هرگاه « حريم خانواده » را اين گونه بيمناك درست کنند و اين طور وحشتناك برآورند و بسازند، چنين چـيزي کار اسلام نيست ، و چنين کساني هم نمايانگر اسلام نمي باشند. چرا كه اينان به خاطر فاصله گرفتن از اسلام بدين پرتگاه افتاده اند، و اصلا روح پـاك اسلام را نشناخته اند. سبب اصلي اين انحراف هم اين است که چنين کساني در جامعه اي زندگي مي کنند که اسلام بر آن فرمان نمي راند، و شريعت اسلام در آن سيطره و تسلطي ندارد. جامعه اي است که حكومت اسلامي در آن پا برجا نيست ، حکو متي که پاي بند اسلام و شريعت آن باشد، و مردمان را با رهنمودها و قانون هاي اسلامي و در پرتو آداب و رسوم آن رهبري کـند و ايشان را بدان بخواند.
جامعه دشمن اسلام ، آن جامعه اي که از شريعت و قانون اسلامي سرباز زده است ، چنين جامعه اي مسئول نخستين اين نابساماني است ، و او اولين مسؤولي است كه « حريم خانواده » را اينگونه متزلزل کرده است ، و آشفته حال و پريشان روزگار نموده است . وي نخستين مسؤولي است که زندگي زناشوي را به نمايشگاه لذت حيواني تبديل ساخته است ... كسي كه مي خواهد ايـن حال نابسامان را سر و سامان دهد، مردمان را به اسلام و شريعت اسلام و برنامه اسلام برگرداند. ايشان را به نظافت و طهارت و استقامت و عدالت برگرداند... كسي که خواهان اصلاح است ، مردمان را به اسلام برگرداند، آن هم نه فقط در اين بخش ناچيز، بلكه در كل برنامه زندگي. زيرا اسلام سيستم کاملي است که جز به صورت کامل و شامل بكار نمي پردازد ...
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عدالت مطلوب عدالتي است که در رفتار وكردار و هزينه و همزيستي و همبستري رعايت شود. اما رعايت عدالت در احساسات دل و درون را از كسي نمي خواهند، زيرا خارج از اراده انسان است... اين هم همان عدالتي است که خداوند در آيه ديگري از اين سوره از آن سخن به ميان آورده است :
(وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا).
شما نمي توانيد ( از نظر محبت قلبي ) ميان زنان دادگري (کامل ) برقرار كنيد، هر چند هم ( در ايـن راه به خود زحمت دهيد و) همه كوشش و توان خود را بكار بريد. ولي ( از زني كه ميانه چنداني با او نداريد) بطور كلي دوري نكنيد، بدانگونه كه او را به صورت زن معلقه اي درآوريـد (که بلاتكليف بوده و نه شوهردار و نه بي شوهر بشمار آيد). (نساء / 129)
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اين آيه اي است که برخي از مردم مي خواهند آن را دليلي بر تحريم تعدد زوجات کنند. وليكن چنين نيست . شريعت خدا شوخي نيست تا در آيه اي قانوني را وضع نمايد و در آيه ديگري آن را لغو فرمايد. بگونه اي که با دست راست ببخشد و با دست چپ بازبس بگيرد! در آيه اول سخن از دادگري مطلوب است ، و در آيه بعدي سخن از عدم تعدد زوجات است اگر ترس از اين باشد كه چنين عدالتي را نتوان پياده و اجراء کرد، عدالت در رفتار وكردار و هزينه و همزيستي و همبستري، و در ساير اوضاع ظاهري ، بگو نه اي که هيچيك از همسران چيزي از آن اشياء کم نداشته باشند، و در چيزي از آنها يكي بر ديگري برتري داده نشود. همانگونه که پيغمبر (صلي الله عليه و سلم) يعني والاترين انساني که بشريت او را شناخته است چنين مي کرد و مي نمود، بدانگاه که مردمان جملگي و زنان او هم مي دانستند که وي عايشه - رضي الله عنها - را دوست مي دارد و نسبت بدو مهري به دل دارد که به زني جز او ندارد. آخر دلها در اختيار صاحبان دلها نيست ، بلكه در اختيار خدا و ميان دو انگشت از انگشتان ايزد مهربان است و هرگونه كه خود بخواهد آن را مي گرداند و مي چرخاند. پيغمبر (صلي الله عليه و سلم) دين را مي شناخت و دل خود را نـيز مي شناخت . اين بود که مي فرمود:
(أللّهمّ هذا قسمي فيما أملک فلا تلمني فيما تملک و لا أملک).[3]
پروردگارا! اين چيزي است كه در توان من است و جز اين از من ساخته نيست . پس در برابر آنچه تو بر آن توانا هستي ومن برآن توانا نيستم مرا سرزنش مفرما.
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بار ديگر برمي گرديم و پيش از اين که از اين مبحث بگذريم تكرار مي کنيم : اسلام تعدد زوجات را بوجو د نياورده است وبلكه آن را محدود نموده است ، و به تعدد زوجات دستور نداده است و بلكه بدان اجازه داده است و مقيدش کرده است . اسلام اجازه فرموده است که به هنگام روياروئي با واقعيات زندگي بشري و پيش آمد نيازمنديهاي فطري انساني از تعدد زوجات استفاده گردد، واقعيات و نيازمنديهايي كه برخي از آنها را بيان داشتيم ، البته آنهائي که تاكنون برايمان روشن شده اند و چه بسا جز آنها چيزهاي ديگري باشد و دگرگونيهاي زندگي در ميان نسلهاي آينده و همچنين پيدايش شرائطي جز اين ، پرده از آنها بردارد. همانگونه كه هر قانون و رهنمود ديگري که اين برنامه خدائي براي انسانها به ارمغان آورده است وضع چنين است ، مردمان در زماني از ازمنه تاريخ ، حكمت و مصلحت كلي آن را چنانكه بايد نمي فهمند. قطعاً هم حكمت و مصلحت در هر قانوني از قوانين الهي مندرج و نهفته است چه انسانها بدين حکمت و مصلحت پي ببرند يا پي نبرند، و در تاريخ زندگاني کوتاه انسانها، مردمان با ادراك محدودشان آنها را فهم کنند يا نكنند.
حال از اجراء بخش نخست گام فرا نهيم و به اجراء بخش دوم بپردازيم که آيه مباركه قرآني درباره عدم تحقق دادگري ، آشكارا سخن مي راند:
(فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ).
اگر هم مي ترسيد كه نتوانيد ميان زنان دادگري را مراعات داريد، به يك زن اكتفاء كنيد يا با كنيزان خود (که هزينه كمتري و تكليفات سبكتري دارند) ازدواج نمائيد.
مراد اين است که اگر در ازدواج ، ترس عد م رعايت دادگري درميان باشد بايد به زني بسنده کرد که بيشتر از آن جائز نمي باشد، وليكن نص قرآنـي کنيزان را محدود نساخته است چه به صورت ازدواج و چه به صورت كنيزي .
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قبلا در جزء دوم في ظلال القرآن ، نگـاه کوتاهي به مساله بردگي انداختيم ، در اينجا خوب است به مساله خاص كام بردن ازكنيزان بپردازيم.
قطعاً ازدواج با كنيز اعتبار بخشيدن مجدد بد و و برگرداندن کرا مت و حشمت دوباره او است . زيرا اين كار مايه آزاد شدن او و فرزندا ني مي گردد که از آقايش به دنيا مي آو رد، هر چند هم به هنگام ازدواج وي را آزاد نكرده باشد. آخر او از همان لحظه که مـي زايد « مادر فرزند» ناميده مي شود و آ قايش نمي تواند او را به فروش بر ساند و پس از وفات آقايش آزاد خواهد بود، و فرزندش از همان روز تولد آزاد بشمار است . اگر هم بگو نه کنيزي با وي همبستري شود، باز هم او « مادر فرزند» خوانده مـي شود و فروش او قدغن مي گردد و پس از وفات آقايش آزاد خواهد بود، و فرزندش هم - در صورت اعتراف آقا به نسبت او كه عادتاً هم انجام پذير است - آزاد بشمار است .
پس ، ازدواج ، ياكنيزي ، هر دو راهي از راههاي بيشماري است که اسلام براي آزادي بردگان مقرر فرموده است ... چه بسا درباره مساله کنيزي دغدغه اي دل را بيازارد. لذا زيبا خواهد بود که بگوئبم مساله بردگي بطور كلي برخاسته از ضرورت وناچاري است - همانگونه که در جزء دوم بيان داشتيم - و همان ضرورت و ناچاري مقتضي جواز بردگي در جنگ شرعي اعلان شده از سوي پيـشواي مسلمان مجري شريعت خدا، موجب جواز كنيزي بردگان است . مگر نه اين است که سرنوشت زنان مسلمان آزاده پاكدامن ، هنگامي که اسير ديگران مي گردند از چنين سرنوشتي بسي بدتر و ناگوارتر است ؟!
(1/149)



خوب است فراموش نكنيم که چنين زنان اسير برده اي، داراي خواستهاي سرشتي هستند و بناچار بايد در زندگي ايشان حساب چنين خواستهائي را كرد. چرا كه در سيستم واقعگرائي که سرشت واقعي انسان را مراعات مي دارد، نمي توان از آنها چشم پوشي و غفلت نمود. حال بايد که يا پاسخ بدين خواستها از راه ازدواج انجام پذيرد، و يا - مادام که سيستم بردگي پابرجا است - از راه کنيزي صاحب کنيز انجام گيرد، تا اين که چنين خانمهائي وضع نابهنجار بي بند و باري اخلاقي و هرج و مرج جنسي را در جامعه پراكنده نسازند، وضعي كه ضابطه و قانوني نداشته باشد، بدان گاه که از راه زنا كردن و دوست بازي نمودن به نياز سرشتي خود پاسخ مي گويند، همانگو نه که در زمان جاهليت حال چنين بود. اما افزايش کنيزكان و گردآوري ايشان در برخي از ادوار از راه خريد و فروش و آدم ربائي و برده داري، نگهداري آنان در كاخها، ايشان را مايه عيش و نوش و كامجوئي حيواني قرار دادن ، باگروههاي فراوان کنيزان شبهاي سرخ بر آمدن ، عربده هاي مستانه سر دادن و رقصيدن و آواز خواندن ، و ديگر چيزهائي که خبرهاي درست يا مبالغه اميز آنها را شنيده ايم ، اصلا جزو اسلام نبوده و از زمره کارهاي اسلام و الهامات آن نمي باشد، و درست نيست که آنها را به حساب سيستم اسلامي گرفت و بر واقعيت تاريخي اسلام افزود.
واقعيت تاريخي اسلامي آن است که برابر اصول اسلام و جهان بيني ها و مقررات و قوانين آن پديد آمده است . تنها اين ، بلي تنها اين ، واقعيت تاريخي اسلامي است . امّا كاري که در جامعه اي رخ مي دهد که خود را به اسلام نسبت مي دهد، در حالي که ايـن کار خارج از اركان و اصول اسلام و مقررات و قوانين آن است ، جائز نيست که يك عمل اسلامي بشمار آيد، چرا كه بدور از راستاي اسلام و بركنار از شاهراه سعادت بخش آن است .
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قطعاً اسلام داراي وجودي مستقل خارج از واقعيت مسلمانان در هر عصر و زماني است . چرا كه مسلمانان اسلام را پديد نياورده اند، بلكه اين اسلام است که آنان را پـديد آورد ه است . اسلام تنه است و مسلمانان شاخه اند و ثمره اي از ثمرات اين درخت برومند. لذ ا آنچه راكه مردمان مي سازند، يا آنچه راكه مي فهمند، همان چيزي نيست که اصل سيستم اسلامي يا مفهوم اساسي اسلام را معين سازد، مگر اين که موافق باشد با اصل اسلامي ثابت مستقلي که اسلام درباره واقعيت مردمان و برداشت ايشان دارد، و واقعيت مردمان . در هر عصر و زماني و برداشت آنان بدان سنجيده مي شو د و بر آن قياس مي گردد تا دانسته شود که تا چه اندازه واقعيت حالشان و برداشت ذهنشان با آن منطبق و يا از آن منحرف است.
امّا در سيستمهاي زميني کار بدين منوال و بر اين قرار نيست . سيستمهائي که در اصل برخاسته از جهان بينيهاي انساني و پرداخته مكتبهائي هستند كه مردمان خودشان آنها را براي خودشان وضع مي کنند بدان گاه که به جاهليت بر مي گردند و به خدا بي باور مي شوند هر چند که ايشان ادعاء مي نمايند که به خدا اعتقاد دارند. چرا كه نخستين نشانه ايـمان به خدا برگرفتن مقررات و قوانين از برنامه خدا و شريعت الله است ، و بدون چنين قاعده عظيمي ايماني در ميان نمي باشد. توضيح اين كه در چنين احوال و اوضاعي ، اين برداشت هاي متغير مردمان ، و اوضاع متبدل در سيستمهاي ايشان است که مفاهيم مكتبهائي را مقرر مي دارد که خودشان آنها را براي خود وضع کرده اند و درباره خود پياده و بر خويشتن حاكم نموده اند.
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ليكن در سيستم اسلامي که مردمان آن را براي خود ساخته و پرداخته نكرده اند، و بلكه خداوندگار مردمان و آفريدگارشان و روزي رسانشان و مالكشان آن را براي ايشان تهيه ديده است و آماده نمو ده است ، در چنين سيستمي مردمان يا از آن پيروي مي کنندو اوضاع و احوالشان را براي آن پابرجا مي دارند و روبراه مي سازند، و در اين صورت است که واقعيت ايشان واقعيت تاريخي اسلامي بشمار مي آيد، و يا اين كه از سيستم اسلامي بكنار مي روند، يا آن را بطور كلي بدرود مي گو يند، ديگر آنچه در پيش مي گيرند واقعيت تاريخي اسلامي محسوب نمي گردد، و بلكه كناره گيري از اسلام و انحراف از آن قلمداد مي شود.
بايد به هنگام بررسي تاريخ اسلامي مطالب مذكور را در مد نظر داشت . چرا كه ديدگاه تاريخي اسلامي بر آن استوار و پابرجا است و با ساير ديدگاههاي تاريخي ديگر كاملا جدا و متفاوت است ، ديدگاههائي که واقعيت فعلي جامعه را تفسير عملي ديدگاه يا مكتب بشمار مي آورند، و تحول ديدگاه يا مكتب را در همين واقعيت عملي جامعه اي مي جويند که بدان گردن نهاده است ، ، در ميان مفاهيم و برداشت هاي متغيري پيجوئي مي نمايند كه از خود اين ديدگاه بر صفحه انديشه همين جامعه نقش بسته است!... از زاويه چنين ديدگاهي به اسلام نگريستن و اينگونه نگرشي درباره اسلام داشتن ، با سرشت منحصر به فرد اسلام منافات دارد، و در تشخيص مفهوم حقيـقي اسلامي به خطرات فراوانـي منتهي مي گردد.
در پايان ، آيه فلسفه همه اين مقررات را بيان مي دارد، و آن عبارت است از: دوري از ستمگري و پياده کردن دادگري:
(ذَلِكَ أَدْنَى أَلا تَعُولُوا).
اين (کار، يعني اكتفاء به يك زن ، يا ازدواج با كنيزان ) سبب مي شود كه كمتر دچار كجروي و ستم شويد و فرزندان كمتري داشته باشيد.
( ذلك) : يعني دوري کردن از ازدواج دختران يتيم ،
( ان خفتم ألا تقسطوا في اليتامي) اگر ترسيديد كه درباره يتيمان نتوانيد دادگري كنيد.
(1/152)



حتي اگر در ازدواج با زنان ديگري هم ديديد که نمي توانيد دادگري کنيد
بدانگاه کـه دو يا سه يا چهار تا را به ازدواج درمي آوريد، تنها يكي را به همسري بپذيريد، و يا به كنيزان خود بسنده کنيد. « اين کار سبب مي شود که کمتر دچار كجروي و ستم شويد و فرزندان کمتري داشته باشيد» . يعني اين عمل باعث مي شود که چه بسا ستم نكنيد و کژ راهه نرويد.
بدين منوال روشن مـي گردد که عدالت خواهي و دادگري جوئي پيش قراول اين برنامه بوده و هدف هر جزئي از جزئيات آن است . عدل و داد هم شايسته تر است پيش از هر جاي ديگري در پرورشگاهي مراعات گردد که خانواده را در بر مي گيرد. چرا كه خانواده نخستين آجر جملگي ساختمان اجتماعي ، و نقطه حركت به سوي زندگي اجتماعي همگاني است . نسلها در آنجا پا مي گيرند و راهي جامعه مي گردند، بدانگاه که هنوز نرم و نازك بوده و قابليت دگرگوني و شكل پذيري را دارند و اگر بر دادگري و مهرورزي و صلح طلبي و سازگاري بار نيايند و پرورده نشوند، ديگـر عدالت و محبت و صلح و سازي در ميان نخواهد بود.[4]
*
سپس روندكلام با بيان حقوق زنان ادامه مي يابد پيش از اين كه سخن از رعايت يتيمان راكامل گرداند. اين سوره را به نام زنان نامگذاري نموده و سرآغاز آن را بديشان اختصاص داده است ، و درباره حقوق آنان اينگونه مي آغازد:
(وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا).
مهريه هاي زنان را به عنوان هديه اي خالصانه و فريضه اي خدايانه بپردازيد. اگر با رضايت خاطر چيزي از مهريه خود را به شما بخشيدند، آن را ( دريافت داريد و) حلال و گوارا مصرف كنيد.
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اين آيه براي زن حق شخصي صريحي را در امر مهريه براي زن پديد مي آورد، و خبر ازكاري مي دهد که در جامعه جاهلي حكمفرما بو ده است که خوردن اين حق به صورتهاي گوناكون است . يكي از آنها ا ين بوده که مهريه زن را ولي او براي خود دريافت مي کرده است ، انگار كه زن کالاي معامله اي بوده که ولي زن صاحب چنين کالائي بشمار مي آمده است . نوع ديگر ازدواج ، شغار ناميده مي شود.
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و آن بدين گونه بوده است که ولي زني راكه تحت ولايت او بوده به ازدواج کسـي درمي آورد، و طرف هم در مقابل آن زني را به ازدواج ولي اول درمي آورد که تحت ولايت خودش قرار داشت . زني را دادن و زني راگرفتن ! معامله اي که آن در زن در آن کالائي بيش نبوده و اصلا اختياري از خود نداشتند! انگار حيواني با حيواني معاوضه مي گردد! اسلام چنين ازدواجي را بطوركلي حرام و ممنوع نمود، و ازدواج را بهم رسيدن دو انساني کرد که با ميل و اختيار خو د در كنار همديگر مي آسايند، و مهريه را حق زن قرار داد که آن را براي خود دريافت مي دارد و ولي او آن را دريافت نمي کند، و نام بردن و تعيين چـنين مهريه اي را قطعي و حتمي کرد تا زن آن را به عنوان حق واجب تخلف ناپذيري دريافت کند، و بر شوهر هم واجب گرداند که آن را به عنوان عطيه ويژه زن به همسر بپردازد و چنين پرداختي را هم بايد با طيب خاطر و رضايت کامل انجام دهد، بدانگونه که انگار هبه و هديه اي را مي دهد. بعدها اگر زن خواست چيزي از مهريه خود را - بر خي يا همه آن را - به شوهر خود ببخشد، او در اين امر صاحب اختيار است و مي تواند چنين کاري را با طيب خاطر انجام بدهد، و شو هر هم مي تواند آن مقداري راكه همسرش با رضايت خود بدو مي دهد دريافت نمايد و حلال و گوارا بداند و از آن بخورد. آخر روابط شوهر و همسر بايد که بر رضايت كامل ، اختيار مطلق ، گذشت صميمانه ، بخشش كريمانه ، و مودت و محبتي استوار گردد که با آن نه از اين سو و نه از آن سو زور و فشاري جاي نماند، و مهر دل مهربان ياران هرگونه تنگي و مضيقتي را از صحنه سراي زندگيشان بزدايد.
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با اين برنامه اسلام ته نشستي از ته نشستهاي جاهلي را زدود، ته نشستي که مربوط مي شد به کار زن و مهريه وي ، و حق زن درباره خو د و دارائي خويش، و نسبت به كرامت و منزلت خويشتن ... با وجود اين روابط ميان همسر و شوهر را خشك و بي جان نساخت ، و آن را بر پايه تنها قاطعيت قانون استوار ننمود، بلكه كاري کرد كه بزرگواري و بخشندگي و رضايت و خشنودي و عطوفت و محبت هم در اين زندگي مشترك راه بسپرند و با تري و تازگي خو د فضاي آن را تر و تازه گردانند.
*
هنگامي که روند كلام از اين مبحث مي پردازد - مبحثي که در آن سخن از ازدواج با دختران يتيم و ساير زنان ديگر بود - از اموال يتيمان سخن مي گويد. در آن احكام باز دادن اموالشان را شرح مي دهد، بعد از آن که در آيه دوم سوره ، اصل باز دادن اموال را بگو نه چكيده بيان داشته بود.
(1/156)



اگرچه اين اموال ، اموال يتيمان است ، ولي مقدم بر آنان متعلق به توده جامعه است . خداوند چنين اموالي را به توده جامعه سپرده است تا به حفظ و رشد آن اقدام ورزد، در حين اين که ضامن بهره وري و سودجوئي از آن به بهترين وجه ممكن است . پس توده جامعه پيش از ديگران مالك اموال عام بشمار است و يتيمان يا ارث بر جاي گذارندگانشان مالك اين اموال مي گردند تنها بدين خاطركه آن را با اجازه توده جامعه به بر بنشانند و به بهره برسانند، وپيوسته خود ازآن بهره ور شوند و توده جامعه را به همراه خود از آن بهره مند گردانند مادام که بر افزايش و باروري اموال توانا بوده، و در چرخش و گردش آن راهيان و آشنا باشند - مالكيت فردي هم با تمام حقوق و قيودي که دارد در همين چهارچوب پابرجا و برقرار است [5] - و اما يتيمان ديوانه ثروتمندي که خوب نمي توانند اموال را به گردش درآورند و از آن بهره برداري كنند، اموالي بديشان داده نمي شود و در آن حق دخل و تصرف و نظارت و سرپرستي نخواهد داشت ، هر چند که حق مالكيت فردي آنان محفوظ مي ماند و از ايشان سلب نمي گردد . بلكه تصرف در اموال توده جامعه به کسي از ميان توده جامعه واگذار مي شود که خوب بتواند در اموال تصرف کند. البته درجه قرابت با يتيم نيز بايد مراعات گردد تا سرپرستي خانوادگي هم پياده شود که پايه سرپرستي همگا ني در ميان خانواده بزرگ جامعه است . يتيم ديوانه هم حق روزي و جامه در اموال خود را دارد و بايد با او نيكو معامله شود:
(وَلا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلا مَعْرُوفًا).
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اموال كم خردان را كه در اصل اموال شما است به خود آنان تحويل ندهيد. چرا كه خداوند اموال را برايتان قوام زندگي گردانده است . از ( ثمرات ) آن خوراك و پوشاك ايشان را تهيه كنيد و با سخنان شايسته با آنان گفتگو كنيد ( و ايشان را نيازاريد و با ايشان بد رفتاري نكنيد) .
بيخردي و خردمندي هم - بعد از بلوغ - روشن است و ويژگيهاي آن دو معمو لا پنهان نمي ماند و نيازي به مشخص کردن مفهوم آنها نمي باشد. چرا كه محيط خردمند را از بيخرد باز مي شناسد، و راهيابي آن و سرگشتگي اين را جدا مي سازد، و تصرفات هر يك از دو نفر بر مردمان مخفي نمي گردد. آزمودن وسيله شناخت بلوغي است که نص قرآني از آن با واژه « نكاح » تعبير مي کند، و آن هم کاري است که با بلوغ پيدا و رسا مي گردد:
(وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا).
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يتيمان را ( پيش از بلوغ با در اختيار قرار دادن مقداري از مال ونظارت بر نحوه معامله وكارآئي ايشان در ميدان زندگي، پيوسته ) بيازمائيد تا آنگاه كه به سن ازدواج مي رسند. اگر از آنان صلاحيت و حسن تصرف ديديد، اموالشان را بديشان برگردانيد، و اموال يتيمان را با اسراف و تبذير و با عجله و شتاب نخوريد ( و به خود بگوئيد كه ) پيش ازآن كه بزرگ شوند ( و اموال را از دست ما بازپس بگيرند آن را هر گونه كه بخواهيم خرج مـي کنيم ! و از سرپرستان آنان ) هر كس كه ثروتمند است ( از دريافت اجرت سرپرستي و دست زدن به مال ايشان ) خودداري كند، و هر كس كه نيازمند باشد به طرز شايسته ( و به اندازه حق الزحمه خود و نياز عرفي ، از آن ) بخورد. و هنگامي كه اموالشان را به خودشان ( بعد از بلوغ ) بازپـس داديد، بر آنان شاهد بگيريد، و ( اگر چه علاوه از گواهان، خدا گواه است و) كافي است خدا حسابرس و مراقب باشد.
از لابلاي نص قرآني ، ريزه کاري در برنامه هائي پيدا است که يتيمان برابر آنها اموالشان را به هنگام رشد دريافت مي دارند. همچنين سختگيري در وجوب شتاب براي تسليم اموال يتيمان به خودشان هويدا است ، بدانگاه که بعد از بلوغ پاي به رشد مي نهند. در چنين زماني بايد اموالشان را کامل و سالم بديشان باز پرداخت كرد، و در زمان سرپرستي اموالشان در محافظت و مراقبت کوشيد، و مسرفانه به خوردن اموال دست نيازيد و شتاب نورزيد و نگفت بايد اموال را خورد پيش از آنكه يتيمان بزرگ شوند و دارائي خود را به دست گيرند. همچنين اگرسرپرست ثروتمند باشد، از خوردن چيزي از آن اموال در قبال سرپرستي خودداري کند، و اگر سرپرست نيازمند باشد، كمترين حد ممكن را از اموال بخورد. به هنگام تسليم اموا ل به صاحبان آن علاوه از وجوب گواهي گرفتن ، در پايان آيه گواهي خدا و حسابرسي او گوشزد مي گردد:
(وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا).
كافي است كه خدا حسابرس و مراقب باشد.
(1/159)



همه اين سختگيريها، و اين همه بيان مشروح ، و تمام اين يادآوريها و برحذر داشتنها، اشاره بدان دارد که در محيط چه ستمهائي بر اموال يـتيمان ضعيف جامعه مي رفته است ، و دگرگوني اين عرف حاكم چه اندازه به شدت و حدت ، و توكيد و تاكيد، و تشربح وتفصيلي نيازمند بوده است که از هيچ سويي مجالي براي شوخي باقي نگذارد.
بدين منوال بر نامه يزدانـي نشانه هاي جاهليت را از درونها و جامعه ها مي زدود، و نشانه هاي اسلام را بر جاي آنها استوار مي نمود. و جامعه تازه را مي ساخت ، و انديشه ها و رفتارهاي آن را مقرر و معين مي کرد، و با توجه دادن به هراس از يزدان و نظارت او بر افعال و اقوال بندگان، مقررات و قوانين پروردگار را محكم و استوار مي داشت ، و نظارت خدا را به عنوان آخرين تضمين اجراي دستورات کردگار گوشزد مي کرد، و همگان را متوجه اين نكته مي کرد که بدون چنين هراسي و بدون توجه بدين نظارتي ، هيچگو نه قانوني در زمين ضمانت اجرائي ندارد:
(وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا).
كافي است كه خدا حسابرس و مراقب باشد.
*
در زمان جاهليت به دختران ارث نمي پرداختند، و اغلب اوقات به کودكان هم جز مقدار ناچيزي از تركه نمي دادند. بدين بهانه که نه اينان و نه آنان بر اسبي نمي نشينند، و دشمن يورشگر را برنمي گردانند! امّا قانون خدا حقو ق جملگي خويشاوندان را در متن ارث گنجانده و سهم هر يك را برحسب مراتب روشن داشته است ، و بعدها بيان خواهد شد. اين هم هماهنگ است با ديدگاه اسلام درباره ضمانت اجتماعي ميان افراد يك خانواده و ضمانت اجتماعي انساني همگا ني . برابر قاعده « ألغنم بالغرم». غنيمت در برابر غرامت است .
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خويشاوند همانگونه که مجبور است خويشاوند خود را سرپرستي کند و هزينه زندگي او را در صورت نياز برآورده سازد، و در پرداخت ديه به هنگام وقوع قتل ، و دادن غرامت به هنگام وقوع جراحت ، شريك و سهيم او گردد، در اين صورت دادگري است که اگر هم اموالي به ارث گذاشت به اندازه مرتبه خويشاوندي و درجه وظيفه اي كه نسبت بدو داشته است ، از او ارث برد. اسلام نظام كامل و هماهنگي است ، وكمال و هماهنگيش در تقسيم حقوق و واجبات روشن و واضح است ... اين اساس ارث در اسلام بگونه همگاني است . گاهي اينجا و آنجا ياوه گوئيهائي پيرامون قانون ارث مي شنويم . انگيزه اين ياوه سرائيها جز گردنكشي در برابر خداوند سبحان، و عدم آشنائي با سرشت انسان ، و بيخبري از شرائط و ظروف حيات واقعي مردمان نمي باشد.
قطعاً شناخت اصول و اركاني که نظام اجتماعي اسلامي بر آن استوار است از ايـن ياوه گوئيها بطوركلي جلوگيري مي کند. ضمانت اجتماعي اساس اين نظام است ، و براي اين که اين ضمانت اجتماعي بر پايه هاي محكمي استوار گردد، اسلام مراعات اين را كرده است كه براساس خواستهاي سرشتي مستقر در درون بشري پابرجاي شود. خواستهائي که خداوند آنها را بيهوده در سرشت انسان نسرشته است ، و بلكه آنها را آفريده است تا اين که نقش اساسي در زندگي انسان داشته باشد.
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از آنجاكه روابط خانوادگي نزديك يا دور، روابط سرشتي راستيني است ، و نسلي از نسلها، و بلكه همه نسلها آن را نساخته اند، و ستيزه گري درباره جدي بودن اين روابط و ژرفي و تاثير آنها در بالا بردن زندگي و همچنين در حفظ و ترقي آن ، جزستيزه گري ناشايست و غيرمحترمانه اي بشمار نمي آيد. به همين علت است که اسلام ضمانت اجتماعي را در محيط خانواده سنگ پايه ساختمان ضمانت اجتماعي همگاني قرار داده است ، و ارث را علاوه ازكارهائي که در نظام اقتصادي و اجتماعي همگاني از آن مورد نظر است مظهري از مظاهر اين ضمانت اجتماعي در محيط خانواده نموده است .
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هنگامي که اين گام ناتوان يا كوتاه آمد از همه اين حالتهاي نيازمند ضمانت اجتماعي ، گام بعدي در محيط جامعه محلي معمولي برداشته مي شود تاگام قبلي را تكميل و تقويت سازد. اگر اين گام هم کافي و بسنده نبود، نوبت به دولت اسلامي مي رسد تا سرپرستي همه كساني را به عهده گيرد که تلاش خانواده و سعي جامعه محلي محدود نتوانسته است هزينه زندگاني ايشان را تامين کند و عهده دار نگاهداري کامل آنان گردد. بدين ترتيب تمام بار بر دوش دستگاه همگاني دولت نمي افتد. چه ضمانت اجتماعي در جامعه محلي محدود خانواده ، و يا در محدوده جامعه کوچك ، احساسات زيبا و مهربانانه اي پديدار مي سازد كه فضائل همكاري و همياري و هماهنگي و همآوائي بر اثر آن رشد مي کند، رشدكاملا طبيعي نه رشد مصنوعي و ساختگي. چنين احساساتي هم دستاورد انسانانه اي است كه جز پست بدكامه ناپاك آن را مردود نمي دارد و نامقبول نمي شمارد. ضمانت اجتماعي مخصوصاً در محيط خانواده ، آثاري را پديدار مي آورد كه كاملا طبيعي و سازگار با فطرت است . هنگامي که فرد احساس کند اثر كوشش شخصي او به خويشاوندان و بويژه به فرزندانش بازمي گردد، كوشش او چندين برابر مي گردد، و بهره کار و تلاش وي بطور غيرمستقيم به جامعه مي رسد. چرا كه اسلام ميان فرد و جامعه فواصل و موانعي قرار نمي دهد[6]، و هر چه فرد دارد زماني که جامعه بدان نياز پيداكند متعلق به يكايك افراد جامعه است .
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اين قاعده بازپسين پاسخ تمام اعتراضات سطحي كساني را مي دهد که از مساله ارث ايراد مي گيرند و مي گويند چرا دارائي به کسي برسد که در راه آن رنجي نكشيده است و كو ششي نورزيده است ... مگر نه اين است که وارث از يك سو امتداد ميراث گذار است ، و از طرف ديگر ضامن وكفيل زندگاني همان ميراث گذار در هنگام نيازمندي است ؟ گذشته از اين ، او و آنچه دارد در اصل متعلق به جامعه است اگر جامعه نياز پيدا كند، بنا بر قاعده ضمانت اجتماعي همگاني .[7]
گذشته از اين ، رابطه ارث گذار و ارث برنده - بويژه فرزندان - محدود به اموال نمي باشد. اگر ما وراثت اموال را هم از ميان برداريم، نمي توانيم روابط و پيوندهاي ديگر را بگسلانيم ، و ساير وراثتهاي موجود در ميان آن دو را از بين ببريم.
پدر و مادر و نياكان و خويشان جملگي، براي فرزندان و نوادگان و خو يشاوندانشان تنها اموال را به ارث نمي گذارند، بلكه استعدادهاي خوبي و بدي، و استعدادهاي وراثتي بيماري و تندرستي ، كجروي و راست روي ، زيبائي و زشتي ، هوشمندي وكودني ، و غيره را نيز به ارث مي گذارند، و اين صفات به وارثان مي رسد و در زندگاني ايشان تاثير مي گذارد، و ازآثار و پيامدهاي خود هرگز آنان را رها و بي بهره نمي سازد. پس در اين صورت دادگري خواهد بود اگر اموال را برايشان به ارث گذارند، چرا كه آنان را از بيماري و كجروي و كو دني آزاد نمي گذارند، و دولت هم با تمام وسائل نمي تواند از اينگونه وراثتها ايشان را بدور سازد و بركنار نمايد.
به خاطر همين واقعيتهاي فطري و عملي در زندگي انسان ، و به خاطر واقعيتهاي فراوان ديگري جز اينهاكه بسيارند و مصالح اجتماعي ديگري را بهمراه دارند، خداوند قانون ارث را وضع فرموده است : [8]
(
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لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا).
براي مردان و براي زنان از آنچه پدر و مادر و خويشاوندان از خود بجاي مي گذارند سهمي است ، خواه آن تركه كم باشد و يا زياد. سهم هر يك را خداوند مشخص گردانده است ( و تغييرناپذير است ).
اين قانون همگانيي است که اسلام برابر آن چهارده قرن پيش به زنان حق ارث داده است همانگو نه که به مردان داده است . و نيز حق کودكان را رسمي و محفوظ کرده است ، کودكاني که جاهليت بديشان ستم مي کرد و حقوقشان را مي خورد. آخر جاهليت به افراد از ديدگاه ارزش عملي آنان در جنگ و توليد مي نگريست . امّا اسلام با بر نامه اي که ارائه داده است به انسان پيش از هر چيز از لحاظ ارزش انساني مي نگرد، و آن ارزشي است که از انسان به هيچ وجه جدا نمي گردد، و پس از آن به انسان از لحاظ وظائف واقعي او در محيط خانواده و در محيط جامعه مي نگرد.
*
از آنجاكه در قانون ارث - همانگونه که خواهد آمد - برخي ازخويشاوندان برخي ديگر را از بردن تركه محروم و بي بهره مي نمايند، و در نتيجه خويشاونداني يافته مي شوند که ارثي بدانان تعلق نمي گيرد، چرا كه خويشان نزديكتر بوده اند كه سبب محروميت ايشان شده اند، روند سخن براي چنين محروماني حقي مقرر مي دارد وليكن اندازه آن را مشخص و چهارچوبي براي آن معين نمي سازد. اگر آنان به هنگام تقسيم تركه حضور داشته باشند، براي دلجوئي از ايشان سهمي بدانان داده مي شود تا ايشان که تقسيم اموال را مي نگرند بي بهره نمانند و روابط فاميلي محفوظ و برجاي باشد و پيوند دلها گسيخته نشود وكانون مهربانيها گرم بماند. همچنين براي همگامي با قانون ضمانت اجتماعي ، براي يتيمان و مستمندان هم همچون حقي را مقرر مي دارد:
(
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وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلا مَعْرُوفًا).
هرگاه خويشاوندان ( فقير شخص مرده ) و يتيمان و مستمندان ( غير خويشاوند) بر تقسيم ( ارث ) حضور پيدا كردند، چيزي ازآن اموال را بدانان بدهيد و بگونه زيبا و شايسته با ايشان سخن بگوئيد ( و از آنان دلجوئي و معذرت خواهي كنيد).
درباره اين آيه روايتهاي گوناگوني ازگذشتگان ذكر گرديده است . برخي گفته اند: اين آيه منسوخ است به آيات ميراثي که سهم و نصيب هركسي را معين داشته است . بعضي فرموده اند: منسوخ نمي باشد. دسته اي بيان داشته اند: مدلول آن واجب و فرض است . و جماعتي گفته اند: مستحب است و اگر وارثان دلشان خواست آن را اداء كنند... وليكن ما دليلي براي نسخ آن نمي بينيم، و معتقديم که اين آيه غيرمنسوخ بوده و واجب است در حالاتي که ذكركرديم . دليل ما هم از يكسو اطلاق نص است ، و از ديگر سو روال همگا ني اسلامي در ضمانت اجتماعي است ... در هر صورت اين آيه بيانگر قسمتي است که جداي از سهام مشخصه در آيات آينده است .
*
پيش از اين که روندكلام به تعيين سهم هر يك از وارثان بپردازد، باز هم به مساله خوردن دارائي يتيمان برمي گردد و ازآن مردمان را بيم مي دهد. اما اين بار دلها را با دو پسوده نيرومند لمس مي کند و وجدانها را با دو چيز بيدار مي سازد: نخستين آنها بيدار باش مهر پدري و دلسوزي سرشتي نسبت به فرزندان ضعيف و ناتوان ، و بيم دادن از خشم و عذاب يزدان است کـه همگان را مي پايد، و حساب پندار و گفتار و رفتار آنان را نگاه مي دارد، و ايشان را درآن سراي محاسبه و حسابرسي مي نمايد. دومي آنها يادآوري آتش دوزخ هراس انگيز و ترساندن از زبانه هاي شعله ور و سوزان آن در صحنه اي بس ترسناك محسوسي است :
(
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وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلا سَدِيدًا. إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا).
بر مردم لازم است ( که بر يتيمان ستم نكنند و) بترسند از اين كه انگار خودشان دارند مـي ميرند و فرزندان درمانده و ناتواني از پس خود بر جاي مي گذارند و نگران حال ايشان مي باشند (که آيا ديگران درباره آنان چه روا مي دارند؟ پس هم اينك آنچه ازمردم انتظار دارند كه در حق فرزندانشان انجام دهند، خودشان در حق يتيمان مردم روا دارند و بال مهر و محبت بر سر نوباوگان بي پناه بكشند) . پس از خدا بترسند و با يتيمان با متانت و محبت سخن بگويند. بي گمان كساني كه اموال يتيمان را بناحق و ستمگرانه مي خورند، انگار آتش به درونهاي حود ( مي ريزند و) مي خورند. ( چرا كه آنچه مي خورند سبب دخول ايشان به دوزخ مي شود) و ( در روز قيامت ) با آتش سوزاني خواهند سوخت .
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بدين گو نه پسوده نخستين به سويداء دلها راه مي يابد، دلهاي نازك و حساس پدران نسبت به فرزندان کوچك خود. فرزندان درمانده و ناتوانشان را به شكل جوجه هاي بال و پر شكسته اي که کسي بدانان مهري نمي ورزد وكسـي از ايشان نگاهداري و محافظت نمي کند به تصوير مي کشد. تا اين تصوير سبب شود که كساني که کار و بار يتيمان بديشان واگذارگشته است به خود آيند و به يتيماني که پدران خويش را از دست داده اند مهر و محبت کنند. آخر خود اينان نمي دانند که فردا چه بسا فرزندان خودشان هم بعد ازمردنشان به زندگان ديگري سپرده شوند، همانگونه که فرزندان گذشتگان بديشان سپرده شده اند و نيازمند مهر پدري ايشان گشته اند... همچنين بدانان توصيه مي شود که در امر سرپرستي يتيمان کوچ که کار و بارشان به دست ايشان افتاده است از خدا بترسند، تا اين کـه خداوند سرپرستي فرزندان كوچكشان را به کسي واگذار نمايد كه با تقوا و دوري ازگناه و مهرورزي ، امر سرپرستي را انجام دهد ... همچنين بديشان سفارش مي شود که درباره يتيما ن سخنان وزين و متين داشته باشند و زيبا و پسنديده با آنان سخن گويند، بدانگاه که در تربيت ايشان مي کوشند و از آنان و اموالشان نگاهداري مي نمايند.
وامّا پسوده دوم ، تصوير هراسناكي ازآتش دوزخ است كه به درون شکمها راه مي يابد، و در نهايت گشت و گذار، تصوير آتش مشتعل و سوزاني است که زبانه مي کشد و تنوره ميزند. انگار اين اموال آتش است و آنان آتش مي خورند، و سرانجام به آتش مي افتند، آتشي که درونها و پوستها را بريان مي کند. دردرون و بيرون آتش است ، و آن آتشي که مجسم و نمودار است ، وكمي مانده است که شكمها و پو ستها احساسش كنند، و چشمها آن را ببينند بدانگاه که شكمها و پوستها را فراگرفته است و بريان کرده است !
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اين نصوص قرآني با الهامهاي تند و ژرف خو يش در دلهاي مومنان کار خود را انجام و غوغائي در درونها برپا كرد. دلها و درونها را از ته نشستهاي آلودگي هاي جاهلي پالود و پاك زدود. دلها و درون ها را سخت تكان داد و چنين ته نشستهائي را از آنها بدور افكند، و آنها را از بيم و هراس ، وخويشتنداري ازگناه ، و پرهيز از دست يازيدن به اموال يتيمان به هر شكلي ، لبريز كرد . بگونه اي که خوردن مال يتيمان را همچون آتشي مي ديدند که اين نصوص قرآني استوار و بس الهام بخش برايشان از آن سخن مـي گفت . لذا از دست يازيدن به اموال يتيمان و طمع ورزيدن در آن مي گريختند، و در اين گريز مبالغه و زيـاده روي هم مي کردند.
عطاء پسر سائب ، از سعيد پسر خبير، و او از ابن عباس - رضي الله عنها - روايت كرده است که گفته است : هنگامي كه ( ان ياكلون أموال اليتامي ظلماً) نازل شد، هركه يتيمي در خانه داشت ، خوراك او را از خوراك خود جدا ساخت ، و اگر از خوراك يتيم چيزي باقي مي ماند آن را نگاهداري مي نمود تا او آن را وقت ديگر ي مي خورد يا فاسد مي شد. اين کار براي آنان سخت ناگوار و طاقت فرسا بود، و آن را به رسول خدا (صلي الله عليه و سلم) عرض کردند. بدنبال آن خداوند اين آيه را نازل فرمود:
( و يسألونک عن اليتامي. قل: اصلاح لهم خير. و إن تخالطوهم فإخوانکم. و الله يعلم المفسد من المصلح و لو شاء الله لأعنتکم ).
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درباره يتيمان مي پرسند (که نظر اسلام راجع به معامله و مخالطه با ايشان چيست ؟ ) بگو: هر چيز كه صلاح ايشان درآن باشد نيك و پسنديده است . واگر با آنان ( زندگي خود را به قصد اصلاح نه افساد) بـياميزيد ( مانعي ندارد) . ايشان برادران ( ديني ) شما هستند ( و انتظار چنين كمكي مـي رود) ، و خداوند مفسد را از مصلح ( موجود در ميان شما، جدا مـي سازد و) مي شناسد، و اگر خدا مي خواست ( با تعيين تكاليف و وظائف سخت در امور سرپرستي يتيمان ) شما را به زحمت مي انداخت. ( بقره / 220)
پس ازآن ، خوراك ايشان را آميزه خوراك خود ساختند ... برنامه قرآني چنين دلهايي را بدين شيوه بدان افق تابان رساند، و از تاريكي جاهليت ، به گونه شگفتي رها ساخت و بپيراست .
*
اينك به آئين ارث گذاري و ارث بري مي رسيم . ابتدا قرآن به سفارش خداوندي خطاب به پدران و مادران ميپرد ازد و بديشان دستور مـي دهد چگونه ميان فرزندانشان تركه را تقسيم کنند. از اين سفارش برمي آيد که خداوند سبحان مهربانتر و خوبتر و دادگرتر از پدران و مادران در حق فرزندانشان است . همچنين مي رساند که اين نظام جملگي به خدا بازگشته و سراسر آن از سوي خدا آمده است ، و هم او است که مـيان پـدران و مادران و فرزندان ايشان ، و ميان خويشاوندان و فاميلهاي آنان فرمان مي راند و داوري مي نمايد، و ايشان را جز اين نسزد که از خداوند فرمان دريافت دارند و سفارش و داوري او را پذيرا گردند ... اين است معني « دين » مورد نظر سوره که سراسر سوره به بيان و تعيين آن - همانگونه که قبلا گـفتيم - مي پردازد. بدين منوال قرآن قانون همگاني ارث گذاري و ارث بري را بيان مي دار د:
(يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأنْثَيَيْنِ).
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خداوند درباره ( ارث بردن ) فرزندانتان ( و پدران و مادرانتان ) به شما فرمان مي دهد و بر شما واجب مي گرداند كه ( چون مرديد و دختراني و پسراني از خود بجاي گذاشتيد) بهره يك مرد به اندازه بهره دو زن است .
پس از آن به شاخه هاي گوناگون مي پردازد، و در سايه آن حقيقت کلي و اين قانون همگاني ، بهره ها را مشخص مي سازد. اين تفصيل دو آيه را در بر مي گيرد، اولي درباره تركه اصلها و فرعها، و دومي مربوط به حالات وابسته به زناشوئي وكلاله است که بعدها در جاي مناسب از آن سخن خواهيم گفت :
(
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يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلأبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا. وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ.).
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خداوند درباره ( ارث بردن ) فرزندانتان ( و پدران و مادرانتان ) به شما فرمان مي دهد و بر شما واجب مي گرداند كه ( چون مرديد و دختراني و پسراني از خود بجاي گذاشتيد) بهره يك مرد به اندازه بهره دو زن است . اگر فرزندانتان همه دختر بودند و تعدادشان ( دو و يا ) بيشتر از دو بود، دوسوم تركه بهره ايشان است ، و اگر ورثه تنها يك دختر باشد، نصف تركه ازآن او است ، ( و چه ورثه يك دختر و چه بـيشتر باشند، باقيمانده تركه متعلق به سائر ورثه بر حسب استحقاق است ) . اگر مرده داراي فرزند و پدر و مادر باشد، به هر يك از پدر و مادر يك ششم تركه مي رسد ( و باقيمانده بين فرزندان او به ترتيب سابق تقسيم مي گردد) . و اگر مرده داراي فرزند ( يا نوه ) نباشد و تنها پدر و مادر از او ارث ببرند، يك سوم تركه به مادر مي رسد ( و باقيمانده از آن پدر خواهد بود) . اگر مرده ( علاوه از پدر و مادر) برادراني ( يا خواهراني ، از پدر و مادر يا از يكي از آن دو) داشته باشد، به مادرش يك ششم مـي رسد. ( همه اين سهام مذكور) پس از انجام وصيتي است كه مرده مي كند و بعد از پرداخت وامي است كه بر عهده دارد ( و پرداخت وام مقدم بر انجام وصـيت است ) . شما نمي دانيد پدران و مادران و فرزندانتان كداميك براي شما سودمندترند. ( خير و صلاح در آن چيزي است كه خدا بدان دستور داده است ) . اين فريضه الهي است و خداوند دانا ( به مصالح شما) و حكيم است ( در آنچه بر شما واجب نموده است ) . و براي شما نصف دارائي بجاي مانده همسرانتان است ، اگر فرزندي ( از شما يا از ديگران و يا نوه و يا نوادگاني ) نداشته باشند ( و باقي تركه ، برابر آيه قبلي به فرزندانشان و پـدران و مادرانشان تعلق مي گيرد) و اگر فرزندي داشته باشند، سهم شما يك چهارم تركه است ( و باقيمانده تركه به ذوي الفروض و عصبه ، يـا ذوي الارحام يا بيت المال مي رسد.
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به هر حال چه فرزندي نداشته باشند و چه فرزندي داشته باشند، سهم شما) پس از انجام وصيتي است كه كرده اند و پـرداخت وامي است كه بر عهده دارند ( و پرداخت وام بر انجام وصيت مقدم است ) . و براي زنان شما يك چهارم تركه شما است اگر فرزندي ( يا نوه و نوادگاني از آنان يا از ديگران ) نداشته باشيد. ( اگر همسر يك نفر باشد، يك چهارم را تنها دريافت مي دارد، و اگر دو همسر و بيشتر باشند، يك چهارم بطور مساوي ميانشان تقسيم مي گردد. باقيمانده تركه به خويشاوندان و وابستگان به ترتيب استحقاق مي رسد) . و اگر شما فرزندي ( يا نوه و نوادگاني ) داشتيد سهميه همسرانتان يك هشتم تركه بوده ( و بقيه تركه به فرزندانتان و پدران و مادرانتان - همانگونه كه ذكر شد - مي رسد. البته ) پس از انجام وصيتي است كه مي کنيد و بعد از وامي است كه بر عهده داريد. و اگر مردي يا زنـي بگونه كلاله ارث از آنان برده شد ( و فرزندي و پدري نداشتند) و برادر ( مادري ) يا خواهر ( مادري ) داشتند، سهم هر يك از آن دو، يك ششم تركه است ( و فرقي ميان آن دو نيست ) و اگر بيش از آن ( تعداد، يعني يك برادر مادري و يك خواهر مادري ) بودند، آنان در يك سوم با هم شريكند ( و بطور يكسان يك سوم را ميان خود تقسيم مي کنند. البته اين هم ) پس از انجام وصيتي است كه بدان توصيه شده است و يا پرداخت وامي است كه بر عهده مرده است . وصيتي و وامي كه ( به بازماندگان ) زيان نرساند ( يعني وصيت از بيش از يك سوم نباشد و مرده از روي غرض اقرار به وامي نكند که بر عهده او نيست ، و يا صرف نظر از وامي نكند كه بر ديگران دارد، و ....) . اين سفارش خدا است و خدا دانا ( به آن چيزي است كه به نفع شما است و آگاه از نيات نيت كنتدگان مي باشد) و شكيبا است ( و شتابي در عقاب شما ندارد؛ چرا كه چه بسا پشيمان شويد و به سويش برگرديد) .
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اين دو آيه ، همراه با آيه ديگري که در آخر سوره قرار گرفته است ، بدين شكل:
(يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ).
( اي پپغمبر، درباره نحوه ميراث كسي كه مرده است و فرزندي و پدري از خود بجاي نگذاشته است ) از تو مي پرسند. بگو: خداوند در ( اين باره كه مشهور است به ) كلاله ، برايتان حكم صادر مي كند. اگر مردي مرد و فرزندي نداشت و داراي خواهري بود ( پدري و مادري ، يا پدري ) نصف ترکه از آن او است . ( واگر خواهري بميرد و) فرزندي نداشته باشد، برادر ( پدري و مادري ، يا پدري ) همه ترکه را به ارث مي برد. و اگر دو خواهر ( يا بيشتر، از متوفي ) باقي بماند، دو سوم اموال را به ارث مي برند، و اگر برادران و خواهران با هم باشند، هر مردي به اندازه سهم دو زن ارث مـي برد. خداوند ( احكام و مقررات را) برايتان روشن مي سازد تا گمراه نشويد ( و از جمله در تقسيم ارث راه خطا نرويد) و خداوند آگاه از هر چيزي است ( و اعمال و افعال و منافع و مصالح بندگان از ديد او پنهان نيست ) . ( نساء / 176)
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اين سه آيه مشتمل بر اصول علم فرائض - يعني علم ميراث - است . امّا فرعها و شاخه هاي ديگر، سنت نبوي از آنها سخن رانده است ، و مجتهدان هم باقي ديگر را با توجه به نصوص قرآن و سنت معين و مقرر كرده اند. ما در اينجا نيازي به اين نمي بينيم که وارد اين فرعها و شاخه هاگرديم و نحوه برداشتهاي مجتهدان را بيان نمائيم ، چرا كه مكان آنها كتابهاي فقهي است . ما در ا ين سايه هاي قرآني به تفسير چنين نصوصي مي پردازيم و اركان برنامه اسلامي موجود در آن را دنبال مي گيريم :
(يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأنْثَيَيْنِ).
خداوند درباره ( ارث بردن ) فرزندانتان ( و پـدران و مادرانتان ) به شما فرمان مي دهد و بر شما واجب مي گرداند كه ( چون مرديد و دختراني و پسراني از خود بجاي گذاشتيد) بهره يك مرد به اندازه بهره دو زن است ...
اين سرآغاز - همانگونه که گفتيم - ا شاره دارد به اصلي که چنين حقوق و سهامي بدان برمي گردد، و نيز بيانگر ناحيه اي است که از آنجا نازل و صادرگشته اند. گذشته از اينها اشاره دارد بدين که خداوند نسبت به مردم مهربانتر از پدران و مادران در حق فرزندانشان است ، لذا هنگامي که حقي و سهمي را براي آنان واجب و معين مي گرداند، حقي و سهمي را مقرر و مشخص مي فرمايد که قطعاً بهتر و نيکتر از چيزهايي است که پدران و مادران براي فرزندان خود مي خواهند.
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همه اين امور به هم مرتبط بوده و يكي تكميل کننده ديگري است . چرا كه اين خدا است که سفارش مي کند و فرمان مي دهد. هم او است که تركه را ميان مردمان تقسيم مي نمايد. و هم او است که در هر چيزي سفارش مي فرمايد و در آن حقي و حقوقي را واجب و لازم مي گرداند. بلي از آنجاكه خدا روزي رسان همگان است و تقسيم کننده روزي ميان جملگي ايشان است ، تقسيم کننده ميراث در ميان مردمان مي باشد که عبارت است از توزيع اموال و ارثيه رفتگان در ميان فرزندان و زادگان زنده ايشان ... آري قوانين و مقررات و دستورات بايد از سوي خدا براي ما انسانها بيايد، و ما انسانها بايد كه ويژه ترين كارهاي زندگي که تقسيم اموال و پخش تركه در مـيان فرزندان و زادگانمان مي باشد برنامه و دستور انجام كار را از خدا دريافت داريم و همان چيزي را بخواهيم که او مي خواهد، و دين يعني اين . چرا كه مردمان ديني ندارند اگر فرمان انجام جملگي امور زندگاني خود را از خداي يگانه دريافت ننمايند. و اسلامي در ميان نخواهد بود اگر مردمان در كاري از كارهاي زندگي - بزرگ ياكوچك - از منبع ديگري فرمان دريافت دارند. قطعا اگر فرمان را از جاي ديگري بگيرند شرك يا كفر بوده و بازگشت به جاهليتي بشمار است که اسلام آمده است تا ريشه هاي آن را از زندگاني مردمان بدرآرد.
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چيزي كه خدا بدان سفارش مي فرمايد و واجبش مي گرداند، و دستور مي دهد که در كار و بار زندگاني مردمان انجام بپذيرد، و از جمله کاري که مربوط به ويژه ترين کارهاي زندگاني ايشان است و آن هم تقسيم اموال ارثيه در ميان زادگان و فرزندانشان است ، بي گمان براي مردمان بهتر و سودمندتر است از نحوه تقسيماتي كه خودشان براي خودشان وضع مي کنند و براي زادگان خود برمي گزينند ... مردمان را نسزد که بگويند: خودمان براي خودمان مقررات وضع مي کنيم و خودمان به مصلحت خودمان آشناتريم ! ... اين گفته گذشته از اين که باطل و پوچ است ، پررويي و بي شرمي و خودخواهي و خودستائي است ، و در برابر خدا لاف دا نش زدن است ، ادعائي بشمار است که جز پررو و بي شرم بس نادان چنين گماني نمي برد.
عوفي از ابن عباس روايت مي کند که چون اين فرموده الهي نازل گرديد:
(يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأنْثَيَيْنِ).
خداوند درباره ( ارث بردن ) فرزندانتان ( و پدران و مادرانتان ) به شما فرمان مي دهد و بر شما واجب مي گرداند كه ( چون مرديد و دختراني و پسرانـي از خود بجاي گذاشتيد) بهره يك مرد به اندازه بهره دو زن است .
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و خداوند حقوق و سهام هركسي از پسران و دختران و پدران و مادران را در آن مشخص فرمود و به هركس آنچه سزا ديد پرداخت ، مردمان يا برخي از آنان نپسنديدند وگفتند: به زن يك چهارم يا يك هشتم ، و به دختر نصف ، و به پسر بچه نيز بر خي از اموال داده مي شود! در صورتي که هيچيك از اينان جنگجو نبوده و با دشمن نمي رزمد و به تارا ج دست نمي يازد و غنيمتي فراچنگ نمي آورد. اين چنين سخني بر زبان نياوريد و نگوئيد بلكه رسول خدا (صلي الله عليه و سلم) آن را فراموش فرمايد، يا اينكه با او آن را در ميان نهيم و چه بسا آن را تغيير دهد! ... لذا با رسول خدا (صلي الله عليه و سلم) صحبت كردند وگفتند: به زنان و دختران نصف دارائي بر جاي مانده پدر داده مي شود.
در حالي که زنان و دختران بر اسب ننشسته و بر دشمن نمي تازند، و به پسر بچه ميراث داده مي شود در حالي كه اصلا كاري از او ساخته نيست ... در زمان جاهليت ، ايشان به زنان و دختران و پسر بچه ها ميراث نمي دادند. رويهمرفته به کساني که نمي توانستند بجنگند ميراث نمي دادند، تركه را اول به بزرگترها مي دادند و به ترتيب سن پائين مي آمدند ... ( ابن ابي حاتم و ابن جرير آن را روايت كرده اند).
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منطق جاهليت عربي اين چنين بود و بعضيها بدان باور داشتند، آنگاه که فريضه ميراث و تقسيـم دادگـرانه حكيمانه اش شرف نزول پيداكرد. منطق جاهليت برخيها هم اينك نيز در برابرفريضه ميراث و تقسيم خدا به همان منوال و روال است ، و چه بسا کم و بيش با منطق جاهليت عربي اختلاف داشته باشد. چرا كه منطق امروزه مي گويد: چگونه دارائي را به کسي از فرزندان بدهيم که در راه بدست آوردن آن نه رنجي کشيده است و نه خستگي ديده است ؟ اين منطق همان منطق است . هر دوي آنها حكمت و فلسفه ارث گذاري و ارث بري را نمي دانند، و ادب لازم را در برابر آفريدگار جهان مراعات نمي دارند، و لذا چنين امروزيان و ديروزياني جهالت و بي ادبي را يكجا گرد مي آرند!
(لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأنْثَيَيْنِ).
بهره يك مرد به اندازه بهره دو زن است .
زماني که مرده وارثي جز پسران و دختران خود نداشته باشد، آنان جملگي تركه را مي برند، امّا براساس : دختر يك سهم و پسر دو سهم .
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در اين کار هم جانبداري از جنسي ، و ستم به جنسي در ميان نيست . بلكه كاملا هماهنگي و دادگري ميان مشكلات مرد و مشكلات زن در ايجاد هسته خانوادگي ، و در نظام اجتماعي اسلامي برقرار است . چرا كه مردي با زني ازدواج مي کند، هزينه زندگي زن و مخارج فرزنداني که از اين مرد به دنيا مي آورد در همه اموال بر عهده مرد است ، چه زن با او بماند و چه از او طلاق بگيرد. امّا زن يا خودش هزينه زندگي خويشتن را پرداخت مي کند، و يا پيش از ازدراج و بعد از ازدواج مردي هزينه زندگاني او را مـي پردازد. زن بهيچوجه مكلف نيست هزينه زندگاني شوهر و فرزندان را تامين نمايد. لذا مرد دست کم دو برابر زن بار مشكلات را در هسته خانوادگي و در نظام اجتماعي اسلامي بر دوش مي کشد. با اين توضيحات ، روشن مي گردد که تقسيم تركه بدين شيوه اسلامي ، عدالت و دادگري است و هماهنگي ميان غنيمت بردن و غرامت ديدن . هر سخني هم درباره عيبجوئي از نحوه تقسيم حكيمانه الهي ، از يك سو و جهالت و ناداني بشمار است و از ديگر سو بي ادبي با ذات کردگار است ، و نيز طوفاني است که سيستم اجتماعي و هسته خانوادگي در برابر آن تاب مقاومت ندارد، و زندگاني با وجود آن راست و درست و برجاي نمي ماند.
تقسيم ارث با بيان ارث بريِ فروع از اصول آغاز مي گردد:
(فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ).
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اگر فرزندانتان همه دختر بودند و تعدادشان ( دو و يا) بيشتر از دو بود، دوسوم تركه بهره ايشان است ، و اگر ورثه تنها يك دختر باشد، نصف تركه از آن او است . اگر مرد متوفي فرزندان ذكوري نداشته باشد، و دو دختر يا بيشتر از دو دختر داشته باشد، دو سوم تركه بديشان تعلق مي گيرد، و اگر تنها دختري وارث او باشد، نصف تركه بدو مي رسد ... آنگاه باقيمانده ارث تعلق پيدا مي کند به نزديكترين عصبه متوفي : پدر يا پدر بزرگ، برادر تني يا برادر پدري ، عمو يا پسران اصول .
نص قرآني كه مي فرمايد: (فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ).
دو سوم را براي دختراني که از دو بيشتر باشند مقرر فرموده است ، امّا مقرر داشتن دو سوم براي دو دختر نه بيشتر، بر طبق سنت پيغمبر، و قياس بر دو خواهر مذكور در آيه اي است که در آخر سوره قرار دارد. از لحاظ سنت اين چنين ابوداود و ترمذي و ابن ماجه از طريق عبدالله بن محمّد بن عقيل روايت نموده اند که او از جابر نقل مي کند که گفته است : زن سعد بن ربيع به خدمت رسول خدا (صلي الله عليه و سلم) آمده و گفت : اي رسول خدا، اينها دو دختر سعد بن ربيع هستند. عموي ايشان دارائي آنان را برده است و چيزي برا يشان بر جاي نگذاشته است . با اين دو دختر هم کسي ازدواج نمي کند مگر اين که دارائي داشته باشند... جابر مي گويد: رسول خدا (صلي الله عليه و سلم) فرمود: « خداوند در اين باره حكم صادر مي فرمايد» . آنگاه آيه ميراث نازل شد و رسول خدا (صلي الله عليه و سلم) کسي را به پيش عموي دختران فرستاد. وقتي که به خدمتش آمد، بدو فرمود:
« به دو دختر سعد دو سوم دارائي را بده، و به مادرشان يك هشتم عطاء کن ، و چيزي که مي ماند از آن تو است » .
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اين بود نحوه تقسيم ارث توسط رسول خدا (صلي الله عليه و سلم) و دادن دوسوم به دو دختر. اين کار مي رساند که دو دختر و بيشتر در چنين حالتي دوسوم دارائي را مي برند.
در اينجا اصل ديگري چنين تقسيمي را تقويت مي کند، و آن اينكه در آيه د يگري که راجع به دو خواهر است مي خوانيم:
(فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ).
اگر دو خواهر ( يا بيشتر، از متوفي ) باقي بماند، دوسوم تركه را به ارث مي برند.
با توجه به سهم دو خواهر، دادن دو سوم تركه به دو دختر مقبول تر بوده، و دو دختر از دو خواهر براي دريافت چنين سهمي سزاوارتر بنظر مي رسند، چه رسد به اين که دختري با خواهري در چنين حالتي برابر نهاده شود.
بعد از پايان سخن از بهره فرزندان سخن از نصيب پدران و مادران به ميان مي آيد، و در صورت زنده بودن آنان ، از حالتهاي گوناگوني که در آن قرار مي گيرند بحث مي شود، و سهم ايشان با بودن فرزندان شخص متوفي يا عدم وجود آنان تعيين مي گردد:
(وَلأبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ - مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ - فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأمِّهِ السُّدُسُ).
اگر مرده داراي فرزند و پدر و مادر باشد، به هر يك از پدر و مادر يك ششم تركه مي رسد ( و باقيمانده بين فرزندان او به ترتيب سابق تقسيم مي گردد) . و اگر مرده داراي فرزند ( يا نوه ) نباشد و تنها پدر و مادر از او ارث ببرند، يك سوم تركه به مادر مي رسد ( و باقيمانده از آن پدر خواهد بود) . اگر مرده ( علاوه از پدر و مادر) برادراني ( يا خواهراني از پدر و مادر، يا از يكي از آن دو) داشته باشد، به مادرش يك ششم مي رسد.
پدران و مادران در ارث بري حالتهاي گوناگوني پيدا مي کنند:
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يكم : پدر و مادر با فرزندان همراه باشند. در اين صورت به هر يك از پدر و مادر يك ششم داده مي شود و باقيمانده به پسر، يا به پسر و خواهرش مي رسد، برابر: مرد دو برابر زن ... اگر هم مرده جز دختري نداشته باشد، نصف تركه بدو تعلق مي گيرد، و به هر يك از پدر و مادر يك ششم مي رسد، و پدر يك ششم ديگر را از راه تعصيب مي برد، و در اين حالت پدر سهم فرض و سهم تعصيب را يكجاگرد مي آورد. امّا اگر مرده دو دختر و بيشتر داشته باشد، دوسوم به دختران مي رسد، و به هر يك از پدر و مادر يك ششم تعلق مي گيرد.
دوم : مرده پسري و برادراني ، و شوهر يا همسري نداشته باشد. در اين صورت پدر و مادر همه تركه را به خود اختصاص مي دهند. يك سوم به مادر مي رسد و باقيمانده را پدر از راه تعصيب مي برد. در اينجا پدر دو برابر سهم مادر را مي گيرد ... اگر به همراه پدر و مادر، شوهر و يا همسري باشد، شوهر نصف تركه را مي برد، و اگر همسر بوده يك چهارم بدو تعلق مي گيرد، و مادر يك سوم را دريافت مي دارد ( حال يا يك سوم همه تركه را، يا يك سوم مانده از اموالي راكه پس از سهم شوهر يا همسر هنوز بر جاي است ، و اين در ميان فقهاء مورد اختلاف است ) و پدر از راه تعصيب آنچه که پس از سهم مادر مي ماند بهره خود مي سازد. در هر حال نبايد که سهم پدر از سهم مادركمتر شود.
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سوم : گرد آمدن پدر و مادر با برادران است - خواه بر ادران پدري و مادري بو ده و يا اينكه تنها پدري يا مادري باشند. در اينجا برادران با وجود پدر چيزي به ارث نمي برند، چرا كه پدر بر آنان مقدم است و نزديكترين عصبه پس از پسر بشمار است . ولي آنان با وجود اين ، مادر را از يك سوم به يك ششم تقليل مي دهند. سهم مادر با بودن برادران تنها يك ششم است ، و پدر باقيمانده تركه را برمي دارد اگر شوهر و يا همسري در ميان نباشد. وليكن يك بر ادر مادر را از يك سوم ميراث محروم نمي سازد، و بلكه يك سوم تركه با بودن يك برادر هم بدو تعلق مي گيرد، همچنانكه اگر فرزندي و يا برادراني در ميان باشند نيز وضع چنين بود.
و امّا همه اين بهره ها و نصيبها وقتي تعيين مي گردد و پرداخت مي شود که وصيت مرده و ديون او قبلا به تمام وكمال انجام و پرداخت شود.
(مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ).
( همه اين سهام مذكور) پس از انجام وصيتي است كه مرده مي کند، و بعد از پرداخت وامي است كه بر عهده دارد ( و پرداخت وام مقدم بر انجام وصيت است ) . ابن کثير در تفسيرش بيان داشته است : « علماء سلف و خلف متفق القولند بر اين که پرداخت وام بر انجام وصيت مقدم است » . مقدم داشتن وام هم مفهوم روشني دارد. چرا كه مربوط به حق ديگران است و بناچار بايد به تمام وكمال از دارائي ارث گذار مقروض بازپرداخت شود، در صورتي كه اموالي از خود بجاي گذاشته باشد، تا هم وام دهنده به حق خود برسد، و هم حق كسي بر ذمّه وام گيرنده نماند.
اسلام در پاك داشتن ذمّه از وام بسيار شدت و حدت دارد، تا اين که زندگي براساس تقواي درون ، و اعتماد در معاملات ، و اطمينان خاطر بنيان گذاري و اداره شود. لذا وام را وبال گردن مقروض کرده و او را از آن معاف نداشته است حتي اگر هم مرده باشد:
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از ابوقتاده (رضي الله عنه) روايت شده است كه گفته است : مردي گفت : اي رسول خدا، اگر من در راه خدا كشته شوم به نظر شما آيا گناهانم بخشوده مي گردد؟ رسول خدا (صلي الله عليه و سلم) فرمود:
( نعم . أن قُتِلتَ و انت صابر محتسب مقبل غير مدبر.)
بلي اگر كشته شوي ، در حالي كه تو شكيبا و خواهان رضاي خدا بوده ، و در جنگ بر دشمنان تاخته و پاي به فرار ننهاده باشي .
سپس فرمود:
(کيف قُلتَ ؟ )
سخنت چگونه بود؟
او هم سخنش را تكراركرد. فرمود:
( نعم . الا الدَين . فأنّ جبريل اخبر ني بذلك.)
بلي. مگر قرض. جبرئيل به من خبر داد که قرض بخشودني نيست . ( مسلم و مالك و ترمذي و نسائي آن را روايت كرده اند).
همچنين از ابوقتاده روايت شده است : مردي را به پيش رسول خدا (صلي الله عليه و سلم) آوردند تا بر او نماز بخواند. فرمود: ( صلوا علي صاحبكم فان عليه دينا).
شما بر دوستتان نماز بخوانيد، چرا كه مقروض است . گفتم : « قرض او را من مي پردازم .» فرمود:
( بالوفاء ؟)
قطعا به عهد خود وفا كرده و وام را مي پردازي ؟
گفتم : قطعا به عهد خو د وفا و قرض را مي پردازم ... آنگاه بر او نماز خواند.
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و امّا اجراء وصيت بدان خاطر است كه مرده خواسته است . وصيت هم در اوضاع و احوالي انجام مي پذيرد كه در آن برخي از وارثان برخي ديگر را ساقط و بي بهره مي سازند و چه بسا بي بهرگان فقير باشند، يا اين كه مصلحت خاندان در استوار داشتن روابط ميان بي بهرگان از تركه و وارثان اموال باشد. با اجراء وصيت وضع بي بهرگان فقير رو به راه گردد و پيوند خانوادگي و خويشاوندي هم استوار و پايدار بماند، و اسباب حسادت و عداوت وكشمكش وكينه توزي از ميان برداشته شود پيش از اين که سر برآورند و بالنده شوند ... بايد دانست که وصيت براي ارث برندگان درست نمي باشد. تازه وصيت هم تنها در يك سوم تركه پذيرفتني است و در غير يك سوم پذيرفتني نيست... اين هم تضميني است که در پرتو آن ارث گذار نمي تواند که با وصيت کردن به وارثان ستم روا دارد... در پايان آيه پسوده هاي گوناگوني به ميان مي آيند كه بيانگر مقاصد مختلف ميباشند:
(آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا).
شما نمي دانيد پدران و مادران و فرزندانتان كداميك براي شما سودمندترند. ( خير و صلاح در آن چيزي است كه خدا بدان دستور داده است ) . اين فريضه الهي است و خدا دانا ( به مصالح شما) و حكيم است ( در آنچه بر شما واجب نموده است ).
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نخستين پسوده ، يك نگرش قرآني براي خشنود ساختن درونها در برابر چنين بخشهاي بايسته و فرائض شايسته است . زيرا چه بسا كساني خواهند بود که عاطفه پدري ايشان را بر آن مي دارد که فرزندان را بر پدران ترجيح دهند، چون انسان نسبت به فرزندان گرايش بيشتري دارد و ذاتاً در برابر دوست داشت فرزندان ناتوان است و اغلب سر تسليم فرود مي آورد. همچنين كساني يافته مي شوند که به كمك احساسات اخلاقي بر اين ضعف انساني چيره مي گردند و پدران را بر فرزندان ترجيح مي دهند. کساني هم يافته مـي شوند كه حيران و سرگشته مي گردند و ميان ضعف سرشتي و حس اخلاقي متردد مي مانند، وگاه بدين سو وگاه بدان سو مي گرايند. در مواردي هم کساني يافته مي شوند که روشها و روندهاي محيط بر آنان حاكم مي گردد و ايشان را در مسيري راه مي اندازد كه عرف و عادت مردمان خواهان آن است ، همانگونه كه به هنگام نزول قرآن برخي ها تقسيم ارث را برابر عرف و عادت زمان و روش مردمان مي خواستند و ما قبلا به بخشي از آن اشاره کرديم ... وليكن خداوند خواست که خشنودي به همه دلها اندازد و تسليم را در برابر فرمان خود پيشه همگان سازد، و مردمان را فرمانبردار در برابر تسليم ارث دادار نموده و بديشان بفهماند که دانش مطلق و آگاهي کامل متعلق به خدا است و بس، و مردمان نمي دانند كه كداميك از خويشاوندان نسبت بديشان سودمندترند و كدام گروه در راه مصلحت آنان گام برمي دارند و برانسان خيرخواه ترند:
(آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا).
شما نمي دانيد پدران و مادران و فرزندانتان كداميك براي شما سودمندترند.
دومين پسوده مربوط به بيان اصل مساله است . چنين مساله اي مساله هوي و هوس و خواستن و نخواستن يا مصلحت نزديك نيست . بلكه مساله ، مساله دين و مساله شريعت است:
(فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ).
اين فريضه الهي است .
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چرا كه اين خدا است که پدران و فرزندان را مي آفريند، ارزاق و اموال مي دهد، فرض و واجب مي گرداند، تقسيم مي نمايد، و قانونگزاري مي کند. اصلا مردمان را نسزد که براي خود قانونگزاري کنند، و يا خواست و آرزوي خويش را حاكم و فرمانروا سازند، و آنگونه بكنند که خود بخواهند. قطعا ايشان مصلحت خود را نمي دانند. بلكه :
(إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا).
خداوند دانا ( به مصالح شما) و حكيم است در آنچه بر شما واجب نموده است ).
اين هم سومين پسوده است که در چنين پيروي جاي گرفته است . اين پسوده دلها را آگاه مي سازد که آنچه خدا براي مردم مي خواهد - و خواست خدا هم اصلي است که تخطي از آن جائز نيست - مصلحتي است که بر دانش و فرزانگي استوار است و از حكمت و فلسفه برخوردار است . بلي خداوند فرمان مي راند، چرا كه او بس آگاه است ، ولي مردمان ناآگاهند، و خدا واجب و لازم مي گرداند و بخشها و بهره ها را معين و مشخص مي سازد، چرا كه او حكيم و كار بجا است ، وليكن ايشان از هواها و هوسها پيروي مي نمايند و به دنبال اميال و آرزوها راه مي افتند.
بدين منوال پيش از پايان گرفتن احكام تركه پيروها پياپي مي گردند تاكار را به محور اصلي برگردانند که محو ر عقيدتي است . محوري که معني آئين را معين و مشخص مي نمايد و برباد مي دارد که آئين ، يعني داوري بردن به پيشگاه خداوندگار، و دريافت فرائض و واجبات از جانب کردگار، و رضا به فرمان آفريدگار:
(فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا).
اين فريضه الهي است و خداوند دانا ( به مصالح شما) و حكيم است ( در آنچه بر شما واجب نموده است).
سپس روندگفتار بقيه فرائض و بخشها راروشن ميدارد:
(
(1/189)



وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ - إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ - فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ. وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ - إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ - فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ - مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ).
براي شما نصف دارائي بجاي مانده همسرانتان است ، اگر فرزندي ( از شما يا از ديگران و يا نوه يا نوادگاني ) نداشته باشند ( و باقي تركه ، برابر آيه قبلي ، به فرزندانشان و پدران و مادرانشان تعلق مي گيرد) و اگر فرزندي داشته باشند، سهم شما يك چهارم ترکه است ( و باقيمانده تركه به ذوي الفروض و عصبه ، يا ذوي الارحام يا بـيت المال مي رسد. به هر حال چه فرزندي نداشته باشند و چه فرزندي داشته باشند، سهم شما) پس از انجام وصيتي است كه كرده اند و پرداخت وامي است كه بر عهده دارند ( و پرداخت وام بر انجام وصيت مقدم است ) . و براي زنان شما يك چهارم تركه شما است اگر فرزندي ( يا نوه و نوادگاني از آنان يا از ديگران ) نداشته باشيد. ( اگر همسر يك نفر باشد، يك چهارم را تنها دريافت مي دارد، و اگر دو همسر و بيشتر باشند، يك چهارم مساوي ميانشان تقسيم مي گردد. باقيمانده تركه به خويشاوندان و وابستگان به ترتيب استحقاق مي رسد) . و اگر شما فرزندي ( يا نوه و نوادگاني ) داشتيد، سهميه همسرانتان يك هشتم تركه بوده ( و بقيه تركه به فرزندانتان و پدران و مادرانتان - همانگونه كه ذكر شد - مي رسد. البته ) پس از انجام وصيتي است كه مي کنيد و بعد از وامي است كه بر عهده داريد.
(1/190)



نصوص قرآني واضح و روشن هستند. وقتي که همسر بميرد و فرزندي اعم از پسر يا دختر نداشته باشد، نصف تركه او به شوهر مي رسد. امّا اگر فرزندي داشته باشد، پسر يا دختر، يكي يا بيشتر، يك چهارم تركه به شوهر تعلق مي گيرد. وجود پسرزادگان همسر هم شوهر را از نصف به يك چهارم تقليل مي دهند همانگونه که اولاد نيز او را به چنين سهمي پائين مي کشيدند. همچنين وجود فرزندان همسر از شوهر ديگري هم شوهر را از نصف به يك چهارم تقليل مي دهند ... تركه بعد از اداي قرض و سپس اجراء وصيت تقسيم مي گردد، همانگو نه كه پيش تر گذشت.
همسر هم يك چهارم تركه شوهر را مي برد اگر شوهر بدون فرزند مرده باشد. امّا اگر شوهر فرزند داشته باشد، چه پسر و چه دختر، يكي يا بيشتر، از اين همسر يا از زن ديگري ، همچنين پسران پسر تني ، او را از يك چهارم به يك هشتم تقليل مي دهند ... پرداخت وام و بعد از آن اجراء وصيت ، مقدم بر اعطاء ميراث نه وارثان و تقسيم آن در ميانشان است .
دو همسر وسه همسر و چهار همسر همچون يك همسر بشمار مي آيند و جملگي آنان در يك چهارم يا يك هشتم شريك هستند.
آخرين حكم درباره ارث بردن کسي است که به صورت كلاله ارث مي برد. اين حكم در نيمه دوم آيه چنين آمده است :
(وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً - أَوِ امْرَأَةٌ - وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ).
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اگر مردي يا زني بگونه كلاله ارث ازآنان برده شد ( و فرزندي و پدري نداشتند) و برادر ( مادري ) يا خواهر ( مادري ) داشتند، سهم هر يك از آن دو، يك ششم تركه است ( و فرقي ميان آن دو نيست ) و اگر بيش از آن ( تعداد، يعني يك برادر مادري و يك خواهر مادري ) بودند، آنان در يك سوم با هم شريكند ( و بطور يكسان يك سوم را ميان خود تقسيم مي کنند. البته اين هم ) پس از انجام وصيتي است كه بدان توصيه شده است و يا پرداخت وامي است كه بر عهده مرده است . وصيت و وامي كه ( به بازماندگان ) زيان نرساند. ( يعني وصيت از بيش از يك سوم نباشد و مرده از روي غرض اقرار به وامي نكند كه بر عهده او نيست ، و يا صرف نظر از وامي نكند كه بر ديگران دارد، و ...).
مقصود ازكلاله كسي است که از مرده ارث ببرد و از زمره اصول و فروع ارث گذ ار نبوده و بلكه از جمله وابستگان او باشد و خويشاوندي ضعيفي در ميانشان موجود باشد که به پاي خويشاوندي اشخاص اصول و فروع نرسد. از ابوبكر صديق (رضي الله عنه) درباره كلاله سوال شد- گفت : برابر راي خود در باره آن نظر مي دهم . اگر درست بود، لطف خدا است . و اگر نادرست بودگناه آن بر من و بر اهريمن است ، و خدا و فر ستاده او پاك از آن هستند: کلاله کسي است که بميرد و نه فرزندي داشته باشد و نه پدري ... هنگامي که عمر (رضي الله عنه) هم خليفه گرديد گفت : من شرم مي کنم از اين که با ابوبكر مخالفت نشان دهم در نظري که داشته است . ( ابن جرير و جز او از شعبي آن را روايت نموده اند).
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ابن کثير در تفسير خودگفته است : « علي و ابن مسعود هم نظرشان همين بوده است . از ابن عباس و زيد ابن ثابت نيز همين را روايت کرده اند. شعبي، و نخعي ، و حسن ، و قتاده، و جابر بن زيد، و حكم ، چنين راي داده اند. اهل مدينه و كرفه و بصره هم نظرشان همين بو ده است و فقهاء هفتگانه و ائمه چهارگانه نيز چنين ديدگاهي داشته اند و جمهور سلف و خلف آن را پذيرا گشته اند و جملگي آنان بر آن رفته اند. افراد زيادي آن را اجماع دانسته و تحت عنوان اجماع ذكر كرده اند» .
(وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ).
اگر مردي يا زني بگونه كلاله ارث از آنان برده شد ( و فرزندي و پدري نداشتند) و برادر ( مادري ) يا خواهر ( مادري ) داشتند، سهم هر يك از آن دو، يك ششم تركه است ( و فرقي ميان آن دو نيست ) و اگر بيش از آن ( تعداد، يعني يك برادر مادري و يك خواهر مادري ) بودند، آنان در يك سوم با هم شريكند ( و بطور يكسان يك سوم را ميان خود تقسيم مي کنند) .
اگر برادري يا خواهري - از مادر - داشت ، چنانكه از پدر و مادر، يا تنها از پدر بودند، برابر حكم آيه قبلي سوره ارث مي برند. يعني : مرد دو برابر زن . ديگر يك ششم به هر يك از ايشان داده نمي شود، چه مرد بوده و چه زن . اين حكم ، ويژه برادران و خواهران مادري است ، چرا كه آنان چه مرد بوده و چه زن يك ششم را به عنوان صاحب سهم معين از راه فرض مي برند، نه به عنوان خويشاونداني که سهم معيني از تركه نداشته و اموالي از راه تعصيب بديشان داده مي شود. تعصيب يعني بردن همه تركه ، يا باقيمانده از سهام صاحبان نصيب معين:
(فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ).
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اگر بيش از آن ( تعداد، يعني يك برادر مادري و يك خواهر مادري ) بودند، آنان در يك سوم با هم شريكند. حال تعداد آنان و جنسيت ايشان هر اندازه و هرگونه که باشد. گفتاري كه بدان رفتار مي گردد اين است كه آنان بطور يكسان در يك سوم شريك بوده و سهم خود را از يك سوم دريافت مي دارند. البته گفتاري هم بدين روال است که مي گويند: در چنين حال و احوالي ايشان يك سوم را بهره خود مي سازند، وليكن : مرد به اندازه دو برابر زن . امّا سخن پيشين مقبول تر است ، چرا كه هماهنگ با قانوني است که خود آيه راجع به برابر و يكساني مرد و زن بيان فرموده است :
(فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ).
به هر يك از ايشان يك ششم تعلق مي گيرد.
از اينجا است که برادران و خواهران مادري با بقيه وارثان فرق دارند. از جمله :
1 - مرد و زن آنان در ارث بردن برابرند.
2 - آنان ارثي نمي برند، مگر اين که مرده ايشان بگو نه كلاله ارث از او برده شود. لذا با بودن پدر يا پدربزرگ، و با وجود پسر يا پسر پسر، ارثي بديشان تعلق نمي گيرد.
3 - آنان بيشتر از يك سوم نمي برند، هر چند که مردان و زنان زيادي هم باشند.
(مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ).
پس از انجام وصيتي است كه بدان توصيه شده است و يا پرداخت وامي است كه بر عهده مرده است . وصيت و وامي كه ( به بازماندگان ) زيان نرساند.
بايد خود را بر حذر داشت از اين که وصيت به وارثان ضرر و زياني برساند، تا كه وصيت بر عدالت و مصلحت استوار بماند. پرداخت وام را هم بايد بر اجراي وصيت پيش داشت ، و پرداخت وام و اجراي وصيت را هم برتقسيم تركه در ميان وارثان مقدم نمود، همانگونه كه گفتيم.
سپس پيرو آيه دوم بسان آيه يکم ذکر مي گردد: (وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ).
(1/194)



اين سفارش خدا است و خدا دانا ( به آن چيزي است كه به نفع شما است و آگاه از نيات وصيت كنندگان مي باشد) و شكيبا است ( و شتابي در عقاب شما ندارد، چرا كه چه بسا پشيمان شويد و به سويش برگرديد) . بدين منوال مفهوم چنين پيروي جهت استواري و روشنگري هر چه بيشتر آن تكرار مي گردد. آخر اين تقسيم و واجبات « سفارش خداوند است » و فرمان از جانب يزدان بدان داده شده است ، و فرمان فرمان او است . از سوي خدا سرچشمه مي گيرد، نه برجوشيده از هو ا و هوس است . برگرفته از دانش رباني است ، نه از آرزو و خواست انساني . واجب است که از آن فرمان برد و بدان گردن نهاد، چرا كه بردميده از يگانه مرجعي است که تنها او حق قانونگذاري و تقسيم تركه را دارد. بلي بايد كه پذيراي آن گرديد، چون از مرجع يكتائي فرمان آن صادر و بدان دستور داده شده است که دارنده دانش راستين و متين و رها از بند پيشين و پسين است.
*
تاكيد پشت سر تاكيد درباره اصل بنيادين اين آئين شرف صدور مي يابد. اصل بنيادين دريافت از خداوندگار يكتا و بس. دريافت قوانين از او، و الا جز اين کفر و عصيان بشمار است و بيرون افتادن از راستاي اين آئين .
بيان اين واقعيت را دو آيه بعدي سوره بعنوان پـيرو نهائي چنين سفارشها و بخش بهره هائي به عهده مي گيرد، آنجاكه خداوند آنها را حدود و مقررات مي نامد:
(تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ.).
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اين ( احكام راجع به يتيمان و وصيت و سهام مواريث ) حدود خدا ( در ميان حق و باطل ) است و ( آنها را محترم شماريد و از آنها درنگذريد و بدانيد كه ) هر كس از خدا و پيغمبرش ( در آنچه بدان دستور داده اند) اطاعت كند، خدا او را به باغهاي ( بهشت ) وارد مـي کند كه در آنها رودبارها روان است و ( چنين كساني ) جاودانه در آن مي مانند، و اين پيروزي بزرگي است . و آن كس كه از خدا و پيغمبرش نافرماني كند و از مرزهاي ( قوانـين ) خدا درگذ رد، خداوند او را به آتش ( عظيم دوزخ ) وارد مي گرداند كه جاودانه در آن مي ماند و ( علاوه از آن ) او را عذاب خوار كننده اي است .
اين سهام و بخشهاي تركه ، و اين قوانين و مقرراتي که خداوند براي تقسيم ميراث وضع فرموده است و آنگونه که دانش و حكمتش مقتضي دانسته است آن را بخش بخش و بندبند نموده است ، و در آن نظم و ترتيب پيوندهاي خويشاوندي و نزديكي خاندان را مراعات داشته است ، و روابط اقتصادي و اجتماعي جامعه را در مد نظرگرفته است ، « اينها حدود و مرزهاي خداوندي بشمارند» . حدود و مرزهائي که خداوند آنها را استوار و پابرجا فرموده است تا حاكم و داور در ميان چـنين پيوندها و روابطي بوده و قاضي تقسيمات اموال بر جاي مانده باشد.
پيامد اطاعت از خدا و فرمانبرداري از پيغمبرش در اجراي چنين مقرراتي و حفظ چنين حدودي ، بهشت و جاودان و رستگاري و پيروزي است . از ديگر سو، تجاوز از اين ياساها و مرزها و سركشي از فرمان خدا و پيامبرش، آتش دوزخ و پيوسته ماندگاري در آن و عذاب خواركننده را بدنبال دارد. چرا؟ چرا اين چنين نتائج بزرگي مترتب برفرمانبرداري و يا سركشي از اين قانون جزئي همچون فانون ميرا ث و يا بر بخش و يا بر حد و مرزي از حدود و مرزهاي آ ن است ؟
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كسي که حقيقت اين امر را نمي داند و به ژرفاي آن پي نمي برد، بداند و پي ببرد که نتائج اعمال ، سترگ تر از خود اعمال ، و آثار رفتار، فراتر از ذات کردار است . توضيح اين امر را بسياري از آيه هاي سوره به عهده ميگ يرد و بيان آن خواهد آمد. در ديباچه ايــن سوره نگاه گذرائي بدا نها ا ندا ختيم . اين آيه ها معني ديـن و شرط ايمان و حد و حدود اسلام را به تصوير مي کشند، و مانعي در ميان نحوا هد بود که توضيح چنين امري را جلو بيندا زيم ، و در پيروهاي دو آيه ميراث که بسي بزرگ و سترگ هستند چکيده اي از آن را روشن سازيم:
كار اصلي در اين آئين که اسلام است ، بلكه در همه اديان آسماني ، از سپيده دم تاريخ ، از آن زمان كه خدا وند پيغمبران خود را برا ي رهنمود مردمان به جهان گسيل دا شته است ، اين بوده است : دركره زمين الوهيت و خداوندگاري از آن کيست ؟ و ربوبيت و پروردگاري متعلق به چه کسي است؟ همه چيزهاي اين آئين در پاسخ بدين هر دو سوال گرد مي آيد، و همه کارهاي مردمان جملگي در لابلاي آنها جاي مي گيرد!
الوهـيت و خداوندگاري از آن كيست ؟ ربوبيت و پروردگاري متعلق به چه کسي؟
ا لوهـيت و خداوندي از آن يـزدان سبحان است ، و ربوبيت و پروردگاري متعلق به ايزد منان است . اصلا آفريده اي از افريدگانش انباز او نبوده و نيست ... اين چنين باوري، ايمان است و اسلام است و آئين خداوند رحمان است . الوهيت يا ربوبيت را متعلق به آفريده اي از آ فريدگانش دانستن، خواه با بودن دادار منان، و يا بدون ذا ت سبحان ، شرک بدكردار و يا كفر آ شكار بشمار است .
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امّا اگر خداي يكتا را به خداوندگاري و پروردگاري بستايند و الوهيت و ربوبيت را خاص او نمايند، اين کار بندگان اطاعت از يزدان ، كرنش در مقابل خالق جهان ، اظهار بندگي در برابر ذا ت سبحان ، پيروي بي ا نباز ا ز برنامه خدا وند بي نياز بشمار خواهد آمد. چرا كه اين تنها خدا است كه مي تواند برنامه زندگاني مردمان را برفزيند، و برا ي ايشان قانونگذاري کند، و معيارها و ارزشهاي حيات آنان را تعيين فرمايد، و قوا نـين و مقررات لازم برا ي جوامع بشري را مشخص نمايد. اصلا چيزي ا ز ا ين حق و حقوق جز خدا را نسزد، و انسانها - چه فرد و چه جمع - تنها بايد به شريعت خداوندگاري چنگ زنند و آن کنند و آنگونه روند که او فرمايد و بدان اشاره نمايد.
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ولي اگر الوهيت يا ربوبيت متعلق به کسي از آفريدگان يزدان شود - خواه گونه انباز با خدا، و خواه بدون دخالت الله - اين عمل کرنش و دينداري براي غير يزدان ، و اظهار بندگي در برابر مردمان ، و عبادت انسان براي بندگان بجاي ايزد منان خواهد بود. آخر پيروي از برنامه ها و طرحها و قانونها و معيارها و ميزانهاي بشري، فرمانبرداري از گروهي از مردمان است كه براي ديگران برنامه ريزي مي کنند و معيارها و ميزانها تهيه مي بينند و بدون استناد به کتاب خدا و بهره مندي از سلطه الله ، مقررات و قوانين مي سازند و خودسرانه با استناد به اسناد اين و آن طرحي نو درمي اند ازند و سلطه و قدرت و برو و بيا راه مي اندازند. از اينجا است كه نه ديني و نه ايماني و نه اسلامي در ميان است ، بلكه آنچه هست شرك وكفر وگناه و عصيان است . حقيقت امر اين بود که گفتيم و در معني را گفتيم . بايد دانست : ترك يكي از حدود و مقررات يا ترك همه قوانين و شرائع در اينجا يكسان بشمار است . چرا كه حدي ا ز حدود كل آئين است ، و جملگي حدود هم کل آئين است . مهم اركان و اصولي است کـه اوضاع مردمان و احوال ايشان متكي بدانها است . آيا الوهيت و ربوبيت - با تمام خوصياتي که دارند - تنها متعلق به خدا مي دانند؟ يا اين كه بنده اي از بندگانش را انباز او مي خوانند؟ و يا به الوهيت و ربوبيت برخي بر برخي معتقد مي باشند؟ شرك وكفر است و انجام گناه ، و سركشي است از فرمان خدا، هر چند که مردمان ادعاء كنند که معتقد به آئين اسلام و از پيروان آنند، و هر چند كه زبانشان - نه حقيقت و واقعيت زندگيشان - بارها گويد که آنان مسلمانند.
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اين حقيقت بزرگي است که اين پي نوشت آن را فرياد مي د ارد، پي نوشتي كه تقسيم بخشهاي تركه وارثان ، اطاعت از خدا و فرستاده اش ، سركشي از دستور خدا و از رهنمود پيغمبرش، بهشتي که در زيركاخها و درختان آن جوريبارها روان و مردمان در آن بهشت جاويدان ، و يا آتشي که هميشگي و ابدي و عذاب خوار و رسوا كننده سرمدي ، همه اينها را به هم مي پيوندد.
اين حقيقت بزرگي است که چنين آياتي و آيات بي شمار ديگري از همين سوره برآن تكيه مي ورزند، و واضح و روشن و قاطعانه وصريح آن را عرضه مي د ارند، بدانگو نه که ستيزبردار نبوده و قابل تاويل و توجيه نمي باشند.
اين حقيقتي است که بايد كساني که خود را در اين کره زمين به اسلام منسوب مي دارند، به روشنگري آن بپردازند و آن را براي خود هويدا و آشكار سازند، تا ببينند آنان از اين اسلام چـه اندازه بهره مند و يا بي بهره اند، و ايشان کجا و اسلام کجا است ، و زندگاني ايشان چه مقداري از اين آئين متاثر و برخوردار است و چقدر بدان نزديك و يا از آن بركنار است .
*
حال لازم است سخن کوتاهي درباره قانون ارث در اسلام داشته باشيم، هر چند که درباره چنين قانوني به هنگام بررسي آيـه اي که قاعده همگاني را مقرر مي داشت بدان اشاره اي كرديم :
(لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ).
مردان نصيبي دارند از آنچه فراچنگ مي آورند و زنان ( هم ) نصيبي دارند از آنچه بدست مي آورند.
همچنين به هنگام اشاره به قاعده همگاني :
(لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأنْثَيَيْنِ).
بهره يك مرد به اندازه بهره دو زن است .
از آن سخن به ميان آورديم .
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سيستم اسلامي در قانون ارث سيستمي است که پيش از هر چيز همساز با سرشت بوده ، و با واقعيات زندگي خانوادگي و انساني هم در همه احوال و اوضاع سازگار است . اين امر وقتي كاملا جلوه گر و هويدا مي گردد که قانون ارث در اسلام را با قانون ارث در ساير سيستم هاي ديگر بسنجيم، هر سيستمي که انسان با آن در جاهليت قديم و يا در جاهليت جديد آشنا شده است و در سرزميني از سرزمينهاي نقاط مختلف کره زمين روبرو گشته است .
اسلام سيستمي است که معني ضمانت اجتماعي خانوادگي را كاملا مراعات مـي دارد، و بهره ها را بگو نه اي تقسيم مي کند که هر فردي در خانواده از چنين ضمانت اجتماعي به اندازه لازم برخوردار شود و سهم بايسته خود را ببرد. چرا كه خويشاوندان فروع مرده که پس از بازماندگان اصول مرده - يعني آنان کـه داراي سهم مشخصي هستند، از قبيل پدر و مادر - براي ارث بردن از ديگران جلوتر و شايسته ترند، چون که به هنگام حيات از همگان بيشتر يار و غمخوار مرده بوده اند، و در صورت نياز ديه و قرض او را پرداخته اند. لذا اسلام يك سيستم هماهنگ و تمام عياري است .
اسلام سيستمي است كه اصل ضمانت اجتماعي خانوادگي را كاملا مراعات كرده و در نظر دارد که انسانها همه از نوع واحدي هستند:
بني آدم اعضاي يكديگرند كه درآفرينش ز يك گوهرند
لذا هيچ زني و هيچ کودكي را از ارث محروم نمي سازد به خاطر زن بودن ياكودك بودن. چرا كه اسلام علاوه از رعايت مصالح عملي - همانگونه که در بخش نخستين بيان داشتيم - اصل وحدت درگوهره آدميت را نيز پيش چشم مي دارد. اين است که جنسي را بر جنسي برتري نمي دهد مگر به اندازه رنجي که او در ضمانت اجتماعي خانوادگي متحمّل مي گردد و يـا به اند ازه تلاشي که وي در ضمانت اجتماعي انساني از خود نشان مي دهد.
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اسلام سيستمي است که ويژگي سرشت زنده را بطور عام ، و سرشت انسان را بطور خاص در نظر مي گيرد، و لذا در تقسيم ارث فرزندان را بر اصول (که پـدران و مادرانند) و بر ساير خويشاوندان مقدم مي دارد، زيراكه نسل جديد وسـيله امتداد حيات و مايه حفظ نوع بشريند، و از نظر سرشت زنده سزاوار توجه بيشتر و درخور اهمّيت فراوانترند، امّا با وجود اين اسلام اصول ( يعني پدران و مادران ) را از ارث محروم نكرده است ، و ساير خويشاوندان را بي نصيب ننموده است . بلكه برعكس براي هر يك از آنان سهمي در نظرگرفته است ، وليكن با توجه به منطق راست و درست سرشت سالم .
اسلام سيستمي است که با طبيعت فطرت در پاسخ به رغبت موجود زنده - بويژه انسان - نيز همگام است . انسان مي خواهد رابطه اش با فرزندان گسيخته نگردد، و در طول روزگـاران با حضور زادگانش در صحنه زندگاني ادامه حيات دهد و نام او در ميانشان برقرار بماند. بدين سبب است که اسلام چنين خواستي را ارج مي نهد و انسان را مطمئن مي سازد که تلاشي راكه در راه اندوختن ثمره کارش ورزيده است در مد نظر مي گيرد وكسان او از ثمره چـنين کوششي محروم نمي گردند، و اهل و عيالش از جد و جهدش برخوردار مي شوند و پس از درگذشت او فراهم آورده سعي و عملش را به ارث مي برند... اين خواست دروني بشري، و پاسخ عملي اسلام به چنين مهر سرشتي ، انسان را به تلاش مضاعف مي خواند، و ملت را از اين كوشش چندين برابر بهره مند و سودمند مـي گرداند، بدون اين که کوچكرين خلل وكمترين زياني به اصل بنيادين ضمانت اجتماعي همگاني صريح و قوي اسلامي برسد.
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در پايان بايدگفت : اسلام سيستمي است که پخش دارائي گرد آمده را تضمين مي کند وپيوسته آن را در سرآغاز پيدايش هر نسلي تقسيم و پراكنده مي سازد، و هرگز نمي گذارد ثروت رويهم انباشته گردد، و در دست گروه اندكي بماند و بچرخد، بدانگو نه که در برخي از سيستم ها اين چنين است و تركه تنها به پسر بزرگتر تعلق مي گيرد، و يا اين که به طبقات اندكي اختصاص مي يابد. اسلام از اين ناحيه هم داراي ابزار تازه و كارآئي است که در پرتو آن تنظيم اقتصادي را پيوسته به ميان مردمان برمي گرداند، و اقتصاد را به اعتدال مي کشاند، بدون اين که حکومتها مستقيما دخالت کنند، دخالتي که نفس بشري بنا به سرشت حرص و آزي كه بر آن سرشته شده است از آن خشنود نبوده و بدان رضا نمي دهد. و امّا هر چند که اين تقسيم مستمر و بخش پياپي تركه انجام مي پذيرد، نفس از آن خشنود و دل بدان راضي است ، چرا كه همگام با سرشت آدمي و هنجار با حرص و آز انساني است . فرق اصلي قانون خدا با قانون انسان هم در همين است .[9]

[1] - براي استفاده بيشتر، مراجعه شود به کتاب: « السلام العالمي و الاسلام » فصل « سلام البيت » . چاپ دارالشروق .
[2] - بخاري آن را اخراج کرده است .
[3] - ابو داود و ترمذي و ثنائي آن را روايت کرده اند.
[4] - براي اطلاع بيثشر مراجعه شود به کتاب « السلام العالمي والاسلام » فصل : « سلام البيت » چاپ دارالشروق .
[5] - براي آشنائي بيثشر مراجعه شود به کتاب « العدالة الاجتماعية في الاسلام » ، فصل « سياسة المال » ، چاپ دارالشروق .
[6] - براي اطلاع بيشتر مراجعه شود به کتاب « انسان بين ماديگري و اسلام » تاليف محمد قطب ، فصل : فرد و جامعه ، و به کتاب : « عدالت اجتماعي در اسلام » فصل : ضمانت اجتماعي ، و فصل : نقش ثروت ، و كتاب : « بررسيهاي اسلامي » فصل ضمانت اجتماعي ، هر دو كتاب تاليف مولف ، چاپ دارالشروق .
[7] - همان ماخذ قبل .
[8] - مرجع سابق .
[
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سوره ي نساء آيه ي 23-15

(وَاللاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلا (15) وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآذُوهُمَا فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا (16) إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ فَأُولَئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا (17) وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الآنَ وَلا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا (18) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا (19) وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا (20) وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا (21) وَلا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلا (22) حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ
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وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاتُكُمْ وَبَنَاتُ الأخِ وَبَنَاتُ الأخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأخْتَيْنِ إِلا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا (23) ).

مرحله نخستين سوره پايان گرفت . مرحله اي که به سر و سامان دادن زندگي جامعه مسلمان مي پردازد، و براي نجات آن از زير رسوبات و ته نشستهاي جاهليت ، ضمانتهاي اجتماعي براي يتيمان و مال و جان ايشان در محيط خانوادگي برپا مي دارد، و قانون ارث گذاري و ارث بري را در جامعه خويشاوندي پديدار و نمودار مي سازد، و چنين ضمانتهاي اجتماعي و همچنين خود قانون ارث را به سرچشمه اصلي آنها برمي گرد اند که عبارت است از: خداوندگاري خدا بر انسانها، و پروردگاري يزد ان بر مردمان ، و خو است ايزد منان در آفرينش ايشان از يك جنس و يك انسان ، و پابرجاي نمودن جامعه انساني بر بنياد خانواده ، و بر پايه ضمانت اجتماعي ، و بالاخره ارجاع همگان در همه کار و بار زندگيشان به حدود و مقررات الهي ، و توجه دادنشان به اينكه مردمان در محضر دانش و بينش خداوندگاري بسر مي برند و پيوسته پروردگارشان ايشان را مي پايد و بر حركات و سكناتشان نظارت مي نمايد، و آنان را در برابر فرمانبرداري و يا نافرماني از جملگي اينها، پاد اش و پادافره عطاء مي فرمايد.
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و امّا در اين مرحله دوم ، خداوند در باره سر و سامان دادن زندگي جامعه اسلامي اداي مطلب مي فرمايد، و با توضيحات وتوجيهات بيشتر آن را از رسوبات و ته نشستهاي جاهليت مي زدايد. براي اين كار جامعه اسلامي را از لوث زنا پاكيزه مي دارد، و عناصر آلوده دامن را از ميان مردمان مي راند و مردان و زناني که خويشن را با ارتكاب زنا پليد و آلوده مي سازند از جامعه اسلامي بركنار و منفور مي نمايد. در ضمن در توبه را براي چنين کساني باز نگاه مي دارد، و آناني را كه پشيمان شوند و راه پاكيزگي در پيش گيرند، به درگاه مي پذيرد، و لذا ايشان مي توانند پاك و پاكدامن به ميان جامعه اسلامي برگردند ... در بخش واپسين اين مرحله ، به گـوشه اي از زندگي خانوادگـي پرداخته مي شود و از زنان حرام و زنان حلال در شريعت اسلامي سخن مي رود. با اين بيان، اين مرحله پايان مي گيرد، و اين جزء هم خاتمه مي پذيرد.
*
(وَاللاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلا. وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآذُوهُمَا فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا.).
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كساني كه از زنان شما مرتكب زنا مي شوند، چهار نفر از ( مردان عادل ) خودتان را به عنوان شاهد بر آنان به گواهي طلبيد. اگر گواهي دادند، آنان را در خانه هاي ( خود براي حفظ ايشان و دفع هرگونه شر و فسادي ) نگاه داريد تا مرگشان فرا مي رسد يا اينكه خداوند راهي را براي ( زندگي پـاك و درست ، يا عقوبت ) آنان ( با ازدواج يا توبه ، يا وضع حكم ديگري ) باز مي کند. و مرد و زني كه از شما زنا مي کنند ( و متزوج نمي باشند) آنان را بيازاريد ( و بعد از شهادت چهار نفر مرد عادل ، توبيخشان نمائيد) . ولي اگر توبه كردند ( و از كرده خود پشيمان شدند) و به اصلاح ( حال و تغيير احوال خود) پرداختند، دست از آنان بداريد ( و نه با گفتار و نه با كردار، ايشان را بدنبال عقوبت و شكنجه لازم نيازاريد و گذشته را به يادشان نياريد، چرا كه ) بي گمان خداوند بسيار توبه پذير و مهربان است .
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در اينجا اسلام شيوه خود را در پيش مي گيرد و برابر آن در پاكيزه کردن و آراسته داشتن جامعه مي کوشد. بدين منظور پس از اثبات زنا پيش از هر چيز زنان مرتكب زنا را از ميان سائر زنان بدور مي دارد و ايشان را از جامعه مي راند، و به اذيت و آزار مرداني مي پردازد كه به لواط دست مي يازند و همان كاري را انجام مي دهند که قوم لوط انجام مي دادند. در اينجا نوع عقوبت و اندازه آن را معين نفرموده است ... بعدها عقوبت زنان و عقوبت مردان را تعيين مي فرمايد و بطور يكسان حد زنا را در آيات سوره نور مشخص مي نمايد که تازيانه زدن بديشان است . سنت نبوي هم در اين باره رجم را تجويز مي کند. هدف نهائي تازيانه زدن و يا رجم نمودن هم صيانت جامعه از آلودگي و ناپاكي ، و حفظ جامعه نظيف و شريف اسلامي است . قوانين اسلامي براي هر حالت و هر عقوبتي ضمانتهاي اجتماعي رسا و پويائي دارد که با وجود آنها ستمگر ي و گناهكاري و ظن بردن و گمان ورزيدن مشكل و چه بسا ناممكن خواهد بود، بويژه دركارهاي مهمّي که در زندگاني مردمان تا ثير بسزائي داشته باشد:
(وَاللاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلا).
كساني كه از زنان شما مرتكب زنا مي شوند، چهار نفر از ( مردان عادل ) خودتان را به عنوان شاهد بر آنان به گواهي طلبيد، پس اگر گواهي دادند، آنان را در خانه هاي ( خود براي حفظ ايشان و دفع هرگونه شر و فسادي ) نگاه داريد تا مرگشان فرا مي رسد يا اينكه خداوند راهي را براي ( زندگي پاك و درست ، يا عقوبت ) آنان ( با ازدواج يـا توبه ، يا وضع حكم ديگري ) باز مي کند.
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در متن قرآني ، دقت كافي و احتياط وافي بعمل آمده است . چرا كه متن قرآني زناني راكه حد بر آنان اجراء مي گردد مشخص مي سازد و مي فرمايد:
(مِنْ نِسَائِكُمْ).
اززنان خود.
يعني : خانمهاي مسلمان... همچنين نوع مرداني راكه بايد بر وقوع کار گواهي بدهند معين مي دارد:
(من رجالکم).[1]
يعني مردان مسلمان ... برابر متن قرآن ، هم زناني مشخص مي گردند که در صورت ثبوت زنا حد بر آنان جاري مي شود، و هم مرداني معين مي گردند که گواهي بر وقوع زنا از ايشان خواسته مي شود.
اسلام بر زنان مسلمان - در صورت ارتكاب خطا - مردان کافر و نامسلمان را به گواهي نمي گيرد. بلكه بايد چهار نفر مردان مسلمان بر مساله گواهي دهند، چرا كه فرموده است : ( منكم) . يعني مرداني از جامعه مسلمان .
آناني که در جامعه مسلمان مي زيند، و در برابر شريعت اسلامي كرنش مي برند، و از رهبري آن پيروي مي نمايند، و فرمانش را به جان مي پذيرند، و مي دانند در اسلام چه چيزهائي هست و چه کساني در آن بسر مي برند. لذا در اين باره گواهي غيرمسلمان مقبول نيست . چرا كه نمي توا ن او را امين بر ناموس خانم مسلمان دانست ، و به امانتداري و پرهيزگاريش اعتماد كرد. اصلا چنين کسي خيرخواه جامعه اسلامي نبوده و چه بسا علاقه اي به پاكي و پاكدامني اندامان آن نداشته باشد و نخواهد دادگري در آن اجراء گـردد ... اين ضمانتهاي اجتماعي در امر گواهي ، به هنگام تغيير حكم بر جاي است . حكمي که تازيانه يا رجم شده است .
(فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ).
اگر گواهي دادند، آنان را در خانه هاي ( خود براي حفظ ايشان و دفع هرگونه شر و فسادي ) نگاه داريد.
نبايد که با جامعه نياميزند، و آن را آلوده سازند، و نبايد كه ازدواج کنند، و به کار وكوشش دست يازند.
(حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ).
تا مرگشان فرا مي رسد.
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تا مرگشان در مي رسد و اجلشان فراز مي آيد، در حالي كه آنان در همين حال مي مانند، يعني در منازل نگهداري مي گردند.
(أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلا).
يا اينكه خداوند راهي را براي آنان باز مي کند.
مثلا حال و وضع ايشان را دگرگون مي سازد، يا اينكه عقوبتشان را تغيير مي دهد، و يا اينكه هر گونه که خود بخواهد راجع بديشان فرمان صادر مي کند. اين مي رساند که چنين حكمي هنوز حكم هميشگي نبوده و بلكه راجع به مدت زمان معيني است ، و با توجه به شرائط خاص جامعه صادر شده است ، لذا انتظار مي رود که حكم ديگري شرف صدور يابد، حكم ثابت و هميشگي . بلي اين حكم بعدها صادر شد، و اين حكم را تغيير داد، آنگونه که سوره نور آمده است ، و در فرموده پيغمبر (صلي الله عليه و سلم) ذكر شده است . با اين وجود، ضمانتهاي اجتماعي شديد پيشين راجع به تحقيق درباره زنا به حال خود باقي و تغيير ناپذير است .
امام احمد فرموده است :
محمد پسر جعفر برا يم روا يت نموده است که سعيد از قتاده، و قتاده از حسن ، و حسن از عبدالله رقاشي ، و او از عباده پسر صامت روايت نموده است كه رسول الله (صلي الله عليه و سلم) به هنگام نزول وحي متاثر مي گرديد و غم او را فرا مـي گرفت و چهره مباركش دگرگون مي شد. روزي از روزها خداوند بزرگوار وحي را بر او نازل فرمود. پس از اينكه پيام آسماني دريافت شد و پيغمبر حالت معمولي را پيداكرد، فرمود:
(خذوا عنّي، قد جعل الله لهنّ سبيلاً: ألثّيّب بالثّيّب، و البکر بالبکر. ألثّيّب جلد مائةٍ و رجمٌ بالحجارة ، و البکر جلد مائةٍ ثمّ نفي سنةٍ).
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از من ( تفسير و تعبير حكم زنا را) بياموزيد و برگيريد، خداوند راهي را براي ايشان پديد آورده است ( تا از اين تنگنا بدر آيند) : چه زن و مرد، و چه دختر و پسر اگر زنا كنند، بايد زن و مرد صد تازيانه بخورند و سپس سنگسار بشوند، و دختر و پسر بايد صد تازيانه بخورند و سپس يك سال تبعيد بشوند.
مسلم و ا صحاب سنن آن را از طرق مختلف از قتاده روايت كرده اند كه او از حسن ، و حسن از حطان ، و او از عباده پسر صامت ، و وي از پيغمبر (صلي الله عليه و سلم) روايت كرده است . مسلم بدين شيوه روايت نموده است:
(خذوا عنّي، خذوا عنّي، قد جعل الله لهنّ سبيلاً: البکر بالبکر، جلد مائةٍ و تغريب عامٍ. ، و ألثّيّب بالثّيّب، جلد مائةٍ و رجمٌ بالحجارة).
از من ( تفسير و تعبير حكم زنا را) بياموزيد و برگيريد، از من ( تفسير و تعبير حكم زنا را) بياموزيد و برگيريد، خداوند راهي را براي ايشان پديد آورده است ( تا از اين تنگنا بدر آيند) : اگر پسر و دختر زنا كنند بايد بديشان صد تازيانه زد و يك سال آنان را به غربت فرستاد. و اگر زن و مرد زنا كنند بايد بديشان صد تازيانه زد و آنان را سنگسار كرد.
در سنت عملي راجع به واقعه ماعز و زن غامديه آمده است ، همانگونه که مسلم در مسند خود روايت نموده است : پيغمبر (صلي الله عليه و سلم) آن دو نفر را سنگسار كرد و بديشان تازيانه نزد. همچنين راجع به يك مرد يهودي و يك زن يهودي که جنابشان درباره مساله آن دو داوري فرمود و حكم صادر نمود، آمده است : امر به سنگسارشان داد و بديشان تازيانه نزد ... سنت عملي پيغمبر (صلي الله عليه و سلم) مي رساند که چنين کاري حكم نهائي است .
(وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآذُوهُمَا فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا).
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مرد و زني كه از شما زنا مي کنند ( و متزوج نمي باشند) آنان را بيازاريد ( و بعد از شهادت چهار نفر مرد عادل ، توبيخشان نمائيد) . ولي اگر توبه كردند ( و از كرده خود پشيمان شدند) و به اصلاح ( حال و تغيير احوال خود) پرداختند، دست از آنان بداريد ( و نه با گفتار و نه با كردار، ايشان را بدنبال عقوبت و شكنجه لازم نيازاريد و گذشته را به يادشان نياريد، چرا كه ) بي گمان خداوند بسيار توبه پذير و مهربان است .
روشن تر اين است كه مقصود از فرموده خداوند متعال :
(وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ ... ).
اين باشد که آن دو نفركساني قلمداد شوند که به لواط دست مي يازند. چنين بياني ، گفته مجاهد (رضي الله عنه) است . ابن عباس و سعيد پسر جبير و جز آنان گفته اند: مراد از :
(فَآذُوهُمَا). آن دو را بيازاريد.
چنين اذيت و آزاري ، دشنام بديشان و ننگين داشتن و عيبجوئي از ايشان و با كفش زدن بدانان است !
(فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا).
ولي اگر توبه كردند ( و از كرده خود پشيمان شدند) و به اصلاح ( حال و تغيير احوال خود) پرداختند، دست از آنان بداريد ( و نه با گفتار و نه با كردار، ايشان را بدنبال عقوبت و شكنجه لازم نيازاريد و گذشته را به يادشان نياريد) .
چرا كه توبه و اصلاح حال ، چنانكه مي آيد - عبارت است از: تعديل اساسي و تغيير بنيادين در شخصيت ، وجود، ديدگاه ، روش ، كردار، و رفتار ... از اينجا است كه عقوبت متوقف مي گردد، و مردمان بايد دست از اذيت و آزار اين دو منحرف لواط باز بدارند. اعراض از آن دو در چنين موضعي، يعني : دست برداشتن از اذيت و آزارشان .
اشاره زيباي ژرفي که در :
(إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا).
بي گمان خداوند بسيار توبه پذير و مهربان است .
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نهفته است اين است که خدا است که قانون عقوبت را وضع فرموده است ، و هم او است که دستور مي دهد که به هنگام توبه و اصلاح حال ، دست از عقوبت و آزارشان بداريد. چرا كه نه در اولي که اذيت و آزار كردن است ، و نه در دومي که دست از اذيت و آزار برداشتن است ، چيزي در دست مردمان نيست و ايشان را چيزي نسزد و نرسد. بلكه تنها و تنها آنان مجري شريعت و رهنمودهاي خدايند و بس . خدا هم بسـيار توبه پذير و بس مهربان است و توبه و پشيماني را مي پذيرد و به توبه کاران رحم مي کند و ايشان را با عنايت و لطف مي نوازد.
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پسوده دومي که در اين اشاره نهفته است رهنمود دلهاي بندگان است به اقتباس از اخلاق خداوندگار رحمان ، و اينكه در پرتو چنين اخلاقي با يكديگر زندگي کنند و به هم مهر و محبت ورزند. چرا كه وقتي كه خداوند بس توبه پذير و مهربان است ، بايد که بندگان او هم با يكديگر محبت و مرحمت داشته ، و در برابر چنين گناهي گذشت و بزرگواري كنند، گناهي كه سرزده است وليكن بزهکار از آن توبه کرده است و به اصلاح حال خود كوشيده است . اين كار را هم نبايد سهل انگاري نسبت به گناه ناميد و رحم و شفقت به بزهكاران قلمدادكرد. اينجا نه سهل انگاري ناروائـي است و نه رحم و شفقت بيجائي . بلكه آنچه هست بزرگواري و مهرباني است در حق توبه کاراني که خويشتن را از لوث گناه پاك مي دارند و خويشتن را روبراه مي سازند و در اصلاح حال به جان مي کوشند. بايد که جامعه ايشان را بپذيرد، وگناه را به يادشان نيارد، وگناه سرزده و از آن برگشته را مايه ننگشان نداند، گناهي که از آن توبه کرده اند ، و خود را از آن زدوده اند، و پس از آن در اصلاح حال كوشيده اند. بلكه لازم است در اين وقت ياريشان کرد وكمكشان نمود تا زندگي پاك و بي آلايش و بزرگوارانه خود را بياغازند، وگناه و بزه خويش را فراموش کنند، ديگر ياد گناه به هنگام روياروئي با جامعه ، اذيت و آزار را در دلشان برانگيخته نگرداند و آن را تافته ندارد. چرا كه آزار ناشي از به ياد انداختن چه بسا برخي را دوباره وادار به سرازير شدن به گناه و برگشت به خطاكند، و ايشان را در بزهكاري مجدد پافشار و استوار گرداند، و مايه زيان آنان در دنيا و آخرت شود، وكارشان را به تباهي در زمين و انجام فساد در جامعه كشاند، و آن اندازه تباه پيشه کردند که جامعه را بيالايند، و در وقت مناسب از جامعه انتقام بكشند.
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اين عقوبت نيز بعدها تعديل گـرديد، و برابر روايت راويان اصحاب سنن به عنوان حديث مرفوعي از ابن عباس (رضي الله عنه) نقل شده است که گفته است : رسول خدا (صلي الله عليه و سلم) فرموده است :
(من رأيتموه يعمل عمل قوم لوطٍ فاقتلوا الفاعل و المفعول به).
كساني را ديديد كه كار قوم لوط را انجام مي دهند، كننده و كرده را بكشيد.
از اين احكام هويدا است که برنامه اسلامي چه عنايتي در پاكيزه نگاه داشتن جامعه مسلمان از لوث زنا دارد. اين عنايت از روزهاي نخستين وجود داشته است . چرا كه اسلام منتظر اين نمانده است تا در مدينه دولت اسلامي تشكيل گردد، و سلطه و قدرتي بر پايه شريعت اسلام برپا و برجا شود تا اجراء آن را برعهده گيرد. بلكه در سوره اسراء که مكي است نهي از زنا شرف صدور يافته است .
(لاتقربوا الزّنا إنّه کان فاحشةً و ساء سبيلاً).
( با انجام عوامل و انگيزه هاي زنا) به زنا نزديك نشويد كه زنا گناه بسيار زشت و بدترين راه و شيوه است . (اسر اء / 32)
همچنين در اول سوره مومنون آمده است :
(قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون ... و الذين هم لفروجهم حافظون، إلّا علي أزواجهم أو ما ملکت أيمانهم فإنّهم غير ملومين).
مسلمّاً مومنان پيروز و رستگارند، آن كساني كه در نمازشان خشوع و خضوع دارند ... و عورت خود را حفظ مي کنند، مگر از همسران يا كنيزان خود، كه در اين صورت جاي ملامت ايشان نيست .
اين سخن در سوره معارج تكرار شده است .
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اما در مكه ، اسلام دولت و حکومت و سلطه و قدرتي در مكه نداشت ، لذا براي چنين بزه وگناهي که در مكه از آن نهي نمود هيچگو نه عقوبتي تعيين نكرد، تا آن زمان که در مدينه قدرت و دولت بهم رساند، و تنها به اوامر و نواهي و رهنمودها و راهنمائيها در مبارزه با گناه و تلاش براي پاك نگاهداري جامعه از آلودگيها و پلشتيها بسنده نكرد. چرا كه اسلام دين واقعي است و ميداند که تنها اوامر و نواهي و رهنمودها و راهنمائيها كافي نبوده و دين بدون دولت و قدرت پابرجا نمي گردد و برجاي نمي ماند. آخر دين برنامه يا سيستمي است که زندگي عملي مردمان بر آن استوار مي گردد، و تنها احساسات دروني نيست كه دركاشانه دل جاي داشته باشد و دركشور درون بزيد و فرمانروائي کند، بدون اينكه قدرت و حکومتي و قانون و دستوري و برنامه معين و مقررات مشخصي در جهان خارج از دل و دررن داشته باشد.
عقيده اسلامي از همان زمان که در مكه در برخي از دلها جايگز ين شد، اين عقيده درگستره چنين دلهائي نبرد با جاهليت را بياغازيد و به پاك کردن و پـاكيزه داشتن زواياي درون پرداخت . هنگامي هم در مدينه اسلام دولت و قدرت بهم رساند، و سلطه و حکومتي بر مبناي شريعت معلوم و روشني بدست گرفت ، و برنامه خداوندگار در شكل مشخص و قالب معيني در زمين پياده گرديد، همه توان خود را در حفظ جامعه از زنا بكار بر د و دركنار رهنمودها و پندها عقوبت و تنبيه را اجراء کرد. آخر اسلام - همانگونه که گفتيم - تنها باور نهان در درون دل و جان نيست . بلكه افزو رن بر آن ، فرمانروائي است که در واقعيت زندگي فرماندهي دارد، و فرمانش در جهان بيرون گذشته از جهان درون ، نافذ و روا است ، لذا اعتقاد دروني مذكور را در جهان واقعي بيرون، به مرحله اجراء درمي آورد. چرا كه اسلام هرگز بر يك ساق پا استوار و پايدار نمي ماند و بلكه بر دو ساق پا قوام گرفته و دوام مي آورد.
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هر آئين خدائي همين گونه بوده است . يعني درست برعكس آنچه به خطا در برخي از اذهان است که معتقدند دينهاي آسمانيي موجود بوده که شريعت و نظام و حکومتي نداشته اند! ... هرگز! هرگز ايـن چنين نيست ، چرا كه دين آئين زندگي و برنامه واقعي عملي است . مردمان معتقد بدان، بر ابر آن ، خداي را اطاعت و عبادت ميكنند، و تنها وتنها درآن از خدا قانون و فرمان دريافت مي دارند.
جهان بيني اعتقادي و ارزشهاي اخلاقي را دريافت مي دارند آن سان كه قوانـين را دريـافت مـي نمايند، قوانيني که زندگي عملي ايشا ن را نظم و نظام و سر و سامان مي دهد. در پرتو اين قوانين ، سلطه و قدرتي پديدار مي گردد که چنين قوانيني را با نيروي حكومتي در پهنه زندگي مردمان به اجراء درمي آورد، و شورندگان بر آن قوانين را ادب مي کند، و عقاب و عذابشان مي رساند، و جامعه را ازكثافت جاهليت محفوظ و مصون مي دارد، تا ا طاعت و عبادت تنها ويژه خداوند يكتا گردد، و دين تنها آئين ايزد يگانه باشد و بس. يعني : خداونداني - در هر شكلي از اشكال - جز الله در ميان نباشند، خداونداني كه براي مردمان قانون وضع کنند، و معيارها و ارزشها بيافرينند، و مقررات و نظامات برقرار سازند. چرا كه همه ا ينها را تنها آفريدگار جهان مي آفريند و مي سازد، و هر آفريده اي كه در چيزي از اينها ادعاي حقي براي خود داشته باشد، قطعاً ادعاي الوهيت و خدائي بر مردم را براي خود دارد. هر ديني هم که از سوي خدا آمده باشد به انساني اجازه نمي دهد که خود را خدا بنامد و بداند و براي خود چنين ادعائي بكند و در چنين مقامي خويشتن را تصور نمايد. از اينجا است کـه ديني نيست کـه از سوي خداوندگار عالم آمده باشد و تنها جنبه اعتقادي دروني داشته ، و قانون عملي به ارمغان نياورده باشد، و اصلا سلطه و قدرتي نداشته باشد که با آن بتواند چنان قانوني را به مرحله اجراء درآورد.
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بدين منوال اسلام در مدينه وجود حقيقي خود را پيدا مي کرد، و با پاك کردن و پاكيزه داشتن جامعه از راه قانونگذاري و اجراء احكام ، و با عقوبت و تاديب ، شخصيت راستين خود را جلوه گر مي ساخت ، بدانگونه كه از لابلاي احكام موجود در اين سوره ديديم ، و بعدها هم از راه تعديل احكام ، تا بدانگاه که بر راستاي استوار استقرار پذيرفت ، بدان نحوي که خدا خواسته بود.
جاي تعجب نيست اگر اسلام اين همه اهتمام مي ورزد در راه پاك کردن و پاكيزه داشتن جامعه ازگناه زشت زنا، و آشكارا با هر وسيله ممكن و از راههاي گوناگون با آن به مبارزه مي پردازد. چرا كه نشانه نخستين جاهليت - در هر زماني ، همانگونه که ما در جاهليت حاضر و همه جا گستر خود مي بينيم - هرج و مرج جنسي ، و آزادي حيواني است ، آزادي بي بند و باري كه نه با موازين اخلاقي جور درمي آيد و نه با معيارهاي قانوني سازگار است .
نشانه ديگر جاهليت ، اين پيوندهاي بي بند و بار جنسي را نشانه اي از نشانه هاي « آزادي شخصيت » بشمار آوردن ، و معتقد بودن به اينكه در برابر چنين آزادي شخصيتي جز انسان بدكردار خطاكار به مبازره نمي ايستد، و غير از انسان متعصب سختگير بر آن نمي شورد!
جاهلان از همه آزاديهاي « انسانيت » چشم پوشي و گذشت مي کنند، وليكن از اين آزادي « حيواني » به هيچ وجه چشم نمي پوشند وگذشت نمي کنند! گاهي همه آزاديهاي انساني را ناديده مي گيرند، و اما در برابر كسي که بخواهد آزادي حيواني ايشان را سر و سامان و نظم و نظام بخشد و آن را پاكيزه دارد و از آلودگيها بپالايد بپا ميخيزند و توفنده و غران بر او مي تازند!
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در ميان جامعه هاي جاهلي همه ارگانها و دستگاهها دست به دست هم مي دهند و يكديگر را ياري مي کنند براي : درهم شكستن موانع اخلاقي ، تباه كردن قوانين فطري سرشته در ذات انسان ، آراستن و پـيراستن شهوات حيواني با القاب و عناوين پاك ولي گول زننده ظاهر پسند توخالي ، شعله ور ساختن آتش هوس با وسائل گوناگون ، کشاندن به انجام عملي جنسي بي قاعده و بي رويه، سست گرداندن روابط و پيوندهاي خانوادگي ، خوار داشتن مقررات و ضوابط خانه و جامعه ، تحقير مواظبتها و نظارتها، خواه از سوي خانواده باشد و خواه از جانب جامعه ، خوار داشتن
احساسات فطري سالمي که از شهوات بـي ادبانه و بي بند و بار بيزار وگريزان است ، ستودن چنين شهوات و هوسرانيها و بزرگ و سترگ جلوه دادن بي بند و باريهاي عاطفي و بدني و تعبيري !
همه اينها ا ز نشانه هاي جاهليت پستي است كه اسلام آمده است تا احساسات بشري و جوامع انساني را از آنها پاكيزه دارد. اين نشانه ها هم همان نشانه هائي است كه هر جامعه جاهلي بدان آلوده و نشاندار بدان است . براي مثال کسي که اشعار امرئ القيس ، شاعر دوران جاهلي عرب را مي خواند، همسان آنها را مي تواند در اشعار دوران جاهلي يوناني و دوران جاهلي روماني بيابد، و نظانر آنها را در ادبيات و هنرهاي معاصر جاهليت عرب و در جاهليتهاي ديگركنوني نيز پيدايند. همچنين کسي که آداب و رسوم جامعه ، هرزه گرائي زنان ، ديوانگي دلباختگان، هرج و مرج اختلاط زنان و مردان را در همه جاهليتهاي قديم و جديد وارسي و بررسي کند، مي بيند که مـيان آنها همگو نيها و پيوندهائي است ، و جملگي از جهان بيني هاي همساني ، سرچشمه مي گيرند، و سخنها و شـيوه هاي نزديك و همگوني در پيش مي گيرند!
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هميشه اين آزادي حيواني ، به نابودي تمدن و نابودي ملتي مي انجامد که چنين آزاديي در ميانشان مي پراكند، چنانكه تمدن يوناني و رومي و ايـران باستان بدين سرنوشت ، گرفتار آمدند، و امروزه هم چنين سرنوشتي در انتظار تمدن اروپائي و آمريكائي است ، و هم اينك با وجود پيشرفت ژرف و چشمگيرصنعتي ، در حال سقوط و فروپاشي است . اين کار، فرزانگان و خردمندان آنجا را به هراس انداخته است ، و چنانكه از گفته هايشان پيدا است آنان ناتوانتر از آنند كه بتوانند در برابر چنان موج توفنده و ويـرانگري ايستادگي نمايند و تاب مقاومت داشته باشند.[2]
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با وجود چنين سرانجام شومي ، طرفداران جاهليت - در هر زماني و هر مكاني - به سوي پرتگاه نابودي شتاب مي گيرند و پياپي بدان مي افتند. آنان گاهي مي پذيرند كه همه آزاديهاي « انساني » خود را از دست بدهند، وليكن هرگز نمي پذيرند که حتي مانع واحدي بر سر راه آزادي « حيواني » ايشان پديدار آيد. بدين خشنودند که همچون بندگان ، غل و زنجير بندي را به گردن و دستها و پاهايشان بيندازند، وليكن حق بي بند و باري را داشته باشند و بگذارند حيوان آسا، بپلكند و هوسراني بكنند! اين کار را آزادي و آزادگي نمي توان ناميد. بلكه آن را بايد پرستش اميال حيواني و سرنگوني به ژرفاي جهان چهارپائي قلمدادكرد. اصلا آنان بسي از حـيوانات سرگشته تر وگمراه ترند. چرا كه حيوانات در اين مساله مقهور و محكو م قانون فطرت هستند. قانون فطرتي که در حيوانات براي عمل جنسي ، فصل هاي معيني را تعيين کرده است که از آن فصلها تجاوز نمي نمايد و جفتگيري هميشه فلسفه اش باروري و توليد نسل است . ماده ها نرها را جز در فصل باروري پذيرا نمي گردند، و نرها به سوي ماده ها يورش نمي برند مگر اين که ماده ها آمادگي داشته باشند. ولي خداوند انسانها را به خودشان واگذ اشته است ، و خودشان را با عقيده و ايمان مهاركرده است . هر زمان که انسانها از بند عقيده و ايمان آزاد و رها شوند، خودشان در برابر فشار غريزه جنسي ، سست و ضعيف مي گردد و ديگر نمي تواند سركشي اسب غريزه جنسي لجام گسـيخته انسانها را مهاركند.
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از اينجا است که غيرممكن است ، بتوان جلو سركشي اسب غريزه جنسي راگرفت و جامعه را از اين پليدي نجات داد، مگر با عقيده و ايماني که بتواند زمام آن را بگيرد، و نيروئي برخاسته از اين عقيده و ايـمان آن را مهار سازد و از تاخت و تازش بيندازد، و حکو متي ناشي از دينداري و دين باوري بر مسند قدرت بوده و بيرون روندگان از دائره قوانين آئين آسماني راتنبيه و عقوبت نمايد، و نه تنها انسان را به خويشتن برگرداند، بلكه او را از حضيض مذلت حيوانيت بلند گرداند و به مقام والاي « انسانيت » ارزشمند در پيشگاه خداوند ذوالجلال برساند.
جاهليتي که بشريت درآن بسرمي برد، بدون عقيده و ايمان مي زيد، و در آنجا حكومت وقد رتي هم نيست كه بر عقيده و ايمان استوار باشد. از اينجا است که فرزانگان در جاهليتهاي غربي به فرياد آمده اند، وليكن كسي به فريادشان پاسخ نمي گويد. چرا كه کسي سخنان بر بادي را نخواهد شنيد که فاقد قدرت اجرائي بوده ، و سردمداراني از آن پشتيباني ننمود ه ، وكمترين شكنجه و آزاري در برابر سركشي از آن بدنبال نداشته باشد. كليسا به فرياد آمده است ، و رهبران ديني به افغان آمده اند، وليكن كسي بديشان پاسخ نمي گويد، چرا كه كسي به عقيده ضائع پاسخ نمي گويد که پشت سر آن سلطه و قدرتي نباشد که از آن حمايت و حفاظت کند، و رهنمودهايش را به مرحله اجراء درآورد و قوانينش را پياده سازد. اين است که بشريت به پرتگاهي مي افتد که در آن فطرت حاكميت ندارد، فطرتي که خداوند آن را به حيوانات داده است ، و نيز بدون ضابطه و قاعده عقيدت و شريعتي که خداوند آن را به انسان بخشيده است .
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بر باد رفتن چنين تمدني ، سرانجام قطعي آن است ، سرانجامي که همه تجارب گذشته بشريت بيانگر آن است ، هر چند هم اين تمدن استوار به نظر رسد، و پايه هايش ستبر جلوه گر آيد. چون كه « انسان » بدون شك ستبرترين پايه در ميان اين پايه ها است ، و وقتي كه انسان ويران و ويلان شود، قطعي است که تمدن تنها بر كارخانه ها وكارگاهها و توليدات پابرجا و ماندگار نمي ماند.
وقتي که به ژرفاي اين نكته پي ببريم، به گوشه اي از عظمت اسلام پي خواهيم برد، و خواهيم دانست كه چر ا اسلام ، اين همه در مجازات زنا به خاطر حفظ « انسان » از تباهي و نابودي سختگيري مي کند، و مـي کوشد زندگي انساني بر اساس انساني راستين خود استوار بماند. همچنين به گوشه اي از دستگاههايي پي مي بريم كه چگونه زندگي انسانيت را ويران و نابسامان مي سازند، با ستايش از زنا، و آراستن آن در جلو ديده ها، و بازكردن زانو بند شهوات حيواني ، و رهائي افسار بهيمي، وگاهي همه اينها را « هنر» ناميدن ، و گاهي « آزادي » گفتن ، و زماني « پيشرفت » دانستن !
سزاوار است که هر وسيله اي از وسايل ويرانگري « انسان » را به نام خود نام برد و آن نام هم جز واژه « گناه » نيست . همچنين بايد روياروي اين گناه با دلسوزي و اندرزگوبي و شكنجه و آزار، ايستادگي و پايداري کرد. اين دلسوزي و اندرزگوئي ، و نيز عذاب و عقاب را اسلام مهيا مي دارد و بس. اسلام ، بلي تنها اسلام در پرتو برنامه کاملا كامل و راست و درست خود چنين چيزي را فراهم مي بيند.[3]
*
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گذشته از اين ، اسلام درها را بر روي زنان و مردان گناهكار نمي بندد و ايشان را از جامعه نمي راند، اگر آنان پشيمان شوند و برگردند و جوياي پاك و خواهان نيكي گردند. و بلكه راه را برايشان گشاده مي دارد و به رفتن در آن تشويقشان مي سازد، و تشويق تا بدانجا است که خداوند پذيرش توبه و بازگشت ايشان را - در صورت اخلاص در آن - برخود حق واجبي مي شمارد، و آن را با سخنان بزرگوارانه اش بر خويشتن فرض مي دارد! آيا كسي تفضلي از اين بالاتر و مرحمتي از اين فراتر را خواهان است ؟
(إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ فَأُولَئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا. وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الآنَ وَلا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا.).
بي گمان خداوند تنها توبه كساني را مي پذيرد كه از روي ناداني ( و سفاهت و حماقت ناشي از شدت خشم و غلبه شهوت بر نفس ) به كار زشت دست مي يازند، سپس هر چه زودتر ( پيش از مرگ، به سوي حدا) برمي گردند ( و از كرده خود پشيمان مي گردند) . خداوند توبه و برگشت آنان را مي پذيرد. و خداوند آگاه ( از مصالح بندگان و صدق نيت توبه كنندگان است و) حكيم است ( و از روي حكمت درگاه توبه را بر روي توبه كنندگان ) باز گذاشته است ) .
در اين جزء سخن از توبه رفت ، آنگاه که در سوره آل عمران زير سايه اين فرموده خداوند بزرگوار غنو ده بو ديم :
(وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ ... ).
(1/224)



